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م۱۰۵۰ .40 ۵۷۱۵ ومموزامات ها روم 


به پشگاه بگانه استاد احل پروفسور ادوارد رون 


ای درفشی در همف مر‌زی بدانش گستری 
وی ستوده در همه شهری بوالا کوهری 
زنده کردی خاور و تابنده کردی باختر 
ای تو اندر باختر رخشنده هور خاوری 
استاد مکر ما ! درین مت دو سال که در دار الفنون کیمرح 
مشفول تسم ادیّات بعضی زبانهای مشرق بودم بعلاوءٌ حقوق 
استادی الطاف سرکار را در بارءٌ خود و دیگر مکنان باندازه ای 
دیدم که زبان شکر گذاری از عهده آت تنواند بر آید» پس 
با اذعان تقصر صفحدٌ اول این نامه را که مخستان قدمی است که 
یا ات ای تاره سا ای عقرت شین بات 
بیادگار ان روزگاران تقدیم حضور میدارم » امید است که 
مورد فبول افتد . 
اردا عند 


مد بذل امن 


|۸۵ 


دنه مصحح 

تقریبا بدست سال پش کار پروفسر ادوارد برون که خدماتشان در راه 
ادسّات فارسی و اطلاعانشان از دقایق و رموز آن لازم نشر ی تازه عدباشد 
(اين کتاب شر یف رأکه از بهترین تالیفات حکی‌ناصر خسرو بوده و شیوه فارسیش 
از بهترین و شیرین رین شیوها و مطالب فلسفیش از عالین دین و واضح مین 
مطالی است که در سایر کتب حکمت يافت میشود در مد نظر گرفته بودند 
تا ای موق عتایت بنتا شود آزا استنساخ و طبع و تشر عایند . در جندی 
بش که آقای مبرزا حسین کاظم زاده در پاریس اقامت داشتند سرکاو بروفسر 
از اشان خواهش کردند که نسخهُ خطی زاد السافرین را که دول کتاخانة ملی 
پاریی»موجود است استنساخ فرمایند که جهت طبع حاضر باشد ولی مناسفانه 
پس از استنساخ بواسطه انقلابات امور عامل طبع این کتاب یکی بتعویق افتاد. 
پی از اینکه نگارندءُ این سطور از طرف حکومت هند در سال ۱۹۲۱ 
ماموراً بکمبرج آمد که در باب جاحظ و موّلفات او تدقیقای عایدسرکار 
اجل استادی بروفسر برون ذکری ازین کتاب فرموده وا نسخةٌ مستنسخه آنرا 
به بتده دادند که مطالعه عاید و آن نسخه تا این روزها که کار اصلی خودرا 

بانجام رسانیدم در پیش بنده بود , 
خلاصه چون قدری در مطالب این کتاب از روی دقت غور کردم 
افوس خوردم که چه قدر از کتب مهم فارسی که حکم جواهرات نفسه را 


(ب) 


دارد در زوایای نسیان پنهان و از زبور طبع عاری و کسی از آن | گاه ندست 
و پی از اینکه بنده نیز اهمنت موضوع این کتاب شریف و سهولت و وضوح 
مباحث عالية فلسفيةٌآثرا خدمت سرکار پروفسر عر ض کردم اشارفی فرمودندکه 
عمل طبع و نش آثرابمهده بکیرم تا اینکه دوستد!ران علم و خصوصاً فارسی زبانان 
از آن بهره مند گردند . باری این تشویق از یک طرف و مطالب مهمّهٌ ار 
کتاب و حقایق فلسنی آن از طرف دیگر باندازة در بنده ار کر دکه میتوانم 
بگوم تا بکدرجه‌کار اصلی خودرا کنار گذاشته و بقدربکه وقت مساعدت 
داشت مشفول بحث و استقرای در این کتاب و سابر کثب فلسفه گردیده و 
با وجود کرت مشاغل هیچ وقت این کتاب شریف را از مت نظر دور 
نداشم :)اما چون کار های دنا تا اندازه درم و مستله طبع و شر تب 
بفایت مشکل و مستلزم مخارج زیاد بود گمات عیکردم که بزودی بشود که 
یل طبع صورت امجام پذیرد وی از آمجا که »اذا اراد اله شیثا هیا اسبابه " 
شنیده شد مطبعهٌ کاوبافی که با همت وطن برستان غیور ایرافف بتاز گی در 
برلن تاسبس بافته است خیال طبع یکدوره مو لفات حکی‌ناصرخسرو را دارد . 
پس نگارنده مل طبع این کتاب‌ر رکه از اهم مولفات آ کی عظي الشان است. 
پشنهاد کرده و خوشختانه م پروفسر ,رون وعدهٌ مساعدت داده و مطبعهٌ 
مذکوره نیز قبول طبع این کتاب را فرمودند. این مسئله در واقع روی تازه در 
قالب من دمیده و موجب منبد اهمامات یش از پیش گردید و بقان دارم که هی 
ابرای دانشمندی مساعدت سرکار پروفسر برون و اعضاء محنرم مطبعه کاوبانی 
را ماتند تکارنده خر این موردسراوار شکران منداند. 

اسم و شهرت حکی‌ناصر خسرو در پش فضالا و ادای فرنگ و ایرا 
بیشتر از آنستکه ما در اینجا در آن‌باب شر ی تازه نویسیم چه خود جناب بروفر 
,رون در کتاب تار مخ ادبات ابران و مأسوف علیه ریو در فهرست اسخهای 


(ج) 


فارسی بربتیش میوزیم و بروفسر اته در کتاب موسوم باساس فقه اللغة ایرانی 
در تارخ حبات این حکم عضم ۳ تدققات فاضلانه کرده و با نگلسي و 
اف و فرانیه فصول کافیه نوشته و بفارسی هم ادیب فاضل آقای میرزا مود 
غنی زاده در مقدمةً سفرنامة ناصرخسرو تتیجهٌ حقیقات و تتتعات خود را 
ببهترین اسلوفی در این موضوع مر قوم داشته اندو لهذا دیدم که ار حدداً در 
این باب چیزی نرشته شود تکراری مالابلزم خواهد بود. و نز چون متن و 
خللاصةٌ ابواب و مطلب فلستی این کتاب شربف حاضر بوده و بایستی هر چه 
زودر وفع استفاده گذاشته شود و از آنزاهیکه در تأخیر آقات ماحوظ است 
لهذا از تدقیق و بث در موضوع مطالب فلستی این کتاب نیز فعاا صرف نظر 
شد تا موقع خود آگر وقتی بدست آید ل رکتب فلسفه آلهیه غور و تدقبقات لازمه 
ی 1۳ جدا کانهطبع و نش الم انکهجهایان 
از حقیقت فلستی .راء دی 5 بباناتش سجل خر و مباهات جهت 
شرق و ابران است معله شوند * 
( چنانکه خود حکیم دس میفرمایداین کتاب شم یف‌را در سنه 6۳ و 

هجری تصنذف کرده اک یه ۳ گبرج ( صفحه ۳ دیباچه ) اسم 
خلیفه فاطمی الستنصر بالنه نوشته شده و چنن معلوم مشود که ابن کتاب را 
بنام او نوشته است 

وی اینکه او از طایفهٌ شیعةٌ اسیعبلیه و مبلغین آنها بوده بانه یکی از 
مشکلای است که حأشر چندان آسان نست (۳) و اک ق امشقه از آن طایفه 
بوده و این فلسفهٌ ناصر خسرو عم معتقدات انها است در این روزها تشای زان 
بای تدست . 

بهر صورت آمجه از مندرجات این کتاب شرف مستفاد مشود 
متأبمت و فدوت او مر خفای فاطمی مصر را دلیل شاق .رای مدعاست . صایم 


(د) 


امرخسرو حکیمی است ایو در مبحث اطبات و تفسیر آیات قرآن نظرباش 
خبل باریک و ف اندازه شایان دقت است چنامجه از بحث و استقرای کتب 
متعدده معلوم مدشود مهد حکمت اطی هدشه ابران بوده است و آگرچه در 
طیعتات و اقامةٌ ال منطقثه حکمای ابران طریقه فلاسفهٌ بونا را بش 
کرفته اند وی در الهیّات مخالف با عقيدة ایشان بوده اندو این استکه هصتّف هم 
کرچه ذکری از سقراط و افلاطون و ارسطا طالبی کرده وی اظپار موافقتی 
با آنها کند . (۱). 

همچنین مد زکر بای رازی که از فلاسفهٌ مشهور ابران است در نظر مصّف 
بالحاد و سخافت رأی ودنائت طبم شناخته شده چنایجه فرماین : 

« ...گید زکربا که چندان سخن ملحدانه گفته است ». (۲) سا شحه 
اش دروغزن و حرامزده آمد » (۲۳«....پی چنن سخ نکنتن فلسفه نباشد 
بلکه عرضه کردن جهل و سفاهت باشد » (4 . 

کویا سیب تشد ناصر خسرو این است که اقوال تمد زکرزبا مطایق 
با اقوال و عقاید حرانیین است که فائل به‌پنچ قدیم هستند باین معنی که چهار 
چز دیگررا در قدم شریک حضرت باری مبدانسته اند (*) و خود مصف این 
مسئله را در آخر صفحهٌ ٩۸‏ شرح میدهد و معلوم است که این عقیده مخالف 
مذهپ خدایرستی حکیم ناصر خسمرو است . 

و نز میفرماید که تمد زکربا اقوال خود را از ابرانشهری مصّف کتاب 
جلیل و کتاب اثبر وغرهما کرفته (۳) وبا اقوال سخيفةٌ خود مخلوط کرده است 


(۱) صفحهٌ ۳۱۸ و ۰.۲۳ (۲) صفحهً ۰۱۱۳ (۳) صحفه ۹۸ و ۰۲۳۹ 
(4) صفحةٌ ۰۲4۰ (ه) رجوع کنید بشواهد الربوبه صفحةٌ ۹٩‏ و نیز رجوع کنید به . 
۱۰ ,۱۲ . 5با0رعانافع5 6۲ ف۵هن ععزطافعو عز0 
ودر شواهد الر توبه حرانن را حرنااین نوشته اشتباه است واین اشتباه در اکثر کتب 
یافت میشود . ۱ 
(() صفحه ۷۳ و ۰.۹۸ 


)( 


ول چنانجه شرح میدهد ایرانشهری آراء قلسفش مورد قبول و مقام ادیش 
منظور نظر مصتّف بوده اس (۱) 
است که حقبقتاً بدان اخلاص قلی و اعتقاد داشته و در برخی موارد که استشهاد 
بابات فرانه کرده است مبخواسته است نیاید که چگونه مکر"_ است آبات 
فرآنیه را بطریقی موافق باعقل تفیر و تعبیر کرد و این مسلك در عام کتب 
فلسفه بعثثه مو جوداست . 
موّلفات ناصر خسرو که فعلا دردست است کاب سفرنامه و دو مثنوی 
روشنای نامه و سعادتنامه و ان‌کتاب شریف زاد السافرین است‌که در مطعه 
کاوبانی طبع شده و دیگر دبوان اواست که قسمی از آن در تریز وطهران 
طبع و نسخه خطی کال در (دیوان هند درلندن محفوظ مباشد و دیگر 
کتاب وجه دین است که نسخهٌ اصی آن در بطروگراد حفوظ و سرکار پروقسر 
دا 
برون چناجه شوه ررض ایشان است وعده مساعدت رده و امند است 
که آنمم بزودی در مطعةٌ کار بای طبع شود و دیگرکتایکه از تألیغات او بوده 
و در این کتاب ذکری از او کرده است کتاب بستان العقول است ۲۳۲ که تا اندازة 
امکان که تفخص کرد اثری از آن پیدانشد و معلوم میشود که از میات 
اما کتاب زاد السافرین دو لسخه از آن موجوداست یکی نسخه ایست که 
(۱) چرن شخصتت حکم ابرانشهری و موّلفات او از نقطهٌ نظر فلسفی دارای اهمتت 
فوق العاده بود نار نتوزعا اندازهٌ امکان و مساعدت وقت دو اين باب صحت عود ول متأسفانه 
تا کنون چیزی بدست نامد و امید واریم که آگر در آینده چیزی کثف شد نتیجه را مفصلا 


ارم 
(۲) صفحه ۳۳٩‏ . 
نکارش م. غی زاده ۰ 


(و) 


در کتابخانة ی پاریس محفوظ و اصلاً از متعلقات مرحوم شفر بوده و دبگر 
آسخه است که در کنایخانةً کنگر کالج تبرج محفوظ مىباشد و بنده سوادی که 
مخط آقای کاظم ی بود با نا کبرج کال دقت مقابله کردم و چون وقت 
رفتن باربس نبود سواد مذکوررا در طبع له اصل گرفت . 

در لسخهُ کبرج بعضی حواشی بخط ناسخ و غره موجود بودکه در آخر این 
کتاب طبع مشود آکر حه برخی از آنها تا اندازةٌ بدنست ول بش ی فایده 
و غالبا مطالب فلسفیش سخیف و دلیل بر این است که شارح را از فهم مطالب 
عالیه عقلیّه بهرة نبوده است . 

فرهنگ مختصرنکه بجهت کلمات و اصطلاحات قدعه در آخر این فصل 
ترتیب داده شده چنانجه شایدو باید تست زبرا که کتاب لفق که سند هعتبر 
باشد دردست نبود و فحص در این موضوع مستلزم وقق کاق بود وی از طرف 
دیگر آگر برای هر کتاب تازء که در فارسی جاپ میشود چنن فرهنگی نوشته 
شود روزی آبد که بشود فرهنگ درستی بجهت زبان فارسی ترتیب داد . 

باری در اینجا لازم است که اظهار تشکرات خود را از کسانیکه در طبع 
و نشر این کتاب از هی‌گونه مراهی دریغ نفرمودند بعائم . 

الا کیکه فی امقیقه در مسئْلهٌ طبع این کتاب از همه بیشتر مساعی جیله 
مصروف داشته سرکار آقای غنی زاده است چه باضافةٌ اینکه مسئلة طبع را بعهده 
کرفتند نظربات دقيقة ایشان درمورد برخی جل مشکله و مطالب غامضه و آراء 
فلسفیه قابل همه گونه عجید و مایٌ یک جهان شکر گذاری است . 

دیگر از اشخاصکه در این راه خدامات جلبلهٌ شابان فرمودند سرکار 
آقای کاظم زاده معلم فارسی سابق دار الفنون کبرج است که در استنساخ 
نسخه مذ کوره کال دقت دا رن ادبیات فاربی را رهان منت خود داشته اند. 


(ز) 

و همجن در اینجا لازم است که اظهار تشکرات خود را از سرکار اجل 
استادی پرو فسر برون بناید که زحمات قدمی و قامی ومالی ایشان در راء ادبیات 
فاربی مارا بر آن داردکه این ختصر را بدین بدت خم کنم :- 

جای دارد باچنن دانشور و دانشوری 
انگلستا نگ‌کند با چرخ گردون هسری 
مد بذل ال من 


للدن - جادی الاخرء ۱۳۱ 


برای سهولت در چاپ وعدم تکرار حل متشایهه درین کتاب اختصارات 
و علامان چندی کار رفته است که خوانندگان کرام را لازم ات ان از 
مطالعه مالاحظات ذبل را در مد نظر داشته باشند . 
پ : -اشاره بلسخهٌ زاد الافرین است که در کتابخانةٌ ملی پاریس 
حفوظ مساشد. 
ک  :‏ اشاره شخه محفوظه در کتاحانه مدرسهٌ شاهی ( کنگر کالج ) 
کیمبرج است . 


پ م : - اشاره عان نسخه بار یس ی 


کح :- اشاره بحواشی است که در هوامش سخة کیمبرح میباشد. 

[ ]:_ هرجا که جله با کلمه در بین این علامت است مقصود این است که 
جله با کلمةٌ مذکوره در سخهٌ پاریس بافت عشود . 

( ): هرجاکه جله با کلمه در بان این عللامت است مقصود این است که 
له با مه مذکوره در نسخهٌ کیمبرج بافت شود . 

#۶ : هی جاکه این علامت گذاشته شده اشاره باین است که در نس 
کیمبرج بر آن جله حاشیه و شرحی نوشته شده است که عين آن در 
آخر این کتاب مسطور است تا بدان رجوع شود . 


قر  :‏ اشارء بقران است . رقم اول عارة سوره است و دوم تعاره آبه . 

ص : - صفقیحه 

ی 

(-1):- این حرف لاطننی «ف » علامت انتهای صحنهً نسخهٌ اصو که در 
باریس است مدباشد . 

چنان : - هر جاکه جله با کلمهٌ مبهمی بود در بائن صفحه یکلمةٌ چنان اشاره‌شد» 
بعیی چنین است در من خصی . . 

افتاده :هی ی که افتاده نوشته شده مقصود این است که حند کلمه ازین 


موضع له از کنار صفحهٌ نسخهٌ اصلی ‏ بده شده ر با مور بانه خورده است. 


و خلاصه مطالب مندرجه 


قول اوّل اندر قو لکه آن‌علم حاضرانشت 
قول‌دو ‏ اندرکتابت کهآن‌درعلم فایانست 
فول سیم اندر حواس ظاهر 

قول چهارم اندر حواس باطن 


قول پنجم اندر جسم و اقام وی 
بیان جسم تعلیمی که مهندسان گویند 
شم موجودأت جوهر و عرض 
مذهب طیاعیان اندرجسم 
حقیق جوهریت هیول و صورت 
فرق‌میان‌جوهر وعرض 
صورت 3 ای است 3 صناعی 
طولو عرض و مق صورها اند نه 
اعراض. 
تقسم جسم بطییعی و نفساف 
بان شرافت اجسام بیکدیگر 
قوّت جنباننده و قهر کنندة چم 
تحواشی و مرکز طبم است 
صورنپای اجسام غير از صورت 
جسمی که آن طول و عرض و مق 
است عئرلت اعر اض اند 
قول ششم اندر حرکت و انواغ آن 


فرق میان‌حرکت طبیعی و حرکت قدری 


که هر دو سس است 
دلبل چر ای حر کت طبایم که حرکت 


قسری دور است و چرا باند که 


چنین باشد 


۱ 
0 


۷ 


۳ 


یان اینکه هم طبایعم طالب مرکزند 44 

دلیل مقهوریت جسم ۰ 

مقهور بودن بعضی اجزای آش 
ِ ۳ 

که آب 1 صل ,کرک دار ند 
و هوا و آنش میل .عحیط تحقیقی 
نست بلکه تعلیمی عامیانه است 6٩‏ 

بیان اینکه فرق نیست میان سنگ 
زير آینده از هوا و میان سنگ 


۷ 


هن 
دلیل و علت حرکات افلاک 0 
دلیل بر آنکه صور نیز مر عتاصر را 
سر حاصل شده است ه بطبع 1 


وجه بطلان مذهب دهری که فلک را 
صانع عالم داند ۷ 
فول هفم اندر باب نقس 9۸ 
دلیل گرومی که نقس را اعتدال 
ماج دانستند ۸ 
ابطال مذهب آنان که نفس را اعتدال 
صراج دانل‌تند ۹ 
ابطال حخت آن کروه 1۰ 
دلیل دیگر که نقس اعتدال اج 
تست ۹ 
دلیل دیگر ۲ 


تفش جوهر ابداعی است ه نکویی ٩6‏ 
دلیل دیگر که تفس اعتدال مناج 


ذست 1 


دلیل دیگ رکه تفس اعتدال مناج نیست 
بان اینکه حیات عم اجسام را عرض 
است و لفس را دانست 
نفس مکان صورتهاست 
8 صفتهای نفس مراد 
قول هشم انسر هیول 
فصل 3 
دابل قدم هبو و بان یدید آمدن 
عناصر ,عذهت مد زک با 
بیان پیداتش افلاک 
اسر ف درل 
تناقض گفتار مد زکر, 
رد فول ند زکریا در قدم هیول 
رد قول مد زکر با در اختلاف عناصر 
که بسیب اجزای هیولل و خلاست 
بیان قول متابعان مد زکر با که کنتت 
او در بسایط است نه در موالید 
دلیل بر اینکه آتش کرة اثیر گرم 


1۹ 


1۸ 
1۹ 
۷ِ 
۷"ِ 


۷۳ 


۷ 
۷ 
۷۷ 
۷۷ 
۷۹ 


۸۱ 


۳ 


نبست و روشن نیست ولد 
دلیل دد ۸ 
فصل در یان‌اینکه در قول مد زکربا 
افش است ۸ 
بیان و جه غلطی که قائلین خلا را 
که او را »کان دانند افتاده ۸۹ 
رد حقیق مکان ۸1 
رد گفتار مد زکربا که آنش که از 
آنش زه پذیر ید موای گناد 
۸۸ 
بیان 3 آنش که از آتش زنه 
بدید آید ۸۹ 
دلیل بر آنکه هوا َو آش است ٩۰‏ 
بیان اینکه جسم متصل است و از 
اجزا مک ند .۹ 
رد گنتار مد زکریا که ابداغ چون 
متعذر بود صانع حکم چیزها را 
از چه آفر د رت 


فول م‌اندر مکان 


دلیل بر آنکه مکان ف تهات است 

دلبل ۳۸ اننکه مکان فدم نسست 

دلیل حدوث اجسام 

دلیل .ر اینکه 
صورت را پس بکد. 

نقل گفتار ابران‌شهری در قدم 

هیول و 
رد دلل معتقدان قدم مکان و دان 


اینکه مکان ف متمثْن و جود ندارد 
ببان موجودی مان باعتبار شبشه 
ول دم اندر زمان 
ما 
تصور کردن که زمان جوهر گذرنده 
است نصور محال و خطای بزرک 
ات و اه زمان قدیم 
عسو اند ِِ 
کر قل مد زکریاکه عال از 
صا اصت با حخواست 
۷ علت ‌‌ 
یان عب ی که این سغن مد زکر با دارد ‏ 
بیان اینکه معقولات فوق زمان است 
زمان چیز از بر خواستن آن چیز 
بر جرد » اما دهر نه زمان است 
قول بازدم اندر ترکیب 
فسمت شش لت و اقسام آن 
قسمت مکات پروی ده 
ترکیب چیزهای بودشی .ر دو 
روی است 
ترکیب هیول عال بر سه روی 
منتواند بود 
قول دوازدم اندر فاعل و متقعل 
منفعل اول هیول است و منفعل دوم 
جسم مطلق و فعل اول صورت 
که ابماد است 
اجسام بنجکانه که عناصر و افلاك 
است همه طالب رک ند و برهان 
رین قول 


جز پذیرفن 


۹ 
۹۹ 
۹۹ 


۱۳۸ 


هر جسم که عرکز یکتم است انقعال 

او بیشتر است و هر چه دور ار 

است فعل او سشر ۱۳۰ 
واه کف انیاء که خدا بر آسیان 

است و وجه تسمه نلک اعضم 

تظرعی ۱۳۰ 
فاعل بودن انلاک و منفعل بودن 

عناصر از حکم صانم در ص‌تبه 

عدل اند ۱۳۳ 
بیان فاعل مطلق که فعل پذیری از 

او ناید و دابل بر اینکه 

اجسام متاثرند از او ۱۳۲ 
فرو ماندن فاعلان جسمی از منفعلان 

خویش دیل است بر تایه این 


متقعلان .ر ان فاعلان ۱۳۳ 
فرق مبان فاعل و منفعل ۱۳ 
یان اینکه فاد پذیرفان مر افلاک‌را 

جایز نیت ۱۳ 

فول سبزدمم اندر حدوث عا ۱۳۰ 
حد راست گفتن و دروغ گفتن ۱۳۹ 
دلیل حدوث عامٌ ۱۳۷ 
دلبل حدواث حجر لت ۱۳۸ 
دلیل دیگر بر حدوث عالم ۱۳۸ 
ابطال قدم حرکت ۱۳۹ 
برهان رین مدعا ۱۳۹ 
دی دیگر بر حدوث عا ۱ 
دلبل دیگر ۱:۳ 


دلیل اهل_طائع بر ازلیت عال و 
ابصال آن و ببن اينکه اورا 
«درری هست و 

دلیل دیگر .ر ابصال از لت عالٌ ۱4 

دلبل دیگر ۱۶۰ 

گفتار دهری که الاک صائع موالید 
است و رد ان ۱1 


دلیل دیگر ۱:۷ 


شدن موالید ازو ۱:۸ 


دلیل دیگر ۱۰۰ 


قول چهار دمم اندر اشات صانع ۱۰۰ 


دلیل بر اثات صانم ۱۱ 
دلیل دوم بر هسی صائم ۱۰۳ 
دلبل سوه زهيی صانم ۱ 
دلبل چهارد ,ری صالم ۱.۷ 
دلیل پنجم بر هسی صانع ۱۸ 
دلبل شثم ,رهسی سانع ۱۹۰ 
دابل هم ,رهتی صا ۱۱ 


بیان اینکه صکم عقل و دین واجب 
است که گروهی از سردم باشند 
که پاکیزه تر از نوغ خود باشند 


و انان اثیاء اند ۱1۱ 
دابل هشم ,رهسی صانم ۱1 
دابل نم ,رهسی صا: ۱1۰ 
دلبل دهم برهسی طا ۱1 


قول با رده اندر صانع عا جس که چیست ٩۷۱‏ 


بیان ابتکه سرده مکنفت است از صانع 

حکیم باندربافتن دو گونه خلق 

و بیان چگونگی تکییف ۱۹۹ 
فعل اندر جوهر زمين .ر دو 

روی یدید اند ۱۷۱ 
فعل از جسدهای ما بر دو روی ندندآد ۱۷۳۲ 
۲ چه از فعل ما مفعول بیرون از ما 

باشد بر دو روی است ۱۷۳ 
بیان اینکه قاعل جواهر است بفرمان 

خدای تعال با خدای تعای است 

بوحد‌انیت خویش روش 
بان اینکه صائع عامْ جسمی کدام اسث ‏ ۱۷ 

چوهر فاعبی که با جسم منفعل 

مجانست دارد نف گلی است ‏ ۱۷۰ 
از مصنوعات عال شرفت از رده 

نس تکه ذات او شعل او منفعل 

است که علامت مامتری فعل است ۱۷ 
صن رده بصن انم زدیک استبس 

رده اثر صائع باشد با جززو عنم ۱۷۷ 
دلبل بر اینکه صانع عامم جسمی نفس 

کی است ۱۷۸ 


بیان شرف حیوانأت بر یکدیگر ۱۷۹ 

بیان اینکه طاعت هر فرودین سس 
زبرین را پذیر قتن صورت زبرین 
است و بر آن صورت شدن ‏ ۱۸۱ 


علّت عل نناز مندی است ۱۸۲ 
دلیل بر اینکه سردم نزدیکتر چیزی 
است بصانع عم چسمی ۱۷۲ 
دلبل دیگر بر اینکه سردم از جوهر 
صانم عم است ۱۸4 
قول شازده اندر مبدع حق و ابداع 
و ۱۸۵ 
بان آنکه دم مکنف است ۱۹ 
غذا معلول طبایع است ۱۸۱ 
آغاز حدوث ۱۸۸ 
تفتش از علت محدثات ۱4۹ 


دلیل بر اینکه صفت اف موصوف و 
و ءوصوف لب صفت یام و 


وجود ندارند ۱۹۰ 
شرف خداو ند فعل شرف خداو ند 

ت است ۱۹۱ 

بیان انبات و جود عقل و جوهربت او ۱٩۹۲‏ 

ی است ۱۹۳ 
خاصیّت هر چیز هست کننده آن 

چز با ۱۳ 

فرق میان مدغ و علت ۱۹ 


فرق میان ازل و ازل و ازلیت ۱۹۰ 
عقل را بر ابداع اطلاع نیست .۰ ۱۹ 
قول هفده اندر بيأن قول و کتابت حق 
سبحانه و تعال ۱۹۷ 
یان عام بودن گفتار سردم را ۱۹۸ 
بان خاص بودن کتابت سردم را ۱۹۹ 
آگرچه نوبسندگان را بر نا نویسندگان 
فضل است اما یشبران را بنوشتن 
شرف نیست ۱۹۹ 
کتابت پس از فول است ۲۰ 
تعکم عقل لازم است که آنر برگار " 
عام را سخن با دم باشد 


دا,ا ل بر اینکه و اجب است آفر بدگار 
وکا رنه سید کر ۰.۱ ۲ 
بیأن 9 آفریدگار اندر جند 


آفر دکار بایدکه 
از راه کتات باشد ۲۰ 


بان اینکه لازم است که نوشته 
خداتعلی اندرین عام هميثة باشد 
دایل بر اینکه متصود گونده از ن 
کتابت ت نگاهداشت صلاح حدم 
اشد در سرای آخرت ۵ .۲۰ 
ین 
تاب تحصوس است ۰۹ ۳ 
۱ نوشته ۶ آفر بدگار را 
یکتن باید که خواند ۲۰ 
دلیل بر اینکه نوشتةٌ خدای آفررنش 
عالم است ۳۰ 
ابات نبوت بتول مشرج ۳۰۸ 
دم بطاعت صانع بلذاف رسد که 
بوصف در ناد ۳۱ 
رسیدن علم عردم با از قول است 
با از کتایت ۲۱ 


بان آنکه گفتار رسول گفتار خداست ۲۱۷ 
نوشته * ای را که آفر فش است کسی 

عام پر تخوانده است ۳۱۷ 
بیان اعتراض و جواب آن ۳۹ 
بان اننکه این قول لا اله الا الله که 

پیفامپر گفت چکونه از نوشتة 

خدا ظاهر است ۳۲۰ 
ییان ابنکه چگونه مد رسول ال از 

نوشته خدایتعال ظاهر است ‏ ۲۲۲ 
تق بر احسان ه ۲۲ 
تفسیر اتاء ذی القرف و یان اننکه 

میان عناصر قرابت و خویشی است ۲۲ 
نفس کلی را با نفس ناطقه قرابت و 

خویشی است ۳۳ 
تفسیر و نهی عن الفحشاء و الثکر ‏ ۲۲۸ 


4 
جم 


۲۱ قول هيچده اندر اتبات لت ۳۲۳۸ 


گفتار در ائات بپشت که معدن لذت 
است و رع در آن نیت 
و در ائبات دوز که مکان ر جٍ 
است و لذّت در آن نست ۳۳۰ 
گفار مد زکر با در لت و ام ۲۳۱ 
گفتار پسر زکریا ۳۳۳ 
گفتار مد زکرا در لذت محامعت ‏ ۲۳4 
فتار مد زکریا در لذّت دیدن نکو 
رویان و شنودن آواز خوش ‏ ۲۳۰ 


ت‌‌- 


در رد قول مد زکربا ۳۳۰ 
ایا در رد مد زکره ۳ 
صقیق متا مد زک با ۳:۳ 


مثل مد زکرا اندرین حکم ما 


دی به بیابان است که یو دیده 


باشد ۳:۳ 
فرق میان لذت و راحت :۲ 
قول در انب لذت ۲:4 
بیان هدایت و عنایت اهی که مس 

موجودات راست ۵ ۶ ۲ 


طبایم را در آمیغت لت است و از ۲۶۲ 
نصیه هدات امی در انسان یشم 

از موالید دیگر است و بعد 

از آن اندر حبوان و غره ۰ ۲۷ 
بان لذ ای که ص| موجودات راست ۳۶:۸ 


تعداد لذٌ اف که رده راست ۳۹۹ 
کنای که بنذات عقلی رسند رغبت 
بلذ ات حسی هر ایند ۲۳۰۰ 


علت آوردن مرده بدین سرای دیا ۱ ۳ 
ات افتن -ِ انسان را حکم موکل 
دارد که او را ترغیب اند 


یاموخن ۱ ۲ 
آمو خن صرده ص نوع خود را حکم 
زایش فای دارد ۳۰۲ 


قول نوزده اندر علت بودش عا ۳۰۳ 
دلائز بر دانستی و نا دانستی عام ۲۵۳ 
وه دوم بدو فرقه شدند » فرقه ای 
عال را قدم گفتند و فرقه‌ای 
حادث ۲۵ 


گروهی که عامْ را حادث دانند ار 
بدو فرفه شدند ۹9 
رد قول گروهی که دانستن چر ی 
عال را مثکر ند ۳۰۹ 


گفار در شتنش مود ۷ ۳۰ 
گفتار در بیان علت حدوث ۱۳۲۱ 


علت شاد بودن صرده امی عا ۳ 

مسخر بودن عام است اورا ۵ ۰ ۳۲ 
ی تا واه 

حدم ۳۸ 
از حکمت حکم روا نست که مصنوعی 

پدیدکند که اورا خایده و منفعی 

ناشد ۸ ۳۲۳ 
دلایل بر اینکه سردم بحواس باصن 

بر چهای ا متناهی مصنم 


خواهد شد ۳۹۹ 
پیان اینکه چنانکه کامی عام بنفی 
است امی نفس هعل است ‏ ۰ ۲۷۰ 


ائیات عال روحاف و در با بندة آن گر 
یان زندکي ذاف نفس و بقای او 


مد از ان ۳۷۱ 
علت بودش عام رسیدن نقس است 

۳۷۳ 
نتر حجّت گروهی که قائل بر دایم 

بودن عام اند ۳۷۳ 


قول بسم اندر آنکه خدایتعال مر 


ان عال را چر ا س از آنکه 

آفرید نیافر بد ۳ 
اعتقاد موحدان ۳۷ 
در گفتار دهریان و جواف که 

معتقدان‌قدم زمان ص موحدان را 

8 ۳۷۹ 
جواب معتقدان قدم زمان س متکلمان 

معئزل را ۳۷۷ 
تقل کلام یحبی حوی و دابل بر رد 

دهر بان ۳۷۸ 
جواب دهریان ۳۸۰ 
جواپ گفتار دهر ی ۳۸۹۱ 


جواب دیگر ۳۸۳ 
تقریر دلیل خمم بعنوان دیگر و رد 
آن ۳۸۹ 
قول پیست و یکم اندر چگونگی 
پیوسان نقس بجسم ۳۸۹ 
ت پیوسان نقس سم ۳۹۰ 
بیان اینکه قوای ناف از تأثر اجر ام 
و ۲۱ 


7 روح حواب ۳29 

و فرق مان روح ناف و حیواف ۲۹۳ 
بیان اتکه بات نیز جفت نده است ۲۹۶ 
فرق میان روح حواف و روح اطته ۳۹۰ 
سان اد ننکه چکونه نفس ناطته بذات 

خیش هم فاعل ست و همع ۳۹۹3 
بان - 9 نفس ناطقه 
۳ 


۲ ٩ 


و اطقه و فرق مان ایشان ‏ ۲۹۷ 
دلیل . انکه نغس جوهری 
ابداعی است ۳۹۸ 
یبان اینکه نقس ناطقه که یکمال خود 
رسید بپشی شد ۳۰ 
یان ماد صانع ازین ترکیب عیان 
این دو جوهر ۳-۳ 
يان اینکه ش‌ مکلف است ,رسیدن 
اعی‌اض خاصه خویش ۳۰۳ 
بیان خیرات نقس که از راه کالید 
بدو پیوسته شود ۵ - ۳ 


بان ایتکه نف که بدین کالبد جزروی 
آمده است باید که از کالبدکلی 
آمده باشد ۳.3 
بیان اینکه اجسام متنفس چون عدل 
یکمال رسد پس از مدی فاد 
پذیرد ۸ 
بیان فو تهای نفس ناطقه و فائده آن ٩‏ 
| 
طبایم را پذیرفن اجزای نقس ۱۰ 


بیان اینکه عقل از تصور چگونگی 


ابداع عاجز است ۳۹٩‏ 

فول سب و دود اندر چر اف بوستن 
نف جسم ۳۱ 

۱[ 
جسم چیزی نشناسند ۳۱ 

گروهی دیگر از معترفان بکتاب 
عقول و نفوس ۳۹۹ 
مذه حشویان و دهریان ۳۷ 
مذهب تروه د. ۳۱۸ 
مذهب فرقه دیگر ۳۱۸ 
مذهب مصنف ۳۹ 

بیان اننکه ببوستن نفس بجسم از بهر 
بپر شدن است ۳۲۰ 


بیان اینکه چنانکه شرف دن از 
پیوستگی با است شرف 
نقس نیز از پیوستهی ببدن است ۳۲۲ 
بیان اسیاب اشتباه کساف که تشر نف 


نقس را که از یپوستگي #سد 


حاصل آید منک ند ۳۲۳ 
اعتراض و دقع آن ۳۳ 
اعتراضهای دیگر و دفع آنا ۳۳۹ 
مصتوع صانعی که 1۳ ازین اج 

صانعی باشد مانند صانع خود 

تواند شد و الا نتواند شد ۳۲۹ 
بیان اینکه جانها باز باین جسدها 

پیوندند باطل است ۳۳۱ 
سوّال و جواب دیگر ۳۳۳ 
یان چگونگی تکثر نفس ۳۳ 


گفتار اندر آنکه رستگاری نفوس در 
چیست و گرفتاری او در چیست ۳۳۰ 

سوّال در آنکه عوالم جسمای ی نهایت 
مکن است که از صائع بظهور 
آند و جواپ آن 

بان جهت خللها که درین عا 
واقم است 


۳۳۹ 


۱۳۲۱ 


ن انکه فعل خاص باری تعال 


ابداء است ۳ 
دفع سوال که چرا خدا.تعال ثر 

خودی تنتواند آفر ند ۳ 
گفتار در الهاء ۳ 


فول یست و سم اندر انبات محصس 
بدلیل تس ۳:۹ 
سا انکه مبد حقی ۳ صو رت 
تیست که معلوء تواند شد ۳۹ 
۳ است ۳:۷ 
ان اینکه محر ک اشخاص از نبات 
و حیوان کیست ثِ«ِ ۳ 
سان انکه اختصاص جوهری محر یک 
رک ۳۳۰۱ 
كکِ- ۳ 
او را صورت جوهری است ۳۱ 
مبدع حق جوهر نبست بلکه مجوهر 
اخواهر است ور 


تفس ملع حر کت است و حر 


فول بست و چهارم اندر معی بود و 
هست و باشد ۳۰ 

بیان آنکه آنچه از نیستی مپستی آید 
او را هست کننده لازه است ‏ ۳۵۷ 


مکن الوجود میانجی باشد میان هسی 


و ندی ۳۰۸ 
تما انتکه صایه کلی و اجزای او 

مه مقهور آند ۳۹ 
دهر را اغاز و اتجاه یست ۳۹ 


بان آنکه ماد یب ر صورت تقد.ء زمای 
دارد اگرچه زءان اندک گ بود ۳۹۵6 
تار در حقیق مدت و زمان ۳۹ 
برهان اینکه حرکات ضنبایم قمربست ۳٩۷‏ 
9۳ بلست و اندر آنکهم ده اندر 
ای عام از ج آمد و کا شود ۳۷۰ 
مقدمه اول اننکه هر چه اندر چیزی 
پدید آید از چیزی پدید آید و 
هر چه اندر چیزی پدید ناید نه 
از چزی یدید آید ۳۷۱ 


مقدمةً دیگر اینکه چیزی اندر جیزی 
پدیدنیاید تا میان ایشان محالفت 
نباشد ۳۷۳ 
صوّان و جواب اندری باب ۳۷ 
بان اننکه سکف را در اثئتلاف 
محالفان نی‌ضی است که ی تألیف 


آن یض بحاصل ناد ۳۷۰ 
بان اینکه نمض موف از تالیف از 
سه وجه رون تلست ۳۷۹ 


ببان پیوستگی ننس جرف بنفس کی ۳۷5 
بیان اینکه نفی را مکان نست ۳۷۷ 
بان اننکه صورت جند رده بر 

عکس صورت ت* است ۳۷۹ 
مان نتران و اجتا تق ر جزوی 

و دن جزوی وا و 

بلدن ِِ کلی ۳۸۹ 
بان آنکه نقس جزوی ب از صاعت 


داشتن کل ازو جدا 


شود یک خویش باز گردد ۰ ۳۸۸ 
ححت ۳۳ 1 نکه صام صورم‌است به 
تا 


عذر ۳4 ها جوهر نگفتم ۳۸۹۹ 
دلیل بر اینکه طبایم از نفس کلی 

حاصل شده ۳۹۰ 
مصورات طیعی صناعی نفس است ۳٩۱‏ 
امدن نقس اندر جسم مصد صانع 

بهتر شدن راست ۳۹۳ 
هر که اه علم بر تر اعد از لت 

محسوسات دور ترهمی شود ۳۹۳۴ 
بان اینکه لذات فاف سس نفس را 

رات رح ومتل است ۵ ٩‏ ع 
سان اینکه لذات حسی ات بو ست 

و لذات عقلی تنزلت مغز است ۳۹۲ 
فرق مبان نعمت آخرف و نعمت دنباوی ۳۹۸ 


آیات قرای که بر پذیرفتت دین 


تکیف کرده آند 
وجه صلب صفل حس شیر را ۰ 


نکه که درین پاب کوید ۰۲ 


حم جم جم 


یان اینکه تکلیف دوم عنزلاً تأویل 
بود از تکلیف تفستین 13 
بیان چگونگی وحی و تکلیف آن ‏ 6 ۰ 
بیان سرنبهٌ رسول در مبان مراب خلق ه ۰ 
سوال در اینکه خوردن کودک شیر 
مادر را تتکلیف نیست بلکه بطم 
است و جواب آن ۶۰۰۹ 
بیان اینکه طفل در خوردن شیرمادر 
اف است بنوعی از تکلیف ‏ 4۰۸ 
بان ایک در کلف بودن طلفل ی 
خوردکن و در مب 
بنندگی سب مآل فرقی نیست ٩۰٩‏ 
رجوع باصل متصد ۱۰ 
وچ اندر رد بر اهل 
مذهب نتأسخ ۶:۱۳ 
فا یه | صجاد عام اطلاع باقی نفس مردم 
است از مصوّرات حسی سوی 
مصورات عقلی ۱ ۶ 
بیان اینکه رسیدن نفس سردم عر انب 
عاله بف اطلاع بر معافی این عال 
و ۵ تدر.ج میتر تست 1:۱۹ 
ییان اینکه واجب است بر صردم کار 
ستن بپر دو قوت که از خدا 
یافته است تا رستکار باشد  ٩۱۱‏ 


جم و مم 


ودن ده 


بیان مکر خداتعال 1۱۹ 
گفتار در تناسخ و بیان طوایت 

دم و اعتقادات اشان ۰.۲۰ 
ابطال مذهب تناس ۳ 
دلیل دیگر 1۳۹ 
دلیل سیوم 1۳۹ 
دلیل چهارم ۳۹ 
دلیل پنجم ۰۳۷ 
در ابطال تناسخ 1:۳۸ 


فول بدست و هنم اندر اججاب ثواپ 
فان .۳ 

از بر خاستن حرکت استدارت عاٌ 
بر خیزد و معدوم شود ۳۲ 


دیل بر این معلب ۶۰.۳۳ 

دلیل دیگر بر بن مطلب و فرط 

5 
مثل فاعل شود ۳ 


آثار فاعل اول در متا بر اندازه 


قبول متأثر است و متفاوت‌است 4۳9 
ببان اننکه حرکت مطلق اثر باری است ۳۰ 4 
تقسم حرکت بطریق قدمای حکیا ٩۳۱‏ 
بیان امید و بم موجودات و واب 


و عقاب ایشان ۶:۳۷ 
بیان اثرهای فقوت علمی و عملی نفس 

و فایبة آن ارگ 3 
ی ۶ 
۱ ط چبری که مطلع نشود 

آرزو نکند ۰ ع ۶ 
دلیل بر آنکه قوت نقس را مپات نیست ٩‏ 4 4 
وجه لروی بودن جسم 1۷ 


دلیل بر آنکه لت فس آن تهایت است 1۷ 
تا نفس از حرکات مکاف باز عاند 

بلذات بنهات عقلی "رسد 644۸ 
فصل ۸ 
بیان موافقت نقسکلی نقس جزوی را. ۰ ۵ + 
بیان اینکه لت ثوأب بعد از عامی 

نفس باشد ۱ 
فصل ۰۰۲ 
قومبای حسی را در مردم خصوصیی 

است بسبب عقل که حبوانات 

دیگر ندارند ۶:۰۳ 
صورتهاف که نقس او ر جرد کرده باشد 

پس از جدا شدن نفس از بدن با 

او _عاند و مانند کل خویش باشد > 4۵ 
فصل ۵ ۵ ۶ 
پادشاهی نفس ناطقه از آفر بدگاراست ۰ 
فرق میان ثواب طبایع و ثواب ردم ۱ 
در آفرینش هیچ عمی ضایع نبست ۰۰۷ 
آ مه از بات بدرچه حوان و از 

حبوان بدرجهٌ انسان رسد 

معاقب است ۰۰۸ 


وف ی 
موجودات برین موجود اند و 
بدرجه واب میرسند #9« 

ببان اینکه طاعت خدا بر ,ده 
واچب است ۰.۰ 

سرده بر هرچه اندر آفر بنش است 
پادشاه است و اندر زمن اب 


صالم است ۲؟ 
خدا دم را بر ملک باطن هم 
ادشاه ده است 1 


سان انکه رده خدا نخواهد گشت :۶ 
سردم بر مذال مسافریست درین عام 
و مرن مقصود او حضرت صانم 


عام است ۰ 
معنیها که اندر جسم آینده است جواهر 

است و باز کشت آن بعام 

لطیف است 5 


اعتراض بر بادشاهی رده بر ملک 

ظاهر خدا و چواب آن ۲ 
غي‌ض صانم از آفررنش ای عام بدید 

آوردن سرده بود ۶۸ 
بان یدید آوردن شخصی از مدم 

که امام ایشان باشد ۶:۹ 
بیان شعمی دیگر که بر تر از شخص 

خستن است و ان ومی اشد 1۷۱ 
فصر ۷1 
تویل آیه تم نتجی الذی اتقو ۰.. ال 4۸۱ 
سان انکه لین عا نه موجود است 

نه معدوم 1۸ 
بیان اننکه سردم درین عال متل 

مسافرست و آن واب اوست 

که سر او را وجود حقیقی است ۸4؟ 

۳۳ 


بان شخس سم که بغمیر خدا باشد ۷۲ 


هلا اکتا میداد افش من وازدات 


هر و 9 عرو 6 . 2 م وس #4 
سید آلماشقین وسني آلمشتافین خام الشاق و اسوة 


هل آلاشتیاق الحکم ناصر تن الملوی 


‌ ۳1 ۳ ض 

ارو 

سیاس مس خدای را که آفربدکار جواهر بثهان و بید است و [یداجه | ۰ 

دار نده ماو رخا ات زو 2 کاست و بدامجه بخشندءه 

حوای ماست رواست اکر کوئم که شنوا و بنناست . فرمان سر او راست 

و طاعت و انقماد بر ماست و درود بر بغمبر حق که سیذ الانبیاست خداوند 

خرد(۳) نیک و قول راست *تدرسول اه [صلی اه علیه وسلم قرشی کر خلق 

مصطفاست و شرف نبالت را غابت و منتهاست و بر علی این ای طالب که بشرف ۰ 

و صانت سّد الاوصاء است و بر امامان حق از فرزندان ایشان تا خلاو ملا 
است و زمن وسساست ]. 

فصل 

گوئم که چون موالید از تبات و حیوان اندر عام پدید آینده 

است بصورهانی که آن صورنها بر امپات که آن طبایع است )۳ تدفن ای ۲۴ ۱۰ 

و موالیدرا حباتست و امهات (را) موات(*) و اندر مدقی زمافی (است) 


(۳ - ۳) که : نست . 
(4) ک , موائست ۲ 


اص 
۰ 


۲ زاد اسافرین 


۹ چه [از ] مردم و 


و هر چیزی (۱ که آن بک‌ل خویش رسنده است 


تا و پی از آن هم بدان ندرج که بدا آمدش 
تایدید شونده است چنانکه خداستعای 9 اندر ایحجاد و اعدام مرد 


[ ترهتی] ال الذی نکم ین ضنٍّ ام جل من و 
سن موم نم جمل ین نی فوع ضتفا وشيبة غلق ما بشاه 
۷ 
باز جویند که تا از کِا همی آیند و پکجا همی شوند و اندیشه کنند تا 
ببینند شم لصیرت مس خویشان‌ر! در سفری رونده که مس آن رفتن را هیچ 
در نگی( "2 8) و استادی نست از بهر آنکه تا مردم اندر این عا است ازدو 
حرکت افزایش و کاهش خالی نست ؛ و حرکت نناشد مگر اندر زمان و 
زمان‌چیر متحر ک بدو قسمت یک از وگذشته و دیگری ماندء(4) و میان این 


بر خرد مندان واجب است ت که حال‌خویش 


هی دو قسمت زمان که مس چیز متحرک راست برزنم (*) است که آن 
قسمت پذبر نست بر مثال خی که در میان آفتاب و سایه باشد نه از آفتاب 
باشد ونه از سایه , و مس آن ,رزخ را که مبان این دو قسمت (0) زمای 
است بتازی ان گوبند و بپارسی آکنون کویندش , و مر او را هیچ بعدی 
و کشیدگی نست و آن نه از زمان گذشته است و نه از زمان آنده بلکه 
این ام ص آن برزج را که او آکنون نام است بکشان احوال جم عتحرک 
واجب آمده است و دو زمان بدین برزخ مس چیز متحژک را از یکدیگر 
جدا شده است و بر اینمعتی اندرین کتاب مجای خویش سخن گفته شود. 
و چون مردم مس خویشتن را بهمه محر خویش بر برزخ آکنون همی یابد و 


(۱--۱) ک :را از ان بکمال خویش رسیدن است . 
(۲) ک : آمدنش . (۳)قر :۳-۳۰ . 

(4) ک : نا آمده . (۰) ک : برزخی . 

(1) ک : قسم . 


دیباچه ۳ 


زمان گذشته بر او هی افزاید بدامجه عدد حرکاتش هی بفزاید 
هي ساعی " و زمان چیز متحلراک عدد حرکات او ست و زمان آننده اش 
نقصان همی پذیرد همیداند آگر خرد مند است که او بر عثال عسافریست 
کاندر هه زمان خوبش می او ۱۳ یک چشم ری ۱) در نگ مکن 
نست کردن‌تا از این خط که زمان اوست در نگذرد و بنقطه نقطهٌ اکنونها 
مي این خط را نه پیابد. یس بر این مسافر خرد مند واجست که باز 
جویق نا از عا امه استو عا هر عود و تجون دانیت ها عا امه 
است معلوم او شود آمجا که همی شود [ و مر او را بچه چیز حاجت خواهد 
بودن ] زاد مسافرین بر کیرد که مسافر ی زاد از هلاك بر خطر باشد و 


مر فا هم مس و مس هه ی 3- 
خدابتملی همیکوبد تروذوا فا یر اراد وی !۳ واندرین قول ۰ 


که همکوید زاد بر گیرید پوشیده کنته شیده است که معا بر سفر دد ؛ 
و چون حال اينست و ما بیشتر مردم را از نگریسان در این باب غافل (27 4) 
بافتم و نادان(۳) امت مس حق را خوار گرفته بودند و بر امثال و ظواهس 
کتاب دای ایتاده.و عتولات و .وان و.معان ار از فست باز داهتهة 
و 7 حسوسات و کثاف فتنه گفته و از معقو لات و اطائف دور مانده 
و مس هوسها را(*۲_بهوای(*) تلف خویش ریاست جوبان اندر دين 
استخراج کرده(۱) و فقه نام نهاده و ع دانایان را بعلم حقایق و س 
بینندگان را بچشم بصاثر و مس جویندگان حق را و جدا کنندگان 
جوهر باقی ابت را از جوهر فای مستحیل ملحد و بددین و قرمطی نام 
نهاده:(۲) اند واجب دیدیم مس این کتاب را اندرین معنی تألیف کردن 
(۱--۱)ک : بر یک جای یک چشم زخم . 
(۲) قر ؛ ۱۹۳-۲ . (۳) ک : ادانان . 


(6) ک : 6 . (*) ک :؛ مپواهاه . 
(۰) ک کردند ۰ (۷) ک . کردنده ۰ 


1۰ 


۲ ۰ 


۱۰ 


1 زاد السافرین 


و نام هادن م این کتاب را بزاد السافرین و باری بر عام کردن این 
کتاب از خدای خواهم [ عباجی خداوند زمان خویش الستنصر باله ] و 
خرد مندان را بعائیم ببرهانهای عقی و بحجتهای منطقی که آمدن مردم از 
کاست و باز کشتن بجبست و ظاهی کنم بایتها از کتاب خدایتعالی که 
قرآست که رسول ( مصطنی صّ ال علیه واله ) بد ان فرستاده شد سوی 
خلق تا مس ( این خواپ کنند کان ۲) را از این خواب که بش 
مردم در آن غرفه آند ببدار کند و نادان (۲) امت که بر هوای خوبش 
متالع رأی و قیاس شدند ۲ از رسیدن ععلم ً( آلهی [ر] بدان باز 
ماندند که مسدعان و مذعبان را اندر امامت که آن شجهٌ نبوت بود متالعت 
کردند و بد آن از معاف وهای کنات دار یدق (8) دور ماندند چنانکه 
خدایتعالی از رسول خویش حکایت کند که بدو سبحانه بنالید از قوعی که 
[اذ) معای قران(ر۰()۱) دست باز داشتند و بر امثال سایستادند بدین آبت که 
میکوید وقال الرسول یا رب ان تومی أنذوا هذا آلفران 


مه ۶ 


۱ و وصلت ها مس خردمندان ۳ آلست که مس این کتاب را 


لطیف و دشوار و بایسته مثل کی است که چاهپای زرف بکند و کاریزهای 
تن راند (۸) تا مس آپ خوش را از قمر چاه خاک بر هامون 
بر آورد )٩(‏ تا تشنگان و مسافران بدان بر سند و هالاك شوند و این 

(۱--۱) ک : ایغان , (۲) ک : ادانان . 

(۳--۳) ک :تا باز ماندند از علم . 

(4) ک : خدای تعال . (۵) زاند است . 

(() قزر ؛ ۲۵ -- ۳۲ . (۷) ک : برون . 

(۸) ک م : چنین ۰ ح : برد . )٩(‏ ک ؛ براند . 


فهزست قولهای کتاب 


۵6 


چشمه آب خوش را از دیوانگان امت صانت کنند تا مس این را پل و 
سفه [ خویش ] پلید و تبره نکنند بلکه‌محخاک 4 کل و وف 


خدایست برگفتار صواب اندر ارشاد خلق واله الوفق و المن . 


فهر ست (قولهای) کتاب 


و آن بست و هفت قول است : 


قول اول: اندر قول که ( آن در ) علم حاضراناست . 


قول دوع : اندر کتابت که آن در علم غایبا شست . 
فول سم : اندر حواس ظاهر . 
فول چهارم : اندر حواس باطن . 
قول پنجم : اندر جم و اقام او . 
فول سم ندر حرکت و انواع او 
7 فول هفم : اندر نقی . 
قول هشم : اندر هبو . 
قول نهم : اندر مکان . 
قول دهم : انته رهان : 
قول بازدهم : آندر کیت 
فول دوازدهم : اندر فاعل و مثفعل . 


(۱) ک : نسازندش . 


زاد اسافرین 


قول سبزدهم : اندر حدث عا. 

تول چهاردهم : اندر ائیات (۱) صانع . 

قول پانزدهم : اندر صانع عم جم که چست . 

قول شاترهم : اندر مبدع حق ۱" سبحانه و مبدع او ۳ . 

قول هفدهم  :‏ اندر قول و کتابت حق سبحانه و تعال . 

تول هیحدهم : اندر (۳ لذّات و اثات ان ۴) 

قول نوزدهم : اندر علت بودش (عا) جم . 

قول بیسم : اندر آنکه چرا خدای علا را پش (4) از 
آنکه آفرید تبافرید . 


سس قول بیست ویکم : اندر چگونگی پیوستن (۲ نفس مجم . 


مس قول بیست و دوع: ندر چراق پیوستن ٩۳۱‏ نقس جم . 
قول ببست و سم: اندر اثبات مخقّص بدلالات مختس . 
قول بیست و چهارم: اندر بود و هست و باشد. 
قول بیست و پنجم : اندر آنکه مردم از کٌا آمد و ِا همی شود . 
قول بست و ششم: اندر رد( مذهب تناسخ. 
فول بیست و هفم : اندر ائنات ثواپ و عقاب (*3۳ ۶). 

(۱) ک : آنار . (۲--۲) ک : و ابداغ و مبدغ . 


(۳--۳) ک : اشات لذات . (4) پ : پس . 
(ه) ک , ااصال . (۱) ک : اتصال . (۷) ک؛ شرح . 


رت 
ا:در تو لکه ان اندر علم حاضر ا تست 


از بهر آن نخضتین قول از اين کتاب اندر شرح قول گفتم که 

مقصود ما از ( تالیف ) اين کتاب آن است که مرخرد مندان را معلوم 
ای مردم اندرین عا! از کاست و کا همی شود و این عامی 
ست [ پوشیده‌و ] دشوار ۸ بگذاردن و ۸ به اندر یافتن , و نفی دانا مس 
س بدیگر نفوس یا بقول بتواند رسانیدن یا پکتابت و نفس آموزنده مس 
علم‌را از دیگر(۱) با بحاست شنوانی نواند یافتن چون بگوید با محاست 
بیناق چون بنویسد» و گفتار شربفتر و لطیف بر است از توسته (۲) از 
بپر آنکه گفتار از دانا مس حاضران را باشد و نوشن مي غایبان را اولتر 
باشند بیافتن علم , و میانجی میان خداوند علم و میان حاضران قول است 
و میانجی عبان او و میان غاببان‌نوشته است » پس آن میانجی که مبان دانا 
سراوارران بعلم ( است ) شریفتر و لطیف ر از آن آمد که میان او و 
میان کم سزابان (۳) آمد, پی پیدا آمد که قول شریفتر از کتابتست و 
ماهر ان آنتی. اه از فول ‏ انشان تفه ود بکوتده ناد بر اند 
کشتن و گوینده بمبارف دیگر آن‌معنی‌را که قول بر آن‌باشد بشنونده تواند 
رسانیدن» و مر خوانندگان نوشته را چون چبزی از آن بر ایشان مشکل 
شود بنویسنده باز گشتن نباشد از .بهر آنکه نوینده را نبابند و آگر 
بیابند(*) عکن باشد که از خداوندان علم نباتد بلکه نسخت کنندة آن 
0[ 


(۲) هر جاق که نوش با مشتقهای آن آمده در ک تشن است . 
(۳) ک , سزا آن . (4) ک : باپندش . 


وی 
۰ 


فِ 


۸ ژاد السافرین 


باشد , و نیز قول حکابتست از آمجه اندر نف داننده است و کتایت 
حکابتست از قول او .یی نوشته حکایت حکایت باشدازآ مجه در نفی خداوند 
علم است و قول حکایتست از آنچه اندر نفس اوست " پس پیدا شد که قول 
شریفر و لطیفتر است از کتابت و نفی دانا بذات خویش هم از قول نی 
نیاز است و هم (*4/) از کتابت و نباز مندی او بهر دو از بهر آن است 
تا س آن علم را بدبگری برساند (با) بان که بگوید با بدست که بنویسد» 
وف انتر قول اششاء مر از ان اقذس شنوندکان را ه ۸ آندر کتایت 
مس |خوانندگان ندشته را] از بپر آنکه ( اندر ) نوشته حرفهاست بسیاز که 
بدیدار اندر کتات ماشد یکدیگر است و آن حرفها آندر شنودن مانئد 
یکدیگر نیستند(۳) چنانکه چون کسی چیزی نوشته باشد و آن مانند 
باشد بچیزی (۲ و خبر۳) و جز آن بر خوانندث کتاب مشتبه شود که مقصود 
نویسنده ازین کامات کدام است و بر شنونده چون یکی ازین نامها شنود 
مشتبه نشود و گیان نیفتدش که بدان نام نامی دیگر را همی‌خواهدک(4) 
چون مس هر دو را بنویسند مانند یکدیگر باشد (*) چنانکه گفتم 
و تودم.یس پیدا شد که قول بر کتابت مقدم است و عثل() قول 
روحافی است و کتابت جسمانی و نیز گوئم که قول مس کتابت را عثل روح 
است م جسد (را) نه بینی که چون از نوشته بقول (۷) مر جویند؛ آن 
معنى را که نوشته از بپر اوست خبر دهد آنکس از نگرستن(۸) اندر آن نوشته 
ی نیاز شودء پس کوئم که مچنانکه قول روح کتابتست معنی قول را روح 
است, نه بیتی که چون شنونده حی آن معنی را که فول »راو ساخته شده 


(۱) ک : از انثه . (۲) ک : نیست . ۱ 
(۳--۴۰) ک , هر و خبز و حر . (4) ک »و . 
(ه) ک : باشند . (() ک : مثل . 

(۷) ک : قول. ‏ (۸) ک : نگریستن . 


۰ 1 

است اندر بابد از حروف و کلمات آن قول ی ناز شود و آن همه را 
بیفکند و همنی را جرد بگیرد» پس ی رح پیدا شد که معی روح 
است مس روح کتابت را و قول مر معنی را جسم است وکتابت مس قول را 
جبم است, و بدین شرح که کردم پیدا آمد که معنی بقول تزدیکتر است 
از, (۱) بکتابت و مقصود هم از قول و هم از کتابت معنی است و آجه او عقصود 
دانا زد بکتر باشد شرفت از آن باشد که (۲ عقصود او ۳) دور تر باشد و 
مقصود دنا معنی است و قول بدو رد یکتر از کتابتست » آگر کی برسد که قول 
چست ( "14) جواب او آن است که [کوئم] قول نامهاست ترتبب کرده 
کاندر زیر او معنی است و آگر کوید نام چست کوئم حرفها ست رتدب 


کرده باتفاق گروهی که دلیل کنند بر عنی از اعبان وا کادکخررن ۱ 


چست کوئم که حرف از نام عنزلت نقطه است از خط وعر حرف را معنی 
نست بلکه معنی اندر زیر حرف آید چون دانا م آنرا مهم فراز آرد بنامهف 
که آن بزدیک گررهی از حس دمان معروف باشد چنان که مس تقطه 
را بمدی تیست بل درازا (۳) که او خقست از فراز آمدن نقطها پدید 
آبد و می درازی را بمد خستین گویند, و کوئم صورت قول را نافهای 
معروف هیولیست و ح صورت نام(*) را حرفهای معلوم هیولیست و س 
صورت حرف را آواز هیولست و مس صورت آوازها را هوا هیولیست 
چنانکه‌می صورت پیراهن را کزبای هیولی است و صورت کزباس را ریمان 
هیولیست و صورت ریسان را پثبه هیولیست و مس صورت پنبه را طبایع 


هیولیست , یی کوئم که قول نباشد مگر از مردم باواز و آواز نباشد مگر . 


از برون حستن هوا از میان دو جسم و تا آوازی کشده اعتی دراز نباشد 
صورت قول براو( نه) نشبند و تا هوا اندر چیزی که مس اورا بگیرد باز 


(۱) ک : از انکه - (۲--۲۰) ک : مقصود ازو . 
(۳) ک :و درازی . (4) ک . نامها . 


‌ 
۰ 


فك 


۷۱۰ زاد اسافرن 


داشته نشود و از آن چم م او را فشردن ر رهگذری تنگ برون گذاشته 
زشود آواز دراز که مس هیولای قول را شاید بحاصل نیاید. چنانکه نش 
مردم م هوارا شش اندر کشد و اندر جوف آن آلت باز داردش آنگاه 
شثن مر باد را سننه فراز افثارد و مر گذرگاه آن باد را که حلقوم است 
چنانکه خواهد فراخ و تنگیفن کید ۲ آوازی دراز به برون آمدن 
آن هوا از میان شش س او را بر حری حلقوم حاصل همی شود [ که آن مس 
پذیرفان قول را بشاید ], و هر‌گاه که مس حلقوم را تنک تر کنند آوازش 
باریکتر آید و چون فراختر کنند آوازش سطبر تر شود ( "5 ) 


لک تقدیر مر بر آلعلیم » آنگاه آواز بکام اندر افتد نفس ح او را 
عبان کام و دندانها و لبها و زبان ببرد بحرفهای ترتدب کرده و تعضی 
وا از آن چون آواز رده شده دراه شش فرو گذارد و سمضی را براه 
دهان تا س حرفها را کناده وق کندی و عیدب پدید آورد, پس گوئم 
آواز دراز عثل جون خطظست راست کشیده که نفس ناطقه مس آن را بزبان 
و دندان [ولب اندر کم همی] بشکند وخپای(۱) کوناگون مس او را 
باند که آن: خها [و] شکلهای حروفست ازراء شنودن نه ازراء دیدن و س 
یه بچیای حرق ۱ زا از ان شقی ها کی تاعی کرجه اند که آن خام 
م۳۲ عینی از اعیان مر شناسندگان آن لغت را دلیل کند چون مس 
آن را بشنوند و دست افزار نفی ناطقه [ رین‌صورت گری که بر هبولی آواز 
م یکند, این چیزهاست که گفتيم از شش و هوا و حلقوم و سبنه و کام ودندان 
و زبان. و کتابت را نیز موّنتهاست که نف ناطقه مس آن‌را از خطی راست 


(۱) ک : خمهاف . (۲) ک : حرف . 
(۳) ک : ,ر . 


ول اول ۱۱ 


ساختست که م آن‌را یشکلها و خهای معلوم بخمانیدست همجنانکه ‏ آواز راست 
را همی خاند ولیکن دست افراز تفر ناطقه (اندر ) این صورت که بر خط 
راست همی کند که مانتد آواز دراز است دست و قلم و سیاهی و جز آن 
است و اندرین فعل (۱) مس تفی را [بیاجی] میانجبان بی جانند چون 
قلم و کاغذ و سیاهی و )۱ همکان نازندگانند جز دست و آن ۲( نز از 
محل وم کر فی که آن دماغ است دور است و اندر فعل قول م نفس را 
دست اقزار شش و سننه و حلقوم و زبان و کم و جز آن است که همکنان 
زند گانند و بدماغ که محل (و مرکز نف ) اوست زدیکند » بدین سبب 
است که مقصود نفی ناطقه از قول حس شنونده را معلوم ر از آن 


شود که مر خواننده را از نوشته [شود] چون قول بنفی زدیک (۳) . 


است از کتات [و ] بدو مخصوص ار (4) است و مس نفی را یر حاصل 
کردن این مصنوع که (* قول است میاجیان و دست افزار هایس (۳ 5 1) 
زدکند و زنده هتند و کتات ۰( را میاحان و دست افزار هاش 
دور ند و زنده ندستند» فول حون زنده روحانست و کتات حون مرده 
جمانی [است) و جویندگان علم بملم از راء این میانجی روحانی زنده 
زود از آن مش که از راءه آن مبانجبان جسمانی نازنده رسند . این ی 
قول ما اندر قول و آکنون اندر کتابت مخن گوئم ( مون ال تعای 
و توفیقه ) . 

(۱) کح :یمی نبشته . 

(۲--۲) ک: و جز آن و دست . 

(۳) ک : محصوصتر . 

(64) ک : زدیکی . 


(ه - ه) ک : کتایت است » نسخه پ بهتر است . 


‌‌ 
۰ 


۲ زاد اسافرین 
قو ل رو بم 
اندر کتابت که ان [در] علم غایبانست 


کتابت از جلگی حیوان مردم خصوص است و مس حیوان‌ی نطق را با 
مردم ۵ اندر گفتار و م اندر صنعتها ش رکنست و انبر کتابت نست, اما 
شرکت حیوان دیگر با مردم اندر گفتار چنان ست که مس بدشتر حیوان 
را هی یکرا بانگی هست که آن [ بانگ ] خاصة مس او راست و آن بانگ ازو 
عنزلت نطق است از مردم» و نز بیشتر از حیوان بسخن آست که بوقت 
شادی و نی چز (۱) چنان وا دهند که بوقت ۱ و در ماندگی 
دهند چنانکه مرغ خانگی بخاصه آوازها (۲ دارند و سس ر اورا خروی 
گویند ۳) و ماده اش را ماکان گوبند» و مس خروس(*) ‏ را بوقت 
اعیی و شادمانی آواز معلوم است که چگونه است و بدان وقت که پرنده 
پرستر آو بگذرد و از آن برسد وی باران خوش رااز آن حذر فرماند 
پیداست که چگونه آواز دهد | بوقتی که ماکبان را سوی دانه خواند 
و بیاید و ممروفست که چگونه خواند ]و بوقی که مس ماکان را جای 
خابه مهادن [ خواند و بفرماییش که اینجا ] ( بماید که بیا) بنشین و بار 
خویش بنه آوازش معلوم است » پس این آوازهای مختلف مس نوع خویش را 
بحاجتهای محختلف عرلت نطق است , و نبز اندر صنعتها مي حبوانات را با 
مردم شم رکتست چنانکه مر عنکبوت خویش را همی خانه بافد و زنبور بدان 
نظم و رتیب ف هیچ خلل هی خانه سازد و مر غانند که مس چوب را 


(۱) ک , نه . (۲) ک ؛ بم . 
(۳ - ۳) ک . دارد که م آن را خروه گویند . 
(4) ک : خروه . 


قول دوم ۱۳ 


سوراخ کنند و اندرو جای گرند (۱) و مزغانند (*6 )٩‏ کر کل خانها 
آرند و آن را دهلیز سازند و اندرو بخشها کنند با آنکه حوانات 


هستند که مردم از صنعتهای ایشان عاجز است چون ‏ کم قز کز برگ تود 
ابریشم سازد و چون زتبور کز شکوفه آنگین کند و چون صدف کز آب 


باران مروارید کند [و جز آن] , پ. این همه صنعتهاست م حیوانات, | 
چنانکه مردم را ( صنعتهاست )۰ و لیکن مر هیچ حبوان را اندر کتابت با 
دم کر ک(نفشت و کتایت س.. از قول است وخاضه امردم است نو فا 
مردم را عام است از آن است که او تفای ند دم اسی: و اه وم 
نویسنده نست و هم نوشته فول است و هر قوبی نوشته ندست و هی مردی 
که مر اورا این دو فلت که خاصگان (۲) مردمند هست او نکال 
[ مردء ] زدیکتر است , بل قول نوشته است که زبان مر اورا نجای قاسست 
و آواز دراز(۴اورا لت خطی راساست و مس شکلهای حروف اوراهوای 
سیط [ مجای] لوح است و هوا نگار وتو وی 
ات ی آندر 

قلم می اورا عنزلت زبان است و خط راست می آن را عنزلت آواز کنیده 


ار اش ارام کر رش اورا لوح و سطح خاک و چن‌های خاک پذیرد : 


و خاک صورت پذبر [ است ] از آن است ت که نوشته : براو در کاند. و شرف 
توشته بدان است که علم عیانجی او از دانا بغایبان رسد از پیشینیان 4۱) 
به باز (*) پسینیان آید و از قول جز حاضران محلس او کی بهره نابد 


مگر کات از زیاها» و نز شرف نوئته بدان‌است که او قولی است که خط ۰ 


اندر او باشکال خویش عنرلت آواز است تحروف خویش» پس تا خط بر 
جایست آن قول از نویسنده باواز بر جا باشد و کی که آواز اورا شنوندگان 


(۱) ک , خانه سازند . (۲) ک ح : سی خاصه مرده است . 
(۳) ک : کشده. (4) ک : بیدیگان . 2 ک : باز 


حجب 
۰ 


۱ ۵ 


۱ زاد اشافرن 


همی شنوند منکر نواند شدن که من اين همی نکوع پس توشته قولی باشد 
ام بذات (*6 ۶ ) خویش پس از آنکه کویند؛ او خاموش گفته باشد» 
و چشم سس اشکال حروف را عحل کوش است مس اشکال حروف گفته را 
و یکن بد چم نا نوپسندگان برده ایست که آن بدده بر چنم نویسندگان 
نست هی چند که اين هی دو تن اندر دیدار اشکال حروف همچو اندر 
دیدار دیگر مبسرات برابرند, و هم اين است حال کنافی که سختی بشنوند 
و از آن جز بآوازی واقف نشوند و معنی آن را ندانشد و دیگر مس )٩(‏ 
همان سخن را بشنوندو بر معنی آن احاطت بابندو این هس د و گروء شنوندگان: 
باشند بظاهی و لیکن هر که از قول. بر معنی محیط نشود مس آن قول را 
نشنوده باشد [ و اندرآن گفته س معنی را از دیگری هی نشنود) مجنانکه آن 
کی کزنوشته مقصود نو بسنده را نداند م نوشته را ندیده باشد» وا نکس که او 
چیزیرا با دیگری رای بیند و اندر | آن چیز مر آن ] معنی که آن دیگر 
ید زر و نان کت 
هیچنان که کی که او مس گفته را با دیگری برابر بشنود و اندر آن گفته 
عي معنی را که آن دیگر می شنود شنود او کر باشد چون اضافت او بان 
دیگ رکرده شود و خدانتعالی اندرین‌معنی هکیت مل ِا مرن گالامی 
والام والصیر والسییم هل ینتوبان لا آفلا کرو () 
و بدین شرح ( که کردیم ) ظاهر شد که از ] م‌دمان که اندر حال اا 
چثم بینا و کش شنوا اند بمضی کران و کورانند چنانکه خدایتعالی میگوید 
ی نی هر بو 
گنگی و نا باق بر شنوندگان و گوتندگانو بینندگان بظاهر حکم کنند 
دلیل است بر آنکه ردمان‌را همی چشمی و زبافی و کوشی دیگر حاصل 


(۱) ک :گروه. (۲)قر » ۲۱-۱۱ . (۳)قر : ۱۹۹-۷۲ . 


قول دوم 1 


باید کردن جز آنکه دارند و بجای خویش آندرین ممعنی سخن بگوئم . 
آکنون کوئیم که قول اثریست از فطق و نطق مس لفس ناطقه را جوهریست 
ر کتابت م اورا عرفی است (و ) استخراجی و بدین سبپ است 
هي دو خرد مندی ( "7 1 ) که قصد کنند بتوانند که نوشته سازند که جز 
ایقان کی هن ایا وان رورا( مان سای هه 
ابشان کی ص آن را نداند و نز کودک خورد(۳) که قوت نالف او 
مابه گرفتن کرد آهنگ سخن گفتن کند و هي چزبرا که نام آن نداند 
ای بنهد و فصد نطق کند " و کی که نوشته نداند باندیده داشد 
قصد نوشتن نکند از مر آنکه نطق م اورا عطای آلهی است جوهری و 
کتابت می اور تکلنی است ت اکتسانی » و هس که اندر علوم ریامی بت و ۱۰ 
تدر بر آید مس اورا ظاهی شود که اندر هس عامی از آن‌می اورا چشمی 
دیگر کثاید و گوثی دیگر باز شود و زاف دیگر پدید آبد که پیش از آن مس 
اورا آن چتم و آن کوش و آن زبان نبود , و چون _مردء م دانا را طاعت " 
ندارد و باموخی رم نبرد آن چشم مر اورا باز نشود که مس اشکال هندمی را 
بد ان بیند و آن‌گوش مر اورا نگشاید که ص برهانهای عقلی را بدآن شنود, ۱۰ 
و این چثم و کوش آفرینشی که دارد عم اورا اندر دبدن‌و شنودن [آن] 
اشکال و اقوال باری ندهد و خدایتعای اندرین معنی همیگوید مر آتکس.را 
که مس گذارندگان کتاب اورا طاعت نداشتند و از پی هوای خوبش 
رفتند [بدین آية ]۰ ولد مکناهم فیما ال مکنّا کم فه و حملتا 
مور سم و حس ود ۵۶ ما م ولوا و مس و وم و م ور وطو 6 س 


لهم سمعاً و ابصار و آنده قما آی عنهم سممهم وابصارهم ولا ۲۰ 


(۱) ک : نتواند . 
۳۱ « خورد » در ک همه جا «خرد» ضبط شده و صعیعتر هم آنست . 


۱+4 زاد اسافرن 


هه ۱ ِ 


آشدنهم و نی« اد زر بححد ون با بات له وحاق بهم 
ما کآنوا تروق 60 این است سخن ما اندر کتابت سبس سخن 
ی هی تم اندر قول و کتابت آلهی بر رتدب 


آفربنش و مس عقلارا به حسجتهلی روشن و برهانهای [ مقنع ] ظاهی کنم 


که قول و کتات خدانتعای کدام است تا بدانشد که ما ی دین (حق) را 
بر (۲) لصبرت پذيرفتم نه بتقلید و شاد دین خدای( * 7 ۶) [ کدام است تا 
بدانشد که] بر عقلست نه بر تکلیف جاهلانه چنانکه جپال (امت) بندارند. 


۰ ك 
تورلا سم 

اندر حواس ظاهس 
فس مردم م قول و کتابت را که مر اورا علم از آن بحاصل(۳) 
شود بحاشتهای سعم و بصر اندر باب بدین سبپ سیس از سخن اندر قول 
و کتابت سخن اندر حواس ظاهی گفتم " پس کوئیم که حواس پنجگانه 
اندر جسد ح نفس را آلنهاست که نفس بدان حیزها را اندر بابد و [از] 
حواس حیوان بمضی شمریفتر از بمضی است و شرف آن بر یکدیگر عنفعتها 
و مضرنهاست که حیوان بدان حواس مر منافع‌را بجوید و از مطرّمها برهیز 
کند » پسی حاشتی که اندر آن مس اورا منفعت بدشتر است شرفت است: 
و شرف حواس حیوان پسخن بر یکدیگر [نه ] چون شرف حواس مردم 
است بر یکدیگر بلکه از آن بعضی هست که موافقست و بعضی هست که 
محخالفست ۰ و سان ان قول آنست که گوئيم اندر حاشت ساونده که آن 


(۱) فر : ۲۰-٩‏ . (۲) ک : به . 
(۳) ک : حاصل . 


قول سی. ۱۷ 


عام تر است بداجه سودن مر حیوان‌را اندر مه جسد اوست ‏ حیوان 
تا تفت ار ای ت که از درد و رع که بدان هلاک شود بدین حاشت 
بابد و از آن حذر کند و مر جفت خویش را بسبب لذّت محامعت بقوّت 
این حاسّت جوید تا نوع خویش را از فنا بزابش تگاهداره و اندر حاشت 
چشنده م حیوان را منفعت آنست کاندر غذای خویش [ بدین ] رغب تکند 
و سس حاسشت سباونده را اندر حبوان ی سخن بر حاست چشنده او 
افتلست: ۱۱ از هن انکه ان سفتنق بخ الا خست: آست و 
لت کت بابند و اندر غذا شوت خادنه ره شوند و رغت کنند نه 
بدآنکه مر چیز خوش‌را از ا خوش بدانند بخاصةٌ مرغان و ماهیان دانه 


حاست ساونده گریزند و اندر جفت گرفتن و نگاهداشت نوع خویش بد.ن 
وت رعت کنند » بس درست شد که حس حاشت ت ساونده حبوان ف نطق 
را ر حاشت حشندهء او.ظرفنت. ( ۱8 نتوو اه ف اتف اعاتق | 
شنونده مر حیوان‌را نفم اندکست و دلیل بر درستی این سخن آن است 

که سیار ۱ مراو را ان حاشت [ شنونده | نلست چون ماران 
و ماهیان و موران وموشان و ملخ وبعضی از مرغان [و جزآن] * و اندر زندکی 
و زایش ایان که آن کال حیوانست بدین سبب خللی نیامده است » پس 
پیدا شد که مر حاسّت شنونده را اندر حیوان ی نطق شرق نست و آن 
فو ان آشت: ۳۱ سس ان را ۲ جوا خاحت طرش وان 


را نفم آن است که بدو شنا سد حبوان ی لطق مس غذاهای سودمند وزبانکار ‏ . 


خویش را از آ مجه هلاک او اندر آن است از کیاهها که زهی است ت ابشان را 


(۱) ک : فضال است . 
ب ۲) ک : در ابشان . 


۳ 


۱۸ زاد السافرین 


و از ابهای شور وسوزنده (۱) بر هبر کند و آن خورد از نبات که بوی 
بشناسد که آن م اورا غذاست و مي این حاشت را اندر حیواتات بر 
بیشتر از حواس ایشان فضلست » نه بینی که سگ شکاری همی ببوی مرغ 
زنده را اندر خها (۲) و کثتها بسابد و مور اندر زر زمن بوی دانة 
م گندم که بزدیک خانةٌ او با ]بم روی زمین بیفتد بیابد و از سوراخ بر آید 
نس برد * " واندر حاشت بننده مي حبوان را منفعت بسیار است از هر 
آنکه م‌دشمن خویش را از دیگر حیوان بدین حاشت بشناسد همچنانکه 
ی زیانکار را از نبات بحاشت بوینده دشناسد و مر خورش خویش را بدین 
حاست تواند طلب کردن و از جویپا وآمها و آش که اندر آن هلاک شود 
, بحاشت بیننده پرهیز کند » و فايدة حیوانات بسخن اندر کئیدن منفعت 
مخوبشتن و دور کردن عضرت از خویشان بدین رویهپاست که باد کردم 
وفرن هرن انتاویز کیک ار ات کا کی راغ در 
حاشت شنونده شریفتر از همه حواس است * از بر انکه شرف تفس ناطقه 
بدیگر نقوس بدان است که علم پذبراست و نفی که مر او را حاشت شنونده 
۰ نباشد نه بطق رسد نه بهیچ علم (*48) از علوم ریافی " بعلم اي [چه] 
رسد بلکه آن‌ک که گنک باشد که سخن نتواند گفتن او از در جهة مردعی 
ساقط باشد * و نفس ناطقه را حاشت بوبنده گر از همه حواس است از بهر 
آنکه بزُرگترن زبان مس آنکس راکه این حاشت مر اورا نست ان باشد 
که مس بویهای خوش را نیابد و آن‌زبان مس آنکس را که اين حاشت نست 
برایر آن‌سود بایستد (۳) که مر کند های تاخوش را نیز نیابد» پس پیدا شد 
بدین شرح که حال جاست شتو نی بو بوسده اند رف و بسانت عون 


(۱) ک : و جز آن . 
(۲) ک م ؛ چشها » ک ح : جشها . 
(۳) ک : بنشیند . 


قول سیم ۹ 
نقس نا طقه محخللاف آن است که سوفی نفی حموانات نی نطقست از بهر آنکه 
شنونده اندر حیوان خسستر حاسّتق است و بوننده آندر ايثان شرف 
حاشتی است چنانکه شمرح [ چرافی ] آن کفتم[ یش ازین ]و حاشت شنوالی اندر 
مردم شریفتر حاستی است و حاشت بویی اندر اوخیی تر حاسق است 
خللاف آنکه در حبوانات ی فطق است , وحاشت چشنده مردم را لطیف 
و فوی است نه بتی که بهوت این حاست مردم هی اندر چیزهانی رغیت 
کنند که مردم را از آن جز لذّت و رخ کرسنگی همی(۱) لدّت از مزرها 
خاضل وی عیزان تن سا ان و ار شا ی ون 


وبیننده که نگاهداشت حبوان مس خو بشان را از درد ور سرما 0 
و جتن م لدت جفت گرفتن را نا بدان نوع " ان .2 نمخبزد 6۳۱ و حذر ۰ 


اکردن از دئعن خویش و دور بودن از جویها و کوهها کاندرآن اوفتد و 
هلاک شود و طلب غذا بدانست حیبوانات ی سخن با مردم انبازند " آنگاه 
آمچه نفس ناطقه بدان خصوص است از منافع که گذر ان بر حواس است(۳) 
فا ان ی ین انب( ۳ که شرف مردم بر 
حیوان بدان [است مر حبوان دیگر ] . و علم بنفس مردم نادا ی که او عزلت 
ستور است از دانا که او معحكٌ فرشته است از دو کی 
یک براء حاتت شنوالی که مر قول را بدان باید و دیگر براه حاشت بسافق 
که مس کتابت را بدان خواند پس از آنکه آموخته باشد تالعلم 9*۱ ۲) 


از درجه ستوری بدرجهُ فرشتگی بر شود. پس کوئم که این دو حاشت مس 


نی هردم را شرفتر از دیگر حواس است از بپر آنکه رسدن لس مردم 
(۱) ک : نیز 
(۲) ک : .ر طرف نشود . 
(۳) ک : اوست . 
(؛) ک : اند . 


2 


"0 


۳ ۰ 


۲ زاد اشافرین 


تعلم که کل او بدان است بدین دو آلت است و زین دو األت مراو را قوت 
ساهفه: خرتفو نت از قونت باشره: از هر آنکة: اک مردی از عادزق 
حاشت بیننده زاید مس نطق را بحاشت عم بیابد و به سیار علم رسد چون 
حاسشت شنونده‌اش درست باشد مکر آن باشد که مس اشکال و الوان را 
» تصور نتواند کردن, و آگر مردی [ از مادر ]ی حاشت شنونده زاید 
بر سخنگوی نشود و حر هیچ علم را اندر نبابد هس چند که بیننده آش درست 
باشد مگر بشة تواند آموختن که به اتاهشر زا کرد مرن کر 
که انبر دانا شین (۱ مس لفین مردم را ) کال اوست که نفس مردم از 
آفربنش آراسته آمده است مر پذیرفتن [ علوم را چنانکه نفس نامیه اعنی 
و هه و افاشته آراسعه آهده است‌هن بایرفان ] دیادت زاو ان را بو کال 
نفس نامیه که اندر دانهٌ خرماست بدانست که عا پذبرد و درخت ازو حاصل 
آند پس همچنن کال نفی ناطقه که دانش پذیر است که اندر آن باشد که 
مس علم را پپذبرد و از او دا محاصل آید, و لفس ناطقه اندر این عام 
بقوت دانا هی آبد و آنچه از وت بفعل آید بکیال خویش رسد و چون 
۰ حال اينست کوئیم که آن آلت کر او خداوندش بکیال خویش رسد شبربفر 
لتق باشد مس خداوندش را شین مندا اشهه که این کم حات. ۶ او ی 
۱ ت) مي نف ناطقه را شمریفتر (۲) آلتهاست 
و ح نفوس حیوانات ی نطق را اندرین دو حاشت از این فواند که باد 
کردیم نصیی نیست بلکه نفس ناطقه بدین فواید محصوص است و هر که 
۰ بدرجهُ علوم بر آید (همی فواید) شنوالی و بینای او افزاید بر عامی. 
نه‌بینی که چون مردم اندر علوم ریافی پدرجهٌ حساب آید چون بکویندش 


(۱--۱) ک : مردم مر نقس اورا. 
(۲)ک + شربفترین . 


فول سم ک 


که عدد اول کدامست و ای کدامست و اعداد دعفی نافصت چون چپار 
که جزوهاش نیمه و چهار یکست و آن‌اسه باشد کم آزو . و بعضی زاید 
است [ چون دوازده ] که جر وهاش نمه (*9 1 ) سه و نک و چهّار یک 
و شش یک و دوازده بکست که" جله شاترده باشد پیش ازو » و بهفی 
معتداست چون شش که جزوهایش نیمه و سه یک و شش یک است که 
حله شش باشد نه, هحون اوست و انکس که مس عددها را بنند دیدق که 
پیش از آن مر آن را نجنان دیده باشد چون بگویندش هی عددی نیمه دو 
کتارء خوش است چون نداند که ابن چه‌سخن است م آنرا بحق نشنود 
و چون شنوانشدش که این چنان باشد که چهار عدد نیمه پنج و [نمث| 


سه است که 5 وکا ۶ اوشد شنود و شنوائش بنزاید. و چون ر ۰ 


در حه (| مساحت ۳ هندسه آید و بان که «ضرو بت دو ضلع مرج 
چون 2ع که شود با مضروب فطر وی رای آید نداند که چگونه همی 
ی باشد عم آنرا مگر انگاء که ی( دشر او ۳ شکلی 
مبع که آنرا بدو خط جها: فم | است ] رابت که و باز هش قتمین را 
از ان تخعلی که ان قطر او باشد دور باز ه کنند چنانکه حص لععی ندید اند 
اندر آن چپار مربه که هی ضلعی از ان عریع فطر هم مر لعی باشد از آان 
چپار مرب مساری بدو بنمابند آنگاه هم بشنود عم آن قول را و هم پییند 
مس ان شکل را بس این فشای ی شتوان باشد که ص‌ِ او را ۳ علم 


حاصل شود که آن تا و نوی ص‌ اورا دش از آن مود و ‌ این 


است حال : نادت شدن شا و بان »دم اندر هی عامی از علوم؛ یی .۰ 


پیدا شد که این هو حاشت عر نفس ناطقه را زیادت پذییراست بدون (۳) 


(۱) ک : باموزندش ۰ 
)۳ ک ‌ رون ۰ 


‌‌ 
۰ 


ص 


۳ زاد السافرین 


دیگر حواس» و هر که عراتب عمی همی فزاید(۱) هي ساعتی بیناتر و 
شنواتر همی شود و هی که عنزلت ستوری ات وی کرو کر )۳ 
عاند و هس تن ۳۳۵ چشمش روشن و گوششن کناده ۴) باشد نه دنم 
و لشنود ص چزی را که دانا ی اورا بماید و تکو نگ جنانکه خدا سای 
رورم ور و سس مه م ما مر وا و ار ما و وم 
می‌کوید لهم فلوب لا ,فتهون بها ولهم اعن لا بصرون 
وه ع و 3 ودوج در شب ۰ ی ۵ 
بها ولمم آذال ( 10 ۶) لا بسمعون بها او لک کالا نعام بل هم 
وم ره سم مر وق هو هط 2 
ال اک هم آلافلوتن ٩‏ و غافل تکویند مکر کبی را که او 
از چیزی غافل باشد که عر اورا رسیدن بدان عکن باشد و مردم را رسیدن 
تعلم مکن است و هی که از آن باز ایستد از غافلان باشد * سبیل 
خردمندان آن‌است که مس آفربنش افر: بدگار را بدانچه س ایشان را اراسته 
آفرید (*) می پذیرفتن علم را موی گردانیدن از دانایان علم اطی که 
پیغمبر اند علیهم التلام | ضایع نکنند تا مستوجب عقوبت جاوبدی بشوند(۱) 


و مس کوش و چشم خویش را بطلب کردن علم [ ای ] بینا و شنوآکنند 
[ تا سینند و ] بشنوند آجه ایشانرا از دیدن و شنودن آن جاره نست 
و اندر شنودن علم خدایتعای و دیدن جائب که آندر صنع اوست بر کوش 
۲ چشم جسدافی که ستوران با ابشان اندر آن شمرکاء اند (۷) اعماد تکتند 
تا بدرجه م‌دمی برسند و از ستوری بر هند و له امخد 


(۱) ک : بر ترهمی اید . 

(۲) پ چنن . 

(۳ ۰ ۳)ک : چشم جسمی و کوش خردی روشن و کشاده باشد . 
(4) قر : ۱۷۸۰۷ 

(ه) ک : گرداند . 

. ک : نشوند‎ )٩( 

(۷) ک : اناز ند . 


۲۳ 


قول چهارم 
اندر حواس باطرن 


فس مردم م معنی‌را که اندر قول و کتابت يا بد بحواس باطن 
بذبرد و تصرف کند اندر آن » بدین سیب سبس از قول اندر حوای ظاهی 
سخن اندر حواس باطن گفتم و مس تنس مردم را بحواس ظاهی از بهر اندر 
یاففن محسوسات حاجشست و مس او را بحواس باطن از بهر اندر بافتن 
معقولات حاجشست و محسوس از قول آواز است و نامپاست وق کت و 
از کتایت خط و حروفست نوشته و معقول از قول وکتابت معنی است و 
باقن مس آن اعان‌را که نامها گنته و نوشته بر آن افتاده است و حس نفسهار | 


حزهایی که آن حواس باطن باقته افاسی از راه حواس طاهی بافته شود » 7 


پسگوئ که حواس باطن م نفی‌را چون تخل * است وچون وهست (110) 
و جون حنظست و جون فکر است و جون ذکر است اعنی باد کردن» و 
کی کر مادر ثایینا زاید م رنگها و شکلهار! (۱ توم و تخل 6۱ نتواند 
ون و مجنن هي که .از ما در کر زاید بانگپا وتنها آندر وم وفکرت 
او تباید , پی ظاهر شد که حواس باطن نی مردم را بای حواس ظاهی 
حاصل شود » پس گوئيم که حواس باطن بسیار است و ازو یک وم است 
که حرکت فکر است با نحستان حرکت عقل است * ووم (۲ پی ازو حس 
است ۲ و وم نیست هی چیزیرا که م اورا حس نست و مر وم‌را خطا 
بیشتر از آن افتد که حی‌را اوفتد از بهر آنکه مردم مس بسیار چبز 


زبانکار را سودمند توم کند و مس چیز سودمند را زبانکار تومم کنند و فرق ۱ 


(۱-۱) ک : بوهم تفیل . 
(۲-۲) ک + : چنن . کح : وهم سپس از حس است . 


‌‌ 


۷۲ زاد السافرین 

میان حس و و اثست که ص حس را فعل ببیداری مردم باشد وا وق 
را فعل هم ببیداری حدم باشد و هم مفتگی » و نبز حشس دم س چیبرهای 
حاضر را بابد و وه از م‌دم هم چیزهای حاضر را ياید و هم مس چیزهای 
ایب و وم مس حیوانات را عنرلت عقل است عردم را از بهر آنکه ار وم 
ضعیف است از عقل » پی حرکات قصدی دم شکرتست که آن از حرکات 
عقل است و حرکات ستور بقصدهای او بوهم است. که او راست و این حرکت 
نفس مهیمی است اندر طلب غذاها با طلب جفت‌خویش با کریختن‌از دشعن 
وحد حس الست که قوتست مس چیزهارا اندر بابنده (۴۱ عیانجی هوا * 
با کوثیم قوتیست پذیرنده مس اثر محسوسات را که اندر او [ ۲ گند] کنند 
و قوت متخیله * آنست که مس صورنها را که بر محسوسات بیابد از هیولیها 
حرد کند و نگاء دارد و این قوت اندر مقدم دماغ است و قوت متخله 
مس آن صورتهای محرّد کرده را بقوّت حافظه * دهد که یکی از حواس باطن 
اوست و اندر موخر دماغ است و قوت ذاکزه ان اشت #۵ ارتعورت 
نگاه:عاشتهتوا بان جوین از حقظ و میت حفطاست آنکه‌دو ۳۱ اس 
از بهر آنکه "ا چیزی باد گرفته نباشد عم او را باد ( "نا 10) نکند و 
چون قوت متخیله مس صورف را از صورهای شخصی با صورتهای قولی با 
کتایی از همولی او محرد کند و بقوت حافظه سیاردش حافظه مس آن صورت 
را تگاه دارد و صورف کر (ان) مت ۳) قوت متخبله بدو هی رساند» 
حافظه مس آن را با [ آن ] صورت پیشین برابر ( همی کند ا چون مر 
همان صورت پیشین را ) بیابد بداندکه این مانست و چون صورنها بایکدیگر 
در خور ۲٩(‏ نینتند هی داند که اين آن نبست " و چون: قومهای نفس جای 


ِ (۱) ک : باید . (۲) ک : ذاکره . 
(۳) ک : سپس . (4) ک : برابر . 


فول چپارم ۲ 


گر نست وم جای را اندر اومقر ندست بلکه مکان صورنهای محرداست و 
صور ای ی تهایت اندر او هی () گنجد , و اکنون کوئم که حواس 
باطن قرّت متخیله که سس صورمها را از هیولی محرد کند بر عثال نویسنده 
است که مس منهرت قول وا از ("۲ هبولی که آن هوا و آواز است 
جرد کند ۲) اعنی مر هوا و آواز ( را ) از قول نیفگند (۳) وس صورت 
نوشته را از سیاهی وکاغذ وحروف وجز آن حرد کند واين همه حشوات(؛) 
را از او شفکتت .وخ آن صورت ی هبومی را اندر قوت حافظه نوسد 
و آ مه اندر حفظ مر‌دم حاصل شود کتابی نفسای باشد که مر آن را نفی 
نوشته باشد بقلم متخیّله [ بر کاغذ حافظه " نبینی که اندر حفظ مردم چون 


پس از آن چیزی یست مگر آن صورت محرد که قوّت متخیله ] مر آن را 
از آن نوشته که دیده نود محرد کرده است و اندر حفظ حس آن رانگاشاست 
و قوت ذاکزه بر مثال خوانندة آن کتابنست از بهر آنکه ذاکیه هرگاء که 
خواهد مس آن نوشتها را که اندر حفط اوست ر خواند و آن جبز محفوظ 
اندر حفظ بر حال خویش هی ماند [ بر مثال نشته که هي حند خواننده 
م آن قول را همی خواند و دبگران همی شنوند آن نبشته بر حال خویش 
هبی ماند ] . آنگاه کوئيم که نفس بقوت ذاکره مس آن نوشتة 
ای را که قوت متختّله اندر حافظه نوشته است بتواند خواندن ف 


سیم ۳ ۳ سم ۱ جم ‏ ۲ ِ ۳ 
انکه ( " ۱0 ۶) از آن نوشته مر چزیرا باواز و حروف شنودنی 


(۱) ک : بسی . ۱ 
(۲--۲) کم : چنن . کح : داز هوا که آن هو آواز است جرد کند . 
(۳) ک : بفگند. 

(4) ک : حشوبات . 


۳۹ زاد السافرین 
برون آزد چنانکه ما توانيم که می سور را از فرآن که محفوظ ما 
باشد يا مس فصيده را از شمر که بحفظ دارعش خع کم و باد 
آرع تا بدأنیم بدان باد کردن که آن اندر حفظ ما ست ی آنکه مس آن را بلفظط 
برون ارم و اواز بگذاریش , و بدان شرح که کردم ظاهس شد که م نفس را 
هچنان که بظاهر (۱ کتابق و کتابست 6۱ بباطن نیز (۲ کتابت و 
کتادت ۲) و ۸ چنانکه م اورا بظاهی کفتاری و گفته ایست بباطن نیز 
( مس اورا ) گفتاری و گفته ایست مگر آن است که کتابت و کتاب و گفتار 
کته امد ارات هه خبولهای عمور نت * زر مه ان تمه 
صورتهای بهومی ) " لا جرم با بندة )۳( آن صورتهای حرد مه قوتهای لطیف 
است و آن حواس باطن است که مي حسوسات و مدر کات آنرا با دسیاری آن 
اندر او جای ( گیر ) تنگ نست و عانند؛ این صورنهای هیولای همه اندر 
مشاعی جسمیست و آن حواس ظاهی است که سر (۹۴ دو چیز را بیک جای 
تواندیافتن مگر یکان بکان, و محسوسات را اندر این حواس با یکدیگر مامت 
است و جایشان اندر آن تنگست چنانکه مس دو حرف را اندر یک مکان نتواند 
۰ نوشن » و آندر کتابت تفای سیار علمهای ختلف جای گرفته است ف هیچ 
رخ و مک ایو ار ۰۱ فرل‌سیدار رفن استسقی. عردمنتارا 
بر وجود قولی و کتابی جز این قول که نفس ناطقه می او را باواز کئیده بر 
هوای سیط بنگارد و جز این کتابت که نفی مس آن را بخط راست شکنجیده 
[ است ] همی بر لوحهای زمسی صورت کند تا چون اندر قول وکتات خدای 
۰ سخن کوئيم که آن برتر است ازین قولها و کتابتها , نفس خردمند حر آن را 


‌ 
۰ 


(۱-۱) ک : کتای و کتانی است . 
(۲-۰۲) ک : کتاب و کتانی است . 
(۳) ک : باوندهٌ . 

(4) ک : مردم . (0) ک : اندرین . 


فول چپارم ۳۷ 


حتمل شده باشد و بداند که آن‌حیّل که عامة ی یز [ کرد است که همی ] گویند 
فرشتگان ( مس ) فعلهای م‌دمان را بر طومار ها هی نویسند و بقیامت مس هن 
کی را نامه نوشته بدست اندر نهند فاسد است و معنی ( * 11 ۶ ) آن ندانند 
و اه همی کویند که جبرئیل سوی رسول مصطفی صّ النهُ علیه و آله آمدی 
و آیات قرآن را بآواز بگفی ی کم ار ی[ ی 
آنکه آو از جز [از] ببرون جستن هوا از میان دو جسم بحاصل شود و فرشته 
ی نس بلکه روح است و روح مکان گر نیست و مکان ندست مر (۱) 
جسم را تا هوا اندرو شود و ببرون آید . و تصوّر جّال امت اندرین هفتی مخللاف 
قول خدایست از بهر آنکه خدای تعالی همی کوبد [ که ] آرند؛ قرآن سوی 


رسول روح است و روح جم نباشد و آئچه جم نباشد ازو آواز نیاید پس ۰ 


از فرشته آواز نباید و همی کوید بر دل رسول فرود آمد جبرئیل و همی 
۳ ۳ ۳۹ و مه ام سا منس ‏ ص 
نگوید که پیش چشم او آمدو آواز نداد بدین ابه و انه لتتر بل رب العالثن 


رد به ارو الیل علی تبلق اککون بن آننرن بیان 
مد هم" 
عري میب 

وم این کتاب را [ما] از پر چویندگان حقایق ساختم نه از بهر 
جهال بف عبز و ازین قول گذشتم . 


واجب آمد سپس اندر حواس ظاهی و باطن سخن گفتن اندر جم 


از بپر آنکه آنجه م او را نفی بحواس ظاهی یابد همه جنم است هر چند . 


(۱) ک : جز . (۲) قر : ۱۹۲-۲۹ . 


۲۸ زاد اسافرین 


کروهی مردمان مچنان فان برند که چیزها [است] ازحسوسات [ که ]أنه جسم 
است چورنگ و بوی و نور و جز آن, و قول حق و کل آن است که حسوسات 
هه جم است و آچه جسم اورا یز .گرتنه ات ههار ینت و 
صفات لطایف هه در خور کثابف نست و مجنان که صفات [ مه نه حجسمست 


۰ جم نست روا نست که آمچه صفات (۱) جسم است نه جسم باشد » بس 


ک‌‌ 


داش که سقت فس اطیقست که[او آنه جم است ت اجار نه جس‌ست و 
ساه ی که آن صفت جم | ۳ )کف است که آن جسمست نه لفس 
است ناچار جم باشد» و لیکن از جم جزوها ست که حس مس آن را اندر 
تباید و لکن عقل بدلایل دانسته است که آن جسمست جنانکه بحس افته 
نشود * که بوی از چیز بویا چون مشک و کافور و جز آن جم است که 
ازوی جداشود تا عفزهای بویندگان برسد لکن عقل داند که حات بوننده 
را طبیعت بخار (۳) است و مس بخارات را بابد و بوی از مشک و جز آن 
ار بست کر آن‌همی ر خبرد و اندر هوا هی رود تا حاشت بوننده ی اورا 
بهم جنی که با او داردهمی بیابد , و هم اين است حال رنگها و مزها و جز 
آن و جم م او را برکرنده است و طباعیان (۳) گفتند که چسم دو است 
یک ازو طبیعی است و دیگر تعلیمی, اما جسم طبیعی آن است که موجود 
است بفعل و بذات خویش ظاهی است و مکان گر است و (* مقداری ازو 
با دیگر مقداری اندر مکان مقدار خویش تکنجد ‏ . 
بیان جسم تعلیمی که تهتتسان رد 

ما جم تعلیمی ( گفتند) آن است که اندر وهست و قمل 

موجود نست و بحس اندر نیابد وآن چنانست که مهندسان گویند 


(۱) ک ۰ صفت . (۲) ک + خاری . (۳) ک م : چنی » کج *طاف ان : 
(4 - 4) ک : او بدیگر مقداری اندر مکان و مقدار خویش نگنجد . 


فول پنجم ۲۹ 
نقطه مابة )۱( جم است و آن چیزیست که مس او را اندر )0( دراز و 
بهنا و( بالا )بپره ندست وچون مس نقطها را بر ار یکدیگر رتدب کنو 
پیوندم از آن خی[ پدید] آید و دوسبر خط دو نقطه باشد» و گویند 
که خط است آنکه م او را دراز است و بهنا و بالایش ندست و گویند 
که چون مس خلها را م۸ بهلوی یکدیگر بنهم ازو سطح رکب بابد , و 
سطح آن است که‌مر او را دراز ویهنا است و[ لیکن ] ژرفش ۳( نست چون 
روی‌محته ۰ وچون مر سطحها را , بگر وم از ار جم [ پدید | دید که 
مر آورا دراز و بهنا و بالا باشد و این تعلیمی است و وهی " و این جسم 
از نقعله هی گز موجود نشود و اندر حواس نیاید از بهر انکه قاعده این 


سخن آنست که همی گوبد ترکیب خط که او دراز است از شطه ایست که . 


ماو را درازا یست ونه پهنا و فراخا و نه رف (4) و محال (* 12 ) )باشد 
کر آنجه م او را هیچ درازی (*) نباشد چون ازو بسیار (" فراز م (0) 
نپی ازو چرزی دراز "ید و روا ندت کر دو چبز از یک نوع که اندرآن 
نوع هعنی نباشد از معالی چون مهم فراز آیند معنی محاصل "ید چنانکه دو 
ظرف )۳( از اب که اندرو خشی دست چون م فراز اند روا نست که 
خشک بحاصل آید " پس همچنین از آن نقطها که مس هیچ [چیز ]را از آن 
بمدی نست روا نباشد که خط با ( بعد آید و اين است سخن اندر 
سطح که گفتند او چزیست دراز ویپن و کلست از خطهای که مس هس 
یی را از ان درازی است و پهنی بست البتة بلکه ان سخن از آن سخن 
که اندر تر کیپ خط از نقطه گنتند محال تر است ازبهر :نکه آگر سطح 


(۱) ک : شان . (۲) ک : از . (۳) ک : ژرفدش . 
(:) ک ؛ زرفا . (ه) ک : درازا . )۱-٩(‏ ک: فر آهم . 
(۷) ک «جزو . (۸) ک , با . 


۲ ۰ 


ی 
۰ 


۰ ۳ زاد السافرین 


درازا بافت بدانکه ترکب از خط بافت که او دراز بود روا بود ولیکن بهنا از 
کجا بافت چون ترکیش از چز هافی آمد که م آن را هیچ بهنا نبود وأکر 
آمجه از چیزهای ی هیچ بهنا رکیب یابد واجب آید که پهناور باشد و نبز 
لازم آید که جه از چبزها بادرازی مرکب شود ی هیچ درازی آبد ؛ و از 
این حکم که ایشان کردند سطح که رکب او از چزهای دراز ف هیچ پپنا 
آمد (۱) واجب آید که پهناوری باشد ف هیچ در ازی و این محال است پس 
آن قول که حال را واجب آرد محالست, و هم این است سخن اندر جم که گفتند او 
غی :»ار سطحها که مي او را دراز و بهناست ۳ ژرفش عم ۲) 
نلست ولیکن جم دراز وپهن و ژرفست و ان سخنی است که مر تعلیم را 
شاید نه مس حقیق را . 
تقسم موجودات موه وعرض 

و ما گوئیم که موجودات عا/ با جوهس است با عررض است و حذ جوهی 
آن است که بذات خویش قائم است و اضداد را اندر ذات خوش بذرنده است 
و بدان از جوهربت که آن قائم بذات است ننوفتاده است و وجود او بذات 
اوست نه بدیگی» وعرض آن است که اتدر ( "12 )چیزی دیگر موجود 
است وم آن چیز دیگر را عنزلت جزو نیست(۳) وم عرض را بذات 
خویش ی دبگری قیام نیست * و جوه بدو قسم است یک ازو جسیالی است 
و دیگری روحا " اما جوه جباف (٩)‏ آن است که م او را کنارهاست 
وبسه جانب‌کنیدگی دارد اعنی درازا و پهنا و ژرفا و اندر مقدار و اندازحدود 
است و حصورست و مس اورا میانه و کنارهاست و رویهای بیرونی بگرد او اندر 


۳۹9 است و جسمی ۱9| را آندر حای خویش نگذارد که 


(۱) ک : آید. (۲-۲) ک ؛ هیچ ژرنش . 
(۳) جزوست . (4) ک ؛ جسم . 


فول ینجم ۳۱ 


بپاید )۱( و مقداری ازو جای دو مقدار خویش نتواند گرفتن و اندر یک 
و قت از او دو صورت مخالف نیاید و قوت او اندر پذرفتن اعراض که 
در خور اوست از سردی و گری و سیاهی و سفیدی و جز آن ی نهایت 
ندست یعنی که چون آهن بغایت گرم شد نیز گرمتر از آن نشود» و جم مس 
اعراض خویش را بنهایی پذیرد و[ از ]خاصیت جسم آن است که آراستست 
م پیوستن و گستن را بدفعات ی هابت ‏ و وجود جوهس جسم بدو 


معنشک یی از او آن:هعق. است ت که جسم بدو بذیرای اعراضش شد است 
و م آن‌را ماده گویند (وهیولی گویند) و آن معنی * بر حقیق قوی فعل 
پذیر است بر مثال سیم که در آنکشتریست و دیگر آن معنی است که جسم 
بدان معنی فعلی که مخصوص است پدید آمده است وحم آن معنی را ۱۰ 
ضوارزت گنه و آن ‏ حقیق قوتست که از فعل فاعل آندر شقن ۳ ین 
آید چون صورت آنگشتر ی که از زرگر اندر آنگثتریت » پس جوهریست مرکب 
ازن دو معنی که نام یکی هیولی است که‌آن قوّنی فعل پذیر است ودیگر نام 
صورتست که آن قرف فعلیست (۳) . 
مذهب طباعیان اندر جم ۹ 
وهی ار آها ل طبایم گفتند که جم اندر ذات خویش هر‌چند 
که مرکب است ازهیولی و صورت مس هیولی را بر صورت مجوهریت فسل 
است از بهرآنکه صورت بدو قَم (*13 1) شده است » وگفتند صورت مس 
هیول را بععزات عرضست می جوهر را وچون عرض بمجوهر حاجتمند است اندر قیام 
وظهور خویش ر جوهر اندر و جود و 0 قیام و ظپور خویشی از ۲۰ 
(۱) ک : باید . 


(۲) ک : فل . (۳) ک : تفملی است . 
(ع -4) ک : واندر . 


كت 


۳۲ زاد السافرین 


عرض ی نیا است عرص سراوار شرف جوهرت نست » و ۱ اینست 
کفتن ۲۱ حال هیولی و صورت و بيشتر (از آن) اهل طبایم بر اين قول 
استاده اند و فرق نکردند مبان عررض و صورت . 


عحقیق جوهریت هیول و صورت 

و اما قول حق آنست که بدافی همچنانکه ظهور اعراض عیانجی قیام 
جوهی است وجود و قیام جواهی نیز بوجود وظهور اعراض است اندر جواهر و 
جفت کننده جوهی باعض و هیولی با صورت می صور ما و اعراض را اسباب 
وجود و ظهور جواهی (و) هیولّات گردانیده است و مر جواهر وهیولیّات را 
ببقای اعاض و صور اندر ایشان باق کرده است و مر (۳) یک را ازین 
دو جفت ی يار خویش وجود نست بلکه هنوز وجود صورت 
بهیولی مکن زر از وجود هیولی است ی صورت از بهر آنکه صورت 
بفاعل خویش قائم است و اندر نفس موجود است بیهبوی و وجود هیوی 
و ماده بیصورت تنم است بلکه جوهر خود بحققت صورتست نه مادّت از 
پر آنکه شرف مات صورت است " و نم فعل از مرکات طسعی از صورت 
آبد نه از مادّت چنانکه مم آتش را فعل جوهری روشنی و گرعی است و 
روشنی و کری اندر آّش صور مهای او بند )۳( پس سوختن و روشن کردن 
از صورت آنش‌همی آید نه از هیولی(؟) آتش از مر آنکه هیولی(*) آتش‌همان 
هیولی است که مس آب راست * و چون پیدا شد که فعل مر صورها راست 
ظاهر کثت که جوهی بحقیقت صورت است نه مادّت, اما حاجت صورت 
عادت از بپر ظاهی شدن صورت است اندر او نه از هر بقای صورت است 
بدو و دلیل بر درستی این قول آن است که اندر ما هم مادة است و هم 

(۱--۱) ک : هم این گفتند. (۲) ک : هر . 
(۳) ک ؛ اوست (4) ظ , هيولاي . 


قول بنجم ۳۳ 


صورت و مادت آندر ما طبایع اشتتن و طبایع انیر (۱) ( "13 1( رکب 
ما پیوسته بتحلیل بیرون شونده است , و دلیل بر بیرون شدن طبایع از 
اشخاص ما همه و قتها حاجتمند شدن ماست | بغذا ] بی ۳( از ق نبازی 
)۳ که آن کرستگی ماست ی سری و این مادّت که اندر ماست 
زر صورئست و مادّت هموار گرزنده است ازین ر کب و هس وفت که 
ازین مادت چیزی برون شود ما بغذا بدل آنرا جای او بنپم پس صورت 
ماتاق است:و مادت دی هی قوم ام ال خانه. داز بشار: میا بر 
+ آورده باشند و هی ساعتی خشت از آن همی ببرون کرندش و دیگر خشتی مجای 
آن هی مند تا عف رز دیک این همه خشتهای بدل کرده شود و صورت خانه 
ال (*) خویش باشد. 


ای ان وس (۱3 


و عرش 

و اما فرق میان صورت وعرض آن است که چون‌صورت از جوهر زابل 
شود [جوهر] از حال خویش بگردد و جوهیس آن نام را که دارد بدو مستحق 
شده است و فعل ازو بدآن صورت همی آبد و بزوال او نام و فعل جوهس 
ازاو زابل شود (و جوهس بر حال خویش عاند) " و عر‌ض آست که جون 
از (۲۷ جوهی که اندر اوست‌زابل شود جوهی بر حال خویش اند . 


صورت با الهی است با صناعی . 


و صورما بعضی صناعی است و بعضی ای است . اما صور ای 
صناعی چون صورت معشیر و صورت آنکشترپست که آن ائدر آهن و سم لصلعت 


(۱) ک : از . (۲) ک: سیس . 
(۳ ۴۰۰) ک : ما از آن و گرسنگی ما . (4) ک ۰ عجاي. 
(۰) ظ : صورت ۰ بقرننه شرح که داده . (<) ک : آن . 


ی 
0 


۱ ۵ 


۳ زاد اسافرین 


مردم آمده است واین دو صورت مس حاملان خویش را نام و فعل داده اند 
و عکن است که این دو صورت از آن دو حامل زابل شوند و آن آهن که 
اندر شیر است و آن سیم که اندر نگشتریست س نام آنگشنی و تعشیر 
(را و ) م یدید آمدن دو فعل را که بدیثان مخصوص است از بربدن و 
مهر کردن و پرایه بودن مس آنگشت ۱ را که هیر بر 99 
صورت تگفته اند که اندر ابشان آمده است » پس این دو صورها اند مس 
این دو گوهر را چون یکی شعشیر باشد و یک آنگشتری باشد و اعی‌اضند 
اندر آهن وسم نبننی که چون این دو صورت از (آن) آهن و از (آن) 
سیبر خيزند نه مس آن راسپس از آن شعشبر کویند و نه مش این را انگفزی 
[ خوانند ] بلکه آن آهنی باشد و این سیمی (*14 4), پس صورت ثعشیر 
و آنگشتری مس نعشیر و انکشزی‌را صورنها اند و اندر آهن و سم 
عرضها اند و همچنین آهنی و سیمی اندر آهن و سیم صورنا اند اطی 
و اندر چم عی‌ضها اند و اين دو صورت اطی مر آن دو مقدار طبایع را از 
آهن و سم شرف داده اند همچنان که آن دو صورت صناعی مس آن‌دو مقدار 
آهن و سم را ( از شعشر و آنگشری) ذمرف داده اند . 
طول و عرض و مق صورم‌ا اند نه اعراض 

و طول. وعرض و مق اندر جسم صورما اند نه اعرأ‌اند 
نبدنی که جم بدیشان جم است و این سه صورت سر جسم را آن‌فعل داده 
است کز او همی آبد از پذیرفتن صورت و پیوستن و کستن و آ مه مس 
ها رال قح وی ۱ بان از چنانکه گفتم اندر صورت 


(۱) ک . فاعل . 


فول بنجم ۳۰ 
صور های دوم بدیشان باز گردند چون باز گنان تعشیر از صورت عشبری 
سوی صورت آهتی و از صورت آهنی سوی صورت جسمی دس معشیری اندر 
هیولی سیم صورتست و اندر آهن دوم صورت است و جمی تن 
صورت است که مي اورا زوال نست پس غلط کردند آن کروه که گفتند 
صورت عرض است و بجوهریت سرّاوار نیست بلکه سراوار جوهریت ماات 
است , پس کوئم که طول و عرض وعمق صورنهائست ای مر جسم را که 
مادّت خویش را غرقه کرده است وم هبو را فرو گرفته است وآن عرکب 
که صورت آن س مادت خویش را فرو گرفته دارد ووجود مادتش بدو باشد 
تگاه دازند مادت خویش باشد ومادت او از او برون نتواند شدن ومادّت 
از صورنهای عرش )٩(‏ برون شود چنانکه گفتم از برون شدن مادمهای مردم 
مرکب از رکیب او وبدل یافتن او مر آن را از غذا وصورت آفتاب وصورت 
فلک م آفتاب وفلک را اعی آن هسولی‌ها 51 این دو صورت رافست 
۱ مادت خویش را غرقه کرده است ونگاه دارنده مادّت 


آقسم جم بطیعی ولفسای 
آنگاه گوئم که جسم تخستان قسمت بدو قسم شود یک را از او طبیعیگویند 
و دنگریرا تفای گوند» اما جسم طبیعی آنست که مس او را قوت اطی * 


جثاننده وقهر کننده است ثي الق ر سه جهت با بسه حرکت # و جم 


طبعی آندر بدررفن این قوت قهر کننده ای بر سه قسم است یکی آن تخت 


که نام آن قوّت قهر کنندء و جنباننده او گرانی‌است که خاک واب بقوت ازین . 


(۱) ک ؛ عرفي . 
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یی 
۰ 


۰ 


ص 


۳۹ زاد السافر ین 


قهر کننده سوی ميانة عم گراینده ۱ نت ودیگر قسم از جسم آن 
است که نام آن قوّت جنباننده وقهر کننده او سک است که آتش وهوا بدین 
قّت سوی حوائی عام برشونده و منک اند. وسه دیکر قسم آن است که قهر 
کننده وجنباننده او عبان این دوقرّت ایستاده است و م گوهر آن کریزنده 
را از مرکز عام سوی حوائی او ومرکوهر آن گراینده را از حواشی عام سوی 
مرکز او کر دکرفتست بحرکت استدارت که مس اوراست وآن فلک است مهمگی 
خویش » وتا چم تضانی نس ت که مر اورا قوت جنياشده است از تقدیر ای 
بالتهافی بر جانبهای مختلف واز آن قرّت اطی که مر اجسام نفسای را جنباننده 
است نخست قوّت غذا کشنده است که آن مر نبات را بدو آلت کزو یی بیخ 
است ودیگر شاخ است بدو جانب ختلف کز او یک زیر است ودیگر زیر است 
همی جنباند چنانکه بیخ او سوی‌م رکز عام فرو شود و شاخش می سوی حوائی 
عام بر شود وهمان جنباننده است که بتدیر اش رن را بدست و بای 
و دبک رآلت که دارد جانبهای بسیار وبحرکات کوناگون همی بجنباند" وهر جوهری 
جمافی که آن نفسانی است ناچاره طبیعی است از هر آنکه هر جسمی که حس 
او را حرکت نی هست بجانبهای مختلف از آن طبایع چهار گانه مرکپ است 
وم او را از حرکات که م‌طبایع راست نبز هست ونه هر جوهری جماف 
نفسانی است‌از هر (*15؟) ۲: می‌طبایم را که حرکات طبیعی دارند حرکات 
بیان شرافت اجسام بیکدیگر 

پسکوئيم که جسم طبیمی آنجه بانواع حرکات بجو انب مختلف متحرٌ کست 

با حرکات طسعی که اندر اوست ناچار می او را نفضی است که سس او را آن الت 


فول ینجم ۳۷ 
داده است که بدان نی بجانت ختلف حرکت کند و دایم حقیقت که از جلگی 
[جم] آ نچه م او راآلندت که بدان‌جانب مختلف همی‌حرکت کند با حرکات 
طبیعی که دارد عامتر وشریفتر است و عرتبت برار است از جسمی که می او را 
جز حرکات طبیعی دیگر حرکی نیست واین کال و شرف و م‌تدت مس جسم تفای 
را[ ست وآن شرف ] از فی است » پس پیدا شد بدین شرح که حد نفس کال 
چم طبیعی (۱ نا سم ‌ چنانکه حکمای دین حق ( و حکمای فلاسفه ) 
کفتند واين خواستم که بیان کنم ‏ این قول نجل را که گفته‌اندکه نفس 
کال چسم طبیعی ۲۱ با آلتست ۲ . 


قوت جنباننده وقهر کننده جسم حوائی ومرکر طبع است 


وچون گفت که جسم طبیعی آ نست که س او را قوت اطی قهر کننده 


وجنباننده است بسه جانب واجام سه قسمست بدان قوت جنباننده طیعی 
کشت (۲) وطبع نام آن قوست که جنباننده جسم است وجسم بدین سه حرکت 
متحرکست " هميدانم که حرکت هر (۲ سف قسم ۳ ازآن نه بذات اوست که 
بخواست قاهر است چه آکر حرکت جسم بذات او بودی همگی آن بیک حرکت 
متح زک بودی‌وجم همه یکنوع بودی " پس کوئم که طبع آن قوّنست که حرکت 
جسم بدوست ( وطبع آغاز حرکت جسم است ) از مر آنکه گفتند حکما که 
طبیعت آغاز حرکتست مر جوهی جسمافی را وچون بباب حرکت رسیم ازین 
کتاب سخن اندرو نام بگوئيم وبیان کنم که از حرکت جسم آنچه م او را 
طبع گویند قسرست تا مر کنافی را که میل سوی قول دهریان دارند ببرهان 


عقلی جهل دهربان ظاهس کنم وحق را چون آفتاب روشن بدیشان بمائم. . . 


(۱--۱) ک : الست . 
(۲) ک : گشته است . 
(۳ ۳۰) ک : قست . 


ی 
۰ 


۳۸ زاد اشافرین 


صورن‌ای اجسام غیر از صورت جسم یکه آن طول وعرض 
وعحق است عنزلة اعراض اند 

وبدین‌شر حکه بکرم ظاهرش دکه جم مرکب است از هیولی ( 15 1) وصورت 
که صورت او مر هیولی را غرقه کرده است ومرهیوی را از اين صورت‌بیرون 
شدن نست , و این مرکب جسم است آراسته آمده است مر پذیرفتن دبگر صور ها 
را وهی صوری که جسم مر او را سبس از این صورت مجستین بذیرد عبرلت 
عرص است وجسم از زر آن صورها ببرون شونده است وبدین صورت مجخستان 
بای فتاه اس چنانکه کو ثم که صورت (۱) آن آی با آئثی است اندر جسم 
هرچند که آن صورت ذاتست مر او را وضل از او بدان صواب ۳۸) همی‌اید 
آن صورت مر او را عرلت عرض است چون اضافت آن بصورت مجستن جسم 
کرده شود که جیم را حسمی بذاتست از پر آنکه آن صور ما اندر طبایع بدل 
شونده است وهی جزوی از آتش که کم وخشکست چون گرمی او سرد شود 
وخشک او , شود آن جزو از آتش آب کردد ولیکن آن جزو از صورت جسمی 
بیرون‌نشود از به رآنکه صورت جسمی مررهیوی (۳)نضتین راغرقه کرده است 
ووجود هیولی بدوست " ونیز گوثیم که جسم گوهریست فعل پذیر وفعل نباشد 
آندر جم مگر بحرکت پس جم پذیرنده حرکشست و آنمه پذيرندء حرکت 
باشد حس او را بذات خویش حرکت نباشد چنانکه آ مه روشتی ینر باشد 
م او را روشناقی نباشد » یس مس جبم را حرکت نبست بلکه حرکت او بجبزی 
دیگر است بس واجست بر اثر « قول اتدر جم و اقام آن » سخن اندر 


۰ حرکت و انواع آن کوئم بتوفیق ال تعالی » 


۷ 
(۲) ک : صورت . 


۳۹ 


قول بش به 
اندر حرکت و انواع آن 
حد حرکت حکا بدل شدن ذات چیزی نهاده اند که مس او را ذانست بگونة 
اه وان بدل شدن * وگفتند که حرکت 9 شش روی است‌دو از او اندر 
جواهر ات وه دو اندر گنت اسبت و: دو اندر کفنت ات ها (*۱۱6) 
ان دو حرکت که اندر ذات جوهر است کون و فساد # است و کون بدید 
آمدن چیزیست از طبایم بصورت بودش ۲ وفساد باز کشتن چبزیت از 
صورت بودی سوی طبابع » اما ان دو ح رکت که اتبر نت # است چون 


زیادت پذرفتن چبز است اندر ذات او و فزوی او [ اندر چندی او ] وچون 


قصان شدن چ است اندر دات او ار مقدار او , و اما .ن دو .۰ 


حرکت که اندر کیفتت است مر آن را عرفی(۲) گویند یک از ن دیگر 
گونه شدن چیزاست بصورت * چون میوه که از سبزی سیاه‌شود و دبگر از 
ان گنتن [ حال] چیز است عزه چون غر ترش که شبرین شود باستحالت باگرم 
که بطبع سرد شود و جز آن و مر ان دو حرکت عرضی را تغتر و استحالت 
گوبند, و گفته اند نیز که حرکت برسه رویست یک از او طببعی است و 
دیگری قسریست و سه دیگر ارادی است , اما طبیعی عر حرکات طبایع و 
افلاک‌را گفتند # و چون حرکت دو طبع گرا ن که خاک وآیست سری مرک 
عا| و چون حرکت دو طبع سک که هوا و اتش است سوی حاشیت عام 
و چون حر کت جوهر فلک که آن نه گران ات و 1۵ سک باستدارت 


بگرد هرک خویش» عر ان ننه حرکت را خرعات طبیمی گفتعد. و اما ۰ 


حرکت قمری مس حرکی را گفتند که اندر مطوعات ابد وم آن را ر خلاف 


(۱) که بودعی: (۳) ک : عرن . 


4 


+ ع زاد السافرین 


طبع آن مجنباند [ چون حرکت سنگی که مامی او را سوی هوا بر اندازم تا 
بقهر سوی هوا بر شود و بطبع فرود آید با] چون حرکت آتش که ما مر‌او 

را زخم از میان آهن و سنگ سوی شیب فرو جپانم " واما حرکت 

" ارادی مر حرکت جانوران را گفتند که ایثان بحرکات مختلف متححتک اند» 
0 و ما گوئم که حرکت ارادی بر ر است مم از حرکت طبیعی و ۸ از 
حرکت قسبری و دلیل بر درسق این آنست که مردم که متحرکنت حرکت 
ارادی مر چیز متحک حرکت طبیمی‌را قسر کند بر حرکت قسری( "16 1) 

و باز داردش از حرکت طبیعی چناتکه مس سنگ را که او حرکت طبیعی 
سوی مرکز علم متحوک است از آن حرکت ممی باز دارند(٩)‏ وقهر 
۰ کنندش (۲) بر حرکت سوی حاشبت عا» پس بدین شرح ظاهر شد که 
م حرکت قسری را پدید آرئده حیوانست که متحرزکست حرکت ارادی 

و اندر اجساد حیوان حرکت قسری‌پس از حرکت طبیمی از نفوس حیوان 
که حرکت (۴) ارادی مر او راست موجود است چنین که هی بینم که 
چهار طبع اندر جسد حیوان موجود است از خاک [و باد] و آب و [آ تش. 
دو آزین طبایع اندر جبد او سوی مرکز عاز گراینده است چون خاک 
و آب] و دو از او بر طبع خویش سوی حاشبت عام بر شونده است چون 
بخارات گرم [ از هوا و آتش ]. و هوا و نفس حیوان که حرکت ارادی مس 
او راست مس چسد خویش را بدین حرکات که باد کردیم متحوّکست همی 
۰ جنباند. بجانبهای مختلف بقهر [و) خواهد بنشیب ,ردش و خواهد بفراز ؛ 
پی‌ظاهر کردیم که حرکت قسری * از چیزی همی پدید آید که متحژکت 
حرکت ارادی و آکنون کوئم که حرکت برد دو روی بش نست یک ازو 
حرکت ارادی است و دیگر حرکت قسریست » و حرکت قسبری‌سص خداوند 

() ک, دارد. (۲) ک «کند. ‏ (۳) که: حرکات . 


قول ششم ٩‏ 
ارادت راست و از او پدید آینده است چنانکه بیان آن گفتم (۱) و حرکت 
طبیعی هم قبریست و دلیل بر درستی ان قول آنست که حرکت از چیزی 
با مخواست ذات او ناشد با بخواست جز او باشد وظاهر است که مس 
طبایم راخواست نیست از بهر آنکه مس طبایم را زندگی تبست. و دلیل 
بر آنکه م طبایع‌را زندگی ندست آن است که مر زندگی‌را پذیرنده است و اجه 
زندگی پذر )۳( باشد زنده نباشد چنانکه گفتم که آ نچه روشنی بذیر باشب 
روشن نباشد , و چون ظاهی شد که طبایم موانست و مس او زونه ی یت 
و خواست م زندء راست پیداشد که مر طبایم‌را خواست نست و چون (۳) 
م طبایع را خواست ( 17 ؟) نیست و متحوکست بحرکات که مس او را طبیعی 


گویند و تمه ان برهان آلست که حرکت از چیز با مخواست او باشد باخواست . 


جر او باشد و پیدا آمد که حرکات طبایم واست طبایم )4( تست و ظاهر 
کثت که حرکت (* طبایم بخوأست جز طبایع است و (۱ چون 
بجواست جز طبابه است اندر عال ات > طبایع هی زندگی بر 
او (۷) یابد و ان نفس است که او جز طبایه است و چیزی که مخواست 
دیگری حرکت کند حرکت او قسری باشد نه طبیمی؛ پس پید! آوردم بدن 
خوش جر کت الدست.: 

وفرق میان حرکت طببعی وحرکت قسری هر چند که هر دو را معنی 

(۱) ک : کردم . (۲) ک : بذررنده . 


)۳( ک‌ و )( ک.: 9 ۰ (ه) ک : حرکات ۰ 
(1-1) ک : چون جز طبایع نست در عم . (۷) ک : ندوب 


‌ 
۰ 


۲ زاد آلسافرنن 


مطلق است مقصودی کلیست و اندر حرکت‌قسری مقصود نه کی است بل 
جزویست و معنی این قول آن است که افزایش نبات و حیوان از نفس 
بحرکت قسبری است » نبینی که درخت از بر(۱) سو همی رکیب پذیرد 
و خاک از زیر زمبن اندر (۳) می بدان قوت که مر روح نا راست یان 
هوا بر شود و مس حیوان را افزوی رکب از اندرون او همی ببرون آید 
م بدان قوت که اندر آن روح ماده است , و بر طبایع کران هی نبات 
و حبوان ترکنپ هی رکنب یابد دو قسر پدید آید یی آمیختن اجزای 
اعا تکذیگ اتف نبات و حوان تا مه یک چز همدشوند از آنکه 
پش از آن هر یک از آن اندر چیزی بود جدا کانه ودیگر آنکه نفس صس 
آن طبایع را اندر نپات و حبوان بدو فوّت خویش یک نامیّه و یک 
غاذبه همی مجنباند مجانبهاق که آن جز از جانبها ست که مفردات طبایع می 
بدان جانی (۳) حرکت کرد » واین حرکات قسریست که نفس "می بدید آرد 
اندر بدا آوردن مس نبات وحیوان را وصاد نقس اندرین فعل مرادی 
جزویست(" ۶17) از مر آنکه غرض (؟) اندر بدبد آوردن نبات آلست که 
حیوان از او غذا یابد وحیوان باشخاص خویش ناچیز شونده است همچو 
اشخاص غذای خویش که آن نبات است , وچون حال اینست کوئم که غرض 
تفی از (*) پدید آوردن حرکت قسری اندر طبایع از هر پدید آوردن نبات 
وحیوان غرض جزوی است وآن حرکی است فسری زدیک اعنی زود باشد 
که آنجه بدین حرکت جننند سوی حرکت طبیعی که از قسری دور # است اعنی 
سکون او در باشد باز گردد ویر آمدن درخت وبالا گرفتن او وباز زیریدن 
اندر زمای معلوم متناهی مانند سنگی است که ما مس او را بقوّت خویش سوی 


(۱) ک : زیر . (۲) ک : آید و - 
(۳) ک : جواب . (4) ک : مراد . (۰) ک : اندر . 


فول شثم ۳ 
آسمان بر اندازم تا عدق اندک بر شود وباز فرود آید واین دو کار ح رک (۱) 
ری باشد ؛ 1 بر شدن سنگ موا وفرود آمدن او عدفی اندک بقسر 
نقس جزوی است وبر شدن درخت وحوان بزرگ تشخص هوا ۹" وفرود 
آمدن او عتق دراز پقسر تفی کلست. واندر حرکت طیع ی که نفی طبایع 
را داد است هر چند که آن نز سر لست چنانکه گفتم مر ی را متعمودی 
کلست از پر آن است که مر آن حرکت راسست(۳) شدن و باز گنت نست 


چنانکه مر حرکت قسری جزوی , است و آن گفتم 


دلیل چرایی حرکت طبایم که حرکت قسری دور است 


ی 


ومعی این قول آن است که انواع نات وحوان به پترخاسین وفنای ۴ 


اشخاس بر خيزنده وفالی نستند ووجود وبقای تبات که وجود وبقای حیوان 
اند اوست بحرکت طدعت است که بای است ت اندر طبایع وروانست که آن 
حرکت که وجود چیزهای باق اندر وجود بای او سته باشنداز حال بگردد 
زمافی کوتاه با (*) آنکه چون بقای نوع ببقای اشخاس است واشخاس فانست 
نوع فانی باشد , وآکر کسی وید اشخاص زایند» ۱ ست آگر بفنای او نوع را 
فنا لازم اید بزایش او و مر نوع را بقا لازم آبد وچون این [دو علّت ]یک هر 
فنا را از مرگ و دیگری مر بقا را از زایش روی با روی‌ومتکافی اند (۵ 18]) 
لازم آید که هدشه #جنن اشخاس فافی باشدو انواع باقی باشد جواب او آنست 
که کوئیم فنای‌اشخاص واجست وزایش آنعکن است نه واجب ومکن میاجی 


است میان و جوب وامتناع ومیان بوش ونبودش [وواجب لازم است] وئکن . 


(۱) ک, بمرکت .۰ ۰ (۲) ک: بهوا. 
(۲) پ « راست .اک چنن .۰ (ه) ک: با 


4 


کت 


3 زاد السافرین 


با واجب بر نیاید و برایر او نباشد +پس حرکق که مر او را طبیعی گویند قسریست 
ولیکن مقدمست بر این حرکت که او را همی‌بقسری شناسند همجنانکه صورت 
جم که آن‌طول وعرض و مق است مقذم است بر دیگر صور ها که اندر طبایع اند 
از سردی و گرعی و ری وخشک " پس ظاهی کردیم که حرکت مطلق حس نفس 
راست واو چشمهٌ حیات است وم جسم را بذات خویش حرکت نبست البتّه 
وطبایع حرکات قسری متحر کند واه او بذات خویش متحرزک باشد بذات 
خویش زنده باشد و [ آنجه بذات خویش زنده باشد ]هرگز نمیرد " پس نفس 
که زندگی او بذات اوست مبرنده نست وحرکت‌مي او را ذاتست واندر رد 
نفس بجای خویش سخنی بکوئيم اندر این کتاب . 
بان انکه هه طبایم طالب مرکرند 

واکنون گوئيم که حرکت اجسام طبیمی همه بر یک جانب است وآن 
جانب م‌کز عام است ولیکن از جهت صورنها که یافته اند هر یکی از مرکز 
عال اندر حدی ومکافی ایستاده‌اند بتزتیب واه حرکت او بیک جانب باشد 
وس او را جانبهای دیکر باشد وبدان جانبها حرکت نکند ناچار بدان حرکت 
مقهور باشد وقهر .ر چیزی جز بذات وخواست قاهری نباشدپس طبایع عقهور 
است بحرکات طبیعی * ودلیل بر درستی اين قول آنست که آگر سنگی که برروی 
زمبن افگنده است حرکت او سوی مرکز براستی فی هیچ میل بسوی دیگر از 
جوانب خویش نه شهر (۲۱ بودی وهه حانبها ر او گشاده است چرا همی 
انب دیگر حرکت نکند جز بدان‌جانب ,و أگ کی را ظن افتد که این سنگ 
حرکت سوی خاک بدان کرده است (۲ 318) که این زمین کل اوست (۲) 
وچیزهای جزفی میل سوی کلیات خویش کنند این ظن ازو خطا باشد از بر 


۱ کون ۲۰ کات 


فول شنم 3 
آنکه جلگی ز رمن نر | ست وهمگان . ر یک نقطهٌ و می افتاده اند که آن 
نقطه مرک عال 0 جزوهای‌زمین سوی آن نقطهٌ مرکز همان 
حرکت ومیل دارد که این سنگ باره دارد که روی زمنست ور بکدیگر 
اوفتاده اند وحرکت طبدعی سم یکدی؟ ثر را همی فشارند سوی مرکز عا! ۲ ومعلوم 
ی یی تج - از جلگی 


زمن ۷۹ مر آن 3 ِ" ر ۳ جونند 09 له 


وگ مر جزو را هی جوید ته جزو مر کذ‌را. ور نو ِ طن اوفتد 


۱ ار 


خطا باشد از هر انکه اندر مرکز عا! مر یکجزو را که آن نامتجزی باشد 
بیش جای نبست پس این جم بدین عظیمی اندر مکان نقطهٌ چگونه گنجد ؛ 
وگرایستن ۲۱۱ اين جزوهای خاکی‌سوی نقطه دلیل است بر آنکه جزوهای 
خاک نه مر کل خویش را جویند ونه نیز همگنان سوی مکان خویش شتابند 
پلکه دلیل است بر قهر قاهری که مر ابشانرا بر یکدیگر خوده (۲) کرده است 
رمر ایشان را حرکت قسری داده است بدین گرافی که اندر این جوهر مهاده است 


دلیل مقهورست جسم 
و نز دلیل ر آنکه جم مقهور است بکلیّت خویش آن است که‌هی‌رکیی 
از ارکان طبایع اندر مکان خاص خویش بر یکدیگر اوفتاده اند وچون همه از 


یک جوهرند و یک طبع دارند و مصی از آن بر ر است وبعضی فرو ر این . 


)۱( چنن درک » پ : اگراستن . 
(۲) ک : خوره » در حاشه تشربح کرده ؛ بوزن توبه ععي پائمال نیز آمده . 


۰ 


ی 
۰ 


۹ زاد اسافرین 


حال دلیل است بر آنکه هی طبعی از طبایع اندر مکان خویش مقهور است 
چنانکه کوئم , خاک جملگی یکجوهر است و گرابنده است (* 819) سوی 
مرکز عاا بر دیگر باران خوبش بگرایستن مقدم است و از حجلگی آن جزآن 
یکجزو نامتجژی که اندر مرکز عاْ است هیج جزوی نست الا که مر آن 
مکان را همی جوید» و حرکت اوسوی مرکز دلیل است بر آنکه او اندر مکان 
خاص خویش نست وهی جزوی که هست از زمين مر آن جزورا که بزبر آن 
اندر است باز دارنده است از رسیدن ع رکز عام و همجنان جزوهای زمین مر 
یکدیگر را ستون کشته اند که فرودینان از او مر زیرینان (۱ را همی تگذارند 
که فرو شوند"بس همه جزوهایز مان بر آن یک جزو که باد کردم تکیه کرده‌اند 
و(" خاک و ۲) آب وایستادن جزوهای او برسریکدبگر دلیلست ر مقسور(؟) 
بودن بش جزوها از یر آنکه اجزای اب مه از یکجوهر است وهمگان 
سزاوارند مم ایستادن ۶1 را بر روی‌خاک و چونبر یکدیگر خوده ۲*۱ کفته‌اند 
اندر مفاکهای خاک از دریاها وجز آن تا بعضی از آن هی روی را بساود که 
آن محل اوست ودیگران بر او افتاده اند ویر یکدیگر خورد(۱)شده تا (۲اعضی 
از او ممی‌سطح هوا را ساود وی ره از 1 جز آن جزوهاست 
که بروی‌خاکست اندر محل خویش نیز مقسور است .آنگاه کوئم که اهل طبایع 
همیگویند که باد )٩(‏ سیک است‌وسوی حاشبت عاغ بر ۲۱۰۱ شونده است وهمی 
زنگرند که هوا بر روی‌خاک شسته است و از او همی حدا ندود وسطح فرودین 
هوا در روی آب و خاک پیوسته است | وسطحی ازاو بر روی(۱ ۳ بسوسته 
است بغلک اثبر واین دریای عظ که از هوا اندر میان‌این دو سطح است همه 

(۱) ک : زیربان . (۲ ۲۰) ک : حال . (۳) ک : متهور . 

کی 0 رو اک 

() کا. 0 که یرت ها کار 

(۱۰) ک : فرا. (۱۱) ک : سطح . 


جزوهای‌او نه اندر مکان خو یشندوآجه نه آندر بتیتن باشد مقهور باشدیس 
وی ِ او و ون 
و ی ۱[ 
از آن است فرود آند و محاي او باه ما 5 ثم بلکه مه هوا جملگی 
قصد آن دارند که بر خاک نشینتد ولیکن : رک اوفتاده‌اند و جزوهای 
فرودین مر جزوهای .رین 0 را هی کنارند که فرود آشد و بر خاک 
اوفتند مچنان که جزوهای خاکند و آنکه عرکز عام زدیکترند مر این 
جزوها را که رتر از آنند مبی نگذارند که آنجا فرو شوند » وه این است بقول 


مبرهن حال ( ایستادن) جزوهای آتش اندر مکان طباعی خویش که سطحی 


از آتش نیز بساونده است از فرو سو مس سطح برین را از جرم هوا وسطحی 
از آتس نز لساونده اش از بر (سوی هر سطح فرو دین را وک ها 


مقهور بودن بعضی اجنرای آ تش بقول طیعیین 
وطبایعان میگوبند از آتش آن جزوها که بر آن سطح بربنند مقهور 
نستند ودیکر جزوهاکه برآن سطح است از آتش مقهورند وا گوئیم که عام 
جسمی کللست ومر این همه اجسام را میل سوی مر کز عا اشت و جزوهای 
سطح فرودین از آتش اثير عرکز تزدیکتر اند وایشان بر سطح هو اتکیه کرده‌اند 
و باز داشته درگ جزوها را که از آتش برر از ایثان اند از فرود 
آمدن مجای ایشان و هرچه از آن سطح فرودین (ر) ر است همه مقسور(؟) 


است و هر دوقول درستست که بدشتر از اجزای‌اجام مقسورند آنگاه آتعانها . 


نگرد این امهات اندر آمده اند و هیچ کشادکی تدست اندر میامها البة و هبه 


1 (۲) ک : ز.ري . 
(۳) ؟ له « زر ۰ (:) ک : متهور . 


۰ 


‌ 
۰ 


5۸ زاد السافرین 


ق لو از ان فارجع س هل ری من ن ور( ۱ 
پس کوئ مکه ِِ زر این او نورد 7 ماک 
سردی و خشی است هو وشات او ار شنم است که ع رکز عا| زدیکتر 
باشد از باران خویش (* 120) " وصورت آب "۳ او تریست و خاک مر 
او را ببرون کرداست از جلثی که او بدان سزاوار (*) تر است از آب * وصورت 
هوا ری و ری است وآب مر اورا برون کند از جای که آن سزاوار است 
بش که هي عا اندر خاک سوراخست که هوا اندر اوست آب بدو فرو 
شود و هوا را از اوببرون کند , وصورت آتش کری و خشی است و هوا مر 
او را باز داشته است از فرود آمدن عرکز " و صورت افلاک طبیعت‌پنجم است 
و حرکت‌او عبان‌دو حرک‌فرود آنده و بر شونده است و آن‌حرکت استدار تست 
که فلک بدین حرکت هم فرو شونده است وم بر آینده مت » وتو فزی 
کردم که همه اجزای اقسام جسم طبدعی بر آن نقطةٌ و همیکه مرکز عام است 
تکیه کرده‌اند ومر آن را همی جویندبدین حرکات طباعی از هر آنکه هر جزوی 
از خاک سزاوار است که اندر آن نقطه باشد یی پیدا شد که این حرکت هر 
ایشان را سبب نارسیدن است بدان جای وباز ماندن چیز از جائی که قصدش 


بدان باشد جز بقهر نباشد . 


(۱) قر : ۳-۹۷ . 

(۲--۲) ک : خاکی بخشکی و سردی است . 
(۳) ک : سردی . 

(4) ک : حقومند . 


فول شم یگ 
اینکه اب وخاک میل مرکر دارند وهوا و اتشس میل عحیط 
فقیقی نیست بلکه تعلیمی عامیانه است 

پس طبایع مقهور است بدیئمعنی وحرکات او بقهر است و گفتن (۱) که 

مر دو طبع را حرکت سوی مرکز عام است بدانجه ایشان گرانند چون خاک 
و آب ومر دو طبع را حرکت سوی حواثی عام است بدانجه ایشان سبکندچون 
هوا وش قولی ٩۲۱‏ عامیانه وتعلیمی است وحقیقت آن است که بدانی که همه 
اجزای‌عا! تکیه مرکز عام دارند ولیکن حکم آن صورت که بافته‌اند هر 
یی مر دیگریرا اندر حتّز خویش جای ندهند " و فرق نبست میان فرود آمدن 
سنگ از هوا سوی زمن و شگافتن او مر هوا را تا حتتز خویش .رسد ومیان 


ر شدن () پار؛ از هوا که مر او را اندر زیر آنی ژرف از دهان برون‌گذاری ۰ 


تا ان دار هوا مر آن آب سطبر را شکافد ور سر او ۴۳ شود ؛ و مین است 
حال پارة آتش که تو مر او را زیر (9 120) هوا اندر همی‌سته )٩(‏ کی ر 
چیزی که بدو اندر آویزد از هم و جز آن و همی گرزد آن آتش پاره از این 
هوا و همی خواهد که بر سر او بر شود. 

ببان اینکه فرق نست مبان سگ تن از هو ومبان 

ند از ميان اب 

آنگاه آکر خواهی مر سنگ فرود آبنده‌را از هوا چنان پندار که هوا مر 
اوزا همی‌سوی مر کز دفع کند و خود بر سر او بایستد (*) ومر هوای فرو 
شونده را از زیر آب چنان همی پندار که آب مر او را سر خویش بر اندازد 


(۱) ک : کفبی . (۳) ک : این قول . 
(۳) ک : رسدن . (4) ک : کسته . ک : نشبند 


ی م 
۰ 


۰ 6 زاد اسافرین 


و خواهی چنان کوی که سنک مر هوا را همی بدرد وفرود آید وهوا مر آب 
را می بشگافد و بر شود, وآکر ما بومم زمبن را سوراخ کنم چنان که آن 
سوراخ تا عرکز عام رسد دانیم که آن سوراخ بر هوا شود . پس پیدا آمد 
6 هوا همی سوی حاشیت عام راء تجوید (۱) بل مرکز را می جوید 
ولیکن هی راء تیابد از آب و خاک که عرکز از او سزاوار ترند بدین 
صورتما که یافته‌اند از مدیر حکيم " پس کوئم که مرکز عا آن نقطه است که 
مبانةٌ قَهُ افلاک است و از خاک یک جزو نا متجژی آندر 2 دیگر 
جزوهای زمان مس جزوهای رین را چون ستونها گنته‌اند وخاک جملگی 
مر آپ را ستون کنته است (۲ تا هوا بخاک رسد و باز آتش اثیر بر سر 
هوا افتاده است و هوا مر آتش را ستون کته است تا آتشس فلک بر هوا 
نیفتد ۳) هم چنانکه هوا بزیر آئش اندر (۲ است تا آتش بر آب نیفتد وآب بزیر 
هوا (اندر) ستون گفته است تا هوا بر (سر) خاک نفتد وخاک زير آب اندر 
ستون کفنه است تا آب عرکز عا رسد و جزوهای خاک مر یکدیگر راستونها 
گفته اند تا عا] چنین بتدبیر حکي بر پای (۴) شده است وبشنر از مردمان از 
این حال آ گاء نستند ومر این ستونها را که صانع حکی بیای (* کرده است 
اندر زیر این یه عظیم وکنبد (۱) بلند نبینند چنانکه خدای تعای هم ‌کوید 
اه" الذی رف اسمَوات (* 121) پنیر تمد ترونها ‏ (۷) وعثل تکیه 
کردن جلگی اجزای عا بر آن جزو که اندر مرکز است چون تکیه کردن 

(۱) ک ؛ وید » نجوبد درست است . 

(۲۰-۲) ک : از بهر آنکه آب بر سر خاک استاده است و هوا بر سر آب افتاده 
است و هوا بزیر او ستون کشته است تا آنش بآب نرسد و باز فلک بر سر آنش اثر 
افتاده است و اثیر بزیر او اندرو ستون گشته است تا فلک بر هوا نیفتد . 

(۳) ک : اثر . (6) ک : .رد باد . (0) ک : بنا . 

(۲) ک :کی و. ‏ (۷) قر: ۲-۱۳ . 


فول شم 6۰ 
پوخش خانهةٌ چهار سوست بر ستوفی که اندر میان خانه باشد وهمه سرهای (۱) 
برها و گذرها [ خانه ] بر (آن) ستون افتاده باشد و آن ستون بر این ستون(۲) 
است داش استاده [ باشد ] و( آن شه ( بار ها 7 این ستون او قتاده )۳( باشد 
جلگی‌جزوهای جسم کلی که عا| است هیچ جزوی آرامیده ندست مک رآن بکجزو 
که آمجاست بلکه مرکز عام نقطهٌ وهمی است که آن میانهٌ فلک الاعظم‌است و 


کرانهای(*) خاک و آب همیشه مجانبهای‌آن نقطه بر راستی ایستاده‌باشد, و چون 
آهای (عظی ) روان ازرودهایو [ جوئیهای ] عظیم وسیلهای قوی مرخاک و 
سنگ‌را از بالای ۲*۱ (هوا)آسوی نشبها نقل هم یکند و بادها مر ریگهای‌روان ۱۰ 
[ را ] سیار از جانی مج همی برد کرانیهای زمین از جانی مجافی‌همی شودو روا 
تیست که از مرکز عل پار زمین بر یکجانب پيشتر از آن باشدکه بر دبگر جانیها 
از هر آنکه عثل‌قطرزمین چون مود رازو ست [و میانة آنمود مرکز عا! است 
و بارزمان آزهی دو سر ر راسق است سخته (۱) ] ومانه آن‌مود عثل معالاق فلک 
اندرآوخته است» هرکاه که آمها و بادها مر گرانبهای‌سیار از خاک‌و ریگ‌و ۱۰ 
آب از آن سر مود بدان سر دیکر افگندزمین بکلّت از جای‌خویش بکراید!۷) 
جای دیگر و مرکز عا از آن نقطةُ خاک بنقطةٌ دیگر بدل شود و آن‌معلاق 
از مود زمین مجافی افند که بر هر دو سمر آن بار یکسان باشد مچنان که 
چون مان مود برشته آوشخته باشد و بار [م] هی دو سمر مود یکسان باشد 
اکر بضی [از] بار از(4) یکسبر مود بدیگر سبر برده شود مر آن رشتهٌ معلاق ۲۰ 


(۱) ک , سراهای . (۲) ک : خانه . (۳) ک : که کرده . 
(4) ک : کراننهای . (ه) ک, بالاها . (۱) کح : سخته یمنی وزن کرده . 
(۷) ک : نگراند » بگراید درست است . (۸) ک : آن . 


ی 
۰ 


۱ ۵ 


و 


0۲ زاد اسافرین 


را از آتجا که باشد بدان سر که باز موی او پردند( 21 4) تزدیکتر باید بردن 
تا مود ر است ت بایستد» پس بدین شرح [ که بکردم] ید شد که همان لقطه 
( م‌کز از 6 خاک وقق آرامیده باشد چون اندر م‌کز باشد بوفتی دیگر 
متحرّک باشد سوی لقطهٌ دیگر که پیش از آن سوی او منحّک بود ۲۳۱ ۰ و 
مکنست که همه جزوهای خاک یک یک بزمان دراز(۳) بدین تصرف عظی که 
همی‌رود از باد و آب برین جم که خاک است بدان نقطةٌ مکز رسند ببسیار 
دفعه‌ها , و ان رهامهای که عودم دلیلست بر آنکه حرکت اجسام طعی لقسر 
است نه بطبع و طبع نامیست مس قسر را و ما(4) فرق میان طبع و قسر اندر 
این قول گفتم " وحال آتش اثبر که بر حاشبت طبایم ایستاد است از دوببرون 
تست يا تکیه بر هوا کرده است و هوا بان او و میان آب ستون گشته است 
و م او رای نگذارد که سوی مرکز فرود آید مجنانکه آب مس هوا را 
تگذارد کزو فرو گذرد با فلک م او را همی نگذارد که از او ر گنرد و 
بدین هي دو روی لازم آید که آن انش .اندر مرک خویش مقسور است و 
حرکت او بدان قبر است که بدو رسید است 


کف نت یه ادن این 
و از این چهار قم جس مه ۳ است و فراز ه آمده ات 
خاکست که (ر) کز او ان از او کشادهتر ۱ ست که بر ار از اوست و 
باد از آب کشاده ر است که بر ار از آن است » داز آنش از هوا کشاده 
تر است که بر تر از هوا ست و مد زکربای‌رازی گوید اندر کتاب خویش 
که آنرا شمرح علم ای نام مهاده است که این جواهی (این) صورنما از رکب 


(۱-۱) ک : کز . (۲) کم چنین » کح : نبود . 
(۳) کم : آرد » ک ح چنن . (4) ک : اما , 


فول ششم ۵۳ 


هیولی مطلق یافته‌اند باجوه خلاو اندر آتش جوهر(۱ هیولی با ۱) جوهر 
خلا آمیخته است و لیکن خلااندر او ببشتر از هبولی است و باز اندر هوا 
کوبد خلا کنر است از هیولی و اندر آب ( گوید) خلا کتر از آست که اندر 
جوهر هواست و باز اندر خاک خلا کنر از آن است که اندرجوهی آیست . 


چگونگی پیداشدن انش از ستگ 5 ۰ 

و کوبد که آتش اندر هوا بزدن سنگ بر آهن از آن همی پدید آید که هوا را 
سنگ و آهن می کناده ر از آن کند که هت تا کی انش (*22 لا گردد و 
ما در این کتاب چون بباب هیولی و خلارسم اندر این معنی سخن گوليم : 
اکنون کوئم که تکیه کردن جزو‌های خاک ,ریکدیگر بهمه جانبهای زمان 
دلیل است بر آنکه همه جزوهای خاک همی‌سوی م‌کز حرکت کنند و ۱۰ 
شتافن آت از الا بنشب که آن ش کز دنک است دلبل است بر آنکه 
آب(۳) همی‌سوی مرکز عا| گراید و کرفتن هوا بکرد خاک و آب بجملگی که 
آن جوهری ترم و گداخته است دلیل است بر آنکه هوا بر مرکز عال تکیه 

کردم است . و اندر آمدن آنی بگرد هوا یمه روبهای(او) و قته کمتن او 
بگرد این جواهر (۳) که عرکز بوسته‌اند دلیل است بر انکه آنش نز بر ر‌کز ۱۰ 
عا| تکیه کرده است و مچنین افلاک جملگی کرد گرفته‌اند م این امهات‌را 
وسوی کز فرو خیده‌اندوهمی نعابند بدین خمیدفی(؟) خویش که قصد عرکز 
دارند و لیکن این 0 ردم مر ایهانرا داز دارنده‌اند از مس‌کز و 
چون در ٩۳۱‏ مر‌کز چیزی بست که این گوهران از او پدید آمده‌اند و نبز 
مکای نیست که اندر ار بوده‌اند تا گوئیم که مس اصل (یا) جای خویش را همی ۲۰ 

(۱.-۱) ک : آئش با . 


(۲) ک : او . (۳) ک : کوهر . 
(:) ک : خیدگی  ..‏ (۰) ک : از . 
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ص 
۰ 


ه‌ 


اص 


۶ ۵ زاد السافرین 


جونشد پدید آمده است که اين حرکات مس این گوهران را سوی م رکز .نقسر 
است نه بطیع . 
دلیل و علت حرکات افلاک 

و اما علت حرکت افلاک‌باستدارت از تقدیر صانع حکم آن است که از 
جلگی عا| معدن سکون جز آن یک نقطٌ و همی که میل همه اجزای عم 
[سوی اوست دیگر چیزی نبست و آن نقطه کز خاک اندرو باشد نا چاره 
ساکن باشد و این حال همی دلیل کند بر آنکه همه اجزایع] حرکات خویش 
می سکون‌را جویند و هی چه بدان نقطه تزدیکتر است حرکت او کتر است 
وهی چه از او دور آر است حرکت اوبشتر است » وفلک الا عظم که حرکت 
همه افلاک بحرکت او است از ح‌کز عام بدور ر جاست و آمجه از معدن 
سکون بدور ترجای باشد سکون‌را نپذیرد البته و آچه از سکون دورتر باشد 
همیشه متحرک باشد . و چون پدید آوردم که حرکت همه مطبوعات بقصد 


آن (*22 4) است تا برسند بجایگاء(۱) سکون تاچار حرکت از فلک قصد او 


باشد سوی‌سکون لاجرم بگرد معدن‌سکون همگردد کشتنی نی آسایش و همی (۲ 
عابد آن ۲۲ فلک زرگ بدین حرکت مستدیر که هیکند (بدین) گذتن همی 
راه جوید که سوی م‌کز فرود آبد و لیکن این ستونها که زیر او(۲) اندر ند 
مر او را نگذارند که فرود آید و لیکن چون این ستونها لطبف و موارند و 
هیچ(* ک و بش؟) نبست اندر آن حرکت مستدیر پیوسته کنتست مر او را 
( وال سکون او ) و سکون از او زابل شد است بدور ماندن او از معدن 


۰ ۲ و مان نددیر  ِ‏ وه جوا ون ۳ 


(۱) ک : ای . 7 (۳) ک , وی 
(4-4) ک . کی و شی . (۰) ک . هنن . 


فول شثم ۵۵ 


همع مس 6۶ عم رم وراه سس 8( 


و الا رض ۱۳ اق ام نام این میو ان کان 


حلیم تور( و چون سطح زبرین از هوا بر سطح زیرین از آب نشسته 
است و جزوهای هوا ۶ یگدیگر آوفتاده است تا بفلک اثبر و هي‌کاه که سطح 
آب فروتر شود هوا با او فروتر شود , این حال دلیل است بر آنکه‌هوا نبز تکیه بر 
مرکز عا| داردو سوی او متحر کست و حرکت جزوهای خاک سوی م رکز تا بر 
یگدیگر تکیه کرده‌اند معلوم(۳) نیست بلکه آتگاه پدید(۳) آبد حرکت سنکی 
که بر روی زمین اوفتاده است سوی‌مرکز که آن جزوهای خاک را که سنگ 
بر او تکیه دارد از زیر او برون کنند و هوا بر او اندر شود تا یی که در 
[ آن | وقت حرکت کند یس همچنین حرکت جزوهای هوا که بر یکدیگر تکیه 
کرد است تا بر روی آب نیز هیچ پدید نست مکر آنکه پدید آید که سنگی را 
اندر هوا بدارند که خالف هواست اندر گرایستن (4) تا بدان سنگ جزوهای 
هوا از یکدیگر جدا شوو (۶) بر آن جایگاه آنگاه مر آن سنگ‌را رها کنند تا 
بشتاب فرود آید و مر جزوهای هوارا از (* 12215) زیر خویش همی 
برون کند تا ببینند که آن جزوهای هوا که ازیر (۱) سنک است چگونه با 
سطح زبرین(۲) از آن سنک پیوسته و بشتاب همی فرود آبد کز او جدانشود 
آتگاء چون [ آن ] سنک بآب فرو شود سطح آب مر آن سطح هوارا که بر ار 
سنگ هی فرود آید از سنگ هی جدا کند و هوای فرود آننده با آب 
مزاحت نواند کردن چنانکه سنگ مزاحت کرد که بدو ۱ 
آنکه سنگ از آب بزدیک بودن عرکز عم اولیر است و مر فرود آمدن هوا 


را بر ار[ آن ]سنگ فرود آینده جز آن علق نبود که سنک مر()جزوهای هوا ۲۰ 


(۱) قر : ۳۹-۳۰ . (۲) ک : ییدا . (۳) ک : یدا . 
(4) ک : گرایستی . (0) ک : شوند. (0) پ چنین » ک : زر . 
(۷) ک : ز.رن . (۸) ک : شود . )٩(‏ ک , هه . 
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کی 
۰ 


۹ زاد السافرین 


[را] که اندر زیر (آن) هوای بودند که ر ار او هی آمد از زیر او 
بیرو ن کرد » پس پدید آمد که همه جزوهای‌هوا بر یکدیکر اوفتاد است‌تا بفلک 
ار و همی فرو کرایند(۳؟ و لیکن محکم صورت از مکان دیگر باران باز مانده 
است [ و ] چنانکه آب [ بحکم صورت خویش از مکان هوا باز مانده است و نتواند 
که بر سرهوا بایستد هوا نز ] مورت خویش باز مانده است از فروشدن آب . 


دلبل بر انکه صور بر ص عناصر را 2 مسر حاصل 


شده است نه بطیع 

و چون این هر چپار صورت کز او یی آتشی است و دیگر هوای 
(است) و سوم )0 آی ( است) و چپارم خاک (است) د جوهر جم 
است و همه را قصد سوی می‌کز است و باز دارنده مس ایشان را از زدیک 
شدن عرکز عا این صورتها ست این [حال] دلیل است بر آنکه این صورتها 
مس ابشان را بقهر حاصل شده است نه بطبع از بهر آنکه برن(*) صورتها از 
فصد خویش باز مانده‌اند» پس ظاهی کرد که میل هوا سوی م‌کز است زه 
سوی حاشدت عا! و آئثی وهوای و آف و خاکیس هیولی را صورتهای دوم اند 
و صورت تحستین مس آو را (صورت] جسمی است » نبدنی که چون گوئیم هر 
ای جسم است راست باشد و چون کوثیم هی جسمیآش است دروغ آید و 
وحرکت یم (صورهای دوم متفاوت است(*او چون جسم از صورف اصورف 
دبطر شود حرکت او نیز از حالی محالی شود چنانکه ظاهی است که چون 


جزوی از هوا صورت آب شود در وقت از هوا ( 5 22 1) جدا شود ( و 


۰ ر زمین ید و از آب | نچه لصورت هوا شود در وقت از آب جدا شود) و اندر 


(۱) ک : زر . (۲) ک : نگراید . (۳) ک : سه دیگر . 
(4) ک: بدین . (0) ک : شدست . 


۰ 


فول ششم ۷ 
حّز هوا ایستد(۱). و چون جلگی اجسام عا| سوی مکز میل دارند با آنکه 
مر ایشان را خواستی نست و محانبهای دیگر که راه ایشان از آن سوها کشاده 
است همی مبل نکند این حال دلبل است بر آنکه میل ابشان برین یکجانب 
بقهر است بقهر قاهمری, و مثل این حال چنانکه پش ا: زین گفتم چنان است 
که مس چهار ترا کین بندد | ار نک تور مهادة و مس او را 
هم وفرو]فشارند (۳) پس آگر مر آتکی را خرد باشد داند که آنتها ک 
مم ایشان را خواستی تست بدان تنگ جای‌خود فراز نامده‌اند بلکه مر ابشان 
را بدان جای کی فراز آ اورده است » و چون جسم حطلق بدین صور مها جهار 
فرقت شدند و از یکدیگر جدا ماندند و با آنکه جنس یک بودند سبب ان 


‌ 


سور ها دشمنان یکدیگر گشتند این حال دلیلست بر آنکه این صوریها مس . 


ابشان را فاهمری داده است از پر آنکه جم یک جوهر است و روا نست 
که چبزی ضدٌ خویش شود بطبع خویش و چون از جسم [بعضی صورت آتش 
یافت و «مضی صورت آب چنین پیداست که چنان همی عاید که جسم خویش] 
بعضی دمن دعضی گفته است و محال باشد که جز مقهر 4( فاهری عضی از 
چرزی ضد لعضی شود چنانکه محو است ت آهنگ ر دعضی از آهن مر بعضی را از 
نوع خویش همی ببرد و بر اند بدان صورت که از آهنگر بابد بر آن فعل که 
اندر جوهر خویش است و ابن قولی (*) نام است و یی از این یاد کنم 
آمجه بر ار حرکت دک او واچت آید . 


وجه نطلان مذهب دهری که فلک ر اصانع عم داند 


و چون در ست کردم که مس جسم را بذات خویش حرکت نیست باطل . پ 


(۱) ک : ناستد. (۲) ک : ند . (۳) ک : فشارد . 
(4) ک , قهر . (ه) ک : قول . 


ریب 
۰ 


۲ ۰ 


۵۸ 


قول هفم 
اندر ( باب) نفس 

سخن ("23 !) سیس از قول آندر حرکت اندر نفی واجب آمد گفان 
از پر آنکه حرکت اندر چم طبیعی و اندر چسم تفسانی پید است و بقولی که 
اندر حرکت گفتم ظاهر کردیم که مس جسم را بذات خویش حرکت نست. 
پس واجب شد که ظاهر کنم که (نفی) جوهریست که حرکت مطلق مس او 
راست و آن جوهی بذات خویش زنده است (و مکان صور تهاست و دانش بذیر 
است و بس از فنای شخم باحلال او بذات خویش قام است ) و خداو ندعلم 
است و ی آنگاه هر که خواهد مس این جوهی را نفس گوید و خواهد 
تفیگ جلشن: 

دلیل گروه ی که تفس را اعتدال ماج دا نستند 

بسکوثي کرو هی از ضعفای خل که ر نج آموختن علم نتوانستنه کنبدن 
و اطایف را بصورت خویش نتوانستند کردن * گفتند نفس چیری نست بذات 
خویش قام بل اعتدال طبایست آئمجه مس جسد حبوان را همی زنده دارد 
و این فعلها از او می‌آید » و دلیل آوردند بر درستی این قول بدا جه گفتند 
چون اعتدال از حال خویش ,شود بدیوانگی با ببهاری با عستی آن فعل از او 
همی تاقص آید و مس چیزهای دانسته و شناخته را هی نداند و نشناسد " پس 
گفتند که ابتحال دلبلست بر کهآ جه این فعلها وعامها عم اورا بود اعتدال(۱) 
بود تا چون اندر او نقصان آمد نقصان اندر فعل و علم او پدید آمد و گفتند 
که چون بانددک [ مابه] تقصاثی که اندر اعتدال همی آید اندر علم ومحمل مردم 


(۱) ک : اعتدال . 


فول هفم 9۹ 
تقصان ی پدید آبد واجب آبد که چون اعتدال بوبران شدن جسد جملگی بر 
خبرد بس از ان [ از ] این داننده و دانش او هسچ چیر عاند و نست شود و 


این قول گروهی است که عم نس را پس از فساد جسد چسق (() تگفتند. 


انطال مذهب آنان که نفس‌را اعتدال مزا دافستند 
و ماگوثيم بتوفیق اله تعالی که اعتدال آن باشد که ( از ) طبایع اندر 
یک جد جزوهای مکاقی جم شود بی هیچ تفاوفی و آگر جزوی از این چهار 
جزو اندر جسدی بيشتر با کتر از باران خویش باشد آمجا اعتدال نباشد » و از 
ان حکم واجب آبد که مراجهای(" 3 ) همه م‌دمان بلکه جانوران بک 
ماج باشد" وهمهٌ جانوران از دم و جزمردم بر یک هادعلم وحل و حرکت 


باشند ی هیچ تفاوفی از هر آنکه مر همگان ر ا زنده دارنده اعتدال است که او ۰ 


یکیست و فعلها همه از آن زنده دارنده هی آمده(۲) و روا نباشد که بر حزاج 
یک مردم کی و خشکی غالب باشد و ر مزاج دیگری سردی و تری غالب 
باشد , وحال ("ظاهی اندر مزاج ی دمان تا بدیگر حیوان؟) رسد مخلاف این 
است از هر آنکه آکر کی مر مزاجهای مر‌دمان را حق تأمل کند از صد 
هزار ماج [یک ] دو مزاج را بات یکدیگر نیابدو آگر محیوانات نگرد 
تفاوف عظیم نیز اندر آن بناید از مهر آ تکه حبوان استت. که آنتن‌ضان رف 
متولد !۴ شود و حیوان است کاندرمیان آتش می قرار کند (*) چون غوک 
خاک که ی او را رایتان ۱ کب ( و سندر) و حبوان است که 
سیار شبان‌روزها آب مخورد و با تشنگی بار گران همی کند چون اشتر و 


حیوانست که آکز از آب بکساعت بیرون ماند عبرد چون ماهی» و چون این ۰ 


(۱) ک : هست. ۰ (۲) ک: آید . 
(۳--۲) ک : ردمان اند ظاهر با دیفر حنوان . 
(4) کترا ۰ ها که گرد.. 0۹۰ کک: 


ی 
3 


3 زاد السافرین 


تفاوت عظیم اندر من‌اجها ظاهی است قول آنکس که گوبد زنده دارندهٌ دم 
مناجست و اعتدال است باطل است با آنکه آگز مزاجها همه با یکدیگر زر است 
بودی‌و زنده دارند زندگان اعتدال طبایم بودی و اعتدال عرض باشد یس بقول 
آتکس‌عرض بر دارنده و جنبانندة جوهی بودی آکر چنین بودی جوهی عرض 
بودی و عرش جوهر بودی بر عکس آچه هست » پس ظاهر کردم که نفس 
اعتدال ( طبایم ) نست . 
انطال حعت آن گروه 

( و می آنکس را که گوبد نفی اعتدال است ) و حجت آرد که چون 
اعتدال از حال بشود دانته‌های آتکس از دیواتگی و بماری(۱ بنادانسته 
بدل "شود کوئم چرا ننگری که چون آن کس از دیوأتگی و بماری [ُو مستی ] 
بدرستی [و هوش ] آبد همان ( دانستها ممی ) بدو باز آبد و آکر تفس که آن 
علمها مر او را خاصل بود اعتدال بودی چون اعتدال بسد(۳) ( *24 ۶) و 
بعضی از آن فاسد شد آن دیگر جزوهای طبایم مه بیعلم مانند (۴) باز حون 
مجای آن دض فاسد شده بعضی دیگر آمد و این عضی که اکنون آمد از آمجه 
آن دعض داسته بود که فاسد شد چمزی ندالست واجب آمد [ که] از ان عمها که 
آن(*) اعدال بیشتر دانسته بود این (*)اعتدال دیگر چیزی ندانستی و چون ببار 
که مناج او باعتدال باز آبد مس عامها و صنعتهای خویش باز بافت پیدا آمد که 
نف را اعتدال خادعی بود و علم و صنعت آندر لفس بود که معدن صور های 
لطیفست از معقول و مصنوع و چون (خادم) او ضیف شداز کار باز ماند و 

(۱۰-۱) ک : هی دانسته بدان . 
(۲) ک : نشد » این بپتر است . 


(۳) ک , ماندند . (4) ک : از ۰ 
(ه) ک : ازین . 
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و چون‌باز قوی کشت بکار باز آید(6۱, اما فرو ماندن* نف از معلومات خویش 
اندر حال بهاری و هست (۲) و جز آن بدانست که م او را پوشتی اوفتد از 
مجای آوردن خاص فعل خویش (را) و چون بوشش از او ر خرد ال 
وی ۲۱ باز اند و هعالهر اعی که من او را یمن شیق وق ۱۲۱ هرازن 

رسانیدن هی که مکن باشد که روف ِ( بدان ز سد 1۴ آن بوشش 
نباشد و باز بافتن نقس ع معلومات خویش را سبس از گم کردن او آن را 
بعلّی از علتها دلیلست بدانکه اندر ذات او خلل نفتاده ( بود ) چه(٩)‏ اکر 
خللی بذات او رسیده بودی معلومات او تباه شدی و چون از بباری که آن 


لعصی از کیت فساد اندر [ذات] لس آننده ندست اشحال دلنلست بر آنکه 


بفاد جد اندر ذات نفی تقصاق نیاید پلکه بذات خویش فام باشد » یی . 


ظاهی کردم که لفس اعتدال تست . 


دلیل دیگ رکه نفس اعتدال منراج نیست 

و نیز گوثیم که از جسد حیوان پیوسته طبایع بتحلیل بیرون شود 
و گرسته شدن جانوران سبی )٩(‏ از سیری ایثان بدین سیب همی باشد 
بی چیزی کر او هیبشه جزوها کم همی‌شود چگونه معتدل باشد مگر دهری 
کوبد(۲ که آن ۷) همه اعتدال که س او راست بالسوبه هی (۸ بتحلیل بیرون 
مبرود ٩٩‏ و آکر چنین باشد پس واجب آبد که حیوان گاهی با زندگی 
بشتر باشد و گاهی بازندگی کتر و ابن محالست از هر آنکه حد زندگی حرکت 
کردن است (* 24 6) بارادت و چون حال جانوران اندر گسنگی مخلاف حال 


(۱) ک : آمد . (۲) ک : هسی » بهتر است . (۳) ک : هی . 
اک ها که یس 0 کش 
(۷-۷) ک : از . (۸-۸) ک : حلیل افتد . 


"‌ 


۲۰ 
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باشد گر زندگی او باعتدال است و اعتدال مس اورا (حال) سبریست واجب 
آید که حال گرسنگی مرده باشد که آن نه اعتدال است بس چون بحال کرسنگی 
نیرز زنده است تفا امد ۱۱ که لفس نه اعتدال طبایع استت:: 


دلیل دیگر 

و چگوید آن کی که گوبد نفس اعتدال است که مر این جز وهای 
طبایع را بتکافی اجزا چه چیز فراز آورد تا معتدل شد پی از آنکه ازکل 
خویش جدا نبودند آگ رگوید این جزو های طبایع بات خویش می جدا شوند 
و با یکدیگر هی پیامپزند بایستی که هم طبایم بجمالگی با یکدیگر بیامیختندی 
از بپر آنکه این جزوها از (آن) کلیات آند و .کل جم جز جزوهای خویش 
چیزی نیست و چون بعفی ازکل طبایع آمیخته همی شوند (۳) و دیگران بحال 
خویش از یکدبگر جدا اند پیداست که مر این جزوها را آميزندة قاهي است 
و ما همی دانم که صورت مردم بر نطفه هی پدید آید و نطفه مفعول است و حر 
مفعول را از فاعل (۳) جز ذات خویش چاره نست از بهر آنکه روا تست 
که چیزی (* فاعل ذات خویش باشد [ که آکر چیزی فاعل ذات خویش باشد] 
محال لازم آید از بهر آنکه و اجب آبد که آنجه همی موجود خواهد شدن پیش 
از وجود خویش موجود باشد و اين محال باشد که [ چیزی ] هم موجود باشد 
و م معدوم. پی واجب امد بتقدیر مقدر حکیم که م آن نطفه را امن 
نگاه دارنده هی آن جزوها را که ذات نطفه است و آن قوت سس آن نطفه را 
سوت کاعفه نامه عون عذا در تور او مق نتوسته شود اند مان به در 


حور او باشد و نطفه بدان قوت که آندر آوشتخ زنده پاش و (۶) واجب آید 


(۱) ک , افتد . (۲) ک : شود . (۳) ک. فاعلی . 
(4) ک , چنزما . (۰) ک » س . 


فول هفم ۳ 
که آن قوت صورت کننده که اندر آن نطفه ات جم نباشد بلکه تگاهبان و 
صورنگر آن جم باشد » و دلیل بر درستی این قول آْست که روا نیست ("* 25 ؟) 
1 نطفه بذات خوش صور تگر ذات خویش باشد از هر آنکه آن جز و هاست 
از یک جوهی و جزوی از آن (صورتگری کردن از ۳( باران خویش سرا ار 
(ر) ندست [ از باران دیگر خوش (صورتگری نکردن ] و روا تست که شمه 
جزوهای او هم فاعل باشد م ذات خویش را و هم مقعول ذات (۲) خویش 
باشد که این حال باشد» و چون حلگی آن نطفه مفعولست و صووت پذیر است 
واجب آید که اندر او چیزی باشد که [ که آن چیز فاعل و صورتکر باشد نطفه 


راو نیز بدن واجب آبد که ] آن چیز جم نباشد که آگر جم باشد آن نز 


جروی از آن مفعول باشد چنانکه کفتم آنگاه کوئ که آن صورت (۳) که ۱ 


اندر نطفه است جم نبست و لیکن جوهر است از هر آنکه چم از عرض 
صورت نپذیرد از بهر آنکه عرض بذات خویش [ نه ببستد و آچه بذات 
خوبش ] قام نباشد سس اورا فعل نباشد؛ و م این معنی راکه اندر نطفه است 
فعل است بی درست شد که آن معنی که اندر نطفه است عرض نست و چون 
عرض ندست ناچار جوهی است , و آگر می کی را ظن افتد که اندر لطفة 
مردم با [ طفهٌ] دبگر حبوان جوهری ندست که آن جوهر مصور آن نطفه 
است و مي غذا را اندر خور او در او کشنده است و زنده کننده است 
بنگرد اندر نخمهای نبات و دانهای در ختان که [ کوه] آن ظاهر 
ر است تا بنند که اندر هي نمی و دانةٌ وی است که آن قوت س 


لطایف خاک و آب را بخویشتن کنیده (*) است و از صورهای طبایع که مس ۰ 


آن زاندان شرت کر او را و افهار ان فترفنت ارتنه اس ۱ ورن 


(۱) ک : اندر . (۲) ک : ذوات . (۳) ک : از ی 
(4) ک : کشنده . (ه) که انست : 
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همی بیند که آن‌مهنی که اندر گندم است وکندم بدان‌معنی از و جود(۱) جز 
آن جد است توانست بخویشتن کتسدن مر لطایف خاک و آب را عىاجی آنشس 
و هوا و مر آن را از صورت طبایعی صورت آن جسم آوردن که او بدان 
بسوست است داند که آن معنی جوهریست تا همی اندر طبایع که آن جوهر ات 

» فعل تو اند کردن» و چون نطفه را همی یابد که آن تخم مردم است بباید(۲) 
دانستن که اندر این تخم نیز جوهری است که صورتکر ( "25 1) این جسمست 
که او بدان سوستست . 


نفس حوهس ابداعی است نه تکو نی 

پس گوئيم که نام آن جوهر که اندر نطفه های حبوان است و اندر 
۰ مها و بیخهای نبائست نفس است و [ آن ] جوهری ابداعست و آ مه 
ابداعی باشد او جزو چری نباشد و آئجه جزو چرزی نباشد قوّت او متناهی 
نباشد» نستی که اندر راطفا فد قوت اشخاس ای نهابتست و آکر 
کی کوبد که از یک دانه گندم چندان کندم حاصل آید که چون 
فلک الاعظم از آن بر شود و م هی یک را از آن دانها هبان فعل و 
۱۰ قوت باشد که مس آن دانة مخستن را بود که این دامپا از او حاصل شده است 
( راست ) باشد, و آگر نفس اعتدال طبایم بودی و اعتدال ته کزم باشد و 
نه سرد و نه ر باشد و نه خشک و نه گران باشد و ته سک پس اندر 
جانوران (۳) اعتدال نست از هر آنکه حال آن بخلاف این است و همه 

طبایع اندر او ظاهی است جدا جدا . ۱ 

(۱) ک : جود . 


)۲( ک: ببایدش . 
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م 
دلیل دیگر که تفس اعتدال ماج نست 

و آکر طبایم اندر جانوران متکافی الاجزا بودی‌تبایستی که جانور بر 
زمن بودی‌و نز نباستی که بر آسیان شدی بلکه بایستی که نه بر خاک قرار 
بافق و نه اندر آب و نه بر هواو نه اندر آتش از بپر آنکه هی یک ازین 
طبایع ی اعتدال را مخالفست و چون قرار جانور ‏ خاکست دلیل است بر 
آنکه اندر او اجزای خاکی باشتر است و ظاه حال خود هسنست » و گر 
شی اعتدال بودی و طبایع اندر جانور متکایی الاعزا بودی تبایستی که حبوان 
را ار [ تر ] ازتن بر خاستی [ که از چیز بخار بر خواستی] از بهر آنکه 
بخار از آب بقوّت آنّش بر خیرد و تا مس آئّش را غلیه تباشد آب از او نگربزد. 


( و ) چون مار از حبوان ببرون شونده است این حال دلیلست بر آنکه کی . 


اندر او بر تری غالیست پس چون غلبة کربی ظاهی شد اندر او معتدل چگونه 
باشد , و آگر شی اعتدال بودی و طبایع اندر جانور مکافی الاجزا 6۱ بودی 
بایسی که ( هیچ ) جانور از بسودن گرم بودی و جانوران قوی کیب همه 
کرم‌اند از بسودن, و آکر جزوهای طبایم اندر جانوران متکافی آند چرا 
زمن (* 26 ؟) مس او را مخویشتن کشیده() است و آتش اثبر و هوای 
سیط مر آو را بجخویشتن هی نکشد و چون مردم و دیگر حیوانات بر زمین 
آیند ۳۱) و بر هوا هی نباستند (*۲ و برکر آتش همی( بر ) نتوانند شدن 
این حال دلیلستبر آنکه جزوهای هوانی و ای اندر او کنر از جزوهای 
خاکی و آنبست ( و چون حال این است ٩۱)‏ این چیز * معتدل باشد 


و اجزای طبایه اندر او متکافی نباشد پی ظاهر شد که نفی اعتدال نست, ۰ 


(۱) ک : معتدن . (۲) ک : ککنده . (۳) ک : اند . 
(4) ک : نتوانند ایستیدن . (-ه) ک : آن چنن , 
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چون یک معتدل که مردم است سخن کوی و دانش پذیر [ است ] بایستی که 
هی جانوری سخنگوی و دانش پذر بودی و آگر این جانور که دانا و سخن 
بت مها اس بی آن جانور که نادان و بسخن است معتدل نباشد 
از بهر آنکه داش بایذیر و (۱ سخن تاکری. ۱) طه است هرداشش 
. پذیر و سخنگوی را همچنان که نا معتدل ضدٌ است مر معتدل را و چون نا 
معتدل با (۲) معتدل هی‌دو زنده اند دلیل است که نفی که زندگی [ زنده ] 


دلیل دیگ رکه نفس اعتدال ماج نیست 

و نیز ظاهی است که طبایع اندر جسد حبوان بر گند است و محانی از ا و کی 

۰ بدشتر است چنانکه دلست که معدن حرارتست و ی از اوسردی بشتر است 
چنانکه س‌های آنگشتالست که نا خن بر او ازسردی سخت شده است و از 
معدن حرارت دور است و مجانی از او تری‌بشتر است چنانکه معده است که 
هشه اندر او آب است و بحای از او خشی بشتر است چنانکه ساقهاست » 
سس چیبرزی که ترکنب او با این [ مه ] تفاوت باشد و اجزای طبایع 

۴ اندر او متفاوت باشد چنن که کفتم او چگونه معتدل باشد » و چون 
اندر جلگی جسد حیوان طبایع آینده است و از او بتحلیل بیرون شونده 
است مر این جزوهای‌طبایع‌رااندر (۳) رکیب [ داننده و ] قسمت کننده 
بابد و آن چیز جز از (*) طبایع باید از بهر آن که همچنان که مر همه 
جسد را از ری‌همی آصییب باید از کرعی نیز مر( همه ) جسد را ( * 26 ۶) 
۰ همی بهره باید و همچنانکه از سردی و خشی و بهری از طبایع اندر جد 


(۱-۱) ک : نا سغن وی . (۲) ک : و . 
(0) ک, اندرن ۰ ۰ () ک, آن . 


قول هفم ۷ 
از بپری سمراوار رنست بقسمت کردن از قسمت پذیرفتن و چون م فاسم و 
م عضوم یکجوه با ال با و گفرستندة یم سوی( هه ) چند 
کرعی است فرستنده کرعی سوی‌ همه جسد چست و آکر گوید فرستند؛ کرعی 
طیعی دیگر است آنگاه هر یک از آن فاعل مفعول باشد و حال باشد که 
مفعول مر فاعل خویش را فاعل باشد " پس طبایم را که اندر بخشش پذیرفته و 
دارنده شده أست بش شکری ۶ لازم است که آن از طبایع نست و 
ار تشر کسووت | کف ]نی از ] امن 
و او جوهی است تا اندر جوهی همی تصرّف بکند و مارت کنند جسد آن 
جوهر است نه طبایع ( است ) از بهر آنکه طبایع اندر جسد مفعولست و 


وقق باشد که آن جوهی از جسد برون شود و از جد برون شدن ار [ف ] ۱ 


اين معنبها که دارد عاند و پرآکنده شود و چگوید آنکس که گوبد نفس 
اعتدال طبایم است که چرا چون جزوهای متکافی از طبایع اندر کلب 
مردم جع . شد سخن کوی و دانش پذیر و مدیر و مثگر آمد و چون در 
رکنب اش جع شد مر او را نه سخن امد و نه علم [ پذیرفتن ]و نه )۱ 
تر کلب و نه تقدیر ( و نه فکرت و چون اشنر زنده باشد و تشنه ( باشد ) 
حال او بخلاف سبرای باشد و بپر دو حال اشتر زنده و بار کش باشد و 
آکر ۳۱ چون تشنه باشد [ و ] اجزای طبایم اندر او متکافی باشد پنجاه من 


آب مخورد آن اعتدال (۲ متکافی اجزا چرا ۳) از حال ( خویش) می. 


نگردو (4) ی اه تشر ان (< اندر او زبادق که *) اندر چیزی از 
شنی کش او انتر آن چد یش ازآن (۱ بااوه کوشه ۲ باشد 
(۱--۱) ک : تدییر . (۲) ک ؛ لکن . 


(--۲) ک :و تن او (0) ک . بگرده: 
(ه - ه) ک : اند و ,زیادق . (1--1) ک : باو هم گوشگی . 


۲ ۰ 


4 


4 
۰ 


1۸ زاد اسافرین 


[دارد] پس از آن تا(۱) مم گوشه شود [م کوشکی شود] با او وضد اوضعیف 
شود و چون خدی خعف شود ضد او قوی شود و آن چئر از اعتدال دشود. 
پی چرا اعتدال اندر اش تشنه از آنکه پنجاء من آب بخورد حاصل بود و 
پس از آن ( " 27 ۲) بر حال خویش عاند این مخلاف حال طبایع است بلکه 
واجست که چون چزی باشد که اندر او اجزای‌طبایع متکافی باشد چون از 
رکی از آن جزوی کم شود مر اجزای ضد آن رکن را قوت مضاعف شود و 
معتدل عاند . 
بیان ابنکه حیات ص اجسام ما را عض است و نفس راذانیست 
و چون ظاهی کردم که نفس اعتدال ندست کوئيم ئه زندگی مس 
جسدهای ما را ع‌ضست از هر آنکه چزی عرضی آن باشد اندر چیز ی که 
گاهی اندر او باشد و گاهی نباشد [ اندرو ] و چون جسدهانی ما گاهی زنده 
است و گاهی نه زنده باشد هی داتم که زندکی جسد ما عرضی است و 
معنی عرضی اندر چیزی از چیزی آید () که آن معنی اندر آن چیز 
جوهری باشد یس واجب آید که اندر جسدهای ما بوقت زندکی ما 
چیزی هست 0 که ( می او را ) زندگی [ او ] جوهریست تا از آن زندگی 
جوهری که مي آن چز راست زندی عر‌می اندر حسد (؟) ما آمده است 
بر مثال آهن سرد که چون با آتش که م او را کرعی جوهریست حاورت 
کند گرنی عرضی از آتش اندر آهن آید پس ما مس آن چیز را که زندکی 
ع‌ضی انتد اضاد عا از او آمده: انتت فس گفتم و ضرورت دانستم 
که زندگی مر او را جوهریست و چون چبزی بافتبم که آن بذات خویش 
و هی وی زوا ندو هی شود دانستم که او بذات خویش 


(۱) ک : با . (۲) ک : است . 
(۳) ک : نبست . (4) ک : جسدهاي . 


قول هفم 1۹ 
چوهر است نه عرضی است از اعراش » و چون مر ان زنده را که زندکی 
او عی‌ضدست ميرنده یافتم دانستم که آجه ۳9 او جوهر‌ست مبرنده 
نست یی ظاهر شد که تفی ما بذات خویش زنده است و میرنده نست 
[ البته ]و چون درست کردم پیش ازین که مس جسم را حرکت او قسریست 
و م‌او را حرکت نیست جز (۱) حرکت قسری( و ) اندر چیزی حرکت 
از متحتکی بارادت پدید آبد و جسد ما متحرکست بیدا آمد که حرکت اجاد 


ما قر ست از نف که حرکت او ارادی است ست و جوهر زنده ملحت کت و 


نفی زنده است لازم آید که حرکت مطلق م نقی را که زندگی او 
ی ی را ی 
جوهریست . 


نفس مکان صو رمپاست 

و چون مردم صورنهای نطلقی ( 27 ء) و کتابی (۳) و صنعق (۳) 
را هیولبهای آن یدید و ات وش صور مهای تحسوسات را بقوت 
مختله از هبولهای آن انا هنجیده (*) است و اندر قَرّت حافظه مس 
او را نگاهدارنده است و می صورنهانی معلوم را اندر نقی خویش جای 
دهنده است نی آنکه صورت معلوعی (را) اندر او با صورت معلوعی دیگر 
بيامپزد پدید آمد که نفس مردم مکان صورنهای مجنرد است. و دلیل بر 
درستی ان قول ( آنست)(*) که ماگفتم [ که ] فس مکان صورنهای محّد است 
ان ات که رقم کین. وا که بت نش ار اعتاستی ار هن که 
صورت آن ۳ را وت متختْله ار از "هیولی او ,عجرد برون نکرده است 


و اندر قرّت حافظهٌ خویشی نگاه نداشته باشد و عس کسی را که دیده باشد ۰ 


(۱) ک : و . (۲) ک : کال . (۳) ک : صناعی . 
(4) پ جنین». ک: بر آهنچیده . و در حاشیه نشریج کرده . هنجد بوزن 
رنجد عم ی (*) زاید می عاید . 


ص 
۰ 


۷۰ زاد السافرین 


چون دیگر بار بند شناسش از بهر آنکه مس صورت او را مجزد 
:گاهداشته باشد اندر لفس خویش و چون دیگر باره ندش و مس آن 
صورت باز پسین را با آن صورت پیشین برابر بابد گوبد این همان است 
وم آن را شناخان گویند " و چون درست کردیم که زندگی جد فقس 
است زندگی نفی ذانست و آ جه زندگی او ذانی باشد عرد و (آمجه عبرد) 
فنا نیذبرد درست شدکه نفس پی از فنای جسد بای و زنده است » و چون 
نقس م‌دم اراسته است مس پذیرفتن صورتهای معلومات را.عبانجی حواس 
که باقیست (۱) پدید آعد که نقس هیولیست عر صورتهای هر عامی را 
چنانکه جم هیولی است مس صورتهای صناعی را؛ و چون اندر این عاا 
اجام مر [ ان ] صورتهای مختلف را پذیرفته است چنانکه بر بعضی از جم 
صورت اس است [و ‏ بعضی صورت هواست ] و .7 بعضی صورت آلست و ر 
بعضی صورت خا کست و بر بعضی صورت افلا کست و بر بعضی‌صورت کواکب 
بت و اي هه جتلک یمیت و هر ۱۸ این ام سس از ان شوزها 
(صورت) موالید ( است که ) همی پدید آیند (۳) از نبات و حیوان 
و معادن " و صورت اندر جسم جز بحرکت پدید نياید و ما درست کردم 
بش از این که مس چم را بذات ( "28 ؟)خویش حرکت نست دید آمد 
که صورت کنند؛ ( انن) جسم خداوند حرکست » و چون درست کردم 
که حرکت دای مس لفس راست و این )4( ارادست بدید. آمد که صورت 
کنند؛ جسم نفی است پس ظاهر شد که نفی خداوند صنعت است و چون 
مس جسم را ۳ نقس معدن حرکت است درشت. شد یز که 
(۱) ک : بافته است . (۲) ک : از . 
رکه رو 


ول هشم ِ۷ 


بیان صفتهای نفس جرد 
پس ظاهی کردیم که اندر ما کوهریست (۱) که بذات خویش زنده 
است و مبرنده نست و می او را حرکت ذاتست و مکان صور پای مجرد 
است و خداوند صنعت است و داش پذیر است و پس از فتای جد با قست 
و جم نست . و نام ان جوهر بتزدیک ما نفس است وشرط ما باوّل این 
قول آن بود که ی این جوهر را بدین صفات اثبات کنم و بجای خویش 
از () اين کتاب و (0) چگونگی و چراق آمدن او اندر ان عم 


و پیوستن او بجوهی چسم سخن مشبروح بکولم و بیان آن (4) کنم 


توفبق له تعال . 


فول هش 

اندر هبولل 
چون ثابت کردم که صنمت مر نف راست و پذیرندة صفعت هیولیست 
سخن سب از اثبات تفی بر هبولی واجب آمد گفتن و هبولی نتن 
آن است که مس صورنهای تخستین را که( آن) طول و عرض و مق است 
او بر گرفته است ۰ و گروهی از حکما گفته اند که هبو جوهری قدم 
ی و را رای ری اس وه اتف هون و ۱ جم 
گفتم از ان معنی طرفی باد کردم پیش از ان و بیان کردیم که صورت 
موهریت اولی ر است از هیولی از بهر آنکه فعل از صورت همی آبد نه 
از هیولی» و صورت عم این مگب را که جم است جدا ٩0(‏ کننده 


(۳) ک : اندر . (4) ک : فوتهای او . (ه) ک : اندر . 
(۱) ک : حد ۰ ک ح : یمی حدود کننده . 


اص 
۰ 


۹ 


ِ۷ ژاد امسافرن 


است و پدید آرنده اوست مس هیولی را و مس هیولی او [نه ] 
مسورت ۱۱۱ متفه اسی ۰ یرت هو آنقرر قس او هراد ات 
مجرد 0 ( "28 1) خوش, و هیولی فعل پذیر است و صورت مس هیولی 
را از حال او گرداننده است پس آنکه اوگردانندء حال است بجوهربت 
سزاوار تر باشد از آیچه او حال پذیر است» پس جسم جوهریست فعل 
پذیر و محسوس و نفس جوهریست فاعل ومعقول و جسم س‌کست از هیولی 
و صورت و چون لشس معدن صورهاست پیدا شد که مس هیولی را ان 
صورتهای نضتین که جسمت جم بدان است نفس داده است که صورتی * 
آراسته است از بهر پدید آ وردن صورتهای دبگر اندر صنعت عاغ و موالید 
او بتقدیر باری سبحانه و مسر بودن جم من نقس را بدانچه از او مس 
صورنهای جزوی را همی (" پدید آرد ۲۳ اندر موالید و پذیر فته است 
اندر امبات و تصرف تفس اندرو از حال محال همبکردد (*) کراهی همی 
دهن بر خویثتن که او جم است که مس این صورنهای تخستین "را که طول 
و عرض و عمقست نیز از نفس بافتست» و مس هیومی را بدین صورما از 
حال نا تون ال وی ی اویهه ات تقو ۱۱ از شاه 
که مبدع عقل و نقس اوست جلّ وتعالی [عن صفات البدعات والخلوقات] : 
پ سکوئم کهآ نجه نفس و عقل مر او را نیذیرد مس اورا وجود نباشد و عقل عس چیز را 
بصورت شناسد و آئمجه مس او را صوری نباشد عقل می او را ثابت )٩(‏ 
تکند, و هیولی و صورت صورت ندارد پس مر اورا و جود نست و مس 
صورت را سهبول اندر عقل و جود اشت من جندا ند کهسورت معروف 


(۱) ک : بصورت . (۲) ک : تجرد . 
(۳-۳) ک : پذیرد. (4) ک : هی کرد و . 
() ک : تدیر. ‏ () ک: اثات . 


قول هشم ۷ 
کننده هیولیست از محهومی او و مادت مطلق اندر و آینده تست مگر 
که نفی ساری عقل از نحخست صس او , ۱ قناعر وت تال کند. آنگاه 
مس صورت را بو م از او بر آهنجد () و حهولی ثابت کندش ی آن 
صورت ( و صورت را بو م آرد و ار را .#جردی نابت کندش ). 

فصل 

اصحاب هیولی چون ابران شهری و مد ز کر بای رازی( *29 1) 
و جز از ) ايثان گنتد که هیولی جوهری قدیم است و مد بن ذکر یا 
پنچ قد.م ابت کرده [ است) یکی هو و دیگ؟ زمان و سه دیگر مکان و 


مر وود 


۲ ح سل مور و مر ی و 


کیبرا عِ او گفته است که هبولی مطلق جزوها بو ده است نامتجزی حنانکه ۰ 


می هی یی را از ار عظمی( بوده است از بهر آنکه آن جزوها که عر هر 
یی را از او عظمی) باشد [ و ] بفراز آمدن آن چیزی نباشد که مس او را 
عظلم (۲) باشد , و نیز مس هي جزوی را از او عظمی روا نباشد کر آن 
خردتر عظمی روا باشد که باشد چه (۳) آگر مر جزو هیولی را جزو 
باشد او خرد جم مرکب باشد نه هیولی مبسوط باشد ,و هیولی که مر 
چم را مادة است مسوطست یی گفته است اندر قول اندر یولی که 
۳ اجسام از آن احزای تامتجزی است و گشاده شدن ک و احام 
(ع!) سوی آن جزو (4) باشد باخر ۲*1 کار عام و هیولی مطلق آن است. 


(۱) ک ح : یمی بر آرد و جدا کند . 


(۲) ک : عظمی . 
(۳) ک : ک . (4) ک : اجزاء. 
(ه) ک : تا آخر . 


۷ زاد السافرین 


دلیل قدم هیولی و بیان پدید آمدن 
عناصر عذهت مد زکر با 

و کفته است [ و ] قدم است از بهر آنکه روا ندست که چیزی ام 

بذات ۱۱ چیز که جسمت باشد نه از چیزی موجود شود که عقل مر این 

» سض را نپذیرد و گفته است از آن جزوهای هیولی آچه سخت فراز آمده 

است ازو جوهر زمين آمدء است و آمجه (از هوا) گداده تر[ فراز ] آمده 

انار اه جهن انش ۳۱ امه اننت زرا خه ارو نار شام رفار آمتداست 

جوهر هوا آمده است و امه از جوهی هوا کشاده ر آمده است جوهی 

آنقن امده انیت و گفتست که از آن اجه فراز تر هم آید از آتکه هست 

۰ زمن کردد و از او مه گشاده تر از آن شود که جوهر اوست هوا کردد 

و از جوهر هوا آنجه فراز هم راز آن شود که هست آب گردد و آ مه 

ی تکام ابدین سنت, است: که بچون 

مس آهن را سنگ بر زنند آتش بدید آبد از بهر ] نکه هوا"[ که ] ,عیان 

سک و آهن اندر [ است همی ] گشاده و دریده شود و ادان همی نندارد 

۰ که از سنگ و آهن همی آنش پدید (۳) آبد؛,و آکراز سنگو آهن ( "29 ۶ ) 

آلش بودی مس آهن و سنگ را هجو خویشتن گرم و روشن گردی از ر 

آنکه خاصّت آنش[ آن] است که مر چی را کاندر او باشد بحال خویش 
داند . 

بان پیداش افلاک 
7 آنگاه گفته است که رکیت جرم فلک ۸ از آن جزوهای هیولی است : 
و لیکن آن رکنب لاف این راکنب است, و دلیل بر درستی این قول 
(۱) ک؛ بدان . (۲) ک : آب. (۲) ک : پرون . 


فول هشم ۷ 


ی فلک را حرکت نه سوی ميانةٌ عالست و نه سوی حاشیت عاا " 


است از پر آنکه جم او سعحت فراز ون ندشت حون جوشر 
زمهن تا ی جای توا جوبد چنانکه من جته است و نز سخت گاده 


نست جون جوهر آتش و جوه هوا تا از جای‌تنگ : بگریژد کاندر او و 


و حرکت مستقیم جز بر این دو جهت نست « و علت این دو حرک ۳ 


این دو است که گفتم ( و گفتند) که س چرم طبیعی را از حرکت طبیعی 
چاره نست پس چون فلک را کیب جز این دو ترکیب بود چون مجنبد 
حرکت او باستدارت آبد. و با این ترکیب با اوست حرکت او همجنان آید 
از بپر آنکه ح او را جای از جای دیگر در خو رد رنست چنانکه سس جرم 


4 


بت .سای ۷ تشگ در خو ۳۸ ۱ ی مدش جرم گناده را حای گناد. - 


در خور است ), آنگاه گفت است که چگونگیهای اجسام از گرانی و سبی و 
تاریکی و روشنی و جز آن سبپ اندی خلاو بشتری آنست ۵ با هیولی 
آمرخته است تا  )۳(‏ چبزی سبکست ( و چیزی گرانت ) و چیزی روشن است 

و چیزی تاریک است از بهر آنکه چگونگی عرعن است و [نه ] عرش 
تمول باشد بر جوهی و جوهر هیولی است» (و از ) اين جله که باد کزدیم 
مغز سخن مدز کربای رازی است اندر هبو و برهان کرده ( است مد زکربا | 
بر آنکه هیولی قدم است و روا لست که چرزی ندید آید ته از چبری 
بداجه گفته است ایداء اع اعنی چبزی کردن نه از چیزی ( و )عقصود کننده 
چبزی زدیکتر است از ۳ بمنی اک (:) خدای مردم را ابداع کردی ام 


سکبار مقصود او [ازو] زود ر (از آن ) حاصل شدی که جهل سال ۴ ِ ۱ 


حس او را هی( " 30 1) کت کندو ان یک مقدمه است , انکّاه گوید 
(۱) ک : بای . ۲۸ ۰ 


(۳) ک+یا. (؛) ک: که 
(ه-ه) ک ؛ تهل 


‌ 


حوب 
۰ 


هِ 


۷۹ زاد السافرین 

که صانع حکی از کاری که آن عقصود او تزدیکتر باشد سوی‌کاری که آن از 
مقصید. او خورر باشن سل نکند مکر آنگاه. به: از چجه: آسانت راو 
تزدیکتر متعذر باشد و این دیگر مقدمه است " آنگاه کو ید نذ حه 
( از ) ان در مقتّمه آن آید که واجپ آبد که وجود چیز‌ها از صانم عم 
با بداع باشد نه بت کلب و چون ظاهي حال بخلاف این است و وجود چیزها 
بتز کلب است ثه با بداع (۱) لازم آید که ابداع قتعیی استه اردرشی ارکه 
هیج چیٌ [ از هیچ چز ] اندر عام هی بدید تياید [ مگر ب کلب ازن امهات 
که اصل آن هیولی است » و کوید که استواء کلی برابر برهان باشد و چون 
هیچ چیز در عم پدیده‌ناید ] مگر از چیزی دیگر واجب آبد که پدید آمدن 
طبایع از چیزی بوده است که آن چز قدم بوده است و آن هبولی بوده است 


ایس هیوی قدیم است و هیشه بوده است و لکن کب نبوده است 


بلکه کگناده بوده است » و دلیل بر درستی این فول آلست که کوید که 
چون اصل جم یک چبز است که آن هیولیست و اندر این جم کلی که 
عام است جزوهای‌هیولی بر یکدیگر او فتاده است وبعضی از جنم برتر است 
و بمضی فرو تر است ان ( حال ) دلیل است بر آنکه هبولی مقهور نبود است 
پش از رکنب عاا *( و چون مقهور نبوده است) و فهرش بترکیب او فتاداست 
[و | کثاده بوده است پش از ترکنب و بآخر کار که عال بر خبزد 
صول همجنانکه نوده است گشاده شود و همشه کشاده عاند » و نیزر 
گفته است که .اثبات صانع قدیم بر ما بدان واجب است که حصنوع 
ظاهی است پس دانستیم که صانم او پیش از او بوده است و مصنوع هیولی 
است مصور پس چرا صانع پیش ازمصنوع * بدلالت مصنوع ثابت شد و هیولی 
پش از مصنوع بدلالت مصنوع ( که بر هیولی است ) ثابت نشد. و چون 


(۱) ک : ابداع . 


قول هشم ۷۷ 
چم مصنوصت از چیزی بقهرقاهری مچناکه (قاحر) قدیم ثابت است پش 
از قهر آنچه از قهر بر او( " 30 1) افناده است واجب است که ( قدع ) 


باشد و ثات باشد پیش از فهر و آن موی باشد پس هبو قدعست , این 
( جله ) قول (راين ) فلسوف است (۱) اندر قدعت هو . 


ابطال قدم هیول 
و قول ما اندر این معنی آنست که گوئم این اعتقادی فاسد است 
ی ۱ 
لاف قول خدالی است و آجه از گفتار ها بخلاف قول خدا باشد آفرش 
که آن فعل خداست ر درس آن گواهی ندهد و قول ۳۳ آفربنش بر 


درستی آن گواء نباشد عقل نپذیرد. و دیگر بدان سبب که بعضی از آن دعویها - 


که این هرد دق بت اهر دیگر تعضهای خوش را همی باطل کند و این 
اعتقاد مخلاف قول خدای از آن است که خدانتعالی مرخویشتن را ( هی ) 
بدید آرتده و وت نه از چیزی بدین قول که هیفرما ید 
بس م ارات ۳ ۳ سا ینمی 


9« 9 عه رو و 


و هر که قول خدایرا سبحانه که میانجی مد مصطفی (صلعم) بخلق 
متفه ۱ ود کنسش فولن وی اوه که ناف و فول وش زا 
همچنین رد کرده باشد ] از هر اینکه هر که مر قول پیغمبر خدایرا بقول 


(۱) ک : باشد  .‏ (۲) فر : ۱۱۱-۲ ۰ ۱۱۱-۹ . 
(۳) قر ء ۴۲ - ۳ (6) ک ؛ رسد . () ک : خدای . 


۷۸ زاد السافرین 


خویش رذ کند (۲۱ پیغمبری م‌خویشتن را دعویکرده باشد پس منکر شدن 
او مس رسالت‌را مقر آهدن او باشد بدان, و چون انکار او مس نبوت 
را اقرار او باشد بدان اصل (۲)نبوت باقرار او ثابت باشد و چون 
نبوت ابت شد. آتکس که خلق مجملگی اندر طاعت و عصان او بدو بهره 
شدند و (۲ صلاح یکبهره از طاعت او بدیشان پیوست و فساد * اندر دیگر 
بهره اندر ععیان او ٩۳‏ پدید آمد بکشتن و فروختن . و پشتر از خلق بر 
احکام و مثالهای او قرار گرفتند | و مثاطای او بپذیرفتند | و راست گویان 
و ی آزاران" و حلال خواران و امننان و یی خیانتان متابعان اوبند به 
نبوت که آن ا بنست سراوارتر از * آن کی باشد ( " 31 ۶) که جز بد فعلان 
و ستحیلان و فتنه جوبان و دروغ زنان و خائنان و مضدان و بقولان 
او را نیذیدند» یس دین (4) حق و گفتار راست آن است که کوئم 
خدا یک است وهرچه (* جزهویت ۲٩‏ اوست مه آفريدة اوست هیوی 
با صورت جفت کردء اوست نه از چیزی ( البته ) مبدع حق است و ابداع مس 
او راست و خالق است و خلق تقدیر (0) اوست » و صنع او بر دو رویست 
یک بدیدآوردن چیزی (۷) که چیز‌ها از او اید و آن جم است نه‌از چیزی * 
و دیگر تقدیر کردن چیزها چون موالید از چیزی که آن جسم است مجنان 
که دو گونه خلقی او راست یی لطیف و زنده بذات خویش چون نفی 
و دیگر کثیف و زنده شونده بدانجه او بذات خویش زنده است چون جم؛ 
و اکنون به بیان و برهان اين قول مشغول شوم و به حجتهای اقناعی 
و رهانهای عقل و دلیلهای علمی درست کنم شاد اعتقاد ق ( 0 


(۱) ک : کرده باشد . (۲) ک : اهل . 

(۳--۲) ک : یک بهره صلاح بدیشان پیوست از طاعت داشتن او و اندر دیگر ره 
بمصیان او فاد . . . (4) ک ؛ سخن . . (ه-ه) ک . جوهریت جوهر . 

(7) ک : تقدیر . (۷) ک : چیز‌ها . (۸) ک : مید . 


قول هشم ۷۹ 
زکربای,ازی و نا استواری بنیاد قول و سستی قاعدء سخن او بتوفیق ال تمای . 
کوئم که محد زکربا رازی دعوی کرده است که هیولی قدیم است و آن 
جزوها بوده است بفایت خوردی و ی هیچ رکبی و باری سبحانه مس 
۷ اجسام علارا از آن جزوها مرب کرده است ۱ به پنج ترکدب از خاک 
و آب و هوا و آتش و فلک »و همی کوید از این اجسام | مجچه‌سخت تراست 
تار بکتر است‌و ترکیب همه اجسام از اجزای هیولی است با جزوهای خلا 
بعنی مکان مطلق و اندر ترکنپ خاک جزوهای‌هیولی بیشت از آن است که 
اندر رکیپ آپ است و جزوهای خلا اندر خاک لتر است و اندر آب بدشتر 
است و از آن است که آب سبکتر از خاک»است و آب ارم و روشن است و 


خاک سخت و تاریکست و مچنان بترئیب ۳( جزوهای هیولی اندر آپ ۰ 


بش از آن است که اندر هوا ست و جزوهای خلا اندر هوا بشتر از آن 
است که اندر آب است و جزوهای هیولی اندر هوا بش ( " 31 4) از آن 
است که اندر آتش است و جزوهای خلا انسر آش دشتر از آنست که آندر 
هواست و تفاوفی که هست میان این اجسام اندر سبکی و کرانی و روشتی و 
تبرگی سبب (تفاوت) اجزای این دو جوهر است اندر ترکیب ایشان این 
دعویهای خصم ماست که باد کردیم . 


رد قول تمد زکربا در قدم هیولی 


و ما کوئیم اندر رد اين قول که دعوی این رد است ] بدانچه همی 
کوید هیولی قدیم است همی رذ کند س دیگر دعوی او )۳( را که هسنکند 


بدانچه همیگوید اين اعراض اندر هیولی سبب این رکنپ آمد . 


(۱-۰۱) ک : ترکیب عم را ازان ترکیب کرده است ۰ 
(۲) ک : ترتیب . (۳) ک : خوش . 


ص 
0 


۳۲ ۰ 


۸۰ زاد اسافرین 

است از بهر آنکه قدیم آن باشد که زمان او نا متناهی باشد و آگر 
زمان هىول اندر ق ترکبی نا متناهی بودی سبری نشدی و آکر آن زمان بر 
[ وی ] نگذشتی بتز کلب رسیدی و چارءٌ نست از آنکه اوّل زمان [رکبب] 
هیولی آخر زمان ق ترکنی او بود ( بس زمان ) ف ترکبی او ف پات 
ببود (۱) بلکه نهایت زمان بی ترکبی او آن ساعت بود که آنغاز ترکیب او 
اندر آن ( زمان ) بود, و آکر زمان بی ترکبی هیولی را آغاز نبودی باجام 
رسدی از بهر آنکه زمان باقرار مد زکر با مدت است و مدت کشیددگی 
باشد و کنیدگی آگر از آغاز رود بانحجام رسد؛ و چون مت ی رکبی 
هیولی باقرار خصم ما سبری شد این سخن دلیل است بر آنکه مس آن مدّت 
را آغازی بود یس مر زمان هیولی را آغاز و انجام بود و آچه م او را آغاز 
و انجام (۲ زمانی باشد حدث باشد ۲۳ پس هیولی باقرار محجد زکربا 
حدلست » و درست کردیم که بعضی از دعوی او که آن ترکیب پذیرقتن هیولی 
است پس از بی رکب و سبری شدن رمان فد ترکبی ( اوست ) همی باطل 
کند مس بعضی از دعاوی او (را ) که همیگوید هیولی قدیم است یعنی مس 
زمان او را آغاز و انجام یست » پس کوئيم که آگر قول این رد بدانچمه گفت 
هیوی قدیم است و قدیم آن باشد که مس زمان او را نهایت نباشد درست 
است این تراکنب و این اعراض (۳ حدث نه بر هبو است ۳) و ول 
بر حال خویش است کشاده (" 32 ])و ی رکیپ وزمان او سبری نشده 
است» واکر قول ایرت_ مرد بدانچه کفت مس اعراض (و) 
ترکیت )4( را هبو بر گرفته است درست است پس هیولی حدث است که 


(۱) ک : شود . (۲--۲) ک : بود زماف حدث باشد . 
(۳--۳) ک : حدث است نه هیول ۰ 
(4) ک : تراکپ , 


قول هشم ۸۱ 


که مس حوادث را برگفته است و زمان آن حال که مس اورا بش از ترکنب: 


نود )۱ ۳ او ۱( گذشته است و زمان این حال که دارد بر او لت کف : 
پبی طاهر کردم سوی عقلا که این دعوی که ان مد کرده اس اندر قدعی 
عبول و گذشتگی (۳) زمان او متناقض است و تنافش 0( دروغ باشد و 
مشاهدات عام ( را ) مر آن را کواهی ندهند . 
رد تول مد زکربا در اختلا ف عناصر که سب 
اجرای‌هیولی و خلاست 


و اما سخن ما اندر رد آن قول که این رد کفته است که ک ای 
و سبکی و تاریی و روش( و دیگر اعراش که اندر اجنام است بسبپ 


آن تفاوت است که (هست) اندر تراکیب اجام از اجزای هیولی و جوهر : 


خلاآن است که کوئيم بدعوی این مرد هر جنمی که آن کرانتر تیه 
او اجزای هیولی بیشت است و جوهر خللاندر او گنر است» و همی گوید 
که جستن خاک که اندر او جوهر خلا مر ات .نوخ حای تنگ را که 
میانة عا! است بدین سبب است و علّت تاریی جسم را همی ری اجزای 
خلاهد اندر او چنانکه ما مر قول این مرد را یاد کردم پیش ازین که 
هم ی گوید چون مر آهن را سنگ تن آن ز خم می گناد 
شود و خلابدان جایگه پیشتر شود و روشنی آنش بدانجا همی از آن پدید 
آید» و آکر این قاعده استوار بودی که ترکنب همهٌمکونات از اجزای هیولی 


(و جوهر ) خللا بودی واجب آمدی که هي چه گران و سخت است تار یک 


بودی و هر چه سبک و نرم است روشن بودی و للکن مشاهدات عا| بر ۰ 


(۱-۱) ک : و. ‏ (۲) ک : گزشان . 
(۳) ک : متناقش . (4) ک : روشنای . (ه) ک: بر . 


۲ ۸ زاد السافرین 


در سی این ول می کواهی ندهند از پر آنکه سماب از خاک ؟ران تر 
است و لیکن ازو روشن ر (است) و ترم تر است »و آگر ما بارة تاو 
یار شبه را . تاج ره دی سک آندارم: قوته اور از عته: سح 
تر (و روشن ر) ( *) و گران تر باشد» و بقول اين مردکرافی و تبرگی و 
مه سخق از هبولدست وسبک و روشنی و ری از جوهر خلاست پس بدانجه بلُور 
کرانتر از شبه است واجب آید که اندر بلور اجزای‌هیولی بیشتر از آن است 
که اندر شبه است و بدانجه [شه] تاو کشت واجب آید که اندر شبه اجزای 
هیولی بنشتر از آن است که اندر بلور است و این محال باشد » ون بداثجه 
بلور روشن نر است از شبه واجب آید که اجزای خلااندر بلور بیشتر از 
آن است ی ای و و باون است واچب 
ی جوننده را [ ازان | 0 


ی 
0 


محال باشد ی ظاهی کردم که قاعده سخن این مرد بگزاف و سست است 


بیان تول متابعان محمد زکر با که گفتن 


و آگر (۳) متابمان محد زکربا کویند که این سخن اندر اجام 
چهارکانه گفته است نه اندر موالید جواب ما مر ایشان‌را آن است که کوئيم 
این مرد همیکوید جز اجزای‌هیوی و خلا چیزی ندست که جسم از آن مرگب 
شدء است و طبایع که اجسام نام طبایعی بدو یافته است گری و سردی و ری 

۲۰ و خشی است که فعل مر این صورها راست چنانکه دش از این اندر این 
کتاب باد کردیم , و چون این مرد مر این اصول را نکر است و همی گوید 
(۱) ک : ازان  .‏ (۲) ک؛ لیکن . 


قول هم ۳۲ 


این اسول چیزی نست (۱) مکر آمیزش اجزای هیولی با خلا پس مر دیگر 
اعراش را این هم گفته باشد و م اين اعراض که اندر امهات است اندر 
موالیدرونده است با ( آنکه ) این قباس که گفته است اندر امهات نیز مستمر 
نست از بهرآتکه آکر آتش مر این کرم (و) سوزنده را ممیگوید که بهیزم 
اندر آو بزنده است ین تبره ر است ت از هوا , نبتی که این آتش همی حجاب 
کند مر دیدار را و هوا مر دیدار را حجاب کننده نست و هوا روشن ر 
از آب نست از هر آنکه [در] اصل ( "33 1) مر این‌هر دو جوهر را خود 
تور نست پلکه هر دو نور پذیرانند (۳) و آب مر نور را پذبرنده تر است از 
هو" نبینی که نور از آب هم باز کردد و مر چیز دیگر را مبی روشن کند و 
هوا مر نور را نپپذیرد مگر آنکه مر صور تهارا بعبانجی نور جماید. 


دلیل بر اینکه ات شکرة اثبر گرم نیست و روشن نیست 

و آکر بنام آتش م آنش اثر را هی خواهد که بر ر از هواست آن 
آنتر نه کرم است و نه روشن "اما دلیل بر آنکه آن آنشس کرم نست آن است 
که او مر کر هوا و آب و زممن را( گردا) کرد گرفته است و مساحت او 
بسیار است و هیچ (اینجا) کرعی از آن همی زمبن نرسد و کرعی آتاب که 
او از کرة نس یسافتی بسیار بر ر است اینجا رسیده است » و اهل علم هندسه 
دانند که هر چند کرة آقتاب عظي است آکر مر کر اثیر را جع کنند بسیار 
بارها [ازآن] بزُرکر از کرم آقتاب آید عساحت. پس چگونه روا باشد کز 
آفتاب که او عساحت لنتر است از آئش اثبر چندین کرمی همی یمام رسد و از 


اثر که همبشه کرد عام گرفته است کرعی همی عا ترسد و سمرماهای صعب زیر : 


او بجاییای معلوم ثایت است 
(۱) ک : نستند , (۲) ک : پذیرنده‌اند . 


ی 
۰ 


۸ زاد السافرین 


دلبل دیگر 


و نیز [دلیل بر آنکه آش اثير کم نست آنست که روشن ندست و هر 
چه م اورا روشنای نست از ان آئیس کی ندارد و ] دلبل بر آنکه 
| اش ] اثر روشن بست آن است که مس روشنائیهای‌ستارگان خورد(۱) را 
حجاب تکند و ما فلک را بر آی المین تاریک همی بننیم [و زمین را تاریک 
هی بننم ].پس آئثی که مر او را بژدیک او جمی بائد و آن آنعان 
است و فرود او نز جسمی باشد و آن زمن است و او نه مر آن جنم را 
روشن کند که بزدیک اوست و نه مر این جم را کز او دور است مر اورا 
روشنانی نباشد , و چون درست کردم که مر آتش اثيبر را روشنی و گرمی نست 
قول اين مرد که گفت ترکیب آئش از اجزای‌هیولی و جوهی خلاست د 
جوهي خلااندر او دشر از آن است که اندر خیغر( موانبت باطل باشد(۳) 
و هر قولی که اعیان عال ( * 33 1) بر درستی آن گواهی ندهند دروغ باشد. 

[ فصل ] 
بان ابنکه در قول محمدز کر با تناقش است 

کر ی مد که کر ی رایع 
اجزای هبولی و جوهي خلاست تنافض است‌و آن تناقض زر او دوشیده شده 
است با زیرک (*) و بیداری(*) او , و تناقض اندر این سخن بد آن رویست 
که چون همیگوید مر جم را اجزای هیولی اصل است و روا ندست که بد بل 
آمدن جم نه از چیزی باشد و مر هیولی را اجزای نا متجزّی هی نهد ی هیچ 


(۱) ک : خرد . (۳) ک : جرم. 
(۳) ک ؛ شد. (4) ک ؛ بزرگی . (۰) ک , یداف . 


قول هشم ۸۰ 
رکیب و اقرار همی‌کند که آن اجزا هر چند نا متجرّی است چنان نست 
که مر هي جزوی‌را از آن هیچ زرکی نست از هر آنکه مر جسم را عظم 
است و روا نباشد که [ از ان ] اجزای بهیچ عظمی چیزی آبد که مر او را عظم 
باشد. و چون مقرّ(۱) است که هر جزوی‌را از (آن) اجزای نا متجّی 
عظم است ان از او اقرار باشد که هر جزوی از آن بذات خویش اندر 
مکانست ( و چون مر جسم را رکیپ از آن اجزا باشد که هر یکی از آن 
اندر مکانی است ) [و] آن جم که از آن اجزا ارکنب با بد جملگی خویش 
انقر ۲ اس او پاش ۱۳ ما ای انقز اتف وا کنر 
اندر جلکی آن است و شگی نبست ( اندر آن) که مرجم را بیک مکان‌یش 


حاجت نیست » پس باز چرا همیگوید که جسم اندر خلاست و ان چنان باشد : 


که مکان اندر مکان باشد و هس کی داند که مکان را عکان حاجت نست پس 
قول او [را ] که همیگوید مر اجسام عاا را ترکنب از اجزای‌هیولی و جوهر 
خلاست متناقض است از پر آنکه آن‌جزو نامتجزی که او هیگوید آن هبولی 
است چیزی ندست مگر متمکن اندر مکی , پس آکر ان جزو که او خود با خلا 
یک چیز بود با خلا نيامیخته است واجب آید که دو (۳) خلا باشند با 
یکدیگر آمیخته و آگر اندر یکدیگر آمپزند و یک چیز شوند پس ایشان خلا 
نباشند که اجسام باشند از بهر آنکه آمبختن و حاورت و مخالطت مر اجام 
راست با یکدیگر اندر خلا و چون خلا ( *34 8) بدعوی او مکان است و 
جم با جم ( اتدر خلا) آمبزنده او زوا لت که خللا جم باشد روا 
نباشد که خلا با خلا پیامبزد . 


(۱) ک: مقرر . 
(۲--۲) ک : مکان خود نباشد . 
(۳) ک م: از و ۰ ک ح : دو . 


۸۹ * زاد السافرین 
ببان و جه غلطی که قائلین خلارا که او را 
مکان دانند افتاده 


و ان غلط مر این مرد را و دیگر کنان را که خلا را جوهری ابت 
گفته انر (۱) بدان افتاده است که مر هیولی را احجزای مکان گر مهاده اند 


۰ و م آن خلا را که گفته اند که جزو هول اندر اوست مان حزوی 


ی 
۰ 


وی 


گفنند و مس آن مکان را که جسم کب اندر اوست مکان مطلق کل (مرکب) 
گفتند تا قول شان چنان آمد که خلا اندر خلاست * ۰ و هس کی داند که 
مکان را عکان حاجت نست حاجتمند مکان متمفن است نه مکان و چون 
اندر مکان سخن گوئم (۲) اندر این کتاب [ و اجب آید که ] استقصا اندر 


در حقیق مکان 

و اکنون کوئم که آن جزو نامتجری که او بنزدیک این مرد 
هىولی است باقرار این مرد عظمی دارد و اجه مس اورا عظمی باشد عکان کر 
باشد مکان نباشد بلْکه مکان از او هی شونده باشد و مکان دیگر از او بر 
شونده باشد » پس آگر عظم آن جزو جزو (۳) مکان(؟) اوست و آن‌جزو چبزی 
نست مگر عظمی ی جزو واجب آید که آن جزو خود مکی باشد نه 
مکان‌کیری * و این متناقض باشد , مکرگوید که آن جزو نامتجزی‌را بدو مکان 
حاجتست ( یک آنکه ذات او اندر آن است و آن مکان هر کز از او خالی 
نشود و دیگر آنکه بگرد آن جزو اندر آمده است و محال است قول آئکس 


(۱) ک : کنند . (۲) ک ؛ گفتم . 
(۳) ک : خود . (6) ک م ؛: مکان » ک ح : مکانست . 


قول هشم ۸۷ 
که کوید بل جزو را بدو مکان حاجاست ) , و نیز گوئم که آکر اجسام عام 
چیزی نستند مگر اجزای هیولی با جوهر [ خلا] امیخته روا نباشد که 
جسمی م جسمی را ض باشد چنانکه آب و انس هستند ضد آن از پر 
آنکه بدعوی ان مرد اندر جوهر آتش که او روشن و سبک است جوهر 
خلا بشتر از ان است که اندر چوهي آنست و اندر جوهر آب اجزای هبو 
بیش از آن است که اندر جوهی آتش است ؛ پی این چنان باشد که همی 
کوید اندر ( *34 ۶) جوهی آتش جای تهست نی جای‌گر و جوهر آب 
جای‌گیر * است و شی نست اندر آنکه جای مر جای کر را موافقست نه 


آب‌را بخویشتن اندر کنیدی چنانکه خلا مس جم را هی مخویشتن اندر ۰ 


کشد, و چون حال ظاهی عیان این دو جوهر مخلاف اين است که حکم 
ابش هرد فن ان اس ظاهی شد که آنجه او کنته است هذباف ف برهان 
است. چون طبایم اجسام مر او(۱) را منکرست و قولی که اعيان عم 
م اورا منکر شوند دروغ باشد " پس گوئیم که صانع حکیم مس جوهر آتش را 
از دو طبع مخالف ترکنب کردست نه از دو طبع ضدّ وخلاف عر خلاف‌را 
ده تاه ی ی اند و و اد کم و همین هن گنیک زا 
خلاف اند از آن است که یک چمز شده‌اند و یکدیگر اندر آوخته اند, 
و او نیز از دو طبع مخالف رکیب کرده ا ست که هي یی از آن دو 
طبم که اندر آتشس است : خلاف است مس ری(۳) را که اند تیه اد 


تن خی ۳ واکه اندر آست و ٩(‏ خشکی که اندرآتش است خلافست ۱ 


سردی را که .اندر ات آنشه وی انیت من تری را که اندر است ٩‏ ( 


(۱) ک:آن. (۲) طعی. ‏ (۴) ک : آن دیگر طب‌را 
(1-4) ک یک اندر آنش است خلاف است مر یراک اندر آب است و 
ضد ست مس سردیرا که اندر آپ است . 


/ 


ایح 
۰ 


ی 


4ب 


۸۸ زاد السافرین 


تا بدان طبایع خلافی آب از آتش گرم همی شود و بدان طبایم ضتّی آب از 
۳-1 همی گرزد و مقصود صانع حکیم بگرم شدن آب و ,رشدن او بدان 
کرعی از مرکز عا .سوی حاشبت‌عا حاصل همی آبد 


رد هتار حمد ز؟ ربا که انش که از آتش 
تن ای هوای وخافه انس 


و اما سکن ها انار آن قول که امن هرد گفته. است. که* فلال اف 
آنکه اندر جوهی آلش اجزای هیولی کنر است و خلا یشتر است آن است 
که چون ‏ هوا را فتاه آهن دنم تا گشاده شود. و آتش از او یدید 
آبد آن است که کوئيم آکر این قول درست است و انش از هوا می دان ندید 
آبد که ما بسنگ ( * 35 ]) و آهنس هوا را هی بدرّع و گناده کنم واجب 
آید که چون سس هو ا را آندر پوستی کنم و م آن را سخت فرا فشارم آب 
گردد از بر آنکه هوا عیان آب و آتش ایستاده است وس هوا را 
بلطافت بر آب همان فضلست که مس آتش را بر هوا ( بلطافت همان فستلست ) . 
و چون ما مس هوا را همی فراز ۲۱۱ افشاریم و آب همی نگردد روا نست که 
کوئيم که آتش اندر هوا همی از آن‌پدید آید که ما مس هوا را کشاده کنم و ر 
درعش ۲۳۱ با آنکه آن آتش کر میان سنگ و(۳ آتش زنه ۲) همی یدید آید 
رتگن وحچاب کننده امت‌م دیدار راو آثش اثر که اين عرد هنیگوید 
عش کت اس ت از هبولی و خلاه [ هبو و خلا] رنگان و حجاب کننده ندست 
و آکر اثر مانند آن آثش بودی که همی از آتش ز نه پدید آید همیشه همه [روی] 
زمن روشن بودي و کرم بودی و ما ی ( این ) آفتاب و ستارگان(4) را متا کین؛ 


(۱) ک :؛ فرو . (۳) ک : زنیش ۰ (۳۳) ک : آهن . (4) ک , ستارگان : 


فول هشم ۸۹ 
و آگراز آن آتش که از آنشس زنه جهدهوا گناده شده بودی نبایسق که حجاب 
کننده بودی مر دیدار ما را از بپر آنکه هوا که از او سته تر است ول 
اين مرد حجاب همی نکند دیدار ما را پس چرا چون گثاده ر شد حجاب 
کرد این قولی محالست » و چونآب بدانچه ما مر اورا فراز فشاریم همی خاک 
نشود و نه از خاک بداجه‌مر اورا گشاده کند(") آب‌آید و نه هوا بفراز (۳) 
قشردن هبی آب شود پیدا آمد که آش همی از "کشاده کردن هوا همی پدید 
نباید » و قولی ( که ) استقرای کل بر درستی آن(۳) گواهی ندهد | اينخن ] 
سست و سمعیی باشد . 


بان چگونگی اش که از اش زنه رک 
و ما کوثیم که آنش اندر هوا (از) میان دو جم چون سنگ و آهن 


و جز آن بدان همی پدید آبد که جو هر هوا آئنی است بح قوّت از آنکه ۰ 


گرم و دست و چون سنگ را(* بآهن بر زنند *) جزوی از هوا عیان 
ایشان گرفتار آبد, بدآن حرکت که آ نجا پدید آبد کرعی آن (*) جزو (۱) که 
مان این دو جم نا که گرفتار آید زبادت شود تا مر آن تری‌را که بآن جزو 
آمیخته است خشک کند (" 5 ۱) و چون آن‌جزو کرم و خشک شود آنش 
کدد و اندر آویزد یدان ری ضیف گیته که بر آن جزو باشد که هم پهلوی 
او باشد و آن ری شعیف چون هبری شود مر آن نقطهٌ آتش را و رنگ سرخ 
ر آن آتش اندک سیب ری همی‌پدید آید که آن آتش [ همی بدو اندر آویزد. 
یی که هر چند هیزم ر ر باشد آتش او سرخ آر باشد با چو هیزم سخت 
تر باشد آئی ] او میاه [ث ] نماید و آنشس چراغ که از (۲) بخار خشک اندر 


۱ - :) ک : اندر آهن بدو .بر زنند .. () ک : از . (۱) ک , جزوی . 
(۷) ک : به : 


ی 
۰ 


٩ ۰‏ زاد اسافرین 
آو ,زد سفید باشد » پس آنّش اثیر چون از هیچ مخاری اندر نباو یحخته است هیچ 
رنگ وروشنانی ندارد نا (۱) چون بخار خشک کر زمبن بر شود بدو رسد 


آلش اثیر بدو اندر اویژد و با او بر هنجار او دور برودو سوزدش وچون 


دلیل 5 هوا هوة آتش نش 

. و دلیل رآ نکه حوا محد قوت آنشس است آن است که چون ما 
(دم) اندر آتش ۱1 تا باد ,آتش فرو ۲ گذرد آتش قوی شود از 
بپر آنکه هوا می بدین آئش که ح(۳) فعلست آتش کردد و بح فعل 
آبد از وت خویش, و آکر کسی کوبد کر این سخن راست بودی نبایستی 
که باد مر آتش را هر کز بکشتی() جواب او آن است که کوئم باد مر 
آنش را عحل غذاست می غذا پذیر را و غدا بر اندازه باید تا غذا پذیر 
فوی شود , و آگر اندر ۲ نچه گفتم باد غذای آتشس است شک است اندر آنکه 
کوئیم هبرم غذای آتش است شگی ندست و آکر کبی چوبی سخت زرگ را 
بر آتش چراغدای (۲۳ نهداتش [آن چراغ ] مم آن غذ ارا نتواند پذیرفتن 
و عرد یی همان است حال باد قوی با آلش ضعیف. 


بیان اینکه جسم متصل است و از اجنرا بالفعل کب نبست 
و نیز گوئیم که بدانچه جم متجّی است لازم نباید که کوئيم ترکلب 
جم از اجزاست و اجزا پیش از جم برآگنده بوده اند و یافتن ما ‌جنم را 
با اجزا: دلیل نیست بر آنکه مر جم را از جزوها کرده اند" و نیاید (0) 


(۱) ک : با . (۲--۲) ک : ا بر آنش بر ۰ (۳) ک : مد . 
(4) ک : تکشی . (0) ک چنین » پ ‏ چر اغذاگل . 
(0) ک : تباید . 


فول هشم ۱ 
ما را.که گوئم آکر مس جم‌را از جزوها تکرده اند چرا اندر ( *36 ۶) 
او جزوهاست از بهر آنکه اندر آفربنش چیزهاست که آن بر ممادهائست 
کر آن ببرون نشود البته چنانکه آب ترست و آئش کرم است» و نیاید (۱) 
مارا که کوئیم چرا ما آئش را همی خشک (۳) يایم آگر نه مر اورا از 
چزی خشک کرده انت‌وتخرا اب رابت اکر تشن آورا از چیزی ر کرده‌اند 
و خود هن مرد دعوی کند که آتشس که ضّ آب است م از آن هصوی 
و خلا[است] که آب از آنست» پس آکر آتش که کرم و خشک و روشن 
است رواست کر چبزی باشد کر او سرد و ر و تاریک آید چرا روا 
نباشد که جسم با جزو نه از جزوها باشد» و مثال این حال چنان باشد 


که ما مریعی بينيم که بدو مثلّث قسمت شود و هی قسی از او باز بدو ۰ 


منك دبگر قسبت شود و همچنین هميشه (هی یکی) از آن مثلثات بدو مثلت 
دیگر قسمت می پذیرد فی هیچ خلافی و جز عثلثات قسمت نیذیرد آن مرلم 
البته , کوئم که مر این مربع را ازین متأثات ترکنب کرده اند و بحث آزیم 
رین (۳) قول بر آنچهکوئم آکرنه اين مربع را ازین مات ترکیب کرده اند 
چرا(٩)‏ اندر او مثلّثات است و این حجق سست و باطل باشد از بهر انکه 
ما ملع توانیم کردن ی آنکه از خست دو منث باشد با م آن مبع را 
از [آن ] در مریم (*) ترکیب کنم [ ان شاء ال تعالی ]» و بدانجه کی 
م اين مریم را بختلی کر (۲ قطر او بقطر۱) دیکر کنند(۲) بدو منت 


قسمت کند و م آن را برهان سازد بر آنکه ما این مرتع را آزین دو منأث 


کردیم حجّت او درست نشود, پس مچنین است حال جم که صانع حکیم : 


آو را متجزی آفرید امتت: ان بهر ]نکه تا از او دفعات ف پات صور ها 


(۱) ک : ناید . (۳) ک : شک ۰ (۳) ک : بدن (4) ک : چون . 
(ه) ک : مالك ۰ (۱-۱) ک : قاری قطری (۷) ک : کشد . 


حی 
۰ 


۲ 4 زاد السافرن 


همی آید و قول آنکس که تجزیت جسم را دلیل کرد بر آنکه اجزای نامتجزژی 
قدیم بوده است همجو قول آتکی ۱ ی تم 


آنکه مثأثات قدیم است دل کرد یهیج اوق .و چون دجم ار 6 ]) 


نست از نا آفریدن من او را نامتناهی بل وضع چم بر تناهی است » نیز 
چون صانع حکیم چبزی پدید آورده است که بر او صورنهای بسیار بر یکدیگر 
همی تواند کردن پدبد ( نا ) آوردن او ح صورفی را نه از این چیز که س 


آن را از بپر پدید آوردن صور ها از او بدبد آورده است بر مجز او از 


ابداع دلیل نباشد پل (۱) و ضع پدید آوردن چیزهای مولودی نز این 
است که باد کردم و دوز اندر آتکه ی جم را اجزاء خوزه(۲ آمد 


آن است.تا از او صورهای خورد (۲) و ,زرگ باید و بشاید کردن از سر 


پبل تا پای‌مور و بشه و جاهلان مس حکمتی (را) بدین زرگی بر مجز 
ویت 


قدرت از ابداع ل کرده اند. تما أله عما ول آلظالموت علوا 
کیراً. 


۰ 
ص 


رة گفتار مد زکر با که ابداع 0 


صانم حکیم چیزهارا از چه آفر بد 
. اما خوات | عا | ند زکیبا [را] از ۲ مه گفت پدید آوردن صانم 
حکیم مس چیزهارا کیب از اجسام عام(۳) دلیل است پر آنکه ابداع متعر 
اشگ ان ست که گوئيم خرد مند آن است که اندر آنجه کوید از اقاوبل 


ِ و آن کلب ساژد عر تامل وتأی را کار شدد ا حال را 


(۱) ک : و - (۲) ک : خرد. (۳) ک : عالی. 


فول هشم ٩۹۳‏ 
از محال بشناسد و می نا بودن ال را مجز و تعذر قدرت نام ننهد از بهر 
آنکه هی که مس اورا اندک ماه عقل است داند که مس محال را سوی تمحز 
و امتناع فسبق نیست بر سانع حکیم , و این قولیست مانند (قول) آنکه 
گوید خدای عاجز است از رم کردن مر آهن‌را باب و ما دانم که این قوی 
محال است و اک بودش عتنع روا بودی امتناع خود واجتب. بودی نه 
امتناع 6۱1 و آکر چنین بودیآتگاء محال عکن بودی مکن محال بودی" و قول | نکس 
که بدانچه نبیند که اندر چیزی از چیزها جسمی پدید آید به ابداع نه از 
22 دلیل کرد بر تمدّر ابداع و جز صانع [ حکي ] چون قولآ نکس باشد 

بر مجز (*37 1) خدا از نرم نشدن(۲) آهن باب دلیل کرد بدانجه 


ار ات ین رم کرد ی بیهیچ تفاوف و این هر دو ۲ 


محال است و مس محال را بنا (۳) بودن بر حز قدرت ِ [ ازآن] دلیل نشابد 
گرفتن که جهل باشد و همچنان که رم کردن آهن باب حال است اندر 
اين عا به ابداع نیز جسمی پدید آوردن محال است (۹) و لیکن می این 
راء ریک را آن بسد که خدایتمالی بنور دين حق دل اورا روشن کرده 
باشد ومن ًم بجل اه له ً له ور قما له ین نو ر(*) پس گوئم اندر 
رهان این قول که معلوم است اهل خرد را که این عاا جم (۱) است 
بکلیّت خویش که اندر او هیچ مکان خالی نست و تا جزوی از اين اجام 
از مکان (۷) خویش رود جزوی دیگر جای او نگبرد» نبینی که (چون) 
کوزه نگ سمر را باب فرو یی هوا بتدری از او همی بر آبد و آب بدو 


ممی فرو شود تا جون همه هوا از او بر آید بر آب شود و آن هوا کرزکوزه : 


ابد شجای آن آب همی بایستد کر حوض با دریا بان کوزه فرو شود و 


(۱) ک : بامتناع - (۲) ک : شدن . (۳) ک : برنا - (4) ک : باشد . 
(0) قر : ع ۰-۲ . (() ک : جسی . (۸) ک : جای . 


ی 
۰ 


۱ ۵ 


۹1 زاد اشافرین 


آگر م سنگی را از آب بهوا ‏ آری آن سنگ اندر هوا بدان سبب جای 
یابد که آب به بر کشبدن آن سنگ از او همی فرونشند, و ژرف بنیان را 
معلوم است که اندر این عا هیچ جای خالی ندست و چون حال این است 
محال باشد (که) کنتن چرا صانع حکم با بذاع شیخصی همی پدید (۱) نبارد و 
چون می ( بدبد) نیارد همی دانیم که ابداع متمذر است بلکه باند گفتن که . 
ابداع بعیی بدید آوردن جسمی نه از این اجام اندر این عام محالست از 
بهر آنکه اندر اين عاا مس جسمی‌را جز این که هست جای نبست از بهر 
آنکه جم جوهری میانه تهی ندست " و آگر خدای تعایی چیزی جسمی 
بابداع ید ید آرد آن حبرّ اندر این عا جای نیابد و اک جبزی دیگر اندر 
این ( "37 1) عم کنجد لازم آید که اندر مکان یک جسم دو جسم بگنجد 
و اين همجنان است اندر محالی که رم کزدن آهن است بآب بلکه از آن 
حال ثر است» و چون ظاهر کردیم که روا نیست که جسمی(۳) مبدع اتدر 
این عام گنجد پیدا شد که ابداع اندر این عا که ملاءاست محال است پس 
کوینده اين قول محال جویست و ال جوی جاهل باشد, و چون صانع 
حکیم این جوهی متجزی را ماب پدید آرردن صورمهای متفاوت القادیر 
ساخته است و س چیزهای بودنی (۳) را بت کیب )4( از او پدید آرد(*) و 
این تراکیب بکشتن این دایر؛ عظیم و این دست افزارهای بلئد بر شدء 
می پدبد آبد و این دایر عظیم با آچه اندر اوست نز مک است خرد 
همی کواهی دهد که ترکیب آن مرکبات برین و اين امهات فرودین نه 
حجنان بوده است که تراکنب موالید است » و چون این تراکنب که محرکات 
افادک و افعال امپات است از چریست زمان دلبل است که آن ترا کنب 


(۱) ک : پدیدار ۰ (۲) ک : جنم ۰ (۳) ک : پودش . 
(4) ک ؛ "رکب . () ک , آید . 


قول هشنم ۵ ٩‏ 
بابداع بوده است نه از چبزی از بر آنکه دانیم که مر افلاک و نجوم و 
طبایع [را] نه بافلای(۱) و نجومی و طبایمی دیگر ترکیب کرده اند چنن 
که همی مس موالید را ترکیب کنند و چون آن نه چنین بود این ترکنب 
چنان است که چیز نا مرکب پیش از مرکب حاصل است , این حال دلیل 
است بر آنکه پیش از وجود اين اصلها و آلنهاکه مرکبات زمانی ,عبانجی 
ایشان همی حاصل آیند اصل (۳) و ال موجود تبود بلکه آن صنع بابداع 
بود که افلاک و طبایم بدان بدید امد و این صنم که بر هبو هی بدید 
آید بدین النهای ختلف [است] بس از آن ابداع 9 درست کردم سوی عاقل 
که هیولی پیش از آن صنع ابداعی موجود نبود و طاعت هیولی امروز مس صانع 


را و آراسته بودن او مس پذیرفتن صورنهای مولودی‌را گواه است بر آنکه . 


صالع حکیم س اورا از بهر این صنع بدید آورده است ۰(" 38 ؟) و فولی 
نست سوی خرد از آن زشت تر که کسی کوبد جزوهای بود که اندر او هیچ 
معنی نبود (۳) و می اورا هیچ صوری و فعلی نبود (۲) قدم و ازلی از مهر آنکه 
اين عم داری باشد بیهیچ معنی و آگر حس داری بیهیچ معنی قدءم روا باشد 
چون هیولی پس زنده با چندین مناقب و معافی حال باشد که قدیم باشد که 
صانع عام است از بهر آنکه این دو قدیم اندر مقابلةٌ بکدیگرند بصفات و 
هیولیهای طبایم ( ٩‏ که بر آن مس آن صورتهای [ صنائعی ] را پدید آرند 
که آن صورتها جز بر آن هیولیها نياید ۱ ۰۲و ساختن مردم مر آن هیولیهای 
شایسته پذیرفن 7 آن صورنهازا ( چنانکه مرینبه راهمی ریسیان کند 


لصورت او تا شایسته شود مر پذیرفتن صورت کرباس را تا کرباس نیز هیولی ۰ 


باشد مر بذیرفتن صورت برآهن 3 یاه است بر آنکه صانم حکیم مر امهات 


(۱) ک : از فلکی . (۲) ک ؛ اصلی . (۳) ک : نباشد . (4) ک , صنائم . 
(6) ک : یدید نناشد . (۱-) ک . را از صورئها . 


۹۹ ژاد السافرین 


طبایم را هو ساخته است و مر او را شاستة بذیرفن متوزعهای مولودی ۱ ۳ 


کرده است بقصد و حد و چنانکه جز از کرباس با چا بافته چون دیبا 
و جز آن با پوستی نرم کرده لباس نياید مر جد حبوان را" [و] جد 
حوان که متحر ک است بارادت نیز جز از اين اجتام عزالید تباید پن 

0 صالع مر هنول جخستن را شااسته دید آورد مر یذ فان طبایع متضاد را 
تام از او مر کری و خشی را پذیرفت و هم از آو مر سردی وتری را 
پذیرفت , و گواهی بر درستی این قول که همی کوئم مر این جوهر را که 
هبومی است از هر ان صنم موجود کرده اند که بر او بدید آمد رت 
[ر همی‌آبد ] ر است کوی تر از پذرفتن او دست مر این صورتها را که ر 

۰ او یدید آمده است اندر امهات و یدید همی اید اندر موالبد و این بانست 
شافی مر اهل عیز و بصبرت را و از این قول گذشتيم [ بحمد ال ] . 


اندر مکان( 36 ) 
کروهی از حکا: مر مکان راقدیم ماده اند و گفتند که مکان ی 
۵ ۱ نهایت * است و (او) دلیل قدرت خدایست و چون خدای همشه قادر نود 
واجب آید که قدرت او قد.م باشد . 
دلیل بر انکه مکان لی پابت مت 
و دلبل بر ف نهایق مکان‌این آوردند که گفتند متمکن ف مکان نباشد و 


)۱( ک , موالید . (۲) ک : متمگن . 


قول مم ۷ 
قفوه وه متمکنی بذات متناهی استو انتر مکان است ی 
واجب آمد که مر مکان را نهایق نباشد, (() و گفتند که آچه برون 
ازین دو عل) است از دو ببرون ننست با چم است بانه جبم است آگر 
جم است اندر مکان است و باز مرون از آن چم با مکان است با نه 
مکان آکر نه مکان است پس چم است و متناهی است و أُ نه جسم است 
پی مکان است پس درست شد که گفتند که مکان ف نهایت است» و ار 
کی کوبد مر آن مکان مطلق را مهابت است دعوی کرده باشد که نهایت او 
تم است و چون هر جسمی متناهی است يا مایت هس جسمی مکان باشد 
و هر جسمی نیز اندر مکان باشد پس گفتند که مهر روی مر مکان را نهایت 


یست و هر آمچه مر او را نهایت نباشد قدیم باشد پس مکان قدیم است و . 


گفتند که مر هی «تمگنی را جزوهای او اندر مکان جزوی است و کل او 
اندر مکان کی کرو نده است و مکان جزوی مر عظم جسم را گفتند که بگرد 
سطح ببروف جسمی دیگر اندر آمده باشد چون سطح اندروی که هوای 
بسیط بگرد سبی اندر آید چون مر او را اندر هوا بدارند» و گفتند که 
روا باشد که چیزی( ۳ ) از چیزی دبگر دور شود با دبک شود و لیکن 
دوری هر گز زدیک نشود و زدیی هر گز دور نشود یمنی که چون دو 
ثخص از یکدیگر بده ارش دور باشند دوری عیان ايشان ده ارش باشد و 
روا باشد که آن دو شخص بیکدیگر تزدیک شوند تا میان ایشان هیچ مدافتق 
عاند و لیکن آن دو مکان که آن دو شخص (*39 ۶) اندر او بودند بر 


سرده آرش بهم فراز نیاید و چون آن شخصها از جایهای خویش غایب شوند . 


هوا با جسمی دیگر بجای ایشان بایستد وهرکز آن یک مسافت عبان آن دو 


(۱) ک : پذرنده. (۲) ک این جلهً بارت که از ص ٩۷‏ س ۲ تناس ٩۸‏ 
ي ۱۸ است ندارد ۰ (۳)دریم در اینجا که «دیگر » نوشته شده که کویا زیاده است . 
7 
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حی 
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۸ ۵ زاد السافرین 


مکان نه بشتر از آن شود که هست و نه کتر از آن "و گفتند که اندر ششه 
و خم و جز آن مکان است نب که گاهی اندر او هواست و گاهی آب و 
کاهی روغن و جز آن و کر اندر او مکان نبودی این چبزها بتعاقب اندروی 
جای نگرفتندی, این جله که باد کردیم قول آن کروء است که مس مکان را 
قدیم گفتند چون حکم ابران شهری که مس معنیهای فلستی را بالفاظ دینی 
عبارت کرده است اندر کتاب جلیل و کتاب اثر و جز آن مردم‌را ر دن 
حق و شناخت توحید بمث کرد است و پس از او چون مد زکربای که هر 
قولهای ابران شهری را بالفاظ زشت ملحدانه باز گفته است و معنیهای 
استاد و مقدم خوبش را اندر این معاني بعبارهای موحش و مستتکر بگذارد 
است تا کسافی را که کتب حکا را خوانده باشند ظن اوفتد که این معاف 
خود استخراح کرده است " و از آز قولهای نیک و که ابران شهری گفت است 
یک اندر باب قدعی مکان است که گفته است عکان قدرت ظاهی خدای است 
و دلیل بر درس این قول آن آورده است که قدرت خدای آن باشد که 
مقد و رات اندر او باشد و مقدورات این احسام مصور است که اندر مکان 
است " و چون اجام مصور که مقدورات است از مکان برون نسند 
درست شد که خلا یعنی مکان مطلق قدرت خدایست قدرف اه 
که همه مقدورات اندر اوند» و زشت کردن مد زکرتا مر این قول 
نیکو را نه چنان است که کفت است قدم پنج است که (۱) هميشه بودند 
و هميشه باشند یی خدایو دیگر نفس و سه دیکر هیویی و چهارم (" 9 1) 
مکان و پنجمزمان و زشتگوی ار از آن [ که ] باشد که مر خالق را با مخلوق 


ملق رو مر ۸ تا برس آ. 


اندر یک جنی شبرد تما له ما ول الظالموت علوا کببر 


)۱( عارق که ک ندارد اسشجا خُم شده ۰ 


قول چم ۹۹ 
دلیل بر اینکه مکان قدع نیست 


و قول ما اندر ان معنی آنست که کوئم روا ندست که آ مه حال او 
کردندهباشد قدیم باشد و آگر مکان مطلق قدیم بودی چنان که اين گروه هبی گو یند 
ر حال نا گردنده بودی و چون حال او گردنده است هم بقول ایشان لازم 
آین که قدمم نست " و دلیل بر آنکه حال مکان گ دنده است آن است که او 
کاهی از شخص کثیف و تاریک است و کاهی از شخص لطیف روشن 
است * و بدعوی ایشان بدفی از او بر سم است و بهضی مهی است » وما 
کوثم که آنجه حال او گردنده باشد قدیم نباشد پس آکر این قول درست 
پست بخلاف این قول گوئم تا درست باشد " پس کوئم که آنچه حال او 


گدنده است و گاهی خورد و ضعیف است و گاهی بزرک و قوی است چون ۰ 


و چون این محال است آنکه مخلاف این است درست است و آن آنست که 
کفتم آچه حال او دناد است محدث اق ( تون مکان حدث است ) . 


دلیل حدوث اجسام 


و نیز ( گوئيم ) که مکان شایسته تست مکر عکن متمگرت را اندرو 
و من جم است و جسم شایسته نیست مگر پذیرفان صورتها را از پس 
بکدیگر و آ چه مم‌صورتهارا بدفعات از پس یکدیگر پذیرد (و ) پذیرفتن 
او مس صوری را پس ۲۱۱ از صورتی ( دلیل باشد بر آنکه عم انفعال 
او را آغازی بوده است از مر آنکه آکر پذیرفتن جسم مس صورقی را 
پش از صورقی) بدفعاق بودی که مس عدد آن را اوّل نبودی 


(۱) ک : پیش . (۲) ک ؛ بودی ۲ . 
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۹ 


اس 
۰ 


۱۰۰ زاد السافرین 


بپذیرفتن این صورت که ام‌وز بر اوست رسیدی(۱٩‏ و مس این دفست را 


رن آم‌وز ۳۹ ۶ جسم ۳ صورست که آن 


نوبت نیامدی 
باز بسن آن ضورتهاست که راو پش از این بود است این حال دلیل 
است بر آنکه بر او صورتق نستن بود است که دش از آن بر اوصورق 
نبود است ( * 40 1), و چون درست شد که جسم صورت نیذیر است و 
بیداآمد که پذیرفان او مس صورنها را آغازی بود است و او چ بست که 
جز مس پذیرفتن ( صورتها را ) پی یکدیگر شایسته ندست درست شد که و جود 
او با پذیرفتن او مس صورت نجستان را برایر بود است , و چون پدبد آمدن 
صورت بر جسم محدث باشد و ما درست کردم که پدید آمدن جم با پذیرفتن 
او می صورت نخستین را بحدث ٩۱‏ ) برایر بود است و آمجه بش از حدت 
نباشد حدث باشد پس ظاهی شد که جسم حدئست ؛ و چون درست کردم که 
جم متمگن است [ و ] محدث است آچه اندر وجود او جز مس پذیرفتن 


آن (۱*) محدث را ممنی نباشد ناچار حدث باشد و اندر وجود مکان جز 


پذیرفان او مس جم حدث را معنی نبست یس مکان محبث است . 


دلیل بر اینکه جسم جر پذیرفان صورت را پس یکدیگر 
شاسته ‌ 


و دلیل بر آنکه جم جز مر پذیرفن صورت را پس یکدیگر شایسته 
وصورت ۶ صورت پذیر فعل یدید آید ۲۱ ) و نیز مس او را قوت عودن 
(۱) : برسدی . (۲) ک ‏ سامدی . (۳--۳) ک : این جنم‌را . 

(4) ک : که محدن است. () ک؛ او ص جیم . (7) کم چنین » ک ح: آرد . 


قول چم ۱۰ 


صورت است از بهر آنکه بیننده مر صورت را مصور عیانجی نور بنند که 
ار سای اضف ی از احیا عاا هنشت کر اون 
نیز قوت فعل است بدانچه مس آتش را فعل قوی کنندة اوست و نیز مس او 
را فوت مودن صورت است از هر انکه بنئده مي صورت ( را ) بر مصورات 
سور آتش عیانجی هوا بیند و نیز جم صورت پذیر حر صورت را از صورت 
کشته انتر رعی هوا تواند پذیرفتن با اندر ری آب » و این دو جوهی بعنی 
آتش و هوا که بفعل ۱ ۱ * باران یکدیگرند [و] با یکدیگر آمپزنده اند و 
آراسته (شده اند) مر فعل را, و ستّوم از اجسام عام آب است که فعل 
( پذر است ۳ ۲ و لیکن هم ضعیف است همسنانکه هوا نز فاعل ضعیفت و 


فاعل ضعیف مر فاعل قوی را از ضعف خویش باری هی دهد بر فعل همچنان : 


یز مفعول شمیت که آپ است مر مفنول قوی را که خاک است ات 
خویش باری هم ی کند ۳۱) ( " 40 ؟) بر پذیرفتن فعل » و چهارم از اجسام 
خاک | ست که فعل پذیر قوی است و آب مس خاک رام بذیرفتن فعل 
باری دهنده است چنانکه هوا مر آتش را ر کزدن فعل ( باری دهنده 
است ) ,و باری دادن آب مر خاک را در بذیرفتن فعل بدانست که با خاک 
بیا میزد وجزوهای اورا جم کند نا رم شود عیانجی او (و ) .ر مراد فاعل 
و مصور خویش می فعل را و صورت را پذیردو [ بحمد ] هوا مس 
چمیدن ۱ *) جم رم را از نبات و حیوان وم چرانیدن 1 *) ایشان را نبز 
آراسته است " پس آراسته بودن این اجسام مر پذیرفن این معنها را که 


باد کردم و مر این صورتها را که بر ایشان است نس دلل است‌بر آنکه اشان ۰ 


بقصد مدبر حکیم و صانع قدیم پدید آمده اند مر این فعلها راو مر وجود 


(۱) ک : اندر فعل . (۲-۳۲ ک : بدوست ۰ (۳) ک : دهد . 
(4) ک : خشدن . (») ک : خانیدن . 


ایثان را عأّت حاصل آمدن ان صورتها بود ۱ 
هو مقصود فاصدی حاصد شود فد تباشد بلکه آن فاصد قدم 
باشد و او حدت باشد از بهر آنکه قصد( ۱ ) حدث باشدو نه قصد قدم 
[یذیده (۱ ۲ ) باشد ] و ندید آزندء حدث که آن قصد است دهم باشد و 

۰ _ پذیرندة حدث محدث باشد , و چون حدث اجسام درست شد حدث مکان که 
او جز مس پذیرفتن حدث را نشاید ۲۱ ) درست باشد » و نیز کوگيم که مر 
اب گروء‌را که گفتند مکان قدیم است* بدین قول (دلیل برای) دعوی ایشان 
( آن آوردند * که کفنند هبوی قدم است از مهر آنکه مررهول را جزوهاتی 
امتجزی نهادند که مر هي یکبرا از آن عظمی است که از خوردی مجزت 

۰ مذرد تا چون مر چبزی با عظم را که مر او ر از مکان چاره نست قد.م 
گفتند بضرورت مر مکان را قدیم بایست گفان . 


قل گفتار ایران شهری در قدم هبولی و مکان 

و از قوغای نیکو که حکیم ابران شهری اندر قدیعی هیولی و مکان 

گفتة است و مد زکربای رازی مر آن را زشت کرده است آن است که 
* ایران شهری گفت که ایزد تعالی مبشه صانم بود و وقتی نبود که مر او را 
صنع نبود تا از حال بیصنعی بحال صنع آمد و حالش بگشت ٩(‏ 4۱ !)و چون 
واجب است که همیيشه صانع بود واجب آمد 1 ۴ که آنچه صنع او بر او پدید 
آمد ۱۱ ) قدم باشد و ه صنع او بر هیولی بدید آنشد است پس هیولی قدیم 
اسث و عیول دلل قدرت طاهر خدای است و چون. مر.هنول را ازسعان 

۰ چاره نست و هیولی قدتم است واجب ید که مکان قدیم باشد, و زشت 


(۱) ک ,: قاصد . (۲) ک چنن . (۳) که : نبست . (4-4) ک : و زانکه . 
(ه) ک : آید . (() ک : آید . 


فود مم ۱۰۳ 


کردن پمر(۱) زکریا مر آن قول را بدان است که گفت چون اندر عا| 
چیزی پدید هبی نیابد مگر از چیزی دیگر اين حال دلیل است بر آنکه 
ایداع محال است و مکن ندست که خدای چیزی پدید آورد ( ۲ ) نه از چیزی و 
چون ابداع محال است واجب آبد که هیولی قدیم باشد و چون (مر هبو 
را که) قدیم است از مکان چاره نیست پس مکان قدیم است, و مر آن سخن 
نیکو و معتی لطیف را بدین عبارت زشت باز گفت تا متابعان او از بیدنان 
و مدبران عام هبی پندارند که از ذات خویش علمی استخراج کرده است که 
آن علم آلهی است که جز او مر آن را کی ندانست, و ما از خدای تعالی 
توفیق خواهیم بر تألیف کتای اندر رد مذهب محد زکربا و جملگی اقوال 


آن اندر آن جم کنیم بعد از نکه و کت ۱و کفانن این معتی ۰ 


کرد است چند باره نسخه کرده‌ام و ترجه کرده بتفاریق هر بنیادهای مذهب 
او را بردهای عقل وران هی کنيم اندر مصرّفات خویش و اله خبر موفق 
و معين , و آکنون ( خواهيم که) کوئم س عقلا را اندر معنی مکان که 
شفی نست اندر آنکه | گر حزوی تا متجزی باشد عظم او (خود) مکان 
ذات او باشد بقول از و ود از بپر آنکه او نه چون سی باشد که ذات 
او جزوهای سیار باشد تا آن همه جزو‌ها اندر عظم ۷ باشد و ( باز ) 
مر سیب را اندر مکان کی مکان باشد بل عظ آن ذات نا متجزی خود 
مکان آن جزو باشد نه مکان چرزی دیگر , و چون عظم آن حزو مکان ذات 
خویش باشد او (*) متمکن ( "41 ۶) باشد و عظمشس مکان ( ذات ) 


اوست ٩۸‏ ) و او خود جز عظم خویش چیزی نیست پس او مکان باشد مکان ۰ 


جزوی و م او متمگن باشد " و محال باشد که یک چبز م۸ مکان باشد و هم 


(۱) ک : ان . (۲) ک : تواند آوردن . (۳) ک : ترکب . 
(:) ک : و . (*) ک : او باشد . 


نی 


۱۰ زاد السافرین 


متمن مکر آنکه مقر آبنده که مکان خود جز عظم متمن چیزی ندست از 
بهر آنکه عظم آن جزو خود ذات اوست , آنگه کوئیم که ان کروه که اش 
مکان را قدم گفتند هی گویند غلط کردند کنای که گفتند چون متمگن 
نباشد مکان نباشد و گفتند بلی آگر متمگن نباشد مکان جزوی نباشد و(لیکن) 
مکان کی ببرخاستن متمگن بر نخیزد" و معنی این قول آن خواستند که سیی 
عثل متمکن است وآأکر ها سیب را آندر هوا بدارم (۱) جزوهای آن سیب اندر ۰ 
عظم آن سبب باشد که آن مکان جزوی است مر آن جزوها راو جملگی سیب 
اندر سطح اندروفی هوا باشد که بگرد سیب کرفته باشد. و آکر خدایتعالی 
می آن سیب را از اين عام ببرون کند آن مکان جزوی که جزوهای سدب 
با سطح بیروی خویش اندر او بود بر خبزد و لیکن آن مکان از هوا که 
سیب انذر آن نود بر برد و بلکه جزوهای هوا بداحای که آن سدب را 
ما بداشته بودیم بایستد تا آ تجاتهی عاند ف جسمی, بی گفتند درست کردم 
که ببرخاستن متمکُن مکان جزوی بر خبزد و لیکن مکان کلی بر مخبزد 
[و ] چنانکه آکر خدایتعای مس این عال را از جسمّت او نست کند این 
جای که ام‌وز کلنت جسم این عام اندر اوست تهی عاند . 
رد دلبل معتقدان قدم مکان 
و بان اینکه مکان بی متمکن وحود ندارد 

و ما مر اين کرء را که اين گروء بستند بتوفیق خدایتعالی بکشائم 
تا خردمندان خدای شناس مر خلوق را صفت خالق نگویند یی از آنکه 
ر آن واقف نباشد " پی ما م این قوم را که ابن قول کفتند کوئيم [ که ] 
ناقای ما وهتها این عا| که جسم کی است و اجزای او اندر عظم اوست 


قول چم ۱۰ 
که آن مر جزوهای او را مکان جزوی است ( ٩‏ 42 ]) بقول شا و کلتت 
عا| اندر فسای کی است که شا همی کوئید نی نهابت است و بگرد عاغ اندر 
کرفتت و لیکی بخلاف آن است که شا همی کونید آکر خداتعای مس 
کوهی را از این عام ببرون کند مکان جزوی آن کوم ( کوه ) که عظم اوست 
و جزوهای کوه اندر اوست بر خبزد و لیکن جای آن کوه اندر این عام 
تهی عاند و بر نخیزد. و ما کوئیم که مر شمارا بر درستی این قول برهافی 
نست و چون مر مکان خالی را اندر این عام وجود ندست و هر که مکانی 
را از جم خالی کند آن مکان (۱ تا بو جود متمگنی دیگر که آن مکان 
را موجود بدارد موجود نشود ") متمگّن از او بیرون نید . 

بیان موجود مکان باعتبار شبشه 

چنانکه یه یراب بدعوی‌ش) مکان است مر آب را و آکر مس او را 
سر نگون سازی و بآب فرو بری( 6۲ تا هوا بدو ( پر ) نشود که مکان را اندر 
او موجود بدارد آب از او فرود نیاید البته هر چند که مس آب را از بالا 
به نثیب آمدن طبیعی(۳) است و آب بر تر از هوا بایستد* و اندر آن شیشه 
(آف ) مکاف پیدا شود که آن آب بر سر هوا هم از آن ایستد که اندر شدثه 
مکان نی عتمخن عکن نست که موجود باشد و استادن آب بر سیر هوا مکن 
است, و آگر مجای آن شیشه مشک باشد بر آب و سر آن تنگ و او زا 
سرتگون‌سار پآب فرو نهند و اندر هوا تگونسار بدارندش چنان که مس آن 
شبثه را داشتند در وقت همه آب از او فرود آبد ۱ * )و مکان [ را ] اندر 
مشک وجود ( *) عاند بلکه تا بوده شود بظاهر هر چند که مر آن مکان 
را که آب اندر او بود هوای سیط بگرفت بدانجه از مشک فراز آمد و چون 


(۱-۱) ک : نا موجود شود و اگر مکان نا موجود نشود . (۲) ک : هی . 
(۳) ک : طبیت . (4) ک : ریرد. (ه) ک چنین » پ : موجود . 


9 


ی 
۰ 


هوا جای آب بکرفت آن آب جای هوا بکرفت و چون [ از ] شیشه فراز 
تبامد تا هوا جای آن آب کاندر او بود بگرفی مکان را وجود نبود( ۲ ) یس 
با را 
نست , و کوئيم اک آن جبم کوهی است د 1 با بل سیی است بقول 

شا ۲) مي‌کب است از جزوهای نا متجزی پی (" 2 ۲) آن جزو ( میانگی 
سیب متمن است و عظم او معکان جزوی است مراو را آنگاه شش جزو 
نا متجزی بگرد آن جزو ) مبانگی ۴۸ ) اندر آمده‌اند که رویهای ببرونی آن 
شش جزو [ مکان کلی کته اند سس آن جزو ایک وا و وتا بروی 


آن شش جزو ] بدیگر جهات از مکانند مس آن عظم را که از آن هفت جزو 


نا متجژی حاصل شد است , و مچنین ,رین ترتدب هی سطحی که جزوهای 
نا متجزی بگرد او اندر همی‌آید روی اندروی آن سطح مکان باشد مر آن 
عظم ( *) را که اندر اوست( مکان کلی و آن عظم مکافی باشد مر آن جزوها 
وا که انز ادست اه .دشت است. که جون آن جزو اندروی که نا هتجزی 
اسو مین حشفت: اوست. از خبزد مکان جزوی آن که عظم اوست بر 
خبزد ۱ * )و مکان کلّی او جز سطحهای آن شش جزو که بکرد او اندر 


آمده اند چیزی نبودو هی جزوی[را] از آن بعظم خویش متمگن بود و 


سطح خویش مکالی بود مس متمکن را و چون هه متمکنات بر خیرد هم 
مکان جزوی بر خبزد و م مکان کی وچون اندر سیب که همی بر خبزد هر 
جزوی نا متجزی بعظم خویش اندر مکان جزوی خویش است‌و بسطح خویش 
دیگر جزوهارا بمضی از مکان کی اوست تا چون آن بعضها فراز م 
آیند مکان کی شوند عم دیگری راو سدب همی مجملگی خویش بر خمزد 


(۱) ک : بود . ۰ (۲--۲) ک :.باینی که عثل فول شناکه . (۳) ک : مبانگن . 
(4) ک : جزوها . (ه) ک : نخیزد ‏ 


قول چم ۱۰ 
(پی هه ذوات و سطوح عظمهای آن جزوها برخاستن او بر خیزند ). 
و چون [حال ] ظاهر کردیم که عظمهای آن جزوها مکانهای جزوی‌بود و 
سطحهای آن جزوها مکان ( ۱ ) کی بود م آن عظمها را که بدو ( ۲ ) اندر 
بودند بیدا شد که بیرخاستن سبب ۳۸ نه مکان جزوی او ماند و نه مکان 
کی او و نز کوثم که آن ظن که مس این حکا را اوفتاد که گفتند اندر 
شبشه مکان است مس هوا را و عم آب را بتعاقب یکدیگر خطاست ٩۱‏ و 
دلبل بر درستی اين قول # آن است که سطح اندروفی شدشه مي سطحی‌را از 
هوا با از آب پش کرد نگوفته است و سطح ( " 43 )) جم نست بلکه 
میانجی است بان دوجم و مچنن هي سطحی مکان است | 


کاندر اوست , و چون درست است )٩۱(‏ که سطح [جم ] نه چم است پی ۰ 


مکان جم سطح اوست و هر چیز1 ۲ ) اندر سطح خویش است از اجام 
واجب نبست که بیرون از سطح بیرو ی جم چبزی باشد بگرد سطح جم 
اندر آمده که اگر جنن باشد آنگاه جم ی نهایت لازم آبد و اين ال 
است » و لیکن چون مردم اجسام خاکی و ال و آتتی [را] اندر میان هوا 
هی پینند و م هوا را بگرد این اجام اندر آمده هی یا بند و تا نفی 
او بملم ریافی مهب شود هی گان آیدش که هوا جسمی نبست بل مکانی 
[ بر هی وهی ی ۱۱6 ام تیب 
عظمی چاره نست از گنادگی که بکرد او [در] گرفته باشد که آگر او بر 


خبزد آن گشادکی بر حال عاند چنانکه همی بسد که چون از خانه دم برون 


شود جای [ از ] او تهی عاند , و مد زکربای رازی چون اندر اثبات مکان و ۰ 


زمان ( از حجت عقل عاجز آمده است اندر کتب خویش جای گفته است 


اک 0 کاس( کاس 
(*) ک : شد. ‏ () ک : چیریکه . (۷) ک : س. (۸) ک, را ا. 


۸ ۰ ۱ زاد اسافرین 


که گواهی اندر اثبات زمان و مکان ) از دم عامه خد ۱ کین 
آن [است] که نفس ایشان را بدبهت باشد و بلجاج و ,رای مثکلیان پدورده 
لشده باشد و منازعت جوبند . و گفته است که من از چنین مردمان ,رسیدم 
و گفتند عقلهای ما گواهی همیدهد که ببرون از این عا! کتادگی است که 


کرد عا| گرفته است و مميدانم که آکر فلک بر خبزد و گردش نباشد چیزی 


چی 
۰ 


-‌ 


هست که آن هموار ( ۲۲ بر ما عی کذرد و آن زمان است . و ما گوئیم که ان 
تیف رکک اند کاهشر ۶۲ ترفن ۱۳۱ ات از بر آنکه 
تفس عاعه هن( خام را چنان بنند که هوا بگرد آن اتف اعنه 
است و ظّش چنان است که هوا مکانست تهی و کان برد که ببرون از 
فلک نز هواست از بهر انکه همی نداند که هوا جسمی جای گر است چون 
دیکر اقسام چم و اکر نه چنین است چرا ظاش نیفتد ( " 43 ۶) که بیرون 
از این عام آب است با خاک است بکرد آن گرفته . پس ظاهر شد که و هم 
ای ان هی و مس ای ام فوو رخ 
شخص را اندر میان هوا بشد و چنان تصور کرد است که هوا کنادگی( هی) 
است نه جسمی و آکر اندر شدشه مس چم (را) که مس او را (سه) بعد است 
از طول و عض و عمق مکان بودی ( آن مکان نز دراز و فراخ و رف بودی ) 
آنگاه چون‌بدین صفت بودی‌مکان نیز جم بودی‌و جم اندرجم نگنجیدی. 
و آگر اندر شيشه مکان‌بودی می او را از جم فارغ کزدن مکن بودی‌آنکه شيشه 
نیز اندر مکایف دیگر بودی و آنگاه مکان اندر مکان‌بودی و مکان جای‌گر بودی 
و این محال بودی( ۲ و ما بو هم (۲) مر شيشه را (۸ از هوا و آب * تهی 
کنيم آنگاه کوئيم آندر شثه مکاف فارغ است و آن مکان فارغ اندر مکان 


که 0 که راو (۳) کی( ود 
(*) ک : چون عس. (() ک : بود. (۷) ک : هم " (۸--۸) ک : اندر هوا 


قول چم ۱۰ 


کٌیست که بگرد شدشه گرفته است پی آنگاه آن مکان که اندر شدشه است 
مر آن مکان کلی را بر کرده باشد و اندر او جای گرفته باشد» و چون حال 
اين باشد و آئچه او مر مکان را مشفول کند جم باشد یی واجب 
آید که آنکه ( ۲ ) اندر شیشه باشد جم باشد نه مکان و از بهر آن 
چنین محال واجب اید که آ مجه مر او را درازا و بالا و پهنا باشد جسم 
باشد نه مکان و مکان چیزی نیست مکر عظم جسم نبینی که هر چه (مر اورا 
عظم ندست ) مر او را عکان حاجت نست بلکه مر او را مکان ندست » یس 
باید دانتن که هر جسمی مجملگی خویش خورد با بزرگ اندر سطح 
بروفی خویش است و -لازم نست که آمجه مر او را سطح باشد سطحی 


دیگر بسطح او پیوسته باشد که آگر چنین باشد چنانکه گفتیم لازم آند که - 


اجسام نا متناهی باشد از بهر آنکه سطح جز مر جسم را نباشد» و چون 
جسم متناهی است (سطح خویش و نهابت او سطحهای اوست نه چیزی دیگر 
سطح او مکان کی اوست و چون ( "44 ) جسم متناهی است بسطح 
خوش و بیرون از جسم کی جسمی روا نست که باشد [ و چون برون 
ازو جسم نباشد و چون ببرون از چم سطح چسمی نباشد ] ۲۱ پس سطح 
این جسم "کي روا نباشد که چیزی پیوسته باشد ( از بهر آنکه سطح 
یروف جسم مر سطحی پیوسته نباشد آکر چیزی بدو پیوسته باشد)" و چون 
ظاهی کردم که بیرون از اين عام سطحی نست از بهر آنکه آ نجا جسمی 
نست تا مر او را سطح باشد درست شد که «سطح این عام چیزی بیوسته 


نست البته , این سخن معقول است که بنا کرده بر مقدمای برهافی که مر . 


ان را تصور نتواند کردن کی که حجّت از وم عامَةُ خلق جوید ( و له 
اند ) . 


(۱) ک : آن مکا نکه . (۲۰-۲) ۹8 س بان جسم ۰ 


ص 
۰ 


۱۱۰ ژاد السافرین 


قو ل دهم 
اندر زمان 


از حکا, آ نگروء که گفتند هیولی و مکان قدعان‌اند و مس زمانرا جوهر 
مهادند و گفتن دکه زمان‌جوهی‌بست دراز و قدم و رد کردند قول آن حکار که 
گفتند مر زمان راعده حرکات جسم وک آگر زمان عدد حرکات جم بودی 
روا نبود ی که دو متحک اندر یک زمان بدو عدد متفاوت حرکت کردندی* » و 
حکم ایرانشهر یگفته است که زمان و ده و مثت امه است که‌معنی آن 
از یک جوهر است* و زمان دلیل علم خدایست چنانکه مکان دلیل قدرت 
خدایست و حرک دلیل فعل خدایست(و جم دلیل قوت خدایست) 
وهریکی (۱ از این چهار ٩‏ ی نهایت و قدیم است و زمان جو هری‌رو نده است 
و ف قرار» و قولی که محمد زکریا گفت که بر اثر ايران شهری‌رفته است 
است همین است که گوید زمان جوهری گذرنده است وما گوئیم زمان‌چیزی 
نیست مکر کشتن حالهای جم پس بگدیگر تا چون جم از حالی بحالی 
شود آنجه بیان آن در حال باشد مر آن را همی زمان کویند و آنجه عر او 
را حال کشتن ۱ ۲) نست [ مر او را ] زمان گذرنده نست بلکه حال او 
یکی است و مر یک حال را درازی نباشد( 44 ؟), و دلیل بر درستی این 
قول آن است که آمجه حال او گردنده است جبم است و زمان آن است که 
اندر او جم از حالی بحالی دیگر شود چنانکه از روشنای تاربکن رسد 
و مر آن مثت را روز!۲) کویند یا از تاریی بروشنای رسد و مر آن 


۰ مدت واقت! : گویند» و یاجم نبات و حبوان از خوردی بزرگ شود 


(۱-۱) ک : جوهرهاف . (۲) ک : گذرنده . (۳) ک : شب. 
(4) ک : روز . 


فول دهم ۱۲۱ 


مر آن مدت را ی حزان و چون مر ( هر ) حال گردنده را 
گشتن حال او اندر زمان امت و حال او جز زمان گردنده نست و آ مه 
حال [ او ] گردنده است جم است و گشتن حال جبم حرکت است پیدا 
آمد که زمان جز حرکت جم چیزی نست . و نبز پیدا آمد که ۲ تجه ( او ) 
نه جم است حال او گ‌دنده نست و اجه حال اوگ‌دنده نست زمان ۳ 
او گذرنده نیست چه آکر زمان بر او گذرنده بودی حال او نیز بگشتی چنانکه 
حال جم گثت که زمان بر او گذرنده بود. 


زمان نبست جر حالهایی گذرندة جم 


و چون گثان حال چبزی مر گذشتی زمان را راجت ارنده باشد 


و نا کثان حال چیز مر گذشان زمان را ر او از او نقی کننده باشد بی ۰ 


بدا آمد که اجه حال او ٩‏ دنام نخس هر او را زمان نست و چون حال 
گردنده جم است حال نا دنده نه جم است نبتی که همه عقلا بدامجه 
متفق اند آنکه خدای جسم نست متفق اند بر | نکه او سحانه از زمان 
ار است » و چون مس هر چیز بودن را[ بودش و ] آغازی و انجامیست 
آغاز کون او مه ۲ را اوست که او آندر آن راه سو ی شاد رونده 
است و مس آن چز باشنده [ باشنده ] (۲۱) اندر آن زاه دراز حالهای 
کدنده‌است از بس تکدیگر اچنان همی عاندش ,که جمزی براو همی بگذر د‌ ون 


بدیگر گونه شدنهای گونا کون » و چون‌بوده شدء از اجام سوی تا بوده شدن 


رونده#است ض اورا اندر ان راه هیچ بقای نلست ودامجه‌از حال بحال همی شود ی 


همی کمان بر که بر او چیری همی گذر دکه جزو های آن چر ( *45 [ْ) بی 


(۱) ک : نز . (۲) ک چنن , 


یکدیگر است تا آ نکه اک زمان جوهیی یط باشد محال باش دکه‌ع او را جزوها 
باشد از بهر آنکه متجزّی مرکب باشد نه بسیط , و آکر زمان جوهر باشد 
حال باشد که ناچیز همی شود چنانکه زمان گذشته ناچیز شده است و جوهر 
باجیز خونده ناشد و کنی که تکرشگرد بشد ان بوده شده را که او 
۰ اندر حال وجود خویش بربک حال است و از و جود و ثبات او چیزی 
نگذشته است از آغاز و جود او تا بآخر کزن عام متکون بیرون شود بلکه 
احوال جم او کونا کون کشته است و بسدب کشتن حالهای جم خویش 
و کثتن حالهای عم جسمی مس چیزی با جزو های شاز و۰۱۱ . غمی و 
خوبشتن ۱) گذرنده پندارد» و چون حال چیزهای بودشی این است آنجه 


ك 


او یزیر بودش اندر نياید از چیزی دیگر او سوی فاد بباز گشتن بدان چیز 
کر او پدید آمده باشد ترود پس او اندر یک حال خاص خویش باشد و 
حالی از اونگذشته باشد لا جرم زمان بر او گذرنده نباشد از بهر آ نکه 
درست کردیم که زمان جز گشتن حالهای جسم چیزی ندست و گشتن حال جز 
مس چر جمای را نباشد محرکت او و اجه او جمای تباشد حال او 
۳۹ نگردد چنانکه گفتم ؛ 
تصور کردن که زمان ۹ است تصور 
۶ عصح 
محال و خطائی بزرگ است و دلیل بر ايتکه که 
زمان قدع عبتو اند بود 
کرئم که ) اندر این تصور کردن مس زمان را جوهری قدمم گذرنده 
۲۰ جز (۲) تصور محال و خطای عظي و زبافی ۳۹ نست اما این ضوز 


(۱-۱) ک : برابر خویش .۰ (۲) ک ‏ چون . (۳-۳) ک : است اندرین این 
تصور خیری نیست بدان روي , 


فول دهم ۷۱۰۳ 


محال بدان است و بدان روی است ۳) که آکر زمان جوهریت و آچه 
از او گذشته است باخمز( ۱ ) شد است و آ مه نبامد است موجود ندست 
بس از ( او ) جزآن یکجزو که م اورا اکنون کویند و آن (پدید ) آینده 
است و فاخیز۲۱) شونده چزی ظاهی نت و یدید آشده محدث باشد 
و حدث قدیم نباشد و آچه از ار هیچ جزوی ابت و قام بذات [. نباشد ] 
ر عدم پذیر باشد ( او ) چوهي نباشد. اما خطانی عظیم و زبافی بذرگ اندر 
اٍن تصور بدان( "45 1) روست که هر که مر ۰ زمان( ۲ ) را نداند که 
نت عقیعت :تور کند که خداسال را خد1 ۲ ۶ زمان. ات 
و زمان بر او گذرنده است وبدرن تصور آنکس مس خدای را حدث تصور 


کرده باشد از بهر آ نکة معلوم است هم می حکمای دن را و هم مس حکمای ۰ 


فلنة(۲) ای را ببرهانهای عقلی که عام جسمی(۱ ) محدث است 
و چون زمان جوهر گذرنده باشد آن زمان که بش از آن بوده است که 
خدایتعالی مس این عام را بیافربد گذشته باشد و آخر آن زمان که خدای 
تعالی اندر او بیعام بود آن ساعت بوده باشد که خدایتعایی مس ان عاا را 
(اندر او ) بیافرید و چونس آن زمان را آخر بود( ۲) لازم آید که عم 
زمان خدایتعالی را او باشد تا باخر رسد و آجه مس زمان او را اوّل 
و آخر باشد او حدث باشد , یس درست کردیم که آنکی که مر زمان را 
جوهر:گوبد.س خدای را حدث گفته باشد و همه نحبتر ( مس ) مد زکربا 
(را ) که چندان سخن ( ملحدانه ) گفته است و باخر مذهب توقف را 


اختبار کرداست گفتست اندر ۲ بجه هی نداع از کارها توقف کردم و خدای : 


(۱) ک : ناچحر . (۲) : ناچیز . 
(۳) ک : ان زیان را . (4) ک : درجه . (6) ک : علم . 
۷(۰) ک : جسم . (۷) ک ؛ باشد. 


‌‌ 
۰ 


۶ ۱ ۱ زاد اشافرین 


مرا بدین توقف عقوبت نکند بدین سبب بود است که زمان را جوهری‌قیم 


آضور ورد اسمتی کونتی: 


نقل کلام مد زکر با 


.که عم از صانع حکمم بطیم است ت با خواست 

و آنگاه گفته است بودش عام از صالع حکم ۳ دو روی(۱) 
بردن نبست با عا| از او نطبع بوده شده است و مطبوع # حدث است پس 
لازء آید که صانم نیز حدث باشد از بهر آآنکه طبع از فعل فرو نیایستد 
و آئچه بودش از باشاننده ۱ ۲۲ او بطبع باشاننده باشد میان باشاننده و بوده 
شده از او بطبع مدق متناهی باشد چنانکه اندر آن مدّت متمگن (۳) 
باشد که آن چیرٌ بوده شده 9 او بوده شود بباشد (؟)چنا نکه 
مبان خاستن ( ۳۹ از ( آپ گر بطم ۲ مق هنناهی باشد » 
پس واجب آید که عام از صانع خویش مق متناهی سپس ( ۲ آر موجود 
شده باشد و آچه او از چزی حدث عتّف متناهی قدعتر (  46*‏ ) باشد 
او نیز حدث باشد پس واجب آمد که صانع عام که عا!۱ ۸ ) از او بطبع 
او بوده شود حدث باشد » وآکر عا از صانم مخواست ت او دوده شده و 5 
صانع اندر ازل چیزی دبگر نبوده است که‌ص اور دن خواست ت آور ده است ۳ 
تا ص عام را ببا فریده است ت از آن خواست ت که او اندر ازل رآن بود ( تا ) 
از نا آفربدن۲۸) عاپس معا را چرا آفربد * ۰ آ نگاه گفته است که چون 
هی بینم که خدابته.ایی از خواست نا آفربدن (عا|) بخواست آفربدن 

(۱) ک , وجه . (۲) ک , هر جا مجای «با شاننده» «باشنده » دارد . 


(۱-1) ک : آب و آنگه . (۷) ک , از بس . (۸) ک , آئمه . 
)٩(‏ ک : آقرید . 


فول دهم ۵ ۱ ۱ 
آخذات واچب آند که با خدانتعال نز قدعی دی کر موزده آسشتی‌ترو ان دیگر 


قدم مي اورا بدین فعل آورده است ؛ 


علت آوختن نفس مپیولی 


آ تگاه گفته است که آن دیگر قدیم نفی بود است ت که زنده و حاهل 
بود است و گفته است که هبویی نبز ازلی بود است تا نفی بنادال خویش بر 
هبولی فتنه شده است واندر هبولی اویخته است و از او صورنها همی کرده 
است از بهر بافتن لذّات جسای از او " و چون هیولی مس صورت را دست 
باز دارنده بود وازٍن طبع گریزنده بود بر خدای قادر و رحم واجپ شد 


لفن را فرباد رسیدن تا از ۱. ی بلا هد و آن فرباد رسدن از او سبحانه 


مس نفس را آن بود که خدای سس این عا را بیافرید ( و صورنهای قوی) . 


دراز ۱ " زند کال [ را ] اندر او بدید آورد تا نفی اندر این صورما 
لرّات جسای هی بابد و مردم را یدید ام هو مس عقل را از جوهس 
اطنت خویش سوی مردم اندر این عا فرستاد تا س لفس را اندر هیکل 
مردم بیدار کند( از این خواب) و بمابدش بفرمان باری سبحانه که این 
عم جای او ندست و م او را خطافی او فتاده است بر اینگونه که باد کردیم 
تا این عا کرده شده نوک نو عون ۲۱ مردم را ۲ که چون 
قس بهیوی اندر آوبخته است همی پندارد که آگر از او جدا شود م او 
را هستی عاند تا چون نفس مردم از این حال که باد کردم خبر بابد مس عام 
علوی را بشنا سد و از اين عا] حذر کند (46۳ 8) تا بعام خویش که آن 


‌ 


عای رات قینت اس باو وسنهو کفته اس ت که مردم بدین عام رسد ۰ 


(۱) ک : دران . (۲-۲) ک : عردم . 
8 


۲٩‏ ۱ زاد اشافرین 


مگر پفلسفه( ۱) و هر که فلسفه (۱ ۲ بیاموزد و عا خویش را بشناسد 
و کم آزار باشد و دانش آموزد از ان شذت رهد و دیگر فوس اندر ان 
عم همی مانند تا آنگاه که همه تفسها اندر هیکل مردعی بعلم فاسفه۳۱) 
ان راز گاه شوند [ و ] قصد عم خویش کنند و همه یکلنت آ مجا باز رسند 
۰ آنگاه این عا! بر خبزد و هیولی از ان بند کتاده شود همچنانکه اندر ازل 


بو ده اش 


بیان عبی که این سخن تمد زکربا دارد 
و عیب اندر این طریقت آن است که گفته است زمان جوهری گذرنده 
است از بهر آنکه آگر چنین باشد چنانکه گفتبم آن زمان که پیش از آفرینش 
عا بوده است بر عام گذشته باشد و اخز آن زمان [ و ] اک چه دراز بوده 
است اوّل آفربدن این عا| باشد و یمه مس بعضی را از زمان او آخر [ او ] 


وی 
۰ 


باشد ی آن بعض را اوّل باشد و آمچه م بعضی را از زمان او اول و آخر 
باشد او محدث باشد: و این رای۶۱) فساد باشد و چون فساد ان فول 
بدن بذرگست و همه( حکما) مقرّاند بب ازئثت صانع عا| ( از ) این موضوع 
* که براو همی حدوث(*) را لازم آرد باطل باشد, وچون فاد ان رای 
ظاهي است بدین روی که باد کردم واچب است دانستن که زمان گفان 
حالهای چیزهای حال گردنده است پس( ۱ یکدیگر و چیزهای بودتی *) 
بدامجه احوال ۷ ( اشان گردنده اسنت [ که ] زیر زمان‌اند بدامجه اندر 
حرکات از حال محال همی شوند"و نفی که او چشمهةٌ حرکت است و کل 
۰ حرکت ازوست چنانکه اندر باب حرکت گفتبم علّت زمان است و زمان بر 
را کوش کته . ۳ کی 6 کر و 
(۶) ک , راه . (۰) ک , حدث . 
(-۱) ک : حال بودثی یکدیگر کردندها بودثي اند ۰ (۷) ک ؛ حال . 


فول دهم ۱۷۷ 
او گذرنده نست و باری سبحانه و تعالی ندید آر ند علّت زمان است نه از 
چری. 

ببان اننکه معقولات فوق زمان است 
و بباید دانستن که چنانکه محسوسات زیر زمان است معقولات از 
زمان بر بر است و چنانکه نقد.ر و صویر اندر زمان است ابداع نه اندر 
زمان است از بهر آ نکه آمجه مقتر و مصور .است ( تقدیر و تصوبر او ر چزبت 
و آئچه مقتر و مصور نیست بودش او) نه از چیزبست ( *47 ,)٩‏ واه 
بودش او از چزست با زگشت او بدان چزیست کر او بیدا امه اش 
و اجه بابداع نه از چیزی پیدا آمده است او قدم است و ح او را ناچز 
شدن و فساد تست از بهر آ نکه نه چبزی عینی است که آن چبز مبدع بدو 
باز گردد بلکه آبدی باشد و خداسمال ابدی آفرید است و حبر ابدی تقدر 
کننده و حال گرداننده چر زماق است ؛ و ان قول شافدست و دلیل است 
ر آنکه کنیدگی زمان پس یکدیگر بودن حالهای آن جسماف است که حالش 
گردنده ات ء 
زمات چز از بر خواستن آن چز بر خزد» 
اما دهرنه زمان است 
و گروهی (که) س آن را جوهری کمان برند ات که (۱ چون 
آ مه ۱ زمان براو گذرنده است بر خبرد زمان او با او بر خیرد چنانکه 
هر که عبرد زمان او بر خبزدپس آکر فلک که حرکت او بر ر از هه حرکات 
اسنت بر خردزمان بجملگی بر خبرد ؛ اما دهی نه زمان است بل زندگی زنده 
دارندء دات خویش است چنانکه زمان زندگی چیزیست که مس او را زنده 


(۱-۱) ک : چنانکه چیزی که . 


جح 
۰ 


۱۱۸ زاد اسافرین 


دارندء حز ذات اوست و مس دهی را رفتن‌نست البته بلکه آن یک حال 
است از بهر ۲ نکه او زندگی و ثبات چیزیست که حالاو گردنده ندست و چون 
این حق را تصور کرده شود زمان را روحانیان( ۱) گفته تباید 
و جوینده متحتر عاند ( و له انجد)» 


قول با ز دهم 
اندر رکب 
بی از آنکه سخن اندر زمان گفته شد قول اندر ترکنپ واجب آمد 
گفتن ار بهر آنکه ترکنب موالید اندر زمان است و کشتن احوال یس 
یکدیگر [ که ] مس آن را همی زمان گویند جز بر م‌کبات نست . 
۱۰ قسمت رکب و اقسام آن 
بی گوئم که مرکب به نخستان قسمت بر دو گونه است کی آن است 
که ترکیب او ظاهی تر است و آن چیزی باشد ۲۱ کزدو گوهی مرکب باشد ۲) 
( چون رکب آنگشتری از سب و از نگین با بشتر از دو گوهر )چون رکنب 
گام از دوال و سب و آهن و جز آن و دبگر آن است ( ۳ 47 ۲) که تکیت 
۰ او پوشیده است و آن چیزی باشد که از یک جوهی باشد چون زمین و آب 
1[ 
ُن است که جواهی مختلف اندر یک صورت با بذات خویش آبد و آن حرکت 
طبیعی باشد با بخواست دیگری آبد و آن شجبر و قسر باشد و محرکت ارادی [ و ] 
آن صورت که ثبات و وجود او بجمم شدن جواهی مختلف باشد چیزی نباشد 
۲۰ بعین خویش تا جواهی مختلف قصد آن عين کنند و اندر او گرد آیند» و نب 


(۱) ک : روحاننات " (۲--۲) ک : که از دو جوهر شود . 


قول بازدم ۱۹ 


جواهی ختلف اندر صوری جز بقصد جم نشود و فصد بخواست باشد و هر 
طبم را ارادت ننست چنانکه اندر قول حرکت گفتم که طبع قسر است و قسر 
خلاف ارادت است پس عاند آنکه جع شدن واه مختلف اندر ۱۱ صورق 
رکت جز ایشان ۲ ) باشد و جز حرکت طبیمی حرکت ارادیست » پس درست 
شد که هر صورفی که اندر او جوهر( ۲ ) ختلف است بجبر و قسر مرکپ ه 
شده است و مرکب او خد اوند حرکت ارادیست. و آنگاه کوئم * که فلک 
با آچه اندر اوست از جواهی ختلف که مر هی یکی را از آن طبعی و صورتی 
و فعنی و حالی دیگر است از آن صورتها ست که بخواست خداوند حرکت 
ارادی جم شد است و تر کلب تافته ات و ای تیهان: ۱۲ ووفنن ات 
و دلیل بر آنکه آچه ترکیب او از یک جوهی است چون زمبن و آب و۱۰۰ 
جز آن مرکپ است. آن است که جلگی این اجسام را ترکنی کلی است بر 
مقتضای حکمت * و تحصبل غرضی که آن‌می‌ض جز بدین رکیب حاصل نشود 
هی چندکه آثار ۲*۱ ترکیب جزوی اندر هر یکی از ایشان [ است "و ] 
ظاهر است بداچه اجزای‌هر جسمی از اجسام چهارگانه قصد سوی مرکر عام 
دارند ی آنکه مر ابشان را اندر مرک جایست و بر کدیگر اوفتاده اند و 
مقهور مانده از رسیدن بدانجای که مر آن را بذات خویش هیچ عظمی 
نیست(* ) و فراخی, پس آثار قهر که بر اجسام پیداست دلابل [ بر ] ترکیب 
لست (* 48 )) از جر آنکه کیب اجز قهر  ۱(‏ چپزی بیست (۷ مر چز 
را " بخواست قاهی او ( )و ثر کیب کلی هر اجام را بر مقتضای حکمت 
و تحصیل ضرض ۱۱ )که آن ررض جز بدان رکیب حاصل نشود آن است ۲۰ 
(۲-۴) ک : ۵ برهان . () ک :فاد. (۵) این لفظ درک بعد از "فراخی» 
آمده . (۱) ک : شهر .۰ (۷-۷) ک : چیزی . (۸) ک : اوست . 
(() ک؛ غ‌نی . 


ح_ 
ه‌ 


۱۰ زاد السافرین 
که اندر مرکز عا| جسمی سخت است که آن خاک است ؛ و مر ترکیب تبات 
و حیوان را از او شایسته است از بهر دیر کشادن ( ۲ ) اجزای این جوهر 
از یکدیگر چون اضافت ( ۳ آن بخواهران او ۲ )کرده شود و نیز تا تبات 
زاعم انتر او سشت شود و نفتداو سخهای خویتن که‌آن دغانونی(۳) 
اوست مر غذای خویش را بآمیختن ۲*۱ آن با آب همی کشد و آب بر زمین 
کته هس وا اوه امفه چ( " ساخته شدن * ) مرفبات جزوی را 
از ایشان تا از ۱۱ ) خاک با آب چیزی همی آید نرم که چون از اندرون او 
چبزی بیفزاید بشگافد و مجنبد ۲۲۱ تا حرکت تواند کردن و نشکند, و حیوان 
نیز بدین جسم سخت از جای بجای بتواند رفتن بطلب حاجتهای خویش» و 
۰ باز هوا بر ر از این دوکوهر ایستاده است که جوهری است رم و شکل بذیر 
بهمه شکن که اندر او آبد از اشکال که بر گوهس زمینی باشد تا هرچه 
نید ۸۱ اندر این جوهی ترم از نباق و حیوان از جنبش باز آعاند و مر 
آب را که ببخار بدو بر شود خوش کند پس از آنکه از پختگی تلخ و شور 
کته باشند ۱۱ ) چنانکه دربا هاست» و برتر از هوا آتش است که شعاع 
۰ آفْتاب و دیگر کواکب مر قوت او را همی‌سوی مرکز فرود ( آید ) آورد (:۱) 
اندر گنادگی جوهر هوا تا مر آب را بگرعی سوی هوا برکشد تا آن آب تلخ 
کز او مر تبات و حبوانان را غذا نست عبانجی هوا شایستهٌ غذای نبات و 
حیوان شود" و قوّت آتش مر بالشهای ۲۱۱۱ نبات را سوی خویش رکند تا 
بهوا بر آید و هی‌چند مر [پایهای ] نبات (۱۲ را پای برتر۴ ۱) کشد نبات مر 
۰ سر ] خویش را از بر کشیدن غذا و از بیم جدا ماندن از آن و هلاک 
(۱) ک: کثاده شدن ۰ (۲-۲) ک : او بجواهراو ۰ (۳) ک : دانهای  .‏ 
(4) ک : با سخی. (ه-ه) ک : ساخان . )٩(‏ ک : آن ۰ (۷) ک : هد . 


(۸) ک : جهد . )٩(‏ ک , باشد. ‏ (۱۰) ک: آرند. (۱۱) ک : بایهای . 
(۰۱۲--۱۲) ک : بالا تر بر . 


فول بازدمم ۱۰ 
شدن [ خو بش ] فرو تر کشد تا دسدت اين دو کشیده بات بالا گرد و بار 
ار اندر هوا خوش کردد. و مقصود ( " 48 )) صانع حکیم بر این ترکنب 
کل که باد کردم حاصل همی ید و هر که خواهد [ که ] مر این حکمت 
را که اندر این رکیپ کی است بر (۱) اجام ع!۲۱) [را] ند 
اندیشه کند که ام هوا اندر مرکز عال بودی و خاک از او برتر بودی 
چگونه بودی تا بییند کزین فواید که یاد کردم و حاصل آمد است هی چیز 
حاصل نناهدی و از بات و ح-وان‌چرزی وحود نبافی 


فتفنت کات وی دیگر 


آنگاه گوئیم که بدیگر [ قسمت ] قسمت مرکنات زر دو روی است 
یکی از او مرکیات کی است چون افلا ک و کواکب و ا:هات » و دیگر از او 


مان است بعنی ازحال محال نان عیاجی کارکنان از توا و برخهای 
نبات و [ از ] نطفهای حبوانات کاندران قوتهای صانعه است و از قوتهای 
افلاک و جوم که سوی مرکز عا| ایند است از بهر رسانیدن مر این 
بودنها را یکال آن و از قوتهای تفعیلی و انفعالی که اندر اجسام چهار کانه 
عام است تا [ اين ] مر کبات جزوی بیاری ( این فاعلان مر بکدیگر را اندر 
این ترکیب حاسل همی اید و هي یک از) اين فاعلان مر فعلی را که او 
بدان مخصوس است کار همی بندد اندرای. تراکنب و متفق شدن کار کنان 
که کارهای ابشان محختلف باشد اندر یک صنع جز بحخواست یک سانع که آن 
کارها ا: ز آن کار کنان خواست ت آو آید نباشد چنانک دست افزار های مکی 
با تفاوت آن‌و دورء ی آن از تکدیگرتا یک اات بتزاشد و دیگری برد وسه ۰ دیگری 


(۱) ک ؛ «. . (۲) ک : عالی . 


حی 
۰ 


۲۲ ۱ زاد ااسافرین 


سوراخ کند و چهاری رندد [و ] انذر ساختن تجث غمی نخواست درود گر 
لفق شود" پس همچنن گوئيم که اختصاص هر فاعلی از فاعلان اندر [ای ] 
رازن شنز ۲۱۱ که اورا ار ان کدف تفت :دنل ات زر 
آنکهاو سای هام ار ای وم وا اش ان فیل اس (۲۱۳ 
خاشّه کنند؛ خاشّه کرد است از بهر آنکه آکر او بذات خویش فاعل بودی 
جز آن فعل نیز فعلی تتوانستی ۳۱ کردن » و چون این تراکنب (* 49 ۲) 
عیانجی ( * ) بسیار همی حاصل آبد و (۱*) هس یکیرا از ايشان فعلی (۱) 
است و این فاعلان نیز مرکبانند (۲) بترکیب کی چنانکه باد کریم حال 
از دو بیرون نباشد اندر ترکیپ )٩(‏ ایشان با مر اين مرگیات (کلی) 
را نیز فاعلانند برر از این که ما همی بینیم یعنی افلای و کواکی و امهاف 
است که این افلاک و جوم و امهات ترکنب از آن بافته است با ترکنب 
اين مرکبات کی بیهیچ میانجی بوده است از صانع حکیم , آکر کیب این 
اجام کی نیز باجسای دیگر است همین قول اندر آن اجسام و مرکیات 
واجب آید آنگاء مبانجبان و کارکنان نی نهایت باشند از بهر آنکه ( آکر ) 
میاتجیان فی هایت باشند رکنب جزوی وجود نيابد و مرکبات جزوی 
موجود است بس بیدا آمد که مرکنات ف نهایت ندست و رکلب این افلاک 
و انجم و اتهات که این موالید از آن هی ترکب یابد ( ۲ )نی میانجی افلاکی 
و کواکی و امهانی دیگر بوده است از صانع حکیم, آنگاه کوئیم چون رکنات 


جزوی را حاصل شدن ایشان بدین میانجیان و فاعلان است که مهس یکی 


۰ را از ایشان فعل است و وجود آن بزمانست (۱۳ از مابه که آن" ۱) عایه 


(۱) ک : از فعلی  .‏ (۲) ک : خاصه ۰ (۳) ک : توانستی . 
(4) ک : عساجیان (ه) ک : که. (3) ک : اندرن فعل.- (۷) ک : کات اند 
(۸) ک : تراکب . )٩(‏ ک : ایند . (۱۰-۱۰) ک : آن زمانه که ازان . 


فول بازدم ۱۳ 


بش از ( آن ) ترکنب نه ر آن صورت بود واجب آبد که آن کات را که 
رات ایشان نه از مابه باشد که آن مابه نه بر آن صورت بوده باشد کاندران 
رکست [ و ] حاصل شدن نه بزمان بوده است بلکه هست کردن آن 
(مابه ) با آن‌صورت یک دفعه بودست بعیی ,زاین صورت حاصل شد است 
ه این اجام عام ام‌وز بر آن است . 


ترکیت چز های بو دتی بر دو روی أست 


و برهان بر درستی این قول انست که ترکیب چیزهای بودنی ( ب ۷ 


دوقسم (۲۱) است با آن است کز سوی می‌کز ترکیب پذیرد چون ترکاب 


بات که آن قوّت ابداع ۲۲۱ که اندر ( تخم و) بیخ تبات است غذای خویش 


را از آاب و خاک همی‌پذبرد و نبات را () از بر ۴ سوی ت ر کلب می ۱ 


کند تا از م‌کز سوی حاشیت همی (* بر شود *) با آن است که ترکیب 
از (* 49 ) اندرون خویش پذیرد بغذا چون ترکیب حیوان که آن قوّت 
ابداعی که اندر نطفه است چون عوضم خویش افتد صس غذای را اندر کند 
و از آن نخست آلتی سازد که آن‌آلت مس غذا را قسمت کند برحلگی اندامهای 
خویش وآن جکرست که ازا حیوان مخست آن پدید آید تا جسد را بانج 
این آلت ساخته کند, و ترا کلب طیعی بر اين‌دو روی است و تراکب صنعق 
بس از این است از صنعت حیوان( و مردم ) و جزمر‌دم که ( از ) جواهر‌خای 
از خاک و آب و نبات و یوست و استخوان و جز آن جزوهای را بر گیرند 
و بر یکدیگر سازند سس آن را بالتهای جسمانی . 


(۱) ک ؛ بودشی . (۲) ک : روی . 
(۳) ک : ابداعی . 

(4-4) ک : ازی . 

(ه-ه) ک : برود . 


۱ زاد السافرن 


رکیب هیولی عال پرسه روی میتواند بود 

پی کوئيم که آکر مر عام را هیولی بود است که صائم حکیم مس جسم 

کی را از آن ترکنب کرد است آن ترکدب ای سه روي ( ۲ آبرون تست 

و نبودست , یا مس تم این عا| را اندر هیولی افکنده ات تا آن تخم غذای 

۶ خویش را ازو بکشیده است و مر این‌عا| را (۲ از زیر۳ ) سوی ( بالا ) ترکنب 
کرده است بر مثال تخم نبات مس نبات [ را ] و این عاغ بر مثال درختی از آن 
تم حاصل شد است که اندز هیولی پرسته است يا نطفه بود است که اندر 
هبو افشاده [ است ] و سس هبو را اندر ذات خویش کشیده است و 
عالی (۲) سخت [ خود ] از آن سته شده است» آنگاء از کنیدن غذا و 
۰ درازی‌روزگار [ این ] عا) خورد بزرگ همی شده است بر عثال بذرگ شدن 
حیوان از خوردی تا بدین جای رسید است که امروز است" و این جم 
13 زبادت از آندرون خوبش پذیرفته است وم آن را ببرون سوخته(4) است 

[و ] اگر ی این عام را نمی بود است و این عا از او نّلت نبات است و 
بیخ آن عا! اندر هیولی بابد که باشد و از او غذا همی کشد تا فساد را 

ِ آپذیرد» و ما را معلوم است که این عام از بیرون خویش بجبزی پیوسته ندست 
و م او را از برون چیزی نبست آگر ( * ) آن همی زیادت یذبرد و م این 
عا( را زیر و زیر نست بل زير و زیر نامهائست ( * 50 ۶) که بر م‌کز و 
حواثی عا! افند ( ۲ ) و آگر این عم از نطفه موجود شد است و از خوردی 
بزرگ شد است عنزلت حیوالی که از نطفه پدید آبد بایستی که آن آلت که حس 
۰ غذای عا را ناطراف او فرستادی زمین بودی و آگر چنین بودی راهی بایستی 
که غذای عا| از آن راء [ از ] برون عم باندرون او آمدی و آن راء دهان 


(۱) ک .: وجه . (۲۰-۲) ک : ازن . (۳) ک : عام . 
(4) ک چنن » پ : سوجتست . (*) ک , که از . (() ک , افتاد است . 


کول بازدعم ۵ ۱۲ 


عا| بودی, و مارا ظاهس ۱ عا! را دهان نست و مس زمن را 
غذای پذیرفتنی نیست و از بیرون چیزی اندر اين عام آینده نست پس ظاهر 
شد که عا از خوردی بزرک نشده است » و چون این دو روی رکنب از 
عا نفی شد عاند آنکه کوئم صانع عام مس این عاغرا از اجزای هیولی جمم 
کردست چنانکه جزوی تخست بنهادست دو دیگر و سه دیگر جزو به ترتدب 
همی نهادست بر یکدیگر بروزکار تا این عا کرده شد ست(۱) ام وی 
رکیپ از آن دو روی محال ر است از هر آنکه کر دابرژ فلک نبودی 
نخست می زمین,را(۲ که ترکیب کردی و اجزای زمین را جم شدن 
برم‌کز دایرژ فلک است ۳ چون دايرة نبود روا نبود که آن اجزا 


فراز آمدی السه از بهر آنکه می این جم خاکی را دایرة فلک دفم کردست ۱ 


هرت ۲۱ج توس مت از قر دا اتود 
نیز وم فراز آوردن جزوهای مختلف اندر یک صورت ترکنب ی( 
است یفنی از کار کرد صانم ( جسم است »پس واجب آید که صانع ) این عام 
که مس جواهی ختلف را انبر او جزو جزو فراز آوردست جم است و آکر 
چنین باشند مر او را صانعی دیگر بابد و این حال باشد از بهر آنکه صانعان 
بسیار شوند و چون صانعان نی هابت باشند مصنوع پدید نیابد » و چون صاع 
عا| جم (۱ ست تا مر ۲ ) جزوها را جم کند و از او رکیپ صنعی سازد 
بروزگار چنانکه مردم سازند, و نیز وق نیست که اندر نطفه باشب با اندر 
نخمی که غدای آن جم را که تر کلب خواستشس کردن () از ( " 50 ۶) 


(۱) ک , شود. 

(۲-۲) ک : ت رکی بکردن و اجزای زمین را جع شدن مکن نبودی‌بر رکز داثرهکه 
نلک . 

(۲) ک : جانی . ):( ک : فشر ده . (ه) ک: صنعت . (دتو) ک : ناه . 

(۷) ک « کردند , 


۱۳۹ زاد اسافرن 


هیولی ستد تا ص این عا را فراز آورد بروزگار ( و) چارة ندست از آنکه عام 
مصنوع است بدان دلیل که حاصل شدن ص از این صورت کی بىداست 
و رش از صورقی جز بقصد سازندة آن صورت حاصل نشود* پس پیدا آمد 
که مر این عم را مرکب [اين ] نه از چبزی ترکیب کردست که آن چبز 
هم پش از این صورت بصورتی دیگر حاصل بود چنانکه اصحاب هیولی گفتند. 
وپیدا آمد که تجزیت جسم بجزوهای ( 6۱ نا متجزی نه بدان است که رکیپ 
از آن بافته است ت بلکه رما ان جع یلته" اررق اب 
از بپر آنکه تا هی صورفی که خواهد ازین ( صورت ) جوهری ۲۸ متجرّ 
سواند ساختن خورد و بزرگ . وچون رکب بر این سه روی بت 
۰ کردم واين سه روی رکلب از چیزی محاصل نشود (4) که او بر صورف 
باشد بش از آنکه این مرکبات از او مرکب شوند و این ترکنبها بزمان باشده 
و درست کردیم که ترکلب عام بر این رونها محال است درست شد که ترکیب 
[ عم ] از چیزی بودست که آن چیز پیش از کیب این عا| بر صورق 
بوست و چون چبز نبودست که مر او را از آن صورت کردانیده [ کرد ] 
۰ است تابدین صورت آمده است که هست مر صانع او را بر اجاد (*) او بزمان 
حاجت نبودست بلکه پدید آوردن صالع او را یگ دفعت بودست نه از 
چیزی دیگر و نه :مان و پدید آمدن این جواهر رین صورت بودست 
پفرمان نه بفعل جوم همیکوبد اما آمره ادا آراد یا 
آن ول له کن کون ۱ اندر اقفر زان | ترأکنب 
۰ است و م نفی(۲ قدم است ۲۲ از هیولی و اين خواستیم که باد کنيم 
و له امد . 


(۱) ک. و جزوهاف . (۲) پدیدار. (۳) ک ؛ جوهر (4) ک : شود . 
(ه) ک : اجاب . (۱) قر ۰ ۰۸۲-۳۹ (۷-۷) ک : قدمن . 


قول دوا دهم 

اندر فاعل و منفعل 
بر ان جای از این کتاب سخن اندر کارکن وکار پدیر واجب آمد 
گفتن از بهر[ آ نکه ] ترکیب و از مرکپ پدید آید و مرکب 
فاعل است و مرکب منفعل #, و !ین از کتابهای خدایست سبحانه از هر 
آنکه چون جوهری فعل پذیر ظاهی است این جوهر هی ثابت کند سوی 
ما مس جوهری فاعل را از بهر آ نکه انفعال اندر او ثات است و از هر آن 
کفتیم که این از توفتهلی( ۲) خدای است که نوشته گفتاری باشد از 
نویسنده( ۳ ۲ که ( آن) گوینده مس آن گفتار را جز بدان عبارت تکو نك 


چنن که صانم حکم بدانجه جوهری منفعل پدید آوردست مس آن را نوشته . 


کردست که بدان نوشته همی کوبد که فاعلی هست که فعل حق م اوراست 
تا چون خرد مندان اندر جوهر منفعل نگرند غررض نویسند؛ اورا ( * از 
اثبات فاعل اور ۶ ) بر خوانند وما مجای خویش از این کتاب اندر کتاب 
خدایتعالی سخن در شمرح بگوئي [ انشاء ال ] " و اکنون گوئیم که فعل پذر 
اوّل هیولی ( اول ) است و آن چیزیست * که پدید آمدن او بصورت عام 
بودست و فاعل مخستان صانع حکيم است اعنی رکب این جم کی که عام 
است و او جفت کننده می صورت است با هیولی و پدید آرنده است مس 
هیولی را بصورهاي نخستین که آن طول و عررض وق است که جم جمی 
بدان بافته است و صورت اثر فاعل است اندر مثفعل که لصورت*یدید آید. 


و برهان بر درسق این فول آست که ظهور مصنوعات بپذیرفتن ایشان است ۰ 


(۱) ک ؛ هر . (۲) ک : سنتهای . (۳) ک : نوسندگان . 
(4-4) ک : باثیات فاعل از او .۰ 


۳۸ زاد السافرین 


م صنم را از صانع خویش و هر صانعی بر مصنوع خویش مقدم است ۵ 
تقدم 1 ۲۱ زماف و تقدیم (۲) شرف و وجود هی مصنوعی بدان صورت 
است که ( آن اثر صانع اس تشر ای ون ان ای اس تفا امث 
موه تیان سورشت کار ان اس اسان یرو آن ۲۱۳۱ 
۰ عظم اوست وصانع جبم مقتم است بر هیولی [و بر صورت] هم بز مان هم 
شرف » 
منقعل اول هیولی است و متفعل دوم حسم مطاق 
و فعل اوّل صورت جسمی که الماد است 

پی هیولی که آنعبنی ( *) فعل پذیر است.و ظهور او بپذیرفتن اوست 
فعل را ( بدامجه ) آغاز اتفعال است و صورت که ( "51 1) او عن فعل 
است و بدید آرنده هیولی است آغاز فعل است از فاعل  ,‏ نگاه جبم مطلق 
پس از آن منفعل * دوم است (بدانجه صورنهای دوم وان پنج صورت است 
از فلی و آنثی و هوای و آف و خاک) ر او پدید آمده است که جسم 
ست » وبدین صورنها جم پینج قم شد ست و هی یکی ازآن اندر مکاف 
۰ که آن بدو خصوص است بدین صورتهای دوم ایستادست » 


اجسام پنیگانه که عناصر و افلاک است هه 
طالب مر‌کرند و برهان بر این قول 


و م هی پنج قسم جم را تکیه بر مرکز ست لی هیچ خلاف [ نه ] 
چنانکه طبایمان گفتند که خاک و آب رامیل سوی مرکزست و مر باد 


ی 
۰ 


(۱) ک ؛ بقدم . (۲) ک : تدم . (۳) کح : يمي صورت . 
(4) ک : عین , ۱ 


فول دو ازدم ۱۳۹ 


وآتش را میل‌سوی‌حاشیت عال است ؛ و برهانر درستی این قول آنس تکه همچنان 
که آکرم جزویرا از زر آن‌جزو خاک با آب که بروی‌زمین آأست ببرون کنم 
۷ بر اين! )سوی‌مر‌کر فرو شود [ و نیز آگرمعتی خاک را يا کوزهء 
آب از روی‌زمین و دریا بر گرم‌هوا نبز بدانجا فرو نر شود ] ومجای آن خاک و 
آپ بر گرفته بایستد و این حال دلیل است بر آنکه آگر هوا را از زیر آتش 
برون کني آنش نیز فرود آید یس پیدا شدکه م [همه] اجام را میل سوی 
مرکر (عال ) است ؛ و حرکت آش بدان‌وقت که ما مر او را در هیزم با در چیزی 
خای والی ‏ خاک [ و آب ] بندم سوی مکان خویش بشتابد همچوز 

حرکت سنگ است که سر او را بقهر سوی مکان انش بر اندازم تا بشتاب فرود 
آبد, و برشدن هوا از زر آب تا.از آب رگذرد و بر شدن آتش از زر هوا تا از 
هوا برگذرد نه بدانست که از م‌کز عال همی بگریزد بلکه همی خواهد که 
۲ بر م‌کز بدان رتدب ایستند ۲۳ که مکب ایشان‌سرایشان‌را ترتیب دادست» 
آنگاء سابط طبایم # سیی از ان صورنهای دوم منفعل است بداجه س 
صور های نبات را پذیر نده است ( و باز نبات سس از آن ص صور ای حبوان 
را پذرنده است ) .پس کول که صورنهای اشخاص موالید مس هیولی ( سیم 
صورت است ازبهر ( "52 1)1نکه هیولی از نخست مس طول و عرض و محق 
را پذیرفت ) تا بصورت * جمی پدید آمد و پی از آن مر صورهای‌مفردات 
طباع را پذیرفت از کری و سردی و تری و خشک تا طبایم گشت واندر جایهای 


خویش بایستاد وسه‌دیگر # مس صورنهای شخصی را پذیرفت 


آن‌جزو 


(۱-۱) ک‌ ۶ زوین . (۲-۲) ک : آن سکب بدان استد . 


ری 
۰ 


۰ ۳ ۱ زاد الافرین 


مک عرکه دنکن ات ت انفعال او بشتر است 
و هس چه دور براست فعل او بشتر 

پس کوئيم که از طبایم که آن سوم درجه منفعل * است ۲ نجه بعرکز 
تزدیک ار است انفصال اوقوی‌تر است ۱۸ چنانکه مي‌خحاک را جز افعال 
چیزی نست و مه فعلها بر او قرار کرد و چیزی نست که خاک اندر او 
قیل کنفنر آن کب او زير اشت اقبال او مر توص اویرا آندی 
فعل است نبیی که مي خاک را از جای بجای کرداننده است و ص خاک 
را نیز آب همی که آن دل زمین است نبات و حیوان مهوا ,ریزد کیب 
ساری آّش » و باز هواکز آب برتر است انفعال او نز هر است و اندر 
او از فاعل نخستان قوت بدشتر است از ۲ که در ت نتم ۱6 
با نش که م او را فعل قوی تر است و بفاعل ۲ ۲ نخستین تزدیکتر است 
[ و ] آمزنده است وم اورا بر فعل باری دهنده است تاچون نلک رسم 
همی بینیم که می او را از انفعال فصبی سخت اندک است و فعل دایم و عام 
می او را همی بینم چنانکه م انفعال عام را اندر خاک همی بابم و از 
پر آن چنین ا ست که فلک صانع مخستان دک اد از مکان 

جوهری که منفعل عام اوست و آن خاک است بغایت دور است . 

همان آنشام قفا اسان اس و وه 

نسميةٌ فلک اعظم بکرسی 


و از بهر آن گفتند پیفمبران علیهم الشلام که خدای بر آسعان است 


۳۹ و از حکم ( ۲ ۲ عاقل هم چنین واجب آبدگفتن و چنین شایست اشارت کزدن 


(۱-۱) ک : و آئچه از ح‌کز دور تراست فعل او فوی تراست و تال . 
(۲) ک : ردیکتر . (۳) ک : حکم . 


قول دوازدم ۱۳۱ 


مم عامّه را سوی خدای تعالی هر چند که او حأت فدرته آفر ندکار جواهر 
است و تاثرات اندر متائرات بر مرک عام از حواثی عا! ببوسته شداست 
و حکمای‌دین حق مر فلک ( "52 1) الا عظم را کرسی خدا ی گفتند بدانچه 
آثار الهی از آنجا عرکز عم آینده است ۱۱ با آنکه ۱)جلکی جم فعل ‏ 
پذیر است و لیکن افعال اندر بعضی (۳1) اجسام کتر است و اندر بعضی پیش 
است » پس کوئيم که هر جرهری کاندر او اتفعال گر است ب اندازهٌ 2 آن که 
مر او راکی ۳) اندر انقعال است اندر او آن( *)فسل بش تر است 
چنانکه ( چون ) مس جواهر آت‌زا اقمال فنازعای | است )یداه از 
آب ٩۱‏ به تتهای *) صورف نیاید چنانکه از ۱۱ جواهر خاک ۸۳ ۱۰ 
هی ای | و قافن اه( رای را نید 
صورنهای نبات و حیوان مجانبهای مختلف همی آب برد ۸۱ و آب ۸ س 
خاک را که درشت و رزنده است همی رم و پیوسته کند, و م ان است 
و صورنهای جوهری ( اند ) که عامی !و بدیثان است پس آنّش با آنکه مس 
او ۳ فعل اتیت آندر اشخاص حزوی با خاک و آب آمیزنده است تا بگرعی 


‌‌ 
ف 


خویش س ( خاک و ) آب سرد را همی بهوا بر کشد بیباری دادن هوا ح اورا 
و خاک و آب سرد م فوّت آلش ( قوی) را ضعیف کند تا او بدیشان 
منفعل شود" پی پدید آمد که آتش و حوا نز منفعلانند ( و لکن انقعال 
ایشان هترست از انفعال خاک و آب و فعل اندر ایشان ببشتراست و قرهای ۲۰ 


(۱-۱) ک : بر آچه . (۲) ک : برخی از . (۳--۳) ک : آن کی که ص اورا. 
)( :۰ از ۳ (ه- ه) ک :نها ۳ (دسو) ک : جوهر خاکی ۰ 
)۲( ک‌: بدأچه ۱ (۸-۸) 2 

یره 


ی 
۰ 


۱۳ زاد اسافرین 


افلاک و ام نمر اندر موالید عال آینده ات و ندین رری افلاک و انجم 
مس ایشان را انفعال باشد) اعنی چون فعل ایشان عوالید رسد از فعل فرو 
مانند و آن زمالی مس ایشان.را انفعال داشد. 


فاعل بودن افلاک ومفعل بودن عناصر از حکمم 
صالع در صرتبة عدل اند 

و نیز افلاک و امجم کام‌وز مر ایشان را انفعال نست و فعل هست 
با این سابط طبایع که سس ایشان را انفعال هست و فعل نبست از صانع 
حکیم اندر م‌تت عدل برابرند از بهر] نکه * افلاک و انجم سپس از انفعال 
جمی‌و انفعال پذیرفتن # مفردات طبایع انفعال و تشکیل و تصوبر (*53 4) 
تاه ادها مش و ت۲۱ و طتزئن قاذیر متفاوت: شنانکه بق 
از آن عقداری عظم است چون فرص خورشید و بی عقداری خورد است 
چون نقطةٌ سها و جز آن, و طبایم بسیط سپس از انفعال جسمی و انفعال 
پذیرفتن مفردات طبایم و انفعال تشکیل و تصویر و تقدیر نیافته اند لاجرم 
امروز اين فرودینان که انفعال سوم نیافته اند منفعل اند و آن برینان که 

سوم انفعال ( ۲ ) یافته اند فاعلند تا ترتدب ۳۱ ) عدل راست باشد . 


بیان فاعل مطلق که فعل پذبری ازو نياید و دلیل 
بر اینکه جلگی اجسام متأثرند ازو 


و چون‌ظاهی کردیم که جلگی اجسام اندرمرانب خویش فعل پذیرانند 


(۱) ک متلون . (۲) کح : پنی تشکیل و تقدیر ۰ 
(۳) کا + بی مرنبت.. (4) کد: ای . 


ول دوازدم ۱۳۳ 


و بهره بافان این عنفعلات برن چون افلاک و انم و آش اثر از فعل 
دلیل است بر تزدیکی ایشان بفاعل مطلق چنانکه ی نصبی این منفعل فرودین 
که خاک است از فعل دلیل است بر دوری‌او از فاعل حق, و نیز اختصاص 
هیک از ان فاعلان حسمی کاندر منفعللات جزوی با فاعل نجستن شربکانند 
بفعل کآن قعل متعلق ۱ ۱) است بحرکت قسبری که آن را همی طبیعی گویند 
دلیل است بر اتفعال ایشان‌مجملدگی ازیهرآ نکه هر یکی از آن‌فاعلان پذیرفته اند 
مم آن تحصیص را از مختص خویش و بدان منفعل کشته ( اند" پس 
کوئم که انفعال ) خاک و آب بدانچه مر صورنهای شخصی (۳) بیذیرفتند از 
طبایم مطلق [و ] همان انفعال است که باد و آنش پذیرفته اند مس آن فعل را 


که یافته اند از فاعل حق و مان انفعال است.که افلاک و اک بدان " 


خصوص‌اند از اثر کردن ( از آن) قوتها که بدیشان رسید است از موثر 
تخستین بیهیچ تفاولی بلکه آن انفعال که افلاک و انجم بدان مخصوص است 
قوی تر از آن است که خاک و آب همی بدان خصوص شود" نبینی که آن 
صورعا (پاینده گثبته است و این صورنها استحالت همی پذیرند و از بهر 
آن چنین است ( "53 [) که آن صورنها) اندر آن اجسا» بیمیانجی حاصل 
شد است و اندر این اجسام عباتجبان حاصل شود . 


بر ار این متفعلان بر آن فاعلان 


ی از آنکه انشال فلک و کواکب و آتش و باد را باد کردم گوئم 


که فرو ماندن فاعلان جسمی از متفعلات خویش تا مي کت آن را صورت ۰ 


نتوانند کرذ۳1) یمق مس خاک و آب را بی از آنکه مکی آن آراسته است 
(۱) ک : منفعل ۰ (۲) ک : شخص ۰ (۳) ک : کردن ۰ 


ی 
۰ 


۱۳ زاد السافرین 


مس پذبرفتن فعل را دلبل است بر تأثر این مثفعلات فرو دین اندر آن فاعلان 
برین بر متال 1 -چوب تر اندر کارد 2 تبز بکند کردن مس آن را و انفعال کارد 


فرق‌میان فاعل و منفعل 
و فرق عیان فاعل و متفعل آن است که منفعل مس صفات فاعل را 
پذبرد چون فاعل بوسته شود با بذات با عانجی چنانکه آهن س کری 
و روشنی را از آنش پذیرد و جم مس حرکت را و ارادت(۲) را از نفی 
پذیره و فاعل سس صفات منفعل را نجوید و نگبرد» پس کوئيم که افلاک 
و کوآکب مس صانم حکیم را میانجیان تخستین اند اندر مصنوعات جزوی از 


آن است که مس صفت همدشگی را اندر دامی بر فعل از او بافته اند و دیگر 


فاعلان که فرود از آن اند بر انداز زدیق ایشان بدو سس فعل را و صفت را 
و روش و ولو 
رک سس مد )۲( 


بیان اینکه ی یت 

پس کوئم که تا صانع عال صانع است افلاک(۳) فساد نپذیرد و 
دلیل بز دیستی این قول آنست که آ نجه از مطبوعات همی بفاعلان‌طبیمی زدیک 
شوند صفات اورا همی بگیرند و تا بدان (*) هی پیوسته باشند (* آن صفات 
از ایشان جدا نشود *) چنانکه سنگ و آهن و هوا و جز آن تا باتش زدیک 
باشند که فاعل طبیعی است روشن و کرم باشند مچو آش و آکر از آتس 


(۱) ک ؛ زیادت ۰ (۲) قر : ۸-۰۱۷ ۰ (۳)ک : فلک ۰ 
(؛) ک : بذات (۵-0) ک: از صفات ایشان جدا نشوند» 


فول سردم ۱۳۵ 


هرگز جدا نشوندو از او دور غانند روا نباشد ( *54 1) که ه‌گز سرد و 
ناریک شوند , اما آگر صانم عام از صنع باز ایستد واجب آبد که سر فلک را 
فعل عاند و چون فعلش عاند هستیش ندست شود از بهر آنکه پش از ایرن 
درست کردیم که مس وجود او را(۱ علت این فعل است راو همی آبد و 
و برین صورت موجود شد است و آنجه مر وجود اورا عّت (۳) فعی باشد کر 
از یهاگ فل اواو رد۱۸ ردان خیم خودا ت آکه فیان ونافن 
متقابلانند چون وجود و عدم » و اکر صانم حکیم از صنع باز ایتد ] نگاه او 
ه صانم باشد و آگرچنین باشد مس فالک را که بدو زدیک است و وجود بصن 
او بافت است فعل عاند و چون فعل (*) که وجودش بذاتست (*) عاند س 
ذات اورا هستی عاند و این خواستم که بگوئيم و له الند. 


هی چن د که (۱ اندر درست 7 کردن انفعال جسم اثبات حدث عالم 
کردم خواهيم که قولی عام مفرد آندر حدث عال بگوئي تا نفوس راء جوبان 
جمی راسویعام حقیقت [ ازان ] دلیل باشد و توفیق برآن از خدای خواهي ؛ 
پی‌گوئم که اختلاف اندر مبان مردمان اندر قدعی و محدش عامٌ رو نده شش 
و چون دون فک چی را بدو ها ده نیو نش ناچار بی از ابثان 
دروغ زن باشند (۲۷ . 


(۱-۱) ک ؛ علت فعلی ۰‏ (۲) ک : علی ؛ 
(۳) ک : نشود ۰ (4) ک: فعلش » 

(۰) ک : بدالست ۰ (-د) ک : درس » 
(۷) ک : باشد ۰ 


حویی 
۰ 


۱۲۳ ژاد اشافرین 


حد راست گفتن و دروغ حفتن 
وضل واست کفان: آن است. که.عار را اضفت اد یواح 
دروغ گفتن بر عکس آلست چنانکه مس چیز را «صفت او نگ » و حق اعتقادی 
است که چون م اورا بقول بگذاری آن قول راست باشد و باطل بر عکس 


آنست وآن اعتقادی # باشد که چون م اورا بقول بگذاری آن فول دروغ باشد؛ 


و خلق مجملگی اندر فول و اعتقاد کیان راست و حق و دروغ و باطل بدو 
فرقت شده اند و راستگویان و محققان را نام مومنان است و دروغ زنان و 
ممطلانر | نام کافران است چنان( 54 1) که ی همیگو ید لك بآ( 
له هی ای وا و ره هر الط ۱۳ 
و دی؟ رجای میگو ین لگ 1 آلذایر کفروا ۳ آلباطل و ان 
و نآ آتبعوا الق ین ربهم گذلت بضرب ال لِلنّاس 
آستالی ٩‏ و اندر سلب صفی از چزی که اجاب ضث آن صفت داشد صس 
اورا چنانکه ۳ درست کنيم که عالم که فد نست ثات شود که 
حدث [ است و اندرسلب قدعی‌از و ایجاب حدت باشد ] )1 و چونابت کنم 


ِ 


۰ که عام ۲ محدث است قدعی را از او نی کرده باشم » و خواهیم که اندرین 


قول بهر دو روی ثابت کنیم که عا| حدث است و بدانچه از این معنی کوثیم صلاح 
است و اندر توحید صلاح انش و آندر تعطنل فساد و الله الوفق و العن . 


(۱)ک: ان ۰ (۲)ک:تدعون» 
(۳) فر , ۱۱-۲۲ »این آه درک حرف نوشته شده است ۰ 
(4) قر: ۳-۷ ۰ (ه) ک :دصق (۱-۱) ک :وس اورا وجوب درس تکنم که ۰ 


فول سبزدهم ۱۳۷ 


دلیل حدوت عامْ 


گوئیم که این عام جسمی است یکلیّت خویش اکر درست کني که 
جم محدث است عام حدث باشد از هر آنخه صورت عام بر جم است تِ 
ِِ ِ_ ِِِِ ار دو 1 
ی 
شود که پیش از آن عم او را آن حال نبوده باشد تا بدان‌سبب جنبد و دلیل 
. زر درسی این قول آست که مر جسم آرمیده را بننیم که جنید پس بدانیم 


که (می اورا کاری نوشد تا بدان بجنید و ) آکر س اورا حالی نو شدی هم ۰ 


ر آن حال که بود عاندی» و چون‌م اورا از آن حرکت که بدید آمد بر حالی 
(* 55 1) دیگر بافتم از آن‌دلیل گرفتيم بر آنکه حادنی افتاد و چون‌حرکت 
مرح (۱) باشدهی منحرّی حدث باشد یس عام که جسم متحرّک است حدث 
است , و یز ها هر (۳) جسم را م موجود همیگوئم (۳) و م متحزک 

است که حرکت جسم ذات‌او نست # چه آکرحرکت ذات جم بودی (و) چون 
و جود جسم ثابت شدی*#حرکت او با او ثابت شدی و ظاهس حال نه چنین است 
پس درست شد که حرکت مس جسم را محادلی باشد که سب از وجود او بدید 
آید مس اورا , و همین است * سخن اندر سکون که او نز حادث است ا:«.ر جسم 
بینی که بوجود جسم وجود سکون (او) لازم نیاید (4) و چون این هر 


دو صفات حادثانند و جم | از ابشان حادث است و جسم ] از ایشان خالی ۰ 


نست * درست شدکه جسم پش از این حادثات نبودست و با ایشانرار هو جود 


(۱)ک : محدت ۰ (۲)ک.س ۰ (۳)ک :بايم ۰ (4) ک: آید 


ی 
۰ 


۵ 


ی 


۸ ۱۳ زاد السافر ین 


شد است * و آ مه او از محد ددشتر نموده باشد قدحم نباشد و آمجه قدم ناشد 


دلیل حدوث حرکت 


و چون‌درس ت کردم که حرکت س جسم را حدث لازم‌آید نه بذات * 
اکنون بیان کنم که روا نیست که حرکت قدی باشد و برهان برین قول آن 
است که کوئیم مس جسم را حرکت ندست جز بکشتن او از مکافی عکافی دیگر , 
و اگر روا باشد که مس جسم را حرکت باشد جز بکشتن او از مکافی کف 
دیگر پس روا باشد که چم از مکالی عکانی دیگرشود فی آنکه مس اورا حرکیی 
باشد * و آگر این حال باشد آن نیز محال نر باشد که حرکت جسم جز بگشان او 
باشد از مکافی عکافی دیگر و عکالف دیگر شدن نباشد مس جسم را مگر از مکان 
نختین خویش از هر آنکه گفتم که حرکت جسم بانتقال باشد و انتقال کثان 
باشد از مکی بعکای دیگر " پس حرکت جسم بضرورت حدث باشد از بهر آنکه 
او پیش از آن حرکت * (۱)اندر مکان مخستین بوده باشد تا عکافی دبگر شود, 
و اکر # کی گویدکه مس جسم راحرکت نیز بگشتن حال و صورت او باشد مس 
آن حرکت را هم اين ( "55 1) حدث لازم آید از بهر آنکه جسم سوی صورئی 
از صورنی آید که پیش از آن حرکت بر آن بوده باشد پس این حرکت نیز 
حدث بوده باشد (و ) به انتقال از حالی بحالی دیگر و این جز حدث نباشد . 


دلیل دیگر بر حدوت عال 


آنگاه گوئيم اگر جسم قدم است هميشه بوده است و آکر حرکت او حدث 
ندست یس هفمیشه متحرک بوده است و آکر چنن بود است پس همبشه [ بوده 
(۱) ک : صحرکت ۰ 


فول سردم ۱۳۹ 
است و ] حرکات موجود بودست * و آگرگویند حرکات مميشه موجود نبودست 
و موجود شد است گفته باشد که جسم متحرّ ک نبود است و باز متحرک 
شدست و بحدث جس اقرار کرده باشد (۱ و حرکات ۱( هعدو د است بس از 


یکدیگر . 
ابطال قدم حرکت 
و محال است قول آنکس که کوید حرکت یک است و قدجم است 
از بپر آنکه حرکت بکنتن باشد مس جسم را از جافی بجای دیگر با از حالی 
و صوری ای و وروی دیگر و این بیرنی (۲) ظاهی باشد # *یس واجب آبد 
که گوید حرکات همشه ( و ): ببار است و ی مهایت نه یکی است و چون 
مر جم را قدیم گوید و حرکات را قدم کوبد باید که حرکات میبشه مو جود 


باشد " و روا نباشد که مس حرکات قدیم را مخستینی باشد با حرکی باشد که . 


پیش از او حرکی نبوده باشد از بهر آنکه آکر حرکی باشد که پیش از او 
حرکتی نبوده باشد بضرورت آن حرکت مدث باشد و هر چه پس از 
آن بائند(۳) آن حرکات نز حدث باشند 10( و چون حرکات را او باشد 
وش آو را اول تشد وه بو ار ان بسن ارددگری بشید اهقه ناشه ان 
یک از آن حدنی باشد و محال باشدگفتن که چیزهائست قدم که هی یی 
از آن حدث است . 


برهان بر ین مدعا 


و برهان بر این قول آن است که شمرورت عقل معلوم است که 


روا بست که چیزهای باشد موجود کر نت بعضی هنوز موجود همی شود 


(۱-۱) ک ؛ که حرکت ۰ (۳) ک ؛ حدق ۰ (۳) ک : باشد ؛ 
(4) ک : باشد » 


ی 
۰ 


4 


۰ ۱ زاد ااسافرین 


و (۱ او خود () قدیم باشد از مهر آنکه این چیزهای قدم از دو بیرون نیست ؛ 
با هی یک از آن پیشتر از دیگری موجود شد است [و] + هی يکي از آن 
سب از دیگری موجود شد است و آگر ( "56 ۶) کوید هر یک از اين 
حرکات‌قدیم پیش از دیگری موجود شد است این محال باشد از مهر آنکه 


آنگاه هنه یک حرکت باشد (۲) و همه تست باشد () و آُ چنن 


باشد همه حدث باشند ؛ و آگر گوید هي یی از اين حرکات سبس از دیگری 
موجود شد است نیز همه حدث باشد(*) و هر دو روی همه حرکات حدث 
باشند از هر آنکه درست کردم که آگر حرکت را آغاز بود حدث بود و 
آگر آنغازش نبود چون بسیار بود و پس یکدیگر بود واجب آید که حر هر 
یک را وجود سبی دیگری بود, و ح حدث آلست که و جود او سپس از 
[ وجود ] دیگری باشد و چون طاهی است که حرکات بسیار است و هس 
۹ از آن حدث است قول آ تکس که کوید که حرکات که هر یک از آن 
حدث است دم است باطل باشد . و چون درست کردعم که حرکت حدث 

ست محال است 0 او کوید چم همبشه متحرک بود از بهر آنکه 
سب ک قدهم باشد حرکات او قدیم باشد و جون درست شد که 
ای خی بو متحرک قدیم نست , و گفان که حرکات 
محدث است و متحرزک قدیم است فقو حال است و قویی که محال را لازم 
آید محال باشد" و هم این است سخن اندر سکون جسم و روا نباشد که گوید 
جم همبشه ساکن بود از بهر آنکه امروز متحزک است و آجه حال او بضّ 
آنکه بر آن باشد بدل شود قدیم نباشد و آکر گوید هی حرکنی از جلگی 


حرکات پیش از دیگری بود تا مر جلگی حرکات را قدم گفته باشد جواب 


(۱-۱)ک » وجود او ۰ (۲)ک » باشند ۰ (۴)ک : باشند ۰ 
(4) ک: باشند » 


قول سردم ۱۱ 


او آن است که کوئم هر حرکی که موجود است ۲۱۱ پش از حرکیی بود که 
هنوز موجود نشده بود ليکن پس از حرکی بود که موجود شده بود و قدم 
م موجود را گویند نه معدوم را ؛پس لازم آيد بر تو (۲ بر این ۲) دعوی 
که هس حرکی از مترکات سبس از حرکیی موجود بود و چون چنن باشد همه 
محدث باشد و چون حرکت ام‌وزین م ۳۱ فلک را ۳) حدث است بدانه 


سیی آن دیگر حرکیی است هر حرکی ( "56 1) که سیس از حرکی بود 


یه 


( نیز حدث بود و اکراز جلکی حرکات یک حرکت بود که آن سبس از دیگری . 


نبود ) لازم آند که آن حرکت حدث بود بدانجه آغاز حرکت بود و محدی آن 
حرکت که تو همیگونی قدیم بود هه (4) حرکات حدث باشد و ازین مسنله حس 


دهری را رهابش نست "و آکرعام قدم است حال او از دو برون (نست و ) - 


بوست با هرگز می کنتن احوال (و) حوادث را نپذیرفته است و 
با (* و جود حوادث و ر کنتن احوال او قددم بودست و آمجه ما آمروز ی 
بایم اندر عاز کشتن حاطا *) و حوادلی که آن‌هی کز نبودست واکنون همی 
باشد دلبل است بر آنکه نه حوادث با عام قدیم بودست و نه عام [از ] حوادث 
نا بذیر (۲) بودست» پس درست کردم که عال قدم نست از هر آنکه حوادث 
قدم نست و عام پذیرای حوادست وا مه او یش از حوادث نبوده باشد حدث 
باشد پس عال حدث است . 


دلیل دیگر بر حدوت عال 


و نیز دلیل بر محدفی عا آن است که اجبیام طبیعی هی یکی از ضد 


خویش گریزنده اند ( بطبع و چون این اضداد اندر اجبام جع اند و لطبع ۱ 


(۱) ک : شد ۰ (۲-۲)ک :یدین ۰ (۲-۴)_ ک. بر فلک» 
(4)ک : هر ۰ (-ه)ک : حوادث ننود است بر گشتن حاها ۰ )٩(‏ ک : ناپدید» 


‌ 
۰ 


:۱ زاد اسافرین 


از یکدیگر گریزنده اند )و کریختن با جع شدن با یکدیگر ]ضة انشد. این‌حال 
دلیل است بر آنکه فراز آمدن ایشان‌بقهر قاهمریست و قهر سبس از طبع باشد 
و آنچه او سیس از چیزی‌دیگرباشد حدث باشد بس آنجه م‌طبایع را پذیرفته 


دلیل دیگر 

و نبز کوئیم که اجام عام از خاک و باد و آب و آتش جزوهای عام‌اند 
و اندر این جزوها فساد رونده است چنانکه کم سرد همی شودو ‏ خشک 
می شود و جز آن» و حکم اندر جزو چیز م چون حکم باشد اندر کل آن 
چبز مگر اندر اندی و سیاری تفاوت باشد میان ایشان پس رفتن فاد اندر 
اجزای عا! می حکم کند که فساد اندر کلیّت عام نبز رونده است ولیکن 
بداچه اجسام عال بزرک است از افلاک و اجرام و جز آن و از ما دور 
است مس آن تقصانها را که اندر آن همی آید اندر او ی با بی » و بر چون 
فاد اندر ( *57 ۲) (۱ بزمان دراز ۲) همی آید بسبب بزرگی آن اجسام 
کروهی را از م‌دمان همی گان افتد که کل عا| فساد پذیر ندست ولیکن 
فاد اندر او محکم این فاد کاندر اجزای او ظاهی است واجب آاست 
و درازی مدت و بدید نا آمدن آن فساد عتق اتدک م او را از حکم فاد 
پذبرفان ببرون نبردو اجه فسادپذیر باشد حدث باشد پس عام حدث است . 

دلیل اهل طبائم بر ازلیت عالم و انطال آن و بیان اینکه 
او را مدبری هست 
َ اهل طبایع م عال را ازلی گفتند و گویند که چیزها ازی چهار 


طبع می بوده شود چون ری و سردی و ری و خشک ی آنکه تدبیری و 
(۱-۱) ک : زمان چنان؛ 


فول سبردهم ۱:۳ 


تقدیری از جز ايثان همی بدیشان پیوندد وهمی نگرند که این چهار چیز ( که 
یاد کردیم ) صفتها اند و مر صفت را از موصوف چاره نبست تا بر او پدید 
آید و آن موصوف که مر این چهار صفت را بر گرفته است جم است که 
مر او را حرکت قسریست و گدتن احوال است و مکان کر و قسمت پذیر 
است پس این چبزی باشد ر (۱) دارندٌ چهار صفت نه مفردات طبایم باشد» 
آنگاه کوئيم کزین موصوف که مس این چهار صفت را بر کرفته است این 
چنین دانای گوبای فاعل با خواست که مردم است چرا کب شد(۲) چون 
ندر اين پنج چیز که باد کردم و تما همی دعوی کنید که این محزک (۳) 
الاصل ( که اين مرکب ) که مردم است با اين صفات مایب که مر او 


وااست از آن چرٌ رکب بافته است که او آن صفات را بر گرفته است ۱ 


که مر آن صفات را با این صفات هیچ مناسبی نست و اندر آن چیز که ازین 
صفات که او [را] علم و ارادت و نطق‌و عقل است هیچ چیز نیست» و آگر (4) 
آن‌صفت پذبرر| که مس آن‌چهار صفت را بذبرقتست (اکر) مد.ری و مقذری 
نست آن جسم صفت پذیر بشکلها و صور ای بسیار و مختلف چرا قسمت 
پذیرفت » و چون بعضی ازین چیز که مر کرعی و سردی و تری خشک را بر 
گرفته است جع شد از او مرغی بیعقل و ی لطق و برنده آمدو بعضی هم ازین 
چیز جع شد و از او مردی‌عاقل و سخنگوی و رونده (*) آمد و بسضی( *157) 
م زین چیز جم شد و از او گل خوشبوی و ترگس مشکین آمد و بضی م 
از او مم شد و از او زهرء کاء و زاک نا خوش بوی آمد دانستم که این 


معای تختلف اندر این مصورات (۱) نه ازین صورت پذیر آمد بلکه از مدیری : 


آمد, و آکر این نجوهر که مس این چهار طفت را بر گرفته بود بذات خویش 


(۱)ک» م۰ (۲)ک:باشد۰. (۳)ک: متعرک» (4) ک : اکون ۰ 
(ه) که.زبرک ۰ (۲)ک : مصور است ؛ 


۱۶ زاد اسافرین 


فسمت پذیرفت چندین تفاوت اندر صورنها کز او پدید آمد از ّا آمد 
هه ورن اما هی ۳ 
تفاوت اندر قتم رانت تشن ۵ فاشی ماه آمدی بای که همه موالید ( با 
احاد در طبایع ) بر یکصورت بودندی [ آنگاء یی خردتر و یک دراز ر و 
۰ بزرگر و دیگ رکوتاء بس از آنکه همه بیک صورت بودندی ] (و) چون یی 
گرم و خشک و تب مزه آمد چون سب و دیگری گرم و خشک و تلخ و 
خوشبوی آمد چون منک و یک سرد و خشک آمد چون کافور و دیگری 
سرد و خشک آمد چون افبون» و ۸ اين اختلاف و تفارت کاندر چیزهای 
بوئیدنست اندر چیزهای خوردفی هست تا یکی گرم و نرم چون شکرست 
۰ و دیگر (۱ گرم و نرم ۲) چون پیاز است ,این حال دلبل است که تفاوت 
اتدر مصورات از بر دارندءٌ چهار طبع رصنع مصوری و مقتّری حکم است . 


دلبل دیگر بر ابطال از بت عالم 

آنگاء کوئیم که معلوم است که مر این طبایم را این جوهر پذیرفته 

است که چبم است و روا نباشد که چیزی که مر معنیها را پذیرفته باشد 

۰ ازلی باشد از بهر آنکه این صفات اندر این. جوهر بدایجه از جللی محاق 
میگردد چنانکه چنین ")گرم سرد همی شود و چیز خشک ار همیشود 
کواهی همیدهد که‌اين جوهر پذیرنده این صفات # نبودست و سپس از آن 
حجدث (۳ مر این صفات را بذبرنده شدست » وهرکنی داند که بذیرفان چم مر 
چیزرا سپس از نا پذیرندکی اوباشد (*)مر آن‌را و پدید آمدن بسنهای این جوهر 

۰ بااین معنیهاو و بدین صفتها و صورا که باد کردنم امروز باز ۲*۱ بر خاستن 


(۱-۱) ک ؛ سرد وتر » (۲) ک : چیز » (۳) ک : حدث ‏ 
(4) ک , نباشد ۰ (ه) ک :باه 


فول سبرده ۵ ع ۱ 


این معنیها و صور ما از آن همی‌کواهی دهند(۱) که هنگاعی بود کزین معنیها 
وصورنها ( چیزی) بر این جواهر پذیرنده پدید نیاعده!۳ بود و باز پدید آمد 
از بپر آنکه آمچه امروز همی پدید آبد از بعضهای این جوهر (با) ایرن 
صفتها ( "58 1) و صورنها یش از اين بودست ( و این پدید آمدن باز 
بسن است مر این بدید آمدمارا که بش از این توندست )ه و مه(" ص‌ 
عدد ۲۳ کشتن حاهای او (را) باز پسین باشد کثان ها را نوبق پیشتر باشد 
از پر آنکه آکر مر نویتهای حالکنتن او را اولی نباشدی نهایت باشد وا جه 
باخر رسد مي او را مهابت باشد و روز حوادث باخر است » پس پیدا آرردیم 
که م عدد پذیرفتن اين چوهر که جسم است عم این معنیها وصور نها را 


مهایت است وآن مایت این حوادث ومعانی است که ام‌وز بر اوست واه ۰ 


ار س حوادی را که بر او یدید آمده باشد عددی متناهی بذیرفته باشد 
ازی نباشد پل جسم وطبایع ازلی نیست . 


دلیل دیگر 
و نبز کوئیم که نه اندر این طبایع ونه اندر این چوهي که ی این را 
پذیرفته است عقل و علم و نطق هست و ته اندر حرکت که این جوهر [ ما ] 
صورت ممی بدو پذیرد این معنیها هست » وال باشد که چیزهانی که مر ایشان را 
قدرت (و ) علم ونطق و خواست نباشد بذات ایشان چیزی آید که م آن را 
این معنیهای‌شریف باشد که هی یکی از آن ( جز ) بار خویش است و (* نه 
جز اعراض *) است از چیزی که مر او را از اين معافی شریف چیزی ندست 


البته , آلکاه کوثم که مردم که او جسمی است تفضافی که عم آن نفس را ۰ 


(۱) ک : دهد » (۲) ک : آمده ۰ (۳-۳) ک : بر » 
(۱ -4)اک ؛ و جز او نه اعراضی» 


۱۶۰ زاد اشافرین 


زندگی و خواست وعبز ونطق وجز آن است کال است مس آن جنم را که او 
حس کومی وسردی و ری وخشکی را بر گرفته است از هر آنکه ازین عام ر 
از آن جم چیزی تباهده است , پس پدید آمد که مردم عّت عاعی جسم است 
وآنچه می او را علت باشد او معلول باشد وآیجه معلول باشد حدث باشد پس 
جم حدث است » وآگر مس کی را اندر این قول که گفتبم هر چه [ که ] 
او را علت باشد حدث باشد شکی افتد وگوید این قول نه درست است 
باید که سخن بعکس این قول درست باشد, پس کوثيم که آمچه مس او را 
9۳ تباشد حدث نباشد (۱) ولکن این محال است از هر آنکه خدالست سبحانه 
وتعالی آنکه مر او را علّت نست و چون این قول( "58 ۶ )محال است آن قول 
که گفتم هی چه مر او را علت است‌محدث است درست است. واندر این قول 
اثبات حدث جم است وه اثبات صانع حکم است . 
گفتار دهو یکه افلاک صانم تالف وود 


واهل مذهب دهری که مس عال را قدیم گویند همیگو بند که صانع ( موالید 
از) نبات وحبوان و م‌دم (۲ بجوم و ۳) افلاک است و ما اندر رد این قول بحق 
سخ نکوئيم. و کوئي مکه این قول از ایشان اقرار است با ثبات صانع و خالاف اندر 
مصنوع استکه ایشان هی گویند مصنوع جز موالید ندست وماهمی کو ثم که کی 
عا| چم با هي چه اندر اوست مصنوع است » پس کوئي که عام یکلّت خویش 
این جم مدوّر است که همبگردد و از حاشبت او که آن سطح بیروی فلک 
الاعظم است تا بدان نقطهٌ مکز (۲۳ که آن میانةٌ این فلک است که با دکرديم 
با هر چه اندر اوست و هی شخصی از اشخاص نبات و حیوان و هی جزوی 
از اجزای آن از عال است * پس آکر صانع موالید افلاک و جوم است و عا با 


(۲) ک : باشد (۲-۲) ک : خود ۰ (۴) ک : گران ۰ 


قول سردم ۱:۷ 


موایبد خویش عا است محملگی لازم آید که بعضی از عام ۲۱۱ بقول ایشان 
مصنوع خویش باشند و محال باشد که قدعی باشد که بعضی از او حدث باشد و 
بعضی از او نه محدث . و چون معلوم است که این تعض از عام که او موالید 
است حدث است آن دیگر لعض نی محدث باشد . و آکر عا سانم بمضی از ات 
خویش باشد این صانم اندر از ناقص بوده باشد و آمجه اندر ازل ناقص باشد 
همشه ناقص باشد ( و آنجه هشد ناقص باشد) روا نباشد که وقق نه ناقص باشد 
و عام امروز که موالید با اوست ناقص ند.ت پس بدا شد که عاا مدشه نبود 
است . و چون ظاهر است که بعضی از عام مسنوع است وعال مه جز بعضهای 
خویش چیزی نست دلیل است [ بر آن | که کی عا مصنوع باشد [ٌ از بهر 


ك 


آنکه اجه عامی او سعصی ازو باشد که آن بعض جح مصنوع نباشد نا چاره او ۹ 


مصنوع باشد أ چنانکه (چون) اندر پایهای تخت [ که ] عامی تخت است و 
پیهای تخت (۲ مصنوع است ٩۳‏ تخت نیز مصنوع است . 


دلیل دبگر 
و نز گوئم که عام چم است و با صورت است و مس جم را صورت بدو 
گونه باشد . یی آن باشد که مر صورت او را سیب سبری شدن مادّت او باشد 
و یس و آچه از اجسام رین صورت (*59 1) باشد از او فعلی نیابد که آن 
فعل از او جز بدان صورت نباید چون پارهُ سنگ با سفال با جز آن که مر 
اورا صورتست که فعلی اندر آن صورت بسته ندست پس دانم که مس این 


سگیاه را مین صورت کی بقصد ننهادست " و دیگر آن است از جم که 


م اورا صورتیست کز او بدان صورت فعلی آبد کز آن مات جز بدان صورت : 


آن فعل نبابد چون پارژ آهر._ که مر اورا دراز و تنک کرده باشند و 


(۱) ک . صانع ۰ (۲--۲)ک: جز مصنوع نیست » 
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۱ ۵ 


۱۶۸ زاد اشافرین 


جانبهای (۱) او دندانهای بریده و می اورا بدو سر دستها بر نهاده تا بدو مر 
روط ی ان ار است که آن فعل از آهن جز بدان صورت 
نابد پس بدانم که عس این مادّت را بدین صورت کی بقصد کردست , و آکنون 
۳ خویش باز شوم و کوئم که س این عا! را مجملگی صورتست و 
شکلی که آن بیامتر (۳) صورق و استوارتر شکلیست و آن شکل مستدیر است 
که ( آن) حکم ر شکلی است و معتدل تر شکلی از بهر آنکه اندر دایر» حای 
فراخ تر از جای نباشد چنانکه اندر دیگر شکلها زاوبه باشد که وه آن )٩(‏ 
تنگ باشد و آچه جالی از آن ننک باشد و جالی فراخ معتدل نباشد پس از 
شکلها شکل مستدیر است که معتدل است و بی, و دلیل بر آنکه شکل مستدیر. 
کمتر شکلی است از خابةٌ مرغ نوان گرفان که پوست پیروفی او سخت ضعیف 

است و چون شکلش مستدیر است آگرچه قوی مردی مر اورا بفراز (*) فشردن 
خواهد که شکند نتواند " شکستن و آکر آن بوست ضعیف جز بشکل عستدیر 
باشد باندک فشردن شکند » 

بیان حکمت در ترتیب عناصر و پیدا شدن موالید ازو 

و اجسام چهار گانه اندر اين کل مستدیر معتدل [و ] حکم بترتدب 
حکیمی (۲) هاده شد است چنانکه سخت ر جسمی که [ آن] مايةٌ موالید 
است و آن خاک است عیانة عاا ( است) و آب کز او برتر (و ترم تر ) است 
و با او آمبزنده است با او هم پهلوست تا نبات و حیوان از ایشان حاصل همی 
آید و ص تبات‌را سر اندر این جوهی سخت که زمن است استوار همشود از 


۲ بهرغذا کنیدن ( *159)و دیگر سرش سوی این جوهی نرم که هواست همی 


0 بر آید ۲ تا مس بارها و گهای او را هوای ترم نگاه دارد [ و نیازارد 7 
(۱)ک: یک جاب » (۲) ک چنین ۰ پ : بترنده » (۴) ک : عامترن » 
(4) ک :ازو. (ه) ک :را ,. (۱) ک:عکمی» (۷--۷) ک : فراید > 


قول سبزدم ۱:۹ 


اشخاص نبات و حیوان اندرین جوهر می افزاید و هی بالد . و بر از هوا 
آتش است که او مر آب راو خاک را گرم کند.و م نبات را سوی خوبش 

بر کشد و ح آب‌را به خار بر انگیزد تا اندر هوا سیس از تلخیو شوری‌خوش 
و گوارنده بباشد. و حکمتها اندر ترکیب عال و اجسام او بسیار است که آکر 
بشرح او مشغول شوم کتاب دراز شود واز مقصود خویش فرو مانیم » پس 
این همه صورتا و شکاها و ترتیبها [ است ] اندر این جسم کلی‌که این معافت 
که ظاهی است (۱ اندرین از "چم کلن بدین رتبها و شکلها یی حاصل 
آشد * و این احوال مارا دلیل است بر آنکه مر این جم را رین صوریها صانعی 
مهادست قادر و حکم بقصد خویش چنانکه مس آن پارء آهن را بدان صورت 


که بادکردیم صاامی بقصد خویشکردست تا آن فعل از آن بدان صورت [قصدی] ۰ 


آید " [ و چرا دهمری‌م مقصد آهنگر را اندر آهن پاره سبب آن فعل‌که ازان 
همی بدان صورت آید ] که وت مگ نشود و مس قصد آن حکم هن 
ان جم کلی را «دین صور مها بنگاشت است که چندن فعلهای شگفت بدین 
صورنها از آن همی بیابد منکر شدست » و آکر محال باشد که [ کاهی ] آهن باره 
از ذات خوش [ نصورت آره شود تا دندانها کند و ح چوی را ببرد محال تر 
باشد که ان جسم بدین عظمی کی کوید که او بذات خویش ] بدین قسمها 
۱ 
بدان صو رت که بافته است کاری می آید که از دیگر باران او آن کار تباید ف 
آنکه کی س او را بدین قسمها کرد و بدین صورمهاای او را بنگاشت "و چون 


خواست را باشد و خواست سبی از نا خواست باشد و امه بودش 0( او 


(۱- ۱) ک : ازین 
(۲) ک ؛ بودن ؛ 


۰ ۵ ۱ ژاد اسافرین ۰ 


سبی از (۱ نا خواست بوده شد است حدلست ٩‏ پی عاا (۲ را (* 60 1) 
که او بخواست ۳) سب از نا خواست بوده [ شد ] است حدئست [ و خواست 
از بی تا خواست جز زنده را نباشد] و مس عام را زندگی ندست , و دلیل بر 
درستی این قول آست که این طبایم سه کانه که تزدیک ما اند از خاک و آب 

۶ و باد همی ی زندگی اند پي ميداتم که اين دیگر اجسام که بر ترند و فعل 
( از ) مکنان [ را ] بباری یکدیگر همی آید همچنین تا زنده اند و آچه او زنده 
نباشد مس اورا فعل حقیقت نباشد بلکه فعل عر زنده ر! باشد و فاعل قدحم باشد 
وزنده و آنجه زنده نباشد حدث باشد و ق فعل یس عال که نه فاعل است و نه 
زنده است محداست . 


۱ دلبل دیگر 


و قولٍ تمل اندر حدث عا آن است که عم چم است و جسم منفعل 
. است چنانکه پیش ازین اندر فاعل و منفعل گفتيم و فاعل پیش از منفعل باشد 
و آنچه پیش از دبگری‌باشد قدیم او باشد و آنجه سپس از چیزی دیگر باشد 
قدیم نباشد یی عام قدتم ندست بداچه جسم است و جسم منفعل است و منفعل 

۶ پس از فاعل است و این خواستي که بیان کنيم اندر این قول و ل امد. 

قول چهار دهم 
اندر بات صانع 

پی از آنکه سخن اندر حدث عالم بقدر کفایت گفته شد قول اندر 
اثبات صانع حکم واجب آمد گفتن "و هی چند کاندر بیان حدث عا اجان 
۰ صانم مس عقلا را ظاهی کردم خواهيم که قوفی شافی اندر اثبات صانع بگوئيم 
بتصر,غ تا چون خردمندان بر این قول مطلع باشند دامن دین حق را بدست 


(۱--۱)ک : چیزی باشد محدث باشد ۰ (۲--۲) ک : خواست ۰ 


فول چهاردم ۱۱ 


اعتقاد فشت: تکر فد بو از مکر و کد و دام معطلان برهیزند و بدانند که 
آن کسان که مس حکمت را از رسول حق نیاموختند پبی از آنکه خداتعالی 
ما م ۰ م۶۶ 


خر رین و و و مس ع ۵ 
گفته بود ۰ و ملمهم الکتاب و الجکمة و اد اه فل 


۳ ح ص ‌ ۱ 
ی ضلال مبتن ۱( و از ذات ناقصس خو یش سخنان ف 


وٍ م آن را اندر تعطیل و تهمیل 1 ریت و ۱" 60 ؟) تا سس شمقاء 
[ خلق ] را بدان سید خویش گرفتند و اندر هالاک و رنج جاویدی افگندند 


3 
مانند عتکبوتان بودند از بهر آنکه عتکبرت خانهةٌ شعیف را از ذات خویش 
پدید آرد و سازد بهیج اصی تا بدان مر حانور , اوه شعیف را او مگس 


مه شین کتد غ واه که انقت افکند. عان :و ول اندر ۳ 
نگاو بدین آبه مت 1 ۳ انوا ین ون اللّه ۲ آولیاء کمل 


9 مس ۶ لام تس ک 6ص 2 سر ۵ صی سس سس 6 ِ ثِِ-9 مر ۶ 


2 م و 
دلیل بر اثبات صا: نم عالم 
پس ما کوئم اندر ائنات صانه ک ی ری منْهعل است چنانکه 
مرح آن نش ٍ این گفتم و مفعولات و مصنوعات مجملکی ِ است 
[ ۳ مصورانست ز ۳ اجسام (1 بر آن دو رو لست ۲ که بش از 
این باد کردم کز اویکی[ بر)سورتست کز او صورت فعلی همی نیاید (۷) 
ان باه 0 ۳ آن و دی و بدآن‌فعل شمآید ) که آن 


فعل از او حر بدان صو رت تباید و ان صورت حتر بقصد فاصدی نباشد 9 


(۱) قر : ۱۵۸۰۳ ۲۰۲۱۳ ۰ (۲) ک ؛ : انعقدند ۰ ک ح ؛ الفتدند بمی کردند ؛ 
۳۱ )اک یل . (9)و ۲۹۰ -- ۰ ۰۶ (ه-ه) ک ؛ مصور 
(-1) ک : بدارد و آن امن است ۰ (۷) ک : یاید » 


ی 
۰ 
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۱۲ زاد السافرین 


آن جسم چون دست افزارهای سانع که آن هر یک از آن بصورت او فعل 
آید. و چون دست مردم که چندین افعال از او بدیتصورت که دارد هی 
بباید و چون اجام زرگ عا بر صور ای است عنی خاک و آب و باد 
و آئش و افلاک و فلکیات کز ابشان هی یی همی فعلی آید که آن فعل 
از باران او همی نياید و هی یکی را از آن صورنی مفرد است کآن را همی 
طبع گویند ؛ پس پدید آمد که از هی صورفی همی فعلی آید که آن فعل از 
آن جم جز بدان صورت نیاید از بهر آنکه آئش و هوا و آب و خاک هه 
یکجوهرند که آن جم است و آن آتش بدان صورت که افته است هی 
فعل آید که آن فعل اندر دیگر باران او نياید هرچند که همه اجسام اند 
و از آن جم که می صورت آب را بافته است بدان صورت نیز همی فعل ( 8 61 ۲) 
آبد که آن فعل از آن جنم که مر صورت آنش را بافته است ی نیاید , 
و چون حال این است ظاهر شد که مر اجسام را بدین صور نها صانعی حکیم 
نگاهداشته است از مر حاصل آمدن این افعال از ایغان , و اکنون که صانع و 
تابت وواجب کردیم گوئيم که [ چون ] مر هر جسمی را صورتیست وصورت 
بر اجتام رین دو .رزوی است که باز (۲۱ کردم لازم آید که صانع عام چسم 
نباشد از بهر آنکه آکر صانع عام چسم نباشد (۲) از این دو صورت یکی بر 
او باشدو نشاید که بر او آن صورت ی فعل باشد از مر آنکه فعل ظاهر است؛ 
واکر صانم‌با صورت قصدی * باشد مر او را :نیز صانعی لازم آید که مر او را 
بر آن صورت ماده باشد آنگاه باز آن صانع (صانع) عاغ اگر جم باشد هم 
( از ) ین سخن بر او لازم آبد واکر صانعان ی مهایت شوند صنع عصنوع 
عال رسد ومصنوع عا ظاهر است پس ظاهر کردیم بدین فصل که صانع هست 
ونه جسم است . 
(۱) ک : باد ۰ (۲) ک: باشد ۰ 


فول چه‌اردهم ۱۳ 


دلیل دوم بر هستی صالع 

ودلیل دیکر بر هستی صانع آئست که گوئيم پدید آمدن مصنوعات ازحیوان 
و نبات اندر عا بیاری دادن اجسام است مس یکدیگر را ومنازعت ایشان 
با یکدیگر اندر پذیرفان صنع سپس از آنکه مس ایشان را کلب از طبایع 
مخشاد کی آن صلاح است می پدید آینده را از این 
اجسام و آن پدید آینده اشخاس موالید است و اجسام اندر فعل و اتفعال 
و طاعت و عصسان گردن داده‌اند مس صانع را که او نه جم است » و شرح 
این قول وتفصیل محل آن است که گوئم مسنوعات و مصورات جزوی بر 
جوهر خاک می پدید آید بآمیختن او با آب که مر آن آميخته را کل کویند 


چننکه خدایتمال همیکوید هو آگذی کم ین طين نم قَضی ‏ 


آجلا ۲۱۱, وکنتن چیزی ازحالی که بر آن( حال) باشند (۲) از چیزی 
دیگر که بدو پیوندد دلبل است ر منازعی که مبان ایشان سفتد تا بدان منازعت 
از حال خویش بگردند " پس خاک و آب( "61 ]) چون بهم بیا مبزند هر 
یک از ایشان ازحال خویش همی بگردد و هر یک ( از ایشان ) س بار 
خویش را همی متغتر کند و اندر اين منازعت که میان ایشان است صلاح 
است مس آن صورت را کی آن‌کل همی‌ظاهر شود بدان قوّت فاعله که او نه 
جم است و اندر دانة بات و نطفةً حیوان نهفته است از حس و ظاهر است 
م‌عقل را [ مچنین ] و همچنن گرم کردن آثشس م‌هوا را و آب و خاک 


را منازعت است از او جا ابشان و آمیختن (۳) است با ایشان و بر کشیدن آئشن . 


۳ اجزای آب را سوی هو وجداأکردن ص‌ اورا از حز او و از کل او ۰ 


منازعی ظاهی است , و نیز [ گوئيم که ] این فعل از آتش چون عصيافی است 


(۱) قر ۰ ۰۲ (۲)ک : اشد. (۳) ک : آمخته ۰ 


ص 
۰ 


اص 


4 


مر صانع خویش را بدانچه مر دیگر اجسام را همی جز چنان کند که صاْم 
غس ایشان را چنان کرذدست و مس هی یکیرا جز آمجا همی برد ونهد که او 
مهادست [ شان ] * و اندر این منازعت و عصیان ظاهی طاعی و صلای عظم 
است بباطن اندر پدید آمدن مکونات جزوی وهمچنین اندر تخمهای نبات 
و نطفهای حبوان قوت فاعله است که آن نه جم است و لبکن جم و 
ظور یک ات ور نم ها زوا صانعم حکیم بر او قدرت داد است ؛ و ان 
قوت که ما باد کردیم اندر آن جم است که او دانه با نطفه است و نگاه 
دارنده است این قوّت مس آن جسم را از ( فساد. مگر ) فادی کاندر 
او صلاحی باشدمس او را [ینگاه داشان نوع خویش اءنی آن قوت فاعله 
که اندر نخم نبانست چون تم اندر خاک با او آمیخته شود از بهر صلاح ] 


نگاهد امت (۱) نوع خویش [ را ] اندر ذات آن‌دانه فسادکند * نا بگدازد 


بدان کرمی که از بر (۳) سوبدان رسد, و آن قوت فاعله نخست مس آن دانه 
زاتقووه ا تکاتهش ها که اب روف را غربتن: ۱۳۸ گرهوش باکر گهات 
خاک و آب را مخویشتن کدد و مر آن پا کیزها (*) را بتازی سلاله گویند» 
و ابن نیز منازعی باشد ( کر او ) بداجا حاصل شود با آن دانه وجز آن 
و عصاف باشد از او عم ( *62 !) صانع را بروف و طاعتی باشد بدیگر روی » 
اما عصیان بدان‌روی باشذ که مر طبایع را جز چنان‌میکند که بودست و صانع 
آن را بران مهادست و اما طاعت بر آن روی باشد که آن فعل همتکند 
که صانع مس آن را بر آن قدرت دادست , آ نگاه آن لفس نامبه که مس اورا 
قوت فاعله ای کوئم (*) کاندر مم است ونه جسم ادن ورگ 
ون است لصوری که مس آن راآن قوت )0( است چونم آن‌گل لطیف را 


(۱) ک : ناهد اشت » (۲) ک : هر ۰ (۳) ک : میدن 0 
(4) ک : باکیزگها ۰ (ه) ک:گوند» (٩)ک‏ , قدرت» 


قول چهاردم ۰ 


بخویشان کدد و مر او را از خای(۱) و آی ۲) وصورت کی بگرداند. 
و گرعی آنشس عيانجی هوا مس آن خلاصةٌ خاک وآب را که او فراز آورده 
باشد و حس آن‌را بغایت لطینی و نمی کر ده بر یکسو کشد آن قوت فاعله از بم 
هلاک شدن خویش و از شفقت که بر آن صورت دارد کاندر اوست قصد بر 
سوی خاک کند و مر‌آن جم لطیف را شاخ شام کند و دست افزار سا:د 
تا بخاک اندر آویزد وغذا از او ممیکشد . و کرعی آنتی [ هی چند ] مس یک 
بر او را سوی هوا بر کشد ودیگر سبرش سوی مرک فرو شود و هر چند 
که آن جم قوی ر شود آن قوت فاعله ندو ۳( کار بدشتر تواند کردن ۳ 
همگ اه آنکه او جم نست تا جأی ازو پر شود وجلی 


خالی ءاند. و این نیز منازعی باشد که آ تجا حاصل شود ] از بهر آنکه نبات ۰ 


اند, حال زیادت پذررفتن خویش بر مثال رستی باشد که بو (4) تن مس 
او را هی کشد یک سوی مر کر عام ودیگر سوی حاشیت عال تا دراز همی 
شود پی کوئم که تباء شدن آب ماک وخاک باب فادی است کاندر آن 
صلاح است وتباه کردن خاک و آب مس دانه را فادیست کاندر آن صلاح 
است وبر آمدن یک سر از نبات سوی حاشبت عال چون طاعت است از او 
7 کفندةٌ خویش را و چون عصیاندست مس فرو کنند؛ [ اورا از دیگر 
سر همچنانکه فرو شدن از دیگر سیر چون طاعنست مر فرو کشند خویش را 
و چون عصانست مر فرا کفندة ] آن دبگر سر را و اندر ملگی آن منازعتها 
مها زطاعی رضتا م2 و فادها صلاح عالست ۰ |[ و ] چون حال ان 


است این (9۱ 02 ! ) منازعت و متابعت و طاعت و عصیان فاعلات و منفعللات ِ 


اجسام و جزآن موالید عا را ظهور و کون است و اندر اين فسادهای ظاهر 
که باد کردم و همی بینم [ که ] این صلاحها پوشید. است ت این حال ولاست 


(۱) ک: خاک : ۲1( ک ؛ آب (۳) ک : او ۰ (4) ک : دو » 


٩‏ ۱ زاذ السافرین 


بر آ نکة این انفعال مختلف از فاعلان مختلف و متفاوت صورت و فعل آندر 
ظهور نبات و حبوان بخواست صانعی متفق شده است که مس این فاعلان را 
بر این افعال معلوم و حدود(۱) قدرت او داده است» واين حال نبز دلیل 
است بر آنکه جز بدین افعال مختلف مکن نست عام شدن این مفعولات 
چنانکه از زرکر استاد آنگشتری عام جز بدست افزارها که س هر بکی را از 
آن صورقی و فعل دیکر است وآن استاد آکز مس هر یکیرا ( مجایکه و 
هنگام خویس ۲) کار ننشدد حاصل (۳) تباید , و شرح اندر (4) منازعتها و 
موافقتها و عصیانها و طاعتها که میان‌فاعلان و منفعلان عالم استکه ظهور حیوان 
و نبات از میان ایشان است هم بر اين مثال است بلکه بیشتر و پوشیدهد از 
اين از بهر آنکه آن مصنوع شریف از این مصنوع است و هر چند مصنوع 
شریفتر باشد آلت اندر آن‌یشتر باشد مر صانع را و آکر به تفصیل آن مشغول 
کمتمی کتاب دراز شدی‌و مر نفس خردمندان را این شرح کفایت است ۰ 


دلیل سیوم بر هستی صانع 

هدنگ لین هو صانم حکیم آن استکه ( چون ) ج که او 
جوهری متجزّیست و صورت پذیر است بفایت_نجزی و مهایت انفعال پش 
ما حاضر است » و معنی این قول که گفتم جم بغابت مجزی و انفعال است 
آن است که جزوهای او بغایت خوردی تجزیت ٩۱‏ پذیرد تا هرچه خوردر 
صورفی از او مس کب شاید کردن و هر‌چه از او صورت خورد بباید (0) 
وروت ار رک تایه هم وا زا بدفعتهای ش مهابت از 
پس یکدیگر بپذیرد و صورتها بر اين جوهر پدید آینده ایو او ناش 


(۱) ک : حدوث » (۲--۲) ک : ای خویش مهنگام » (۳) ک : صحاصل » 
)( ک :این ۰ (ه) ک , جزئت ؛ )٩(‏ ک : ناید ‏ (۸) ک : ناید 


قول چراردم ۱:۷ 


دقاف ور سیم ۱ ما وا تفت ۱۱۱ 
را از این جوهی بر هس صاق (* 63 ؟) مصور [ و ] مقدر دلیل پسندیده 
بودی و بایسی که بدانشتمی که مر آن صانع را کد ار مه خویش را این 
جوهر پدید آورد قوق لی نهابت است از بهر آنکه فعل پذیری دید که 
مس فعل را همی بدفعات ی مایت بیذبرد و هی خردمندی بداند که اندر 
اثبات فعل پذیر اثبات فعل کننده باشد از بهر آنکه اين دو چم از 
متضایفانست کاندر اثبات یکی از آن اثبات ۳۱ آن دیگر پوشیده باشد ٩۳‏ چون 
خداوند و ده و پدر و پر و جز آن. و چون جوهی منفعل ظاهر 
است فاعل ثابت است و وجود (*) منقعل بر وجود فاعل دلیل است و جون 


اين جوهی منفعل سرشته ۲۳۱ است [ بشتر شده است ] و بدفعات از او هي ۰ 


صورت آید پس یکدیگر بایستی که بدانستیمی که مصنوعات فاعل که بر این 
منفعل کارکند مبرنده باشد چنی که هست از بهر آنکه آکر مصنوعش مبرنده 
بودی منفعلش سرشتنده ۲۷۱ نبودی پلکه سخت بودی چنانکه بتگر 
چون می مخواهد که مصنوع او تباه نشود منفعل خویش همی از مینک و 
آهن و جز آن کرد 


دلیل چهارم 2 هستی صالع 


و چهارم دلیل بر هسی صانع [ آن ] است که اجزای طبایم ی هیچ 
معنی از ین معای که همی آندر موالد بذید آیث از کلتات (۷) خویش حدا 


شونده است و اجزای مطبوع از کل خویش جز بقهر جدا نشود چنانکه 


پیوستن آن نطبع بائد و آن اجزا بشکلهای شخصی اندر اجنای و انواع ۰ 


(۱۱)ک + جوهر ۰ (۲) ک: بط دی ۰ (۳-۳) ک: از دیگری بوشیده ناشد » 
(4) ک ده ظهور ۰ (۰) ک : سر شده )٩( ٩‏ ک : صر شده » (۷) ۰ کل ۰ 


یی 
۰ 


۱۸ زاد اشافرین 


پدید همی آید و مدتهای زمای بر آن شکلها و صورتها می ماند و باز باصول "0 
خویش همی باز کردد. و جداشدن جزوهای طبایع از کات خویش (و 
پذیرفان آن صورتها را بر صورتهایکلیّات خویش ضداست مس باز گشتن آن 
صورتها جزوها را سوی کلیّات خویش ) و دست باز داشقن مر این صورتهای 
عاربی را و نگاهداشتن مس آن صورتهای اصلی را [دلیل است بر وجود صانع] 
و رواباشدکز [هر] کوهری بطبع در فعل متضادٌ بياید آگر جدا شدن این 
جزوهای‌طبایم که مر صورتهای‌مو الیدرا عمی‌پذ بر ند ازکلیّات حویش (* 63 !)و 
پذیرفتن ابشان مر صورتهای نبا و حبواف را بطیع است پس باز گشت ۳0( 


آن سوی کلتات خونش ( و افکندن مر این صورتهای نوعی را ساز گمان 


بدان صورتهای طبیعی بقسرست و آکر جداشدن این جزوها از کنات 
خویش و پذیرفتن ایتان مر صورتهای موالیدی را بقسرست پس باز کنان 
از سوی کلات خویش ) بطبم است [ بهر دوروی ازس دو حرکت یی نه 
بطبع است و هي کی داند که باز کنتن جزو بات مطوعات سوی کلنات 
بطبیعت است ] »پس جدا شدن آن از کنات خویش و پذیرفتن مر صورتهای 
خویش (۲) را نه بطیع اوست بلکه خواست صانع اوست که او نه جسم است 
و جم مر او را مطیع است . 
دلیل پنجم بر هستی صانع 

و پنجم دلیل بر هستی صانم آنست که بدین اجسام عا از زندگی و 
حرکت بخواست و شناخت [ و خوشنودی ] و خذم و شرم و جر آن از 
زنگ و بوی و مزه و جز آن آصبی نست و ازین اجام جزوهانی که مر این 


معنیها را همی پذبرد بر آن صورتهای طباعی که دارند از گرعی و سردی و 


(۱) ک :با اصل » (۲) ک : کشن ۰ (۳) ک : شخمي ۰ 


فول چهاردم ۵ ۱ 


تری و خشک [ و معنیهای | کاندر جزوهای طبایع هی آنند که دشکلهای 
شخصهای ۲۱۱ موالدی (۲) مشکل آیند با آن صورتهای طباعي مناسیق نست . 
بی کوئم که حال اين معنیها که اندر موالید از دو یرون نست یا اندر 
او جوهریست با عر‌ضیست و بدو روی ظاهر است که این معنیها که باد 
کردم از زندگی و حس و عقل و ار از تا وا ریت ی 

بات رو کر ایش شمش هاش ات وا را هی نیهی | ارو 
ِِِ که این اشخاص از آن جزوها اندکست این معننها ظاهی رو 
بشتر بودی و چون اندر کلتّات این اجزا اين معا نست ظاهر است که ان 
معافی مر این اجزا را جرهری نبست و دیگر بدان روی که آکر این معذها 


وقی ی اين معنیها غاندی چنین که همی ماند عرک طبعی و بوسیده 
شدن میوها و جز آن,و چون ظاهر کردم که این معنیها مر این 
اشخاه 9 نست ظاهی شد که این معنها انتد. آن غرخست: 
آنگاه ۴ کوثیم که روا .نباشد که معنی از معنیها اندر چیزی بوجه عرضی 
پدید آبد مگر از چیز یکه آن معنی اندر او جوهری باشد بر مثال رو شنای 
رت فا تال و و تا و وی شود از مشک که‌ص او را 
بوی خویش جوهریست " پس درست کردیم که ان معنیها که یاد کردیم 
اندر اشخاس مردم و جز آن از چبزی دیگر همی آبد که مس او را 


جوهری است و آن چیز نه جسم است ۳ و ] چون جم مصنوع است و اندر " 


او از چبر دیگر این معننها آننده است و آن ( چیز) دبگر بضرورت صانم 
است از هر انکه / " جز مصنوع بضرورت صانع نباشد 1 


0 ۰ (۲)ک : مولودی ۰ (۳) ک : اشخاص ۰ (4) ک : پعرض ۰ 
۰ نک مصنوع بصورت صائع باشد »کح ؛ + یسی بصورتی که صانع آن را کرده باشد. 


۱۹۰ زاد اشافرین 


بل قعم هی ما 

و ششم دلیل بر هسق صانع آن است که چیزها اندر عا سپس یکدیگر 
است بر (۱) رتدب تخست از اجسام عا) خاک که او فعل پذبر است بیهح 
فعل و اندر م‌کز است و بر تر از او آب است که با پذیرفتن فعلی اندی 
فاعل (۲) است چنانکه بش ازین باد کردم اندر این کتاب, و برتر از آب 
هواست که می او را فعل قوی تر است از فعل آب و برتر از هوا آتش است 
که فعل او بنشتر است و ظاهر تر از فعل هواست و برر از آتش فلکست 
با آ مه اندر اوست از کواکب که بظاهی ایشان فاعلان محض اند و جز 
باستقصای عقلی انفعال اندر ايشان بافته نشود چنانکه اندر باب فاعل. و 
منفعل گفتم , و چون حال این است اندر اجام که هر جسمی که آن از 
م‌کز دور تر است مس او را از فعل بهره بدشتر است , این حال دلیل است 
بر آنکه آن اجسام برن بفاعل حض که مس او را از انقعال هیچ نصبی تست 
زدبکند مچنانکه اين (*64 )) جوهی که از حاشیت عا بفایت دور 
است و آن خاک است که بر مر‌کزست [و آن ] منفعل حض است و چون 
منفعل حض مس خرد را ظاهر است و آنچه بروفی منفعل است و بروف فاعل 
است نز ظاهر است فاعل حض ح خرد را بان دو دلبل طاهر شد ست ۰ 
و آکر‌مر کس را ان افتد که فلک با آچه اندر اوست یک فاعل است 
مر مصنوعات جزوی را ( کوئیم) صورتهای ختلف و مقدارهای متفاوت فلک 
و فلکیّات که فعل ایشان بدان همی آبد مر او را بر مصنوع ( بودن) ایشان 
دلیل س است از بهر آنکه هر مصوری بحقیقت مصنوع است و مصنوعات جز 


این چزی نست و فلک جسمی مصور است پس مصنوع است . 


(۱) ک , و (۲) ک : فل ۰ 


فول چهاردم ۱۱ 


دلیل هفم بر هستی. صالع 

و هفم دلیل بر هسق صانع آن است که موالید کزین اجسام حاصل 
آمدست بر این رتدب است که گفتم و لیکن رتدب اجسام اندر دوری و 
ژدیی مکان ایشانست از صانم حکیم چنانکه گفتم که هر کوهری (۱) 
کز حاشبت این جسم کلی دور تر است انفعال مر او را کنر است و فعل 
او بشتر است » و رتدب موالید اندر پذیرفتن ایشان است مر شرف صانع 
حکم را به (۳) بشی و کی و دی ایان از یکدیگر نه برتری مکافف است 
بل ری شرف است و بادشاهی » و اندر شرح این فول کوئیم که نخست 
از موالید معادن است که آن اندر رت شرفی عنزات خاک است اندر 


رتیت مان و زر از معادن نبات است کاندر رتدب شرق عنزلت آب است ۰ 


اندر ترتیب مکافی " نبینی که مر معادن را جز اندی فعل نست مچنان که 
مر خاک را [ فعل نست ] و آن فعل اندک مر معادن را از آن است که 
این ۱ تفن که تن :۳) است اندر رتدب شرف [ که | ایستاده است 
نه اندر ترتبب مکی از صائع حکیم و فعل معادن اندر حیوانست (4) 
بداروها () کز آن سازند, و هر نبات را فعل (* 65 ؟) بدشترست بداجه 
مر حیوان‌را غذاست و از طبایم غذا پذیراست * و پادشاهست بر طبایع بدانجه 
مر او را روح نماست و آن اثر است از صانع که آن اثر مر طبایع را ندست 
و پادشاهی او بر طبایم بدان اثر است , و برتر از نبات حیوان است که اندر 
ترتدب شرف عمرلت هواست اندر ترتدب مکای لا جرم حیوان نبات پادشاهست 


اجه او از صانع حکیم اری قوی تر از آن بافته است که نبات بافته است ۰ 


(۱)ک : کروهی ۰ (۲) ک :که (۳--۳) ک : فعل منمقد » 
(4) کم ؛ حبوانات » کح : حبوبات ؛ (ه) ک : و داروها ل 


۱ زاد السافرین 


است از فعل نبات بدانجه‌او بسانع کی زد یکتر است زدیکی شرف نه مکاف » 

و برر از حیوان مردم است که اندر ترقیب‌شرفی عمزلت آتش است از رتدب 

مکای و هر او ازصانم حکم روح‌ناطق است که آن برتر است از آن بهرها 

که مر حیوان وتبات راست از این است که مردم پادشاهی بافته است بر نبات 

وحیوان وفعل مردم پیشتر ونیکوترو برتراست از فعل نبات و حیوان " نبینی 

که‌مردم مر بات وحیوان را کار فرمای‌است اندر فعلهای‌خویش و این قوت 

مر او را بدانست که او بصانم حکیم آزدیکنر است از آن دیگران تردیک شرف 

نه مکی , آنگاه کوثم که فلک و آجه اندروست از اجرام (۱ از جوهر ۱) 

آتش اند لیکن بخلاصه و پاکیزکی ( اند) از جوهر آثش لا جرم برترند ازین 

۰ هر چهار قسم جسم و حکم و قوّت آن بربنان که افلاک و کواکب اند اندر 

این فرودینان که طبایم اند رونده است و انفعال آن بربنان جز مر عقلا را 

باستقصای بلیغ پیدا تبست و از (۳) اجسام بفاعل محض آزدیکتر ند( نه ) 
تزدیی مکاف . 


بیان ابنکه حکم عقل و دین واجب است که گروهی از 
۳8 مردم باشند که پاکتره تر از نوع خود باشند وابنان انساء اند 
پس واجب است بحکم عقل(" از اين ۳) ترتیب آفربنشی که یاد ریم 
کز نوع مردم که او اندر ترتیب شرف عتزلت آتش است از رتیب مکاف 
کروهی باشند که ایشان پاکزه تر و دانا تراز اصل (*) خویش باشند [ چنانکه 
آنعانها و کرآکب از جوهر آتش اند و لیکن پاکبزه تر از اصل خویش اند ]؛ 
۰ و حکا و فرءانهای (*) این کروه که از م‌دمان یاکرگان باشند [ و ] از 


اک ربهر (ماکهآن۰ (0- )وین اکن 
(*) ک : امنای ۰ 


فول چهار دمم ۷۱۹۳ 


ايشان عنزلت آمعانها باشد ( ۲ 65 ۶) از جواهر آتش اندر عردم و آئمجه 
فرود ازوست رونده است چنانکه () حک و قوت آیاها و انجم کز 
خلاصه آتش اند اندر (۲) آئشس و آچه فرود ازوست رونده است " پس کوئيم 
که مد خردمند را طاهس است که حکم و فرهان بسفمیران علیهم السلام 
اندر مردم و حیوان و نبات و معادن رونده است همچنان که قوّت آسیانها 
اندر آتش و باد و آب و خاک رونده است از بهر آنکه خلق بر حکمهای 
ایثان کارکننده اند و م امس و نهی ایشان را کردن داده (۳) اند ( و امام 
گرفته اند ) .یس پیغمبران علیهم التلام اندر ترتدب شرف از آفربنش عنزلت 
آساا اند آندر ترتب مکای از صانع حکم و از جوهی م‌دمند همبجنانکه 


آعانها از جوهر آئشند و برتر از م‌دمند برتری شرفی (4) [ هچنانکه : 


آنعانها برتر از آتش اند برتری مکافی ) و بر مردم پادشاء اند همچنانکه م‌دم 
بر حوان بادشاهست و آسیان بر امهات حرطست ؛ پس واجب آید که آصیب 
ابشان [ علیهم التلام ] از صانم عاغ اثری قوی تر باشد از آن اثر که عردم 
رسد است پس آن نصدب که مس ایشان راست روح القدس است چنانکه 
خدایتمال ندرعیسی علیه التلام کنت و ناه بروح انس (*) 
ر اندر مد مصطق سل العلیه و آله گنت هو آلدی آیرگ بتصرو() 
و موق ه حم وس (۷ 
و دیگر جای گفت ترل به الروح الامین علی لک "اودیکر 


خی کفق. و اک را راز ۷۳:۲ 


هم 


و چون فعل از افلاک و انجم آینده است عرکز و غابت آن عام کردن شخص 


(۱-۱) ک : چون ۰ (۲) ک: از ؛ (۳) ک : مپاده ؛ (:) ک : مکالی ؛ 

(ه)قر . ۸۱-۲ و ۰.۲۵4 . () فر : ۰۱6-4 

(۷) فر ۰ ۱۹۳-۲۹٩‏ »چپ » خلبه دارد و آن غلط است  .‏ (۸) قر : ۰۵۲-4۲ 
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۱۰ 


۱۹ زاد السافردن 


م‌دمست لازم آید که فعل از پیغمبران که مر ایشان‌را منزلت افلاک و 
انجم است آینده باشد و غایت آن نام کردن نفس مردم باشد نه چیزی دیگر 
از پر آنکه همه مکوتات .ام هی شود.مگر نفس مردم که علم پذبر است 
و نا عام است و نا ام بتمای حاجتمند باشد * و آگر کی را ظن اوفند 
اندر این حدیث (۱ برین ترئلب ۲و کوید اکر چنن بودی بایستی که 
هیچکس مر پشمبران را منکر( *66 1 ) نشدی و از طاعت ایشان سرنکشیدی 
این ظن او خطا باشد از بهر آنکه بدانجه سنگهای سخت و شورستانها و 
ربگها می مر قوّت افلاک وفلکیّات را پذبرند شرف مکانی افلاک می تبه 
نشود چون بشتر از طبایم مر آثار ايشان را پذبرنده است , و همچنین بدانجه 
بعفی از حیوان مردم را همی طاعت ندارند و یکوه [ و درب ] و بیابان اندر 
کریخته اند شرف مرچم و آزدیک او بسانع حکبم بدین بهر شریف که یافتست 
از او نیفتادست پس حال عاصیان و ی فرمانان همين است با پیغمبران و 
شرف ایشان بدین سبب کم نشدست و این رتدب ظاهست و اندر خرد 
ابتست و برتری ایشان بر خلق بجملگی پوشيده نیست و بجای خویش اندر 
این معنی شرح سخن بگوئم و بر این جایگاء سخن از ترتبب موالید 
واجب آمد گفتن " پس کوئم که چون این مگان موالیدند و بدین ترتدب 
بر یکدیگر بادشاهند این حال مشاهد دلیل است بر آنکه هي یک از این 
که بر دیگری مسلط است او بسانم کل زدیکتر است از آن دیگر زدیی 
شرق و جوهی مولودی ( که آن ۲) از حکمت و علم بهره مند بر أست 
( شریفتر است و بر آنجه از حکمت و علم ب مهره است ) پادشاهست چنانکه 
حیوان که او حس دارد و از دشن خویش بگریزد و جفت خویش را بجوید 
تا نوع او هلاک نشود از حکمت بهره‌مند تر است از نبات که مر او را ازین 
کر که( کرو ی 


فول چهاردم ۱1 


دانشها چیزی نیست لا جرم حیوان بر نبات پادشاهست, و باز مردم که مر او 
را نفس سخن کوی ( و ) حکمت پذیر است بر حیوان و نبات پادشاهست و 
پغمبران‌عليهم اللام ( که ایشان حکا و ) دانا تران خلق بودند بر مردمان 
پادشا شدند * پس اینحال دلیلست بر آنکه صانم عال اندر حکمت و علم 
بنهایت و غابت و قال است و هستی صانع و حکمت او بدین دلیل که یاد ۰" 
کردمم ثابت شد . 
دلیل هشتم بر هستی سا 

و هشم دلیل بر هسی صانع آن است که مصنوعات سضی داتثئی و 
خوردفی و دیدفی وجز آئست و بعضی داننده و خورنده و بیننده و جز 
آنت ( 66 1) پس صنع آتدر این دو مصنوع لاف بکدیگر روندء است ۱۰ 
و فعل بخلاف یکدیگر جز بدانش نباشد از فاعل و صنم اندر جم که اثر 
نذیر است اتزشت. واثر انفتز اترجذیر از اثر کنتده دلمل باشه واير کنتنه 
جز اثر پذبرنده باشد " پس تو آکنون م آن اثر کننده را که اتر کردن 
او بداتش ظاهی کردم خواهی صانع گوی و خواهی نای دیگر مش چون 
دانستی که او جم تست از بپر آنکه اگر جم بودی آثر پذیر بودی و *۱ 
اندر او اثر کننده دیگر لازم آمدی. 


دلیل »م بر هستی صانع 
و چم دلیل بر هستی صانم آلست که چیزهای تکو (۱) اندر عا از ضعینی 
فوی شو نده است و از حال نقص نوی مال حوش رو نده 0 و کلّات‌ ان اجزا 
از کالها که جزویات نکوفی(۳ بدان همی رسند چون رسیدن دم بنطق ۲۰ 
(اک ۰ تکویی ۰ (۲)ک : تکونی. 


فِ 


۱۹ ژاد السافر ین 


نوع خویش بتناسل ( رسیدن ) و نبات به پدید آوردن‌برها و نخمهای خویش 
و جز آن ف بهره اند. و روانست کر ناقص دیگر ناقصی عام شود با ازچزی 
دی آنموننه که آن ام آن‌ایر کتققه را بو تناشت و جوت وال 
ابشت ابت شد صانعی که اوست بکال رسانندة این جزویات و اثر اندر 
تأثر (۱) پذبرندگان مر او راست و چون [ این ] اثر اندر متاثرات ظاهی 


است سوی خره مند موثر هی چند کر حواس غاببست حاضر است . 
دلیل دم بر هستی صانع 


پذیرفتن استحالت را صورمهای بسیار و او را بذات خویش خواسی 


هستق سوی نستی شود و چون ر ندست شدن قادرنست روا نباشد که کوئيم 
از نسق سوی هستی بذات خویش آمده است‌از ببر | نکه این جمی باصورت 
است وی صورت شدن مس عصور ات‌را طبیمی (۲) است وصورت پذیرفتن مي 
اورا بتکلیف است , و چون این جم بدانجه آسان تر است از دست باز داشتن 
صورت قدرت ندارد و عاجز است ( *67 6) از اجه دشوارتر است از صورت 
بذیرفتن عاجز بر باشد » پس این حالها دلیل است بر آ نکه هست شدن او نه 
بذات [ او ) بودست و آراسته بودن او مس استحالت را به پذیرفتن صور ها 
دلیل است بر آ نکه مس این صورت را که‌ او رانست امروز از دیگری 
پذیرفته است و باستحالت بدین صورت رسید است» پس کوئم که صورت 
کنندء او مم او دا بدین صورت که هستی او بذانست صانع اوست و این 


خواستم که بگوئيم وله الند. 
(۱) ک : اثر ۰ (۲) ک: طبم » 


قول پا زدهم ۱۷ 


قول پانزدهم 
اندر صانع عال جم که چست 
واجب شد بر ماکه بر ار اثبات صانع حکی اندر چه چیزی صانع عام 
جم سخن کوئم و مس جویندگان حقایق را بتدرج از شناخت جسانتات 
بانبات روحانّات رساتیم تا چون بدین مرانب بر آبند اندر علم پس از آن 
سوی علم توحید راء بيابند از بهر | نکه هر‌که ح آفرید گانیرا نداند ص آفربدکار 


را نتواند داستن و هر که آفریده جز جسانبات را تداتد جز جسافی می‌خد ایرا 
نرایی(۱) و این شری حض است و خدا مس شرک را نسام‌زد چنانکه ترا 
الله لیر آل یر به و بر ما دول دک لمن ناه" و بست 
از(۲) گروه یکه‌هی دعوی مسلیانی کنند وکثان مس علا را بر خویشان واجب ۱۰ 
دارند و متابع هوای فاسد و رای نافص و اعتقاد باطل خوبشند بر آنند که فرشتگان 
جسمها اند که ببرند وباواز وحروف سخن گویند وکار ایشان عبادت است س 
خدای‌را , و ( گوبند که) جبرئیل سوی رسول مصطن صل اله علیه و آله بران 
بیامدی وبا او با واز حروف سخن کف وباز از یش اوبآسیان ریدی و آگر خواستی 
خوبشان(*) خورد تر کزدی و [اکر ] خواستی بزرگ زکردی‌واین گروه که مر فرشته ۱۰ 
را نشناسند آفرينندة فرشته را چگونه تواتند شناخان * و قول خداتعای‌جز 
این است اندر حدبث جرئیل که اعتقاد اين جّال بر آن است ( 67 ؟) از 
بپر آنکه خدایتعالی ممیگوید (*س قران را*) روح الامین ( که‌ار جبرئیل 
است) بردل رسول فرود آورو(۱) ثا او نزبان تازی مرد مانرا بترسانمداز خداسعالل 


سس و مه مس ار مر مرس مرآ رم 2 هم 


دین آیهکههمیکوید و ان تریل زب للم ترل به آلروح آلامین علی ۲۰ 


(۱) ک : بداند ۰ (۲) قر : ۱-6 و ۰۱۱5 (۴) ک : آن . 
(4) ک : خویش‌را . (ه-ه) ک : در قرآنکه . )٩(‏ ک : آمدی . 


ی 
۰ 


۱3۸ زاد السافرین 


لك لکوت ین رین بان عربی میین ۷ ودیکرجای اندر این 
نی همیکوید فل من کات عدوا (جبریل انه رل 1 قلیك باذن 
له قفا لها ری ی ری و لا و کت کر 
جه او بردل فرود آید مر او را عظمی نباشد وا نچه ی اورا عظمی نباشد جسم 
نباشدبلکه روح باشد*چنین که قول خدایست و آ مه او جم نباشد از او آواز 
تباید , یس درست کردم بقول خدا و بان عقلی که این کروه از علم حق غافلند 
و دل ایشان تباه یگرفته است و بآنتباهیبه خدای و رسول دروغ *میکویندو 
خدایتمالل بر ایشان لعنت کرحست بدین آبه که همیکوید کل الحواصوت 
لین همق عمرة ساهوق !1" اين کروء آنند که خود(*) ندانند و چون 
ی ایشان را جبزی از آفرینش خدای تعالی نما یتک آ وا تافو حون‌ستخ. 


عقلی س ابشان را شنوانند کی بدان ندارند و از ستوران گرا زند(وغاقلان 
امتند) چنانکه خدایتمای همی گوید , ر آد درآنا لجهنم کثیراً ین 
الْجنِ و الانس آهم قلوب لابفقهون بها و آهم آعین لابصروت 
بهاوآهم آدآن لایسعون بها (* 68 6 ول گالانام یل هم آصل 
واو لت هم نون( چون این جهال(1) مس این روحانیان را جسماف 
دانند جز جم چیزی م تشناسند و از ایشان آنکه برهیزکار تر * است آن است 
که بتفلید همیگوید خدای جسم نیست " و ایشان که این قول گویند نزدیک 
خدایند و هي که مي خدای‌را بآفریده مانتد کند حشرک باشد . 

(۱) قر ۰ ۰۱۹۳-۲۹ (۲) قر : ۰۹۷-۲ (۳) قر : ۰-۱ 

(4) ک ؛ خدا. (ه) قر ۱۷۸-۷ .۰ (۱) ک : است حال . 


قول بااز دم ۱۹۹ 
آفر بدگان خدایتمای دو گونه اند حسمالی و روحالی 
پس ما کوايم که خدایتمالی آفریدگار اين دو گونه خلق است بی 
جمانی که آن محواس .افتن است و دیگر روحانی که آن بظهور فعل خویش 
نزدیک عنقلان موجود است و جوهریست قام بذات خوش . 
بیان اینکه مردم مکلف است از صانع حکم باندر بافتن 
دو گونه حلق و بان چگونگی تکیف 
و آکنون کوئم که مردم از صانع حکم مکلّف است بر اندر بافتن مر 
این دو کوته خلق را که از او یکی کثیف است و دیگر لطیف » و آن تکلیف 
مراو را از خدایتعای بدانت که مر او را دو کونه آلت داد است که بدان 


مر چبزها را اندر یابد یی حواس ظاهی از چتم و کوش و جز آن و دیگر ۰ 


حواس باطن چون فهم و فکرت و جز آن بر مثال خداوندی که مر بندهٌ خویش 
راتر ۲۱۱ و بیل دهد و او را یذ بزر ( خویش ) فرستد تا به بیل مر زمبن 
را بکند و به ت(۲) مر چوب را ببرد (۲۳.و چون ما اندر خلقت خویش مر 
اس دو آلت را همی بايم خردمند از ما آن است که بد اند که چیزهای اندر 
بافتتی بدین دو آلت خالف تر مخالف یکدیگرند یمنی ته همه محسوسند و نه 
هه معقول چنانکه مارا نه حس بمقل دادند و نه عقل ی حن و آ مه 
بحس یافتنی است می و هم را سوی یافتن او سبیلی یست و آمچه بوم و فکرت 
یافتی (46 است عس.حی را دز (* اندر آن یافتن *) راهی نست و نز مر 
اندر(۱) با بنده حسوس را بعقل حاجت نیست چون مر دیدنبها و شنودنها 


را و جز آن از محسوسات [ که ] ستوران و جانوران ی عقل بافته‌اند ۰ 


(۱) ک : تبر . (۲) ک : تم . (۳) ک : کشند . (4) ک : بافته . 
(ه-ه) ک : باندر باق او . )5 ک : باندر . 


ص‌ 


۱۷۰ زاد اسافرین 


و مه معقول است در یافتن او بظهور فعل اوست (" 68 !) هر عقل 
را بر وجود او دلیل* است و نیز آنجه محسوس است بذات خویش بر خویشان 
دلیلست مردم را و آنچه فعل براو پدید آید چسم است پس واجب آید که 
مه فعل از اوست نه جسم است و اجه نه جسم باشد حواس ( ظاهر) 
بافته [ نشود و ظاهی ] نباشد بلکه (باطنی باشد) محواس باطن بافته باشد» 
پس پیدا شد که صانع این عال دانستنی است [نه دید ] و بافتن ی( 
او را از راء فعل اوست یعنی فعل او که بر جسم همی‌پدید آیدمر فکرتهای‌ما 
را بر وجود او دلیلست» و آکنون باز جوئم تا چست آنجه فعل اندر این 
جوهر فعل پذیر از او ممی پدید آید و از اقام جم پس از آنکه اتفعال 
او درست شدست کدام یک فعل پذیر همی آید , یس بنگرم اندر آجه عا 
تردیکتر است از موجودات بدین سبب تا اندر او ازین معنی چه بینم آنگاه 
از آن چیز تردیکتر با نجه دور ار است دلیل گرم و زدیکتر چیزی از جلگی 
عا با زمین است که غابت جوهی منفعل است بداچه (۳) از اجسام (۳) عام 
فرود از اوقسمی نست تا مر او را اندر آن فعل باشد و (او) پذيرندة 
صورتهای بسیار است (* که فعل *) صانم عام (* از او و راو و اندر او *) 
همی ظاهی شود؛ و سپس از آن جسدهای ماست که یکلیت خویش منفعل 
است تا بدین صورت که بدانست * پدید آمدست ؛ پس پیداست که مر هر 
اندای را از اندامهای اندرولی که اندر جسد ماست قوق است زر فعیی 
چنانکه مر دل را کرم کردن جسدست و جنبابندن رگهای چهنده (۲) مر 
او راست و هر چگر را قسمت کردن غذاست بر جلگی جسد و مر هی 
انداعی را از اندامهای اندرو فعلی خاصّه است و هجنن مر اندامهای بروف 


(۱) ک : ما م . (۲) ک : و امه . (۳) ک : اقسام . (-)) سمل . 
(ه--و) ک . ازو ندو اندر . (3) ک : جنینده . 


فول پا زدهم ۱۷۱ 


را از جد مردم فعلهاست از دست گبرنده و پای رونده واز حواس ظاهر 
که مر هر یکی را از آن فعل است ؛ و ما را معلوم است که فعل اندرین 
اندامها مر چیزی راست که آن نه جسم است از بهر آنکه دل و جگر و جز 
آن بر جای باشد که آکر آن فاعل که اندر این اندامها مر او را دست (* 6۵ ؛) 
افزارها اند از جسد بیرون شود نیز از این چیزها فعل نیاید , و چون حال 
این است که اندر جسد ما فاعلانند که فعلها همی کنند که مر ایشان را صانم 
حکیم بر آن گ‌اشته است و آن فاعلان جساننان نستند که فعل از ابغان بر 
این جسمها و اندامها هبی یدید آید ظاهر شد که این فاعلان فرشتگانند که 
این ه یکنند که مر ایشانرا فرموده‌اند و صفت فرشتگان این است چنانکه 


هل 0ص و رو 1 


خدایتمالی همیکوید لا تعصوت له ما آمرهم و شعلون ما بومرول 


فعل اندر جوهس زمین بر دو روی پد ید آید 

و فعل اندر جوهر زمن در پدید آوردن صورتها از (0) دو رویست 
یک ( از ) جوهری لطیف [است] که آن اندر مها و نطنهاست و دیگر از 
جواهر عا! است که مر هر یکیرا از آن فعل است اندر اجه فرود از اوست 
[روان است ]» و فعل از افلاک و کواکب اندر جلکی آن و ما 
را معلوم است که فعل [ که ] همی آید از (*) نخمهای بات نه از آن جسم 
هی آید که نخم ( کثیف ) است بلکه جوهر لطیف است اندر هر تخمی 
که فاعل اوست مر آن صورت را کز او همی پدید آبد و اندر هر تخمی فاعلی 
است که مر او را ( بر ) پدید آوردن آن صورت ( قدرتست ) که او بدان 


تخصوصست ؛ پس اتدر ردو ۳ 0 ۱ 


(() فر : جو-و. (۲) ک در . (۳) ک ,ار او ۰ (4) ک , انسرآن . 
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‌‌ 
۰ 


۷۱۷ زاد اسافرین 


باختلاف فعلهای خویش متفق اند اندر نجای آوردن نررض صانع کی از این 
صنم کلی . 
فعل از جسدهای‌ما بر دو روی پدید آید 

وفعل ازحسدهای‌ها اندر آمجه مارا بر آن‌قدرت داده‌اندبر دور وی بدید 
آید با آن‌باشد که مفعول‌ما بدان [فعل ذاتهای ما باشدیا آن باشد که مفعول ما 
بدان ] برون از ما باشد؛ اما آ مه مفعول * ها نها زا باشد چون‌دسن و 
شنودن و بو ثیدن‌و چشیدنو سودن است از ما مر چبزها را که این فعلهائنست 
که ذوات ما بدان‌مفعول شود از بهر آتکه چون‌ما مر چبزیرا ببینم صورت آن 
چز اندر ببنآی ما بدان فع لکز ما آید م‌حاست نگرند ما را از حال خویش 
بگرداندو آن چیز که ما م‌اورا ببینم بحال (۳ 69 6) خویش عاندو دبگر گونه 
نشودبدین فعل کز ما آید " و هم اینست حال فعلی کز ما آید بشنودن از هر 
آنکه چون‌ماسختی را بشنوی آن‌شنوونی (۱) اندر شنوای ما اثر کندو شنواف 


۰ ماازحالی که بش از آن‌برآن باشد بگردد و آن شنودف شنودن ما متغر نشود ؛ 


ی 


4 


و مین است حال دگرفعلها که‌از ما بحواس آید که بدین فعلها کز ما آید ذوات 
ما همی مفعول شودنه چیزی دیگر . 


اه از فعل ما مقعول بیرون ازما باشد بر دو روی است 

اما بجه از فعل ما مفعول بدان‌ببرون ازما باشد بدو روی‌باشدیا بقوثی باشد 
ک بشنوانیم مس کسی را چیزی که ذات اورا بدان مفعول خویش کنیا بفعلی 
باشد که بکنم از اشاری با صناعة(۲) از صناعات صورنی و جز صورق, آکنون 
بنگرم اندرآن فعل که منفعل بدان‌جوهي خاک است و فاعل آن جوهربست که 
اندر تخمها و بیخهای نبات است عشارکت اجسام عاو نخست کوئیم که آ مه اندر 


فول پا زدهم ۱۷۳ 
خم است ونه جسم است جوهر است از به رآنکه جوهی جسم بدو منفعل(۱) است 
و فعل اندر جوهي می عرض را نباشد * بلکه مر جوهر(۳ را باشد که بذات 
خوبش قام باشد . 

بیان اینکه فاعل جواهس است فرمان خدای تعالی با خدای 
پس کوئم که جهال امّت همی کویند که قاعل این صنعتها خدایست 
رکند و لش همی ابشارا گرم کند و بتخم گندم مر خاک و آب راهمی 
گندم گرداند و بخاک هی درخت را ر پای دارد ی چرزی‌را از این چرها 


هیچ فعلی نست و این همه فعلها هی خدای کند بفردائثت خویش " و ما 


کوئم که این اعتفادی فاسد و تصوری‌ی معنی است از هر آنکه آگر ( چنن 
بودی که ) مر هی چیزیرا فعلی نداده بودی مس آهن را باب رم کردی و مس 
خاک را باتش بیاغشتی و لیکن این محالست پس پیدا شد که مر هی چیزیرا فی 
است از تقدیر صانع حکی که مس او را از آن گذشن نست » و نز آکر عم جواهر 
را فعل نبودی [[فعی ] قسری و کی باتش خانةً کسی بسوختی بایستی که آن 
تک بدان فعل کناهکار نبودی * وس آن خانه‌را خدای سوخته بودی و آگر 
کی کاغذ و شکر( *70 ؟) کی را داب تباه کردی آن فاد خدای کرده بودی» 
وآکر این فعلها بدین چیزها خدایتمالی هیکندتز لازم آمدی(۳) که خدابتعای 
زبان ما دروغگوی بودی و بدستهای ما دزد و مجشم ما خاین و بفرج ما زاف 


و آگر چنین بودی بر ما از چنین فعلها هیچ حرج نبودی و عقوبت بر ما بدین ۰ 


جرمها که ازاو آمدی‌سم بودی تماکی أللّه عما قرل الطالمون لو آ کییرا 
(۱) ک مفعول . (۲) ک , جوهری . (۳) ک : اآید . 


ص 
۰ 


-‌ 


۱۷ زاد اسافرن 
بیان اینکه صانع عام جسمی کدام است 

و چون این سخن زشت و محالست کوئيم که صانم عا! جم(۱) جوهری 
(طیف است و مس او را با جسم بجوهریت مشاکلتست و اونه جم است و فعل 
از و اندر جسم ۲ پدید آینده ۲) است ی آنکه مر آن جوهی را با این جوهی 
آمبختنی هست با اندر او قود امن نست(۳) جز اين (ر) مثال فرود آمدن 
روشنای اندر جوهی بلور و گذشتن اندر او فآ نکه اندر بلور کشادکی هست 
با سوراخی تا نور آفتاب اندر او شود * و حکمای علم فلسفه(؟) م آن (*فعل 
کلیه") را کز آن جوهر بر عم مفاض است ینام طبیعت کفتدد و این جوهر 
لطیف که صانع عالست مس هی یک را از اجسام عال فعی داد است که حس 
آن جسم را از آن فعل گذشتن نست واندر هی یکی از تخمهای نبات و بیخهای 
آن قوف مهادست که آن قوت ر آن مثال که بافته ات وففته ات و ارانتة 
شدن شخصهای موالید بآثار اين فاعلان بر درستی این قول که ما گفتيم مس این 
جوهر لطیف فاعل با آن جوهر کثبف منفعل بجوهریت محانست ( است ) 
کواء است از بهر آنکه لطافتها و آرایشها اندر [ این جوهی ] جبم آینده 
است و همی دایم که این لطایف و آرایش اندر این جوهی از جوهری دیگر 
همی آبد عررفی و لازم می شود حکوعت(۱) عقل که لطافت و آرایش مر آن 
جوهر دیگر را ذان است نه عرضی » و آکنون بنگرم تا عم این دو جوهر 
را با یگدیگر مجانسی هست یانه " پس کوئيم که چیزی‌ص ( *70 ؟) چبزی‌را 
با جنی و مشاکل بود با ضدٌ و مخالف باشد و معلوم است که ضه از ضف آرانش 
و ها و نور نیذیرد بلکه ضد آن م یکدبگر را تباء کنند و از یکدیگر بگریزند» 
و پیداست که جوهی جسم منفعل از آن جوهی لطیف فاعل بر لطافت و آرایش 


(۱) ک : جسی . (۲-۲) ک : بذیراننده . (۳) ک : هستش . 
(4) ک : اوائل ۰ (-۰) ک ؛ کلی . (۱) ک : کت . 


قول پازدم ۱۷ 


و فوابد شونده است یس پیدا آمد که میان این دو جوهی محانست و موّا لفت 
است و خداسالی از آن درتر است که چبزی م او را مشاکل و مالس باشد . 


جوهی فاعی که با جسم منفعل مجانست دارد نقس کل است 

پس مس آن جوهی را که لطیف است و با جسم محانست دارد نفس کلی 
کوئم و آکر کسی م او را پنامی دیگر گوید با او بنام مضایقت تکنیم پس از 
آنکه بداند که او صانع عام چسمست و از جوهر فرشتگانس تکه شمان [خداسعالی 
کارکنان اند, و گوئيم که ] خدایتعالی بدید ارتدء این جوهن لطیف فاعل 
است که مس او را [تعالی] بدلیل فعلهای او توان شناختن بقل و عبز وفکرت 
و تدببر» واین جوهریست فاعل چنانکه جسم چوهریست منفعل و چنانکه 


اين چوهی مثفعل آراسته شدست مس پذبرفتن فعل را ی آنکه مس او را خواستی ۰ 


است اندران جوهی فاعل نبز آراسته اشتت بدید آوردن فعل را بحخواست 
و قصد " و این سخنی است خاش( عقل سنجبده 59 و عکبال عدل پیموده 
از بپر آنکه [چون] ظاهر است که م این منفعل را خواست و نا خواست 
[ بست ] بظهور فعل که حاضر است فاعل ابتست پس لازم آید که مس فاعل را 
خواست و نا خواست باشد از بپر آنکه فاعل و منفعل بر دو طرف تقیض (۳) 
ایستاده اند, و چنانکه انفعال دلیل جز و فرمان برداریست فعل از فاعل دلیل 
قدرت و فرمان روائست از بهر آنکه مجز و قدرت و فرمان رواف (و فرمان 
رداری ) که صفتهای این دو جوهرند نیز بر اطراف نقیش (4) اند # " و 
کوئیم که جوهی فاعل لطیف است و «سیط وجوهی منفعل کثیف و مگب است 


واین جوه که فاعل است متکثر است بکنری که عدد بران شفتد * و ان(* 1 . 


جوهر منفعل یک اجزای( آن جوهی فاعل ) مز میک است بتکنزی (۶) که 


(۱) ک ؛ از برویرزن . (۲) ک : بته . (۳) ک : تقدر . 
(4) ک , نافي . (ه) ک : بکترف . 


ی 
۰ 


۱۷۹ زاد السافرین 


زیر (۱) عدد است یعتی اندر دانٌکنندم دو جوهي است یک لطیف که او فاعلست 
و دیگ رکثف که او منفعل است » بس آن جوهس ایداعی که اندر گندم است 
و لطیف است اندر جوهي جسم بسیار هار همچو آن گندم بکند که اندر هس 
یک از آن دانها همان جوهر باشد که اندر آن نخستان کندم بود " پس پیدا آمد 
کاندر تخم نبات قوّی متکثر است ی هایت و چون آن [فوّت] سیاریها مچون 
خویشتن پدید آورد کاندر هی یکی( نبز ) قوقی ی مایت [ است ] اندر این فعل 
که این جوهر فاعل کرد دسباری بدید نباورد که عدد بر آن افتاد از بپر آنکه 
ببنهایت از بینهایت پیشتر نباشد* * وچون حال اينست ظاهی شد کز آن جوهی 
فاعل کاندر آن دانه بود شسیاری یدید آمد که عدد بر آن نبفتاد بلکه عدد بر آن 
دامهای شخصی اوفتادکه جوهی منفعل بدان صورت پذیرفت » پس کوئیم که از 
صانم عام [جسم ] دو قوت فاعله اندر عال ظاهی است یی قوت نامه که آن 
صورنگر اشخاص نبات است با بسیاری انواع آن و دیگر قرت حشی که آن 
صورتگر اشخاص حیوان است با سیاری انواع آن؛ و هي یک را ازین دو فاعل 
بر آن گاشته است که مس نوع خوش را بزایش تگاهدارند و هي یک از آن 
مانند خوش لسیاری پدیدن آرند لشحص و از آن بگذرند 9 و این هی دو 
قوت فاعلانند اندر جسم و از انر بر مقر دلیل شابد گرفان , پس این فاعلان 
جزوی بدین افعال کز ايثان همی پدید آبد دلیلانند بر آنکه آن جوهی لطیف 
[ کی ] که ار صانم عم جسم است مانند خویش همی حاصل آرد بدین صنع کی . 

از مصنوعات عالم شر یفتر از دم نیست که ذات او بفعل 

او متفعل است که علامت عامتری فعل است 

آنگاهگوئيم اندر بان (۳) این قول که اندر عم جسم که مصنوع کلست 

از م‌دم شریفتر چیزی پدید نیامدست لاجرم فعلهای او عام تر از مه فعلهاست 
(۱) ک ؛ درین . (۲) ک , نگذرند. (۳) ک : مان . 


قول با زد ۱۷۷ 


بدامجه ذات او فعل او متفعل است.و دلبل بر درس این قول آنست(*71]) 
که مردم خویشان را نمت کنند بر فعلهای ستوده و باز ایستند از فعلهای 
کزهتته و آن فاعل. کات او سانشان ناخی آن. فان و غاب 
نهایت باشد و او زدیکر مصنوعی باشد بسانع عم جم بکیب خوش* 
و از جوهر صانع کی باشد بتفس خویش , و دلبل بر درستی ان قول آن 
است که هر چه ( بر او اصنم صانع کی رونده است [ صنم هردم بر قدر 
رفرنت اف اران ح تر ی زونزه است#چنانکه صنع صانع کلی بر طبائم 
رونده است*] بداچه عم هی یکی را ازان کاری فرمود است بکلیات آن که 
بر آن می روند » مد نیز مس بعضهای طبایع ر! کارها مبی فرماید که آن 


اجزای‌طبایع از فرمان او نگذر ند چنانکه مس بعضی را از آب اندر گرداندن(۱) ۱ 


آسیابها و دولابها و جزآن همی کار فرماید و بارهای گران اندر کثتیها و 
عمدها بر پشت آب از جافی بجای برد و اندرین کار ستن اوست س اجزای 
آب و باد را و می باد را اندر گردانیدن آساها ( بجابها ) و قوی کردن ص 
آئش را بدو از بهر گداختن کوهرها و تن وبریان کردن طعامها و جزآن 
کار همی فرمایدو مس آتش را به بسیار رویها [ معتی و گردن کثی ] کار همی 
فرماید و ی عضهای خاک را اندر بناها و ساختن خشت محته و سفال و آیکیته 
و جزان ازاو ی نطاعت خوبش آرد . 


۳ ۳ صانع زدیک ات ان مر دم و اثر صانم 
باشد 8 حرو صانع 


پس کوئیم که چون صنع مس دم بصنع صانع عالم تزدیک است از هو ۰ 


بیدون نبست با دم از.صانم عالم اثرست‌با جزوست " و اثر از مثر چنان 
(۲) ک : گردانیدن ۰ 
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۱۷۸ زاد السافرین 


باشدکة دبری از دبر ودرودگری از درودگر که ظهور ا و که‌از اترست جنر (۱) 
اندر اثر پذیر.نباشد )۲( چناذکه دبری بر کاعذ باشد و درودگری ر چوب 
و از اثر فعل نیاید وفعل از م‌دم ظاهس ست " پس درست شد که حردم از 
صانع عام اثر نست و چون اثر نست ازو جزوست و روانست که مردم از 
ار با عزّت و قدرت که مس هیچ چبز را ۳ اندر 
صنع او که آن ابداعست مشارکت ندست جزو باشد *بلکه واجب است حک این 
مشارکت .که دم (*) را با صانع عالم جسمست آندر صنم که مردم (*172) 
از نقی کلی که‌سان ابن عالم است جزو باشد . 
دلیل بر اینکه صانع عالم جسمی نفس کلیست 
بز یل که ساع عمج نیکست و او چوهریلطیف. 
که مر او رال او شاید(۶) دانستن و او بر جسم پادشاهست و او نه آن فرد 
احد صمد ا! ست که خدایتعالی آن است که ابن دو کونه فاعل جزوی که هس 
یکی از آن نوعهای دسبار متنوع است ت اندر عام ظاهی است یکی نف نباف 
و دیگر نقی حیوای » و فعلهای این دو نفس بر تر از فعلهای طبایه‌ست از 
مهر آنکه طبایع بفعلهای خوبش مطبع اند مس این دو نفس را بر عام کردن 
مصنوعات بایشان‌چنین که می بدنم که افلاک وفلکیان وجز آن‌ازطبایع جوهی 
فاعل را کاندر دانةٌ کندم با اندر دانة خر ماست شعلهای قسری خویش که دارو(٩)‏ 
و مس آن را هی گروهی طبع کویند مطیعانند بر عام کردن فعلهای ایشان 
سب(۷) آنکه آن جواهی کاندر دانها ست اجزای نفس کلی اند* و فعل" 
یشان شر یفتر از افعال طبایم است ؛ و هم بر اين ترتیب آن فاعلان عافی فرود 
از فعلان‌حتی اند بفعلهای خویتی(نیز) مطیمانند مر فاعلان حتنی را اندر 
(۱) ک : چون . (۲) ک : باشد . (۳-۳) ک : با و عزت قدرته ص هیچ را . 
(4) ک :م او . (ه) ک : یاید ۰ (۱) ک : دارند ۰ (۷) ک ؛ و سب . 


قود پازدم ۱۷۹ 


عام(۱) کردن فعلهای ابشان " نببی که تباتها داری دهندد‌اند ح هر 1 ,۱ 
کز ایشان بر عام کردن سورت و بیای داشتن نوع خویش باری خواهد اعنی 
آگر مدم کندم را خورد صورت م‌دم شود و م او را مر افعال حردمی 
باری دهد و اک رکاو خوردش بصورت گاو شود و . او را هعل کاوی باری 
دهد واین طاعت کز نبات مي وان است مان‌طاعت است کز طبایع مس وناز ٩‏ 
راست برار , پس کوئيم که مردم غابت صنعت (صانم)عالم جسم است و باز پسین 
مصنوعست از بهر آ نکه صنع اندر او بنهایت رسیده است و بمثل عالم یکلیت 


خویش درختست که مردم بار آن درختست که نه بهتر ازاو بر درخت چزی 
باشد و نه تاش ۳1 ر از او بر درخت چیزی پدید آید و سردم نوع الانواع 
است ,آنگاه گوئم که شرف مر نبات را بر یکدیگر # کم شرف (*172) در ۱۰ 
حبوان است که فعلهای خاص آن دو حیوان (از ایشان) بدان پدید آبد چنانکه 
چون مر‌دم را بر اسپ شرفی ظاهر است بدامجه اسپ مر او را مسر است 
و فعل خاس عردم عقل و بر ست و خاص اسب شتافتن است با بار گران؛ 
و آلت پذیرفتن عقل و کر مر دم را از خوردن کندم کوی شود و فقوت بر شتافن 
و بار کشیدن مس ات از خوردن جو افزاید هميدانيم که گندم از چو *۱ 
ف ان 
بیان شرف حیوانات یکدیگر 

و شرف حیوانات بر یکدیگر بیذرفتن ایشانست هر اخلاقی را که مردم 
ایثان را بان داردو آن اخارق از ايشان بطاعت سردم پدید آبد , و این شرف 
نه بدانست اندر حیوان که مردم را از او غذاست و بس چنانکه اندر نبات ۲۰ 
2 بل بوجهی دنر اش تور ار هن آن چدین است که حوان با سردم اندر 
جنی است و نبات از ایشان دور است و هرچند که هردو نوعها اندر (۲) 


(۱) ک , صنع صانع . (۲) ک . بی . (۳) ک : اند . 
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ی 
۰ 


۱۸۰ زاد اشسافرین 


جنس جم ای راءپس کوئم که هر حبوانی که مردم را طاعت دارد شریفر 
از آن حوانس تکه مردم را طاعت ندارد و تفاوت حیرانات مطیع بر یکدیگربتزدیک 
مردمان ر انداز همتهای مردمان است اندر آن منافع کز آن گرند اندر 
زندگیگذرند:(۱) خویش اعی مردم هست که سوی او گاو عزیز نر از اسپ 


" است و کس هست که منافع او از خر بیشتر از انست کز اسپ " اما هی 


حبوای که خوی مردم را بدشتر کرد سوی مردم قیمتی شود چون اسپ و بازو بوز 
و جز آن» و بدین شرح که کردم ظاهر شد کاندر عالم مخست فعل مر طبایع 
راست که مجرکات طبیمی متح کند و هی حرکتی فعل (۳) ناقص باشد * بقول 
حکما , و دبگرفاعل نف نمایست که اند تخمها و ببخهاست و سه دیگرفاعل تفس 
حسّی است کاندر حبوانات و نطفهاست (و این هی سه فاعل بفعلهای خو بش 
مردم را که او را صنع قوی ر است مطیعانند), و چون حال این است ظاهس 
شد که مردم بصانع کلی بغابت نزدیکست بلکه جزوی است ازوی بدان رهان 
که دش ازآن گفتيم و بدان (*73 ؟) نز که همه مطیعان تفس کلی [اند] 
که او صانع عالم ابست مرآن فاعل را مطیعند , و درست کندمراین معتی را 


فا سا اه نت وس لکم الق لجری ی 
بر بامره ور تکم اهاز وستتر تکم انس و آلفمر 


م مر مر مر و و 


دابین و سر آکم الیل و الهار واه سای کر وتات 
بدین تیب که شرح کردم س یکدیگر را مطیمانند و م‌دم یکست 
از فاعلان که از.جملهةٌ مصنوعاتست و بر تر از صنع او جز صنع صانع کلی 


۳۰ صنعی ندست و بر تر از (او جز صانع کلی‌صانعی نیست لازم است از حکم‌عقل 
. بر او طاعت) صانع کی واجست از بهر آنکه اندرین نوشتهٌ آلهی همی عائيم 


(۱) ک : ارزندة. ‏ (۲) ک : فعلی ۰ (۳) قر : ۳۷-۱ . 


فول بازده ۱۸۹۱ 
مر خردمندان را که ر هی فاعل که فرود از مردمست طاعت‌آن فاعل که 
فرود تر از اوست بحخط آفربنش توشته است * تابمردم رسیداست که‌ر حیوان 
وجز آن طاعت او لازمست و همی دارند و ر ر ازین فاعل که مرده است جز 
صانع عالم صانعی نست پس درست کردم که بر هردم بخط لهی طاعت صانع 
عاام نوشاست. 


بیان اینکه طاعت هس فرودین ص زبرین را پذیرفتن صورت 


و بر عقب این‌سخن گوئيم که طاعت از منفعل باز بسین که آن‌زمین است مس 


که او بر آن است بپذیرد و بدان صورت شود , و دیگر طبایع که برتر از خاک 


است(۱) و عم ایقان‌را از فعل تصبب است باری دهنده‌اند ح این فاعل 
باف را و بطاعت خویش آوردن (۲) آن منفعل باز بسن را * و همین 
است حال اندر طاعت نبات مس حیوان را که نبات لصورت حبوان شود 9 
م آورا مطیع شود و فعل او از او بشود # و فعل حیوان رسد" و چون این 
ترت شناخته شود (۳) کوئم که طاعت ع‌دم صانع عام را محاص فعلهای او 
وم را قونست که او بدان از دیگر حبوان جداست یکی علم 
و دیگر ( 73 1 ) عمل بدان پس باید که دم بعلم و تمل مر صانع خویش 
را طاعت دارد تا بصورت صانم خویش شود و چون ازین کالبد جدا شود فعل 
او فعل صانع عام باشد #چنانکه چونفس عی م کالبد خویش را دست باز 
دائت فعل او فعل حبوان شد. 


(۱) ک : اند . (۲) ک : آورند . 
(۴) ک : شد . (4) ک ‏ باید . 


میم 
۰ 


۱ زاد الافرن 


علّت مل نیازمدی است 

و هر که اندر این عام تشم بصبرت بنگرد [و به ] نشد که این عا! 
عملست معلم کرده ۸ نفی کی بدین ضبق ی هبدع حق را همی 
عبادت کند , و چون علت عمل نناز است و ف نبازی سس نیاز ند را از کار 
کردن بعلم حاصل آبد ظاهر است که تحل مياشجی است میان ناز مندی‌و ف 
نبازی و هس نناز طلش که دست بکار اندر زند :هی نبازی رسد سس بیدا شد 
که صانع عام این صنع که همی‌کند نی نیازی را هی جوید و چون از این 
عال برتر از دم چیزی همی حاصل ی حال دللست رز آنکه ی تبازی 
نفی کی اندر حاصل کردن دعست آن مر دم 7 مد ] که م او را 
ام تا[ و مت مت برد مد را بطاعت خوش 

و مر مر و 

خواند حنانکه گ ار اعدو ارنکم م اٌذی تلفکم ۱ 


دلیل بر انکه ص‌دم نر دیکتر چزی است صانع عالم حسمی 

و نیز دلیل بر انکه مردم نزدیکتر چیربست صانم عام آنست که 
صنعتهای او بر مقتضای عقل است و آنار حکمت اندر صنعتهای او پیداست 
هچنانکه اندر صنعت صانع عم پیداست و چون شرف صنه حکمست وحک؟ ۱ 
اثز عقل است و صنم مس نس راست و حکمت مر عقل را ابنحال دلیل است 
بر آنکه عقل از لفی بر ترست و شرف نفس ممقلست " و چون از له فاعلان 
که باد کردم هیچ فاعی 1 زعقل مهره نباقتست مگر سردم نیز ظاهی شد ست که 
دم نزدیکتر چرزی است ت بسانم حکیم بدان روی کز آمچه شرف صانع عم 
بدان است و آن عقلت ۲ له شرف لفس بدوست مردم [ ازو ] بهره تافشت ؛ 
و چون بدید آمد که حدم غات ۶ دنک است ت لصانع عا( و از جنی اوست 


(۱) قزر : ۱۹-۲ . 


فول بازدم ۱۰۳ 


و هر چیزی سوی آمچه ماو را جنس و شکل است (*74 ) میل و غابت 
دارد و با اومانست!۱ کند و!) از خالفت خویش پیرهیزد " و اندر عقل ثابت 
ش د که خواننده ("مدم مس سردم را) سوی طاعت خویش از جاس اوست و 
ای ۱ات 6 )اخدو مت وم است که هیچ سس او را مثل و 
کفو نست و چون بدانچه نفس مردم بر جلگی چیزهای عال حاک است چه 
بشناختن م ذوات(*) طبایم و افعال [ نفوسی و ذوات ] آن را وجه بطاعت 
بفتن 1" از چیزهای‌عالی*) ظاهر شد ست که جوهی می‌دم جوهر صانع عام ات » 
واز حکومت عقل واجب است دانستن که صانم عا مس این هم چوهر خویش را 
بطاعت خویش همی بدان خواند تا عم او را همچو خویشتن کند و در خبر 


است از سول مصطتی صلعم که گفت حکایت از خدابتعالی که مراو رأگفت بگوی ۱ 


مردم را این‌چیز۱) ببنی آدم] طمی اجعلّق مت حاً لا بمو ت (وعر با 
لایدلو نیا لا شتفی و [دبکر] قیل خدا که هیکوید ومی آحسن دا 


7 م گم 
0 . صر 6 صرص ص 0۵ مر و مخ مر ...سس مس مس ی مسر ۱۳| 
۰ 


هممن اسلم وجهه لله وهو محیین و ان له [بر اهیم حنیفا وا ز اللّه 
ابراهیم یی (۸) دلبل است‌بر آنکه عبان دوست. کرنقه ودوست گفته حاست 


است , اما سختی کی اندر نام ال آنستکه کوئيم هرمطاعی م‌عطیع خویش را 
چون مطاع قره‌ان گذار خدای باشد عمزات خدای باشد نبینی که طاعت رسول 


طاعت خدای است چناکه همیگوبدمن بطع الرسو 


(۱-۱) ک : کاندرو . (۲--۲) ک : مردم از بر ع‌دم . 
(۳) ک , اف . (4) ک : افعال . 

(ه-ه) ک : آن چیز‌های عالی را ۰ () ک : خر خر . 
(۷-۷) ک , ونیا لایر و عزیزاً لا یل . 

(۸) قر ۰ ۱۲-4 . 
)٩(‏ قر : ۸۲-4 . 


۱ 


ل فقد اطاع ۲( 


‌‌ 
4 


۱۸ زاد السافرین 


دلیل دبکر بر اننکه مردم از حو هر صانع عالم اش 
ویز دلیل بر آنکه مردم از جوهی صانع عام است آن است که حدم از 
مهر پدید آوردن صنعتهای خویش دست افزارها سازد بر مقتضی حکمت که 
آن دست افزارها بر اختلاف صورما وفعلهای خویش مس او را اندر حاصل 
» کردن مقصود او طاعت دارند هیسنانکه این فاعلان که ناد کردم از طبایع 
مختلف صورت [و ] فعل و [از] نفوس عانی وحنی مر صانم عام ( را ادر 
این قعل کلی مطیماننه چنانکه خایک (۳) وسندان وسوهان وجز آن مس 
رد را و تشه ودست آره [ورمه] درودگر را مطبعانند * ومرنقس ناطیه را 
اندر راست کردن این خانه بر (۳) دست افزارها که حسد ماست از حواس 
۰ ظاهی وباطن نیز دست افزارهاست مختلف صورت و فعل چون معده وامعا و دل 
وحگر وجز آن که هر یک از آن اندر ساخته کردن این خانه (۹ بر ال 4) 
( که عا است ) مر صانع عام را مطیم‌اند.پس ظاهر کردیم که صانع عاز جسم 
تفی کلست وما را این قول گواهی داداین تفسهای جزوی کاتدر اجاد 
است وهی یک از آن صانع جسدست * وپیدا کردم که باری دهنده هر نقس 
۶ کلی را برین صنع عظیم عقل کای است وما را رین قول همی گواهی دهد 
استواری و تیکوی مصنوعالی کز تفس جزوی آبد چون مر او را از عقل باری 
باشد , واين دلیلهای است که ما باد کردیم که مر خردمندان را ظهور آن 
ازاين دوچز است که عا نزدیک است یکی زمن ویکی جدما» ه رکه شم 
خرداندر آفربنش نگردوم‌این فول راکه کفتم تام لکند و از این دوگواه 
۰ زدیک بر درستی این قول گواهی خواهد مر آفریدگان خدای را بشناسد واز 
آن بر وحدانیت خدای نشان بابد چنانکه خدای‌تعای همیگوبد و فی‌الاآرض 
(۱) ک : خویش . (۲) ک : خایسک . (۴) ک : بر . 
(1-4) ک : پر آلات - 


فول شا رده ۱۸۰ 


0 و صا و سس ور سر و وس 
ایا للموقنین و فی آیسکم آفلا ثبصروت ۲ * اين قول مبرهن و 
شا است مر اهل بصرت را وله امد (* 75 1). 


قول شا دهم 
اندر مبدع [حق] وابداع [و] میدع 
عادت بیشتر ۲۲۱ از حکمای دین آن بوده است که بآغاز کتاب سخنی 
اندر توحید گفته‌اند که بعنی صواب آن است که تست سخن از خدا یگفته 
شود که نخست اوست وما گوئم که بر خردمندان و اچت است که سخن ۳ 
ترتبب کویند واز آفریدگان سخن آغاز کنند و بافریدگار رسانتدش ؛ 
وچون هی ینند که نت مردم را حواس آمد از آفربنش وپس از 


آن بزمای دراز محسوسات را محواس اندر یافت آنگاه عقمل بدو سیی از . 


آن پبوست وحوای مر او را از محسوسات بر معقولات دلیل شد بابدکه خردمند 
تجست ستخن اندر حسوسات گوبد اندر ءصنفات خوش آنگاه بتدرث مس 
شنوندگان وخوانندکان را شناخت (۲) توحید رساند . وما چون اندر 
این کتاب تا این غایت سخن گفتم اندر اجه راجب آهد بر ترتبب آفربنش 
صواب آن دبدیم که برین جایگاه اندر مبدع حق وابداع وعبدع سخن گوئيم 
واز او حختهای عقلی مر قول گروهی را که اختراع وابداع را منکر شدند 
و سوی ائبات مبدع حق [تعای] راه نافتند چون مردین حق را از رسول 
مصطفی صلعم نپذیر فتند و از پس هواس هللا ک کننده خویش رفتند بقولی مشروح 
بکوئم [ر باطل بعائم] چنانکه [موحدان]ٍ عل! ما را ر درستی آن کواهی 


دهد (۴) , ویر اختصار سخن بگوئم نه چنانکه پیش از ما مصتفاقی (*) گفته‌اند . 


(۱) قر , ۲۰-۵۱ .۰ (۲) ک : شین . (۳) ک : ساحت . 
(4) ک دهند . (6) ک : مصنفان . 


ص‌ 
۲ 


۱ ۵ 


۱۸۹ زاد السافرن 


[برآن] ی بنیادی استوار وبی اشتهادی (۱) از اعیان عالی بر درستی آن وبدان 
بر ضعفای امت ریاست جسته‌اند وسخن را بنامهای‌غریب [فرعی] وگفتهای 
۲ بیمعنی بیاراسته‌اند تا متابعان ایشان گمان بردند که این سخنافی سخت 
بلئد است و مر زرا بنا دانستن از آن مقصودگوینده را سوی خو بش گرفتند * . 
واين قول مشروح که ما قصد آن کردنم که بکوئيم آنست که كوئيم [ ک] 
هر(" 75 ؟) موجودی که درعا جس‌انیست معلول است و هر معلولی بعأت خو یش 
سوسته است ومحدث است پس عا که معلول است محدث است‌ومر محدث را 
قدیم علت است وعلت از معلول‌جدا نشود (وآنچه وجود او بوجود جز او 
باشد واز او جدا نشود) [و] جفت کرده باشد ومر جفت کرده را جفت کننده 
لازم آید * وآن جفت کننده که مر علّت را با معلول جفت کند عالی ( باشد 
واو فرد احد(و) صمد باشد ق‌هیچ پیوستگ ی که مر چیزی را با او باشد بدانچه 
مبدع از او اثر باشدو مر اثر را با مقثر پیوستگی نباشد . 
بیان آنکه مردم مکلّف است 

وآکنون بشرح این فول مجل که گفتيم باز کردم وسخن اندر ایمعنی 
از مردم گوئیم از پر آنکه بر مدم از آفر دش تکلیف امد است 
تا باز جوید از اجزای آفربنش عال . وآن تکلیف کننده م او را 
عقل است که بر او موکل است وهبیشه مر او را این تقاضا هی کند 
و م‌او را بر این باز جستن شدارد " وخدایتعال هی هدید کند مر آن 
کنها راک این مهم عظم ال بادبدین یه که هیگوید وم کرو 


۶ چم 


فی آشسهم ما لتق له السموات والارض وماییتهما الا بای (0) 


(۱) ک : استشهادی . (۲) ک : لقهای. 
(۳) ک : عای . (4) قر + ۷-۳۰. 


فول شازدم ۱۷ 


یکی از معلو لاات مردم است وعلت زدیک میاجی ات 

تور کوای کاز معلولات یکی مردم است وعلّت زدیکتر او بدو پدر ومادر 
اوست وعلت دورر او غذاست * واز پر آن گفت م که هر دی معلول است 
ویدر ومادر (وغذا) س او را ءلتهااند که معلول آن باشد که چون س 
علت آن را ر گری او بر خبرد واه به بر خاستن او )۱( چزی دبگر ( 
خبزد او علّت آن دیگر باشد» وییداست که ار مادر و یدر نباشند م‌دم نباشد 
واگر غذا نباشد دم نیز نباشد وپدر ومادر مياجیان بود‌اند میان مردم 
ومیان غذا از هر آنکه این علت یعتی‌غذا از او دور بوده است بسبب ضعیفی 
او از پذیرفتن آن تا چون عیاتجی پدر ومادر بدان دیک شد و (۳) قوی 


کت (۵ 76 )) و بعلت خویش پیوست اعنی غذا را فی میانجی بتوانست پذبرفتن . 


آنگاه از میانجیان فی نباز شد . 


و غذا که او علت سردم است معلول طبایع است از بهر آتکه اکر طبایم بر 
خبرد نات بر خررد و غذا نات است مس حیوان‌را, و طبایم تیز معلول ات 
از بهر آنکه مفردات آن از گرعی و سردی و ری و خشی علت اند س 
طبایع را و اک این مقردات بر خيزد مس طبایع را وجود عاند , و آکنون 
کوئم که پددید آوردنم که مردم و پدر و مادرش و غذاش و طبایه همه معلولاتند 
از بهر آنکه و جود معلول بوجود علّت خویش باشد و پیدا ست که وجود 


مْ‌دم بوجود بدر و مادر اوست و و جود ددر و مادرش بوجود غذاست و و جود 


غزا تو جود نبات است و وجود نات بوجود طبایع ات 5 وجود طبایع ۱ 


باجتماع مفردات است با 9 دار ند آن و نه [س «فردات طبایع را بذو ات 


(۱) کح :یی علت ۰ (۲) کح :یمی معلول  .‏ (۳) ک : بدو . 


‌ 
۰ 


ی 


۱۸۸ زاد ااسأفرین 


خوبش ی آن حامل خویش وجود است ت و نه ] مر [آن] حاما ل مفردات را ف 
مفردات وجودست + پس گوئيم که چار ندست از پدید آرنده س این ناپدیدان 
را و از جفت کننده می اين جدا یانرا تا چون جفت گتند آن بر گيرنده 
مفردات که س آن را هیولی گویند بدیشان پیدا شد بذات خویش و موصوف 
گثت چون صفات را سافت و این مفردات بباری او بلکه ببذیرای(۱) او 
فعلهای خویش را پدید آوردند . 

آعاز نوت 


یی کومم که جفت کشتن این چهار مفرد با این حامل که با کردم 


آغاز حدث بود و کواهی داد مارا درسی این قول گنان این مفردات بر 


این چیز که بر کرندة ایشان است [از حالی محالی] چنانکه کرمها [ که‌] سرد 
شود و سدها [ که] گرم [همی شود] و خشکها [ که ] ۳ می شود 
وترها [ که] خشک تا همان بر گرنده که [نام] او آنشس است بوقی دبگر همی 
تام او آب باشد وگفتن حال مجیز (۲) بر حدث او گواء باشد » پی ظاهی 
کردیم که طبایم مرکبات با مفردات ویر گیرند؛ ايشان همه محدثانند , آنگاه 
کوثم که این طبایع بم که (* 76 6) اور نوش ای کر 
آن ومر هی یکی را از این چبزها () که علهای و جود طبابع اند بذات خویش 
قبام نست » [و] روا نباشد که فراز آرند یکدیگر باشند*از هر آنکه اگر 
چنین باشد روا باشد س چیزی را که بذات خویش فاعم نباشد فعل باشد و 
[لیکن] اين محال است » و چون طبایع معلول است که مر علتهای او را بذات 
خویش قیام ندست واین معلول حافمر است چارة نست از آنکه مر اين 
هیصوت پر ار انیا کر | زاو پدیدارد (*) قدیم باشد. 


(۱) ک پذیرفتاری . (۲) ک ؛ چز . (۳) کح : یمی کفات . 
(؛) ک : آمده باشد . 


قول شازدم ۱۸۹ 
تفیش از علت دئات 

واکنون باز جوئیم از علت این حدث باز جستنی ام و بسبب این باز 
جتن باز کردم عردم که او معلول است وماسخن را بدین جای‌از او رسانيدیم 
و کوئم که مر دم مغلول است وعلت او تبرز نفسي است که ؟د ارنده نگام دارنده 
مر طبایع را اوست اندر جسد مردم و نفی مر جسدرا عمرات صورت است مر 
هو را وکواهی دهد ما را بر درستی این دعوی ظاهر شدن جسد مردم از 
نش , چون ظاهر شدن هبوی سورت وظاهر شدن افعال نقر از راه جد 
چون ظاهر شدن افعال صور مهای مقردات از راه هیولل وشرف جسد بنفس 


چون شمرف هیولی [است] بصورت ,یس کوئيم که فراز آمدن این (صورنهای) 


مفردات از گرعی وسردی وتری وخشکی با این بر گرنده ایشان که هیولی نام ۰ 


است‌تا طبایع از آن همی ٩۱۱‏ بافته است و صورت عا] بر طبایع بایستادست * بفعل 
نفس است » ون نفس کلست که نقی انسای اندر عاا اجزای اوست وکواهی 
دهد ما را زر درسی این فول فراز امدن اعلایف ِ ازین )۳( طبا و بذبرفان 
ايشان اندر آن فراز آمدن مر صور نهای‌دیگر رایس از آن صورت پشن آندر 
جد ماکه صورت او برین لطابف طبایع بر مثال صورت‌عال است بر طبایع 
کی و ( فعل ( این شی جزوی کاندر ماست(2 77) اعنی له چون هی 
ینم از فعل این نفس جزوی که مر این طبایع در شت تبره [و ] و حش 
را می مصفّا کند واز او چندین گونه الت همی سازد کاندر جسد ماست 
که مر هر یکیرا از آن‌صوری وفعلی دبدرست چون دل و جگر وجز آن و چون 
‌ 
ندست ومر جسد را با این رکیپ مجیب همی حس دهد , وچون این نفس 
جزوی کد صانع این جسد بر شگفی اوست دست ازین مصنوع 4 شفیتان اسرت 
(۱) ک : هي > (۲ ک: ۰ 


لوشت واستخوان وجز آن کزین صورما وفعلها مر طبایع سایط راهیچ ۰ 


اس 
۰ 


ه‌ 


اب 


۱۹۰ زاد اسافرین 


باز دارد مر اين [جسد] را 3 صور ما رفعلها ولطافتها (۳) هیچ چیز عاند 
بلکه بدان اصول باز گردد که تفی جزوی‌مر او را از آن جدا کرده باشند 
( وچون عقل پرورده شده باشد بعلم ( که ) حقایق بداند فراز آوردها 
از آن اصلها بود , و [بدان] باز کشت ابن حال ما را همی کواهی دهد که 
مرین طبایع را از مفردات ویر کرند آن نفی کلی فراز آورد است و از 
آن مر صفونها را ولطافتها را جدا کردست واز آن آلت ساختست مر این 
صنعت را وان الت [مر او را] افلاک و جوم است تا بدان آلت بر بای 
فعلهای طبایع کار هی کند " واکر تفس کی از اين مصنوع که عا است دست 
باز دارد مگی اين صورما از صورت پذیر جدا شوند ومر طبابع را هسقی 
عاندهیجتانکه بدست باز داشتن نقس جزوی‌هستی آن مصنوع که او ساخته بود 
بر خاست » وآگر کسی گوید چو نفس جزوی دست از این مصنوع جزوی باز 
داشت صورهای(او) ازین‌مصنوع برخاست .که این نفس م‌آن را .رآن اصول نهاده 
بود و اصلها همی‌بطبايم باز گرددپس چون این نفس کلی دست از این مصنوع 
کی باز دارد واجب آید که مفردات طبایع ویر گرندة آن از یکدیگر جدا 
شوند و (* بحال جداق بایستند *) جواب ما م او را این است که گوئيم 
گری,وسردی و خشکی و ری صفتهااند و صفت را ی موصوف بذات خویش 
وجود وقیام ندست [و اجه م او را همی هیولی گویند مر صفتها را او بر 
گرفته است ووجود او بدین صفتهاست وف این صفتها س او را بذات خویش 
قبام نبست ] . 
دلیل ۳ اینکه صفت لی موصوف و موصوف 
بی صفت قیام و وجود ندارند 
وحجّت ممقول بر درس این قول آلست که کوثم خردمند را معلوم است 
(۱) ک : ازن . (۲) ک : لطائنها ۰ (۳) ک . باشد . (4-4) ک : اما جدا ننستند . 


قول شازدم ۱۹۱ 


که آنچه او مم‌گرمی را پذرد گرم نباشد از بهر آنکه (177۳) آکر خود گم 
بودی مر‌گرعی خود پذیرفته بودی‌و با یستی که عم او را نپذیرفتی و ‌ 
آچه سردی را پذرد نز سرد نباشد , و همین است سخن اندر پذرنده خشکی 
و ری و چون ما جوهری ثابت کنم که آن پذيرندء این منردات بود است 
أغاز حدث واجب آید که آن جوهی بذات خو بش نه گرم نوده باشد نه سرد 
[ونه خشک نه بر تا مي این صفات مختلف متضاد را بیذرفته است وعقل 
رت ون ی | تابت کند و آنچه س او را هیچ صفت نباشد ناموجودباشد 
و آگر کسی کوید نفس را آزین صفتها چیزی نست و او موجود است 
کوئم که وجود او بظهور فعل او ات است و هر جوهی منفعل راو جود 
ار بسفات اوست که بر (۱) ذات او باشد و آمجه صفات از او منتفی (۳) باشد 
آن چیز بذات خویش قلمْ نباشد پس ظاهر کردیم که علت هستی طبایع اندر 
جسدهای ما نقس جزوی است و مس نست شدن آن را بدست باز داشتن نفس 
از او بر آن گواء آوردیم ,و اکنون گم که چنانکه و جود ابن کار بذیر که 
جم است بدین کارکن است که نفس است وجود فعل نفس نیز بوجود این 
فعل پذیر است و آکر مس نفس را فعل نباشد او نفی نباشد و وجودش نباشد 
چنانکه پیش ازین بیان کردم پ درست کردم که این دوچیز عّت وععلولند 
واز یکدیگر جدا نشود البته. 


شرف خداوند فعل شرف خداوند حکمت است 


آنگاه کوثیم که اندر این مصنوع کلی که عالم است آثار حکمت است و فعل 
جز حکمت است از بهر آنکه فعل ی حکمت بسیار است و شرف فعل بحکمت 
است " بس واجب اید ازین ترتبت که شرف خداوند فعل بحداو ند حکمت 


(۱) ک : ه از ۰ (۲) ک : منفی 


۷ 
۰ 


اس 


4 


۱۹ زاد السافرین 


باشد و می فعل را که او شرف پذیر است * خداو ندی بافتم و آن نفس است 
پی لام آید که ح این شرف را که او حکمت است نیز خداوندی باشد و 
ماس آن خداوند حکمت را عقل کوژیم " پس دتفا شن که شرف آغتن 
بمقل است و آن چیز که شرف او مجیزی‌دیکر باشد آن چیز [یشت ] نغام 
کنند؛ او ( * 78 ]) باشد و آئجه مر چبزی دیگر را عام کننده باشد او 
علّت آن چیز باشد و چون عقل عام کننده نفی است پیدا آمد که عقل 
علت نفس است و نفس معلول عقل است بدامجه از او شرف بذیراست و 
بدو عام شونده است همچثانکه جم که او معلول نفس است ازو شرف 


بد بر نذه 6 عام شونده این 


بیان اثبات وجود عقل و جوهریت او 

و کواهی(۱ بر جوهربت عقل و عانی و شرف او بر عام کردن او مس 
تفس را از آفربنشس کواهی خواعيم بدانجه گوئیم هر عامی رایر ناقص (۲) 
شرف است و نام شدن ناقص نباشد جز یتمای دیگر یعنی آن دیگر جز (۳) 
ذات ناقص باشد , [و شرف نی دم ر هس چه موجود است اندر عالم ظاهی 
است دس او عامتر از دیگر چیرهای عالم ات و قرف نفس دم بر دیگر 
چزها آلست که او ( م عقل را دذیر نده است پس اکر درستست که آجه ) 
س عقل را بذ‌یرنده است [ که | عام تر از دیگر چیر‌هاست و جوهس است » 
پس عقل که ی عامترین را از باران #خویش شرف دهنده است جوهر ار 
از ار باشد و محال باشد که شرف پذیر جوهر باشد و شرف دهنده عرض باشد 
پس ظاهر کردیم که عقل جوهر است و علّت نفس است . 


(۱) ک : گواه . 
(۲) ک : ناقمی . 
(۳) ک : ه چون . 


فول شاتزدهم ۳ ٩‏ ۱ 


و علت همه علتها اوست و بر تر از او علّی نیست و گواهی خواهم بر 
درستی این دعوی از آفربتشان معلول که حدم است و ما م ای سخن 
را از او آغاز کرده ایم " و کوئم که دم جسد است و نقس و ای جسد او 
بنفس است از بهر آنکه جسد با نفس بغایت عای باشد و عم جسد را پس 
از آنکه نشی بدو پیوسته باشد نیز زیادف ممکن نست و ظهور فعل نفی او 
بجسد اوست و دلیل ,روجود نش ظهور فمل اوست از راه جند و فعل 
حکمت عامر از فعل بیحکمت است "یس بام کننده نی عقل است و 
بی از آنکه عقل بنفی متحد شد نیز س نفی را زبادف ممکن تست پذیرفتن 


و نم آندر اننکه او شر_دفر از معلولات عالم اههد ان دم ات جر . 


این سه چیز دیگر چیزی ( *178) تست * و چونمردم بعقل وسید ام شد. 
و هی چیزی که اندر این عالم پدید آید ( بآخر عام شدن او اندر او چبزی 
پدید آید ) که وجود او از آن‌بوده باشد » چنانکه مر (۱ هي درحی و 
بای که یدید آید بآخر عای او خم حاصل شود که یدید آمدن آن درخت 
و نبات از او بوده باشد " و چون بر این درخت که سردم است باخرعقل 
حاصل آبد و یس ازآن بر این درخت که شریفتر موجودی است از موجودات 
عالم نز چیزی بدد نباید دافستیم که علّت عا باغاز عقل بوده است و دیگر 
علنها مه فرود ان علّت اشتت + 


عاصیت هي چز هست کنندة ان چز باخد 


و چون هر علّی ملول(۲) خویش پیوسته اشت و فعل از هر علتی اندر ۰ 


معلول او پدید آینده است و آکر آن معلول نباشد م علت او را فعل نباشد 
(۱) ک : در . (۲) ک ‏ عمول . 


۱۹ زاد اشافرین 


و آکر ی علت را فعل نباشد او خود علت نباشد م علّت را بدید آوردن 
فعل خویش اندر معلول خویش خاصّت داشد , و خاصیّت اندر چیزی‌هست 
کننده آن چبز باشد و چون چبزی مخاصیّق مخصوص باشد م‌او را محضصی 
لازم آند پی ‏ علت را علّت کنندگان [ که ] خضص اوست ثابت کردم ؛ 
و آن عال (۱) باشد اعنی سازنده علت و دهنده عأي م علت را و آن عال 
مبدع حق است که او پدید آرنده علت همه علتها ست که عقل است نه از 
چزی " و چون عال ۲۳۱ بحکم عقل لازم است واجب نیابد که مس او را 
اختضانن. ناشن الته ملکه:ار فده خاض‌ها ناشن ها را : 
فرق میان مبدع و علّت 

و دلیل بر درستی این فول که گفتي [ که] مبدع حق مس عقل را نه از چیزی 
پدید آورده است آن است که کوئيم وا ری دک اش 
معلول باشد بس وااخنت. این که | او نه معلول باشد نه از جبزی یدید 
آمده باشد , و ما درست کردم که عقل معلول نست بدانجه مي او را از 
چیزی عام شدن نست بلکه او عام کنند؛ فاعل کلی است (*179) پس 
ظاه کردم که عبدع حق مس عقل را نه ازچیزی پدید آورد و آمجه از چبز 
دیگر نباشد مس او را مجبزی باز گشتن نباشد شاد وآمجه او را فساد نباشد 
ازلی باشدپس عقل ازلیست , و اکر کنی گوید چون همیگوی که مبدع حق 
مس عقل را پدید آورد گفته بای(*) که عقل محدث است باز چراهیگوی که 
عقل. ازلیست که این دو سخن متناقض اند (*) جواب ما (۱مرا در؟) آن 
است که کوئيم درست است سوی خرد که آچه وجود او از چیزی‌دبگراست 
محدلست وما ثابت کردیم که و جود عقل از چیز دیگر نست پس از عکس 


(۱) ک : عال . (۲) ک , عال . (۴) ک ,: پدید آمدن . 
(4) ک : باشد - (۵) ک ؛ آید . (1-1) پ چنین »ي : س او را 


فول شانز دم ۵ 4 ۱ 


قاس چون حدث آن باشد که وجود او ازچری دیگر باشد ازلی آن باشد 
وجود او از چیزی دیگر نباشد ‏ یس اکر روا باشد که آنچه وجود او از 
چیزی دیگر نباشد ازلی نباشد نبز روا باشد که اجه وجود او از چبزی دیگر 
باشد حدث نباشد و لکن ان چنان باشد که حدث از باشد و ازی حدث 
بائد ولیکن (۱) این محال است آچه ما کفتيم حق است . و ان غلط مر آن 
کنها را اوفتد که رو حانتات را رما کان پن ( طایف ۱ فان 
بر ار است یی یدید آرند لطایف را چگونه بزر زمین شابد گفان و ظن 
نادان چنانست که خدابتعای از لست و ان حال است از هر آنکه ازلی آن 
است که مي او را باز عازل خوانندو اجه می او را باز خوانند مجیزی و 


ست او سوی جبزی باشد خدای نباشد . 


فرق میان ازل و از و ازلیت 

ازل اثات وحدت خداست که عقل را هی بدان باز باید خواندن 
و ازیِت آن معنی که ازلی (*) را ثبوت از اوست و آن ابداعست و آنکه 
میان ازل و ازلئت و ازلی فرق نداند کردن این معنی را اندر نیابد, و آکنون 
که اثبات مبدع حق کردیم و گفتيم که مبدع اوث عقا 1 
صنع مبدع حق است و مر آن را گروهی از حکما امر گفتند و گروهی 
ارادت گفتند اندر ان صنع م مبدعات و خلوقات را شرکی نست و آن 
یکی بودو دیگر نباشد مراو را و پش از آن چیری نبود و سیی ( 795 ز) 
ازآن [ر] جزان و آچه [ ازان ] اندر آن بود از بودنیها چپزی نباشد چنانکه 
خدابتملی همیکوید وما آمر تا ال واجدة کلمچ پاک 


(۱) ک : اک . (۲) ک , از زر . (۳) ک : بردند . 
(4) ک , ازل ۰ (ه) فر : ۰-6 . 


13 


۱ زاد اشافرین 


تواند توهم کردن که چیزی نه از چیزی چگونه شاد کردن و مس چیزی [را] 
از چیزی دیگر کردن منکر نشود و از بهر آن‌چنین است که چیزی نه از چیزی 


0 کردن ابداعست و آن بر تر از عقل است "و گروهی کویند که ابداع علّت 


‌ 
۰ 


اس 


عقل است علتى که با او یک چیز کشته است چون نور که با قرس آفتاب یک 
چیز است و لیکن ما سخن ی برهان‌نگوثم و ما دایم که قرص آفتاب شکل 
کرد آرد (۲۳ و روشنای را شکل نباشدکه شکل سر جدم را پاش و روشنای شکل 
یه بات خویتی مگر بر چیی درگ گویم هدع از یک منم( 
است که مي او را دوف نست و نودو نباشد و مي آن را بارادت (۰) حشبقت 
نشاید گفتن از بهر آنکه ارادت میانجی باشد عیان مر‌یدو سرادو چون مراد 
نبود [چه] کوئم که ارادت بر چهافتاد" و نبز مس آن را جز بر سبیل از 
امس نشابد گفتن از بهر آنکه اس فرمان باشد و فرمان از فرماینده بر فرمان 
بردار باشد و چون فرمان بردار نبود چگوئم که فرمان بر چه‌چز کرد و 
داد پس از (1) صنم مبدع حق است و عقل بذات مبدعست و نخستین موجود 
و علت هه علتها ست چنان که رهان بر آن عودم باز کشت حدم بعقل است 
(۷ و ثهارا بر او ۲ بسبب عقل واجب‌شد است . نبینی که مس دیگر جانوران 
را کز عقل آصیب ندارند مار وعده نکردست و لفس معلول عقلست و ثبات 
هر معلولی نعلت خویش است و ثبات نفوس جزوی بنفس کلیست » پس مر 
نفوس جزوی را باز گلت بکل خویش است و مر آن کل را باز کشت بعقل 


است که هست است از بهر آن گفت خدایتعای ان لین زبایهم ن 


(۱) ک ؛ عقل . (۲) ک : عقل . (۳) - شای کرد دارد(؟) (4) ک : صنت . 
(ه) ک : ارادت . (() ک : آن » (۷-۷) ک : و شمار از او . 


قول هفدهم ۱۹۷ 
م6 


علینا حسا بهم ۱۱ و ایشان در جاتند سوی خدای (*80 ؛) ع و جل 


نس که خداسای ی ی با 


(ر) تزدیک خدای بدین آیه هم افرخات عند اللّه . 4 و ار بما ملرن 


(۳) و ه رکه مر درحات خدارا از رو حانتات و حمانتات بشناسد بعلم توحید 


از واب ابدی (*) نصیب یابد و هي که بر جسم بایستد و جز چم را تصور 
تتواند کردن و مر خدای را سبحانه و تعالی روحای گمان برد مشرک باشد 


و جای او آتش جاوید باشد و این خواستیم که بگوئم و لنه امد . 


اندر بیان فول و کنابت حق سبحانه و تعال 


ر عقب اثبات مبدع حق پس از آنکه سخن اندر لطابف و کثایف گفته : 


شف ات سخن گوئم اندر قول ‏ وکتات خدای تعالی از پر انکه اندر کتاب 
خدایتعالی آبات سبار است اندر اثبات قول خدابتمالی چنانکه همی کوید 
۲ قال / لا تتحذوا الهین آننین 1 وجای دیگر #میگوید | اد تال 
له با عسی آین مریم اذ کر نشتی علیک و علي و ی( 
وجز .این نز ژ آنات سبار است آندر اثبات کتاب خدایتعالی چنانکه ممگوید 


سر ۵ ظ و۶ 


کتب‌اله امن آناو رسک (۷)ودگربضایکفت مت با وان ۱9/۱ 
وجز آن ,پس خواهم که نبرح قول وکتابت الهی بکنم که چکونه است 
چنانکه عقل عقلام() آن را پپذررد ۲۱ و ایشان او را نبیند و بدانجه 


(4) ک : اندر ۰ (ه) قر ۰ ۰۵۳۱۹ )٩(‏ قر: ۰۱۰۹۰ (۷) قر ۸ه- 
(۸) قر ۰ ۰۱۷۷۳ )٩(‏ ک : جز ۰ (۱۰)ک : نبذیرد» 


۱ ۵ 


۸ 4 ۱ زاد السافرین 


وا اف هون ار متام ال اه ویر هت ان 
( نگردانشدو بدانند که دن خدای ‏ مثال خرما بی است که جاهلان 
و غوغای امت لیف وخار آن درختند وحکمای علم حقیقت کتاب خدای بر 
مثال خرما بر این درخت اندر [و ] میان خار ویرک ولیف پنهانشدودین حق 
بدیشان عزیز است ( "80 1) همچنان که درخت خرما بخرما کرامست 
وخردمندان مس [ این ] در خت خرما را بدامجه بر او خار ولیفست خوارندار ند 
و لسوزند دپس کوئيم که جاهلان امت که گویند جبرئیل بآواز وحروف با 
رسول سخن گفت و کویند هر کس را ,روز قیامت نامه بدهند از پوست 
تراسته که مس آن را وشن و اندر آن کر دارهای (۳) او نوشته باشد 
و گویند که آیة الکرسیبر گرد عرش خدای نوشته است وعرش 
( هزار بار پیش از ۴) چندین جهانست و جزس جم را چیزی دبگر همی 
فشناسند وجوهر(*) معنی کتاب خدایرا از خزینه‌داران علم حقیقت نشنودند و 
متابع دبوان گشتند ور ظاهی قول بایستادند از علم حق دور ماندند وهس 
که روی سوی فضل ورحمت خدای کند سلطان شیطان از او ععزول شود 
چنانکه خدایتملی همیکوید ولو زدوه ی الرسول وال او الامر 
له لین تون یله ولو لاتدل له تلم 
ورحمته لبم اشبطات الا یل () 
بان عام بودن گفتار دم ۳ 

و ما کوئیم که دم را قول اعنی گفتار صناعتی عامیست و کتابت می او را 

صناعتی خاصی است , اما عامی قول عردم رابدو رویست یک بر آنکه مس 


(۱-۱) ک : بگردانند و ندانند. (۲) ک : کردهای ۰ (۳-۳)ک : بسار بارها . 
(4) ک ۰ چون ۰ (ه) قر ؛ 4 ۰۸۰ 


فول هفدهم ۱۹۹ 


دیگر جانور ان‌را نبز مانند گفتار آو از هاست کز آن آوازهای ختلف کز ایشان 
اید هم مردم وم باران آن جانور ر رم وراحت آن آواز دهنده دلیل توانئد 
کرفتن ویافتن هر چند که قول م‌دم مفسّلر است ۰ وشرح اینمعنی پیش 
ازین اندر این کتاب باد کردم یی قول که اندر او مس دیگر جانوران را 
با دم مشارکت باشد عاعی باشد بدین روی " ودیگر بدان‌روی که قول س 
هبه سر‌دمان را هست جملگی نه هر یکراست برون دیگریاعنی که چون ک بنده 
بگویدهمه شنوندگان از مردم مر آن گفته را بيابند وهمف مردمان نیز بتوانشد 


فِ 


گفن بسن فول بدین دو روی عامیست‌ دم را . 


بیان خاص بودن کابت دم را 


و اما خامی (*81 8) کتابت مس مر‌دم را نیز بدو رویست یک بدان ۱۰ 
روی که مس هیچ جانور دیگر اندر نوشتن اعنی گفتار خویش را بفمل آوردن 
و مودن بهر؛ ندست الب و ان صناعت خاص مس سردم راست » و دیگر بدان 
روی که کتابت مس همه را نست چنانکه قول مس همه م‌دم راست بل کتابت 
مس بعضی را از م‌دم هست و عضی را نست و نه همه م‌دعی نوشته را سوانند 


خواندن و نه هر مردی بتوانند توش . ۰ 
اگرچه نوسند گان را بر نانوبسند گان فضل است 
اما پیشبران را بنوشتن شرف یست 


است و ابشان توسندکان خاص اند » و مان فتفمر ان زا مکتابت. که آن 
ری اش قرق شت ارآ نکه. کناست دست افزار فراموش کاران است ۱ 


حی‌ 
۰ 


۱ 


ک 


۲۰۰ زاد السافرین 


و بغمران خدای فراموش کار نباشند بلکه بیغمران باد کنند ه بودند خلق را 
از خدای و و تِ فرأموشی ۳ بات و 


سوام 


ال بات یی وی الت آهن شالت 
تا کی نو تا 
خر تاه ۱ 
کانتتشس ارف رات 

۲ نگاه گوئیم کتابت نوعی از قول است و پس از قول است * نبدنی 
که تخست می‌دم را بقول باید رسیدن تا از قول بکتابت راء بابد و نیز هر کتابتی 
قول است و هی قولی کتابت نیست چنانکه هر م‌دی جانور است و هر 
جانوری‌مدم نست » پس چنانکه دم نوع حیوان است کتابت نوع قولست 
و قول کتایق اس ست که زبان مر اورا قلم است و آن هوا کردهان سردم برون 
آید له خطی دراز است و آواز ر آن هوا عرلت سياهي است بر خط و لوح 
ال کقایت هوای فظ بت و دنه سس آن کتانت را بخ لونم که باه 
کرده شد بگوش بنند " و کتابت نیز قولیست که قلم عس اورا بجای زبان است 
و خط مس اورا بجای آن هواست کردهان کو بنده بیرون آبد و سیاهی بر آن 
خط مجای اواز است بر آن هوا( "81 ]) و لیکن پذيرندء این قول سطح 
خاک است با چیرهای خاک و مردم این فول را بجثم شنوند , پس بابنده 
این هر دو گفتار نف مر‌دم است و دست افزار نفی از بهر او مس قول را و 
آواز را شنوائست و مر کتابت را ناف است چنانکه طرفی ازن معنی باغاز 
این کتاب گفته ام یش از این . و اکنون همیکوئم که کتابت قولست از 


(۱) قر : »1 ۰۱۱ 


فول هفده ِ۳۰ 
کوبندة آن که خاصه است ‏ غایبان را از حضرت دانا و زمان او اعنی که 
عابی ندو گونه. باشد یک آ نکه عکان حاضر نباشد و دیگر آنکه بزمان حاضر 


نماشد و قول ( خاصه ات ) (۱ حاضران مکانی و زمانی را #۱ 


حکم عقل لازم است 
که افربدگار عم را سخن باصردم باشد 
و چون ( این ) حال ( را ) تقربرکردیم گوئيم که از حکم عقل چنان 
واجب آید که مي آفریدکار عام را سخن کفت با مردم باشد خاصه برون از 
دیگر جانوران و آن سخن کفتن از او م‌دم را براه ان باشد صورت 
کردن می آن‌فرمان را که دهد بر گوهر خاک که حد کات این است که او 


اری باشد بر خاک بدید ۳ قول گوننده از آن نوشته عبارت باشد و . 


او باشد پس از | تکه نعس او از حسد حدا شده باشد ۰ 
دلیل ‌ اینکه واحجت است افربدگار ر 


که بامردم بل 
و ,رهان بر آن سخن خویش که گفتيم و اجدت که آفریدکار عام با 
مردم سخن گوید بیرون از دیگر جانوران آن است که مردم را از آفربنش 
قوّت ناطقه بهره آ مده است ؛ و آن قوّیست که مردم بداان مر کربرا و معنی 
را که آن بر دبگری بوشیده است چون بداند آشکارا تواند کزدن و چون 
نداند از دیگری بدین دست افزار [ که م او را داده اند ] طلب‌تواند کردن 


اعنی بتواند پر سیدن, و مس آن قوت ناطقه را از آفرش قومهای بهره آمده ۰ 


(۱-۱) ک : حاضران را مکافو زماف » 


حی 
۰ 


است چون شنودن و اندر یافتن و تصور کردن و باد گرفتن و مس معنی را از 
آواز و حروف جدأکردن و باز م آن را اندر آو از و حروف پنهان کردن که 
س هیچ لقس را که آن جز ناطقه است این قو ما نست » و چون از.م دم هر 
و بر تر اندر عال چیزی‌ندست این حال که اندر او موجود است دلیلست ‏ 
آکه ( *82 ؟) آفربدکار او با .او هی سخن خواهد گفتن تا مس اورا از بهر 
واقف شدن بر گفتار او این آلنها بکار آید و آگر نه چنین بودی این ۲ لنها 
قاسد و باطل بودی و آقرینش باطل بست , پس کوئم که این همه که باد 
کردم نوشتهای خداست بر این خاک کر او جسد حدم کرده اند و اندر این 
نوشته چنان بیداست که سردم را چیزی شنودفی است و اندر با فتی |[ است ] 
که اندر آن صلاح کار آوست پس از فساد کالید او عرگ جسدی» و دلبل بر 
درسق این قول آن است که اندر آفرینش چیزی باطل و بیکار یست چنانکه 
چون م جسدهای مارا بغذا حاجتمند آفربدند اندر جسد ما قوت جاذبه را 
بنهادند اعنی آن قوّت فسافی که طعام و شراب را بخواهد و بکشد و چون س 
قوت جاذبه در چسد ما هاده اند راهی بر این جسدها بپاده اند که می‌طمام و 
شراب را قوت جاذبه با انراه اندر جسد کشد وچون آزین طعام و شراب 
آندرن جسد جز لطافی نشایست کار سئن . 
بیان نوشتهای آفر بدگار اندر حسد ما که کدامست 

و از آن سیس از آن لطافت تفل لی نفم بخواست ماندن و آن افکندی 
بود اندر جسد ما با قوت جانبه قوت دافعه نهادند تا مس آن ثفل ی منفعت را 
روا گنها و چون م قوت دافعه را اندر جسد نهادند [و ] نر اندر این 
جسد راهپا نهادند که این قوت مس آن ثفلها را از آن راهها برون کی 


این نیز نوشنهای ای است , و نوشته گفتاری باشد که کوینده آن از آن باز 


قول هندم ۷۰۳ 


نگردد نبینی که چنان است که آفریدکار مر مردم را از راء این نوشته بقوّت 
جاذبه همیگویدکه بوقت گرسنگی و تشنگی طعام و شراب خورتا هلاک نشوی 
و بقوّت دافعه همیگویدش که ثقل نا شایسته را دفع کن نا تندرست باشی , و 
ارات ای هر کر از حال خویشی نکردد چنانکه مردم از 
نوشتهٌ خود که آن قول اوست آکر خواهد که باز گردد باز نتواند گردیدن و 
از بهر آن چنانست که نوشتهٌ او قولی است بر مثال قول خدانتمالی که مس او 
را از آن باز گثان ندست , و آگر خدایتعالی بر خلق‌بنوشی که طعام را بخورد 
و تقل آن را( 82۳ ) بیفگنید م آن را بخظی ازین مق کد تر نشایستی نوشتن 
که نوشتست و چون ان خط خدایست و خط قول باشدیس این قول خدایست 


که ما را گفته است از راه آفرینش » و پیدا آوردم بدین شرح کاندر آفر بش 


چیزی باطل نست بلکه یک چیز هست کاندر او مردم را فابده‌های بسیار است 
چنانکه دهان مردم هم راء طعام و شر ابست که بدو فرو شود و م راه تفی‌فروشدن 
است وم راء آواز بر آمدن است ۱ ۶ زبان ۲ و دندانها و م آلات سخن گفان 
است وه ادوات‌طعام خوردن‌است . پس گوئيم چون ظاهیکردیم که خدابتمای 
نهادن قوت حاذبه و قوت دافعه [ را ] اندر حسدما ۲۱ ح ما یک و 
غذآبکشید و تفل را دفم کنید پیدا آمدکه بنهادن قوّت سامعه اندرما ما را همیگوید 
بشنوید و بقوت حافظه همیگوید باد گرید و بقوت ذاکرء همی‌گوبد ص شنوده 
و یاد گرفته را با کنید , آ نگام کوئي چون ان قوتها اندر جلگی خلق بود 
واجب آبد که خدای بدین آفرینش همی گوید مس جلگی خلق را که شنوید 


چیزی که آن ( به ) شنودنست و آن شنودف اندر بافتق [ و باد گرفتی ] و ۰ 


یاد کردنست و چون همه م‌دمان بدلیل ان قوتپا که مس نفوس ایدان (۳) 
راست از آفربنش [ بدان شنودی حاجتمندند کو ند آ نکفتار جز آفر بدگار 


(۱-۱) ک : و بزیان » (۲-۲) ک : مردمان » (۳) ک : انان » 


یی 
۰ 


۳۰ ژاد السافرین 


نباشد , پی درست کردم از راء آفریتش ] که واجست از حکم عقل که 
آفریدکار عال با م‌دم سخن گوید ببرون از دیگر جانوران و این خوانتم 
که سان کنم . 

دلیل ر اننکه تم اه رد 5و باید که از راه کتات باشد 

و برهان بر درستی اين قول که گفتم واجب آید که آن سخن گفتن 
از آفربدکار با مردم بکتابت باشد نه باواز و حروف آن است که ايزد تعای 
بلکه فرشتگان او جم نستنه و آواز جز از جسم نیاید . و ببز گفتم که 
توشته گفتار بست از گوینده می غایبان مکاثی و زماف را و م دمان که 
حاضران اند اندر عم بدانچه ايشان اجسام تفسانیند و خدایتعالی آفریدگار 
اجام و ارواح است بر مثال غاسان مکانی اند از خدای تعالی که نه اندر 
مکان است و نه اندر زمان و نز آن (۱) مردمان که هنوز موجود نشده اند 
عایبان زمانند بر گذشت زمان آزو سبحانه » و چون گفتار خدایتعالی با ان 
دو نوع غایبان است ( * ۶) و گفتاری که غایبان بدو خصوص اند کتابتست 
تون درست شد که واخنت که خدابتعای با ص‌دمان سخن بکتابت گوید 
نه باواز . 

بیان اینکه لازم است که نوشتة خدایتعای 
اندرین عام هميشه باشد 

و چون بر هر مردمی واجست که سخن خدای را شنود واجب 
آید که نوشتهٌ خدایتمای هميشه اندر عم حاضر باشد لاجرم ان نوشته که 
سخن خدایست پیش از آمدن مردم اندر این عالم حاصل و حاضمر بوده است 
آندرن عا چنانکه طاعت داشان طبایع حس نبات را و نطاعت داشان نبات 

(۱) ک : از » 


فول هندم ۲۰ 


و طبایم می حیوان را و بطاعت دآشان نبات و طبایع و حیوان مس مردم را 
[ و زد تعالی ] طاعت خویش بر مردم نوشتست و لیکن بیشتر از مردمان 
۱ ۳7 9 ۰ ...وم ند 
از ان فرمان غافلندچنانکه خدایتعالی همیگوبد وا من شیی؛ الا سبح 
سب ار و م۵ ۶ ره سم و ۳ 
بحمده ولکن لافتهون تسبیحهم (۱) و جز آن » پس درست کردم 
که‌سخن گفتن خدای‌با مردم از رام کتاشست ۰ 
دلبل ر اینکه موق کر تداع آزین کابت نگاهداشت 
را ای اخ ر- 
صلاح دم باشد در سرای رب 
و بر هان بر آ مه گفتم که مقصود گوبنده از این کتاب واجب آید 
که نگاهداشت صلاح م‌دم باشد اندر سرای آنخرت پس از گذشتن (۳) زندگی 


فافی ( او ) آَست که جانوران بسیارند که ایشان بدامیه (۳) آلت اندریافن . 


سخن خدای ندارند خدایتعی با ابشان سخن همی نگوید و صلاح اجساد 
ایشان از آفربنش نگاهداشته ر از صلاح (*) جسد مردم است و ممرهای 
ایشان دراز تر است چرن گوران (*) بیا بای و پبلان دراز مر و تنجشهان 
خانگ یکه عمرهای دراز بابند و گرکسان و جز از آن واز علنها که دم را 
افتد مس ایشان را چیزی نیفتد و بسبب زندکی دراز خویش بدین آلتهای 
لطقی که مردم راست حاجتمند نستند " پس پیدا آمد که صلاح مس حردم را 
اندر سخن کر خدای شنود نه اندر زندگی(0) گذرنده است بلکه بی مرگ 
جبد (۷) اوست مس تفن او را و ز این هي سه دعوی * که باغاز ان 
قول (۸) کردم بر هان قم کردم چنانکه خردرا از آن گذر نست و اکنون 
بشمرح و بیان کتابت خدا مشغول شوم . 

(۱) قر : ۰4۱-۱۷ (۲) ک : برون شدن ۰ (۳) ک : ا.ج (4) ک : نگاهداشت ۰ 


(ه) ک + : غولان ۰ ک ح : کوران ۰ (۱) ک : زندگافی (۷) ک : جسدانی » 
(۸) ک : کتاب ‏ 


۵ 


ی 


۲۰۹ زاد السافرین 
بیان اننکه از نوع صردم بکتن تخواندن این 
کتات حخصوص است 

و گوئم چون لازم کردم محکم عقل سخن گفتن آفریدکار با دم 
ازراء کتابت و معلوم گردانیدیم مس خرد مند را که مردم را فابدء شنودن 
اين ( 83۳ ) سخن و کار کردن بر آن سس از گذشتن زمان فانی او حاصل 
آید که واجبست کر نوع جانور سخن گوی یکتن باشد که او بخو اندن کتاب 
خدانتمالی مخصوص باشد تا مس نوشتةٌ اورا ‏ امبان ۲۱۱ خلق خواند» وفول 
آن بکنن قول خدای باشد از بهر ۲ نکه خواننده توشتة کی را از آن 
نویسنده کوید آ تجه کوید نا اّبان مر آن گفته را بشنوند و عر نوشته را 
ببینند . و خدایتعالی مس رسول را فرمود که بگوی مي ایشان را تا قولی 
شناخته گویند بدین آبه وقولوا قولا معروفاً (6۳ شناخت بدیدار باشد 
ی رسول آن گفت که چون خرد مند اندر آفربنش نگریست سس آن را که 
اوگفت اندر او بدید و بشناخت ؛ پس گوئيم که نوشتة خدای که ع‌آن را هی 
ببایدخواندن آفرینش عام و جدهردمست که آن نیکوتر آفربنشی است چنانکه 
خدایتعالی میکنت لد تن اسان نی آحسن تقو ب(۳) 


دار شاه برد افردان ها کنیا که وان 

ایا برهان بر آنکه از م‌دم بکتن باید که نوشتهٌ خدای را بر خلق خواند 
نه یار م‌دمان آنست که پیش ازین بیان کردم که کتات صناععتی خاص است 
و قول صناعی عامست مردم را " و چون حال اندر کتات شری‌اشت که 
پشتر از دم بدان همی ترسند سزاوار باشد کز جلکی این نوع سخنگوی 


(۱) ک م ,؛ امُتبان » ک ح : امیان (۲) قر : 4 - 4 و ۰٩‏ (۳) قر : ۵ ۰ 


فول هفده ۲۰۷ 


هبچکس بخو اندن کتات اطی رسد ه رگز از بهر آنکه برهان قام کردم ر 
آنکه خدای با م‌دم بکتابت سخن کوبد و سخن گفتن بالق که هیچکس مس 
آرا اندر نیابد سخن گفتن نباشد و چون سخن گفتن یکتابت لام شد 
خوانند؛ آن کتابت لازم شد و چون کفتار از جنس حبوان که آن «سیار 
انواعست بدین کتات اا با یکنوع است که آن مردم است واجب آید که خواننده 
این کتابت ازین یک نوع (۲ بر اين") یک شخص باشد نه ببشتر از آن 
البته از بهر آنکه شخص از توع کان اشخاص ات عمزات نوع | ست از جنس 
که آن انواع است» پس کوئم که آن‌بکتن که او کتابت باری سبحانه (* ۱84) 
بر خلق خواند پیغمبر خدای باشد سوی خلق . 
دلیل بر اینکه نوشتة خدای آفرینش عالم است 

اتا برهان‌ر آنکه نوشتة خدای تعالی آفرینش عالم [است] ابنست که 
نوشته از نویسنده اثری باشد لصنعت برون‌آورده ر خاک با بر چزهای خاي 

ای از افنین نار عا( ین صور تفاشیت که تور احسام عالمی یدید است و 
دیگر چبرزی‌نست جز آزین ۰ ,, ازینگفت ِِ وق الارض ابات 
لموقنین وق آلفسکم آفلانبی رو(" زاگ فول خدای ایتهاست پس 
همیگوید که آیتها اندر زمين است و اندر تضهای شماست و همی نیز نبیتنب(*) 
و چون نوشتة خدای سبحانه را که بدان با خلق‌سخن گوید واجب آوردم 
شقن ار لرستنم اعلن باقن بش عای چد شک مان ۰۱ فمقه را 


اندر آنکه نوشتَهٌ خدای که بدان همی با مر‌دم سخن گوید اینست که همی بینم ۱ 


(۱-۱)ک : دی ۰ (۲)ک :این ۰ (۳) فر : ۰۲۰۵۱ (٩4)ک‏ : ینید » 
(ه) ک ما مر . 


حور 


۰ 
۱" 


۲۰۸ زاد اسافرین 


از آفرش اندر ان چم کلی و موالید او با آنکه جملگی مر‌دم مَفقند بر 
آنکه دلیل بر توت ۱ صانع حکم م‌ید آین صنع پر حکمت (است) .و 
7 آثار م‌ید است و چنان است که این مصذوع عظیم نوشتهٌ خدایست سوی 
خلق بقولی کل یکه من حکیم و ‌یم . 
اثبات بوت بقول مشرح 

( آکنون ) که ببرهان درست کردم بدین که خواننده واجبست اندر 
آثبات نبوت فصلی مشروح بگوئم و ببرهان عقل مس آن را ثابت کنم و گوئيم 
ی ما ناشیا رن 
با بسیاری انواع آن بنوع م‌دم رسید است و عظم تر عطافی این عقل شربف 
ات هراس وی موه باه موش و ]باه کته دنل 
جوی از جبزهای آشکاره بر چیزهای بوشده شون است که دیگر حبوأنات 
ازین عطا نی مره‌اند » و عقل صورتگر است عس این نف ناطقه را با دست 
افزارهای بسیار که آن قوتهای نفس ناطقه است و این همه آلنها ( است) که 
مس (" آن صورت کری؟) را شابد [ و ی ] پس این عقل شریف چون 
9" پذشه وزی ات ۲۳ با آلتها و او خود لطیفست و ادیدفی است و دست 
افزار هاش نیز همه اطیف و نادیدفی آند چون وهای مقکُره ومصوره وحافظه 
و ذاکره [و جز آن] واچب آمد ( 84 ا) که آچه (این پشهور؟) لطف 
نادیدفی م این دست افزارهای شریفت نا بسودفی [[ را که ] همی بر آن کار 
حواهد نستن چبری لطیف و نادبدار است چنانکه یشور (*) دبداری ( که آن ) 


درودگ امتت:اعس جنشت افزارهای سود را از تشه و دست ارو هه وه 


(۱) ک : هستی ۰ (۲۰۲) ک , الفْقدن » 
(۲۰۳) ک م : نبشته ویست ۰ ک ح : یمی ای ۰ (4-4) ک : ازین نبشته وز » 
(ه) ک : ببثه . 


قود هفدهم ۲۰۹ 


جز آن بر چیزی دبداری هی کاربندد که آن چوست ء م آن چوب را بدین 
دست افزارها صورت کند ( بصورف ) که مس آن را بش از آن اندر ذات 
خویش نگاشته باشد تا می آن چوب را بدان صوری قدمتی گرداند ۰ پس 
کوئی که عقل بر مثال آن درودگر است و قو ای هفگر ه و حافظه و ذاکره 
و جز آن م او را بر مثال تشه و دست اره و جز آن است مس درودگر را 
و نفس مردم م او را ععزلت آن چوبست مس درودگر را و صورتگری عقل 
بر این چوب خویش بدین دست افزارها آن است که حر او را سزای او 
صورت کند که آن صورت که عقل مر او را آندر ذات خویش دارد وصورت 
بسزا م‌نفی را آن است که س خویشتن را بشناسد که او جوهری لطضست 


و زنده است ابدی» [و] مس او را اندر این عا بدان آورده اند تا از این ۰ 


راء ‏ عال معقول را نشناسد و بداند که این سرای ارنست وبداندکه طاعت 
مبدع حق بر آو واجست بعلم و عمل وعدل را کار بندد از خویشتی بردیگران 
و بر خویشتن بنا پسندیدن مس خویشتن [را] و ايشان را بدرجةٌ جانوراف 
که می ایشان را از آفرینش این عطانست از آفربدگار وجز آن از صور پا 
که مس آن را مجای خویش گفته شود تا چون نفس از عقل سس این صورت 
سزاوار خویش را بپذیرد بشواب ابدی رسد و آن ثواب مر اورا بباز کنتن 
او باشد سوی سرای(۱) خویش ر صورت [ اصل ] خوش و ار سبرت 
ستوران (۳ر! کار بندد"! بخلاف صورت اصل خویش [ بودوبخلاف اصل صورت 
خوبش ] بدو باز گردد و از آن خلاف بعقوبت امدی بياویزد " پس کوئيم 
اندر امجاب وحی و نبوت که سردم باناز بودش برزندگی با دیگر حیوان برابر 
بود پس از آن چون بکمال جمای خویش زدیک آمد بدو چبزی پیوست 
که بان چیز مر چیزها را محقیقت بشناخت و رمزها را بدانست و ( از ) 


(۱)ک, سزای ۰ (۲-۲)ک : پذیرد» 


آچن 
۰ 


۳ ۰ 


۲۱۰ زاد السافرین 


چرزهای آشکاره بر چیزهای بوشده دلیل گرفت ۰ و دیگر حیوانات ازین 
1 دو چیز که تقه سین ۱ مهره نبافتند و این چبز که بدو رسید عقل لطیف 
بود [ و | این عقل سوی ( * 85 1) او از فرستنده ( عقل چون وحی‌بود 
و او بدین وحی پوشیده) 4 بدو رسید چون پشمبری گشت و شکی نست 
انبر آنکه این و ی بذات او نه از ذات او آید چه(۳) اکر بدانکه او یکی 
اون وه آفن جه فرنق که رل است آزداتای ۱۳۱ بفیه [ امد لازه 
آمدی که از ذات جانوری این عقل نبز پدید ) آمدی‌با آنکه این لفس که مس 
این چیز شریف‌را پذیرفت بردم از کسی آمد نیز جز ذات او ازبهر آنکه مس 
او را یش از بودش خویش تواتاق نبود. و چون عقل عردم نه‌از ذات او 
0 دم را بدین گوهي شریف که عقل است خداوند این _ 
گوهی خصوص کرد * پس بدین شرح که بکردم پیداشد که سوی هي کس از 
آفریدگار او وحی پوشیده و ضعیف همی آید و مس او را بشت(*) هی کند 
این وحی که عقل است که باز جوی تا اين عا [را] چرا کرده اند و رین 
را بدینجا کار آورده اند وچگوته خواهد بودن حال تو پس از آنکه از 
این سرای ببرون شوی . و چون ("اين باز*) جوینده عردم همی از آفرید کار 
او آید مانتد وحی پوشیده واجب آبدکه آچه اس جوینده بدان خوشنود 
شود ۵ از آفریدگار آمده باشد چنانکه ( ۲ مجه قوت جاذبه بدان خوشنود 
شد آفربدگار آفریده بود ) پیش از آنکه قوّت چاذبه #* را اندر عردم 
نهاد و آن غذا بود , و م این باز جوینده عقلی را خوشنودی بعلم است 
ازین حالهاکه باد کردم چنانکه م آن باز جویند حشی را خوتنودی نغذا 
ای پس علم خدای!۱) نفس [است] و از آفر بد کار او بای که بیاید همجنانکه 


(۱-۱) ک : چیز بدو رسیده ۰ (۲) ک , که 
(۳) ک ح : اعتبار جانوری ۰ (4)ک: سث (۰-ه) ک : یس آن. 
)٩(‏ ک م چنن » ک ح : غذا ؛ 


قول هندم ۳۲۷۰۱ 


غذای جسد از او همی آید و عم عردم با بقول رسد با یکتابت و قول (او 
آوا ۲ و عروف از عفا جمای عم و مساو کانت( ا: کنات ]ار 
باشد نگاشته بر خاک و نگاشتة خدای بر خاکست و آن(۳) این عم محنوس 
است ».یس لازم شد بر هر‌کنی که مر‌این نوشتَةٌ اهی‌را بر خواند و این وحی 
ضعیف که او عقل عزیز است و بهرکنی آبنده است متفاوئست اندر روشنی 
و تبرگی و ضعف وقوّت تا یک مردم (چنان است) کز اندک گفتاری سیار 
معنی را بداند و باشاری بر سیار مقصودها واقف شود و دبگر جنانست که 
تا ۱ "مس یک معنی را بسیار الفاظ عبارت ( "85 ۶) تکنند او بدان اندر 


رسد 4 و یک مردم؟) کز نوشنه معصود نو یسنده را شناسد و دنگرست که 


مس نوشته را (بتصحیف خواند و بنشتر خود آند که نوشته‌را) الته [خود] ۰ 


نشناسند و نوشته از نوشتهای ای (لطیفست چون‌نفس وخوانندء آن نوشته فکرت 
لطیف است و نوشته از نوشتهاي اطی ) کثیف است چون جم وخوانندة 
آن گنفت چون حسی است و نوشته از نوشتهای خدانتعالی آنست که آفردنش 
دش اش وه هی اروت وا اه لوق طاعت انکه ترش اراس 
نوشتست چنانکه بر طبایم طاعت نبات نوشتست " نبینی که چگونه طبایع مس 
نبات را مطیم است و نبات مس طبایع را بدان طاعت کز او همی یاید )٩(‏ 
شریفتر از آن کند که هست بروح عای و آن از او طبایع را واست بر 
طاعت و بر نبات طاعت حیوان توشتست لاجرم حیوان مر نبات را بدان طاعت 
کز اوهمی آید بمحس و حرکت بخواست رسانیده است بروح حشی و بر طبایع 


و نبات وحیوان طاعت مردم نوشتست » نبینی که سردم از هي چیزی از آن ۰ 


(۱-۱) ک : بآواز ‏ (۲) ک : از » (۳۰-۳) ک : یک سخن به بدباری عارت 
و الفاظ بنه گوفی او بدان معی نر 


(4-4) ک : فرودی از محلوقات را ۰ (ه) ک : آید » 


سد و یک مردم است » 


ه‌ 


۳۱۹ زاد السافرین 


قایده گرنده است و نبات و حیوان از او بروح ناطقه رسیده(۱) اند و چون 
برتر از م‌دم اندر این عا چیزی نست و او مصنوعست از مصنوعات ای 
و او یط ۲۳ ی ازین ترتب که باد کردم و (۲) و ی بر خواند طاعت صانم 
عا) [ رو ] نوشته است از هر آنکه این نوشته از بهر او ی 
نوشان بر او نه‌جبری وقری استکه مانند آن دیگر طاعتها بالسُرورة برآن‌برود 
بلکه اختباریست تا باختیار بر آن برودو س خداوندان ۱"عقل ‌ خلل را ۳) 
اندر ار و ما بدیشان ودیم شک نفتد . 
مردم نطاعت صانع باذای شید که بو صف در نباد 

پیداست از این تفت 5 هس که م صانع عال را طاعت دارد بدو 
پیوسته شرد و بلدّاق و احساناق رسد که وصف و قول و سجم بر آن حیط 
نشود بلکه مر آن را همان‌باشد که مر صانع عاغ راست و رسیدن آن‌فرودبنان 
که باد کردیم بدان بربنان بطاععتی است که دارند مر ایشانرا وبردرستی این 
قول گواست » آنگاه کوئيم که آن کس که سر نوشتة ای‌را که آفرینش عالست 
بر خواند او پیفمبر خدای باشد ( *86 ۶) و قول آن کی قول خدای باشد 
و آنکن بخدای نزدیکتر از هه خلق باشد (*و واقف*) شدن بر ابن توشتهٌ 
ی (* وحی باشد ه‌بوقوفی؟) که وحیهای ضعیف را که مهر کنی آمد است او 
بدان [ قوّت ] قوی تواند کردن بر دیگران و تفس آن یک تن که م این 
نوشته را بر خواند از تفوس دیگر م‌دمان هم بدان ممزلت باشد که نفس سردم 
از وس دنک خفن آنات و آن نف از روشنی و پاکزگی و ادراک بدان حل 


و ی نف د که صورت عام است مقصود آفریدگار 


(۱) ک : رسنمه ؛ (۲) ک : ازو» (۳ -۲) ک : عقل را که خال را» 
(4-64) ک : بواقف » (ه - ه) ؛ و وحی باشد بدو موی که » 


فول هفدمم ۳۳ 


ازین بداند. و چون آمدن این فس جوینده مر چون و چرانی را از(۱) 
وس یش است۲1 واضز آنزا نی ی منک تقوخی! 
آمدن آن نفس آموزند. را که س آین جویندگان راخوشنود کند هی گر 
بابد شدن بلکه جوینده است که از جلگی جنس حیوان قوّت جویند؛ علم بر 
این یک نوع فرود امد لازم آید که قوت دهندء علم بر یک شخص ازین نوع 
فرود آبد از مهر آنکد شخص از نوع هم بدان منزل(۳) است که نوع از جنس 
است ۰ و آکز معلوم است که این روح که عقل پذیر است نه آن استکه صس 
دیگر حتوان راست بلکه اين روح ناطقه است و برتر از آن است بافرینش 
و جويندة علم است چرا منکر باید شدن که آنکس را علم (* بدین 


جویندگان از او؟) رسد روحی است برتر از این ارواح و نام آن روح الامین ۰ 


با روح القدس اشت ۰ و چنانکه اندر روح ناطقهُ علم جوی جملگی این 
نوع حوان که دم است از آفرندگار عام آمد است دح الامن نز از آفریدگر 
بدان یک شخص آمد است تا بدان یک تن تقصان این نوع بیافتن آمجه همی 
جویند نام شود چنانکه خدایتمالی میگوبد ‏ و کذلك اوحدّا اليك روحا 


ین آمرناما کت تذری‌ما الکتاب ولاالابمال و لکن جملناه نور] 


نهدی‌به من نعاء من عبادنا واناگ آتهدی ("*۱) آق صراط 

متفر اظ ال الدی تماق مرا وماق لش الا 

ی ار ی ی 
مر مج هجو و 


الله: تعتم المور اضراط زام ناشن ورام ختای که آفازیت انترق 


آبه بدان است و رسول را همیگوید تو خلق‌را آن راء همی عای ان 


است که چر‌ها اتدر آفرنش بر آن رونده‌انو(٩)‏ از طاعت فرودنان مس رشان ۰ 


(۱) ک : آن۰. (۲) ک: نست ۰ (۳) ک , منزت . ۲ 
(1-4) ک : بر این جویندگان بدو - (ه) قر : ۵۲۰-۲ و ۰۰۳ (۱) ک : آمد . 


‌ 


6 


ت- 


ِِ« ۷ زاد السافرین 


راو () تن پرهای اطیی مر برینی تا فرودین مر او را طاعت دارد از 
آن بهرة خویش بیابد . 
رسیدن عم مردم با از قولست با از کنابت 

واندر این آیه پیداست که وحی سوی رسول صلعم روحی بود نه‌جسمی 
و آواز از جم آید نه از روح پس ظاعر است حکم این آبه که وحی اشارف 
بود نه آوازی و چون این گفتار باواز نبود باشاراف بود سوی این نوشتَهٌ اطی 
که عا است از بهر آنکه م رسانیدن علم را عردم جز این دو طریق ستومی 
نست " و مودن آفربدگار مر آن یکتن را نوشتَهٌ خویش بروشن(۱) کردن بود 
آفربنش بر شگفتی عام و بیدار شد بر آنچه دبگران از آن غافل و خفته بودند 
و ندید آئمه دیگران هبی ندبدند چنانکه مانتد ان یکی رسد از و اقف شدن 
بر چبزی که آن پش از آن بر او پوشیده باشد باندیشةٌ روشن که پدید آید س 
4 6 ح مرس ۵ ۵ سر وس 6 ح 4 (۲ 
قلو بهم و علی سمهم و علی | بصارهم عشاوة ۱ و چون سر 
جاهلان را همی نکوهد (۳) بدامجه بر [دطا و گوشهای ایشان مهریست 
و , ] چشمهای ایثان برده است. این قول دلبل است ر آنکه ر دل و 
کوش رسول مهر نیست و بر چثم او برده دست و می بنند ( چیزهای که 
آها که بر چشمهای ایشان رده است همی مس آن را نبینند) و فل رسول بر 
خلق بعلم ود تن و اجب آید که بدین که بر چشم رسول برده تبود مس او را 
عامی حاصل شد و علم از راه پینای جز مخواندن نوشته حاصل شود پس یبدا 


(۱) ک :یرورش۰ (۲) قر : ۲-۷۲ . 


(۳) کم : بنکوهد » ک ح « یمی نکوه شکند . 


فول هفدم ۲۱ 
شد که رسول (*87 ( به ر گرفتن آن عشاوه (ار چثم) او توائست چ این 


نوشتَه اطی را خواندن و یش از آنکه برچشم او یز غشاوه نود مس ان نوشمه را 


هی توانت خواندن و از این کتابت ای بود چنانکه خدایتعالی گفت 


هو نی مت ق الا رسولا مهم تلو یوم آبانه و ترکب ۱ 


مر نو و خ ام مي. ص ‏ 6 ۵ ص عی مس (۱) 


وبطمهم الکتاب والحکهة وال کانواین قبل آمی‌شلال مبین 


اندر این آبه نیز د سدا تیک که فان 7 ز رسبدن‌وحی سول نز امی بودوا», 0 


نوشته ؛ را نتواند خواندن. و چون همبگو ند بس از بعث ونبوت بر خلق آبات را خواندن 
گفت و فرمودش تا ایثان را کتاب وحکمت سامو زد هر چند که بش ازان 
" اندر ک بود که ۱ این سخن دلیاست بر آنکه ) بدامجه ) رده از 


چشم او بر دأشت ا تا شا و ید ادن مس کتاب را تام ایشان 5 


۶ ۵ 


را تواست اموخی و ۳ / ند رده ر چشم رسول پیش از وحی بود و 
و چشم کافران نهر دء جسمی بود بلک مانثد آن بوثش موز ز چشم هس 
ک یکه توشته نداند هست ؛ (و آن بو شش که بر چشم اسان افتاده است از 
چثم نوبسندگان برخاسته است) وبردهر (4) چثم امّمان اندر خط بشری 
بدان بر خبزد که نفوس ایشان آراسته شود مر پذیرفت علم را رپوخش از چشم 
ال کیک ها اد مان تاد ٩‏ رات دروخ 

تایید را " و چون مس نوشتةٌ بشری را بشنودن تواز توان آموختن و خدایتعالی 
جسم نست نوشته او جز بنمودن ثم نتوان آموخن از پر آنکه ردم از 
راء ان دو مشعر بعلم رسدکز او یکی کوش است و دیگر چشم است و چون 


گکن نست کز خدای آواز شمو ند جز آنکه اندر آفرنش ی افو ان ۰ 


٩۲ ۰ ۱(‏ .۰ (۲--۲) ک : که او بود 5 بودند که بودند . (۳) ک : با. 
(4) ک : از . 


حوی 
۰ 


۳۱۹ زاد السافرین 


و ی السَوات ور (* ۱ 7 ۶) رت | 
باطلا باق نا عذاب النا(") پی کوئم که خلق [ ملکی]اندر 


نوشته ای امّیانند ورسول مصطنی صلعم یش از آنکه روح القدس بدو رسید 
نز از این نوشته امی بود ون نا نوخ انشده: غبا ای گشت از نوشته 
شری فنباز شد وامّت کز خط اطی امّبانند بنوشتهُ شری حاجتمندند وبدان 
مق وی فقو ان یی رگ اعتان ره تفای در باقن 
عزبز تر باشد پس اندر عا که اين شهر ایان است از نوشتهٌ خدای یک 
خواننده دش روا تبود مس آین خط ایدی را تا عزت او دلشیر باشد . و حون 
رده از چشم صبرت رسول بر خاست مس این توشته اطی را بر خواند و 
شناخت و آچه مس خلق را بدان حاجت بود بر خواند بر خلق این نشانبها را 
و یکی از آ ان وا( ) را بزبان تازی عثلها و رعن‌ها ( اندر ) بوشیده 
نه‌مشرح و مصرح چنانکه هر کی بر آن مطلع نتو افست شدن وچنین وأجب 


مستقم گذشت از پر آنکه سخن خدایرا اندر این نوشته بافت که جلگی خلق 
از خواندن آن عاجز بودند , پس بر او واجب شد که مر این گفته را چنن 
گذارد که جز عأقلان و مطبعان و روشن لصبرتان سس آن را اندر نبافتند )۳( 
تا عزّت عاما اندر امّت بافی باشد چنانکه خدای تعالی عرٌ او را باقی کرد است 


(۱) قر : ۱۸۸-۳ 
(۲--۲) ک : شهری که ایشان اند . 
(۲) ک : نیابند. 


فول هفدم ۳۷ 

ببان ۱ نکه گفتار رسول گفتار خداست ۱ 

پس رسول صلعم بر مقتضای !ین نوشته سخن همیگفت و هم ی گفت کهاین 

که من همیگویم خدای همی گوید و راست گفت ازببر آنکه آ نجه گفت 
از توشته خدای گفت و نوشته از تا ان او باشد و خوانندة نامه 
آ مه از نوشته همی بر خواند از گفتار نویسنده گفته باشد. یس درست 
کردم که آ نجه رسول صلعم از خدایگفت قول خدای بود ی آنکه مر خدایتعای 
را آواز و کام و زبان باشد چنانکه جاهلان گفتند تا بر عجز (۱ نایستادس که 
بدایم ) که چگونه گفت و لیکن کوئم که او گفت چنانکه ضعفای امت 
ایستاده اند بر ان عجز وجهل . آ نگاه گوئيم که آفریدکار عام نویسنده 


است (*88 )و عا و آ مه اندر افش نوشته امش و رسول صاعم او ۰ 


خوانند؛ این نوشته است و گفتار رسول عبارنست از گفتار خدای کز راه 
ان کتابتگفنست »و روح )0 رسول زوحست بر از روح مردم که او 
بدان خموصت ( چنانکه مردم نیز از جلکی حیو ان بروحی بر تر از ایشان 
محخضوصست ) پس رسول صلعم که او خوانندة نوشتة خدای است ار دیکت 
کی است بخدای همجنانکه مر خواننده از مردم بنویسنده ردیک باشد 
زدیک آشنای و دیگران که نوشته را نتوانند خواندن از نولسنده دور باشند 
دوری بیگانگی و مر سخن آن نویسنده را جز از زبان آن خواننده نتو اشد 
و و هم و ای و ری 6 
توانتد خواندن همان فضلست که خوانندء خط بشریرا بر نا خوانندگان ات . 


نوشتة آلهی‌را که افر ینش است کی نام بر نخوانده است 
و گوئیم که ص ان توشته اف و ام بر مخوانده 


(۱-۱) ک : باستادیم که ندانم ۰ (۲) ک : وحی . 


رو 


۳۳۱۸ زاذ اسافرین 


است و معائی را که اندر این نوشته است نهایت ندست» و هی کی از رسولان 
نوشته مقداری بر خوانده اند بر اندازءٌ تاسد که بافته اند و هس که 
ای هی را مقر افته مر آن 
۳ را کنر باقئه است فضل بوداست چنانکه خدای تعالی میگوید 


دم فقانا مش اسان عا وا ده دزیر 
0 لین ی بفس و 1 داو د زو را و زبور بو شمه 
۳ م6 م۵ح م6 


سبری شود 5 009 مداد ات ی ی ۳ 


6 سر سر زير م‌ مدنا 


ند کلماتربی‌ولو حتنابمتله 5 "رواک در باها همه مدادگدند ودر 
ختان‌قلم همه نام شود وشرح نوشتٌ خدای نتوان کزدن, و آ گرکی کوبدکه اندر 
فرآن سخنای هست که آن اندر آفربنش نوشته نست چون قصه ها و حکاتها از 
فرعون و موبی وجز آن جواب او آن است که کوئم بنیاد کتاب ( "88 ۶)خدای 
براحکام است و تعلق آن باس ونهی است و قصص وحکابات اصول دین نست و 
اندر آن‌از احکام و طاعت و معصبت چیزی نوشته ندست و احکام که آن‌اصول دبن 
است بر مقتضای آفربنش است ی هیچ تفاوفی و درست کند عم این ِِ 


را فول خدابتمال که همي‌کوبد هو الّنی آنرل علیق اکتاب مه 
آبات محکنَات هن أم الکتاب وآخر متابهات (" بی احکام 
ات۵( * کتاب وحکابات [و فصص مائند اخبار ] وقصص است و متاست 
آن واعبقت له شافت اعکاق وا خشت که رین _فاما لین 
ی فلوبهم ریغ قیلیموت ما تشابه مه ابَاء اه وابتتاء تاو یله ٩‏ 


و باخر آبة ص خلق را از معنی بافتن حکابات,دامجه گفت تأوبل آن را جز 


(۱) قر , ۲(۰۰۸-۱۷) قر: ۰۱۰۹-۱۸ (۳) قر: ۳-ه . (ع) ک : مادر . 
(ه) فر » 9-۳ . 


قول هندم ۳۹ 


خدای نداند تومید کرد تا سس آن نشوند , وه رکه از روح قدس بدو بهره 


ین (۱) بداند که ص اینکار عظی را عاقیی زر کاس ت وخلق را ۲ کا 9 


ازآنو دترساند خدای هسکو, ند رفیم اش 


0-4 وب ۵ سس مس 8 س 
دو المرش یلقی اروح ین آمره علی من یتاء ین عباده لسْذر یوم 
موب م0 تس 


التلاق «ومهم بارزوت 2 نیاید۳۱ک ی‌را که گوبد [چون] خدایتعای 
مر هر کنو را روحی جوینده داد(؟) از عاقبت کار این عام بایستی ۸ ارآ مه همی 
جوید بدادی و م اورا آ گاه کر دی‌که عاقبت این کار چست‌تا ان اختلاف 
اندر خلق نیفتادی بطاعت و معصیت رسولان. 


بیان اعتراض و جواب ان 


و هر که کوید چنی بایسی آ فرباش سس او را دروغ زن کند و گوید 


چنین ٩(‏ ببان است *) بلکه طلب کنند گان (۱) و حاجتم‌ندان سبار را 
دهمده و حاحت وا کته یی بالست ازا فر, ندکا رجز آفر بدگان )۷( از پر 
آ نکه حاحتمندی م‌دم بدو گوته است ت یک حتی‌و یکی( *89 1) عقل و 

متفاضی حاحت حتّی او [ از فوت ] عاذبه است بش گنه شو یی ان 
حاجت (۸ که دم راست 4) از این معنی #* اندر جم است خاضه اندر 
زمن که م‌دم را غذا از رمین باید رون کردن ؛ پس ان متقافی که (او ) 

ه شدن است ندو از خدای امده اشت:ه لبکن حوالت او روا کردن 
این حاجت سوی زهین است ح همه خلق را و چنانکه این کس ی نلن 
برد بابی که خدای چون مس هی کبی را قوّت غاذبه داد س هي کی را 

(۱) ک : برسید . (۲) قر : ۰ ۰۱۹۰۱0۰ (۳) ک : تباید . 


(:) 8 (وته) ک : تیادست . (() ک : بگان . 
(۷) ک : آفر بدگار . (۸--۸) ک : که در دم نست ۰ 


فك 


ص 
0 


صب 
۰ 


۱ ۵ 


۳۲۰ زاد السافرین 


خود طعام دادی‌و اصبی بدا تکردی که حوالت ایشان بدین سب بدان 
اصل کرد چنین که ابن زمبن است " و چون ماء و ستارگان را و دیگر اجام 
را بذیرای روشتی آفرید و مس هس یکیرا روشنی نداد جدا کانه بلکه جوز 
را اصی یدید آورد که از او نور همگان بذبر ند و آن قرص آفتالست » 
گنت بدین رویها که یاد کردیم گواهی هی دهد که قول آ نکس که 
کوید بایتی که خدای هی کی را راه خود () بنمودی و بر رسول حوالت 
نکردی باطل است و از حکمت چنان واجب نست بلکه چیزی واجست که 
آفریتش بر آن است» و آکنون که مر این حال ببرهانهای آفرینشی (۲ تقرید 
کردم ب) خواهم کر آ مه مارا [ برآن ] واقف کردند از ( قرآن ) کتاب 
اطی آن مقدار که مس آن‌را اندر این کتاپ شابد گفتن بگوئم و واب بر 
آن از خدای چشم داریم » کوئيم که رسول مس خلق را دعوت کرد سوی 
یکانگی خدایتمای و اقرار بدان و به نبٍت خویش و گفت بگوئید 
لا | له ال له محیت رل ار واین قول از نظم رسول بود برمقتضای 
( فقو آبه ۷ کهفرعان خذاشنال گزارد یی آنکه شمان خداشنال گفت 


6 مس یه سل ۶ ظ-_ ۹ ۳ جر و مره سس 6 هه 


فا عم آنه لاله لاله (۵) و دیگی‌کقت محمد رسول الله والذین 
ی 
برآن ی واندر دار اسلام آن کس آید که هر ایو عون ازن (۱دو آت 
کرفتة۷) و هم برین نسق است * آن‌آیه که کفت فل [نما آنا شر مئلکم 
مس مق فاص مورطظ هه مد مق حِ 
پوحی ای آنما (لهکم له (890 4) واجد ۱ و دیکر آیه کقت 

(۱) ک ح : می بذات خود . 

(۲-۲) ک م که بقهر کردیمک ح:: یی آفر نش که ترئیب و وجود آن بتهرقاهر است. 


که + روات . (4) فر : ۲۱-۷ ۰ (ه) قر: ۲۹-۸ . 
(وتو) ک : روات‌گرفت ۰ (۷) قر : ۱۱۰-۱۸ 


قول هفدهم ۳۱ 


بر رو مرت مه ۶ ه 


۳ با آبها لاس نی رسول له ٍلیکم جمسماا ی آیتها را 
رسول ازین کتاب ای رخواند وراست کفت که‌این همی خدای کوبد. 
بیان ایتکه ان فول لا اله الا الله که پیغامبر گفت 
چگونه از نوشتة دا ظاهس است 
اما اندر نوشته ام این قول که گفت خدای بکست و جز او خدای ه 
نست چنانکه ما هی بننيم که اندر عال انش جواهی که طبایع محتلف اند 
تا از اویی گرم و خشک است و دیگر برد و زر است و سه د: زکرم و تر 
است و چهارم سرد و خشک است و اندر جایهای ختلفند تا از او یی 
عنم تست ودک توش ات ورس کر عاقات روز 
است و چهارم ترکز زدیک است و بحرکات ختلفند تا از او لعضی (۲) بشهر ۱۰ 
فرود آید و بطبع بر شود چون آتش و هوا و بعضی بقهر بر شود و بطبع 
فرود آید چون آب و خاک و با فعال مختلفند تا یی روشن کننده است 
قرش تاریک نفد آشتو. یی شو رنه است و ددم اف ووننه () 
است و بصورمهای ختلفند تا دی چون کون است مىانه آ گنده چون خاک 
و دیگری چون سطحست و (4) مضی ازن گوی چون آب وسه دیگر ون ۱۷۶ 
فنه مجوفست تک ابثان اندر آمده چون هوا و آتش ‏ [ نگاه ان 
کوهران با اي اختلافها که بهمه رویها اندر ایشان است اندر و دید ورد 
موالید عالی که مقصود ازین ضنعت عظبم آن است مَفق اند ؛ و روا نباشد که 
چیزهانی که آن بصور ها و حرکتها و فعلها و طبیتها و مکانهای مختلف باشند 
اندر یک چیز و یک چای فراز آنند و صلاح آن چیز اندر فراز آسدن ایشان ۲۰ 


(۱) قر : ۷ ۰.۱۵۷ (۲) ک: یکی . (۳) ک : افمر‌نده . 
)4( و .و ۰ 


۳۳ زاد الافرین 


باشد اندر او چنن که اندر ص‌دم فراز آمده اند و صالاح او اندر سفق شدن 
ایشان است جز بقهر یکقاهی # حکیم نباشد («) چنین که مر ایشان را فراز 
دزد فهر وجبر از فراز آرنده 5 ناشد ازین چهارگانه اسثه از هر 
۳ مس مر مر ر ۶ 
آانکه مگان مقهورند » بس درست کردم که این قول که گفت لا] له | لاالله 
از نوشته خدای پزعوافت ور است. کفت بدا مه گفت که این خدای همی گوید و 
والطبایع و اطرکات همی پدیدآید مردمانْ را 90*۱ ۲ ) همی‌ظن افتد که این کار 
خودایشان همی کنند نا واجب‌شد سان کردن کرین محالفان هیچ خدای‌نست و 
همگان کار بفرمان یک خدای همی کنند . 


بیان انیکه چگونه محمد رسول اه 
از نوشتهة حداتمای ظاهس است 


و اما آندر [نوشتة ار ] ادن قول که گفت من رسول خدام چنان 
است که چون مر همه مردم را نفی سخن کوی است. که خاصتت آننب 
پذبرفان علم است و اندر او قوت مفگره انست .4۳ ار دومن است بدانسن 
چرای آفربنش عا! و عاقت حال خویش از پس مرگ جسدی حاصل شدن 
این قوت اندر مردم و یدید آمدن این (از او ۲) از دیگر حبوأنات ( گواهی 
هی دهد که این علم مر او را بافتی همجنان که حاصل شدن نفس حسی 
اندر حیوان ) و بدید آمدن قوّت گرسنگی ۱ اندر او کواهی همی دهد که 
عذْا او بافتنی 7 است " و چون رسول مر این ۳ تال ۱۳۱ ندید دااست که 
این علم که هنه احلق ندان خانخمتن است. عردم ما از زرام‌شتو ای آورسته 
با از راه بیناف او و چون] (راء) شنوای مر خلق را اندر معنی قول هم قوف 


قول حفدمم ۳۳۳ 


عام (بود) و بننفی قوّقی خاص بود چنانکه پیش از این شرح آن گفتبم 
دانست که این‌علم به محستین [گفتی] از راء شتران بسد(۱) البتّه و نز دانست 
که آتکس که مر علم را شنودن ابید او خستی دانال نباشد بدان علم 
روا نست که نجخستان (دانا) شنودن دانا شود از بپر آنکه شنوانندة او 
حاضر (۳) باشد و دانا او باشد؛ پس واجب اند که نجستی دانا از مردم آن 
باشد که دانا کننده او غایب باشد و او علم از توشتهُ او خواند که آن قول 
است بغایبان مخصوص چنانکه پش ازین گفتم و براء چشم و فکرت دانا 
شود نه براه وش ,و چون این حال مر او را علیه التلام معلوم بود و از 


روح القس که او بر این نوشته که خلق از آن غافلند بدان واقف شد ۰ 
نخو (*) زسد دانت که اوست [انکس] که بنویسنده اين کتابت عظی . 


باقی ("انزدیک کشت و چون دانست کهمکی دیگر مرین نوشته را همی نبیند 
دانست ( کر خلق جملگی برر است و اوبت عبارت کننده قول و نبز دانست) 
که بدانجه مراو را سوی خواندن این نوشته راء داده اند ( 90 ۶ ) مر او را 
همی پیغام دهند بخواندن این نوشته بر آمیان خلق. و چون‌مر این نوشته را 
جزاو [عله السلام] خواننده نبود چنان بود که مر این کتابت را از راو 
نوشته بودند تا او [علیه السلام] مر آن را بخواند و چون خوانندة نامه از 
تويسندة آن سخنگوی باشد قول او قول نویسنده باشد و چون نویسنده خدای 
بود و خواننده تمد مصطنی بود قول او قول خدایتعالی بود و انکس که قول 


او قول اما باشد رسول خدای باشد پس ند مصطنی رسول خدای بود ۰ 


ترسح مر مر صرق ما و۶ 
لا جر بیغام داد بفرمان خداسعای محلق او و مت ام دلك الکتاب 


(۱) ک : رسد (۲-۲) ک : کس که وی نخستین است به . 
۳ که :خامه:: (4) ک : و. (ه) ک : با بف . 


ص 
۰ 


‌ 


یف 


۲۷ زاد السافرین 


سس .. ص 


ریب فبه هدی من (۲۱ و ( بدینکتاب که باد کرد ۳) آفرینش 
عا| را خواست که هر که اندر این شم بصبرت بنگردبی گران‌شود که مراین را 
فراز آورنده )۳( و سازنده طسعت ۱ برتن نظم همجنانکه هر که آبن نو شده را 
بیشد و از و مقصود نوپسنده را بشناسد بیگیان شود که مر اورا نویسند هست] 

و از آتها که اندر این مر خلق را مسا کلست آن است که همی کوبد 


عروتر. ‏ رووور 2 حًِ 


] اژله بامر بالمدل و ایتاء ذٍی ۳ و هی 


عي المعناء و المنکر و ای بیظتکم لملکم تدگرون *) 
و اندر آفریتش عال پیدا 0 وم است ۳ توشته 
با گفته برابر است ؛ و دلیل بر درسق این قول آن است که عدل راستی 
ناشد و وجود هی موجودی باءتدال است و هي موجودی که اعتدال 
اندر او قوی ! تر است شریف تر لست؛ و تا اجزای طبایع اندر جسد مردم 
که او عا| کهین است براستی نباشد نفس جزوی که کد خدای‌عا! جزوی است 
بدوعنایت نکند و آگراین جزوها اندر عام او باعتدال (* باز نیاید ۲) او دست 
آزین خانه که جسد ماست باز دارد تا و بران‌شود و جسد بر اجه عدل نباشد 
از لذتهای خوب (۷ باز ماند و حال ظاهي دلیل است بر آنکه اک 
مردم اندر محای آوردن عل و علم و عادل نباشد بلذات عا لطف که آن ثو اب 
تام است نرسد و نفس کی که صنع او بعد لست ( *91 1)چنین که مر طبایم 
اندر تر کیب عام بر اعتدال مپادست هر اورا نیذبرد بدامجه مر اورا اندر فعل 
مخالف خویش یابد و آن مر اورا عقاب باشد, و از بهر آن گفتيم ٩(‏ کر مردم 


۰ عمل ٩‏ و علم بمدل حاصل شودکه مردم از دو جوهي است ت یی لطبف علمی 


(۱) قر : ۲--۱. (۳--۲) ک : و برین که با دکرديم . (۳) ک : آرنده . 
)( ۱ (ه) ک : خوب . 10 -) ک : ناشد. 
(۷-۷) ک : دست باز دارد ۰ (۸-۸) ک « که ثواب سردم بعمل - 


فول هفدقم ۵ ۲ ۲ 


و آن نفی است و دیگر کشف فِ و آن تم رت ۳ هر که هر این دو 


ناه ای ی یه ادا امن ۰ 
جو هر حوس ر ندر صاعت زر ند بار جوتی دار ‌‌ و جون 


با هر کی آن کند کد براوار باشد و مر خویشتن را ان بسندد عدل کرده 


باشد و از چور پر هیده باشد . 


و احسان ننکونی باشد و اندر آفر ینش پیداست که هر یک از فاعلان 


ت 


کار بستی قونهای خویش اندر منفعلان [خوبش ] تعید ایشان با ایشان نکو 


کار انند چنانکه آتش که حجوهر او گم ‌ِ روشن است هوا و خاک محر 3۵ 


ِ سم 
در و ۳ هی ؟ ۵ و هس سم اب رم نیر هر خاک 1 رز بده خشک | ْ( 


‌ ه‌ ۱ 
ی ما مت میت مر ۹ِ_" 


آفریدگا, عا را بایجاد این موجودات سب از نسق آن نکولی کردست کد 
هیچ زبان مر اورا وصف نتواند کردن. پس این احوال کنز آن اند ک باز 
ودیم می ک اهی دهند کد آفرید کار بدین آفرباش هر مردم با 5 متصود 
از (حلهٌ آفرش ) عاغ اوست و مراورا نفی علم جوی و قاس گرنده داهشت 
هی نیکونی فرماید کردن تخت با خویشتن بطلب علم و نا پسندیدن مر 
خوبشتن را بدرجهٌ ستوران آنگاء با ممصورتان خوبش ۸ بعلم و هم بعمل که 


مانئد آفردگار خویش کرده باشد تا چون بعا! لطدف باز 3 دد بر آن تو ات ۰ 


۵ 
ی 


چاو بدی بابد . 


(۱-۱) ک : وخشت رزنده را . 


سس 
۰ 


ی 


۳۳۹ زاد السافرین 


تفس استاء دی القریی 
و بیان اینکه میان عناصر قرابت و خویشی است 


ابتاء ذی القری مهربانی کردن باشد با خویشان و چیز بخشیدن مر 
ایشانرا , و اندر آفرینش عال بیان طبایع بر ترتدب که اندر تررکیب عام است 
خویشی و نزدیک است و هر یک از طبایع با خویش و نزدیک خویش بدان 
[دو | قورت خویشی که دارد نکوی کننده است چنانکه کوئم آنش برتر از 
خواهران ۲۱۱( 91۳ ؟) خویشی است که اتهاتند و مر اورا با هوا بگرعی 
خویشی است لا جرم با یکدیگر خویشی پیوسته اند و حق یکدیگر هبی گذارند 
بدان قو مها که دارند ستی که آتش مر هوا را گرم و روشن هی کند و باد 
مر آتش را قوی همی کند بیاری‌دادن و مر باد را فرو سوی‌با آب خویشی 
است [به‌تری] لا جرم باد مر آب تلخ و شور را خوش همی کند و بخویشتن 
هی کندش و آب مر باد را به‌تری مابه هی دهداو قوی‌همی داردش و آب 
ببخار بر هوا همی شود و با او می آمیزد؛ و مر آب را با خاک بسردی 
3 " است لا جرم آب مر خاک پرآگنده را مم همیکند و صورت پذیر 
و قوی هم ی کرد اندش و از دیگرسو خاک را خویشی‌با نش بخشکی است » ندینی 
که آتشس مر خاک را بباری آب و هوا اندر نبات سوی خویش همی بر کشد 
وین از ترکی و خشکی (۳) همی روشن و نرم 1 تدش و خاک مر آتش را 
بیاری آب همی پذبرد * و پدید آورد و بر باز کشتن ‏ او را سوی م‌کز او 
باری دهد اعنی ی آتش را تبات پذ‌برد که او خاک و آنست و بیکدبگر پیوسته. 


(۱) ک : جوهران. 
(۲) ک : خویثی . 
(۳) ک : سردی . 
(4) ک : کرم . 


قول هفدهر ۲۳۷ 


تفس کلّی را با نفس ناطقه فرابت و حویشی است 

و آنگاه کوئیم که صانع عا| که او نقی کلست تفس ناطقه مر اورا 
خویثی نزد بکست که هم گوهر اوست لا جرم بدین خویشی که با مردم دارد 
مر اورا از عنایت خویش بهرء نام داده است چه بدانکه مس اورا بر جلگی 
مصنوعات خویش پادشاه کرد است و چه بدانچه مر اورا از عقل شریف که 
شرف او خود بدان است بهره داد است » پس اندر آفربنش پیداست که ازین 
روما که یاد کردیم که آفریدگار عام بدین خط ای عر مردم را همی 
فرماید که با هم جنسان‌خویش بکار بستن عدل و احسان‌نزدیک جوی و کوش 
کن تا بعانند من شوی و بئواب ابدی‌رسی , پی ظاهی کردیم که [ آفربنش عام 
که ] آن نوشتهٌُ خدای است با ابن قول برابر است و این قول خداوند[ابن] ۱۰ 
صنم است ( چنانکه رسول او گفت و بباقی آبه آفربدگار مردم را از خللاف 
این فعلها باز داشتست ) و اندر آفربنش م چنان است. نسنی که مبان آب و 
(میان) آتش و میان هوا و (میان ) خاک نیکوف کردن و باری دادنی 
یست مر یکدیگر را بلکه باز داشنست از هی یکی مس آن‌بيگانةٌ خویش را از 
خاص فعل او بداتجه حس یکدیگر را منکران و سگانتد 92*()۱۱ ۰)٩‏ وچون 
او فتادن آب اندر آتش و باد انفی شا که رت ور از ان فاد ی حاصل 
آبد خداتمال بدین ترکیب که اندر ترتدب عال است آئش را از آب باز 
داشتست بداجه [ هوا را عنان ابو ان ای داد است تا فساد نکنند و 


‌َ‌ 
4 


#جنان مر باد را از خاک باز داشت است بداجه ] آب را اندر مبان هوا 
و خاک جای داد است تا فاد نکنند که اندر او فتادن آنش با آب و خاک با ۲۰ 
باد متکر است و فاحش . 


)۱ گ: بگانگانند 
153 


۳۳۸ زاد السافرین 


تقسیر و بنهی عن الفحشاء والتکر 

و اين نز (مساح) کلیست که خدای مر طبایع را ازین فاحشها و 

سکره برش کردست از آن کنت و بیع اه و کر 
که این معافی اندر آفرینش نوشته دید , و اکر کی کوید که (اکی) مصتّف این 

* کات اینستخه رات کت جرا ههق ان ۱۱ واار اقفر ۱۲۱ بکرد 
جواب ما مراورا آن است که کوئم ما ببرهان عقلی درست کردیم مر سخن 
خدایرا با مردم از راء نوشته نه بآواز و حروف و درست کردم که خواتندة 
نوشتهٌ خدای رسول نویسنده باشد و ما دعوی نکذیم ۵ قرش با که مخ 
بندة از بندگان خاندان رسول خدایم و آ مه اهل دین حق بر آن است ا که 
اخلاص بیان آن (ر۱) از آفربنش عودم و همیگوئيم که هی آبی که آن از اصول 


جح 
۰ 


دین است بر اصل آفرینش راستست و عقلا عم آن را اندر آفرینش بتایید ای 
همی بینند چذانکه خدای گفت سر یهم ایا نی آلاقاق و ی آشسهم 
حتی تن ۳ آنه أق() و عامی آن را کر کن نبود آندر این کتاب 
جع کردن, و مراد ما اندر این قول این بود که باز عودیم و مر متابع حق‌را 

۰ اشارف پسندیده (*) باشد و مر منازع را (ا) بیان و حیّت جز مخالفت 
ننفزاید و آزین قول گذشتيم عون اه وحسن توفقه . 


قبرل‌هجد‌هم 
اندر یات لذات 


(۱) ک : اقرانش . ۳ (۳) ک : که . 
(4) فر : ۰۰۳۰-۸۱ (0) ک : بسنده. 


قول هجدهم ۳۳۹ 


مر آنکه لت مطلق (" از کتابهای!) اطی ا. ت که بر صحبفهٌ تفس مطلق 
نوشتست » و معتی لذّت مطاق و تفس -طاق اندر قول ما آن است که درجات 
لذّات رحسب درجات فوس است بهنی‌هر نفسی که | ۳ ا) او شر یف ترست 
لذّت م او را ببشترست چنانکه چون نفس مردم ازدیگر نفوس شریفنر است 
او را لذّت سار است چنانکه جانوران بد خن از آن ف آصب‌آند ۰ و 
لذّت مطلق بر سثال جنی است که ثبات او بثبات انواع لذانست که زیر اوست 
چنانکه تفس مطلق نیزجنی است ومراء را انواع است ار نامی و حسّی و ناطقه 
و جز آن بو از هر آنکه اندر شناخت لذّت مس نفی را بندارست و قوت 
۳ یقان و دین وضعف شک و الحاد۳) اندر آن است خواهيم که قول محد 
3 ربای: رازی‌را که گفت اندر اثبات لذّت [ که لذّت | چیزی نست مگر زابل 
شدن‌ر وتانخستر نم نباشدلدّت نباشد دیدن قول رد کنم»و از هر آن گفتم که 


۱۹ 


آندر اثبات اذت‌قوت دین و ضعف ااد 1 حق رایجاب پشت 


چنانکه خداسای اندر ثواب مشتان پب از بافتن لذات سبار گفت 


1 متکاز فها علی‌الارائك لا برون‌فها ِ ولازمهر بر | ودانية علیهم 


مس خر تا و0 


ظلالما وذللت قطو فا مذلیلا(*) ونر (. ر)الزام دو خر | سم عم عاصبان 
و بدکرداران را که آن مکان نهایت رجهاست و آنجا هیچ رت نست البتّه 


6 قل مس مس.. صی .مین 


چنانکه خدایتعالی گفت بحکات ا: ز دوزخان #۰ دا نی النا راز نة 


یورین و موم روم 7 


۶( ۶ و و ی سای ۶ جح مس 


0 (۲-۲) ک : نقس در دن و ضف او شک . 
(۳) ک : شبطان . (4) قر : ۰۱۳-۷۹ 


۲۳۰ زاد السافرین 


مرلال(۱ وعدل که صلاح خلق اندر آن‌است و برهیز وراستی وبخشایش ومهر و 
وف و کر آزاری و دیگر اخلاق ( *93 1) ستوده میان خاق باتید هشت بر 
لت و بم از دوزخ پر شدّت گسترده شدست , و [چون] جور که فساد خلق 
اندر آن است و دلبری و بببای و برجی و جفا و آزار عيان ملحدان و 
بیدینان از آن فاش گشته است که مر واب و عقاب را منکرند و ثواب غایت 
لذْانست و عقاب مهابت شدت و بافتن نفس سردم می لذنهای سیار [ را ] و 
همجنان رنجهای گونا کون را کواهست بدان که معدن غابت لدّهای ببر مج که 


" آن چشتست و مکان رنجهای ببراحت که آن دوزخ است از بهر او موجود 


یپ 
۰ 


۲ ۰ 


2 ۳ ۰ تن 
است واین نوشته ای است بر نفی مر‌دم بیرون از دیگر نقها ‏ "و چون بای 
شرح لذات رسیم ازین قول سخن اندر آن عام بگوئم . 
گفتار در اثبات ‏ مبشت 
که معدن تست و دمم فان تم در اثبأت دو زخ که 
مکان ریم است و ون ارت 

وأکنون بر طریق برهان اندر اثبات بهشت و دوز گوئم که اخلاق 
شت ی باد کردم از عدل و اصاف و راست گفان و امانت گذاردن و مهر 
و وفا و بخشایش و جز آن میان خلق بر امید یافتن بهشت و رستن از دوزح 
مسوط کته است و اندر این اخلاق صلاح عا| و خلق است , و اين مقمة 
اولست اندر عقل ثابت پس پیدا شد که این اخلاق معلولات بهشت و 
دورخند و بپشت ودورخ علتها است # مس وجود این اخلاق سنوده را کاندر آن 
صلاح خلق است بان خلق و اين ( دیگر ) مقدمه راستست " و نتیجه ازین 


)۱( فر : ان ۳ 22 


فول هجدهم ۳۳۱ 


(دو) مقدمه آن آبد که کوئم چون معلولات موجود است ناچار عّت آن موجود 
باشد که محال باشد که معلولی موجود باشد وعلت آن معدوم باشد واين برهانق 
منطقی است وآکنون تست آمجه مد زکریا گفت است اندر مقالت خویش 
اندر لذّت باد کنیم ( آنگاء سخنان منناقض او را بر آو رد کني آنگاه) سس 
از آن بیان کنم که اتب لذات برحسب اتب نقوس است و توفیق آن 
از خدای خواهم ۱ 

گفتار مد زکریا در لت و ال 


قول مد ذکربا آن است که گوید لت چیزی نیست مکر راحت از رخ 


۳ 


۳۳ ‌ ۳۳ 7 4 ك ۰ ۳ تب ۳۹ 9 
و لذت نباشد مگر بر ار رخ و کر دد که جون لدن تنوسهه 32 بردد و 


کوبد حالی که آن نه لدّنست و نه رخ (است) آن ۱۱۱ طبیعتست و آن حس بافته : 


تست . و کید که لذّت ۱ در ) حتی رهاننده است و درد ۲۳۱ حتی رجاننده 
است و حس تاثریست از محسوس اندر خداوند مود وا با فعل باشد از ار 
کننده اندر ار پذیر ۱" 93 ۶) و ار پذیرفتن بدل شدن حال ان پذیر باشد و 
حال با [ از ] طبیعت باشد با ببرون از طبیعت باشد ۰ و گوبدکه (۱۳ اثر کننده 
آن ۶۱ بذیر ,ا از حال طسعی او بگرداند ( آنجا ) رش 3 وید ایا 
آبد ( و چون م ار پذیر را بحال طبیعی او باز کرد اند آ مجا نت حاصل آید ) 
وکوید که انر پذیر مر آن تاثیر را بدن‌هر دو روی * همی یابد تا آنگا که حال 
طبیعی خویش باز گردد و س آن تاثر را که همی بافت اندر آن حال متوسط ۶ 
تباید 9 و گوید ی ار پذیر درد و رخ ازآن یابد کز طبیعت بیرون شود و 
لذّت آنگاه یابد ۲۱ کزن بیرون شد که طبیعت ۲ باز آید .۲ نگاه گویدو باز 
آمدن نطیعت که لذّت از او همی بابد تباشد مگر سپس از برون شدن از 


(۱)ک : از - (۳)ک : درو . (۳) ک : چون ۰ (۱-4) ک : بالذت ۰ 
() ک : اند الیته ‏ (۱-1) ک : که از صبعت برون شدن که بطیعت 


ص 
۰ 


ی 


۳۲۳ زادا !سافردن 


طبیعت که رم از آن بافته باشد بس گوید که پیدا شد که لذّت چیزی نست 
مگر راحت از رن » وکوید حال طبیعی از بهر آن محسوس نبست که یافتن بحس 
ا بان ناش و شا ان ,موی .تال او خی را مکردات از | فا 
بر آن باشد و حال طبیعی آن باشد کز حال دیگر بدان نیامده باشد به تفر و 
تأثر , و چون از (۱) حالی دیگر حالی طبیعی نیامده باشد آنجا حس حاصل 
نشده باشد تا اثر پذیر م آن را بیابد از بهر آنکه یافتن م‌دم بحس عس گثان 
حال راست که آن با ببرون شدن باشد از طبیعت با باز آمدن بطبیعت یس حال 
طبیعی نه بیرون شدن باشد از طبیعت و ته باز آمدن باشد بدان پس کوید 
( که ظاهی کزدیم ) که حال طبیعی حسوس نبست و آنچه [ بحس ] یافته نباشد 
نه لذّت باشد و نه شنت و کوبد [ که] تأثبری که یس از تأثبری باشد و هر دو 
مس یکدیگر را ضدّان باشند لت رساند (۳) [ باتر پذیر چندانکه آن تأنبریشین 
از ار دزیر حملگی زایل نشده باشد و ار پذیز محال خوبشن باز تنامده باشد 
و چون تأثبر پیشین زابل باشد و ار پذیر بحال طبیعی خویش باز آید آنگاه 
همی آن تأثبر که همی لذّت رساند بات پذیر درد و رم رساند] * و از بهر آن 
چنین است [ که ] کوید که چون مس آن تأثبر پیشین را زابل کند و ( س اثر 
پذیر را حال طبیعی باز داود باز ) مس ار پذتر را از طبیعت بدیگر جانب ببرون 
برد نگیرد و از ببرون شدن از طبیعت سر انر پذیر را رم حاصل شود یس آن 
تأثبر از باز بسین [ تا ] همی مس اثر پذیر را سوی حال طبیمی او باز آورد لثّت 
بدو می رساند و [ چون ] ار پذیر نحال طبیعی خویش باز رسد لثّت از 
اوبریده شود " آنگاه آن تاثبر( *94 ا))باز پسین دایم مزر از جانب 
دیگر از طبعت ببرون دن رف باز هر اورارتجانیدن کرفت " س گو ید پبدا 
شد که حال طسعی مر اتر پذبر را چون واسطه است مبان ببرون شدن از طبعت 


(۱) ک : آن . (۲) ک : رهانند . 


فول هجدم ۲۳۳ 


کزان درد و رش آید و مان از آمدن (طدعت کز آن لذْت و آسا و 2 
حال که طبیعت است ند ر نج است و نه لذّت . 


گفتار پسر مد ژکریا 


آنگاه پر زکربا مر این قول [ را ] شرح کند و گوید که مثال ابن 
چنان باشد که مردی اندر خانه باشد که آن خانه نه چتان سرد باشدکد او از 
سرما بلرزد و نه چنان گم باشد که مر اورا اندر آن ری ایت ها عنا آه ات 
ان خانه خ وکند و نه کما یابدونه سرما . آنگاه مفاجاء آن خانه گم شود چنان 
کد آن مرد اندر او دکرها رنحه شرد سخت و ی طافت شود آنگاه سس از آن 
بادی خنک اندر آن خانه آمدن گرد اندک اندک تنل نن مرد که اندر او از 


ما ر شجه شده باشد [ بداجه از طیعت که بر آن بود برون شده باشد ) از ۶ 


آن خنکی لت بافتن گرد از هر آنکه می سو ی طسعت با آیدتا آنگاه که آن 
خنکی مر اورا بدان بش او باژ رساند که آن نه سرد بودو نه کم" آنگاه 
ی (۱ از آن آکر ۲) ختکی پیوسته شود هم از آن سرماکز او لت یافت ر نجه 
شدن کرد بدانچه از طبیعت همی باز بدیگر جانب ببرون شود و آگر باز پس 
از آن سبرماگزما ددان خانه موش گرد ( آن مرد از آن گ ما باز لذت اف 
گید )بدایچه هی سوی طبیعت باز آردش م چنین تا باز بدان حال طبیعی 
خویش باز رسد [ لذّث یابد ] , پی [ گوبدکه ] ظاهر شدکه لذّت حسی 
چیزی نست مگر راحت از ر و رم چیزی نست مگر برون شدن از طبیعت 
و طبیعت نه ر + آشت و اند لذّت . اتگاء که ید و چون درون شدن از طد.عت 
اند ک اند ک باشد "۳ و با گشان لعلسعت سکدفعت باشد درد بیدا تباید و 


لت دا آند و چون درون شدن از طسعت سکدفعت باشد باز آمدن بدو اندک 


(۱-۱) ک ؛: ان . )۳( که در و پندا آید . 


ص‌ 
۰ 


۱ ۵ 


9 زاد السافرین 


اندک باشد درد بدا آید) و لذّت یبدا تباید پس گوید مس آن باز آمدن را 
تطسعت بکدفعت لذت نام مهادند هی چند که آن راحت بود از رم" و گوید 
مثال این چنان باشد که فردم زا کی و نقعی اندک اندک رنجاند و آن 
مر او را ( 94۳ 8) ببرون شدن است از طبیعت تا چون سخت کرسنه باتشنه 
شود , آنگاه بیکبار طعام با شراب بخورد تا محال خویشکز آن پیش بر آن بود 
باز رسد از آن لَذّت باندو لدّت بیدا آید مر او را بداجه سکدفعت لطسعت باز 
آمد و رم کزسنگی با تشنگی که مر اورا اندک اندک [از طسعت ] برون ,رده 
بود پیدا نیامدش *, و مر آن باز آمدن را بحال نی رنجی لذّت‌گفتند و آن چیزی 
نبود مگر راحت از آن رم خو رد خوردکه جله شده بود (۱) بیکدفعت و گوبد 
جون از از حال تندزسع کی را گام جراعن رسد که بدان از سال طنینی 
خو بش یکدفعه برون شود از آن درد و رم یابد و چون بروزگار آن جراأحت 
او اندک اندک محال درستی باز آید نت هیچ نیابد پس مر آن [برون] فان 
را از طعت سکدفعت درد و را گفتند که پیدا آمد و مر آن باز آمدن را 
بحال اول لذت نگفتند که پیدا نیامد (۲۳ . 


گفتار مد زکر با در لذت محاممت 


آنگاه اندر لذّت حامعت کید آن نبز بدان است که مادّی هه حله شود 
اندر مکافی که آن مکان بفایت بیداریست (۳) و بنهایت بایندگی (*) حس است 
و چون آن مات بزمان دراز جع شود [و ] بیکبار از آنجا برون آید از 
آن می لذّت حاصل شود, و کوبد آن لذت ر مشال لّْ است که مردم از 
خاریدن گری (*) باید . 


(۱) ک ح : یمی رفته بود. ‏ (۲) ک: نباشد . (۳) کح : یمی بایندگی است . 
(6) ک : بابندکی . (ه) ک : گر . 


ول هجد ۲۳۰ 


گفتار مد زکر با 
در لُذت دسن نکو رویان و شنودن آواز خوش 

و اندر لذّت نگرستد سوی نکو روبان‌گویدکه آن از آن باشد که دم 

از جفت نا موافق زشت ری سر شده باشد و از طبیعت برون آمده " و اندر 
"لذّت شنودن آو از خوش گوید هم این تیب موجود است از بپر آنکه هر 
)۱ آواز باریی را بشنود از شنودن آواز سطبر ۲۱ سب از آن لدّت باید. 
و گوید هی چند مردم (را) از دیدن روشنای لدّت یابد چون روشناقی را 

بسیار پیند از چشم فراز کردن و تبرگی نیز لذّت یابد . اين جله که باد کردم 

فول مد ات آندر مقالی که مر آن را و۱ بر شمرح لذّت نا کرده 


است ۳) و ماکوئم اندر این معنی آ نچه حق است و تناقض فول این مرد بعقلا : 


عائم متوفیق اله تما . 

۱ در رد قول مد زکربا 

گوئ که این مرد باغاز مقالت گفتست که لت حسی چیزی نست مگر 
( راحت از رخ و ر نز چیزی نست مگر ) بیرون شدن از طبیعت و لذّت 
چیزی نیست مگر باز آمدن بطبیعت و باز آمدن طبیعت نباشد مگر سپس از 
ببرون شدن (۳) از آن. ( 955 1) آنگاه گفتست درست شدکه لذت نباشد مگر 
سپس از رخ (و) ببرون آمدن از آن" آنگاه باخر مقالت گفتست که مر‌دم از 


۹ کن سوی نور لذت یابد و لیکن چون‌س نور را سیار بنشد از دیدار تاریی 
و چشم فراز کردن نز لت یابد. و این سخن باز بسن ار نقض کند مس آن 


مقدمه را که بآغاز مقالت گفت ادّت نباشد مگر بر ار رخ و لذت نباشد مگر 


بباز آمدن سوی طیعت پس از برون شدن از آن وکفت که طبعت عیان ر ج 
و لت میانجی است و حسوس نیست پس باید که مارا بگوید که طبیعت میان 


(۱-۱) ک : باواز باریک خو کده باشد و بساری بشنود از شنودن آواز خوش . 
(۲2-۳) ه اقسصی و لذت کرده است . (۳) ک‌ ۱ شدگی 


اس 
۰ 


+ 


۳۳۹ زاد اسافرین 


نگرستن اندر نور و میان نگرستن اندر ظاست کداهست و چون مردم از دیدن 
نور لت یافت سوی کدام طبیعت همی باز شد, و چون باقرار این مد نگرنده 
از دسن نور لذّت بافت و آن (۱ مر او ۲ را باز آمدن بود سوی طسع کزان 
بیرون شده بود پس مقتّمه اش باطل بود با (با) تتیجه اش دروغ زن و حرام 
زادء اند(۲), آنگاه گفت چون که از دیدن نور ستوه (۲) شود از دندن 
تاریک و چشم باز (*) کردن لذّت بابد و این قول نز متناقض است و می باطل 
کند مر آن مقدمه را که گفت لذّت نباشد مگر بباز گثتن مر ار پذیر را سوی 
طبیعت خوش پس از برون شدن او از آن از بهر آنکه ببرون شدن نگرنده 
سوی روشنای از طبیعت خویش ۲* که پیش از آن بر آن بود به لت بود نه 
7 * و این خلاف حکم پسمر زکرباست » و با زگشتن بدان نیز هم بلدّت بود 
باقرار او و میان نگرستن و نا نگرستن حالی میانجی ندست که آن نگرستن ندست 
و( تکرشتن یز نست چنانکه او دعوی کردکه آن نه رم است و نه لذت بلکه 
این هر دو لذْنست » و نیز گفت که مردم از نگرستن (سوی) زف خو.روی 
لت بدان یابد کز دیدن مر (زن ) زشت روی (را) ر نجور 0 شده باشد ؛ 
و این سخنی سخت رکیک و بیمعنی است از بهر آنکه مردم را از نگرستن سوی 
خویروبان نه بدان لت رسد که از کسی زشت روی ستوه (۲) شده باشد بلکه 
نفس مردم مر آن را بافتن این لذّت جوهریست و مر دیگر جانوران را با مردم 
اندرین لذّت و اندر لت یافتن از سعاع خوش وایقاعهای بنظم بر سخنان 
موزون انبازی نست " و این قول نیز متناقضست (*95 ؟) مر آن قول رآکه 
بش از آن گفت اندر معتی لذّت از نگرستن و ع زوشتان و تاردی از بر 
آنکه او عقدمه زاست کی تردن بایسق که هر که نه نکو روی ددی و نه 

(! -۱) ک : مرد. (۲) ک : آمد . (۳) ک چنين » پ ۰ ستوده . (4) ک : فراز . 


(ه--ه) ک: س از مر ون شدن او از ان ه لذت بود ۵ رم . 
(() ک : رعه . (۷) ک چنن » پ : ستوده . 


فول هجدم ۳۳۷ 


زشت روی بر طبیعت بودی (۲) و چون نیکو روی را بدیدی رتجه شدی از بهر 
آنکه بدان ار طبیعت برون شدی و باز نی از آن چون زشت روی را ددی 
از آن لذّت بافق از بهر آنکه بدان سوی طبیعت باز گشتی و لیکن حال بخلاف 
این است » یس ظاهی کردیم که مقدمه ین مرد بدامجه گفت لذّت جز بر عقب 
رن نباشد نه راستست بابدکه متابعان این فیلسوف مارا بگویند که چون مرچم * 
زی نیکوروی را با نگاری نیکورا بینند و از آن لت یابد بکدام طبیعت (می 
باز گرد و مچه وقت از آن طبیعت ) ببرون شده بود تا چون بدان باز گنت 
لذّت بافت » بس ظاهرست که این لذّت بدان نگرنده سوی خویروی نه سبی 
از ببرون شدن او رسد از آن طبیعت خویش که آن نا دیدن بود الببّه نه مر 
خوب روی‌را و نه مر زشت روی را . باطل شد قول مد زکربا که گقت لدّت ۱۰ 
نباشد مکر بباز شدن سوی طبیعت . 
ایض در رد مد زکر با 

و نز گوئيم بر رد حکم پر زکربا که گفت یافتن بحس نباشد مکر بتأثر 
کردن از حسوس اندر حاس(۲) تا خداوند حس مر آن را بیابد وبدان یافتن 
از حال طبیمی خویش بکردد و از طبیعت ببرون شود و از آن رنه شود ۱۰ 
وان ۳ دشن باشد ,آنگاء توا ها دوع بدو پیوندد که ۳ هه 
پیشین باشد وس آن را بدان حال اوّلی باز آرد از آن لذّت یابد که خداوند 
مس تاک رک و ین رون 
باشد وچون نگاری نیکو با باغی خرّم با صورفی آراسته بببند حال او که 
طیعی بود متبتّل شود وآن برون شدن او باشد از طیعت واز آن لذّت هی ۲۰ 
۱ رود زنی ایتاد سم آن‌را 


بابد» وهم چنین "* چون آواز رودی‌ساخته بوزن 


(۱) ک : نی بر حال طبعی‌بودي . (۲) ک : حساس . 
(۰۳--۳) : شنود و بنگرد. (4-4) ک ؛ چون کسی اواز رودی که ساخته نود و . 


۱ 
۰ 


۱ ۵ 


کب 


۳۸ ۲ زاد السافرین 


با نفمةٌ درخور آن بقولی موزون و الفاظی روان‌هموار بشنود حال او بدان نز 
متبّل شود واين نیز مس او را برون شدن‌باشد از [حال طبیعی خویش , و 
ازان بس این حال همی بسن ائست که مقلمةٌ این فبلسوف بر آلست از بهر 
آنکه ان کس:به رون شدن از ] طبیعت که او بر آن است همی لد ت بابد 
آنگاه اگر این مرد که ی آن زن نیکوروی را دسرار بدیدو از دبدار او لذْت 
یافت و بدان از طبیمت بیرون شد آکر نیز ی آن (*96 ۶ زن را نبیند 
سخت رنجور شود از نادبدن آن چنانکه خویش را , طلب او بر حاطرهای 
عظم عرضه کند و از هلاک خویش ناک ندارد و این مد نا دیدن (۱) 
ان رن همی حال طبیعی خویش باز شود که پش از دبدار او مس آن 
زن رایر آن بود. پی ان نتیجه 7 عکس آن مقدمه آمد که [ ان ] فلسوف 
آغاز مقالت خویش کفت از بهر آنکه او حکم کرد که رم ازآن حاصل آید 
که خداوند حس از طبیعت برون شود بپذیرفتن تأثر از اثر کنندء و لذّت 
بابد چون بحال طبیعی خویش باز گردد ,و ان مرد آنگاه که مر این زن 
ننکو را ندیده بود بر حال طبیعی بود وچون م او را بدید و از حال 
طبیعی خویش برون شد واجب آمد حکم ان فیلسوف [ که رنجه گشتی و 
لکن لدّت بافت وباز چون‌دبدار آن خوبروی ازو زایل شد و حال طبیعی 
باز گشت واجب آمد بحکم این فیلسوف ) که لت یافتی و لیکن رنجه کشت ؛ 
از این ظاهی ر ردی و [ازن] درست زر لقضی چگونه باشد که ها بر این 
فیلسوف کردیم » و م این است حال سخن اندر حال شنوندة آواز خوش و 
سخن موزون که چون مس آن را بشنود و از طبیعت ببرون شود لدّت یابد 
و چون آنرا کم کند با م عغب آن بانگ خر با بانگ ِ (7 شنود همی 
بطبیعت باز کردد و لیکن رثجه شود, و نبز کوئیم که قول این مرد بدانچه 


(۱) ک : بدیدن . (۲) ک : شیر . 


خول هجدم ۷۲۳۹ 


گفت چون کی آواز باریک بسیار بشنود ( هر چند کز آن لت بافته باشد 
چون پس از آن آواز سطبر بشنود) از آن نیز لذت بابد همی نقض کند مس 
آن مقتمه را که کفت لذّت نباشد مکر بباز آمدن محال طبیعی پس از بیرون 
شدن از آن از بپر آنکه حال طبیعی شنونده آن است که هیچ آواز نود 
النته نه باریک و نه سطبر هیجنان که حال طیعی ساونده است که نه سرما 
۳ نه گرما و نه درشت بساود و نه نرم " و چون شنونده م آواز باریک 
۲ و تون مزر ار خال:طتس برون شود مجانی (۳) و از آن 
همی لت یابد مخلاف قضیّت این فیلسوف که گفت از بیرون شدن از حال طبیعی 
خداوند حس را رم اید؛ و این لذّت مس او را گوئيم که وان سین 


و چنگ زه خوش رسید که مس آن را با قولی منظوم در خور بدورسانید * 


پس واجب آید از حکم ان فیلسوف باز آمدن این سرد بحال (*96 1 )طبیعی 
خویش حالی (۳) باشد بسك ان حال که باد کردم و آن بآواز خری باشد که 
پرابر شود با (*) دشنام خربنده سطبر . آواز تا حس سم آن مد کز آواز 
چنگ و نقمةٌ باریک از طبیعت ببرون شده بود به طبیعت باز آید و از آن 
لذت بابد , و لیکن هی کی داند که هیچ مر‌دم از ان مه خوش و آواز 
چنگ رجه نشود و نه از بانگ خر لذّت بابد با آتکه آکر چنانکه این سرد 
کفت م‌دم کز شنودن آواز باریک بر عقب آن آواز سطبر لذّت بافی حکم 
این مرد راست نبودی (*) از بپر آنکه این مردم [به ] برون شین از 
طبیعت [ببافان آواز باریک لذّت یافته بودی و هم ببازگنتن بدان یافتن آواز 


سطبر یافته بودی و حکم او چنان است که مردم به بیرون شدن از حال ۰ 


طبیعی رجه شود نه لذّت یابد. و می‌دم از آواز باریک و سطبر لت باید 


(۱-۱) ک : را بنظم . (۲) ک , جالی . (۳) ک : صال . 
(4) ک : با . (ه) کم چنین ۰ ک ح : بودی . 


ی 
۰ 


۲ زاد اشافرین 


نه بباریی و سطبری آواز [لذّت] یابد [ بل بنظم آن یابد ] نبینی که 
هیچ آوازی از آواز [ بر ] پشه باریکتر نیست و آوازی سطبر ر از بانگ 
خر نیست و مر‌دم از ان لذّت هیچ نيابند* پس چنین سخن کفتن فلسنه(۱) 
نباشد بلکه عرضه کردن جهل و سفاهت باشد, و نیز کوئم اندر لف که 
مردم از 1 "راه بساونده بابند که بسودنیها ۳ چیزی از هوا نرمتر ندست و 
گر دی برهنه بنشدند/تا جند او با هوا خوکند و آن حال طبیعی او 
باشد آنگاه پی از آن اک جته از موی سور بپوشد بدان از حال طبیعی 
خویش برون شود و لیکن رنجه نشود بلکه از آن لذّت بابد بخلاف حکم 
این فیلسوف [ باشد ]/که گفت رم از برون شدن آید از طبیعت و لدّت باز 
بگشتن باشد به طبیعت ,رو اندر حال (۳) چشنده گوثم" که چون دم چیزی 
جشیده باشد حاست چشنده آو بحال طبیعی باشد و چون قدری آنگیبن بدهان 
آندر نهد حاست او از حال طسعی بگردد و برون شود و از آن لذت بابد 
و بحکم ان فیلسوف بایستی [ که رنجه شدی بدانجه آنگیین مس حاست چشنده 
اوترا از سا طیعی رون وه و ان ناس کید ون تک اوه ارت 
ان يد و چون بر اثر ان تاثبر کننده و بدیکر تاثر کن کننده صد این تباید 
و آن پار شحم حنظل بود تا می او را از برون شد از طبیعت به طبیعت باز 
رد بای ]کر آن لذّت یافتی بحکم ان فیلسوف, و لیکن ازن باز برنده 
م او را بطبیعت سخت رنجه کشت و مجشیدن آنگبین که بدان از حال طبیعی 
بیرون شد لذّت [* 97 ؟) یافت و از چشیدن شحم حنظل که بدان محال 
طسعی باز ککت رنجه شد ظاهي شد که قول این عرد اندر این معانی نادرستست, 
پر این حال چنان (*) است که چشندة شکر و أنگیین همشه تطبیعت باز 


(۱) ک : فلسوف . (۲-۲) ک : راه حاست ساونده اند سودنها . 
(۳) ک : حاست . (4) ک : جز آن . 


فول هجدم ۸ ۲ 


آید و چشندء هلیله و حنظل همبشه هی از طبیعت یرون شود ؛ و نز گوئيم 
که این مرد ( باول ) آغاز مقالت خویش گفت که لت حسی بافتن(۱) راحتست 
از رم و رخ از آن رسد که خداو ند حی از حال طبیعی ببرون شده باشد و 
از یافتن گرما ر عقب سمرما و بافتن خنکی بر عقب گرما ( برآن ) برهان 
آورد پی گفت (۲) همین است حال دیگر حواس و گفت ظاهر کردم که 
لذّت جر بر عقب رخ نباشد و ان راحت باشد از رم که مر او را لذت نام 
نهادند ؛ و ما کوئم اتدر رد ان قول که اک مردی باشد 7د رست و درست 
وان و کر ساید و شکری بدهان او اندر نهد و اف مشک و شسعه کل 
پش او نهد و باوازی خوش شعری معنوی بر خواند پش او و دبا منقش 
پش او باز کند و بمحجامهٌ رم تنس را یوشد تا همه حالهای طسعی او متبتّل 
شود پس بحکم این فیلسوف که گفت چون حال طبیعی مردم متبتّل شود مردم 
را رغ آید واجب آبد که این مرد سخت رتیه شود از چشیدن شکر و بافتن(۳) 
بوی (چون ) مشک و گل و شنودن وه خوش و پوشیدن جامهٌ رم و دیدن 
دیبای منقّش ( (* پیش او باز کند و مجامة رم تن را پوشد تا همه حالهای 
طبیعی او متبتّل شود پس بحکم این فیلسوف که گفت چون حال طبیعی مردم 
متبدل شود عردم را رم آید واجب آید که این مردم سخت رجه شود از 
چشیدن شکر و بافتن بوی چون مشک و گل و شنودن سماع خوش و پوشیدن 
جامهٌ رم و دین دسای منته *) و لکن هد عقلا دانند که حال این مرد 


ب‌‌ 


بودی جبز های مکروه نبودی اندرن عام که مردم رم آن حصوصست از دیگر 


حبوان " و ظاهس است مر عقللا را که حاست ساوندءة مردم مر موی سور 


(۱) ک : بافتن . (۲) ک چنن » پ : گفتم . (۳) ک : افش . 
(4-) این هه تکرار عبارت سابق است و در پ زاد است . 


ی 
۰ 


1 راد اسافرن 


را بساود از حال طبیعی برون شود همچنانکه چون مر پلاس ( پرموی را 
با ) خاررخک را ساود از طبیعت (تأثبر ) برون شود و لیکن از آن یک 
لد بابد و ازین دیگر رنه شود. و حاست نگرند؛ مردم چون دختری خوب 
روی را بیند اندر جامهای دیبا از حال طبیعی.ببرون شود هچنانکه چون 
گنده پیری‌زنگی نابننا را ند اندر گلیمی [ زشت ] باز از حال طبیعی بیرون 
شود و لیکن از آن یک لذّت بابد و از آن دیگر رنه شود» و حاست شنونده 
مردم ( چون ) (* 97 ) شنود که زنش ( ناگه ) بسمری جزشت ۲1 موزت 
زاد بدان از حال طبیعی بیرون شود همچنانکه آکر بشنود که برادرش عرد 
و مالس سلطان بر گرفت نز از حال طبیعی برون شود و لیکن حالش اندر 
اٍن دو ببرون شدن از طبیعت نه چنان باشد که حکم این فلسوف ر آلست » 
و حاست بویندة مردم از (یافتن ) بوی عببر (۳) و ریاحین از حال طبیعی 
برون شود همچنانکه بافتن گند مر‌دار و سرکن از حال طبیعی ببرون شود و 
لیکن مر (» آن برون شدن را ؛؟) بجوید و ازین دیگر بگربزد» وگو که 
که این حکم.که ان فیاسوف کردست چرا ۳1 اندر بمضی از حاست بساونده 
نست و اندر کل این حاست نیرز نست ؛ اعنی که این حکم اندر یافتن کرما و 
تیزساشت:. ۸6 شنت (۱) رم عردم رسد و لس چنانکه ( چون) بس از 
رها ها تقو مقر ار آن وت نان و ابش ایست ۱ 
آ مه بحاست بساونده [ بافتست از بهر آنکه بحاست بساونده ] جز گرما و 
سرما چهار معتی ختلف نبز بافتست چون رم و درشت و متحرک و ساکن ‏ 


۰ و حال مردم بیافتن این معنیها نه (۷ بر آن سبیل است ) که بیافتن کرما 


(+-۱) ک : و م موی درشت و .۰ (۲) ک چنن»پ : درشت . 
(۳) ک : عنبر . (4-4) ک : یکی را ازان برون شدن . 

(۰) ک : جز . (() ک : از ضد . 

(۷-۷) ک : برای سببی است . 


فول هجدم ۲:۳ 


و سمرماست و مردم از سودن درشت از پسی بسودن چیزی رم لذت نیابد 
و از سودن متحرک سبی از ساکنی ات بابد اه . 


" تحقیق مقام مد زکربا 
ین ظاهي کردیم که حاست ساونده مرسه مخالف را یابد از گرمی و 
سردی و ری و درشق و متحزک و ساکن و حکم ان فسوف اندر یک ه 
جفت ازین سه جفت حق است و اندر دو جفت باق باطل است و اندر چهار 


سا رخ دیگر از نگرنده و شنونده و بوینده و چشنده این حکم باطل است . 


مثل ند زکریا اندرین حکم مثل مردی 


بیابانست که مبوهٌ ند نده باشد 


ومثل این مردحکم کردن اندر لذّت که مردم مرآنرا پینچ حواس اند ۱۰ 
و گفتن که آن جز راحت از رم ( هیچ) چبزنست وان جز ر عقب رم 
نباشد چون‌مثل مردم بیابای! () است که هیچ موه ندیده باشد پس بر طبقی 
آنگوری (۳) بنشد وخرمان و انجبری و بادای وخرزه ومر آن جوز (۲تر/ 
[ را ] با پوست بر کرد و بجشد ونا خو ثی‌آن بکام و زبان او رسد اندیشه 
نکند که شاید بودن که زیر این بوست اندر چیزی خوشتر از این است با *۱ 
شاید بودن که این دیگر چپزها جزچنین است(*)[ بل حکم کند که این چیزها 
همه چنین تلخ وناخوش وزبان کر است وازین چیزها هیچ چیز چنین نیست] 
وحکم آومانند ان فیلسوف باشد بدا چه اند ر(یک)سه یک (از) حاست ( *98 6۶ 
از جله!*) پنج حواس ( معنی ) بیافت حکم کرد که اندر هی پنچ حواس این 


(۱) ک ؛ بباباف . (۲) ک .گوزی تریایوست. (۳) ک : کوز . 
(۶) ک : اند . (ه) ک : <کم . ۱ 


‌ب 
۰ 


كت 


1 زاد اسافرن 


حکم که من اندر ان یک سه یک حاستی باقم روانست تا چون از آن باز 
جویند جهل وغفلت او ظاهرشود چنین که ظاهی کردیم جهل و سفاعت آورا. 
فرق میان لذت و راحت 

بلکه کوئم که لت چیز دیگر است وراحت ازر م۸ چیز دیگر » اما لت آن 
است که چون مردم از حال طبیعی بدان رسد شادمانه وتازه شود وچون از 
آن باز ماند رنجه شود چنانکه چون از حال‌درو یشی و کُرسنگی و تشنگی و تنهاق 
شوانی ی بوطفاه فوعرات ۱ عون وحتّث و جز آن ۱) رسد شادمانه وتازه 
شود و چون از آن باز ماند شتا وت صقان ۱1 بل که هروه 
و راحت از رم آلست‌که چون مردم از آن بحال طبیعی خویش باز گردد بر 
حال خویش ماند # چنانکه چون لاز تندرستی ببهاری شود رنجه شود و چون 
زان بهاری درست شود تحال دشن خوش باز گرد نه لذّت باید و نه رم 
المّه . واکنون که ازرد فول این مرد در ان معنی پرداختیم ومیان لذّت و 
میان راحت از رغ فرق کردم اندر مراتب لدات سخن کوئيم چنانکه بآغاز 
ان قول وعده کردم . 

قول در مرانب لذات 
کوئیم که لذّت باقتن مر نفس راست و ما مرنفس را دظهور افعال [او ] 

یایی‌او فعل نفس اندر طبایع پدید آمد است و طبیعت به مرتبه است یک آن 
است که میل و حرکت او سوی حوائی عا| است و دبگر آن است که میل و 
حرکت او سوی م رکز عال است و سه دیگر آن است که حرکت ایشوت ۲۳ 
امهات است که بگرد مرکز اندر آمده اند و مجنان فس که وود از 
نظهور فعل اوست ( [ مچنن نف که و جودش بظهور فعل اوست ] نیز 

(۱-۱) ک : عحمدت خویش . (۲) ک : عاند . (۳) ک : بگرد . 

(4-6) ک : که ظهور فعل او وجود اوست. 


فول هجدم ۵ ۲ 


9 ۰ ۲۳ نبانست که غذا پذیرد و بفزاید و دیگر نفس 
۳9 تخر کش و اشست و نگ کف واسه یی ۰ 


بیان هدایت و عنایت آلهی که مر موجودات راست 

پس کوئم که (از) این‌دو جوهی کر او یک طبایع است و دیگر نفوس 
است محفوظند بهدات از 2 بدو پیوستست از فلك الا عظم که مر آن را 
حکا کربی خدا گفتند و آمجه [از] هدایت اندر ایشان پیداست بدامجه هر 
یک از طبایه و قوس کوشیده (۱) است اندر تگا هداشت مصلحت خویش 
چنانکه چون‌صلاح خاک آن‌است کاندر مرکز باشدتا براگنده نباشد( *98 ) 
و (۳) مر قوهای اجرام را بتواند پذیرفتن و آب که (۲ جال خاک بدوست 


ولتت وک و میل او سوی مرکر ست بقستری که براو 


فرو برود 
افتاده است و مر ان را همی طیع گویند و مجای خویش اندر این معنی سخن 
کفته‌ام " و چون صلاح آب اندر آن است که برتر از خاک باشد نا تباه نشود 
و خاس فعل او که آن رفتن است از فراز به نتب و به بحخار وا برشدن 
است تا خوش باشد و نبات را برو باند حرکت او سوی مرکرست برتر از خاک 
و ایستادن خاک وآب اندر این مرتنتها ی ۲۴ طبعت است که مر 
ایشان راست اندر ایستادن بدین جامها بدین حرکت که بافته اند. و هم اين 
است حال هوا و آئشس و افلاک و اجرام عالی که مر یکی از آن بطبع مبل 
دارند سوی جالی که مصلحت ایشان و بقاء ذوات ایشان اندر آن است که بدان 


جایها بایستند و پيامپزند هر یک از آن با دیگری که صلاح ایشان هر یکی ۲۰ 


1۱ 
(۳ -۳) ک اک ی اس موی رون 


3 -4) ک : : ۵ آرزوی . 


۳:۹ زاد السافرین 


اندر آمیختن است با بار خویش چون آمیختن خاک با آب و باد با آنش تا فالی 
نشوند و جال و بقا با بند و بگریزد هی یکی از ایشان از دیگری که صلاح 
ايشان هی یکی اندر کریختن است از بار خویش تا فساد نیذبرند چون گریخان 
آب و آتش وباد و خاک از بکدیگر تا از فعل خویش باز عانند و ظاهی ست 
که اندر لذّت مر با نشده لذّترا ال و بقا زیادنست و اندر رم مر اورا فساد 
و فنا و نقصان است . 


طبایم را در امیخان لت است 
و از گربختن تقصان و رتم 

و چون حال ابن است کوئم [ که ازین ] هس فوظ ۱۱۱ کب 
یکدیگر بيامپزند و از آمیختن [ حال و ] قزت و ( جال ) بابند و زیادت 
پذبرند ایشان از آمیختن هی لدّت با بند و بمکس این قسیّت هي دو طبعی 
که چون یکدیگر رسند آشفته شوند و فساد و نقصان پذیرند و از فعل خویش 
باز مانند ایشان همی درد و رم بابند از یکدیگر , و چون اين اجسام طبدعی 
هي یک متحرک است بحرکی که اندر آن نگاهداشت مصلحت اوست این حال 
دلیلست بر آنکه مر اين طبایع را اندرین حرکات لذّاتست و اندر خلاف این 
حرکات مر هس یی |را رم و دردست از مر که خاک باسعان بر شود 
دشورد (۲) و فساد پذیردو از اوخاص فعل او نباند و هی (۳) فعی (*) از خاص 
فعل خویش بر و درد باز ماند و نیز خاص فعل خویش را بیافتن لذت 
تواند کردن (*99 1) ,یس ظاهی کردم که مر طبایع را هدایت اطی است 
اندر تگاهداشت مصالح خویش و اندر صلاح خویش مر تگاهدارنرء (۰) صلاح 


(۱) ک : طبع . (۲) ک : سوزد . (۳) ک : مس . 
(4) کح : یمی فاعل ضلی ۰ (۰) ک : نگارندة . 


فول هجدمم ۲:۷ 
خویش (را) لدَنست و این‌هدایت ای که بدان‌این‌طبایم همی مر خویشتن را 
نگاهدارند از فساد و فنا و رخ عرلت روج است مر طبایع را که مر ایثان 
را قوّت [حس] پست .و م اين قوّت (۱) اهی‌بنفوس پیوستست بر ترتدپ 
چنانکه نبات بدین خزات کاه ی (۳) اهنت اندر مصالح خویش بر اندازءٌ شرف 
نفس خوش بکشدن غذا و زیادت بذیرفتن و زادن مانشد خویش به تخم و 
بیخ و حیوان بدین هدایت طلب کنندء است مر غذای‌سراوار خویش [را] 
و برهیز کننده است ازا مجه مراء را هلاک کند چه از انسرون (او از) غذای 
غبر موافق و چه از ببرون او از دئعن [ گربزنده است ] وجوینده است 
مر جفت خویش را نا بزایش مر نوع خویش را بافی کند . 

نصببهً هدات الهی در اسان ۰ 


تا آزوا تشد اس ود ار ان انز وان و یه 


و مردم که مر اورا نفی شریفتر است از نفوس دیگر حیوانات مر 
اورا از هدابت الهی که لدات نفوی آندر وت آصدب بدشتر است از اصنب 


حیوانات و آصیب حیوان بیشتر از نصب نباتست آزین هدایت و تصیب نبات 


ف 
فِ 


بیشتر از صدب طبایه است ۰ و هیچ موجودی از همدایت اهی ی (۳) تصبب 
نست از بهر آنکه هر موجود برا بقاست و بقای موجودات اندر هدایت ای 
است بدین شرح که گفتم و هدایتها از باری حق [تئعالی ] است مر 
موجودات را و بقاء او سبحانه بذات اوست, و آگر این هدابت ای تن 
انمای نپیوستی مردم ی تعلم ندانتی که جزو چیز کت از کل خویش باشد 
و ندانتی که چز‌های سبارکه هی یک از آن باندازء چیزی دیگر باشند هه ۲۰ 


(۱) ک : هدات . (۳) ک ؛ کوشنده . (۳) ک چنن۰ب ؛ ر . 


‌‌ 
۰ 


۳۶:۸ راد السافرین 
هم چند یکدیگر باشند و این اولست که اندر بدیمپت (۱) عقل ثابت است از 
هدات اطی. 

بیان لذالی که مر موجودات راست 
ماوت رای نز( اه موخوهی | ءطای اطی است و و ود همه موجودات 
بدین سه عطاست که حکما حس جلگی آن را سیاست ای گفته اند " پس ی 
نبات را که مس او را فی رو ننده است اندر کسین غذای هموار و زیادت 
پذیرفتن و زادن مانشد خویش به تخم و بار وجز آن لذت است ولدّت حیوان 
حواس(۳) است و بذات ( و ) خواست خویش متحرکست و مر او را ختل وحذر 
و رعدت است ‏ و لذّت مردم که مر او را روح ناطقه است بدشتر از لذت 
دیگر حیوان است بلکه مردم را دو لذّت است یک حتی و یک عقل (*) و 
انبر نت حشی مر حبوان را که حواسی دارد با او انیت و لکن 
ال اندک است و کل لذات حسی مردم راست ؛ و آکر مردم تفگر کندا 
اندر لذای که مردم مر او را بحاشت چشنده با ند از طعامها که طعمهای آن 
مختلف است از شیرینیها و ترشیها و مزهای نا کون که مردم از هی یک از 
آن اندر حال خامی و اندر حال مختگی آن و اندر آمیختگی آن با یکدیگر چه 
خام و چه بخته لثّف دبگر بابد بداند که آن لذّت که همی حیوانات با بن د که 
ی سخن اند از آن جزو نا متجزیست از کل جم و مر حیوانات پسخن را 
خود جز اندر لت غذا و مجامعی با مردم شر ور 


که بت ۱۲ کر( فان 
(4) ک ؛ علبی . 


فول هجدم ۲:۹ 


تمداد لذایی که دم راست 

و لدَات حتی که مردم بدان خصوست چون شنودن آوازهای خوش 
و چبزهای شاد کننده پش از آنکه | تجه جیز (۱) از او باشد بدو رسد با 
رسد جون حاضر وی ان و دتعنان و چرن لدّات کر نگارهای 
نبکو و بوستانهای با آزهت و دیدن خویرویان و بوئیدن بوبهای خوش از 
مشک و کفور و اسرغمهای خوش و و جز آن که جلگی حوانات 
یسخن از آن ۵ نصیبند [ و حدم را آزين معنی گونا کون ] سخت بسیار 
است " و آ نگاه لدای که مردم از بافتن کوهی‌های قیمتی باید چون رر و سم 
و جز آن واز املاک فاخر و رباست و فرمایرو ای خود نوعی دیگر اس 


آتگاه ات عامی که نفس مردم م اورا بشریف ار قوتی از قونهای خوش . 


باید شریفتر از لذات حسی است و بدشتر است بلکه ف مهابنست .از بهر ؟ نکه 
شی سخنگوی سر این لت را بقوّت ذانی بابد, و مَعْی نست اندر آن که 
نفس که آن جوهری بسیط است ی نهابتست و چون چیزی یی هایت باشد قوّت 
ذالی او ف مهایت باشد و می تفس انسالی‌را پذیرفتن علم صفتی ذانیست و مردم 
از هر دانثی که بدو رسد لد باید آ نگاه بباری آن دانش بدانثی برتر از آن 
رسد که لذّت آن پنشت باشد و هر چند عرائب ب عاسی برر همی آبد لذّت او 
مناعف همیشود " [و ] مکن نبست که نفس مردم چنان شو دکه نیز سر ( *1100) 
داش را نتواند پذیرفتن از بهر آنکه حد جوهی نفی انست که مس صفت 


خویش رای نهات بذیرد "چنانکه اندر آن قول که اندر معیی حد ۳ 


و جسم گفتم پیش ازین باد کردیم, و هر آموخته مس نفس را .بر آموختتی . 


دیگر باری دهد نه باز داردش از آن [و ] عکن نست که مردم چنان شود که 
او را دانتنی عاند از بهر آ نکه کل علم مس خدایراست سبحانه و روانست 
7 ۳070۳ 


ی 
۰ 


۱ ۵ 


۰ ۲۵ زاد ااسافرین 


که آفربده چون آفربد کار شود و حون مردم مانند خدای نشود اندر علم پیدا 
شد که پکل علم ترسد و از آموختن فرو تاند » بس درست کردم که لذات 
حسی مردم را بسیار است و آن نه بباز آمدن اوست سوی طبیعت سپس از 
برون شدن او از آن و چون لت عامی مر اورا بینهایت است و نفی مردم 
از هی علمی که بدو رسد از حال طتیعی خو یش محال دیگر شود (۱) واز آن 
هی لت بابد درست شد که فول آ نکس که کوبدکه لذْت چبزی نست جز باز 
آمهدن بطبیعت پس از ببرون‌شدن آن باطل است بلکه اذت‌مس طبایع ف حس 
رابهدایت اطی است اندر تهاهداشت صورنهای خویش بدان حرکات که ( آن) 
کشسدن غذاست و نگاهداشت نوع خویش به مخم و بار و جز آن و لذت حبوان 
فل سخن بدشت از لذْت نبات [ بدشتر ] است چنانکه گفتم و لدات مردم آ مه 
حشی است بسیار است بلکه کلیّت آن مر او راست و مج علمی و نظریست 
بسنهایت است مر او را و بدین شرح که کردم پیدا شد که لذّت مر نفوس را 
بر حسب مرانب نفوس است اندر شرف و خساست آن . 

و شرف (۳) نضی ( آن ) است که مر او را از عقل تصدب است و سس 
لت عقلی رامهایت ندست و هی نفسی که آن بلّات لی چابت عقلی پیوسته شود 
اندر لدات حشی متناهی 3 زغت کند مر آن مقدار کزان چاره نباشد از 
بهر طلب علم ( را )»و بدین سبب بود که پیغمیران علبهم الّلام و حکما که 
بلذات عام عقلی بوسته شدند دست از لذّات دنباف حسی بکشدند و مس 


(۱) ک : نشود . (۲) ک : شرف . 


قول هجدهم 


۲۱ 


زندگای این جهای را بازی گفتند چون اضافت آن بقای (*1100) 


۵م ۶ مرو و 


مرس هر ی مس وا و 


اعلموا نما ال 0 ور وه و ار 


رو ظ لّ ء 


و تکاثر ی آلاموال و 


0 مب سِ 


و 


۳ 0 


ر‌ 


مصفر | ۰ بکون حطاما و نی آلاخرة 


سس ۵ مس لثم را ۵ لاس کاس 


وه ای رصان وا ۱ 


علت ازودن مردم ندن سرای د نیا 


و 


بی خرد مند از خلق آثست که قصد‌سوی لت عق ی کند تا رسد بلذّت 


آورده آند" و چون مرد از آموختن علوم لد همی بابد که مر 


دیگر حیوان 


ار ان خبرنیست و هر درجهٌ از علم مر او را شوای دیکر وز هر ان وه 
و مر علم را چات نست اننحال دلیلست بر آنکه مردم را اندرن بعرای 


حکم موکل دارد که اورا ترغبب ماید بأموختن 


لذّت بافتن مر اورا از علم بر عثال موکلی (و) فرماینده ای است 


که همی کوبدش بیاموز نا 


یی ان 


(۱) قر : ۱۹-۵۷ و۲۰ . 


وی 
۰ 


۲۰۲ زأد السافرین 


او را چون فرماشده است که همی گوید نیز خود این حال از آن مثالست 
و چنان است که لذّت بافتن از علم مردم را همی فرماید که نز بیاموز.و ان 
نم خطی است از ام لوح نفس انساف نوشتست " آ نگاه کوئیم 
که اندر مردم که او بار درخت عا است سه نفس است یک نبالی دیگر حسی 
و سه دیگر نطقی و مرد تخست بلدّت بای رسد‌تا بدان غذای خویش را 
بکشد و بعد از آن بلنّت حسی رسد و آکر مر او را لذّت نباف نبودی بلذت 
حبی رسیدی و باز پسین لت حشی که بدو (*1۱0۱) رسد لذّت مباشرت 
باشد که بدان مر نوع خویش را بزایش نگاهدارد و آن کال جسم او باشد 
و پس از آن نز لذّف نو پدید نیاید هر او را و چون ببدبهت عقل رسد که 
بداند که جزو از کل ککتر باشد و چیزهای یک اندازه همه هم چند بکدیگر 
باشند آن آغاز لنّت عمی او باشد» 


ی دم مس نوع خود را حکم زاش نمسای دارد 
و ی آن ذت را گنتبم که نهابت شت و ال [او | اندر ان لذات 
آن باشد که مس دیگر مردمان را سوی علم راه تواند نعودن و آن زایش 
تفای باشد مس اورا وم خویشتن را و جز خویشتن را نگاهدارد 
چنانکه پیغمبران علیهم التلام و حکا داشتند " و آکر لدّات حتی نبودی 
آفریدن چیزهای بالنّت باطل بودی و رستن نبات و زایش حیوان نبودی‌و 
آکر لت حشی نبودی مس خدای را فضل و رت نبودی رب ما خلفت 


2 ۵ س‌ِ 


ها باطلا سباتک نا عذاب النار ۰۳ بشکرد خردمند اندر 


۰ حکمت باری سبحانه که هفته است اندر بدبد آوردن لدّات (۱ و با بندگان 


(۱) قر : ۱۸۸-۳ .۰ 


فول نوزدهم ۱9۳ 
راکهار جود همه موجودات بوجود انواع لذتست و علم حکم 
علیم فی (۲) آنکه مر انواع لذّت حتی‌را مخشیده (۳) است چگونه بر جلگی 
آن حرط است و دانستست که این آفریدگان سافن ان لذات اندر این عام 
رغبت کنند و بکشیدن و چشیدن خویشتن را از فنا مت (*) معلوم نگاه 
دارند چه لشخص و چه بنوع و از این فول گذشتم . ۶ 

قول لوزدهم 
اندر علت بودش عال 
جویندگان از چرای بودش عال بدو گروه شدند. یک گروه گفتند 
و ی چرا ۳ رازه گفننت. له چر 
آفرینشعام دافستنی است 


دلائل بر دالستنی و نا دالستی عا 

اما آن گروه که گفتند مکن نست دانستن که عال چرا یود حجت آن 
آوردندکه گفتند باز جستن از چیز از پس هسق او از چه چری او باشد آنگاه 
از چگونگی او باشد آنگاه از چراق او باشد و [ گفتند که ] ما دانم که عام 
هست و لیکن ندانم که چست و چگونه است بس چگونه توانیم دانستن که ۱ 
چست و چراست؛ و آن گروء که کفتند چراق آفرننش (۲ 10۱ ) عم 
دانستی است خجّت آن آوردند که گفتند عام یکت خوش معلول 3 است و 
اجزای او بر ترتیب است و آجه اجزای او بر ترتدب باشد ( و ) معلول 
باشد [ و ] کل او معلول باشد و آچه معلول باشد م او را علّت باشد پس 


(۱-۱) ک : تا ندگان آن را 4 سنند. ‏ (۲) ک ,با ۰ 
(۳) ک : جشده . 3 که فعد نا .. (( کم چنن ک ح : معلوم » 


۲ زاد السافرین 


مم عال را علت است » و چون ان معلول یافتی (۱) است و علّت ععلول 
ات سا نو عرش و آ ما تداع 


پیوسته باشد (۲ و معدوم نباشد ۲) 


گروه دوم ندو فرقه شدند 
فرقه ای عالم را قدیم گفتند و فرقه ای حادت 

[بی ]ان کروه که کفتند عأت عام شناختی است متفق شدند بر 
آنکه علّت عا| جود باری [تعالی] است . آنگاه اندر این قول بدو فرقت 
شدند یکفرقه گفتند عا [ ممیشه بود و قدیم است و دیگر فرقه گفتند عم 
نبود آنگاه ببود و پس از نا بودگی حدث است. انا آن گروء که گفتند عاغ | 
قدم است حجّت آن آوردند که گفتند چون معلومست که علّت عام جود 
باریست و باری میشه جواد بود واجپ آبد که عام که او معلول جود باریست 
همیشه بود است از بهر آنکه علّت از معلول جدا نشود و چون علّت نف معلول 
پباشد آگر کی گوید وقی‌بود که عام نبود گفته باشدبدان وقت که عا نبود مس 
باریرا جود نبود و آگر محال است گفتن که وق بود که مس باری را جود نبود 
یز حالست [ کفتن ] که اجه معلول جود اوست و آن این عال است وقتی 
بود که نبود» این قول بر فلس (۳) دهریست * و ارسطاطالیس و اتباع او 
کفتت که دانت بارمز شاه قایسی ٩‏ انیم من یه آرندع فده 
است و مس جوهی بازی را سبحانه گفتند این خاصبت است و چون ذات او 
که خاصیتش این است مميشه بود و م او را باز دارنده [ تبود و ]روا نباشد 
از فعل خویش واچب آبد که عم هميشه بود. 


(۱) ک : باقت . (۲--۲) ک چنین ۰ب : و معلوم باشد . (۳) ک : بر قلس . 
(4) کم ؛ مسر » ک ح : متجوهر . 


فول نوزدهم ۵ ۵ ۲ 

گروه یکه عالم را حادث دانند نز بدو فرقه شدند 
و این گروء که گفتند عاز محدئست نیز بدو کروه شدند" یک گروه 
گفتند که باری سبحانه مي عام را بدفعات بنهایت افریده است و بدفعات 
ینهایت همی خواهدش آفربدن و ه‌گاء (۱ قوتهان ی که ع| بدو ۱) استوار کرده 
شده است ( سبری شود عام ) بندهای او گشاده شود و جزوهاش فرو ریزد 
و اجزا گردد " آنگاه باری سبحانه از همان جم پرآگنده شده مخواست خویش 
و هیچ زماف دیگر باره عال را سافرند و آن آغاز حدوث آن دفعه باشد تا 
بآخر (*۲102) آن دفعت که باز آن قوتها که عالم بدو منظوم شده باشد سبری 
شود و عالم وبران شود * "و گفتند کر بهر آن چنین است که عالم جسمی 


متناهی است و مکن نبست که چبزی که بذات خود متناهی باشد مس قوهای ۰ 


نا متناهی, | احمال تواند کردن تا بزمان‌ی نهایت عاند و وبران نشود. ون 
چون علّت عا) جود باری است و جود او ی نهابتست و آندر ایشان حدلست 
لازم آید که آفربنش عا) همبشه بوده است بدفعات فی نهایت پس از یکدیگر, 
که () مس آن را ای نبود است و بدین قول عام بروفی قدم باشد و بروفق 


محدث باشد » و دیگر رو هگفتند که م‌عالم رابودش ۸ این دفعه بیش نبودست ۱۰ 


و وان آنم ند که فته شا است گشاده شود عالم بر خیرد و این قول اهل 
دن حقست و متابعان رسول صلعم و ما تخست اندرین قولهای ختلف به حجت 
و برهان سخن کوئیم آنگاه پس از آن در بیان علّت بودش عا بواجی شرح 
دهیم از بهر آ نکه فایدژ آن ,زرگست و توفیق بر بافتن واب اندر آن از خدای 
خواه . 


(۱-۱) ک : که فوتهای عا ندان ۰ 69 ک: و۰ 


اه 
۰ 


۳۱۰۹ زاد آشافرین 


رد ول گروهی 
که دانستن چرالی عالم را منکرند 

پس کوئيم اندر رد قول آنکسای که گفتند نشاید دانستن که عالم چرا 
بود و گفتند چون همی ندانیم که عا( چیست وچگونه است روانست که 
بدانیم که چراست که ( آکر ) دانستن ما چه (۱ چیزی و چگونگی عالم را 
پس از هسق او ر ما واجب آرد مس دانستن چرافی اورااپس ما دانیم که عام 
هست و هی () هستق با جوهی است با عرض و این هر‌دو جنسها اند و باز 
جستن از چه چیزی چیز جنس (۳) باشد و آ بجه جوهی باشد بذات خویش 
قاعم باشد و مس عرض را قیام بدو باشد» و چون عام بذات خویش فا.م است 
و مس اعراض را پذبرفتست دانبم که عالم جوهی است و جوهی بدو قشم است 
با لطیف است و جنباننده با کثیف است و جنبانیده ( و لطیف جنباننده روح 
است و کثبف جنبانیده ) جم است و چون عا| کثیف است بدانچه مس آورا 
جزوهای بسیار است و جننده ۱ است آننر مقام خویش درست شد ه جسم 
است پس جوهریت عا درست کردیم و این جواب چه چیز اوست و (* جسمیّت 
او *) نیز درست کردیم * و اين جواب کدامی است بعنی آگ ر کی گوید عم 
توالت کر ( ۱۱ کوش تیه اک 
چگونگی مس جم را بشکل و رنگ باشد و مس عالم را م شکل است و هم 
رنگ و اندر حرکت و سکون باشد و مر عالم را م۸ حرکتست و هم سکون 
و جز آن اما کل عالم کرد است و اما لون او محسب احمال اجسام اوست 


۰ مر آنرا چنانکه بعضی از او حتمل است مس روشنال را چون آنش و اجرام 


فلکی و جز آن و بعضی از آن محتمل است مر تاریکی را چون خاک و افلاک * 


(۱) ک ؛ ص . (۲) ک : این . (۳) ک : جنس . 
رک ابا ها کم 


قول نوزدم ۱:۷ 
و جز آن» و اما حرکت عالم نیز بحسب احمال اجزای‌اوست م آن را چنانکد 
بسضی از اجزای [ او ] محتمل است مس حرکت را سوی مرکز ( و بعضی 
حتملست مر حرکت را بگرد مر کر ). اما سکون عالم یکلنت اوست نه باجزای 
ار بدانچه اندر یک مکان بحرکت [ مستدیر ] متحرکست کر آن مکان مس 
کلیّت اورا انتقال یست و انتقال مر اجزای اوراست اندر او بی درست کردیم 
که عم چست وچگونه است . و چون مائدت و کیت آن معلوم کشت لازم 
آبد که قیّت اودانستنی باشد و این خواستیم که بیان کنم اندر رد قول این 
کروه که دانستن کیت بودش عام را متکر شدند 5 
ع| چست و چگونه است 
گفتار در لفتاش شود 
و اما قول اندر اتقاق حکما ‏ آ نکه عأت بودش عام جود باری سبحانه 
است آن است که کو؟ ثم اين قول مهمل و معتل و محمل و نا مفسّل است 
چه از بهر آئکه (۱ جود از جود او ۲۱ جز به پذيرندة جود پدید نایدو آکر 
عا که او ان جم کروی(۲) شکل «تحزکنت بحرکت استدارت و 0 
آ یه اندر اوست مجود خدای حاصل شد است جود بخش باشد» و عام 
بخشیدة خدایست باید بدانم که باری سبحانه م این را بلکه مخشیده است 
و لازم آید ازین که آنکس که باری سبحانه م ان عام را بدو بخشیده است 
پش از بودش عام بود است و آکنون ( این ) فواید ان عطا بدو هی رسد 


بت عا 


از بهر ‏ نکه اک فایده از | مه جواد مجود (*) خویش ره ی را بحشیده 


باشد ( بدو رسد آن چیز عطا نباشد و نه محود به باشد ) و چون عا| محودابه) . 


نباشد دهنده او جواد نباشد . پس واجست بر آنکس که گوید عت ( عاا ) 


(۱- ۱)ک :آنجه ایچ جود از جراد ۰ (۲) ک ۰؟ ری ۰ (۳) ک 5 ۰ (4) ک : ازجود . 
1 


یت 
۰ 


6۸ ۲ زاد الافرین 


جود باری است که تخست پذیرندء این جود را ثابت کند که کست و چون 
فا دون جود و مود( به ) [ نه [ بیداست و فایده این عطا که تدان: کین 
رس دکه‌عطا ( 1037 1 ) مر اوراست بگوید که‌چست , آ نگاه چون آن فایده پذر 
فادده آزین چیز که بجود باری موجود شدست همی بدو از گرده ضرورت تات شود 
واجب آید که آن فایده بذیر تافص باشد از ,هر آ نکه هیچ عام فایده بذ,ر 
نباشد و چون آن (۱) فابده پذیر بضرورت ناقص باشد چار تدست از | نکه 
بدین فایده کزین عطا بدو همی رسد عام شود پس چون این ناقص عام شود 
نیز فایده نپذیرد آ نکه لازم آید که آن عطا بر خبزد, و نیاید (۳) مکی را 
که گوید آگر چنین باشد لازم آید که مس باری را جود نباشد و این حال باشد 
ات اکه علت موس او( جاتنی )ای اس و تکار وحن 
حاجتمند می جواد را ستایش است نه نگوهش و حاجتمندی حاجتمند با 
جود ی نهابت جواد مر جواد رانکوهشی است نه ستایشی و روا باشد (۳) 
که مي جواد را جود باشد و حاجتمند نباشد البّه , بی بدین قول رد کردم 
آن کین را که گفت واجب آید که عا! قدیعست و همشه بود و باشد از هر 
آنکه علّت او جود باری است و روانست که باری سبحانه وقتق جواد نباشد 
و این قولي بر فلی (4) است» و اما قول ما اندر 7چه ارسطا طالیس گفت 
و اتباع او برآنند که ذات باری سبحانه جوهی‌بست (۰) از عدم بوجود کشنده 
معدوم را و موجود کننده ناموجود است و ( چون) این خاصبت مس 
جوهی اورا تعالی ذاتست روانبست که کوئیم عام وقتی 11 نبود و باز بیود ۱) 
آن است که گوئم امروز عم موجود است وباقرار اين گروه مر این موجود 
را [ جوهر ] باری از عدم سوی وجود کشید است و آ مه از عدم بوجود آعده 


(۱) ک : ازو (۲) ک: ناید. (۳) ک: نباشد. (4) ک : بر قلس . 
(0) ک : تجوهر است .۰ )٩-٩(‏ ک : بود و باز نود . 


قول نوزدهم ٩‏ ۲ 


باشد حدث باشد و یی از نابودگی بوده شدء باشد و باز چون گوبد جوهر 
باری #شه بود بي لازم آید که عا! قدم * باشد. ان سخن ازین فلسوف 
دعوی باشد که عال از عدم بوجود نبامده است و این سخن متناقشس است 
و اين نشجه نه از آن مقدمه است بلکه چون مقدمه اش آن است که و جود 
عام از آن است که جوهر باری جوهری موجود کننده است مر معدوم را 
آکر این مدمه راستست جوهر باری ثابت باشد بش از آنکه ح معدوم را 
موجود کرد " و چون بدیگر مقَدّمه ( *1103) کوبد وجود (۱) جوهی باری 
( که) بدین خاصّت حخصوص است بذات و خاصت قدم است این مقدمه 


م آن را خلاف باشد و خلاف راست جز دروغ نباشد از بهر آنکه قدیم 


بذات و خاصیّت آن باشد که اندر فعل ( که ) پش از فعل نباشد و بدان ۰ 


مقذمه چنان گفت که بش از فعلست تا معدوم ۳ موجود کند و بدرن 
مقذمه هی کوید پش از فعل نست *۰ و شجه کزمیان دو مقَدمةٌ خالف 
پدید آید ( دروغزن آید ) چنین که ان نتیجه است تا از بکروی همی چنان 
آید که عا| محدث است چون عم او را جوهی باری از عدم بوجود آوره است 
و از دیگر روی همی چنان آبد که عا| قدم است چون موجود کنندء او 
قدیم است نی سبقی که مس موجد را بر موجود (۳) او هست" و چون گوید 
باری جوهریست که خاصیّت او موجود کردن معدوم است و ان مقدعه 
راست باشد آنگاه بدیگر مقدمه گوید عم موجود کرد آن جوهی است نلبجه 
ازی مقلمه آن آبد که جوهی باری سبحانه حدئست از پر آنکه موجود 


کرد [ محدث ] حدث باشد بضرورت و چون موجود از موجود کننده ۰ 


بحاصت او هو جود شده باشد نه بارادت وحود موجود با وجود مو حود 
کننده رایر باشد # و چون موجود حدث باشد و موجو دکننده با او رار 


(۱) ک , و . (۲) ک : موجد . 


4 


ی 
۰ 


۵ 


ی 


4 
۰ 


۲۹۰ زادا شسافردن 


باشن نم ود کنندم نز حدث باشد # و این بر هان عقل است ر ,رهان قول 
این گروه " پن درست کردم که روا نباشد که ۱۱ وجود عال از جوهی 
باری سبحانه محخاصیّت باشد و هر که چنین گوید می باری را ۱" حدث گفته 
باشد و اما قول اندر آ تجه گروهی گفتند که بحدث عال مقر بودند که حدوث 
عام بدفعات نی مهابت بودأست و بدفعات نی نهایت خواهد بودن آن است که کوئيم 
[ که آکر ] ابن,دفعه که ما اندر او ثم از دو ببرون نست با آخر آن دفعات گذشته 
است( با اول این دفعات آشده است اک آخرآن دفعات ) پی این دفعه مهات آن 
دفمانست از بهر آنکه آخر آن است و آ مه از معدودات عم او را آخر باشد * 
عم اورا بضرورت او باشد از بهر آنکه آگر س آن دفعات را اوّل نبودی‌باخر 
دسیدی, و آکر ان دفعه که ما اندر آوثیم اوّل این دفعات ( *۱04) آینده 
است ۲ مه مر حلگی آن را اول باشد از معدودات تاچار مس او را آخر باشد 
با آنکه بدین قول دو ق نهایت لازم [ آبد ] و حال باشد دوف نهایت باشد برابر 
یکدیگر که ۸ ۲۱) چندان از یی کم همی شود اندر ( این ) دیگر همی افزاید ‏ 
آنگاه نه کل این ی نهایت نقصان پذیرد و نم کل آن لی نهایت زیادت شود و این 
فان اسر سونو همست وه کر تسه 
حدث عالم یش ازین اندرن کتاب سخن گفتم و درست کردم که ندفعات 
ف نهاات آفربدن عال محالست بیدا آمد که بودش عا! ۱ م] این یکدفعتست » 
و اجه حدث باشد م زمان اورا اوّل باشد و آمجه مس زمان او را اولی باشد 
مس زمان او را آخری باشد و آخر زمان او بر حاصل شدن «قصود صانع او 
باشد از آفرینش ( او ) از بهر آنکه ۲ حدث مصنوع ۳) باشد و می صانع را 
اندر مصنوع غررض باشد که آن ررض مر او را جز بدان مصنوع حاصل نشود 


(۱-۱) ک : از وجود عا جوهر باری سبحانه‌را. (۲) ک ؛ هر . 
(۴۰-۳) ک : مصنوع محدث . 


فول نوزدهم ۲۹ 


و آن ررض علّت ای آن معلول باشد و چون رش از او حاصل آید عنوع 
بر خرد" بی درست کردم که عال روزی اعنی هنگاعی بر خنرد و اکنون به 
ببان علّت عاا مشغول شوم و قول موجز و مشمروح محجتهای مقنع ودلاهای 
روشن بگوئم بتوفیق له تالی و حده . 
کار کر اسان عت توت 

و کوئم که حکاهی مصنوعی را چهار علّت ثابت کرده اند تخت از او 
عت فاعله چون زر ودرودگر و دیگر عأت هیولاف چون سح ونگن وب 
وعاج وسه دیگر علّت صورفی )۱( چون صورت آنگشز ونخت چهارم عأت 
عاعی چون یوشدن یادفاه هر انکشودا و نعستت او بر نت ,و گفتند * 
کزین علنها عأت فاعله شریفتر اسب (۲ که رش سانم از صنع بآن است پس 
ازان عأّت علْت عاغی: شر تفر است 0 وصورت خادمانند مر فاعل را 
اندر حاصل کردن ررض او ازمتفعل سس داچب ات وی ک مصنوع 
عظیم که عالست مراین چهار علت را باز جوئيم تا چرای") آفربنش عالم 
از آن ما را ظاهر شود که فابد آن بزرگ است »یس گوئم که عالم موجود 
است و محسوس است حواس مایس ناید بدانیم که چستاوبدانم که چکرنه است) 
و بدانم که چراست تا مرهر چهار ("۱۱04) علت او را دانسته باشي ؛ و 
چون عالم بکلّت خویش جسمی مصور است سور تهای متضاد مختلف 
(* وشکلها ۳ ی سیار کز هر یک ازآن شکلها و رنگها همی فعل آید 
که آن فعن ازآن همی بدان صورت وشکل ورنگ آید ِ مملوست که مر 
این جسد کی را بدین صورتها وشکلها ورنگیا م طبعها صانعی کزدست مواست 


)۱( ک : صوری . (۲ ۲) ؟ نب : سین هن ی علت علت تامی شرفت است که نمض 
صانم از صنع بان است . اه 


(6-)) گ اب شکلها ۰ (م) ک ِ کت : باید : 


حب 
۰ 


۵ 


‌‌ 


ک 


۲ ۲ زاد السافرین 


خوبش " ودلیل ر درستی آين قول آن است که روا نست یک جوه هر 
(دو ) صورت متضادٌ را بر تعاقب جز بقهر قاهری بیذیرد و هیولی (و ) جم 
یکجوهی است که مرصورتهای متضادٌ ومختلف را از گرمی وسردی و تری‌وخشکی 
همی پذبرد باوقات و مس آن «کجوهی را روانست که دو فعل متضاد اندر 
یک چیز بیاید جز بخواست صانعی قاهر " و از جواهی عم ,کون آبد و هم فساد 
و ۸ له شدن و برآگندن ی آنکه می او را خواسی است وزندکی پسی 
ظاهی شد است مي خرد مند را که مس این جواهي را صانعی هست که این 
فعلهای متضاد ازين جوهی بخواست آن سانه همی آبد. پس بدین شرح 
مارا علّت فاعلةٌ عم موجود و معلوم شد و چون صورنهای نخستین مفردات از 
کرمی و سردی و ری و خشکی اندر اجام عالم گردنده است سس عقلا را ظاهس 
شد است که یکجوهر است که عس این صور نهایتضاد |[ راهمی پذیرد و آن‌هیولی 
است پس علت هیولاق و فاعلی و صورئی او ظاهر است »و اما علّت تبدل 
صورنهای متضان ] اندر هبو تازمای بعضی از هیولی مس کرعی و خشکی را 
پذیرفته باشد و سبب ان صورما آتش نام شد (۱) و پس از آن گرعی اندر 
هیولی بسردی بدل شود و خشکی بتری تا سبب بدل شدن این صورنها بذات 
خویش اندر همان هیولی آب نام شود آن است که هیولی آراستست م پذیرفتن 
مفردات را و هچنان که مکن است که هرچه مس گرم را بپذیرد نیز عکن 
است که م ممردی را بپذیرد» و امه اندر حث امکان باشد و مر او را باز 
دارنده نباشد # ناچار بفعل آید چه آگر بقعل نیاید نام امکان از و بیفتد و از 
عدل صانع عادل روا نباشد که چیزی آفریند و مس آن چیز را کردن فعیی 
با پذیرفتن فعلی مکن باشد آنگاه آن چیز آن فعل تکند با مر آن فعل را 
تپذبرد » )٩105*(‏ این است علّت تبّل و تحول و صورنهای متضادٌ اندرهیولی 


(۱) ک , باشد . 


قول نوزدم ِِ ۲ 


و ماندست ماء | سخن کی اندر عأت عاعی عال که آن ار عأّت چ ای ار 
دس ده برع اندر «صدو عات طدعی و فان و حصوان و اسای ۳ عات عاعی 


از آن باغاز ( آن ) ید ید آید 8 غانه آن ( و ) کی بان مس عآتهای عامی را 
اندر جلکی مصنوعات که اندر آخر آن همی پدید آبد چنانکه آخر چیزی کر 


بات پدید آبد تخم او هی پدید آید که عءت نبات او نو ده بو د # ( ۳ 


چیزی از حیوان نطفه پدید آید که عأت حیوان او بوده بود ) ۰و آگر چیزء 


اٍ ۷ 1 ۱ ۹ و ۹ ٩‏ اه ۳ ار 3 ۱ 
که «#-۳3 سای یدید اید ال هد آن یی نیز بر آن مصنوع چیزی 


پدید نباید چون پوشبدن شاه مس آنگشنریرا و نستن او + تفت و جز آن 


سا 


پس گوئم که علت عاعی عم عام را چیزیست که باز پسن چیزی اندر عالم او 


پدید آمد است ۰ و لازم آبد از استقرای نظایر ۲۱۱ که باز گنتن منافع آن ۰ 


مصنوع بجمالگی بدو باشد و عس آن را با آن نیز دبگر فضلها باشد چنانکه 
چون مخم نبات علّت اوست همه منافع نبات می بتخم ۳ باز گردد و سر ان 
خ را با آن نیز قوت ۳3 و باق مزه و بوی ریگ اسی, کش قانج 
را از آن چیرزی نست و هم چنن طلنهُ حوان را ۳) با آنخد حس همه 
فواید حیوانرا با قتست ۸ بر حیزان ۳) فنل است بدانجد اندر او قوق 
ی نهابتست مر یدید آوردن اشخاس را که بهر شخصی مر همان فضایل را 
که آن حبوان پذرفت است بیذرد؛ و همجنن مس بادشاه را که آنگشتری 
" دردست‌کند *) و بر تخت نشیندنا ۱۱ آنکه منافع اين هردو مصنوع بدو 
باز گردد برین دو مسنوع فضلهای بسیار است * و چون عالم مجماگی با افلاک 


آمدست گفتم که عامی (۱) عالم اندر موالید است نه اندر اصول از بپر آنکه 


)۱( کج می نظار بات و اتکی ۰ (۲--۲) باشد و عات حبوان بان 


مء و بو و رنگس تکه ۳ تبات راست . (۰۳--۳) ک : س ان حبوان را . 
(4-4) ک : پوشد . (ه) ک.یا )٩(‏ ک - : یمنی علت تامی . 


۳۹ زاد السافر ین 


چیزی کر آن چیزی دیگر پدید آید بودش آن چیز پیشین از بهر ( بوش ) 
آن چیز باز پسین بوده باشد» و چون موالید انواع بسیار بود پنگرستم تا 
منافع همه موالید بکدام مولو دهمی باز کردد که مر آن مولود را بر آن دبگران 
فضلهای بسیار است ( *105) تا بدانيم که علت عامی عالم آن مولود است 
و بدین صفت مس مردم را بافتم که منافع آن ۲۱۱ همه امهات و موالید بدو 
باز گردنده است و مس او را مر همه امهات و موالد فضل [ دار بت 
اما فضل مردم بر حبوان است بعقل عم و مر حوان را بر نبات فضلست 
دوح حسّی و حرکت محخواست و نبات را بر امهات فّل است ,روح عاف 
و پذیرفتن آرایشهای روحالین # پی مردم جهارم درجه فضلست که س آورا 
ر (7) عالم است ۰ و گواهی داد مارا بر آتکه مردم علّت نامی عالست رسیدن 
( همه قومهای عم .عردم چون,سیدن ) همه قوهای درخت ببار ( او ) و چون 
رسدن همه قوتهای حیوان بنطفه و عاجز ماندن دیگر موالید که ایشان علّت 


عامی عا! نبودند از پذیرفتن آن ها .6 سردم از عالم بذیرفت *# و قدرت 


فك 
۰ 


یافتن مرده بر آن چون عاجز ماندن # خون و آب دهان و آب بنی حیوان 
۰ که علتهای عامی حیوان نبودند از پذرفتن آن معنیها که نطفه پذیرفت از 
حوان و فدرت بافن او ر آن چون علّت عامی حبوان او بود , آنگاه 
کوثم که مر هر چزیرا کال ( و )لت او اندر عامی اوست از بهر ( آنکه ) 
آرایشی و بها و رونق از آثار لدَنست چنانکه و نظمی و آشفتگی و پژمردگی 
از آثار درد و رش است و چون مر بات را ال و جال اوبه تم او بود 
۲ هميدانيم که لذت می بات را بتخم او عام شد و از آن و و 
لد بافتی عاند همجنانکه حبوان بکمال و جال خویش انگاه رسد (۳) که 


۱۱ ک : از . (۲) ک : تامی این ۳ 
(۳) ک : رسد . 


فول نوزدهم ۲۹ 
م اور ا تفه کر عاعی او نود حاصل (۱ عد سنی که س حبوانر ا 
ی یز نز لد دیگر نیافت ۲۱ کر آن 


عظم ر لذّت نبود مر او را از بپر آنکه عم کردم بعلم رسید و پس از 
نادانی داناشد و بقای عالم بدین لذْتست همچنانکه بقای نبات و حبوان بلدّت 


خ آوردن و وا (۲۳ است 


علت غألی بودن دم عامی عام را مستحر بودن عالم است اورا 
و نیز گواهی داد ما را ر آنکه مردم عأت عامی عا است مسر 
گشتن امهات و موالید عال مر مردم را چون «ستّر بودن نبات با همه آلت 
( خویش مر بار و ) تخم را و چون مسچّر بودن حبوان با هه آلات خویش 
نطفه را , اما مسر بودن افلاک و امَهات مس مردم را بظاهی آن است 
که سردم مس افلاک و اثجم را هی بر مرادهای خویش کارندد بقوّت عقل 
چنانکه مس سعادتها را از او می تواند (۳) گرفتن شناخت روزگار های 
مسعود و از حوستهای او حذر تواند کردن شناخت ی 
کار لس؟ ن سردم عس طبایه چها رگانه را بر حسب مرادهای خویشس ظاه ر 
آن است که بشرح آن حاجت آبد, و مسر بودن این آبا و 
را بباطن آن است کزین کار عظیم که افلاک و انجم و امهات اندر آن عتزلت 
دست افزارها و هیولاتند شرفت از م‌دم چیزی همی حاصل نیاید و صانم 
قادر مس این دست افزارها و هیولی را از بپر این مصنوع مسر کردست 
1 ف ی اسر 2 ۱۳ 


ام 7 


)۱ ی 7 
بفزود و پس عال همچنین چون سردم بکمال رسید و رده جزوی از اجزای او ود و 
لذی یأفت . (۲) ک : اراش ۱ (۳) ک : بر نواند . (4) ک چنن»پ : آیاد. 
( ده) ک : مر ات , 


حوی 
۰ 


۳۹۹ زاد ااسافرین 


جمیماً مه ال فی 5[ لابات وم یتفسکر( او بدان کنتيم که از 
عال چیزی شم یف از دم یدید و عام جز م‌دم چیزی یادشاه نشد» 
و نز گواهی دهد ما را بر آنکه مردم علّت تام عا! است و ( آن علت ) 
جرا ارت بوخوویاز ۱ فین مریم ضرهای »ار ۲ علا کمی شیم 
حیوان دیگر را از آن برخورداری و شادی نبست چون جواهر کداختن و 
فایده گرفتن و لت و شادی بافتن ( او ) از آن و از چهی که مس آن. را 
مزهای خوش و گوناگون است و چبزهافی که مر آن را بویهای خوش و 
کونا گونست و نز از چیزهای نا خوش مزء و نا خوش بوی و لیکن مر او را 
فایده دهند است از )۳( داروها و نیز کاراستن دم مر جانوران زیان کار و 
درنده را از برندگان ( * 106 1) چون باز و شاهن و جز آن و( دوندگان 
چون بوز*) و سک و جز ات اندر مثافع خویش بشکار (*) کردت 
مس حبوانات عاصی را و باز داشتن او م این حیوانات را از فساد طسعی ق 
نفع , و چون روا نست که حکمت باطل باشد و این معنیها اندر این چیزها 
حکمت نهفته است یعنی لذتها اندر طعامهای مختلف مزه ( و فایدهای ) اندر 
دارو‌های نا خوش بوی و نا خوش مزه و آموختن اندر مرغان و ددکان 
بشکاری (۱) و جز آن و پدید آمدن ان حکنتها جز عردم نست ازن 
چیزها پس آکر مدم نبباشد این همه حکمتها که عا! بدان ام است باطل باشد 
و چون مردم هست این حکمتها بهسق ار خود هستی ءام یافت » پس رده 
علّت حقیق حقایق حکمت باشد چنانکه نستی او مبطل حقایق حکمت است 


۰ و جچست حقومندتر علت چراف عا| از | چه شرف حکمت عام ندوست و 


همی بدو یدید آید و آن ررقم ات ک: یرت نوی (۲۷ او اندر صنعت حق 
)۱ قر ؟ ۵ ۲-۵ ۱ . (۲--۲) ک : بودن و ازن شادمانه شدن م‌دم‌جمز‌های این . 
(۳) ک : چون . (4--4) گ چنین »پ : از درندگان چون ببر . (۶) ک : بستگان . 
(() ک , شکاری . (۷) کم چنین . ک ح : موجود . 


قول نوزده ۲۹۷ 


است و بعدم (۱) باطل است » و چست سراواو ر بدانکه ۳ ان صنع 


او خداست چنانکه ۳ عن‌ر خوش 5۹ 


مر وزم .- ح صی: 


القران خلق آلانسان علمه نی ! ۳ اکر بذکر آنچه حدم بدان 
فادر است و از آن فابده گیرنده و منافع بذیر است و هیچ جانور دیگر 
را اندر آن و از آن منفعت و لذْت یست و وجود آن منافع و لذات بوجود 
م‌دم است مشفول شوم سخن دراز شود و از رش خوبتی اندر ان کتاب 
که آن باز عود (۱)۳ ست که مردم از عاهن. آند:ه عااهشن شود فرومانم » 
پس کوگ همجنان که چون بادشاه انگشتری در انگشت و و بر نت نشست 


وا ان جال و ها بافت و بدان جال و ها از ماننده 2 * بودن بدیگر 


م‌دمان کم صورت او بودند جدا شد و حال او بدان هت از حال هم 
جشسان او شد ما بدانستم که مقصود زرگر و درودکر از ساختن آنگشتری و 
نت این حال بود که بیادشاه رسد » و نیز چون م‌دم از چی‌هانی که اندر 
ع بود از جواهی (* 107 1) و ابریشم و مشک و کافور و جز آن که دبگر 
جانوران با م‌دم اندر جنس حیوای بودند و از آن ف تصیب بودند جمال و بها 
وت و ار ار ماگنه تون بویا سای زان سواست و مان 
او بدان بهتر از حال همجنسان اوشد بدانتم که مقصود صانم عم از ساختن 
عال و ادن این چزهای فاخر و جال دهنده آندر او آن بود تا این فاىده 
بذیر و جال گرنده که دم ات و ان فایده و ال بذیرد این حتهای 
عقلی که باد کردیم اندر آنکه م‌دم علّت چرانی عم است همه ظاهر است . 
(۱) ک + : معدوم او » کح : یی حکمت . (۲) قر : ۳۰۲۰۱۵۵ . 


(۳) ک : عودف . (4) ک ؛ مانند . 
(ه) ک : مانند » , 


۲ ۰ 


‌‌ 
۰ 


۱ ۵ 


۳۲۹۸ زاد ااسافرین 


ببان فو ائد مدرکات ظاهی و باطن دم 

و سردم را از آفرنش آلات اندر بابنده دو آمده است یک از آن 
( حوای ظاهي است که بدان مس حسوسات و مشاهدات را اندر بابد و 
دیگر ) حواس باطن است که بدان مر چی‌های نا محدود و نامتناهی را اندر 
یابد ! و چون دم بدین حواس ظاهی که بابنده متناهیات [ و ] جس‌انّانت 
مس جلگی این متناهیات را اندر یافت و مس جلگی فواید و عنافع را از 
آن بکرفت و اندر این متناهیات همه مثافع و فوابد او بود لازم آید که محواس 
باطن که یافته است و آن بابنده نا متناهی است مس فواید کی را که عقل است 
اندر یابد و بپذیرد و اندر آن نا متناهیات م او را فواید و منافع است» 
و دلیل بر آنکه مردم محواس ظاهی خویش از همه فواید و لذّات و منافع 
که اندر این عا! موجود است بهره یافتست و چیزی(۱ از آن از او * ) اندر 
تکذفتتت ور اد توشتته عاننه ات ( آن استت) که زمانهای»-فراز استا 
چیزی پدبد نیامده است اندرین عا! که بش ازین دم بر ان مطلع 


نودصست 


از حکمت حکم روانیست 

که مصنوعی پدید کند که او رافایده و منفعتی نباشد 

و نز چون آثار حکمت اندر این صنع محکم پیداست درست شدست که 
صانع این حصنوع کم حکمتست ۲) و از حکمت حکیم روا ندست نهادن چپزی 
(و معنی از چزها) و معننها آندر مصنوع خوبشی که اندر آن م آن چبزی 
[ را ] که مقصود او از آن مصنوع ( آن ) چبز باشد فانده و هفعیی نباشد 
[ السّه ]۰ و پس از آن نز از حکمت او روا نباشد که آن چیز که آن منفعت 

(۱+-۱) ک ؛ ازو . (۲--۲) ک : حکم است . 


فول نوزدهم ۳۹ 


از بهر او نهاده باشد اندر مصنوع خویش بدو رسد که آکر چنی باشد 
آن ضایم کردن حکمت باشد و ضایه کردن حکمت جهل باشد و حکیم جاهل 
نباشد, یس ظاهي کردم بدین فضل منطقی که ( * 107 ]) دم بر همه فواید 
و منافع که اندر امهات و موالید عام است ت مطلم شد ست و چیزی [ از آن ] 
بر او پوشنده کانده است مکر چیزهای که صانع حکیم خلق را بر آن اطلاع 
ندادست از بهر آنکه گزیده را از گزیدگان خویش برآن ملع کند که 
اندر آن خلق را خر و صللاحی یی ری وش 1 
گزید خدای‌را (۱ بواقت شدن سری ۲) از اسراز طبایع . 
.دلا بل بر ایتکه 

م‌دم حواس باطن بر چزهای نا متناهی مطلع خو اهد شد 

و دلبل بر آنکه مدم حواس باطن خوش .زر چیزهای نا متناهی و 
ا حدود می مطلع خواهد شدن بآن (۳) است که قوّت حواس باطن نبز نا 
متناهی است و چون بحواس متناهی قوت مس موجودات متناهی را بافته 
است طاهی شد | ست که محواس نا متناهی قوت حس موجودات نا متناهی [ را ] 
همی بخواهد بافتن مخاصه چون مر اصل تا متناهیات را (۲۳ که آن عقل است 
بدو عنایشت , و تباید (*) م منازع را (با) این حسّت که گفتم که گوید 
چون دم بر نا متناهی ملع شود آنگاه نا متناهی م او را متناهی باشد 
از هر آنکه چون رواست که آسمانی (*) عظیم با وسمت خویشش همی اندر 
َفطةُ با صرژٌ چم مردم کنجد و چندین هزار صورت متلوّن (1) و تلف 
اندر قوت متختلةٌ مردم هی گنجد که جای او اندر کاسهٌ سمراست نیز روا 


(۱-۱) ک : بر سری .رآن وا شدن . (۲) ک : آن . (۳) ک : فقوت . 
(4) ک : نباید . (*) ک : آسمان . )٩(‏ ک , ملون . 


‌ 


۲ ۰ 


ی 
۰ 


۳۷۰ زاد السافرین 


باشد که نا متناهیات مس قوّتهای ( نا ) متناهی سردم را مصور شود بای نهایتی 
خوش و گواهی داد مارا بر درستی این قول که کفتم مردم حواس باطن 
همی بر کلنات نا متناهی از روحانیّات مطلع خواهد شدن ضایع نا شدن این 
حواس ظاهن ما که اندر آفرنش بود و چون دم بدین حواأس ظاهي کل 
فواید جسمانثات را سافت لازم آبد که بدان حواس باطن کل فواید عقلاف 
را بیابد و آن قوّهای نا متناهی ضایم نشود چنین که اين قوتهای متناهی 
ضایع نشد » و نیز گواهی دادا مارا بر درستی این قول ( آنکه ) اندر زمان 
زندگای که این ع) بدین حواس باطن همی حاجت نیابد 1۱ و این حواس 
پذرنده حکمت است و با قوتهای نی نهایت است و چون این حواس که 
بذیر ندةٌ چیزهای فای بود باطل نبود روانست که آ مه دذیر ند حکمت باشد 
و جود او باطل باشد " و چون این بواطن باطل نست و ازین م‌دم را 
اندر این زندگی گذرنده فایدة نبود (*1108) پس بضرورت لازم آبد که 
فوابد از آن بدو سپس از آن رسد کین عام برون شود» اما آکر مر این 
حواس باطن را اندر آموختن حکمت و شناخت معقولات وجتن لذات دای 
و آ مه اورا از نی ان بدین صورت س این آلات ۲( یدید آوردند 
[ اندر ] کار نبندد و بهیچ فاد از فواید روحالی رسد البتّه و جاوید اندر 
شنت عاند همجنانکه [ هر که حواس ظاهر خویش اندر فایده گ فان از چرزهای 
جمی کار نندد بهیچ لذْت جُمی نرسد , 


بیان اینکه چنانکه عامی عامُ بنفس است عامی نفس بعقل است. 


آنگه کوئم که همچنانکه] نعامی عا بعردم بود و درست شد این قول 


بگواهی آفرینش و آن دید آمدن دم بود سدس از پدید آمدن همهٌ چیزهای 


(۱) ک : ناید. (۲-۲) ک : رای لذات . 


فول نوزدهم اه 


عال و سالاری‌کردن اور همه عا نیز عای تفس حدم بعقلست » گواهی داد 
مارا بر درستی این قول پدید آمدن عقل اندر دم یس از پدیدآمدن همه چیزهای 
(مدم) که مردم بدان سردمست و سالاری کردن عقل بر نفس سردم که سالار 
جسد مردم‌اوست ٩۱۱‏ و چون مدم ازعاغ منزلت عقل است (۲ از تفی و ۲ مر 
همه فواید جسمانی را بحواس ظاهر خویش بافت پس از آنکه حواس او بغذاهای 
جسمای برورده شد لازم شد که تفس مردم ( عم همه ) فوابد روحالفی را 
بحواس باطن خویش بیابد [ چون ] حواس باطن او بغذاهای علمی برورده 


شود . 


انبات عالم روحانی و دربابندة آن 


و چون حس۴3 بذات خوش جسمی است نفس ایستاده و عام جمی ‌ 


موجود است و لدّات جمانی از او بعردم رسیده است لازم آید که عام تقسانف 
نیز موجود است و لذّت روحافی از او عردم بر سد" و چون لفس دم مس 
فواید و لدّات را که ( آن ) در این عنم ایام( ورد و کشف بوسته بود 
بیافت و از آن بلذّت رسید با آنکه او خود نیز بجسد پیوسته بود واجب آید 
که مس فواید را و لذّت روحای راکه از اجسام دوراست چون او نز ازن 
جم که چسد اوست رد شود کام تر و بهتر یابد؛ 


یان زندگی ذانی تفس و بقای او مد ازآن 


آنگاه کوئیم چون نقس دم کالید نا ند زمان ی نود 
زنده داشت مارا ظاهی شد که نفس او بذات خویش زنده بود [ نه جبزی 


دیگر چنانکه شرح آن پش ازن اندر اثبات نفس گفتم و چون بذات خویش 


(۱) کح : سی نفس . (۲--۲) ک : و از نفس . (۳) ک : اجساه . 
(4) ک : زماف . 


۳۷ زاد السافرین 


زنده تقد ] رده وف از بهر آنکه [ جه زندگی او بذات خوش باشد کیرد 
۷ و حال چون () این ظاهی شد که اینجا نه بدان (۲ آورده بودندش ۲) 
تا همچنان باز شودکه آمده بود ( "108 1) از بهر آنکه هی‌کهبر چیزی مشغوی 
کندی آنکه از آن چرر م او را فایده رن مشغو ی از او بازی باشد 


مرمع وه لا مر ام مر ۵ 
۰ و صانع حکیم از بازی دوراست چنانکه مبگوید آفحسبتم آنما لا 


خی مسر 2 م لا 2 0 و مر و سس 


عیثا و انکم البنّا لاترجمون (۳) ٩‏ و چون‌هر * تفس اندرن 
عا( زندم و نادان آید و اورا دانش اندرین عام خاصا فیدیها امته نت که‌شن 
نفی را اندرین عم بدان هم ی آر ندتا علم که‌م او را نیست اندر این عاغ بدو رسد و 
تجای خویش ازین پس اندر اين معنی اندر اي نکتاب‌سخن بکوئم » و کواهی داد 
مارابر درس این قول ناشناختن,کس یکزمادر تایبنازایدس رنگها و شکلها راچون 
م‌اجسام مشخل ملوّن را بحاست بیننده نيافته باشد و من ددم (* _عصر م‌دی 
سخت حافظ و بذرگ * و ر من همبی علم حساب خواند و چون بر بعضی از آن 
احاطت بافت کتاب جبر و مقابله را خواند یی شحل به‌تلقان و هم علمهای (0) 
آن را بحکایت باد گرفت و محجالی رسید ازین علم که بسیار کس از مر‌دمان (۷) 
* نویسنده بدان محل نبودندء آنگاه خواست که کتاب اقلدس را بخواند [ و ] 
من نخست مس او را بازمودم تا بدانم که شکل را تواند شناختن و برکار 
باز کرده [ را ] بدست او دادم تا سود و حلقه آهنن گرد بدو دادم تا سود 
وکفم م این حلقه را کردی او شش چند دهان این آهن دوشاخ است که 
نام او پر کار است نه بش و نه کم البنّه مس آن را تصور نتوانست کردن و از 
۰ علم هند سه نومید شد چون بر شکل مطلع نشد البته 
(۱-۱) ک : چون حال . (۲۰۰۲) ک : آوردش . 
(۳) قر : ۳ ۱۱۷-۲ .۰ (6--4) ک : و جوهر . 


(ه-ه) ک ؛ مردی را سخت زیرک و حافظ . (۱) کم چنين » کح : عملها . 
(۷) ک : اخران حدم ۰ 


‌‌ 
۰ 


قول نوزدم ۷۳ 


علّت بودش عالم رسیدن نفس است بعلم 


آورده‌اند تا مه م. او را نست و آن علم است بفنون خویش و (۲) او 
پذرند؛ آن است بدو رسد و بدین شرح ظاهی شد که علّت بودش عام 
رسیدن ی است بعلم و دیگر از عا هیچ حاصلی نست [ التّه ], و چون 
می‌دم از آموختن علم لد جسمی (۳) بیافت بلکه از بسیاری لدّات جمانی 
[ سب آموختن علم ] باز ماند بدامجه لذّت تفسالی قوی ر بود لازغ آید که 

دم بماعی |: بن لذت بعام خویش رسد بدا ن وقت کر کنافت و تبرگی‌جسد جدا 
شود (*1109) و آن کروه که گفتند عاا هر کر بر نخبزد با ما (۳) اندر آن 


که علّت (٩)عا!‏ رسیدن قی مردم است ِ بلذّت باق دب ر از آنکه اندرین عال ّ 


علم حا صل کرده باشد و عمل بعلم گذارده موافق بودند ( و مارا ک هگفتيم 0( 


عام باخر بر خیزد [ و ] مخالف شدند . 


هل ححت گروهی که قائل بر دم بو دن الم اند 


و حجّت آن آوردند بر دوام بقای عام که گفتند نفس جوهری نا متناهی 
است و رسانیدن م او را بلذات باق از باری سبحانه بر او رهتست ورحت 
باری نیر نامتناهی ات ۲۳ پس روانست که گفتند ۳ که عال بر خبزد ازبهر 
آنکه جوهی تا متناهی سپری نشود و چون سبری نشود روا نباشد که رحمت نا 
متناهی که خداو ندث ر ارحم الراجين است چیزی بهره بابد و چیزیی بهره عاند. 


(۱) ک : که. (۲) ک : حنی . (۳) ک : فاما . 
(6) کح : یمی علت وجود عال . 

(0-ه) ک , مارا و گفتم که . 

((-۱) ک : گفتند پس روا نیست که . 


حیب 
۰ 


۵ 


‌‌ 


4 


۲۷ زاد اسافرین 


دلیل بر اخر شدن عالم و قيامت قائم گشتن 

و ماکه همی کوئم بانخر عام جسمی برخبزد حجت آن دارم که همی 
گوئیم باری سبحانه بقدرت عام خویش جوهری [ را ] ابداع کردست عام 
و آن عقلست و عبانجی عقل از آن قدرت عام جوهری بدید آورده است عام 
شو نده و عامی‌آن جوهی اندر حاصل شدن نفوس حکما وعقلاست از پیغمبران 
و اتباع ایشان بباری عقل " و روا نباشد که مه او عام شونده باشد و عنایت 
آطی عبانجی عقل کلی بدو پیوسته باشد هی‌گر نام نشود کزین قول عجز بعام 
کننده که عقلست باز گردد و اکر عقل عاجز باشد یدید آرنده او که مبدع 
حق است ام قدرت نباشد و این فول محالست پس واجب آید که این جوهس 
عام شونده که فس است‌روزی عام شود » و چون این عام از بهر تام شدن او 
ساخته شد است و ظاهي کردیم که و اجست.که او عام شود بیدا شد که 
واجیست که عاغ بر سر عام شدن او بر خبزد * "و گفتيم پش از این که 
رک کی دای ار ۱۱۱۱۱۱ وت رح 
بنا (۳) پذیرنده چيزي نباشد که مر آن را (ف) رحق شاید گفتن‌واین سیری 
شدن رحت نباشد بأکه فسل رحت باشد بر طاقت پذبرنده آن: و این قول 
نبکوتر از آن اس که آن گروء گفتند که نفس جوهری تا متناهی است تاو هرک 
سپری شود و رت خدای باقامةٌ عا] وبرورش نفس همیشه پیوسته ( *109 1) 
باشد از بهر آنکه این قول چنان باشد که رحت ی نهابت خدای ه‌کز س 


آن حاجتمندرا که نف است فی نیاز نخواهد کردن و ابد الدهی نفس حاجتمند 


باشد, و این سخت (*) ناخوب و زشت (۹) اعتقادی باشد که کوئيم خدای 
حاجتمندی آفرید | ست که ه رکز 1 او تعای خود ] ح آن حاجنمند را قدرت 


(۱) ک ح ؛ و عاند و عام شود . (۳) ک : با . (۳) ک : ناد . 
0 


قول یسم ۲۷ 
و رت ی نهایت خویش نی نیاز تتواند کردن که عقل ازین سخن مستوحش 

کردد ازین قول بگریزد و اه الوفق و العین . 

اندر 1 خداتعای مص این عالم را 
چراپش از | تکه افر ید نیافر دد 

این سوال است که دهربان آنگخته ۱ خواهند که ازاشت 
عام بدین سوال درست. گنت بر م‌دمانی که حدث عا! مقرند و مقران بحدث عام 
بدو گرو هند * گروهی موحدانند که گویند (۱ جوهربت و ) 
هرچه هست آفربدة باری است و قول من این است و دیگ رکروه گوبند که 


با باری‌سبحانه چهارچوهر دیگر قدیم است یک نفس و دیگر هیوی و سه‌دیگر " 


مکان و چهارم زمان » و ابن گروه گفتند که چهار چزها همه ملک خدائست 
ماک ابدی و چون خدای همشه بادشاه بود روا نباشد که خدای بادشاهی 
قدم باشد و ملک او حدث باشد" و چون دهربان گفتند آگر خدایتعای 
همشه توانا بود بر آفریدن عام و م‌او را از آن باز دارنده نبود از بهر آنکه اندر 
1 ازل با او ۲) چیزی دیگر نبود که مس او را ازین سنع باز داشت و آفربدن 
عا| حکمت بود و روانیست که حکیم اندر پدید آوردن حکمت ی باز دارنده 
م‌او را از آن تأخیر کند چرا یی مر عا] را پش از آنکه آفرید نیافرید 
(و) تا بدان هنگام که آفربدش چرا اندر آفربنشس او نا خبر کرد» اين کرو * 
که مقران (۳) بودند بحدث عام و مس زمان را جوهر گفتند (* بحقیقت جز *) 
(۱-۱) ک چنین»پ : جز هوبت باری سبحانه . (۲--۲) ک : باری تعال . 


(۳) ک : مقرند و . (4-۰4) ک : بضرورت و جز 
13 


بازی سبحانه مس این چهار چز را قدیم گفتند که باد کردم از هر آنکه ۱ 


۳۷۹ زاد اسافرین 


چون گفتند زمان قد.عست (*1110) و مس چم را حرکت اندر زمان بود 

جم و حرکت قدم امد ( و چون جم اندر مکان بود مکان نیز قدم امد 

و چون جنبانندة جم نفس بود تفس قدیم آمد) پس رین چزها را قدم 

گفتند تا ازین سوّال ,برستند و گفتند که بودش عام بدفعات ی نهایت بو دست 
۰ وما بطلان این قول را پش ازین ظاهر کردم . 


اعتقاد مو حدان 
و موحدان که گفتند همه موجودات آفرید خداست [ ایشان نب ] 
بدو گروه شدند اندرن سوال و گفتند خدای ‏ عال را بحواست خویش 
آفرید و مارا با خواست خدای کار نست و این [ کروه ] حشوبان امتند 
که مس جهل را علم نام نهاده اند و برآن ایستاده [ اند ] و کاردین بقلبه 
کنند, و دیگر گروه از موحدین که جویندگان حقایقند گفتند که چون 
عام نبود زمان نبود از هر آنکه زمان خود حرکت فلکست و چون فلک 


تس 
۰ 


نبود حرکت نبود و جون حرکت نبود زمان نبود * . 


رد گفتار دهر بان 
۰ و جوایی که معتقدان قدم زمان ‏ موحدان را گفتند 
پی کفتنه (۱) که خدایتعایی م عام را پش از آنکه آفربد چرا 
تبافربد گفتار یمعنی است از بهر آنکه بش از آن زمان نبود و خداو ندکتاب 
محصول و جز او کسان که م زمان را جوهر گفتند جواب این کروه بدان 
دادند [ که گفتند آگر حرکت نباشد زمان نبوده باشد و حرکت جمی 
۰ بمایتنء زمان است نه موجود کننده زهان است ] چنانکه سکان ۲۲۸ ساعة عر 


(۱) ک : گفتنم . (۳) ک م :پنگان »ک ح : پنگان فارسي است و فنجان معرب است. 


فول بسم ۳۷۷ 


زمان روز را همی پباید (۱ حرکت خویش () نه می‌زمان روز را همی موجود 
کند یی همجنن فلک محرکت خویش گفتند م ده نا پیموده را همی بمابد 
تفه زهانتر | موه کنو دوهی از میکلمان که با غرال عوهت 
گفتند که چون کارهای خدایتعایی بحکمتست و عا حدئست دان که شا شتال 
اندر آفرینش او تا بدان هنگام که ح او را آفرید تا خبر بدان کرد که حکمت 
اندر آن‌بود از بهر آنکه همان کار که بهنگاعی نیک آید بدیگر هنگاعی بدآید . 


جواب معتقدان قدم زمان ‏ متکامان معتزلی را 
و آن کسان که پنج قدیم گفتند جواب معنزله را از آن بدان [ باز ] 
دادند که گفتتد چون هی گویند (۲) که خدای بود و هیچ چیز دیگر نود 


بد امدن کارها بوقتی و نیک آمدن [ کارها ] بوقق اندر عام سبب تاش 
ستارگان و پبوستن ایشان بیکدیگر است (۲) آمروز ) به ) تخس و سعد وسلب 
٩‏ تایرات آن *) هی بز کر خاک پدید آید و چون عا| نبود و جز باری 
سبحانه چیزی نبود کر او خرانی ( *1110) و خلی و فعل آمدی همه و قتها مس 
آفریدن عام را چون یکدیگر بودند با آنکه رواندست تو هم کردن‌که خدایتعالی 
هی انتظار کرد تا زمافی موافق بیابد م آفربدن عا| را [ با گذاشان زماف 
را که موافق تبود مس آفربدن عا را ] مگر کویند که خدای‌م زمان را 
( چنان ) نتوانست کردن که م او را همی بایست و آزین قول که گفتند نیز 
بقدرت باری باز گردد " و گروهی از موحدان اندر جواب این مسئله گفتند 


و رحت خوش را بر او بکستانه و چون رخت پذیر نبود از خدای همه 


(+-۱) ک : حرکت خوش . (۲) ک : گروشد. (۳) ک : چنانکه , 
(4-4) ک : تابر ایشان . 


۳۷۸ زاد اسافرین 


وقتها مس این شغل را مانند یکدیگر بود. و جواب این گروء دهربان بدان 
دادند که گفتند بدین قول که شما کوئید آفرینش عام از خدای نه نعمت 
است و نه حکمت از بهر آنکه هم شما گوئید ۱۱ که بيشتر از خلق همه بعذاب 
حاو بد خواهند رسدن 5 و شغی نست اندر آنکه خدابتعالی پش از آنکه 
* مس خلق را ببافریذ دااست که حال ابشان بعاقت این خواهد بودن که شما 
#سکو تنل پس آکر آفربدن عاا ( از : هر آن ) تا بدان اتدی دم به نعمت 
رسند و اجب آمد و حکمت بودح‌این آفریدن عاا را تا بشتر از خلق بعذاب 


رواخ تافو تسکت دق با خر انش اد ۷ نا بایس‌نه تا آن ۲( 
هنگام که آفرید . 
۰ قل کلام ی حوی و دلبل بر رد دهس‌بان 


و گروهی از متَکلمان 1 فلاسفهٌ صوری و جز آن ۳ کفتندکه [ چون] 
جوهربت‌باری همه چر‌ها افربدة اوست و خدابتعالی بادشاه و آفریدگار و 
روزی دهنده بود آنگاه که ( نه ) پادشاهی بود و نه آفرید و نه زوزی خوار(۶) 
و حچت برایی قول آن آوردند که گنتند چیز‌ها با بقوت باشد با فعل باشد و 
۴ قوت دو است‌و فعل نب دو | ست یک فعل از او بقو تست + چون مر دم (ه نا در ت 
که بحت قوت دببر است بعنی که چون بیاموزد دیبر شود و از حبوان بسخن که 
او بحد قوت دبیر نیست هر گز دبیری نیابد و دیگر پفعل است چون مر‌دم دیبر 
گشته کز آن قرّت او بفعل آمد است و دببری آموختست و همی نویسد؛ و 
گفتند همچنین قوّت نبز هم دو است یک قوّت اوّل است جون قوآی که اندر 
۳ کودکست در (۱) آموختن دبری و دیگر قونست که اندر دبر است از وشتن 
(۱-۱) ک : که ازین عال خلق هی بعذاب جاویدی خواهد رسیدن ۰ 

(۲ ۲۰) کم ناهرکز بایستی نه تا بآن » دک هرز کاریک مر کز پرر 


ثاید . (۴-۳) ک : اک 
(4) ک : : خواره . (ه-ه) ک : بادیری  .‏ () ک 


قول بدسمم ۳۷۹ 


نامه ( *111 1 ) و این فوت دوم است و قوّت دوم فعل است عم قوّت اوّل (۱) 
را و قوتست م فعل دوم را از بپر آنکه فعل نیز دو است یکی فعل اولاست 
و آن چون دیبربست که م‌دم را حاصل شود از قوت اول که مر او را باشد 
ر آموختن (آن) و چون دبیر کشت از قوّت نخستین (آبد تا) بفعل نخستین 
[ آمد ] آنگه [کوئم ] فعل درّم او آن است که بنویسد و بوقت نوشتن اندر 
فعل دوم باشد چنانکه چون بتواند نوشتن و تشویسد اندر فعل اوّل باشد 
که آن بروی قوت دوع است وروی فعل اول است » انگاه بر این قاعده‌گفتند 
که چون خدایتعالی توانا بود بر پدید آوردن پادشاهی و آفریده (۳) و روزی 


۳ خوار و بر باه داشتن پادشاهی و افرنش متوار و روزی دادن و روزی 


خوارکان و ابن صنمها (4) از او پدید آمست دانستّم که اندر ازل ملک و ۰ 


خالق و رازق بود بفعل نه بقوّت یعنی بفعل او (*) بود تا کسی تگوید که مس 
خدایرا همی فاعل بقوت‌گوبندکه آ مه بح رت باشد ضعیف باشد و حاجتمند 
باشد بدیگری که ی آن را از آن قوّت بفعل آرد بر عثال کی که جون بند 
که نامه ( کام و ) نیکو نود هي چند که پش از آن ندیده باشد که او چبزی 
نوشته باشد خردمند آن حکم کنند که ابن مد نویسنده بود بقعل تا پتوانست 
نوشتن و نگوبندکه (او) بحت فوت دبیر بود و ماگوئيم که هر چند که این 
سخن از آن دیگر سخنان قوی تر است و بحق زدبکست مقنع و قاطع ندست 
از بپر انکه کر ازین کس بیرسند که آن مدّت که خدای ی عام را نیافریده 
بود متناهی بود بای نهابت نتواند گفتن که مایت بود از بپر آنکه مقرست 


که سبری شد و آ مه سپری شود متناهی باشد و چون آن متّت چبزی نبود مگر ۰ 


مذت ی صنعی خدای تعالی آغاز آن منت سپری(3) شدن آن منت ات شود 


(۱) ک : او . (۲) ک : آفریننده : (۳--۳) ک : خواره و ك . 
(6) ک : صنها . (ه) ک : اوّل . (7) ک : سری . 


۳ 
۰ 


نك 


۲۸۰ زاد السافرین 


آنگاه لازم اند که خدای سبحانه حدث باشد از هر [ آنکه ] اجه مس زمان 
آنرا اوّل و آخر باشد حدث باشد و چون این قول همی می باز جوینده را ازاو 
عحال رساند دانستیم که ایس قول محال است پس قولی نيافتیم اندر اینمعنی تا 
این غات که ما این کتاب را تألیف کردم و آن اندر (سنه ثلاث و مسان 
و اریمباثه) ( ۱۱۱ 1) بود از تار ی هجرت پیغمبر مصطنی صبی الله علیه و له 
شاف که بر آن اععاد شایست کردن" و ما خواهيم که اندر اینمعنی سخن گوئيم 
حجّت عقی و برهان منطقی و بعائم مس خردمندان را از اين معنی آچه حق 
است از هر آنکه ما مس علم حقایق را از خاندان رسول حق آندر تأویلکتاب 
حق ۱ بور زیدن ۲) دین حق يافتبم و سراوار باشد که کفتهٌ آنکس که هِ 
خداوند ۲۲۱ حق باشد وتاونل کنات سفق داند و و ورین دين حق باشد حق 
باشد ( و هی که سخن جز از خداو ند حق آموزد گفتار او از کبان باشد و 
کمان جز حق باشد) و از راه‌گمان حق نشاید رسیدن چنأنکه خدای تعالل همی 


کوید قل هل ین ش رکاکم من بهیی یلع له بهیی ی 
اي آقمن بهیی ی ات آحتی آن تم من لابهدی لا آن 
بهدی قبا تم کیّف تکنون و ما نیم آکترهم الا طناً رل 
لقن لا بنی ین ال میا لاله علیم بما یفْوت(۳. 
جواب ده بان 
و آکنون بسخن خویش باز گردم اندر جواب آنکس که گوید خدای 
چرا اندر آفرینش عا! تاخبر کرد نا بدان هنگام که مر اورا آفربد (پس ) از 


73 آکه آفرینش عا| اظهار حکمت بود و مر اورا سبحانه از پدید آوردن حکمت 


(۱-۱) ک چنين؛پ : بود دیدن ۰ (۲) ک , خاندان (۳) قر : ۰۳۹-۱۰ ۳۷ . 


قول بسم ۲۸۰ 


باز دار نده نبود گو ثم که جواب جلگی سوالات بر دو روی است ؛ یک آنکه 
بیان سژال بواجیکرده شود و آکر سوال از چه چیزی چیز باشد جواب(۱ شرح 
جنس ") آن چیز باشد و آگر از چراق باشد جواب شرح ( ای آن چبز 
باشد و حز آن و دیگر آنکه درست کرده شودکه سوال حالست ؛ و از سه الات 
محال است آنکه پرسندکه خدای تواندکه همجو خویشتنی بافرند (*112؟) 
یا نتواند آگر گوید تواند پس چرا نیافرید چون خدای خير محض است اکر 
از نک فراهد 6 ار [ مزاب ند کی که ره 2 
خی ( یشتر) باشد شمریر ( ر) باشد و حاسد باشد و خداي از شر وا حسد 


دور است [ تعالی الله ] , و نیزگوبند پی عکنست که دو خدای باشد و آککوید 


که تتواند که چون خویشتنی بیافربندگوید پس همی‌گو ی که خدای عاجز است . 


و نز برسند که خدای تواند که مس بنده را از پادشاهی خویش ببرون کند با 
نتواند آگر گوید تواند گفته باشد که ببرون از پادشاهی خدای [ جلت قدرته] 
جای‌هست و آگرگوید نتواندمجز را بدو منوب کرده باشند و ک ی که (۲ باز نتواند 
ودن ۲۳ که این سوزالها محال است‌اندرین متحتر شود. و (اين) سخن چنان 
باشد که کی کوید چگوفی سپیدی باشد که آن سیاه باشد با گوبد طاقی باشد 
کت اف امه( کا نا )رش 
حال است » و آن دبگر عسئله چنان باشد که کی [ کوید و ] برس دکه چگوفنی 
جلی هست که آن مس خدای را نست تابنده خویش را آمجا فرستد و 
این نیرز محال است . 
جواب گفتار دهس‌ی 

پی ما کوئيم که اين مسثله که همی برسند که خدایتعالی اندر آفربش 

عم چرا تاخبر کرد و م او را نیافرید یش از آنکه آفرید محال است از بهر 
(۱-۱) ک : شرح از جنس ۰ (۲) ک : بشرح. . (۴-۳) ک , نداند . 


۷« زاد اسافرین 


آنکه هر سوالی که آن چنان باشد که آکر عس آن را بر آن کون که برسند() 
خواهد کرداننده شود سوال بر زد آن سوّال حال باشد . و چون‌م این فعل 

را بر ماد پرسند (۳) از آن حنکام که او میک رد عدی که او خواهد بش 
بر سژال [ او ] ممی زایل نشود همی دان که این سورال محال است چنان (۳) 

9 که همی پرسند که این حدث چرا قدیم نست و این آفربده چرا نا آفریده 
ندست ؛ نبییی که آگر سائل را کوگ که جر بش از آنکه آفربد بچند هزار 
سال بایستی آفربدن نتواند گفتن بلکه همين سخن (* ترا براو *) پیاید آگر او 
کوبد پیش از آنکه آفرید می عا را بایستی که بهزار سال آفریدی مي او را 
صوافی آنچه بکوبد حجّ نباشد و سوال باق باشد, و نیز آثچه از موجودات 
۰ بر نمهادی است که مس آن را جز چنان توهم کردن مکن نیست +3 سوال از آن 
محال باشد و بسبب استحالت آن سوّال جز بقدرت قادر اندر جز چنان کردن 
می‌آن چز را ( "۱12 ۶) باز نگردد و جنانکه‌کی برس دکه خدای تواند که 
چسمی [را ] آفریندکه آن [ نه ] متحتک باشد و نه ساکن که این محال است » 

و دلبل بر استحالت این سوژال آن است که جسمی آندر وه ما تباید که آن نه 

۰ ساکن باشد و نه متعک و ما اندر جواب پرسنده این سئله و درست کردن 
استحالث ای نگوئيم که چونهمیکو ید که صانع چرا اندر آفرینش عام تأ خبرکرد و مر او 

را نیافرید تا بدان هنگام که آفریدش این قول از او اقرار است هم بوجود 
صانم (* و هم مصنوعی *) ع!» آنگاه اکر بدین سوال همی آن جوید تا درست 
کند که وجود این آفریده با وجود آفرینندة قدم برابر باشد تا این آفریده نز 
۰ قدم باشد با (۱) اين اقرار که کرد مي او را اين مقصود حاصل نشود (۷) و 
محال آید از هر آنکه وجود مصنوع پس از وجود صانع باشد ناچار عتقی بسیار 
() که (۳) ک ریگ انا 


(4-6) کم : بر آن روی ۰ ک ح : یمی توان گفت که چرا بیش ازآن با عد ازآن 
تبافر ند . (-۵) ک : مصنوع . (() ک : تا ۰ (۷) ک : شود . 


قول بسم ۱۸۹۰۳ 
با اندک آنگاه آگر آن منت اندک با بسیار باشد فاعل نز حدث باشد از هر 
آنکه آن زمان ی فعلی بر فاعل گذشته باشد تا زمان فعلش آمده باشد و زمان 
گذشته متناهی باشد و چنان آیدکه صانع از مصنوع حدث خویش بزمانی متناهی 
قدیم ر باشد ( و قدع ی که او از محدئی ,زمالی متناهی قدعم زر باشد نز حدث 
باشد ) , و چون حال این باشد (۱ ازین قول محدفی صانم حاصل آید نه ۱) 
قد.عی مصنوع و محال باشد که صانع محدث باشد و قویی که آن م متفص را 
عحال رساند محال باشد پس این سو ال محالست . 


حو آبت دیگر 


و نکنهُ منطقی که زبان خصم بدان کوتاه شود اندر انمعنی آنست که 


بداق که چون خمم همی پرسد که خدایتعالی عا| را نا آنگاه که آفربد چرا ۰ 


نیا فرید قول او که گوید تا انگاه همی واجب آرد که بگوید از فلان گاء 
از بپر انحه لفظ تا اندر زمان دلیل غایت و نهابتست غایت و نهایت زمالی 
(و) نی اثبات آغاز و ابتدای زمانی غابت و نهایت زمافی ثابت نشود السّه , و چون 
هسگوید خدای چرا ابدای ( آفرنش عام تا بهنگام آفرنش او تأخر کرد 
چنان همی گفته شودش که از اوّل مر خویش تا آن هنگام چرا تأخبر کرد 
و آمجه مس زمان او تا اوّل باشد (* 113 6) محدث باشد و آکز بقدیعی 
صانم مقر است ( و ) قدیم آن باشد که عم هست اورا اوّل نباشد پس محال 
گفته باشد که (۳ تا بفلان " ) هنگام چون نتواند گفتن که از فلان هنگام 
از بهر آنکه چون مس هستی قدم (* را مت از آن حاصل نشود تا خبر اندر 


آن واجب ۴+ * و این بیانی شافست مس عافل یز راء و اما قول آنکس که ۰ 


گفت جم نبود حرکت مکالی نبود و چون حرکت مکانی نود زمالی نود و 
(۱-۱)ک : ان کول محدث حال اید با (۲) ک : اندر . (۲۰-۳) ک : فلان . 
(4-4) ک : را و مدت او را ازو هی واجب نشود و تا اندران واجب نشود . 


ی 
۰ 


اس 


ع ۲۸ زاد السافرین 

چون زمان یود ( وقت نود و خواست ) تا استحالت ان مسئله بدین 
وجه درست کند نبز محالست از بهر آنکه اندر عقل ثابت است که صالع پش 
از مصنوع موجود بود و وجود چیز بقای او باشد پس بقا بود و لیکن نا پیموده 
ند و آن ده بود و نا گذرنده ته از هنگای بضرورت د و جز چنان شاید 


از بپر آنکه آکر آن را گذرنده گفته شود صانع محدث لازم آید و ایت, محال 


است و چون ضد این حال آست که مدت صانع نا گذرنده اک بدامجه آغازش 
نست تا از آن آغاز رفتن گرفته باشد و آچه از جانی رود مجافن رسد پس 
این حق باشد که ضدّ محالست * و آنکس که روا دارد که گوبد پش از وجود 
عا| و حدوث آن دهی و بقا نبود گفته باشد که بقا بوجود عا موجود شد 
و ان نه اثبات حدوث عال بلکه اثبات قدعی او باشد . گوژیم (که ) ع این 
پرسنده را که گفت چرا خدای تعالی عم عاا را تا بدانوقت که آفربد نیافرید 
که لفظ تا نیفتد مکر بر نهایت زمان و نهایت مکان و درازی مکای و زمای 
عیان |[ آن ] دو لفظ باشد ( که آن بر دو نقطه افتد که درازی عیان آن دو 
نقطه باشد ) نا چار اعنی بیان از (۳) باشد و بان تا چنانکه کوئیم از اینجا 
تا مج از فلان وقت [ تا بیان وقت ] » و چون مر کشیدگی ابت نشود که 
آن نقطه آغاز آن باشد کرو کشده شود تا نز مس او را ثابت نشود که آن 
تقطه آنجام او باشد چنأنکه هر که از جای نرود (۳) مجانی ترسد (*) و مسافتی 
پریده نباشد و همچنین آچه [ از ] زمان عیان دو تقطه (*) از اوتا نیفتد مس 
او را کشیدگی نباشد الم و ح آن را آغازی نست » پس نشابد ( "113 ۶) 
کفس نز س مثّت و ای از لبرا که از فلان گاء و چون از اندر بقای او 
ات نشود بدأنکه مس «قای او را آغاز تست و آن لفظی است که بر آغازهای 


(۱--۱۰) ک : وقت خواست نبود . (۲) ک چنن.پ : آن . (۳) ک : رود . 


زگ( کف : 


قول بسم ۲۸۰ 
زمال و مکافی افتد تا نز اندر بای او ئات نشود که گوید تا فللان گام * و 
هن تاخبر تا هنگامی بود و چون ازل ی آغاز است مر اورا امحام 
گفتن محال است " پس کوئیم که چون منت ( و ) بقای ازل زندگی او بذات 


خویش است نه از هنگامست نیز نه تا هنگامدست و مه نه تا هنگاعی باشد ه 


[ نیز از هنگامی باشد چنانکه آنچه بقای او از هنگاعی باشد نیز تا هنگاعی 
باشد ] و آنجه بقای او تا هنگاعی باشد لضر قدت اهتیاس ناکه ۱ هار رما 
هنگاعی باشد( و) از هنگای ناش 5 گذرنده‌باشد ]" مه بای او ته از هنگای باشد 
و نه تا هنگاعی باشد بقای او نا گذرنده باشد . و چون صانم ای بود و بقای او 


نه از هنگاعی بودبیدا آمد که نه گذشت تا هنگاعی آمد که آن منت بر خاست و : 


چون آن نقا بر تخاست لفظ تا آنحا (۱محال گفته شد )و اینمعتی م آنکس را 
معلوم شود که معتی لفظ تا را بشناسد که آن همی بر نهایت مکافی با تهایت زمانی 
اوفتد و آن هایت بریده‌شدن کشیدگی [ باشد و کشیدگی جز از آغازی نباشد 
و آچه م او را آغاز نباشد مر او را کشیدکی نباشد و آنچه مس او کشبدگی ] 
نباشد لفظ تا بر او نیفتد همجنان که لفظ از بر او نیفتاد. و چون لفظ تا بر 
چرزی افگنده شود که لفظ از بش از آن ‏ او نیفتاده باشد لفظ تا بر او حال 
بأشد و امروز چند سال است سخنش 
اقص و محال آید تا نگوید که از فلان روز [ باز ] و هیچنین آکر کوید تا 
بدین شهر چند فرسنگ است سخنش نیز اقص آید تا نگوید که از بلخ(۳ یا 


او شناد یت ان وش کر اعد کهعال زا وان دهد جز بدان که ۰ 


استحالت او دزست کند جوان او محال آید و خردمند بر حهل او حکم کند 
چنانکه آگر کی خواهد که جسمی جوبد که آن نه متحرزک باشد و نه ساکن 


(۱--۱) ک : کذتن محال باشد ۰ (۲ -۲) ک : تا . 


۳۸۹ زاد السافرین 


و بگوید چیزی که بظن او باشدکه آن جسمت و نه متحرّکست و نه ساکن 
ظن او( *114 1) خطا باشد و گفتار او نا صواب . 


تقریر دلیل خمم بمنوان دیگر ورد ان 

اما اک پرسندة مر ان مسئله را بلفظی دبکر کرداند و کوید خدایتعالی 

۰ مر این عا را اندر آن وقت آفریدکه آفربد ما مر او را گوئم که هنگام و 
وقت جز محدی ثابت نشود چنانکه (۱ کوید آن ۱) هنگام با ( آن ) وقت که 
آفتاب بر آمد با ماه فروشد با مرغ بانگ کزب با جز آن * و چون عام نبود هیچ 
حد نبود لا جرم هیچ هنگای نبود و چون عام پدید آمد هنگام پدید آمد 
پدید آمدن عام و آن آمغاز حوادث بود پس این سوّال چنان باشد که همی پرسد 

۰ که چرا پدبدن آمدن عا حدث(۲بود و این نیز حالست و جوانش آنست که 
کوئيم ( از بهر آنکه ) عام قدیم نبود و این قولی ام است عاقل را و له اند . 


اندر جگونگی پیوستن نفس حم 

نت رجودی پوجوینده را چم است که برد تعلی مر او را با فس 

۵ مانست داد است اندر جوهریت تا س بکدیگر را نفی نکنند بسبب این حانست 
پس از آنکه بصفت از یکدیگر جدا اند بدانجه جم جوهری مثفعل است و نفس 
چوهری فاعل است تا بدان مشاکلت که با یکدیگر دارند اندر جوهریت 

با یکدیگر بياميزند و بدان خالفت که مان ایشان است اندر صفت یکجبز 
نشوند و چون غرض از آمیختن ايشان حاصل آبد از یکدیگر جدا 

ش شوند» و وجود نفس [ و شناختن ] جسم را محواس ظاهی دلیل است مس 


(۱-۱) ک : گوئم بدان ۰ (۲) ک : حدث . 


قول یست و یک ۳۸۷ 


او را بر شناخان ذات خوبش و دیگر چیزهای ناحسوس تا چون مر خویشتن 
زاو دک معقولات را شناسد (۱ آفرندگار آن دو جوهس زا کی و ۳۹ 
دلیل است و دیگر مدلول علبه شناسد مصطنی صی له علیه و 
۳۳ 2 م گر ه 0 مات قرط و مس تن 

آله کفت اعرفکم پنفسه آعرفکم بربه * پی بدین‌شرح‌ظاه یکرديم 
که وجود جسم علّت شناختن نفس است عم باریرا سبحانه و آنجه (او) علّت 
نداند عدلول رسد و این فصل ندان باد کردم اندر )"۲ فصل جسم و اندر 
مرتبت آن؟ موجودات تا عقلا بکوشند و چزها را بحق بشناسند" پس کوئیم 
که چم مس نفس را مشاکل (" ۱۱4 ؟) و محانس است روف و مر او را 


الف و مناند است بدیگر روی (چننکه گفتیم), آلگه کوئي که نیز مناسبت ۰ 


هست میان جم و میان نفس پوشیده و همچنان نیز مخالفتی هست میان 
ایشان پوشیده , اما مناست پوشیده مبان ایشان از آن رویست که خالفت 
ظاهی ایشان بدان رویست از بهر آنکه بروف تفی‌فاعل است و جم منفعل 
است م او را و بدیگر روی جم فاعل است و نفن متفعل است مس او را 
و حال اندر شرح مخالفت پوشیده عیان ایشان هم بر این و جهست »اما 
مناسبت پوشیده * بیان این دو جوهی که باصل موافقند و بصفت مخالف (۳)اند 
آن است که هچنانکه چم جوهری منفعل است مس نفس راو نفس فاعل 
است اندر او و انفعال اجسام و هیولیّات طبایمی و صنایعی از فاعلان‌طباعی 
و صناعی بر درستی این معنی گواست » نفس نیز جوهری متفعل آست مس جسم 


راو جم فاعل است اندر وی و انفعال نفی از (راء) بت قوت خویش . 


از بشنده و شنونده و چشنده و بوینده و ساونده که ایثان صاحب خبر آن 


(۱-۱) ک : خدای را شناسد . 
(۷--۲) ک ؛ فضل جنم با دوف او آندر ‌ندت ۰ (۳) ک : جدا . 
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۳۸۸ زاد اسافرین 


شی‌اند و مس صورنهای جماف را از جنم پنفی رسانند تا حال نقس 
بیذیرفتن آن صورنها از آچه برآن باشد بکردد و منفعل شود و جم ال 


,خویش ماند بر مثال کنتن مسنوع از صانع (و ماندن صانم) بر حال خویش 


بر درستی این قول کواست »و اما مالشت بوشیده عبان این دو جوهی 
بدان روی است که فاعل مس منفعل را مخالف است ( بدانجه بکی اثر کننده 
است و دیگر اثر پذیه است و چون ظاهی کردم که جم اندر نفس ار کننده 
است و نف از او ابر بر است بیدا شد که مبان ایشان بدین روی مخالفت 
است ) با آنکه معدن و منبم صورت تفس است * و حس هیولی را صنع ندست 
پلکه هسی او بصورتست و صورت س نفس جزوی‌را دلیی کننده است از 
محسوس مصور * بر چیزهای پوشیده و بر هستی نفس مطلق و هیولی جوهری 
آراسته است مس پذیرفتن (۱) صورت را و آمچه همی بنفی رسد از صورتهاف 
نج امییت ۲۱ فتا نفس ۲ است اندر ذات خوش باری عقل » و 
روایست که صورفی دی هیولی پدید آید (* 115 ۶) جز از نفس یام آن 
صورت را از آن هبوی چزی مود کند و اندر ذات خویش مس آن را 
تگاهدارد جز نفی و چون ی صورتهای جزوی را از هبولیّات نف همی بر 
آهنجد # و صورت بر هیول بنفس (۲۳ پدید آید این حال دلیل است بر آنکه 
مس این صورتهای طباعی را بر هیولیّت آن (*) نف کی افگنده است از بهر 
دانا کردن مس نفوس جزویرا , و مقصود صانع حکیم از آمیختن این دو 
جوهی با یکدیگر بداتا کردن مر نشس جزویرا و رسانیدن مر ان جوهی شریف 
را محلی که او سرا وار آثست بدین حواس که اندر ترکنپ ناد است و مر 
تفس را داده است همی حاصل آبد و آ مه ایرد سبحانه خواسنست بوده شده 


(۱) ک : فول (۲--۲) ک : که فعل نفوس آن است . 
(۳) ک : از نقس . (4) ک : از . 


بٍٍِ_ِ ۸ ۲ 


ات چنانکه همیگو ید لِقضی آ له اه مرا کات ی و نم 
که جم اندرن عام بدوقم آشیت ي 3 4 ی از او فانست که هر او را 
با حرکت طباعی حرکت آ لت است که بدان آلت مجانهای ختلف حرکت کند 


چون حرکت نبات س ‏ پیخ و شاج هی کب نی خی حوأه مُی عام و جون 


حرت حیوان یس از آنکه اجزای طبایع اندرو بخرکات: طباعی متحر کست 
مجانبهای ختلف بدین آلت که حیوان بافتست از دست و پای و جز آن» و 
هم جمی از اجام تفای که مر او را انواع حرکت پيشتر است آن نفس که 
هه ارس ۱۲ ای هش ایا شضها یا 
جر کت ار ان یر کمن هراس تیصو ی ون 
مخ و دیگر سوی حواثی عام بشانج چون رفتن حیوان بفراز و شیب و هر 
جانی که خواهد [ و ] نفس حسّی شریف تراست از نفس نبالی» و چون مر 
نفس اسالی را با حرکات حیوانی حرکات نطق و تدبیر و تذکر و تبصیر و آکتساب 
مقذّمات و استخراح تام است که مر آن را نهایت نست ظاهر شد است که 
شریف ر جسمی جنم مردهست که آن نفس بدو پیوستست و شریفتق نفس 
ان قس است که مر او را این حرکات ف مپاشت ؛ و و چون جم جوهر ست 
قام بذات خویش آنکه هر نفی را بدو و ت ها اش ی 9 5 !) 
جوهر مر یکدیگر را بداچه [ یکی ] جای گر و متناهی و منفعلست و دیگر 
نا جای گر و حدود و فاعلست مخالفند چارءٌ نست از آنکه هی یک از ايشان 
بذات خویش موجود است (۳) . 


(۱) فره- 4 . (۲-۳) ک: او بدانت .۰ (۳) ک چنی۰ پ : اند . 
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٩ ۰‏ ۲ زاد السافرین 


و پیوستن ایشان بیکدیگر نه از بر آنست تا هر یکی موجود باشد و نه 
بدانست تبز تا نفس همچنان باشد که هست و جم همچنان باشد که هست " و 
دیگر شدن حال چم و پذیرفتن شرف [او] از آمیختن نف با او ما را دلیل 
است بدانکه اندر اسختن نفس با جسم نیز پذیرفتن شرف و صورت و بها و 
جال است بوجهی دیگر " پس واجب است رما باز جستن از چگونگی پیوستن 
ایدان بیکدیگر پس از چرای آمیختن ایشان تا (۲۷ مر حکمت حکیم علیم را 
شناخته باشم که اندر شناخت حکمت خر سیار است چنانکه خدایتعالی 
هرید یونیآلنة من باه و من یوت اليختة 
اوتی کبرا کنیرا و ما بذکر الا اولو الالباب ۲ 
پس کوئم که چنانکه اندر عا) نقس ده ‌مرتبه آمده است [واص اجتام 
تفساتر! بر (۳) سه م‌تبه نهاده است نفس نبانی است که عي اجسام نباترا اندر 
ع‌تبت غذا کشیدن و افزودن و زادن مانند خویش بپای کردست و مس جملگی 
این سه قوت را را فس باق کویند ؛ و نقس حیوانست که مس اجتام 
حیوانات را اندر مرتبت یافتن محسوسات و بسن خیال از صورما و جنبین 
باختبار خویش بهای کردست و مس جلگی این سه قوّت‌را نفس حیواقی گویند. 
و نفس ناطقه است که مس اجساد حبوای (4) را اندر ع‌تنت نطق و تدبر و 
احتراز و عبز و جز آن بپای کردست و سس جلگی این قومهای را که نفس 
م‌دم بدان مخصوص است نفس ناطقه گویند, و اندر هی نفس از این نفوس 


۳ قوت زایش مانند خویش موجود است ب مر نگاهداشت نوع خویش را ندان 


(۱) ک چنن» پ : با . 69 قفر : ۲۷۲۲-۳۲ , (۳) ک چنن» پ ؛ و . 
(4) ک : انسان » پ ح : انساف , 


قول بدست و یکم - ۳۹۱ 


شوق طبیمی که مر او را حاصل است سوی مانند بودن بسانم حق اندر وجود 
و ثبوت و نا پذبرفتن فنا تا هنگام حاصل شدن غرض از ان صنع (*116 ) 
عظم بلکه اندر هی نی از این دو نفسی همان قوما که اندر رن ات 
که یش از اوست اندر وجود (او) هست و دیگر قوها [و] جز آن نز هست 
و اندر نفی ناطقه قومهای نفی حشی هست و دیگر قوّما جز آن نز هست . 
بیان اینکه قوای نبی از تأثیر اجرام فاکی است 

آنگاه کوئم که مزاجی کز چهار طبع حاصل شود از بهر مزاج حخسل 
مردم را چون بنیادی و هیولیست مر وجود روح نبای را اندر او و وجود 
روح بای [را] اندر مزاج طبایع تأثر اجرام فلکست اعنی که قوت کشیدن غذا 


و افزودن و حخم آوردن از بپر زادن خویش اندر آن مزاج می از تأثیر ۱ 


اجرام فلکی پدید آید» و دلیل بر درس این قول آن است که این معنیها که 
اندر ان جزو مزاجی هی حاصل آید اندر کلتات (۱) او نست یی واجب 
آید که ان معای اندراو [وهمی] فش نه از کلیّات او آید بلکه از چیزی دیگر 
می آد و چیزی دیگری نبست که آثار و قونهای آن بر این (۲ طبایع کلّات ( 
مفاضست * و مر حرکات آترا اقبال سوی این است مگر این اجرام علوی که 
م‌این اجسام فرودین (۴) را کرد کرفتست و س قومهای خویش را سوی او 
می فرود آرد همنشه و آمدن شعاعها و کرمبهای حسوس از اجرام سوی 
م‌کز و حرکات ایشان بگرد این طبایم بر درستی این قول گواه است. و 
چون آن حرکت که ثبات * او عجموع این سه معنی است که باد کردیم نا 


محسوس است و جنب‌انندء جم است دانستم که وجود آن اف ست ۳ 


اجرام علوی‌و از حرکات ایشان اندر اجرام سقی , آکر کی کوید اکر چنبن 
(۱) کح : می ارکان چهارکانه ۰ (۲) ظ » زاندمی عاید . 
(۳-۳) ک » کلیات طبایع . (4) ک چنین» پ ؛ فرور دین . 
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ی 
۰ 


۲ ۲۹ زاد اسافرن 


بودی که تو گفتی باستی که کلتات طبایع سذیرفتن مر آن با یز ی 
پذیرفتندی ازین جزویات یعنی همه طبایم نبات گشتندی از بهر آنکه کل چیز 
2 پذیرفتن کل آمجه جزو او از آن جزوی پذ برد کواه باشد جواب‌ما مر اور 
آن است که کوئيم احاطت افالاک و اجرام علوی‌که آن معدنهای (۱) لطایف 
است.و آثار او بر آنجه زیر اوست از طبایم مفاخست کواهست بدامجه قو ها از 
اجرام می‌باید که یک این اجام رسد نه بعضی (۳) از آن دون بعضی , و 
مدّبر حکیم و صانع علیم مس این اجسام را بر ترتیب اندر مکامهای معلوم باز 
فاشسنت ومر آن را بتدرم بر بکدیگرهمی آمبزد اجان و آن اترهای آنشده 
از اجرام علوی جوینده است (* 116 ۶) عم مزاجی را که زیر (۳) طبایم 
(مدل حاصل آمده است تا بدو پیوندد بر اندازةٌ پذیرفق آن مراج می آن 
از ۲۱ واو (نه) ری از ان به شوندد ی ساران‌آو از ین آبکه" نه عدل 
باشد * رسانیدن فایده که م آن را از پر چهار جم مختلف صورت وقوت 
ساخته باشد چون ایشان هر چهار اندر یک رکیپ کرد آیند بر دیگر سم 
نکنند جز بدان هر چهار چون بر عدل و راستی باشند و صالع حکی از نه 
عدل بریست » و هر گاء که اجزای طبایم اندر مزاجی مکانی نیاشد روج که 


او اثر عنایت ای است بدان (نه) پیوندد از هر آنکه روا ندست کز عدل و 
اثر و عنایت ای چیزهانی که ۹ پیوستن بدیشان هبی سوی مرکز 
عام آید چیزی پیشتر بهره بابد از چیزی و بر یکدیگر (1) اندر قبول آن سم 
کنند (6۷: و چون اجزای طبایع اندر مزاجی مکافی نباشد [و] یکی از آن 


۳ بدشتر از دیگری باشد و آنکه قوی باشد بر آن ضعیف سم کند لاجرم عنایت 


(۱) ک : معدن . (۲) ک : بضی . (۳) ک : ازین . 
(4) ک : تأثبر . (ه-ه) ک : عدل ای باشد از . 
(1) کم چنن » کح :دیگر (۷) ک, کند, 


قولیست و یک ۹۳ 


ای تست ان سم ندیشان نسوندد ۰و فراز آوردن صالع حکم ص لین چهار 


چر محختلف صورت و قوت را اندر جوف این فته افلا ک اداستة یکواکب آثر 


کننده بر درستی این قوذ که گفتم مر این فایدها و قةعها (را) که اندر اجرام 
است صاثع حکيم اندر ایشان از بهر ان مهادست تا بدین هی چهار پر جم 
‌ِ آن ۱ یه نت ترساند و تعدل بظامی وک و بدگی گواه است ِ دس در ست 
کردم که روح نبالی اندر مزاح طبایم که از بهر جم سردم فراز آید از 
اجرای (۱) علوی آینده است و آن مزاج چون بنیادی و هیولی است مس 


و ی 3 انگه کوئم که ان ددحج نبای که ص‌ اور | این سه قوت 


است مر انن مزاج را کز هر ساخته شدن هیکل مردم (۳) فراز آید همچو . 


هیولی و حاملی گرداند مس وجود روح حیوانرا اندر (۳) وجود روح حبوان 
اندر آن مزاج بس از وجود و نباق آندرو (+) (ه) احرامست 
تا روح تبافی اندر آن هی قوت حس و خال و حرکت عراد خویش را بیذیرد 
و نام او روح حسّی شود. 
با خلاف ان و فرق میان روح تبالی و حبو ای 

پس واجست بر ما که بنگریم که ان روح حیوای که اندر )0( مزاج 
آند مر آن مزاج را شاسته ت29 ناطقه کنر (۷) تا نه و روح ناطقه اندر 
این مزاج 4 اجرام هی آید (*117 ) با نه و هي یکی ازن ارواح 


2 


(۱) ک : اجرام - (۲) ک : را. (۳) ک : اندرو . (:) ک : هان . 
۱ ک : تأثر . (() ک : اندرین . (۷) ک : باید . 


ی 
۰ 


۲ ۰ 


۲۹ زاد السافرین 


است با حال حاصل شدن روح ناطقه آندر این هیکل لاف حال روح با 
و حبواف است , پس کوئم که م‌روح تبالی‌را با روح حبوافی مشارکت است 
اندر کشیدن غذا و افزودن و زادن مانند خویش و فرق میان ایشان آنست که 
مس روح حیوانرا حرکت انتقالست و مس دمن خویش را شناسد و از 
غذای خویش مزه یابد و مس روح نباق را این معنیها ندست . 


ببان اینکه نبات نز جفت گيرنده است 


اما اگر کی چنان گان برد که ما اندر فرق بان این دو روح مس 
جفت گرفتن را از بهر تناسل فراموش کردیم که م حیوانرا شناخت جفت 
خویش است تا با هیچ حیوان که نه از نوع او باشد جفت تگیرد و ی نبات را 
[از] ان تست گمان او نه درست باشد از بهر آنکه جفت گرفتن نبات بانواع 
خوش استوارتر و درست راز جفت گرفتن حیوانست, و دلیل بر درستی 
این قول آن است که هر دانهٌ از دانهای رستنی جفتی (۱) است که مس یک را 
از او متزلت نریست وم دیگریرا متزلت مادکی است و از آفربنش مس اورا 
چون حرکت مخواست و انتقای نست بر یکدیگر بسته و جفت کرده پدید 
آمد (۳ که جدا نشوند و هی یک از ایان جز می آن جفت را که با او بسته 
است نپسندد و با دیگری هم از جنس خویش نیامیزد و جفت نگیرد پس با 
دیگر جنی حکونه آمزد چنانکه اگر کی دو دانة گندم را که هي یک از 
آن جفق است بر یکدیگر بسته از یکدیگر جدا کند و جفت این را بدان و 
جفت آن را بدین بدل کند هر گز نرویند و حال دیگر دانها ( جملگی) هم 
اینست و حیوانات ح جفتان خویش را بدل کنند و با دیگر جفتان بيامپزند» 


(۱) ک : جفت ۰ (۲) ک : آمده اند . 


فول پست و یک ۹ 
بس درست شد که جفت گرفتن داهای نباف بقّت روح نبانی (۱) فوی ر از 


فرق میان روح حیوالی و روح ناطقه 
و فرق عیان روح حیواف و میان روح اطقه آن است که مي روح 
ناطقه را حرکت است اندر ذات خویش ی مشارکت جم و سم روح حبوافی‌را 
حرکی نیست جز عشارکت ( 1177 1 ) جسم چون طلب جفت از بهر نسل و 
کربختن از دعن و جستن مس غذای خویش را بجابها و جزآن , و آن حرکت 
که مس نفس ناطققه را بذات خویش است لی مشارکت جم آن است که او 
منازعت کند بذات خویش با معنیها و قو بای طبیمی چون فروشکستن او عس 


قوت شهواتی (۳) را اندر چم (۳) و فرو خوردن او مس ختم (4) را و باز ۰ 


داشتن او مي قوّت غذا کشنده را از بسیار خوردن و از بددلی و از سکساری 
[ کردن ] و دیگر اخلاق نا پسندیده تا بذات خویش ی این قونهای طبدمی‌را 
مه باعتدال باز برد و ی نفس حموانی‌خویش رانه از عدل باز دارد , انگاء 
[اين ] نفس ناطقه‌همی از جم محرد شود اندر کار بستن قوّت ی تهایت خویش 
و آن چون انگختن مقتّمات قبابی است م اورا از چیزهالی که آن اندر 
بدیهت (*).عقل مذکور است و شرح آن تشن ارن که شنم است ورن 
آوردن ماج راست از آن مس خویشتن را و باز س آن اج را مقذمات نتایجی 
کز آن دور ر است گردانیدن بر ترتدب تا ظاهي شد است مس خرد عند را که 
بفس ناطقه بذات خویش ه فاعلست و هم منفعلست . 


(۱) ک : عاف . (۲) ک : شهواف . 
(۲) کج ؛ یی اندر جمم خود . 
(4) ک‌چنین» پ : خمم . (0) کح ؛ یمی ازیدیهات . 


چ‌ 
۰ 


۲ ۰ 


۲۹۹ ژاد السافرین 

بیان اننکه چگونه فس ناطقه بذات خوش 

اما فاعل ۲۲1 بدان روی است که مقتمات آنگیزد از بدمهت عقل چنانکه 

کویدهی جسمی مکان‌گر است و هی مکان کری حرکت پذیر است تا نتبجه 
ازی دو مقلمه آن آبد که هیچ جسمی جنباننده نست تا بدن حرکت و فعل 
کز ذات او آمد مر ذات اورا معلوم شد که آن‌چیز که آن جنبانند جسم است 
مکان کبر ندست و چون مکان‌گر ندست جسم نست و آو بدین فعل مفعول خویش 
باشد » پس درست شد بدین شرح که کردم کة نفسهای نبای و حیوای هر چند 
کهبر جنبانبدن قدرت دارند چنبانیدن ایثان چون (۳) مس جم را نست (۳) 
و مس نفن ناطقه را قوف هست که بدان قوزت مس جنبانند؛ جم (راست وم 
بدان قوت مس ذات خویش ) را مجنباند اما (*) جنبانیدن او س جنباننده مس 
جم را بباز داشتن اوست مس نفی حیوای را از خثم و شپوت و حد و 
جز آن که ان قومها ص تفس حیوای را مجنباند (* 118 )و م نفس ناطقه 
را ان قوت و حرکت بباری عقلست . 

بیان ابنکه قوت نفس ناطقه نا متناهی است 
قیامی بقوت عقل است و بدین سبب درست شد که قوّت جنبانند نفس ناطقه 
ق مایتست نه بدان که او هي کز ننارامد از حرکت کردن اندر اکتساب 
مقذمات و استخراج تاج از آن و ليکن بدان روی که او از قوت خویش 
فرو عانه اندر پذبرفتن اعراضی و حرکانی که سراوار اوست و آن پذیرفتن علم 


(۱) ک : منفعل . (۲) ک ؛ جز . (۴) کح : یی بر جنبانیدن‌خود قدرت ندارد . 
(4) ک : و . 


فول بدست و یکم ۳۹۷ 


است و جمانتات.فرو مانند از پذیرفتن اعرافی که آن سم‌اوار ایشان است 
چنانکه چون چیزی سیاه با سفید باشد نبز از آن پس مر سیاهی با سفیدی را 
بر نگیرده و نفس ناطقه هی چند س علم را بدشتر یذ یرد بیذر فان عامی که مس 
اورا نست چابکتر شود و بدانچه بیا موزد بر آموختن آنمچه مر اورا 
فرت اش دوع مه ارس ات و 
م۳ آ نکه چون‌جم اندی را از سیاهی پذرفت از آن یس شاف 39 بذ.رد 
و هر چند سیاهی را بدشتر پذیرد ضعیف بر همی شود اندر پذیرفتن سیاهی تا از 
پذبرفان سیاهی اندک اندک آن جم چنان شود که نبز ساهی‌را نتواند پذیرفتن؛ 
پی درست کردم که یزود ناطقه را قوف فیمابتست و فاعل است مس 
ذات خویش راو ذات او م اورا منفعل است و حال او لاف حال آن دو 
روح [ است که یک ای ] دیگر حتی ۱۱۲ که اندر وجود بر او مقتّم اند و 
لازم کردم که آمدن او ند چون آمدن دو روح است [ که باد کردم ] اندر 
این هکل . 
وجه اشتراک میان نفس نبانی و حیوانی و ناطقه 
و فرق میان ابشان 
اما اشتراک عیان این سه نفس بدان است که وجود ایشان همه بآغاز 

جز اندر مزاج جدی نباشد و لکن آمدن ان در روح کز او ِ ِ 
است و دیگر حیوانیست از تأثیر اجرام فلکست اندر مزاج استقس ۲۳۲ و 

«مدن نفس اطقه اندر مزاح لاف آن است تزدیک حیکای دین حق 7 
است.» و حکفی که می ابشان را متاطان کرو ند از قدمای فلاسفه (۳) ۵ ر 
ان [کزنه] اند و گویند که اي نف خجوهرریست اطی ابیاعی و شاییته مر 


ی 
۰ 


و ۱ 


۳۹۸ زاد اسافرین 


قبول صفات ای را و بقای ابدی راو گویند بس از فنای کا لبد مس آوراً 


پذات ( "118 ۶) خویش قیامتست (۱) و م آن دو روح دیگر را بات و 


وجود شات و وجود کالید [ است و ثبات و جود کالید ] ستاثر اجرام فلکست؛ 
و ما خواهيم که دلیل مختصر بکوئيم بر درستی این اعتقاد که حکمای دن حق 
و متأطان بر آنند و بدین دلیل مظاهرت و نصبرت کنیم مر دین حق را که ما 
بر نم . 
دلیل بر اینکه نفس جوهری ابداعی است 

و گوئیم که خیرات اندر عا بر جواهرپدید آینده است و چنانکه جوهس 
بدو نوع است از او یی جم حسوس است و دیگر تفس معقولست و خبرات 
نیز بدو نوعست با خبریست که بجوهری رسد تا عس آن جوهی را عام کند و 
وجود آن جوهر وکال او بدان خبر باشد چذانکه بناف مس جوهر چشم را 
عام کننده است و کال چشم بدان است و چشم فی این نه چشم است " و چون 
روح نباف و حیوانست (۳) که مجم رسد تا جسم بدان عام شود و حرکت 
و پا و رونق باند و با خبریست. که مجوهری رسد که مر آن جوهی را 
وجود ندهد بلکه بیارایدش چنانکه علم و حکمت و فضیلت [ است که ] سس 
چوهر نفس ناطقه را بباراید و موجود همی نکندش چنانکه روح نبای مس 
بات را همی موجود کند. آنگاء کوئم که هس چیزی که آن مس اجسام را 
شرف دهد و بیاراید آن چیز [نه] جم باشد و آثچه جسم باشد از جسم آید 
[و] هی چند آبنده لطیف باشد و بحس مس اورا اندر نشاید (۳) یافتن‌چنانکه 
بوی مشک و گل و جز آن جسم است کز او همی جدا شود , تبینی که چون 
زمانی دراز در آبددمشک و گل و جز آن را بوی عاند و این حال دلیلست بر 


(۱) ک : فامست . (۲) ک : حبواف . (۳) ک : شاید . 


قول یست و یکم ۲۹۹ 
آنکه بوی نیز چم است که جسم می اوراهمی بپذیرد و بجملگی(۱) هر معنی که 
آن از جسمی پدید آیدو مجسم رسد چم باشد و آ مه از اجسا‌یدبدآیداز تأثر 
اندر اجام اچار باخر ۸ بدان اجام باز شود کز او پدید آمد است . 
و دلیل بر درسق این قولانست که جسم حدود است و چون از حدود 
چبزی بر آید [نر ] از تایرات و آن تأرجسم باشد چنانکه کفتيم آن ۳1 
کننده نقصان پذیرد و آگنقصان می نپذیرد (۳) و بدو از آن چیزی باز نشود 
آن تأثیر کننده باندک ما به زمان فنا پذیرد, و چون اجرام فلک ازین 
تأثیرات کز آن می اندر اجسام نبات وحیوان آید فنا همی (* 119 1 ) نپذیرد 
طاهس شد است که آن تأثبرات پس از فنای آن اشخاص همی بدیشان باز گردد 


و هر چیزی که مس آن جوهی لطیف را شرف دهد نه جسم باشد و آچه نه : 


جس باشد نه از چم آید و ظاهمی است که علم و حکمت و فضیلت که ایشان 
اعراض نفس لطیفند نه اجسامند و شرف ی ناطقه بدان است و چون ان 
خبرات نه جسم است نه از جسمت و نه همی بجم رسد پس بدین شرح 
درست شد که نفس ناطقه نه حسمت [ و چون تأثر پذیر اوست و او نه جم 
رسک فا که اهر بر مرو همی‌ رسد نه چم است ] و چون ۳ 
نه جسم است نه از جسم است و چون‌حال اینست درست شد که با ز گنت او 
باجرام فالکی که آن همه اجسام است ندست چون باز کشت تأثبرات که به نبات 
وحیوان رسیده بود از اجرام بود و چون باز گنت نفی ناطقه و تأثبری که 


بدو رسده بود نه باجرام است درست شد که وحود او نه از احرام است. 


و چون ان خبرات که سفی ناطقه همی رسد نه جسمست از جسم دود ر 


همی نباید و چون از حدو دی همی نياید از سیطی همی آید نا حدود و آ نجه 
از بسیط آید بسیط باشدو آنجه بسیط باشد [ آن ] تأثر مس اورا بسیط پذیرد 


۱) ک : بمحملة الا . (۲) ک چنین» پ : بذیرد . 
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+ ۰ ۳ زاد السافرین 


و چرز (۱) سیط از پذرندء [قابل ] سیط جدا نشود بواجب چنانکه چیزی 
که چم رسد و جسم باشد از پذیرند خویش جدا شود از بهر انکه جسم 
متجزّیست و م بسیط را جزو نست و آ مه عتجزی رسد هی چند که بدو 
متّصل شود با او یک چیز نشود و آنچه به سیط رسد که م او را جزو نبست 
۰ با او یکجز شود چون کچ شدن حکمت با نقی . پس ظاهر کردم که هی 
نضی که او بخرات که آن سایط است آراسته شود اید الاباد با آن خیرات 
عاند و با او یک چز شود و باز عودم ع خرد مند را که خیرات و بها و 
حال که باجام همی رسد از اجسام هنی رسد و آ مه از اجسام آید و باچنام 
رسد جسم باشد و آنجه جم باشد و از چم آید جع باز گردد و جال و 
۰ ها و روتق حبوان و نبات اندر اجسام است و چون‌اندر اجسام است از اجسام 
است » پس لازم اند که آن تأرات که نبات و حصوان بدان هی حال و 
ها و رونق یابد نبز اجام (۳) است هر چند که لطیف است آن اجسام که 
این خرات جسمی همی .از آن آید اجرام فلکست و آن خبرات پس از آنکه 
از ان اشخاص جدا ( "119 ؟) شود باجرام فلک باز گردد و ان خبرات 
۰ که موجود کننده این اجسام است و (۲ وجود آن ۳ خبرات بدانجه اجسام 
است هی چند اطیف است اندر اجسام است و مه ها و حال و رونق او 
بتأثیر اجسام باشد و جود او وجود امکانی باشد نه وجود واجی از بهر آنکه 
از مودیم که تأثر (* از جسم جم * باشد و با زکردد بدان جم کز او 
آمده باشد و موّثر او مر اورا بخویشتن باز کشد از بیم فنای خویش از هر 
۰ آنکه حون از محدود چبزی جدا می شود و بدو باز نگرده (* باندک روزگار 


آن *) محدود فنا پذبرد و چون و جود این تأثر پذیر بان تأثبر باشد که او 


(۱) ک ؛ خر . (۲) ک : تاجسام ۰ (۳--۳) ک : وجودات . 
(4 -4) ک ؛ جبم از جسم . (ه-ه) ک , باید که بروزگار این . 


قول بیست و یکم ۳۰۱ 


همی بعوّثر خویش باز خواهد کنتن او کن الوجود باشد [ نه واجب 
الوجود ] و عکن الوجود فا باشد" و چون بها و جال و رونق نبات و حیوان 
اندر اجسام است آن جال و بها نز اجسامست و از اجسام است و ناچار بدان 
اجام که از آن اجسام امد است باز گردد و چون تأبرات از او باز گردد مر 
او ۳ از آن وجود نباشد . 

بیان این‌که تقس ناطقه که بکمال حود رسید مپشتی شد 

و ب ار این قول کوئیم که آنجه بها و جال و رونق او بتاثری 
باشد نه از اجسام آن تاثر | نز ) نه جم باشد و چون نه جم باشد نه اندر 


جم باشد پس تاثیر پذیر و مژثر و تأئیر هرسه نه [ از ] اجسام باشند , 


و چون لازم است که تأثبر که مجسم رسد روزی از او بر خیزد از عکن قیاس .۰ 


واجب آبد که آن تأثبر که نه از جم آید و نه اندر جم آید از قأز جذیر 
خویش بر نخیزد , پی درست کردم که رونق و بها و جمال که بنفس ناطقه 
رسد و آن عم و حکمت باشد هیر‌گز از او جدانشود و آنجه جال و بهارونق 
از او جدانشود همشه اندر نعمت باشد و آنکه همدشه اندر نعمت باشد بهذی 
0 مس ‏ م2 ی 9 ۱ - 

باشد چنانکه خدانعال همیگوید قنها نعبم مه خالدین فها ابدا 
۶ هم عم يم 

آن الله عنده اجر عظیم (۱ پس نضر ناطقه که بحکمت [ و علم ]] رسد 
بهشتی شود " و آندر مقابلة 0 وضم جهالت و رزالت برار فضیلت و حکمت 
ایشتاده است مس نفس ناطقه را که چون بدان آلابشها و تترگها )۳( 
بیالابد (*1120) نیز ( آن ) هر کز از او جدا نشود پس از آنکه از کالید جدا 


۰ 


شده باشد و رد مانده وهمنشه اندر آتشس خدای اند چنانکه خدایتعای ۰ 


۳9 4 


مس م9 مهو و هر ه ‏ و 1 مسر و ام 2ص و م و 
همیگوید و من برد منکم عن ده مت و هو کافر فاولشک 
(۱) قر : ۰۲۱-۹ ۲۲ .۰ (۲) ک : ترکیها . 


اس 
۰ 


۲ ۰ ۳ زاد اسافرین 

حبط آعمالهم نی الدئیا و الاحرة و او تک آصحاب الا هم 
فیها نخالدو (۱) خردمند آن است که نفس خویش را هم امروز به بهشت 
رساند بعلم و عمل که رهایش ابدی اندر این است ت " آنگاه کوئم که حله 
سخبی که آن با برهان مقرون است آنست که تفس ناطقه جوهی است و هس 
جوهری پذیرای اعراضست و جال و بپای جوهی باعراض است و اعراض 
جوهر علم و حکمت و یز و فهم و تبصیر و دیگر فنابلست و آ چه او پذیرای 
معنی باشد از معالی چون از پذیرفتن آن معنی باز ماند ضٌ آن معنی که او 
پذیرای آن باشد بدو بیوسته شود از بهر آنکه اضداد اندر مقابلةٌ یکدیگر 
ایستاده اند اندر آفربنش بر مثال بودن فساد اندر مقابلةٌ کون و فساد چیزی 
نبست جز نا (۳) رسیدن چیز بای کون تا با زکشان به [ کون سوی ] اصلهی 
که بودش او بر آن بود است * و چون ظاهی است که نفس نه جسمست 
و علم و حکمت و فضایل اعراض اویند پیدا شدء است که او جوهر است 
و وجود او باعراض اوست چنانکه وجود جم باعراض اوست و نفاست 
و خساست جوهی زر حسب تفاست و خاست اعراض او باشد چنانکه مادانبم 
که بوی خوش عرضی است از اعرراض و ی مشک را نفاست عررض او عزیر 
و نفس گردانیده است و سرگان بضاست (۳)عررض خویثر خوار و خسیس 
مانده است » و بدان گفتم که نفس پذیرای اعراض است از علم و حکمت 
و ٩(‏ تبشر و تذکر * و جز آن و نگفتم که او پذیرای اضداد این اعراض 
است از جهل و گراف و نفلت و فراموش کاری که این اعر‌اض فرومابه 


۲۰ که از ون این ار ۳ () ستوده شود از بذیرفن آن اعراض 


که می او را خاصه است اندر (۱) آفرینش عا| و پیوستن ( تفس ) لطیف زنده 


(۱) قر ء ۰۲۱-۲ (۲) ک , باز . (۳) ک : و تجاست از . 
(4-4) ک ؛ تبصم و تذکر . (ه) ک : آن امی‌اض نبودند و . )٩(‏ ک : که , 


قول ببست و یکم ۳۰۳ 


مجسم کثیف مرده , و زندگی یافتن این جوهر روح پذیر ی روح بدین 
جوهر زندة پی مرگ گواه است بر و جود صائعی مکلف که این تألیف عیان 
این دو چوهی کر یکدیگر بصفت جدا اند از تالیف اوست. 
بیان صراد صانع زین ترکیب عیان این دو جوهس 

و چون صانع حکم موجود ات چنانکه آندر باب انات صانم گفتم 
و صنع پذید این در جوهی است کر او یی جم است و دیگر نفس است 
و چم بصنع او[ ثمریف و ] زنده شده است و شمریفتر از آن گشته است که 
بود است لازم آبد شناختن که ررض صانع ازین صنع تشر یف این دو جوهس 
است ته توضیع آن * و چون غر‌ض صانم تشریف جوهی نف است و تشر یف 


او مس جسم را بدوح عجاورت نقی با او رین دعوی رهانست بدا آمن کن. ‏ 


جوهر تفس آراستست ی پذیرفتن خیرات را اندر زمان مقارنت او با جسم 


و اهمال او آندر نا رسدن آوشت بدان خبرات که او تفر اواز ان اشعت و ۱ 


تفس اندر متّت متصل بودن خوبش سم .بر م‌کب حواس اندر راه رسین 
خویش است از حالی که آن نه خبر است و نه شر تا بدرجات. خیر با بدرکات 
شر بر مثال کاغذی سفید که ( آکر بدست حکیمی مصلح رسد بعلم و حکمت 
آراسته شود و ) اکر بدست جاهلی مفبد افتد بسخف و سفاهت آلوده شود . 
ببان اینکه تفس مکلف است رسیدن اعراض خحاصةٌ خو نش 


و رمیدن اعراض خاص جوهی فیس که آن علم و حکمت است بدو 
پتکلیف است وصنم_سانم.جز تکلبف چپزی نیست از بهر آلکه تکلیف تغییر 


باشد و چون نفس که او نه زنده و نه ده است بدین تکلیف هی زنده ۰ 


شود و جز چنان مشود که هست سوی هنری و شرف و چزی جز عفر 
متغبر شود چون تغتر او سوی بهری و شرف باشد اما چون عنایت مغبر از 


۳۰ زآد اسافرن 


او ,ربده شود سوی حال اولی خویش که آن حال مر او را بش از پذرفن 
او بود م صنع را باز کردد و آن فساه باشد م او را؛پس بدین شرح 
که بکردم پیدا شد که رسیدن نفس بعلی و حکمت بخواست صانع. حکیم 
است (*121 ؟) و باز ماندن جوهی او از این اعرا که تخاصیت مر اوراست 


و پیوسته شین اضداد اين.اعی‌اض بدو به بخواست سانع اوست بلکه بتقصید 


حی‌ 
۰ 


یس 


اوست و بتقصر میانجیان که مصنوع عبانجی ایشان بکمال او خویش. رسید. 
است " و معنی این قول آن است که شی بکمال خویش که آن ردم ۵ مان 
دومست از علم و حکمت بکوشش ( خویش ) رسف و بپاکزگی و بای مزاج 
و اعتدال طبیعت که ( آن ) میانجبان اند مس رسانیدن او را یکمال اوّلی اوکه 
آن آراستگی اوست مس پذیرفتن علم را بوقت بلاغت جسد ( او ) وچون او 
تقصبر کند اندر طلب علم با عيانجی (۱) که باد کرده شد ناشا پشته امد (۲) 
یکمال خویش فا ها سوق فساد کند (*) و دلبل بر درسق این 
قول آن است که اندر علم و حکمت شرف و بهاست مر نفس را و رسیدن 
او بنعمت جاویدی بدان است و به بهتری رسانیدن مس صنم پذیر را از 
اغراض صانم حکیم است و رسیدن مصنوع بنباهی و زشق بباز ماندن او باشد 
از رسدن بفرض صانع حکیم و درست کند مر این معنی را قول خدایتهای 
> کرد رال رو ریب ال جنک 
مس جوهر جم را پیش از آغاز حرکت که طبیعت بدان موجود شد است 
اندر عقل صورف ثابت ندست و نبودست [ مس جوهی نفس را نبز پش از آ نکه 


۰ ۲ فصّل باید با نام پرمایگی و جهل بدو نشنند اندر عقل صورتی ثابت نست ونبود 


(۱) ک: میاعیان . 
(۲) ک : باشند . 
(۳) ک : رسند . 
(4) ک : کنند . (ه) قر : ۱۸۱-۲ 


قولیست و یکم كِِ 


است ] ء محالی نام عالی و حعمی بانام حهل و عفلت بر اطفال که عیرلت قبول 
عم رسیده باشند .ر درسق این معی مارا گواه است سوی عقلا . 


بیان: خبرات فس 
که از راه کال دی ندو سو سته شود 
آنگاه گوئیم که م نفس سردم را نیز خیرانی دیگر هست که آن‌از جانب 
کالند ندو نوسته شود چون وت 7 و اعتدال مزا و درسی وجزآن و 
را ان خنرات ت شرهاست حم او را چون شعیفی رکب وشوریدگی )۱ 
مزاح 9 ونا بای وجزآن؛ وم این خبرها وشرها را سوی تفس از 
آن نست(۲۲ کردیم بس از آنکه از علایق حسدی( بو د که ( رد بدین یر ها 


تهنیب ۱ 1۱21۳ )٩‏ نف بادشاه شود وبدین شرها از تهذیب .۰ 


او باز ماند | نبتی ) که هر که مزاجش معتدل باشد متواضم ونیکو سیرت 
باشد اندر کمال او خویش آنکس م علم وحکمت وحاسن اخلاق را زود 
تواند پذیرفتن وچون تبره مزاح وضعیف الت باشد بدخو باشد وبیمقدار 
وناغیز 1*1 وبدین اسباب از فتح۱*) علم وحکمت باز ماند پس این خبرات 
که ( از ) علایق جند است بر مثال ميکب والت است مر نفی را از بهر 
رسیدن او یکمال دوم خویش و هي چند م او رای راست کردن این 
آلات ( از عقل ) مظاهرتست ( و) آگر می‌کب والتش راست ومهتّا باشد 
م رفتن راسوی کال ویاقتن مر آن شرف را(") رسیدن‌او بدان۸ زود ر باشد 

و م بر آر.وچون حال ان است کوء ثیم که نفس م‌دم از معزلت جهل با 
از شر (۷) غفلت همیب م رکب ی شارستان‌علم [ با ] 

ان (۲) ک : کوری ۰ (۳) ک : نیست . (4) ک : متمیز . 


(م: ک : الفنج ۰ اه 7 وزن فر ۳ ,ی اندو خن و اندو زنده ۳ امده 5 
که (۷) ک : شهر . 
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۱] ۵ 


۲ ۰ 


۳۰۹ زاد اسافرین 


توسفانسکیت فو و واو تفن ای رام مزال مشافر تیت» 6ب :یکت 
و با ۱۱ ان دلیلان مر اورا سف رکردن (ندست وچون مر او را پیش از 
اسان برین مرکب بحواست) و بافتن ان دلیلان [مر او را ] نام علم با جهل 
دادن محالست , [ و ] روا نست که کوئم پیوسان ( او ) بدین دلیلان‌و 
رهنمایان ونشسئن او بر انن مرکب [ بخواست خویش است (۲ وچون‌نشستن 
او ر این مرکب ۲ ]ورفان او پی این رهبران‌بذات خویش نستو مخواست 


دیگری است ورفتن چیزی با کسی بر مراد دیگری‌حز بکلیف نباشد پس پیدا 


شد که نفس بر مرکب طبیعت بتکلیف صانع حکیم همی نشدند . 


بیان که فس که بدین کالبد جنروی آمده است 
باید که از کالید کلی آمده باشد 

وچون مرکب نفس که ظاهراست واو بدان هی بعلم رسد این هیکل 
قراذهتن. همین اندک هی وبران شود وو رای او را ۳ علّت جدا رن 
این سوار او باشد ۳ از او " واین هیکل تا این جوهر بر اوست آبادان وکارکن 
است واجب آید از حکعقل که این جوهر اندر ان کالبدهای جزوی همی 
از کدی کلی آید ه آن کالبد همیشه آبادان وکارکن باشد وجز بسپری شدن 
ان جوهر آن کالبد کلی وبران (*1122) وبیکار نشود " وچون بشیم .که 
این کالبد که ما راست بر مرکز عالمست واز خاکست که او منفعل بحق است 
ی هیچ فعلی چنانکه اندر باب فاعل ومنفعل پیش از این اندرین کتاب 
شرح سخن گفتم همی دانیم که آن جوهر که او فاعل حقّست وجم عجاورت 
او همی فاعل شود از نخست هی جسمی پیوسته شود کز او فاعل ر جمی 


)۱ ۳ وفاء ۱ ( ۲-۲ در تب مکررآمده است . 
(۳-۲۳) ک : علت این سوار او باشد بیب بر خواستن , 


قول بست و یکم ۳۰۷ 


۳ رصنع ود نو وت مر جوهس ۲ ۳ س‌ و غر فه 0 

و چون‌اشخاص حیوان بر جانب ۲۱ اين مرکر پدید آینده است این حال دلیل 
است آنکه این افاضت 4 هرک از حواشی عام ۳ و چون‌اشخاص حصوان 
که آن اجرای (1 طبایم است بپیوسته شدن جوهی نقس بدو همی زبنت ورونق 
پذیرد پس از آنکه ی زشت ورونق باشد وهمی فاعل شود سب از آنکه منفعل 
بود "باز چون‌این جوهر ازین اشخاص جدا شود این زیت ور 
ازو(۳) همی بشود واجرام علوی‌از افااک وکواکت بر حال مانده اند ونه صورت 
[ از ] ايشان همی زابل شود (*) ونه فعل »این حال دلبلست بر آنکه کل ان 


33 وفعل 


جوهر که اجزا ازان عر کر تفه ات وان اجرام که احوال ابغان تالست ۱ 


مفاش است بنوسته وای جوهس از ت بدآن‌جم عای بوسته است تا ان 
جم عالی عجاورت این جوهر که فاعل حقبقت است بر دوام فاعل (خویش) 
کنتست وبداجه صنع را از صانه ثی میاجی پذیرفتست مانند صانع خویش 
ی شد است . آنگاه کوئيم که جسمی که تفس بدو پیوستست کاملتر 

ست از چم اف تفس و هر نفوس را مراتیست و(* شریف تر نقی نفی *) 
ناطقه است یب ر شریفتر ( جنمی) چم هردم است ت اندرحال تدای او اززستدن 
او بکمال خویش از ماادست عتق عباجی دیگر اجسام چنانکه پش ازن 
ندر این کتاب گنته شد است وآناجام که جسد مردم ,عیانجی ابشان همی 
از ( 1221 ا)مادتی عتَفق یکمال خویش رسد کاملانند اعنی افلاک و جوم » 


و جم متناهی است پس لام آند که رسدن ان اجنام که جد مردم عباجی 


ایشان می بکمال خویش رسد [ بکمال خویش نه از مادلی بود است و ن۵ 


(۱) ؟ ك‌ : جواب ۱ (۲) ک : اجزای . 9 ک : او 
(6) ؟ لگ : شود . (ه-ه) ک ؛ شر درین نفوش . 


۱ ۵ 


۸ +۳ زاد اسافرین 


اندر مثق و برهان بر درستی این قول آنست که آگر مر آن‌اجام را از مادّف 
کردندی عتد بای کردن واگ از نت ۱ عثف ) کرده شدی عساجی 
دیگر احسام باٍسیی که کرده شدی و اک چنن بودی اجسام نا متناهی بودی " 
وچون جم متناهی است این حال دلیلست بر آنکه بودش اجدام علوی بیانجی 
دیگر اجسام نبود است وچون عیانجی دیگر اجام نبود است نه از ماد 
بود است ونه عتّقی وبودن‌اجسام فرودین اعنی اشخاص[ و ] موالید از مادف 
متفی عبانجی دیگر اجسام برهان است بر درستی ان دعوی که گفتيم بودش 
اجام ( رن ) نه از ماد بود است ونه عتلی از بهر آنکه عیانجی دیگر 
ی زان هن رونت 
بیان ابتکه اجسام متنفس چون عذلی یکمال رسد 
پس ازمدل, فساد پذیرد 

و چون مس این قول را روشن کردم اندر تقویت ان معنی کوئیم که 
آجه از اجسام متشی ۳۲ از مادی عتّی همی بکمال خویش رسد نز تنب 
فاد پذیرد. و آن فساد چیزی نبست مگر باز گشتن او بدان صورتهای او 
که هیولای نخستین عم آن را از صانع اومی فی میانجی پذدرفته بود اعنی چون 
شخص مر طبایم رکیب بافته باشد فساد پذیرد معنی قول ماکه گفتم شخص 
حیوان (۲۲ فاد پذیرفت آن باشد که همی کوئم (*)آمچه از او خاک بود 
بصورت خاک باز گنت و آنجه آب بود و هوا و آئش باصول خویشتن باز 
کشتند و خای و آنی و هوای و آثشی بر هبولای اولی صورتهای نخستان است 
که هیولی مر آن را از صانع [ نخستین ] نی میانجی پذیر فتست بلکه و جود 
او با اين صورتها بوده است و این فساد چیزی نست مکر تباء شدن صنم 


(۱) ک چنن » پ : آن . (۲) ک چنین. پ: سیس . 5 
(۳) ک : چون آن . (4) ک : گوید . 


فول بیست و یکم ۵ و ۳ 


میانجیان جماف. پس پیدا کردیم که فساد اشخاص موالید باز گشتن جوهی 


است (*1123) بر او صورمهاق که آن بمیانجی اجسام حاصل شد است هر 
او را و چون حال ابنست که آچه از مادی [ عثی ] همی ( حاصل ) بوده 
شود باز عذی همی فساد پذیرد و آن فساد چزی ندست ۳0 باز گمان احزای 

مصوّر () شخصی بصورتهای او خویش » و درست کردیم که بودش افللاک 
۱ ام نه از مادقی بودسیتٍ و نه عتّلب روانست که بقای این مصبوع که. علا 
ابت یی متناهی پاشدمکرکه_صانم او اندر فساد او یلای بنند و پدید 
آرد از بهر آنکه اندر قساد چیزها صلاح دیگر چبزها ظاهر‌است اندر عال و ال 

بیان قومهای تفس ناطقه و فائده ان 

و ص نفس ناطقه را [ از ] پیوسان سم سراوار خوش دو قوت 
بفعل آمد یک قوّت علم که نخست فعلی از افعال او تصوّر (۳) است مس چیزها را 
اندر ذات خویش باعتقادی جنانکه چیزها چنااست و دبگر قوت عم که نخست 
فعل از فعلهای او آرزومندی اوست سوی طلب‌کردن مس آن چبز را که اندر 
جوهی او مرکوز است طلب آن از [ برای ]بقای ابدی" و هر نفس کزین دو 


فوت او این دو فعل بوجود نیاید آن, نفس_پهیمی باشد و آن نفس کر کار امبتن : 


این دو فعل تا ۲ ۳ و آن نفس نفس فرییتکی باشد؛ پس پیوسان نفس سم 
عأت است مي فعل (* آمدن این *) دو قوت را که او بر آن حتوی(*) است 


4 


4 


ازو ,و جم م نفس را م کی شايسته است مر رییدن را از منزلت قوّت ۰ 


یشور فعل و پیوستن نفس کی با جرام علوی که فاعلانند بر دوام بصنع اطی 


(۱) ک : آن صور . (۲) ک : تصورات۰ (۴) ی نی 
تعطیل او روا ندارد. (4-6) ک : آوردن . 


هو 
۰ 


6 


‌ 


است که ح آنرا چگونگی ندست بدانمه نه عادقی است و نه عدی اعنی که آن 
صنع بر ماآی ببود است که آن حاصل بود است پیش این صنع چنانکه گفتي ۰ 
و پدید آمدن جفتی م‌دم بآغاز بودش کر جفتی کنر نشاید و پیش از آن روا 
باشد ۲۱) و #یجنن از حیوانات ف سخن آ مه نوع او ,زایش بافته (۲) است 
از صنع ای ی میاجی و زایشی و رستنی (۳) اندر عقل ثابت است؛ 
نف کل اراسته کرده است مس اجترای طبالع را 
پذیرفن اجرای شس 
آنگاه نف که او فاعل جم است و نا متناهیست و قوتش نا متناهی 
است قدرت افتست ۸ آراسته کردن ص اجزای طبایع را م (4) بذیرفان 
اجزای او را اعی مس نفوس جزوی را" و بدین فول نه آن همی خواهيم که 
نفی از نفی جزویست بدان روی که بعضی از اوست از بهر آنکه نفی 
نه ( *1123) جسست و چون‌نه جست متبقض تیست بلکه ص جوهر نفس 
را جهل (*) پدید آوردن است مس امثال خویش را بدان قوت اطی که 
یافتست واطیّت ازین صفت پاک است * بلکه آ نچه از او چون اوت پدید 
و دیگر حیوانات زاینده مس اجزای طبایع را اندر هیکل‌خویش مس پذیرفتن 
دیگر تفس را هم چون او مد قوت تا هم بدان تدریم که ظاهی است * از 
نودش نقس اندر کالید بفعل آید مس این دعوی مارا بر هان است "وم این 


است حال آراسته کردن نفس روینده )٩(‏ مس اجزای طبایع را اندر کالبد تباف 


(۱) ک ,: نباشد . (۲) ک : باقی . (۳) ک چنین » پ ؛ از سببی . 
(4) ک : بر. (0) کم؛ حل » کج : بعنی نف سکلی را حیل پدید آوردن نفوس 
جزوی است تقو که بافته است از سدع . (() ک : ناف . 


فول‌یبست و یکم ۳۱ 


خویش از بهر پذیرفتن امثال خویش و بوجود آمدن آن چنانکه گوئم آن 
نفی کاندر آن جفت که او یکدانهٌ گندم است بادیگر دانهٌ از دانها تواناست بر 
آراسته کردن عر اجزای‌ طبایع را اندر نات وی که آن تمر‌ای ۱۱۱ اوست 
با جسد اوست ثل تا پپذیرد م تفسپافی را از نوع او ۲۲۱ که مر هر یک را 
از ان همان قوّت و فعل باشد که مس اوراست " و مادذت از [ مسن ] نفس 
کلی که آن افلاک است بر این جفتان که اولهای آن اصنم اطی اعتی بابداع 
نید آملعت, تتوسته: ات و قوق و لدتدین قوش حتوشته است انن 
زایش امثال خویش بدان‌سبب که پدبد آمدن آن نفوس اندر آن اشخاص که 
تخست پیدا آمد است بابداع بودست ی ميانجی رو ماده و تخم و نطفه و 


مصنوع اشخاس اهی که ی مانجی یدید آید روانست که بر خرد جنانکه ۰ 


کنتم در منیباز نان اشخاس باصول طبایم که آن بصنع ای معنوعست 
و لذّت یافتن حیوان از محامعت بر درس این دعوی کو اء بت و آکرا آن) 
صنع تخستین تبودی بابداع حیوان با یکدیگر جفت نگرفتندی و زايش نبودی 
و هم این است حال تمهای نبات که جلکی آن همی جفت گرفته پدد آیند 
از به رآ نکه م ایشان را حرکت ارادی نست و آن جفت گرفتن از جفت‌گرفتن 
حیوان تحت ار است چنانکه پش ازن گفتم . 


بیان اینکه عقل از تصوّر چگونگی ابداع عاجر است 


اما (*1124) صنم ای اعنی ابداع ( آن ) است که عقل را اثبات آن 
اضطراریست * و لیکن از تصور کردن چگونگی آن عاجز است وصنم تفس 


آست که عقل بر تصور آن ملع است . و مثال آن چنانست که عقل داند که : 


(۱) ک : سای . (۲) ک : اول . 


حومی 
۰ 


ی 


۷ ۳ زاد السافرین 


باری سبحانه هست کنند؛ عقل و نقس و هیولی و صورتست نه از چبزی 
و لیکن نتواند تصوّرکردن (۱ که چیزی نه از چیزی چگونه شاید کردن و مچنبن 
داند که اشخاص تخستین از مردم و حیوانات زایشی و نباتهای با خم و با 
بایداع (۲) پدید آمد است تا پی از آن زایش ورستن پیوسته گدنست و لیکن 
تواند تصور کردن 0 که جفی حیوان چگونه بوده شود ی زایش از بهر آ نکه 
ی است و چون ۲ صنم ای را مراتب است ۳ و آن صنم 

که تر کیب طبایم بدو پدید آمد است یش از [ آن ] صنم اصلهای اشخاص 
تبات و حیوان بودست این صنع دوع عبانجی آن صنع تخستان پدبد آمده باشد . 
از آلست که اين صنم دوع بنوغ باقدست نه باشخاص و اشخاص مابل است 
بباز گشتن سوی آن صنم نخستين و آن صنم نخستین بر اصول طبایع افتاد است 
لاجرم آن اصول بذوات خویش باقیست و نف س که او جوهریبسیط (*)است 
وسیری شونده ندست بارزوی آن صمم ای که بر اشخاص تجخستین اوفتاده 
است و پایدار ۲*۱ گردانیدن مر آترا بزایش کار همی کند و کیت همی 
کتد م اشضاص را بقوهای خویش چنانکه عقل بر آن مطلست , و همجنن 
آ مه ( از ) مس کبات بصنم اطی ترکلب بافتست مس عقل را باثبات افراد آن 
مر‌کبات پش از [ اين ] رکیپ اضطراریست و لیکن از تصور ابداع آن 
مفردات و کلب و تفصیل (۲) آن بکیفتت عاجز است 3 
از خمهای نبات جفتی است بیکدیگر پیوسته و مرکب کرده | ۲سا تست 
از آنکه هربی از مخت ( مفرد ) موجود شد است وآنگاه بیکدیگر پیوسته 
شدستند هیچنانکه تخست جفتی از هی حیواف باغا ز کون جدا جدا موجود شدستند 


بت بسن 


(۱۰۰-۱) ان ارت در که مکرر آمده 1 بدایچه . 
(۲-۳) ک : بصنم آ راه ست . (4) نت ۳ : لطف . 
(ه) ک ؛ باقی . (1) ک : توصیل ۰ (۷) ک : که 


فولیست‌و یکم ۳۱۳ 


ااز نت یی ات و ات اریز اقا سوفن ودرگ 
و جه آن 1 هت است که دانهای جفت گرفته پدید آمدند بابداع 
چنانکه حیوانات جفت جفت یدید آمدند و پدید آمدن جفتی حیوان آراسته 
شد مر جفت گرفتن را تا بزایند ماننده است‌س یدید آمدن دانةٌ کندم را با 
دیگر دانةٌ جفت کرده و آراسته شده سس برس را تا باز آرند و لیکن مر عقل 
زر ۲۱۱ ابداع آن راهی نیست. و هم این است جفتی [ نفس ] با 
جم و هیولی باصورت که چار* نست مس عقل را ( از ابت کردن افراد آن 
پش از جقت شدن آن و لیکن نتواند مر یکیرا ی جفت او ) ثابت کردن از بهر 
آنکه هبول که طهور شات او لضورلست و سورت که شوت فعل او 
بپیولست جدا جدا اندر عقل ثابت نشوند مگر بو هم , و هم این است حال نفس 
که او بجوهی خویش فقالست و ظپور فعل او جز اندر جم نست که عقل 
مر او را ف فعل ات تواند کردن از بپر آنکه تا فس آندر حم نباشد مر 


را اندر تصور 


او را فعل نباشد و [ مه نی فعل باشد نه تفس باشد پس این ابتی باشد من 
و محال است که ثابت منفی باشد با موجود.معدوم باشد , اها روا باشد که تفس 
پب از آنکه نظهور فعل خویش اندر جسم ثابت شده باشد و صورت معلومات 
بی از جدا شدن او از جد بذات خویش قامم باشد (۲) و چون حال این 
است که نفی شجوهس خوبش از صنه اطی اه آمداست و فعل او 
اندر جم است روانست که ی ور او ده زمان باشد البته 
بلکه این جفت نع ای باید که مزوح (*) باشد بغاز . آنگاه ی از آن 


چگونگی پیوستن نفس باشخاص جمی زایشی (*) مر عقل تعلیم پذرفته را ۰ 


ظاهرست که آن براست کردن نف است مر اجزای طبایه را اندر شخص 


)۱ گ صور . (۳) اک ناشد ۱ (۳) ک : با فعل ۰ (4 ک «مزدوح:: 
() 2 بزایش ۰ 


ی 
۰ 


ی 


ء ۳۱ زاد اسافرن 


بسونت تا شایسته ث شود مر پذبرفتن روح الق را که آن نخست اثری است نان 
لفس و پس از آن روح جمی تا مهیا باشد مر پذیرفان نفس ناطقه را چنانکه 
شرح آن باغاز اين قول کفتم عاقل باید که مر این قول را حق تامل 5 
و الله الوفق و العب , (*1125) 


قول بیست و دوم 


(0 


اندر چرایی " * پیوستن نفس سم 


از آ مه مر عامای دین حق و حکمای بنشن را اقوال تختلف است 
اندر اين معتی خواستم تم که اندر اين کتاب باز گوئم اختلاف اقوال ایشان 
ر‌ اوپیدا کنم بدلایل عقلی مر چرآی پیوستن نفس را سم پش از آنکه 
بقولی رسیم 4 بنکتاب آن است و آن متصود سان است 
از انکه ال رس از ت اندر این عام وا ز کجا ( همی آید 
و کجا ) همی [ شود ] و اندر این سفر زاد اوچست, پس کوئم که جلکی 
حکما و علما کر چرأی کارها پرسیده (۳) اند بدو گروهند یک گروه رسولان 
خدا و اتباع ایشانند که بکتابهای خدا مقرند ودیگر گروه منکران نبوّت و 
نزیل و اتباع ایشانند و گوبند که حکما دیگرند و دینداران دیگرند یعتی | 
دین حکمت نست ؛ 


بیان گروهی از مقران بکتاب که جنر جسمم چیزی نشناسند 
و آن گرو, که ( ,رسولان و) کتابهای خدا مقرند ندو گروهند یک 
کروه آنند که جز جم چیزی را نشناسند و روح را نیز چم گوبند وٍ لکن 


(۱) ک چنن ۰ پ : اجرای . (۲) گ ء بر رسیده . 


فول بست و دوم ۳۱ 


کویند که روح جسمی لطیف است و مس فرشتگان را اجیام لطیف گونند 
و هی چند که کویند فرشتگان ارواح اند اعتقادشان آن است که روح 
جمی تلک باشد چون نوری از بهر آنکه گویند جرَئیل دبک رسول 
صلعم آمدی و با او بآواز و حروف سخن گفی و [ از آسمان بش اوبربدی 
و باز ] از پیش او اسان بریدی و [ آگر ] خواستی خوبش [را] : زرگ(۱) 
کردی و خواستی خرد کردی ارو فتاه یایاده مرو برد 
و باواز سخن گوید و خردر و بزرگ تر شود سم باشد و ان گروه 
حشوتات ۲۱ امتند و گویند م نفس مردم رای چم ثبات نست و عردم 
را رخ و راحت از راه جم باشد اندر هي دو عال و لذّت او هر دو سرای 


ك‌ 


اندر خوردن و بوشبدن و مباشرت است و تبریل و کتار(؟ را گرفته ار ۳ . 


و دست از تأوبل آن باز داشته‌اند" و گویند که خدای همی گوید مس 
نان وا کی ای ۱ ۲ ۱25: ۲ 4ارابته که روما ری با رو دی اه 


ین سر م وضو نه متکنن علیها تابن تطوف علیهم ولا 


3 2 ۶ مس ۳( ۳ 


علدوت باکواب و آبایق و کاس من میین لا بصدعول عها ولا 
بترفوت وفا کهة یما یروت و طبر یما یشتَهون و حور 
مین کامتال اللولوه المکنون جزاء بما کانوا لوق 8) 
و دیگر جای هیگوید مارا اندر بپشت میوهای بسیار است کرآن هی خورید 
تزا موم ریق ی  )0(‏ عم 


بدین آبه لکم فیها فا کهة کثيرة ومنها تا و ای دوه 
چون کار با خصم آبد اندر علم تقلید کندد و حجت نشنوند و مر هر کرا جز 


بر اعتقاد ایقان است کافر گوند , و ان گروه مردم مر ان زندة جمانی - 


(۱) ک : بزرگتر . (۲) ک, جهلای . (۳۰-۳) ک , گویند . 
(4) قر : ۲۳۰۱۵-۵٩‏ ۰ (ه) قر : ۷۳-۸۳ . 


4 


۳۹۹ زاد السافرین 


مخنگوی را دانند و گوبند ابّد تعالی ما را از بهر آن آفربد تا نعمتهای او را 
بخورعم و آکر مردم نبودی عمتهای خدای نا خورده ءاندی و ضایع شدی . 
وه دیگر از معترفان یکتاب 

رم "3 ۲ ۳ 

گویند که جر جیم‌چیزها است مثل عقول و نفوس 

و دیگر کروه آنند که گوند نفس ی جسم ابت است و او حوهر لست 
قام بذات و یافتن او مر لذّت جمای را اندر این عال است ست مجسنم و رای 
آخرت جس نست و بافتن نفی مر لذّت روحانی را اندر آخرت بذات حو ش 
است ی میانجی جسم و هر فرشتگان را ارواح محرّد ناجای‌گر گویند» و 
گوبند جبرئیل بردل رسول صلمم فرود آمد 6۱۱ و وحی بالهام باشد نه بآواز 


و حروف وحخت بر آن دعوی فول خدای آرند نذدرن آیه تول به(" 126 ( 
و رم 2 ۴ ۰ 

روخ آلامن علّی تک لکوت من رن بلسان عرٍ یی 

۱ آخرت جسم نست قول خدای 


سای آرند که همیکوید وان الدار آلاخرةَّ آهی الحیوان و کانوا 
رن کت کی ی شا وان 
خویش زنده است و آچه بذات خویش زنده باشد هر او را جسم نباشد بلکه 
مر چسم حیوانی را باشد که زندگی او بروح باشد نه بذات خویش» و از 
آفرینش خویش بدین قول.که گفتند سرای آخرت جسم ندست و ارواح محتزد 
است کواه آوردند بدا بجه گفتند ذوات ما جسم است با نفی آمیخته و این 


عام جسم است فی زندگی پس واجب آمد که آن عا زنده باشد ی جسم» و 


۲ گفتند که روا نباشد مر جسم را که او از نفس زندگی بذیر است عالی باشد 


(۱) ک : آمدی . (۲) قر : ۰۱۹۳-۲۹ ۰۱۹۵-۱۹6 (۳) قر : ٩6-۲۹‏ 


قول بسست و دو ۳۷ 


و مر تفس را که او هر جسم ( را زندگی دهنده است عالی تباشد و ححت 
1 اور دند مر قول خداتالی یو و وی 
لافس ولد آلاعین وآنتم فیها عالدوق ۱و کنتدد ان ایه (دلیر) 
است بر آنکه لذات بهشتیان جمای نست از بهر آنکه هی‌گوید اندر بپشت 

آن است که تفس آرزو کند و چشمها را خوش آبد و نخست ۲۲ آرزوی 
نقس ۳ بقای آبدست و ان چبزی جسمی نست (و دیکر ‏ آرزوی مردم آن 
است که بداند مر او را چرا آفرید ند و آنجه نه جسم است چگونه است و 
آچه بدین ماند از چیزهالی که مر نفی را آرزوی شناختن آنست وآن هه 
عاسی است نه جسمی و آ مه شم خوش آبد نبز جسمی ندست) بلکه لطائف 


ات که چم بدان(۲ آرایش یافتست ۳/, و حکای پیشین که مامت ۰ 


رسولان علبهم الشلام تکردند و می کتابهای خدا را منکر شدند تا و بال(4) 
خویش را (" 126 ؟) بدانجه مس خویشتن را عفر آمدن مس پش روان 
خویش را به پیغمبری و بر متابعان خویش بدعوی پیغمیری پس از آنکه مر 
آن‌را منکر بودند دروغ (* زن کردیدند و نجشیدند * و تکشیدند *بد وگروه شدند. 
مذهت حشویان و دهی‌بان 

گروهی گفتند که نفس مردم پس از آنکه از جسد(۱) جدا شود نا 
چبر شود مجون نفسهای نباف و حبوای و ی جسد گفتند مر او را وجودی 
بست البتّه و او چیز نست مگر اعتدال کر طبایع همی پدید آید بحرکات 
اجسام و اجرام علوی و پدید آمدن مردم و دبگر حیوان و نبات نه بخواست 


صانع مربد است ( تا) از چرافی (۲ او باز شاید جستن ۲ و این گروه حشویات . 


فلاسفه اند که ده بانند . 


(۱) قر , ۰۷۱-۳ (۲-۲) ک : آرزوها . (۳--۳) ک : و از آن باقی است . 
(4) ک : مال و فعل . (ه-ه) ک : کردند و بخشدند و بکشدند نیز . 
(۱) ک چنن» پ : نش ۰ (۷-۷) ک : آن و از شاید جستن آن سرباز زدند . 


۳۱۸ زادا لسافردن 


منت کرو دی 
و دیگر گروه گفتند که نفی را پی از جدا شدن او از جد بذات 
خوش ام است » آنگاه ابن گروه نبز بدو فرقه شدند یک فرقه گفتند که 
مر نفی را جز این عا] جسمی سراف بست و جزای (۱) نیک و بدی هم اندر 
این سبرای یابد اندر اجسام و پیوستن ار جم بصنم باریست تا مر لذات را 
اندر این سرای پیابد, و ان گروه مر تفوس را مراتب نگویند بلکه گویند 
که نف بر مثال پشه‌وریست که همه پیشها بداند چون دست افزار پیشها 


4 


پیاید و چم هر او را لت دست افزار است آکر اندر ج.م مورچه آید 
مر آن آلت را کار بندد و مورچگی کند و آکر اندر جبم اسپ آید اسی 
اکند بر مثال‌مردی [کارکنی ] که آگر آلت درود گری یابد درود کری کند و 
اکر آلت بافندگی یابد جولاهی (۳) کند, و کویند نقوس اندر اجسام همی 
کردد اندر این عال و این قول سقراط است اندر کتاب فادن (۳) و قول افلاطون 
است آندر کتاب طماوس و قول ارسطاطالیی است* با آنکه قول ان حکا مختلف 
است اندر کتب ایشان بدینمعنی وبدان ماند که وقق اندر این معنی بر اعتقادی 
۰ وده اند که بآخر زمان خویش باز گشته اند از آن مخاصه افلاطون اما قول 


ی 
۰ 


سقراط به تناسخ است . 
مذهت فرقة دیگر 
و دیگر فرقه گفتند که نفی بر هیوی پنادانی و فاعلی (*) خویش فتنه 
شد است و از عا| خوش بیفتاد است و اندر هیولی آوبختست ٩(‏ 127 1) 
(* بآرزوی لذّات جمافی *) و مر نقس را عالی هست جز این عاغ و لیکن 


(۱) ک : جز از . (۲) ک : جولاهگي . (۳) ک : ناذون . 
(6) ک , غافلی . (-ه۵) ک : ۲ از آرزوي لذات جسیاف بهره باید . 


كِ 


قول بست و دوم ۳۱۹ 


چون با هیولی بيامیخته (۱) است مر علٍ خویش را فراموش کرد است» و 
باری سبحانه هر عقل را فرستاد است اندر این عال تا مر نفس را آگاه کند 
که ان که همی کند خطاست و مر او را از عا| او باد دهد تا دست ازین عاا 
کوتاء کند و بعا| خویش باز گردد » و گفتند این گروه که‌حکمت رهناست مر 
فس را سوی سرای او و هي که حکمت بیاموزد نفی او ازین خطا آ گاه 
شود و سبرای خویش باز گردد و بنعمت اندی رسد و لیکن نف تا علم 
قلاسفه (۳) رسد ات راز آ گاء نشود و از فتنه بودن ر هبولی ترهد و عت 
پیوستن نفی بحسم مر زندگی و ارادت (و غفلت ) تفس را هادند این گروه» 
و کروهی از حک| کننند که تفس جوهریست نا ميرنده و پذیرنده علم اي 


است و جفت کنندة او (" با جسم خدای است ۳) از بهر آنکه تا هر علم . 


را پذرد و پس از ان از 9 رسد و جزای فعل 
خوش ان | ست اختلاف حکا و علا اندر جرای پیوستن 
نفس سم . 


و آکنون ما اندر ان معنی بعدل سخن گوئیم و هر حق را از باطل 
برهان جدا کنیم(؟ بهدابت هادی خدای یتعالی و بارشاد آمام حق از خاندان 
رسول صلعم و گوئيم پبوسان لفظی است و از خویشتن و از جداشدن خر 
دهد و پیوسان نفی مجسم پا جدانی ابشان از یکدیگر بصفات دلیلست بر 


جدای ایثان ( از یکدیگر فنت ارت پنواستگن » و این بوستن مر نفس را 
۱ (۲) ک : حکت . 
(۳-۳۱) ؟ ت : واو از جداست . 
(4- <4) ک ؛ بتوفیق اله مالی وت اف از یبن باز چون جدا 
شود خر دهد از بوسن نقس سم و .عذاف ابشان از : یک دیگر بصفات دلبل است 
بدانکه یش از پیوستگی و از جدا شدن ایشان . 


‌ 
۰ 


۱ ۵ 


۲ ۰ 


۳۰ زاد السافرین 


با جسم نیز دلیلست بر آنکه امجاد (۱ از موجد بوجود ۱ ان هردو 
جوهر بر [هی ]یک از آن بافراد اوقتاد است هر چند که مبان بودش ایشان 
زمان نبود است # و جدا شدن این دو جوهی از یکدیگر پس از پیوستگی 
کواهی شیدهد که وجود ایتان جدا جدا شده است تا پس از پیوستکی 
میل دارند سوی بازکنتن بدانحال اوّلی خویش که اجاد ايشان برآن برده 
است» و میل هر یکی ازین دو جوهی سوی جدا شین از نکدیگر بطیع کواه 
است (۲ 127 !) بر آنکه آن امحجاد که ايشان جدا جدا [ بدان ] موجود 
شدند از مبدع ايشان نی میانجی بوده است [ وان پیوستگی مر اشان 
رابا یکدیگر پس از احاد عاحان بوده است ] تا ازین امتزاج و ازدواج 
که عبانتجیان يافته اند گرپزیده اند » و بدان انفراد که بضتم مبدع نافته اند 
آرزو مندند همچنان که مرکبانی که از طبایم همی یانجی پدید ایند از نبات 
و حیوان میل دارند سوی فاد این ترکنب ازین ترکیب دوم که ,عیانجی 
بافته اند [ و باز کنتن سوی آن حال اوّلی خویش که مر آن را از صانم 
خویش نی میاجی یافته اند ] اعنی که خاک نه بیانجی افلاک و انجم خاک 
بافتست و آب و هوا و آّش [ نیز نه ] بدین میانجیان علوی آنی و موی و 
آئتی یافته اند بلکه این اجسام مر این صورتهای اولی را بصنع مبدع یافته‌اند 
ی میانجی» [ و ] از آلست که مرکبات بت زکیب(۳) دوم سوی آن تر کیب اوّلی 
باز گردیده(۲) اند و مر آن را بطبم چوینده اند . 


بیان اینکه پیوستن نفس سم از بهرمهتر شدن #9 
و چون درست کردم که وجود این دو جوهر بآغاز جدا جدا بوده 
است و مر چیزها را چار؛ نست از بازگشان بحال اوّل خویش چنانکه خدای 


((-۱) ک؛: این موجد موجود . 69 ک : 7 ۰ و6 گ : گردنده ۰ 


قول بست و دوم ۱« ۳ 


۶ و م ۵ م2 ۳ 


تعالی #سگو ید کما بر انا او ۹ لعرده ِ علینا انا کنا 
۱ 

بپر آن است تا بهتر از آن شود که آن باغاه وی ۳ 
او را جز از ره و ی نناید ؛ و برهان ۰« ۵« 
هست بفایت بهنری [ از بهر آنکه ود با بارادت بابد پس از 
آنکه مر او را نه زند گست و نه خواست و رنده شدن مر ده عات ۳ 
او باشد و چون صنم ظاهی است بداچه جسم بنفس زنده شونده است و 


صنم چون(۳) از مهر مهتر کزدن مر چیزیرا نباشد و بدر شدن چرز جزیگشان 


از حالل که ر آن است و نا رسدن یال مهتری نباشد خردمند مر ان فول ۰ 


را که هميگوئيم پیوسان هس جم از بهر آلست تا نفس : سر از آن کود که 
هست منکر نتواند شدن. آنگاه کوئم که بهتری نی که او چوهر.یست(* 1128) 


بذیرا ۳ آثار عقّل را جز پذیرفان او مر علم ۲ حکمت را نباشد از بپر آنکه 


علم و حکمت ارهای عقلند و اعر‌اضند مر چوهي نفی راو شرف هس 


جوهر ی (؛ بر چست ِ( 


شرف عی‌ض اوست و علم و حکمت بنفی جز ازراء 
جواس رسد و حواس مر نقس را جز اندر چم حاصل نياید و نف سوی 
آ مه از راء حواس برآن دلیل ( است دلیل ) نیابد راء نیابد چنانکه [ نا ببنای 
مادر زاد مر رنگها و شکلها و حرکتها را تصور نتواند کردن و کنگ مادر زاد 
مر آواز نشناسد المّه چنانکه ] اندر قولی که اندر وان ظاهی گفتم شرح 
ان احوال کرده شد است .و آگر کسی هر این قول را که همی‌کوئيم علّت 


پیوستن نفس مجسم آن است تا نفی بهتر از آن شود که هست بدامجه از راه 


(۱) قر ؛ ۱ +۰۶ ۱ . (۲) ک : جز . (۳) ک : پذیرنده . 
(4-4) ک ؛ .ر و حست و . 
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0 
۰ 


ب ب ۷ زاد السافرین 


س طظاهر بر حسوسات مطلم شود و حوای ظاهر او مر حواس باطن او زا 
0 ام برد منکر شود دا شدن سین ان خرشیت [ ۳ و 
جاهل ماندن تفوس کانی که حاست بدنافی با شنوانی او مختل است ما را کواهی 
دهد و مر اورا دروغ زن کند (۲ با آنکه نگاهداشان ۳) صانم حکیم مر 
جسم راب این بگارهای بسیار و صورتهای گونا گون و حاصل شدن معنیهای 
بیار از ای یک جوهر و اندر این یک حوهر که حسد مردم «است اسپب 
ای صورت جسمی و ایستادن قوتهای نفس ناطقه اندر جایپای که مر آن از 

بهر آن قوّما کرده اند و مطلع_شدن نفس اطقه پدان قوما از رام 
جایپای جسمی ۷ ۳ 
اطلاع نیست (4) همه کتایهای الست چنانکه یه فش ازن شرع آن کم 
و آگر مکن بودی که تفس جز بدن وم کت من عکت بز 
چسم افتاد دا ا شدی با ازن صنع فایده بافی سنفس باز نگشتی آن صنع سهوده 
و بازی بودی و این گان ی خردان است چنانکه خدایتعالی همیگوید 


مس ۵ ۵ رز 6 سر سر 0 


ما لت اسماه رال نض تما متا باطلد ۳ 8 ۱) 
اگذین کفروا یل للذین کفروا ین آثار (") 
بیان ابنکه چنانکه شرف بدن از سنا هن اش 
قرف ین تلز ار پیشتن من اس 
و شرف ان جوهر خسس متبتل الاحوال که جسمست از بتواست کی 
او با تفس بدائچه‌بدو نی رسد از حس و حرکت ارادی و آرایشهای روحاف 
مر نفوس عقلا را دلیل است بر شمرف یافتن نفس نیز از پیوستگی او با جسم 


)۱ کم : دس کح : باری . (۲- ۳ گک : و آنکه نکاشتن . 
(۳) ک : جسد . کم () فر ۲۱-۳۸۰۰ ۰ 


سای 


براه حوای از علم و حکمت از پر آنکه هر و ازن دو جوهر پذيرنده 
صورت است ویر جوهر صورت است و صورت جم محسوس است و 
صورت لفس معقولستِ » و چون صورت حسوس مر جم را بدین پیوستگی 
که باد کردیم همی حاصل آید خ دمندان را ساید شناخت که صورت معقول 
مس نفس را ازن اتوشتک کا باد کردم می تحاصل آید و داند خرد عام 
و نفس بدار ۱۸ کشته که چون ازین صنم مر اي یک جوهر را که چبم 
ات چندین شرف و کال بحاصل آید روا نباشد که مر آن دیگر جوهر را 
ان صنع فایده نباشد و روا نباشد که صنع [ صانم حکم بر دو حوهر افتد 
از یکروی حکمت و خبر و تشریف باشد و از دیگر روی چهل و شر و توضیع 
باشد . 


مان اسیات اشتباه کسایی که تشربف نفس را که از 


وتا م1 حاصا آید منکر ند 
اما ان اشتباه مس بدشتر ( از ) خلق را می افتد تا هی عس تشمریف 
آفس را ملکر شوند و بدو سیب همی افتد یی بد آنکه جوهر نفی (۲ را 
همی اثبات نتوانند کزدن و دیگر بد آنکه شرف نفس اندر انقیاد او سته 
است مر _صانم_خویش را و آن انقیاد از او مر صانع را جز عیانجیان نفسانف 
باشد (۳) , و دلبل بر درسی ان قول آن است که جم جوهری منقاد است 
صالع را و مهیّاست مس پذیرفتن صورتهای خویش را که شرف و جال او 


بدان است و عبانجیان جیای که جم صورت بدیشان بدرد ۸ و آن ِ( 


مها و نطنها و افلاک و انجم ( اند ) ایستاده اند ۳4 لصو ر ص‌ جم را ۰ 


لا جرم شرف بر او ظاهر همی شود بدایجه مر او را اعنی چم را خواست 
(۱-۱) ک م : کشیدکی کح اندیشگی خو . (۲) ک : لفیس ۰ 
(۴) ک م چنین » ک ح : باشد . (4-4) ک : از . 
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‌ 
۰ 


۳ زاد السافرین 


نست وم نفی را خواست است ؛ و انقیاد او همی خالص شود [ و ] یکلنت 
و رس تفای را (* 129 ۶) چنانکه انقیاد جم 
خالص شدست صانم را ) و میاجیان جمایی را لا جرم بشتر از نقی 
همی نی جال و شرف عاند بدین سبب که باد کردتم و این حجق شافست . 
اعتراض و دفع آل 

اما اگر کی کوبد چون مقدمة قول تو آن است که سس چبزها را چارء 
دست از باز گمتن بحال خوش و همیگوی که نفس از پنوسن بجم همی تعلم 
و حکمت رسد این قول از تو اقرار است بدامجه نفس پش از پیوستن بجم 
جاهل و ی صورت بود پس شجه از بن دو مقدمه اد ان تاه 
خواهد شدن بانخر کز اوّل بود است جواب مام اورا آن است که گوئيم 
آچه عت کشتن حال او رسیدن چبزی دیگر باشد بکال خویش [ چون آن 
چیز دیگر بکیال خویش ] برسد او بحال اولی خویش باز کردد از بهر آنکه 
آن علّت از او زابل شود چنانکه علّت کثتن حال جم از آمچه او بر آن است : 
رسیدن نفس است بک‌ال خویش لا جرم چون تفی اندر او کیال خویش رسد 
و آن یافان او باشد ازراء حواس مس حسوسات را و دلیل گرفتن از آن محواس 
باطن بر معقولات عدّف که اندر آن مّت نکبتی سیب میانجیان نادان از طبایع 
و افلاک و ان ( و جز آن بدو برسد (۳) از آن پس جسم بحال خویش باز 
کردد و صورنها که بافتست از کوشت و پوست و استخوان )و جز آن 
وی( , اما آچه اندر راء ماع شدن خویش باشد از نس (*) که م آن 
را عنی موجود است نه ب#ال اقصان خویش باز کردد و نهنیست شود از جر 
آنکه نست موجودی نست و آمچه مبدع حق م او را نه از هست هست 


ِِ و ی (۲)ک : رسد . (۳) ک : نفگند . 
4) ک 


فول بست و دوم ۵ ۳۲ 


کند آبدی شود و وجود جوهس فی ( آغاز پذیرفتست ()س علم ای را که 
که رسدن او بدان علم از راه چم است و چم ی تفس را عتزلت م‌کب 
و آلت است تا از محل نه هست عقت کال خویش رسد * ۰ و آن تصور او باشد 
بملم تن تجرید توحید شناختن مر لطایف و کثایف را که توعهای 
آفرینشی اند و آمچه وجود او بر بذیرفتن معنی باشد از معانق [ و ] کال او 
اندر پذیرفتن آن معالی باشد او موجود حو ( " 129 ۶) آنگاه شود که 
بدان کال رسد " پس تفس از جم جدا نشود سیس از یافتن مس حواس را 
اندر ار و تصور کردن اجه مس او را از بپر آن موجود کرده‌اند با بحق با 
باطل اندر راء رسیدن بکال خویش باشد و کال او اندر قبول [ عل و ] 


4 پیش از پیوستن او جم و یافتن حواس نام ۰ 


علم با چهل محالست کم وک خرد را چون بدرجهُ پذیرفتن علم 
رسیده باشد جاهل نگویند و مچنین عا نگویندش و این حال دلیلست بر 
آنکه نفی ناطقه اندر راه رسدن آ بش مکال خویبش و حهل او چیری ابت 
نست پلکه عدم علم است ,و این دو چیز که علم و جهل استِ اضداد نستندٍ 
چنانکه ری و سردي و ری‌و خشکی اضدادند و هر آن بذات 
خوبش قام است بلکه علم_ عبنی است ت از بیر آنکه [ ار ] تصور نفس استِ 
جر فارا باه سین ۱ وین ۱۳ علم که او عبنی نیست بلکه عدم 
_عینی ( است ) جهن است چنانکه نبسق توانگری که او عینی مال است و ملک 
م‌دم است[ و ] درویشی است که او چبزی نست المّه مگر نفی مال و ملک 


است » و چون حال این است کوئم که جوهی نف چنانکه بذات خویش قام ۰ 


است بافراد (۲) سس ازین آمیختن از جم جدا شود و این اعراض بلکه 


)۱ ۰) ک + بآغاز بذیرفی است . (۲-۲) کنر سشر 
(۳) ک » بانفراد . 


4 


یی 
۰ 


۳۳۹ زاد السافرین 


صورتهاکه علم و حکمت است م او را از آمیختن او با چم حاصل آید " و 
چون این جوهی یک است یی هیچ جزوی و اعراخش همچو او لطیف است و 
مر لطیف ‏ ا لطیف اتحاد باشد نه خالطت. و نه_محاورت چنانکه س 
جزوهای جم را باشد که آن یک چیز نیست علم با جوهی نفس یک چیز شوند 
و نفی از حد پذیرفتن علم برون آید و یکال رسد و #مدشه ماند بداجه وجود 
او نه از چیزی دیگرست تا بدان باز گردد . 
اعتر اضهای دیگر ودفم اما 

اما آگ ر کی گوید چون همی کوفی که پیوستن نفس شجسم از هر آفست 
تا نفس بعلم و حکمت رسد و بدین سیب بلعمت و مال (۱) جاویدی پیوندد 
و رسیدن او بعلم و حکمت جز از راه جسم نیست پس واجب آید که 
جسم (* 130 1) از نفس شریف ار باشد از بهر آنکه (1 مجه ) چیزی دیگر از 
او شرف بذیرد او ٩۳۱‏ بفغایت باشد از آن شرف و آن پذیرنده بعضی از شرف 
او پذیرد و آکر همه شرف اورا پذیرد واجب آبد ( که چو او شود بی ازن 
حکمت واجب آید ) که اک نفس ص همه شرف جسم را بپذیرد جسم شود 
پس توچراس ی را که شرف او از جسم است همی‌شریف گوف و مر 
جنم را که او س نقی را شرف دهنده است خسیس گولی جواپ * ما مر 
اورا آن است که دوئیم عل (۳) حقیقت آنست که بدای که چیزی از | نچه او 
بر آن باشه جز بتکلیف مکلنی بهتر نشود و آکر آن مکلف بهت از آن چز 
نباشد که تیف او پذیرد با همچو او باشد با خسبس ار از او باشد» آگر 
همچواو باشدو فاعل و مفعول اندر یک مر تبه باشدفعل(*) پدیدنیاید و آگرفاعل 
خسیس نر باشد آن چیز خسس ار از آن شود که هست بفعل او و آنچه تکلیف 


(۱) ک : ملک. (۲) ک؛ و. (۳) در ک مو کرده شده است . (۶) ک م: 
بقمل » ک ح : ی امتیاز فاعل و مفعول پدید تباید که هر دو در یک قرینه اند شعل . 


وان با ای پذیرد بای 9 پذرد و مارا ظاهی 
و ان و ۳۳ در كِ/ 1 

و جس و مجسه‌سابت همگان ءاحانند تا همی شرف از حافت عکلف سب 
مکلف صانع عالست و مات نشي استد حد و حوای و اجساه اندر 
فی است چنانکه خایسک و سندان و (۱ انبر و جز آن ۲۲ میانجبان و دست 
افزارها !۱۲ اند مر رسانیدن آن صورا را که اندر ذات آتگشتری (۲ کر است 
بدان سیم پاره که صنم انگشری همی زر او ۳( پدید آید و این مبانجبان مر 


صورت را همی نتوانند پذیرفتن و قیمت همی نگیرند هی چند آن صورت از ۰ 


استاد آنگشتریگی عمام ی آیشان‌همی بدان سیم پاره رسد تا قیهتی شود اما 
اکرکی گوید چرا صانم حکیم -ر فس را ی میانجیان چم ("130 !) و 
حوای یک ل او بیان جواب ما ءر اورا آن است که کوثي ور نباشد که 
صالعی 5 او مانند خوش چری یدید تواند ارردن خود یدید امده 
باشد (۲ و مبدع حق او باشداز بر آنکه ار روا (" باشد که ازی 
چیزی بد ید ارد که آن ازی باشد بدید آورده " او از بکروی محدث و از 
دیگر روی قدم باشد. و این . حال باشد و آ مد بکتتار وتصور اندر باید 
وجود او محال باشدو چون ظاهی است که از نفس همی نفس یدید آید * 
مانتد او ظاهر شد است مر عقلارا که نفس مبدع حق نست بلکه مبدع 


است و هیچ صانع نه از چیزی تواند کردن مگر مبدع حق و آنچه نه از چیزی . 


چزی‌تواند ردن مر اورا گعاو نت جز خوشن حاحت ی ی 9 
0 ک: را ِ ِ "7 هی بدو 9 0 : تاعة: 
(۰-ه) ک + تاد کار ن چنری یقن آرد که آن ازل ناهت نله آرنته: (د) ک: : از . 
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۳۳۸ زاد السافرین 


ی میاجی پدید نیاید و آن صانع که مراوراابداع نست مصنوع او بیمیانجی 
پدید نیابدو آن میانجی که مصنوع او بدان پدید آید مصنوع مبدع حق باشد 
چنانکه هیولای اوّل و مفردات طبایم مبدعات مبدع حقند و از آن گمتند 
حک‌ای دین که هبولی مر نفس را عطاست از مبدع حق و هیولی مر حکمت 
علمی را پذیرنده است عیاجی نفی از عقل او » و چون نفس مبدع حق 
نست و بدید آوردن او مر مانند خویش را اندر ان عا بر درستی این قول 
کواء است و مصنوع او بدرجهٌ او ی میانجی که او مصنوع مبدع حق بود 
رسد و معنی این قول آن است که پدید آورده او مر قوت اورا جز بتدرْ 
و میاتجیان نتوانست پذیرفتن از بهر آنکه ضمیف آمد چون از مبدع حق 
(مر اورا باوری نبود و آن باری کز مبدع حق) یافت یک هیولای مخستین 
بود که مر حکمت عامی(۱را اندر پذیرفت و دیکر بعقل کل بود که مر 
از سانش که ار ۲۱ وا تشه ال باب تاه 
از حکمت عامی بر مثال پیکی ضعبف که وزن او نیم درم نگ (* 131 ۶) 
آهن باشداز پذیرفتن مر قوّت مردی‌قوی‌را تا بدان قوّت بر سبر آهنین 
بگذرد و زره و جوشن را بدرد و جز [آن ] ۰ (آنگاء ) که آن مود تأیید 
عقل مر آن پیکان را بسر پارء چوب [راست ] اندر سازد و بر دیگر سر 
[آن) چوب [ را ] پرها در نشاند(۳) تا چون قرت مرد بدو :رسد بگردو(۳) 
شش اه بش شود و قّت مرد بدان‌آهن افند. ‏ نگاه آن مرد مر آن چوب 
راست کرده را که بر او پرها نشانده باشد اندر زء کان هد که آن ( کان) هید 
وقت اورا مواند پذیرفتن تا چون چوب و شاخ کان مر قوت مرد را بر زه 
افگندزه مر آن‌قوت را تاره تقوبنی بارة ات 9 افکند اعنی ۳ 
که بزه پیوسته است و سر چوب مر آن قوت را اد جروهای خویش افگند 
(۱) کم چنین »کح : ی . (۳) ک : آورنده . (۳) ک , نگردد . 


فول بست و دوم ۳۹ 


راست بر میانة اوتا بنزتدب همه قوهای هرد در آن آهن پارهة ضعیف رسد 
که ببکان تامست تا چون آن‌قوّت از راه ان ماجان بدو رسد مر ین را 


سوأند بذی رفن و زره و جوشن ودیگر آهنها (۱) اندر شود و این کار از آن 


مرد جز تدتر عقل و مباجیان شایسته نیاید . 
ای کف بر ار فا ای ای یات 
ت ات ی وی 
صانع خود نو اند شد و الانتو اند شد 
لس ظاهی کرد بدین شرح که روانست که هصنوع صانعی مامند او آید 
ی آنکه ر 2 از آن صا صاتعی باشد تا بباری آن صانع رن حصنوع آن 


فرودین ۳) مانند او شود چنانکه مصنوع نفس ی مانند او شود چون از 


مبدع حق باری باید از راه عقل و هبو و ال است کد مصنوع صانعی که ۱ 


ر راز ار صانعی نباشد مانند او آید چه آگر چنین باشد مبدع مبدع نباشد و این 
ال باشد " و چون | حال اینست و مصنوع نفس همی بیمبانجی جم و تأیید عقل 
عام شود دانستم که بر تر از نفس کی که او صانع عا) جسم است صانعی هست 
ر آن مبدع حق و نفس و هیولیست نه از چیزی. و بدین برهان که عوده 
ظاهر شد که | نجه ار بدید آو ردن مبدع حق است مانتذ مبدع خویش نست 
بلکه بدرجهٌ کالست از مبدعات و آ نچه ظپور او بعیاجی عقل است بدرجه 
عفل جز عاجی ( 131 1) رسد و میانجی که م صانه را اندر ام کردن سنم 
خویش بدان حاجت باشد بضرورت آن مبدع باشد و آن مصنوع تا , آن میاجی 
بگذرد اندر راه کون باشد و ع او را نام هستی لازم نباید جز بر طریق از ؛ 


و اجه عاء شدن بگذشن او باشد بر مناجی ناچار بدان میانجی حال آ اب 


حرکت ارادی پذیرد . و چون شم جوهریست پذیرا ی حرکت علمی را 2 
مس سح تا سا سوت 
(۱) ک : چنزها . (۲ ۰ ۲ ک : از فرودسی . 


ی 
۰ 


‌ 


4 
۰ 


۳۷۲ زأد آلسافرین 


تفی را دو وّئست یک عملی و دبگر علمی و او جوهری لطیف است بباید 
دانستن که حکمت عملی که یدید آمدن او ر جم است مر او را دلیل است 
بر حکمت عامی که آن همی بجوهر او متحد خواهد شدن. پس گوئيم که چون 
بیدا شد ( م تفس را دو وت پیدا شد ) که مر او رابهر ری همی حکمی 
باید پذیرفن و چون م حکمت عمیی را ازین جم کی یافت که بحکمت 
تگاشته شد است عبانجی حواس ظاهر + دیگر میاتجبان از نور و هوا و جز آن 
لازم آید (۱ که عم ۲۱ حکمت عامی را نز از راهء میانجیان یابد [ پس باید ) 
که میانجیان (۲ که مر ۲ حکمت عامی را به نفی جزوی ( رسانند ) از راء 
حواس باطن او رسانند بدلالت حواس ظاهر و آن میانتجیان که بپای ردگافی 
باشند از جهة نفس کی که نگارنده این جسم کی است‌بشکلهانی که آن حکمت 
عملی است تا هي دو حکمت بجوهر نفس [ از راء میانجبان آفرینشی ابداعی 
سد و هرگاء که میانجی بیگانه اندرین میان خوض کند نفس از رسیدن 
بعام خویش باز ماند و یکمال رسد و ناقص اند و حال او بد تر ازآن باشد 
که هستی نیافته باشد و حکماگفته اند که نا بوده بهتراز بوده بودثی بد , 
و چون ظاهی کردم که تا نفی ] از راه حواس پدانش رسد نام هستی بحقیقت 
بر او نیفتد و او مر حواس را جر اندر جم نیابد یی پیدا شد که تا نف ی 
بجم نبیوندد هستی جقیقت نیابد . و چون حال این است چم آ لتق است (۳) 
مر رسیدن نقس را بهستی حقیقی خویش ( و ) چون ظاهر است از مصنوعات 
عالی که چیزی که عاعی او عیانجی و ا لت باشد باخرکار آن چم از (*۶132) 
آن میانجی و آلت فی نباز شود چون عام شود دانستم که باخر کار نفس کی 
از جم ی نیاز شود و از او دور ماند و جدا شدن نفوس جزوی از اشخاص 


جزوی‌جمی بر درسق این قول گواه است . 


(۱-۱) ک : مگر که. ‏ (۲--۲) ک : مگر که  .‏ (۳) "ف : عیانجی باشد . 


ول بست و دوم ۳۳۹ 


بیان ايکه جلنها باز باين جسدها پیوندند باطل است 

و چون لفظ پیوستن چنانکه بآغاز این قول گفتم از خویشتن و از 
جداشدن [ هی در ] خر دهنده است و هی نفی از بهر و جود خویش 
پیوندیده است لاجرم هی نفی نیز از جسم جدا شونده است * و چون خصم ما که 
حشویات امتند بدانکه جانها پش از آنکه مها پیوست موجود بودند و جدا 
بودند از اشخاص و باخر از آن جدا شوند هیجنانکه جدا بودند مقرند [ اندر | 
دعوی ایشان که همی گوبند بار دیگر باز اين جانها بدین اشخاص باز شوند 
باطل باشد # بدو روی" یک بدان روی که از حکمت حکم روانست س دو 
چر راهم فراز آوردن جز از بهر بهتر کردن هی دورا با یکی را از ايشان 


و آن بهتر عأت فراز آوردن ایشان باشد و چون آن بهتز حاصل آمد باید که . 


آن فراز آمدگی ر خبزد انگاه از دیگر بار مس همان دو چز رام فراز ارد 
باید که مین علّت بر جای‌باشد و آکر علّت بر جای بودی بایستی که از یکدیگر 
جدانشد ندی و جدا شدن # ایشان از یکدیگر دلیل است بر زایل شدن عأت 
و آکر دیگر بار فراز آمدن (۱) اين دو جوهی لازم آید جدا شدن ایشان نب 
لازم آبد سبی از آنکه چنانکه بدان کرت پیشین لازم آمد مکر گوید (۳) بدان 
کرت پیشین نتوانست مقصود خویش را از فراز آوردن (۳) این دو کوهر نم 
حاصل کردن » آ نگاه این مذهب تناسخ باشد وسسی و بطلان آن‌مذهب ظاهرست 
و سخن گفتن اندر آن معنی اندر این قول نگنجد» و دیگر بدان روی * که از 
حکمت و عقل واجب تباید که دو جوهر که مص یکدیگر را ضّ باشند چنانکه 


نفس که‌او جوهرپست بذات خویش زنده ضَد است س جسم را که اوجوهریست ۰ 


بذات خویش مرده یک چیز شوند * و همبشه عانند از بهر آنکه هرچه و جود 
او را آغازی زمای باشد [ و ] مذت او سبری شو نده باشد و حس جم را که 
(۱) ک : اوردن . (۲( ی (۳ ک , آمدن . 


۳۳ زأد اشافرین 


بنفی زندگی پذبرد آنغازی ( 132 1) زمافی باشد و روا نباشد که جم کر نفس 
زنده باشد ابدی باشد البته " چه آکر‌چنن روا باشد که آ نجه مس اورا آغازی 
( زمائی باشد " چاو بد عاند نیز روا باشدکه اجه او ازلی باشد و مس کون 
اورا آغازی زمانی نباشد عرد و آکر این محال است پن ظاهی کردیم که و حود 
نفی بحقیقت نباشد مگر ازراه پیوستن او بجد و قول خدایتعالی بر درسق ان 
دعوی کواه است که همیفرماید و ال ینکم الا واردها کات علی ربق 
حتماً مقضیاً )۳( هی گوید تست از تمانک مگر که اندر آتبي [ آید ] 
و این واجست و قضا رفن )۳( است بر پروردگار تو بدین " و ظاهر این آبه 
آن است که همه مدمان را تست اندر دوزخ آرند آنگاه بر هیرگاران را 


4 من 


سّ و۳ ران را اندر او بگذارند چنانکه بدیگر آنه قسکو ین نم نجی 
م ست ۶ 


۳ راو نز اقالمین فیها حیاً (4) این آیه بدا ی کند که 
نفی موجود نشود نا اندر این عام نیاید مر این می‌کز که اندر میان آتش 
ار است چذانکه دظاهر ایه میگوید نست از ها کی مگر که اندر آتش 
آید ! بدین سبب گفتند گروهی از اهل شمریمت که آتش اثير دوزخ است 
۱۰ و گذشتن ی از او بعلم است و ماندن نقس اندر او بحهل است و ستارگان 
فرشتگانند که گرد دوزخ گرفته‌اند و نگذارند فاسقان را که از دوزخ برون 
شوند و عا نفس بیرون ازین دايرء جم است و آن | ست که بهشت نام است 
و صراط راه خدای است که خلق را هی بر او بباید گذشتن تا ببهشت رسند 
و هر که از صراط بیفتد اندر دوزخ افتد و هر که از او بگذرد مقر او 


۰ سبهشت باشد . 


(۱--۱) ک : باشد زماف . 
(۲) قر : ۰۷۲-۱۹ (۳) ک :رفه 
(4) قر : ۷۳-۱۹ .۰ 


قول بست و دوم ۳۳۳ 
سوال و جواب دیگر 


و اکر کی گوید که پیش ازین اندر جوهربت نفس سخن گفق ور 
او را قام بذات و زنده بذات ثابت کردی وا کنون میگونی که مس وجود نفس 
راعلت پیوستن اوست بجسم و معنی این قود آن باشد که اگر جمم نبیوندد 
و جو یاهآ شود موجودست و این سخن متناقشی است ۱" ۰ 

م او را آن است که گوئيم چیزهای جسمانی بر چیزهای نفسانی دلبل است 
دو جوهی بصفت از یکدیگر جدا اند و ٩۱1‏ و جود اشخاس جسمانی 
بوجود صور‌ای ان است . و هر چند که هیولیّات [ آن ] پیش از بر گرفتن 
ص آن صو ما را موجود است س آن چیزها را سب و جود آن هیولیات 
موجود نگویند و موجود نباشند آن‌چزها مثلاچنانکه آکر پار؛ آهن [ باشد ] 
کر او ده تیغ تعشیر بياید روا نباشد که گوئيم این آهن ده تیغ تعشبر است " چه 
آکر بدانجه [ آن آهن ] هیویی است عم دصورت تیش را مارا روا باشد که 
کوئم این تعشبر هاست نیز « وا باشد که , آن آعن و ۵» ده آینه است 
باده تبر است باده هرار سوزن است بداچه آن آهن نیز هیولیست م پذیرفان 
این صورتها را بلکه آن آهن پش از پذرفتن صورت شعشیر و جز آن آهن است 
نه چیزی دیگر ولیکن جوهریست متجزّی و آ چه متجزی باشد چون جزدی 
ازو جدا کی نقصان پذیر د و آ مه نقصان بذیر باشد نقصان کر او دشود بردیگری 
افزاید چنانکه اک یک مشت خاک از ز هی بر رن ی از کل زهن آن مقدار 
ک شود و آکی بر آن.یک هش ی گرفته خواهی که از خاک چمزی 


۹ ۰« ر او بیزای از زمین کم شود بضرورت ۰ 


(۱) ک : که , 


اس 
۰ 


۳۳ زاد السافرین 


بیان‌چگونگی تکثر نفس 

وحال نفی مخلاف این است از بهر آنکه نفس جوهری سیط است 
و آنمه بسیط باشد تجزیت تیذیره [ولیکن تفن عتکتراست اعنی بسیار شونده 
ایو نات بسیار شدن اصل او نقصان نپذبرد] چنانکه آگر کی از باره 
آهن مقداری جدا کندو از او تیفی کند آن باره از انکه ناش دی کرد 
۷ چیزی دیگر از او نابد() ۰ و حال تفی بخلاف ان است نبینی که از 
یک نفی که از (۲) م‌دی داشد و اززن. که ان عقت اد خوو ای باشد. هن 
فرزندان «سیار حاصل شود(۳) [ که ] هی یکی از آن فرزندان (" 133 ,۶ ) 
بهمه روا مجو پدر ومادر خویش باشد ی آنکه از آن جفت که سم ایشان 
را حاصل کردند چمی نقصان شد . و چون آن فرزندان همان معلومات و 
حسوسات را که ایشان اندر یافته باشند اندر با بند همچو ایشان باشند و از 
ی سار ما امن ها عفن هار آن ده ی ی 
تقصان شدهء باشد؛ و آکر فرزندان بعلم حقایق الاشیاء رسند (و) نفوس ایشان 
بدرجةٌ علم بر آید تا از آن دو نفس که حصول ایشان از آن بود بعلم بر 
کذرند [ر] نفسهای ایشان مهن از نفسهای پدر و مادر شان باثد و هر‌کسی 
داند که نفوس آن فرزندان جز نفر(*) پدر و مادرشان باشد از بهر آنکه 
چیزی که اوبهتر از چیزی باشد همان چیز نباشد . پس حاصل شدن تنوس 
آن فرزندان را علت جز پیوستن هیولیّات ( آن ) نفوس مجسم از راء غذا 
پذیرفتن نقوس پدر و مادر شان تا اندر نطفه آمدند و آراسته شدند مس 
پذیر فان صور نهای(*) حوای را چزی نبود و گر این نفوس که بدبن 
فرزندان پدید آمد بدین اشخاص که پدید ( آمد) نبیوسته بودی و آلات 


(۱) ک ؛ یاید. (۲) ک‌چن »پ : آن . (۳) ک : شوید. 
(4-4) ک : نقضي . (*) ک, نفوس . (1) ک چنی » ب : صورنها و . 


قول دست و دوم ۳۳۵ 


پذرفتن علم نیافقله بودی موجود نگشتی , و چون نفوس آن فرزندان بعلم 
حلیت بافت چه علم حی و چه عقل(۱) مر ایشان ره موجود گفتم و 5 
بعلم حلت نداشتند موجود نبودند بیدا آمد. که وجود روحانات وجود 
صورنهای ایشان است همچنانکه وجود جات نیز !۲ موجود صور مها اند ۲) 
و لیکن هیولای جم 1 متجزیدت لقصان پذیر است و هیولای نفس که 
بیط است ثقصان پذیر نیست . و چون حال اینست روا باشد که ها عم 
جفق نفس مردم را از روماده همولای لسیار نقری 0 (و) تا آن‌هسو (ذات بجسم 
پیوسته نشوند آن نفوس موجود نباشند همچنانکه صورغهای تیفها تا بدان آهن 
که آن هیولای تیغهاست نبیوندد آن آهن تیفها نباشند . وچون (* 134 1) 


م این آهن شا ات نا افتادن صورت تغها ۳ او تغها نبود با انکه تقدر , 


وزن تىغها اندر او معلوم نود ص 1 دو لقس را که اندر مکان‌تقد بر یبد است 
چگونه رو باشد که لسار آفسها گوئم مگر آجه دانیم که لفس حجزوی هگ 
است گوئيم که اندر این دو لفس ثفوسی بسیار است و ظهور این نفوی 


نباشد مگر از راه بوستن قوت آن دو ی جم مطلق ِ تقد یر ک اطی 


مخاصه ۰ 
گفتار اندر آنکه رستگاری نفوس در چیست 
و گرفتار ی‌او درچست 


وچون سخن ما اندر این معتی از هر دین حق اتت تا معلوم گردايم 
۳ جویندگان علم را که سکاو نقوی اندر چست که فایدة آن عظم 


است و گرفتاری لفوی اندر چست که ژبان او 7 حسب فایده هر 


ر از [ حکم ] احکم الحاکین روا نست که نفس را که بجسم پیوسته باشد 


(۱) ک : علم عقلي  .‏ (۲-۲) ک : بوجود صورنهای ايشان است ۰ 


ه‌ 


ص 


۳۳۹ زاد السافرین 


بدانچه او سبحانه بکمال علم خویش بداند که آکر ‏ آن نفس ( اندر جسم 
آوردی چه مبکردی از افعال و بد اند که آگر آن‌نفی)مردی بد کردار بودی 
عقوبت کنیدی! رل بر درستی ابن قول نن | است که همه عقلا 
مفقند بر آنکه خدابتعالی پش از آنکه عام را بیافر ند داست که اندر 
مت ثبوت عا] (درعا!) چند مردم حاصل خواهد آمدن و هر یکی از ایشان 
چه خواهد کون عصان و از ایثان مثاب کست و معاقب 
کست » و با این علم از حکمت او جلّت قدرته واجب نیامد که اين عما 
را که آفربدن عال بود فرو گذاشتی و اهل ثواب را اندر ی 
عقاب را اندر عقاب موجود تکردی بلکه گفت ما بیازمائم که از شا 
یکوکار ترکیست بدین آبه یلو کم ایک آحسن عملا" " و دیگر جای 
کفت پی مر ها را خلیفتان کردم اندر زمین تابنگرع که چکنید بدین آبه 
جملنا کم علالف فی آلازص ین بعیهم لنظر کیّف تلو ۱٩‏ 
و وعده کردکه هر که ( * 134 8) اندکی نیکی کند مر آن را بنشد نقیامت 


ما ها او دون این آبه قمن همل مثقال 


مس ی سا ۵ 272 خر ۵ص مب 60 سس اس 6 ۳ - 9 
9 


ذرة خیرا بره ومن سمل معا قرة شور رد ان 

خویش گفت که مکر شا را مکافات دهند بدانجه کرده باشید چنانکه 

همیکویدل نما تجروت ما کنتم تعملوتی( ۴ و جز(") آن . و چون معلوم 

است که نیکی را مکافات نیکست چنانکه گفت هل 1۳ الاحان 1 

آلاحسان(۷) و عم بدی‌را جزا بدیدت چنانکه گفت والدین کتوا 
۱ که کی )هه )و 


(4) قر : ۰۸۰۷-۹۹ (ه) قی , ۳۸-۳۷ .۰ () ک : جزاء. 
(۷) قر : ۱۰-۵ , 


قول بدست و دوم ۳۳۲ 


الات عرآر و سیة لة بمتلها و ترهفهم ول( این آیات همی حکم کنند 
که آن ؟ کی که مر او را بدی ونیکی نیست م او را ("جزا نست ۳" و آنکه 
شامت م او را جزا نباشد موجود نباشد و آنکه م او را اندر این عاا 

بجم پیوستگی نباشد مر او را نه کی باشد و نه بدی , پس ظاهر شد هم 
برهان ویو ری و 
محقیفت نه عجاز و رسبیل امکان بوجود مدم. است.انبر. این علل که او 
خند است بثفی آراسته اعنی نف ناطقه و اندر ک _لفس شحد فوّت لفوس 
هایت اس که وجود آن جز اندر جم نباشد چنانکه اندر یکدانه گندم 
مد وّت چندان گندم است که [جوی] فلک الاعظ از آن پرشود ولیکن 


وجود آن گندمها لفعل جز آندر اجزای طبایم که من هی 1 و 1 صو رت 


گندی را پذیرفته باشد نباشد » و چون معلوم کردم که نفی را وجوداو 
حصول علم است مس او را . راه حواس ظاهر تا از ن ععقولات رسد ونقس 
بدین علوم ,عیانجی حواس ۳ و مر حواس را جز اندر چسد نیاید 
پیداشد که نفی تا مجسم پیوسته نشود محقیقت (* 135 1) موجود نباشد . 
واکنون که جواب منازع خویش [دادم بسخن خویش] که اندر آن بودم 
باز کردم و گوئم که چون ما نفس را جوهری بافتم مها مس پذیرفتن علم 
رام از آغاز بودش خویش اعنی از انتدای پیوستن بجسم پیوستگی‌را بدین 
جوهر که ج-م ان رش ام از او شاوی ۱ جوا قوانده 
نست با آنکه اختبار خبر و سالاح خویش مر او را جوهری است‌نه از تعلیمی 
و نه از یکی ۰ [ر ] اندر آیختی(*) او جم و (از جم) بطبع باز جتن 
او ی بهتری و صلاح خویش را بجوهی برهان است بر آنکه بهتری او مس 


2 ۰ اب ۲۸ , (۲-2-۲) ک چنن ۰ پ : جز 1 است .۰ (۳) ک : سك ۰ 
)٩(‏ ک ؛ بد شورای . (۰) ک: 


22 


ی 
3 


ک_ 


۸ ۳ ۳۲ زاد السافرین 


او را اندر جسم هی حاصل خواهد شدن و ترسیدن ثفس از حدا ماندن 
خویش از جوهی ج, که بدو اندر آریخته است بایرهپزیدن خویش از فنا 
نیز برهانست بدأنکه مس نفس را اندر جدا ماندن ازین جم که بدو پیوسته 
است بش از آنکه ص حورت خویش را بعلم وحکمت. اندر اه حاضل کنذ 


بیم هلا ک و فناست , وچون این جوهی شریف که نس است بقارا جوبنده 


است و از فتا ترسنده است و طلب کردن خبرا 1 پرهیزیدن از شر م‌او 
راجوهریست نه تعلیمی‌پیدا شد که غایت خبرات بقاست و مهابت شرها فناست 
واندر پیوسته شدن نفس بجم عس اورا حصول بقاست و موجود بحق آنست 
که باقست و معدوم آن است ت از نف که تجم نبیوسته أست ؛ و بدین 
قول نه آن همی خواهيم که نفس که او جسم نسوسته 1( 
هست بلکه آن همی خواهي که مس معدوم را عبی تست چنانکه موجود عدنی 
قام بذات است پی هی موجودی معلوم است و نا موجود محهول است » و 

آک ر کی گوبد چون همی کوفی که هر موجودی معلوم است آنچه معلوم است 
موجود نست واجب آید که آن کی که او تا هن‌ار سال همی بو اهد (۳) 
بودن موجود باشد بحکم کال علم خدای و بحکم کال قدرت خدای روا باشد 


که مس آنکس را موجود تکند تا واجب آید که (آنکن که او موجود نشود 


معلوم باشد آنگاه واجب‌آندکه) یک تن هم معلوم وموجود باشدو ‏ (9 5 ۶) 
حهول ومعدوم جواب ما او را آن است که کوئم هر مستله که آنمحال ر الازم آرد محال 
باشد و [ چه معلوم خدایست که باشد روا ندست که نباشدو بودن او ی جز قدرت را 
[ نا باشیدن او لازم نیارد و همچنین | چه بودش او حال است نابودن او جزقدرتر ۱] 
واجب نبارد چنانکه آگ کی گوید چرا ایزدتمای همچو خویشتنی تبافر بد اگر صس 
افیا تاک فصت: | وی که ارس ها اس اوه ار واه 


(۱) ک تنج .۰ (۳) اتب دس (۳) ک: قواهن:. 


قول بست و دوم ۳۳۹ 


راکه م او کال قدرت است] جز ندست » و حالی این سوال بدانست که 
هی گوبد چرا خداتعای حدای ید بد نبارد که آن انا هن و این محال 


است با آنکه نابودن مکن دعجز قدرت زدیکنر از آن است که بودن نا عکن و ۱ 


نابودن | نچه خدایتعالی دافسته است که باشد سوی‌او سبحانه متنم است وبودن او 
حدئی(۱) قدعست از خدای یز قدرت نیست واجب آید از عکس قیاس که 
نابودن مکن از او حز قدرت باشد وقدرت او از مجز بری است پس روانست که 
فول مبرهن است . 

واگر کی گوید که ای عام مصنوعست و مر‌صانم اورا رن صنع قدرت 
است و هر که چبزی تواندکزدن همچنان دبکری [ ء سه دیگری ] تا ف 
مهایت تواند کردن نیز مکن است که همچنین عام مس خدای را نی نهابت است 
چون بودش همچنین عالهای نی مایت اندر حد امکان است, جواب ما س 
اررا آن است که کوئیم گروهی از حکمای فلاسفه ٩۳۱‏ این قول گفته اند و ما 
اندر کتاب ستان العقول جواب آن 3 اندر آن معنی گفته ام و بدین 
جای اندر این کتاب قوی کوتاه و کافی بگوئیم اندرین معنی » و آن قول آاست 
که کوئم روا نباشد که معدود اعنی | مجه عدد ,راو افتد نی مایت باشد [ و گر 


م صالع عا را عالهای ی مهابت باشد ] و هم ات و شوه 


منناهی باشد پس بدین قول واجچب اید که آن عالها که عدد آن بدعوی او ف‌ 


(۱) ک : محدث است .۰ (۲) ک : اهل . (۳) ک : شمارد . 


فك 


‌ 
4 


۰ ۶ ۳ زاد السافرین 


نهابت است متناهی باشد بدانجه همی عدد برآن‌افتد و این عا که ما اندر اویم 
ییاز آن عالها باشد و جلگی آن عالها فق این عال که ما اندر اوئیم هتر از 
آن باشد نمدد که با این [* 136 ؛ ] باشد » و محال باشد که چیزی که جزوی 
از او جدا شود با آن جزو خویش همجنان باشد ببزرگی و بسیاری که بی آن 
جزو باشدان که این از او یی (۱) است و اندر نفی شناخت این از هدایت 
یت تعلم پی روا نباشد که آن عااای فی هایت فی این عام که ما 
اندر او ثم ی مهایت باشد بلکه ف هایت باشد ۲۱ کم یک و ۳ عقل مر این 
سخن را منکر نشود و امه از او چیزی کم نشود ی مهابت نباشد » و آگر آن 
کی کوید که ی نهایت‌را شعار نشمرد و مس(۲ ی نهایت را با عهابت بپیاید ۳) 
و جلگی آن عالهای مهایتست و ان عال نا هابتست پس روا نباشد که جلگی 
آن عالها مجدا شدن این عام از آن کتر شود جواب ماع اورا آن است که 
1 کرئم ] آن عالهای ی هایت که تو می‌دعوی کی بگان بگان است و ه. ی 
از آن بذات خویش عالست همجنن با چزی دیگر است [ تا ] تاچار کوبد 
هر یک از آن همچنین عالیست " آنگاء گوئیم بحکم تو اقرار کردم که کفتی 
می ی (*) نهایت را با مهایت نه پماید )٩(‏ و نتیجه از آن مقتمه آن آید که با 
هایت نیز فی نهایت بیاید (*) و چون هی یک ازین عالها با هایت است و 
معدود است روا نباشد که از له شدن آن اک بسیار باشد ی مایت و نا 
معدود باشد , چه آکر روا باشد که از با مهایتها (فی) نهایت آید نم روا 
باشد که (بی) نهایت را با جایت پییاید(۱) از بهر آنکه هم شدن * بینهایت 


ی 


از با مهایتها نیز پیمود ندست )0۷ اور! بفراز آوردن چنانکه برآکنده شدن 


(۱) ک , زایل . (۲--۲) ک : که سس یکی . 
(۳-۳) کم این نهپات‌را با نپات ناد ۰ کح : بعی نا متناهیات متناهی نتواند عود . 
(۶) ک : این . (ه) ک چنن »پ: نید . (() ک : نماید . 


(۷) ک : شود شست . 


قول بست و دوم ۳۱ 


با مهایت تا شمردن آن مود نست (۱) دا شدن پس درست کردم که حال 
است که معدود ی نهایت باشد و ظاهی کردم که اندر حذ امکان نست بودن 
عالها ی مهایت و آنچه اندر حتّ امکان نباید محال باشد و بودشس محال تحال 
باشد پس محال, است گفان که عالها ف مهات است با (۳) آنکه قول کی که 
گوید هر که چیزی تواند کردن هم چنان ی مایت کردن تواند کردن نه 
درست است از بهر آنکه (نه ) هر که یک من بار ر تواند گرفن صد من بر 
تواند گرفتن تا پینهایت رسد "و چون این عا مصنوع است معدود و با نهایت 
بات ۱ ک ترآ ۳) اندر ان مصنوع همی حاصل آید و آن 
نفوس مردم است حرکات مکرّر و تکربر اشخاص است بدین جوهی که بدفعات 


ی چات س حرکت و تصو بررأ بذبرنده است و آن جوهی جسم است » این ۰ 


حال دلیلست بر آنکه مس صانع این را بر بهپر و دشن آزین قدرت نست و 
و مصنوع باری که مبدع حق است عقل و تفس است که جوهی‌های نا متناهی اند 
و این عم مصنوع مبدع نیست بلکه مصنوع هبدع است . 
بیان جهت خلها که درین الم واقم است 

و خللها که اندر [تکوین ] مکونات عالی که زیر فلک قمر است 
همی‌افتد از غلبهٌ طبایع بد یکدیگر و تباه شدن اشخاس صورت بافته بدان 
سیب [ است ] و باز ماندن‌آن از رسیدن بکال خویش وغلبةٌ اهل باطل بر (4) 
اهل حق و نصرت نا یافتن اهل حق جز زمان دراز , اهل باطل و سیاری 
چزهای نا عام و مد (* و اندک *) چیزهای عام و مصلح و پدید آمدن 


پیغمبران علیهم التلام [ است ] که صلاح عا اندر ایشان است , و گفتن مس . 


خلق‌را که چنین کنید و چنان مکنید و عاجز آمدن اشان از قهر منسدان 


(۱) ک : مود نست . (۳) ک : با . (۳-۳) ک : و تکثرات . 
)٩(‏ ک : ص . (ه-ه) ک : که 


ی 
۰ 


4 


0 زاد السافرین 


جز ندرج و روزگار همه گواهانند بر درستی آن که این مصنوع که عال 
است از صانع خویش بر نهات قدرت (او) بودش بافته است و آکر این عام 
ازین بر کار نود فاد اندر او ببشتر ازین بودی که هست و چون حال 
ابنست آکر نیز جز این بودی خلل مضاعف کشت » و دلیل بر درستی این قول 
از مصنوعات نفوس جزوی شاید گرفتن چنانکه آکر کی از ما سرای‌سخت 
زرگ بکند و سیار کهتران را اندرو جای سازد آگر خرد مندی اتدر آن 
سرای شود و بمضی از آن وبران شده باشد و اهل آن‌سرای ویران شده 
بضرورت اوفتاده بائند حکم کند بر آنکه سس خداو ندان آن سرایرا گکن 
یست که مر جلگی این سرای را آبادان دارد و گوبد که آگر این بنا از 
این خرد ر بودی مس آن را آبادان داشان (*1137) این آسان ر بودی و 
حکم نکندکه چون این مرد بر کردن این چنبن سرای قدرت داشت که 
واجچب آید که چنن رای ی اورا بسیار باشد [[ بای مایت باشد ] 
و لیکن چنین قولها گروهی گفتند که مبدع حق‌را نشناختند و سخن از 
گزاف کفتند و چون از راهران خدایتعای راه نجستند گبراه شدند و حي 
میدع را صفت مبدع دادندو چون نیار ستند کة ص تقصیر و خلل را که هست 
3 حق تست کردندی بضرورت مس تقصبر را توفر (۱) نام مهادند و مس 
خلل (۳) را کال گفتند, و حد علم تصور متصور است س چیز را چنانکه 
آن چیز است و هی که مر چیز را جز چنان تصور کند که هست جاهل باشد 
و شکی نست اندر آ نکه اندر زیر دست بودن جاهلان مس عالان را صلاح 
عام است کی , و چون [حال] اينست غلبهٌ جاهلان بر عالان فسادی باشد 
1 مس عال را و بدین روی ظاهی بر است اندر عا از صالاح واين فاد 
از م‌دم است که او مقصود است ازین مصنوع که عال است چنانکه خدای 


(۱) ک : توقر . (۲) ک: خرد. 


تمالی هم فرماید ظهر آأفساد فِ ۳۹ و آلبحر تما ک ۱ 
خ 8 ۲ 2 سر و و ستن و )۱ 


آبدی لاس لیدیفهم بعضص دی عملوا لعلهم بر جمون 

و فهر کردن صانع مس این مصنوع را که فساد عا از اوست عباجبان چه از 
طبایع بوباها و طاعون و مخط و جز ان و چه بفرستادن ییغمیران و طفر 
دادن مر ایشان را بر جبال دلیل است بر آنکه قهر او [نملی] مس ایشانرا 
[ خناهم اله] جز بدین روما مکن نیست بدیشان رسانیدن (۳/: و صانه که 
مصنوع از او عناجی [آمد ] نه مبدع حق باشد و آ مه نه مبدع باشد از 
ابداع عاجز باشد و اجه عجز بر او لاز+ باشد خلل اندر مصنوع او رونده 
پایشد چنانکه خلل اندر عا) حتی و جزویات او_رونده .ات " و مکن ندست 
که ملک صانع عا! جمی که خلل اندر او ظاهس است نی مایت باشد و ادن 
سغن یی( 137 1) عیزانست که از یکدیگر (۳) بتقلید بپذبرند چنانکه 
خداو ند کتاب ارواح و املاک گرفته است مر این سخن را بتفلید از حکیم 
ابران شپری که مواف کتاب دابل ۱*1 است برین معنی و خداوند کتاب 
ارواح و املاک کفته است که مس باری را اولهای نی مهایتست و ( هر اولی‌را 
انیهای فی مهایت است و هس ثاثی را عامهای نی مهابت است ) و هر که اندر 
علوم ریافی شمروع کرد است و علم هندسه را مارست کردست داند که این 
سخن محال است + پی کوئم آ نجه خدایتعالی دانسته است که بباشد بباشد و 
سوی او عّت قدرته آن بودنی ءاجب الوجود است و سوی‌ما مکن الوجود 
است و اجه عتنه الوجود است معلوم نست سوی خدایتمای و مهو و 
معدوم است بدانچه عینی نست که اشارت پذیبرد . 


۱) قر : ۳ 
(۳) ک : یکی . 
(4) ک ِ 


۰ .۰ (۳) ک : رساند . 


كٍِ 
۰ 


۲ ۰ 


۳۰ زاد السافرین 


بان اننکه فعل خاص باری تعالی ابداع ات 

اما بباید دانستن که ایجاد حق ابداع است و آن خاص فعل باری است و 
آن فعلی است نی هیچ آلتی و میاشجی از امچه آن فعل بر چیزی تیفتادست و فعلی 
که آن بر چیزی افتد بآلت و میانجی باشد و از مبدعات باشد نه از مبدع حق 
باشد , (و) امجاد نفوس جزوی از نفس کلی عبانجی جسم است و رسیدن نفس 
جزوی بعلم [ از ] حسوسات بیانجی حواس ظاهي است و حسوسات مر آورا 
بر معقولات دلیل است و حواس باطن عم اورا الت است بر اندر بافتن مس آنرا 
و ی این مباجی نفس جزوی کال عاسی رسد " و رسبدن او بک‌ال علمی ماننده 
شدن اوست بعلم بصانع خویش و ماننده شدن مصنوع بصانم خویش جز بیاری 
صانعی‌که آن برتر از هر دو باشد نباشد چنانجه تفی جزوی همی مانندکل خویش 
شود بباری عقل که او ار باریست و بر ء از شین کلمت وهای وی از 
او صانعی نست مصنوع او دانند او تباشد یلکه بغایت ال فرو دسنان باشد 
چنانکه عقل بغایت ال است از نفس و آچه فرود ازوست (۱) و عقل ح ابداع 
را تصوّر نتواند کردن . 

دفم سوال 46 جرا خداشال معل. خودی اند آذرید 

و (* 138 !) محالی آن سوال که گفتدد چرا خدای چون خویشتن 
نیافربد بر درستی آین قول که ما گفتم که صانمی عانند ۲۳۱ خویش تتواند پدید 
آوردن (۳) مکر بیاری صاتعی‌که از هر دو برتر باشد گواء است و جواب این 
سوال آن است که کوئيم چیرزهای ماننده خویش جز بباری چبزی که جدید آرندء 
او باشد نتواند بدید آوردن و .2 ثر از مبدع حق بر جبری نست پس مکن 


نیست که مبّع ماننده مبدع حق باشد . 


(۱) ک چنن » ب ؛ اوست . (۲) ک . هم ماننده . (۳) ک : آورد. 


فول بست و دوم ۳۰ 


گفتار در لهام 

آنگاه گوئيم که الهام که آن و حی است آغاز تعلیم است اعنی نخست «عامی 
آنکس باشد که وی بدو آید چنانکه ابداع (۱) آغاز تصویر است [و ] چنانکه 
هی [حق ]را ابداع ست بلکه تصوبر است مکی را که بدو وج آید 
وحی کردن نیست بللکه تعلیم است و چنانکه تصوبر جز بر چیزی صورت پذیر 
باشد و ار عیان ار کننده و ار پذیر میانجی باشد تعلیم [ نز ] جز بقود 
باشد و آن رسانیدن‌علم باشد از رام گفتار بکسی ا زک ی که مر آن علم را از راء 
گفتار نپذیرفته باشد " و گفتار آن معلّم اندر علم پذیر لت ار باشداز موّثر 
(اندر اثر پذیر )و موجودی که وجود او [ از موجد | عبانجی باشد نه چون موجودی 
باشد (۳) که وجود او بیمیانجی باشد از آن است‌که مبدع از ابداع عاجز است 

پیغمبر از الهام دادن عاجر است و امت را پیغمبری نتواند تون 

و پیغمبر که وی بالهام بدو رسید از الهام دادن مر دبگران را عاجز است 
و م امت را بیغمبری تتواند اموخت جنانکه مبدع ی مخلوق یدید آرد نه 
مبدعی دیگر بلکه سغمبر مهىا کننده ی تن وی بر 
انار مهتای ایشان | سس اه یو ات او هار 
وی (: و ) الهام تاش و هر که از امت مس نف خویش را یرهررد به تعتد 
و بعلم پزداید ۲۳۱ عنایت لهی سوی اه و گراید و اندر یافتن جویندگان علم مر 
اشارتها و رمز‌ها را که اندر کتاب خدایست صفوت ذهن و ذکای خویش دلل 


نو شتهای ( 138۲ 1 ۱۱ ۳ از افرربنش ۳ تواند خواندن و او بسفمیر 
خدای باشد بلق" پس کوئيم که نفس را اعتدال اجزای طبایع تا بدان 


089 دب : صورت .۰ هرت 7۵ ۱۳۱ که تاتنت د (۳) ک : زو اند . 


ف 


۳:۹ زاد السافرین 


پبوسته شود تست علبقق است از علایق که و۱۳ او حقبقی بدان خواهد 
بودن نک ازآنکه و جود او بامکانست اندر آن نفس ابداعی که مر ان را 
منزلت کی است بر جزوبات این جواهی و حواس (ظاهر و) باطن و معلمان 
الهاعی و تعلیمی و نوشتهای الهی [و بشری ] و همه میانجبانند میان او و میان 
مبدع حق تا بکال خویش رسد , و اگر کسی جز چنین تصوّر کند و گمان برد 
که مکن بود که نفس جز بدین ترتدب و تدریش بکال خویش برسیدی او س 
حکمت صانع حکم را ملکر شده باشد و خاطی و جاهل باشد از بهر آنکه(نه] 
حکیم آنکس باشدکه م‌کار برا که آنرا بی آلت و عیانجی ( نتواند کردن عیاشجی 
و آلت کند * ۳) و کر م آن صانم را که ( کار )عبانجیان و آلت کند هبدع 


رس ی ویک پنج نی ابو نه بر 


خویش و له امد . 
اندر اتات متس ود ی ۱۳۳ 
هی چیزی که معلوم است مر او را صورتیست از بهر آنکه حد علم آصوّر 
شی است دج را جتانی هبت و ۱ هو اور صوری ینت ممارغ 
نست * و هر‌چه س آو را صورت است صس او را مصوری لازم آبد پس واچت 
آید که مبدع حق صور ت‌نیست بضرورت از بهر آنکه او مصوّر مخستین است 


ِ و چارهٌ نست از اثبات مصوری که می او را صورت نباشد از بهر آنکه آکر هس 


(۱۰-۱) ک : حقیقی او بدان چوهر بود . 
(۲۰-۲) ک ۵ (۳) ک : مس . 


قول بلست و سوم ۷ ۳ 


هصوری را صورت باشد (۱ مصورآن بنهات باشند ( [و چون مصوّر بنهابت 
باشد ] مصور باز پسین پدید نياید و مصوّر باز پسین پیداست و آن نبات و 
حیوان است‌که با صورت است و دیگر را هبی صورت نکند 4۶ » و چون درست 
است که سس مبدع حق را صورت ندست (*139 ۶) درست است که او سبحانه 
معلوم نست بلکه (۳) عقل بضرورت او را ثابت کند بدامجه اندر ذات خویش 
همي آید ٩۳۱‏ از اختصاص (صورتبکه بدانختص است و مر او را از آن گذشتن 
نست و آجه بصورفی مخصوص باشد مس او را مخسمی لازم آید» آنگاه کو ثم که 
هي چیزی که مس او را صورفی هست کز او بدان صورت فعل ممی آید که( آن 
فعل ) از او جز بدان صورت نياید ع او را مصوری لازم است فصدی, و این 


قول بدان واجب شدگفتن که چیزهاست‌که مس او را صورتهاست کز آن فعلهای ۰ 


همی آبد که آن فعلها حز بدان صورت ازو نیز بباید چون پار# سنگ با کلکه 
بر شکلی باشد که مس او را بدان [شکل و | صورت کی بقصد تکرده باشد بلکه 
آن صورت م اورا بسبپ جدا شدن دیگر اجزا باشد ازو بحادلی با جز آن, 
بس از او بدان صورت فعلها آید که همان فعلها از او جز بان صورت نیز ساید 
چنانکه آگر سنگ چهار سو باشد که او را شکنند و (* اندر را زو ند 
م ‏ کرانی خویش را از زممن بر کرد و آکر باب اندر افتد بآب فروشود و 
اگر این سنگ گرد شود با دراز شود با کوفته شود با خورد باشد هم این فعلها 
از اجزای او که بدیگر شکل شده باشد بیاید . 


مصورات قصدی دو گونه اش 


و صوّرات قصدی اعنی آنکه قصد مصور اندر [ آن ] صورت ( او پیداست ۰ 


بر دو گونه است نک ازتاق انیت که ای .هو او )افو ان خمرد عان 


(۱-۱). ک : مصور آن را نهابت نباشد . (۳) ک چنن ۰ پ : با آنکه . 


ی 
۰ 


4 


۸ ۳۶ زاد السافرین 


آن صورت بذیر باطل شود بر مثال شدشه که ماب را بدان صورت که دار 
اندرون خویش تگاهدارد و بنگرندگان بمایدش و (۱ جز بدان صورت از او 
آن فعل نياید و آن ۲۱ صورت مس او را تجویف و تنک (۳) و پای گوهر است 
پس او را مصوری لازم است از بهر آنکه نه آبگینه میشه شیشه است و لیکن 
ای صورتت شنشگی از او بر خررد ضوازت آبگاته باطل شود " و دیگر آلست 
اتتفضورات ها وگ او از او بر خرّد عن او باطل شود نز .هفال ای 
که عبن او سوزنده و روشن است کز او بدین صورتها فعلها می آید که آن 
فعلها از او جز بدین صورتها نباید ( 139۳ ؟) پس سر او را مصوری لازم است 
از بپر آنکة نه هی جسمی آتش است و لیکن آکر صورت آنش از او بر خیزد 
[عن او باطل شود؛ و چون حال این است کوئم که از مصوّرات آجه 
بیرخاستن صورت او از عبن او باطل شود و ] عبن او با صورت او و جود بافته 
است (و) صفت او مس او را جوهریست نه عرضی اعنی که چیزی نبود است ثابت 
لمین تا مر اورا بدین صفت کرده آبد چون آفتاب و دیگر کوآکب و چون 
افلاک که چوه او اندر صورتهای خویش غرقه شد است " و آ مه وجود جزهس 
او بظهور ۲۳۱ صورت او باشد مس جوهر او را ی صورت او و جود نباشد 
چنانکه وجود جسم بوچود طول و عرض و مق است و فعلی کزین جوهی 
بدین صورتها (4) همی آید و آن از او انفعالست و تشگل و تصویر (*) جز بدین 
صورتها که دارد نياید پس لازم آبد که مس این جوهی را مختصی هست که مر 
او را بدین صورت ختص کردست از بهر آنکه [نه ] مس جوهری جسم است » 
و جون جوهس چم که حلگی آن بدین سه صورت )0( متفق ختص است مهار 
قم است و هس قسمی از آن 5 (آن) صورت بدشن یکصورت دیگر داردکز هس 


(۱:۰۱) ک ؛ چون بدان صورت ازو آن فعل بیاید ۰ (۲) ک چنین » پ : نیکی 
(۳) ک : ظهور  .‏ (4) ک ؛: صفتها . (0) ک : تصور . 
)٩(‏ *.ح : یی طول و عرض و مق . 


فول بست و سوم ۳٩‏ 


ک بدان صورت دوم که بافتست [ که] هی فعل آید بذات خویش و انفعای 
هی پدبرد از بار ِ خوبش که آن فعل و انفعال جز بدان صورت از او اندر 
او نیاید درست شد است که هر قسمی را از اقسام این جوهر با صورت او 
او بدین صوز رتهای دوع حسصی حختص کرد است ت از بهر آانکه همه جم نه آتشس 
است و نه هره .پٍ است و نه هه هواست و نه همه خاک است. اتا فسل که 
از آنش همی آید بدان صورت که دارد چون (" ِ بر گرفتن اوست از هواو 
جز ۳ ننی پذیرفتن اوست از آب وجز آن [و] مچنین هوا صور تست از آرعی 
و کنادگی که بدان مس انش را باری دهد و مس اب را بجنباند و مس 7 مار را 


باز دارد ۲۳ از فروشدن بدو با آب تلخ و شور بقبشریت (4) اندرو خوش و گوارنده 


شود و بشکلهای بسیار مشگل شود اعتی بکرد هر (* شکلی که آری *) از نبات ۰ 


و حیوان اندر آیدء اندر تجویف همه حوفات بشکل جوف او شود و(*140 +) 
هیچ چبز را از مشکلات از کل او باز ندا ردو م این است حال درگ بر افسام 
چم کز هی یی بدان صو: رت که دارد هم فعل و 1" و هم اتفعال ۳ 
کتک چم (با) این سور( که باق ات وی انا زا ری 

انفعال بر و فن حرکت است بیس لا زم آند بدلالت وجود این جوهی منفعل ۹ 
م. مخقص این جوهر را بدین خاصیت که باد کردیم جوهری دیگر باشدکه آن 
جوهم مخصوص باشد شعل و حقیقت فعل دادن حرکت است از فاعل (۷) مس 
منفعل را. و حرکق که حل؟ کی جم بدان تحرک است آن انضمام عا| است 

1 ز همه حواشی خویش بر مک کز عا؛ که آن مانهٌ فلک است و شرح آن اندر 
این کتاب پش ازین گفته شداست بر درس ابن قول که اند, ایجاب این 
جوهر متحزک )٩(‏ حرکت بخشس (۲۱ این جبم کلی را کفتم گواء است 


(۱) ک چنن » پ: : بار . 7 رو فان اوست از هواست و چون ۰ 
(۳- -۲) گ + خاگ‌را باز ندارد . (4) ؟ دك چنین ۰ پ : سحر ه . 

(-ه) ک : شکل داری )٩(  .‏ ک‌ح نی طول و مرش و ی . 

(۷) ک : فعل . کیک )٩(‏ ک : چنین که س . 


۳۲ ۰ 


۱ 


۱ ۰0 


4 
۵ 


۳۰ زاد ااسافرین 


بیان اینکه حرک اشخاص از نبات و حیوان بست 

و نیز (۱) آجه پیشتر از مردمان ازین حرکت کلی که جلگی اجزای 
جم بدان متحت ک است و بر مر‌کز بدان تکیه کردست غافلند و بر ایشان 
مشتبه شدست که جک اشخاس جزوی از نبات و حیوان چیست » و هیگویند 
که جنباننده این جزوات خدای است و اقوال ختلف اندر این معتی دسیار 
شد ست و هر که اندر شخص خویش بجشم (صبرت بنگرد و مر او را بکلیت او 
از نت بحرکتهای کلیات عناصر متعحتک پیند اعنی آ نچه [از ] او خا کیست 
سوی م‌کز هم ی گراید و آ مه از او آی است ببخار ازو سوی هرا همی بر شود 
و آمچه آنئی است سوی حاشت عاا همی گریزد و ارات را با خویشتن همی 
برد و آچه هوائست سوی کر خویشتن همیگرابد " آنگاه [ این حرکات‌قسری 
که آن را ی طبیعی کویند و ما پیش ازین درست کردیم اندرین کتاب اندر 
قول که بر حرکت کفتبم ] (۲ با این حرکات قسبر که عر آن ۳) را هی طبع 
کویند قسبر است حقیقت و | عم شخص خویش را بجوانب مختلف متحزک 
سد حرکت ارادی که آن شم یفتر از حرکت طبیعی است بداندکه حرکت ارادی 
نی راست از بهر آنکه چون نی از شخص جدا شود مس شخص را( *140 !) 
حرکت ارادی عاند و اجزای‌طبادم که مس آن را هی ی نف شاک حجمم 
داشت برآگنده شوند " و چون بداند که ان حرکت شریفتر حر نفس 
راست بداندکه حرکت اجزای‌عا) جسمی که آن قسریست از تفس است از بهر 
آنکه قهر بر مقهور جز بارادت ص‌بد نیفتد و چون م‌بد نفس است درست 
شد که حرکت قسمری سس طبایم را از اوست , وبدین شرح ظاهی شد که آن 
جوهر که بحرکت تختص (۳) است و انواع حرکت مر او راست نفس است و 
و جود این جوهی منفعل که ری است بر و جود او دلیل است و اندر آفر بنش 

(۱) ک :بر . (۲-۲) ک : آ یه اورا ۰ (۳) ک : مس . 


قول بدست و سوم ۳6۱ 


1 نبات غذا دهنده آمد ۳۱ و چون 


بداست که جون حوان غن! دذایبر ا 
عذا بذیر ۱ دس از عذا دهنده ندید آید ازم آید که جر کی بذپر ] ساس از 
۳ کر 8 تفا با هس دو . 


محر ک یدید آمدست تأخری 
بیان اینکه اختصاص جوهری بتحر یک بی اجاب 


جوهری مخصوص عدث باشد 1 
و اختصاص ان جوهر منفعل که جع ات شول حرکت و تشکیل 
دلیل است بر اختصاص جوهی فاعل بتحریک و تشکیل از بهر آنکه خصیص 
جوهس بپذرفتن حرکت و شکل از ۲۰1 مختص او مر آن را بدان ی اباب (۶) 
جوهری حخضص )0( ستحر یک ورتشکیل عدث باشد و باری سبحانه از عیث 
و مشق ار مس سن0 ار ظ ۵ مس مر م2 سه و و ی ۱ 


بریست چنانکه می فرمابد آفحسبتم آنا لقنا کم عبتا وآنکم ائینا .۱ 


‌ 
سس 
سر 0 مس ال مت مس مرن 1 ۳ ۵ 6 ر 0 سر ُّّ 
۹ ۰ 


لا و وا یا ما .۳ 


رطق ۱ ۱ ۸۱ 
: لایت ( ( 


مس منیم حرکت است و حرکت مر او راصورت 
جوهری است 
و چون ظاهر است که خرکات اخاصس حیوان بشی است لازم ۱۰ 
آند که تفی پنبوع احرکات است و حرکت مس نفس را صورفی جوهی‌یست که 
آکر آن صورت مس او را نباشد عین او باطل باشد چنانکه اندر صورت آّش 
گفتم » پسی کوئم که اکر حرکت پذیر تباشد [ حرکت نباشد * از بهر آنکه 
حرکت عرضی است که بر دارندة آن چم است م آگر حرکت نباشد ] نفس 


(۱) ک : اند . (۳) ک : اند . (۳( 4 ار ده (4) ک : آن . 
(0) ک چنن » پٍ : امجاد . (() ک : محصوس .۰ (۷) قر : ۱۱۷-۲۳ . 
(۸) فر : ۱۹-۲۱ 


‌ 
۰ 
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۳۰۲ زاد السافرن 


باشد و ازن دو مقتمه ( نتیجه ) آن آید که ار جم نباشد نفس نباشد [ د 
بدین شمرح ظاهر شد که علّت و جود نفس پیوسان آوست جم و تا نفس جم 
نبیوندد ص آو را وجود نباشد ] چنانکه پیش ازین گفتم در این (*14۱ ۶) 
ای رم رس 3۳2 
فعل است اندر جم نه اندر چیزی دیگر و آکر تفن نه محرک نه لفس باشد 
جی که او قابل امحرکات ۱) است علّت عماعی لفس باشد , و جم بدین روی 
صوری باشد [ از صور ای نفس که از نقس جر بدان صورت این فعل که 
حرکات است نیاید چنانکه هوا ازن تقدیر صورف لت | از صورنهای آتش 
کی آتشس فعل او که آن روشتی دادن و گرم کردن است جز بدین صورت که 
او هواست همی نیاید پس هوا صورتیست از صورتهای آتش و هر یکی از طبایع 
بز صورثی دارة ( از بار خویش پس آن صورت ذالی خویش بینی که همچنانکه 
هوا از ذات خویش صورف دارد ) بنرمی و زفت هوا نیز از آتشس و آب و حاک 
مرا اقازد ای اه ار اقخاس شا کرو عتایین ۱ ش انش 
[ را ] و براه دادن می روشنی و کرعی او را اندر خویشتن که آگر این دیگر 
احسام نباشد از هوا ابن فعل (4) اندر انشان و اندر او بدیشان هی آید تباید 
پس ظاهی کردیم که بدين روی مس طبایم را از یکدیگر صورتهاست و جسم مس 
نقس را صورت است و باغاز این فول گفتبم که آ چه ازو *٩(‏ بسورق فسل *) 
آید که جز بدان صورت آن فعل از او تابد [ مس او را مخمصی واحب آید؛ 
و چون حال این است که نفی جوهریست و حرکت از و جز اندر جم پدیدار 
نیابد ] واجب آید که مخشص نفس بتحربک محخشّص جم باشد بقبول حرکت 
وس آن مخشص را بذات خویش اختصاصی نباشد ( اه و آنچه مس او ر 
(۱-۱) ک ؛ و جسم او که دلیل حرکات . (۲) کح :یمی مکان شدن . 


(۳) ک چنین » پ : جبانیدن . (4) ک : افعال که ازو . 
(هه) ک : صورف . 


قول یست و سوم ۳.۳ 


تصورق اختصامی نباشد ) ک آن قواند گذشتن مر او را سورت نباشد و آنجه 
م او را صورت نباشد معلوم نباشد. بس بدین مقدمات که باد کردم درست 
شد که مس مبدع حق را صورت تبست و او معلوم نست [ مکر ] بطریق اثبات 
( حق ) محض و لب 

مدع حق جوهر نیست باکه تجوهر ۱ الواهر است 

و دلیل بر درس ان قول آن است که فعل باری که او مختص نفی و 
جم است اندرجم تست و آنچه فعل او اندر جم نباشد مر او را حر کت 
باشذ و آمجه مس او را عرفق باشد از اعرانش و نه حرکت و نه عصودت ک 


۱ و بدان فعل آید او ِِ نباشد ؛ لس باز ی سبحانه و تعال حوهر, نست بل 


هر ( ۲( احواهر ا ستاو هر آنکه د یی اد کد حواهر اسورلهای , 


خویش کز ایشان ( ۲ 141 ۲) بدان فعل آبد مخسوس اند از مختصی که مس 
ابشان را تخصوعن ؟ دست بدان و مر آن را خود صورقل و هی ناست 
و نز عقل جز فاعل را و منفعل را چیزی نداند و فاعل پنبوع احرکات است 
[و منفعل قابل امحرکات ] از پر آنکه حرکت فعل است پس لفس جز 
پرورش لسار و کت و اعفت که از عقل باید باثبات میدع حق رسد و 
تواند تصور ( ۳ کردن که آمجه او نه متحرک باشدو نه محک و نه ساکن 
ی (*) باشد و آچه علم توحید (*) برتر از هم علوم است و سر نفس را جز 
گردن دادن , عامای دین حو. راو درخ بدین مرتتتها بر آمدن بدین علم 


تن ان نی راز انح و قوش کات ای وین 


قونده علت ایام نفس بدتن عنایت صبر او باشد بر آموختن و متایعت - 


خی من 0ص اجب شق امن 


علما چتانکه خداتعال هی ق ماید و ایو پالصبر والصلَوة وانها 


)۱( ک چنین ۰ باید که مجوهر باشد  .‏ (۲) ک : تجوهر . (۳) ک : تصرف 
(1) ک : حق ۰ (م) ک + : تعوبل کح : تأویل ۰ 


ء ۳۵ زاد السافرین 


سر ص 


تعرةُ ۷۷ علّی العاشین ۱ و عما (") داد که حقیقت ناز متابعت 
امم باشد که او ملم پیش از قوم باشد و پيشتر از می‌دمان مشمرک شده اند 
یعنی با خدای انبازی گرفته اند بدانچه حس خدای را بصفت مبدعات و خصصات 
او همی دانند, و چون کی از علم توحید (۳) بحق سخن گوبد و صفابت 
» تفای و جسانی را از او نفی کند مر آترا منکر شوند و منکر نیندارند و 
آگر گوید خدای نصفت عقل است دانا و بصفت لفس انس ع بخببا تشن وضو ر تک 
اجسام بدان بکره وند و دل بدان خوش دارند و ان چیزی نباشد مگر مس 
خلوقات و مبدعات را با خدای‌انبازی دادن و ان شرک باشد » و ی 1 و 


مس یی و 


را می خواهد خدای‌تعالی بدین قول همیگوید فیک بآ نه اذا دعی له 
وحده کفرتم وان بش کت[ ۵2 ۱) به تومنوا ال لحکم له 
الا اد را وان توب 
مخت از مختص (* و له انحد . 

قول بیست و چپارم 


اندر معایی بود و هست و باشد 


ی 


3 بود نامی است که ر اوفتد بر چیزی که حال او کشته باشد و زمان 
او گذشته جنانکه کوئم بقراط )0( بود و دی و بری (۷) و بار و برار بود 
و هست نامیست [ که بر چبزی افتد که بحال او حاصل باشد چنانکه گوئيم 
امد هست و ام‌وز و امسال هست "و باشد نامست ] که ر اوفتد بر چیزی 
که همی بحال هستی خواهد آمد چنانکه کوثم مس مد را فرزندی باشد و فردا 
۰ روزی باشد » یی بود و باشد بر چیزهانی افتد که [ حال او گذرنده باشد و 


(۱) قر : ۲-۲ .۰ (۲) ک ؛ عقلا  .‏ (۳) کم ؛ تحویل ۰ ک ح ‏ 0 
(4) قر : ۱۲-۸۰. (0) ک : محصوس . )٩(‏ ک : سقر اط . (۷) ک : . 


قول بست و چهارم و و ۳ 


ند وهست تاعی مشترک است مان‌چن‌های ثابت اال و زایل امحال و آ مه ] 


حال او گذرنده است جز جم چیزی نست که او ۳ ات 37 


چیزهای جس‌نی و همه چیزها از ۲۱ او در او راء باشد ") همی اندر آیند و 
ر خط هست همی ؟ذرند و بدر جری بود همی ببرون شوند و شکی ندست آندر 
آنکه هی‌چه بودست بر () هست گذشته است . و سیب کنتن حال مس او را 
همی بود گویند چنانکه گونند فلان ود و بش 1 ز آن که نام بودی بر او 
افتاد کعتن حال حاضر او هنت ۱ وود تا اندر هزات فتاه ناد رای 
بود رسید و چون ( ببستی ) رسیده بود آن چیز اندر محل باشد بود بدانه 
بودی نود و آمجه ۰ ِ او .ا اندر حل باشد بو دست "۳ موحود نست مگر 
حت امکان چنانکه گوئم م این درخت را باری باشد , و آ نجه بودش او اندر 
حدّ امکان باشد بپسي نتو اند آمدن مگر ار ندء که آن هست باشد اعنی و جود 
او اجب باشد نه غکن اعیی بودی نباشد (۱) تا مس آن چز را که اندر حل 
فلع هی روها وخات وف ۲ 12 )سای توا( 
هسق سوي محل بو د شود . و آن هست که او واجب الوجود باشد و م مکن 
الوجود را واجب الرجود زداند آک او از محل امکان الوجود اندر حتز 
وجوب الوجود آهلا داشد محل امتناع الوحود رسد # بر مثل م‌غی که 
ام‌وز هست و واجب الوحه د است و حس مس یی دیگر را که اندر خاده هست 
و عمرلت شکن ۱! لو جود است همی اندر حتز () هی هست اد که ار ن و جوب الوحود 
است لا چرم آن مرغ بخر کار خویش اندر محل بود شود و تنم الوجود کرد 


ات آیکه هت ادا اکن اوه نیز ۳ ۳ 
ف‌ ۱ ۰ 


(۱) ک : بدر ر (۲ ۰ ۲) ک : در راه باشد که  .‏ (۳) ک 
):( ک هی آوبند . ( د( تک + ام اد ۳9 

)0 ث , باشد , (۷) ک حنی ۰ پ : چیز . (۸) ک بت چني * پ ؛ جی , 
)٩-9(‏ ۳ آبد و جح ات ۰ 


23 


‌‌‌ 
۰ 


6 


‌‌ 


و 


٩‏ ۵ ۳ زاد اسافرین 


الوجود آمده بود چنانکه گفتم »و اک آن چز که مکن الوجود را همی‌واجب 
الوجود گرداند از محلل مکن الوجود اندر ممزلت واجب الو جود نبامده است 
روانست که او تنم الوجود شود1! و او حکم بود بحشیقت نیفتد 
چنانکه حکم باشد نیز بر او نیفتاد است آزمر کب دو حال اعیی بود و 

باشد بر دو 0 بدین شرح ظاهر شد که آ چه بودست 
ر(۲) هس گذشته اهر هد ناکت اثیر امه آست‌نو بکهن‌تعال هسی 
[حدی ](4) از او نام بود براو اوفتاد است و از او جز حدینی عانده است 

و ذات او حدیش کته است‌چنانکه خدایتمالی مبگوید تلنامم ات 
ومرفناهم کل مق ال فی دلک لابات کل ۳ و 

و اجه امروز (7) اندر محل باشد [ است ] ندست است پی همه بودها ندست 
نو کشت و فبی شق: ات٩‏ و چون هس از او بگذشته است نام نود بر او 
افتادست و ام نست بر عتی نبفتد مگر باشافت مجزی که آن هست است 
چنانکه کوئم فردانست و این نفی زمان نا آمده است شات زمان حاضر که 
ام و ز است و اضافت آن غایب بدين که اندر محل هی ات آکر این 
خاش ( 2 148 ۲ )قودی ان عافت 6 او شتت اسی: ان تافی قن قبه: 
چگونه یافق , و هست نای است اقتاده بر جوهری و عینی که حال او 
( گفته‌نست ۷) تا سراوار شود مر فام باشد(*) را [و بودی تامست تا سراوار 
شود عم نام ناشدن را ] و این نام اعنی ندست ۳ فک مکی ال هورق کاس 
اف انس ال ای ای هی ناه نو 
سبیل از نیفتد از بهر آنکه هست مس چیز جمای را سیب حصول او 

-۱۰) ک : البتّه و ( که و و (۱)۳ هن 


۳ ِِ بعی 8 0 ِ- ۰ ۶ -۱1۸. کر ات 
(۷--۷) کون از (۸) ؟ بت » بود . )٩(‏ ک : هست ۰ 


فول بدست و چهارم ۳۰۷ 


گوبند اندر اکنوق از آکنونها و هر (۱) اکتوف رمای حاشر است (" و 


تقطه نا همحجزیست ( و مات زمان گذشته است و آغاز دهاز ان اس ه: 


زمان گذشته هه آکنونها بود است و هه بر نقطةٌ هست گذشته است و 
از ( او ) در باشد اندر آمده ۱ ست » بس بدا .شد که هت خه ‏ او 
اندر زز قطه آکنون است. [و ] از نست امد است ت اعیی اندر محل باشد 
بود است ت و چون به ۲۲۱ طهٌ اکنون [ اندر ] ؟ #ذرد نود شود و مر او را 
ی تخویند و ۵ بوده و هم باشد (*ابر دو طرف هسنند و هي دو چون 
تا اتب هتفه شود تست اند ٍِ ظاهر کدم که هست جم 
زیت اما هرس ته ای ۱ بات و ان 
که ای اکنوان است. درنده اس 
بیان | نکه | یه از نیستی مهستی ابد اورا هست 
کننده لازم است 

و آمجه از نسق : بهسی امد مي اورا هست کننده لازم آید که او 
از (0) محل باشد و امکان اندر هستی و وجوب (۲ نيامده باشد چنانکه اندر 
هصق میغ و هست رها تم من مغ را که اد نید 
محل امکانست از هر انکه او هت دنه ی ت اندر محجل 
[باشد] بوده باشد اعینی ی( ۲ مکن الوجود بوده باشد و م اورا نز 


هست کننده ناند ۶۳ ز محا ل باشد سوی چرٌ هست درون ً رده باشدش » پس 


2ب 2 


درست کردیم که مر جیم را که حال هس بر او همی گنرد و بو ده ۳ شود 


و اندر مزلت هسق از محل باشدهیی آبد هست کننده هست که او نه چم ۰ 


(۱) ک : هم . (۲-۲) ک : بقطه نا متجزی (۳) ک , از . 
(:) ک + باشنده که (۰) ک + بان ۰ و ک: را. (۷) ؟ : وجود . 
(۸- -ه) ک که زادن او گفتم بر ان صع . )٩(‏ ؟ نت و روی. 


ایا با 


ص 
‌ 


ری 
۰ 


۳ 


۳۸ زاد السافرین 


است و چون نه جم است ست اندر حل_باشد نبودست و چون اندر محل باشد 
نبود است اندر مات بود نشود ( * 143 ۶) البه اه هد اه تکنرد 
اهر اینکه بوده نشد است چون حیرهای جسال بلکه هست نت 
ابدا لابدین و ده الدآهر‌ین . 
مکن الو جود مینمی باشد میان هستی و نیستی 

آنگاء گوگم که چون درست کردم که هر بو ده اندر محل هست بودست 
و ِ نز 0( از حل باشد آمده است و امروز هم اینحال موجود 

ست که اجه اندر محل است اندر منزلت امکان ات و فا هت 
امکان باشد ح ۴) آن باشد که روا باشد که هست شود و روا باشد که نت 
نشود از بهر آنکه مکن الوجود میانجی باشد میان هستی و نیستی که آورا 
وجوب و امتنا عگو بند متطقبان بر مثال درخ که اندر دانةٌ خرما بح امکان 
باشد که آگر عم اورا خاک و آب سپارند چنانکه بیاید از او درخق بیاید و 
اک اشتری‌مس اورا مخورد ( آن ) از او بوجود نیاید نه چون درختی که 
تشن نواعت اتود آست و از سر آن-ختن ات ه مکی آلرجرد 
اندر حد قرت است و آمجه اندر فّت باشد آمدن او از آن قوت بقعل خویش 
بواچب الو جودی باشد که م ام ورا خواست و نا خواست باشد و آمجه برون 
آمدن او از ح قوت که آن امکان الوجود است محت فعل که او و 
الوجود است بجبزی دیگر متعاه ناشن که حس اور 0[ 
خواست و نا خواست و ننی و اثبات و ایجاد و اعدام سزاوار باشد که گوئيم 
او میانجی است میان وجود و عدم» و آنجه بودش او مکن است اندر زمان 
حاضر نیست و آ مه از جسانیّات و اجب الوجود است چون مس حال حاضر 


(۱) ک چنن » ب : هسی . (۲) ک چنن » ب : چم , 
(۳ -۳) ک : جزای او . 


فول بست و چهارم ۳۰۹ 


اورا هیچ ثبالی ندست و آکنونها(۱ بر او ۲) پس یکدیگر رونده است بشتاب 
ی ین هتیهای او مه بوده می 
شوند و بودم (۳ تست ۲ تست ت چنانکه شرح آن پش ازین گفتم » و هر 
آکنونی که آن نام جزو زماندست چیزی ندست مگرحال حاضر جم وی ثبانی او 
بدانست که جم متحوّل الاحوال است و حریک کارا اد( وا 1 
بدامجه امجاد او از ندست بودست و احزای‌او مقهور است . 
بان | نکه طبایع کی و احنر ای او همه مقهور اند 

و دلیل بر مقهوری جم انست که همه یک جوهر است و اجزای او هه 
اندر مکاهای حختلف ایستادند چه سیب طبایع مختلف که تافته اند چنانکه طبع 
بعضی از جم گرم و خشک است و بر حاشبت عا! ایستاده است (؛ و 
طبع بعضی از او سرد و خشک است و اندر سک عا هک ناد ی 
بر سطح بیرونست از کر خویش که آن همی مر فلک‌را ساود و نعضی 
اندر سطح اندروی است از کره خویش *) که آن همی دايرة هوا را بساود؛ 
و بعضی از او اندر این دومیانه است و حلهای ایثان مختلف است و جزوهای 
آش همه بیک طبع اند و حرکت جزوهای که طبع ایشان یک باشد سوی حلهای 
تلف نباشد و اندر محلهای تلف جز بقهر قاهری نایستد. و چون 
مقهوری جم ابت کردم لازم آبد که حال او ری او 
او از اضل بتضونل نوده است. از حال نش( ال هسق واز. خالقن 
صورای تحال صورت *" یس ر بدین‌شرح‌ظاه یکردیم که هر جی نات هستیهااند 

نت نو در سك با ِ 7 


خویش ی یلو مد 0 2 ۲ 


اندر محلهای محتلف افتاده اند چنانکه از آتش کوک رم و وا حاشیت 


عم را همی جوید تا از س‌کز عم هي نگریزد و بسضی از سطع‌او اسوار رز 
خوش . (۰۰ ۰) ک: در حال ‏ صوره . 


٩‏ ۳ زاه السافر ین 


که نسی ( آن ) بر دو رف | ۱ انسخاده. اشت چنن که همی بدنم که 
حال حاضر بر آن همی‌گذرد و بود: همی شود" و این حال 0 
حماتتات گذرنده است و هن نانوده هست می شود و از ز آن هس (۱) بود 

همی شود دگشان حال خاضمر زر او که آن اکتون تام است دلیل 0 
هیچنین بودست حال کل < جم اعنی واجب آید که جم یکت خویش باغاز 
تفش آننر اکترت 2 راکوت فو دش و ان 
آغاز آمدن او بودست یکلنت خویش از حل باشد عحل هست تام جزودات 
اورا ام‌وز حال این است که هی بننم و کف تیم اعنی که هی چه می بو دش 
بابد از جزوبات بآغاز اندر آکنون نخستین ده اکنونها بزبادت پذیرفتن 
و بالیدن او سبن از آنکه آکنون نضتان بر گذشتن گرد, و چون درست 
کردم که جم یکنتت خویش از محل باشد اندر حتّز هست آمدست ناچار سوی 


چ‌‌ِ 
۰ 


بود همی ببرون خواهد شدن و نست ( 144۳ 1) شود و رفتن جزویات او 
بر این منهاح بر درسق این قول رهان است » و نیز ظاهر شد بدین 
[شرح | که این هست که بستش بر دو طرف او ایستاده است اندرین 
حل بذات خویش نبامدست (۲ از بهر آنکه ۲۲ چیز از نیستی ببستی 
جز غعل تنیاید و چون درست کردیم که این هست هست نبود روا تباشد 
که اورا که بذات هست ندارد فعل باشد پس حس جم را هست کننده 
لازم است که او واجب الوجود است ابد الابدین نه بودی (۳ که شاید گفتن 
م۲۳ اورا که تبود الّه از بهر آنکه درست کردیم که بودنی (4) همه بودف 
۰ بود است " و چون موجد جم بودفی نبودست روا دست که کوئيم او همدشه 
بودة است پیش ازین مگر بر سبیل محاز بحکم این احوال ظاهر که بر ما همی 
گذرد اما محفقت ( نه و ) چون اننحال ظاهس است مد بودست از 


(۱) ک :و هر هسی . (۲-۰۲) ک : ۰ (۳ - ۳) ک : ۰ (ع)ب ه نودها . 


فول بست و چهارم ۳۹۱ 


جم‌انتات بر (۱) هسیی گذشته امترت و بگذشت او سا بر او نام بود بر او 
افتاد است و نام هس از او مر خاسته است . و اکنون حالی حاضمر است و 
گذر نده( است ) بر اجسام وآن جزو نا متجرّی زمان است لازه آید که مر جد 
این: جوهر حال کردنده تشه ایند وا ۱۳ نود برون شونده آندر زمان 
نبست بلکه زمان که او گذشتن حال جسم است باجاد او مر این جوهی حال 
گردنده و صورت بذیبرنده را موجود شد است و ان موحد الاجاه هت 
است ابد الابدین و بس نه تام مر باشد را سوی اورا هست ۲۴ تا گوئيم ازین 
سبی باشد و نه رنام بودن را تا کوئم بش ارین نوف و اجه او که 
شود ازین دو نام بحکم این جوهس حال گردنده ی گفته شود که جم است 


و ما اندر او غر‌قیم چنانکه وم خدای تعای بش از آنکه این عام را سافرنده 1 


بودو پس از | نکه این عام بر خیزد باشد » ندیی که آجه نام باشد *می بحققت 
بر او اوفند (* بود نیست *) و اندر حتّ امکان است چنانکه کوثم نا دو ماه 
آنگور باشد با (* جز آن * و آن چیزی باشد که هستی ندارد " و چون ميدانم 
که خدایتعالی هست [و ] آن لفظ که کوئي او تعالی‌سبس ازین باشد جز بسبب 
کنتن حال عا| (۱ بر عا ( *145 ۶ ) خدای همی *) نیفتد و بدین قول هی 
آن بخواهیم که او سبحانه بودف است ( تا ) نباشد " و چون این قوذ درست 
است لفظ باشد بدو تعالی حذه حقیقت آننده تست و آ مه آن (۲) در باشد اندر 
نیاید و بر (۸) هستق نگذرد ی اورا بوده نگویند چنانکه بیان آن کردم " پس 
بدا شد که روا نست فتن که خدای بود جز بر سبل محاز و عادت گفتار 


عامه که قران بر آن رفتست و چون اینحال مقر است کوئيم که چون درست : 


(۱) ک : و از . (۲) سری . _ 

(۳-۳) ک: است و اوست اند الا ندین و بس ص نام اشد را سوی او راه ندست . 
(4۰-6) ک,: بودب است ۰ (ه-ه) ک : خزان . 

(۱-۰) ک ؛ و از عام و از خدای هی برو .۰ (۷) ک: از ۰ (۸) ک : از . 


6 


‌ 
۰ 


۳۳ زاد اسافرین 


کرد که هر‌بود هست بودست و نقطه اکنو نها بر او کذشته است تا اموز اورا 
همیگوئي بودست چنن که همی کوئیم سقراط بود تدشگ:عا این عال پش از این ساعت 
که ما اندر اوئم بوست و روا نیست که آچه اکنونها بر او بگشتن حال او 
نگذشته باشد مس آورا بوده گوبند لازم آید که آغاز اکنونا جملگی اکنوف 
بوده است که پیش از آن هیچ آکنوفی نبودست البّه , [ و این جوهر حال 
کردنده که جسم است اندر اکنوی حاصل شد است که م آن آکنون را هیچ 
کذشتگی نبودست البّه ] و آن اکنون نخستن که آغاز حرکت مکی از او 
بودست آغاز و انتدای زماق بود است که گذشته است و این اکنون که ما 
اندر او ثم امجام زمان گذشته است بلکه زمان ( جز ) گذشتهٌ خود چیزی 
تست [ و نا آمده را ازو وجود نست ]. و زمان بر مثال خطست و هس 
اکن از او , مثال نقطه است و ترکیب زمان از اکنومها متوانر است 
چنانکه رکنب خط ( از نقطهاست و آغاز و امجام خط دو نقطه است یکی 
آئکه کیندة خط از او گنته است و دیگر آنکه کشنده خط ) بر او ایستاده 
است و (از) زمان چیزی هست نیست مگر آن نقطهٌ نا متجژی که نام او 
اکنونست مس حاضران اورا چنانکه از خط چیزی اندر گذار نست مگر آن 
نقطه که کنیدگی دارد که خط بر او توقف کردست » و آچه همی نام بر او 
افتد از زمان بودی عینی (۱) موجود نست چنانکه خط نا کتسده عبنی موجود 
تست و چنانکه خط جز کنبده و پرداخته نباشد زمان نبز جز کنیدء (۲) 
نباشد (و ) چنانکه (اک) بر خط نقطه‌ها بیفزاید در از تر شود ( آکر بر زمان 
اکنوغها بیفزاید در از تر شود ) و لیکن (" نام بیفزاید همی بر چیز ۳) 
بودی ( "145 ]) افتد که او اندر محل باشد است و نه اندر محل هست است 


0 خواهد بود ۰ (۲) ک : گزشته . 
(۳ ۰ ۳) ک : باید پیفزاید همی در حیز . 


قول بست و چهارم وت 


و آمجه بودلی باشد مکن الوجود باشد و مکن الوجود مبانجی باشد مبان وجود 

و عدم » و آگر کی گوید زمان مکن است که بباشد (۱) ما م اورا کوئيم 

بل و لیکن اجه بودش او مکن باشد نابودن او نیز غکن باشد پی دعوی اورا 

بر انکار ما هیچ فضلی نست » و آگر گوید اندر و تابت است که پش از 
بودش جم که آکنونها بسبب گنتن حاطای او پدید (۳) آمد متت بود [و] * 
هي چند که بگشتن احوال و حرکات (۲ جم مه شوه ۲ اس اما 
کوئم م اين است حال خصی که بر جسم بکشد از نقطهٌ تا بنقطةٌ و مر آن‌را 
خط گویند چنین که (می بینی و) اکر کی گوید که پیش ازین خط نبز (4) 
ی ات و آستک ناشدق لکیم مر آن خط را نتو اند گفان, 
پی آگر یش از وجود جم اندر وم هی آید که در نگ لی بود آن درنگ ۱۰ 
واخت 0 مس چبزی بود و اگر چیزی نبود که مس اورا درنگی بود 
واجب اید که م آن کنیدکی را که آخرش پدید آمدن جم بود او بود که 
آغازکنیدگی نوی )آمدن جنم بود و آگر چنین بود اپ آید که م آن 
کشسدگی را که آخرش پدید آمدن جم بود اولی بود که آغاز کشبدگی از او 
بود از هر آنکه ( چیز که ) لفظ تا بر او افتد ناچار [ که ] لفظ از پش از 
آن بر او افتاده باشد چنانکه کوئم کشیدگی بود [ تاهست از فلان تا فلان جا 
واين امتدادی مکای باشد با گوئیم کشید کی بود ] تا هست از فلان گاء تا 
فلان وقت و این امتداد زمانی باشد اعی حرکالی باشد (۱ و الِّه امتدادی 


ح_ 
فِ 


بت شود تا تقعطلعی *) جز از مبدء , و چون احوال اینست آگر پیش از 
وحود جم چری بود که مس او را درنگی بود ۲۱ آگر آن درنگ تا بهنگام ۳ 


رم ک : نباشد . )۳۲( ک ؛ بدر ۰ ار ده : بوده ود و ۰ 


(4) که بر 9 + آخرآن 
-٩(‏ ک : و امتدادی ره 2 ک : بودی ۰ 


۳۹ زاد السافرین 


اورا انحام باشد اورا آغاز باشد و آ نجه مر منت اورا آغاز و انجام باشد حدث 
باشد » بسن آگر گوید ( * 146 ] ) آن (۱)جبز که مر اورا مت بود قدم بود 
این سخن حال باشه از بهر آنکه متّت کشیدگی باشد و کشیدگی جز از جانی 
تا محأی با از وت تا بوقت نباشد و چون چیزی قدم باشد مر اورا مت لازم 
» نباید [ از مهر آنکه م اورا آغازی نباشد و چون آغازی نباشد کشیدگی زمان 
نیاید ات ] , پی آکرگوید که روا باشد که چیزی نباشد و ملّت باشد مال 
گفته باشد از بهر آنکه مت (۲ بقاء جز بقائل ) که او جوهر یست ثابت 
نشود و تا چمزی باشد مر اورا مت با درنگ با دهر نباشد البتّه چنانکه 
آکر جم نباشد خط نباشد البتّه» و چون کوید نه جم گفته باشد که نه 
۰ خط و چنانکه ببرخاستن جم وجود خط بر خیزد و آندر وم [ م اورا ] 
اثری عاند ببرخاستن [و] آنجه مدذت مس اوراست نیز [ چون بر خبزد ] 
متّت بر خیزد با آنکه ظاهر کردیم که منت او کنیدکی باشد رو | نست که 
باشد جز از جای مجانی چون مکافی باشد با از گاهی‌بکاهی چون حرکای 
و او قا ی باشد . 
۱۰ ده را آغاز و امجام نیست 
و چون دهی ‏ آغاز است روانست که او کشیدگی باشد السّه و چون 
کشردگی نباشد تا بهنگام نباشد و نه از هنگام باشد ؛ پن ظاهر شد که آنچه 
م او را منت و دهی و جز آن همیکویند وجود و ثبوت جوهریست باق 
بذات خویش , آغازی که م اورا بود است و آچه مر وجود او را آغازی 
۰ باشد ی بقای او را کنیدگی نباشد البّه از بهر آنکه چنانکه گفتم کشیدکی 
از آغازی باشد " و آگر مر بقای ازی را کشیدگی باشد مر او را آغازی لازم 
آید و آگر مر بقای او را آغازی نهاده شود از بهر آنکه تا مت ابت شود 


فول بست و چهارم ه‌ِ۹ ۳ 


نام ازلی از او بیفتد و او حدث باشد و بدین شرح ظاهی کردیم که مر بقای 
آزلی را کشیدگی نست . 
بیان اینکه ماده بر صورت تقدم زمایی دارد 
وان ور وه 
آنگاه گوئم مادتهای مصورات جنی مقتّم است بر (۱ مصوّرات 
آن ۱ تقنی زمانی و آگر آن زمان چه اندکت »و عا! جسمی یکلیّت 


خوش هصوری جسمی است بر )۳( مادّی و چبر صورت در بیدیرفن صورت 
از خال بیصورتی بحال صورفی آبد و کشتن حال او واجب آرد مر آکنونا را 
پس یکدیگر * , و ( ۱46۲ ۲) امروز حرکات اجام که تم کیب عام از آن 
است بطبایع ایشان است پس واحب آید که مبدع حق مر جوهر جم را با ۱۰ 
طبایع او بهم ابداع کردشت اندر اکنونی که آن اکنون آغاز همه آکنوما 
بود است " و آن آغاز حرکت مکالی بودست افسام چهارگانة اس جوهی بر آن 
طبایه که وجود ایثان بر آن بود حرکت کردند و اندر محلهای خویش بدان 
طبایم که وجود 2 آن بافتند بابستادند و آن آغاز حرکت طبیعی بود که مر 


ك 
4 


او را ( آن) آغاز زمان واجب آید دانستن , و بدین قول که گفتیم چون مبدع 
حق مر افسام سجحم ر باطبایم آن پدید آورد [و ] هر قسمی از آن سوی 
مکان خویش حرکت کرد همی خواهيم که جلگی جم آمبخته پدید آمد بر 
یکدیگر با تضاد [ در ] طبایم آن با جزو‌ها بحرکت اندر افتادند و بعضی سوی 
قر زر فان وی نمی و ای ای اک ی اه 
جم را جوهربت و نکن (۳) و وجود جز بترکنب مفردات طبایع بر هیولی ۲۰ 
ابت شد م آکر آن هیولی جوهری معقول بود مر اجزای او را بر یکدیگر 


(۱-۱) ک : صور ابشان . (۲) ک , و از . (۳) ک : عکن . 


۵ 


ی 


۹ 


۳۹۹ زاد الافرین 


فضل نبود و مکی (۱) آن شايسته بود مر پذرفتن طبایع متضاد را و چون 
همگی آن شاسته طبایع نود همجنان که امروز است و گدان مفردات طبایع 
اندر جم امروز بر درسی این قول کواء است واجب آید که سردی و خشکی 
بر آن نمض افتاد از موی که آکنون اندر مرکزست و (۲ بافتادن آن دو 
طبع مفرد و بر آن طبع بسض آن بعض سزاوار باشد که ۳) مرکز این دایره 
باشد و بر جای خویش بایستد " و سردی و ری ر آن بعض افتاد آزین جوهر 
که برتر از او دای ک ماو وی آنکه در از او بود وکری و خشکی بر 
آن لعضی که ۳۳ از آن بود و برتری و فرو تری لسبب پدید آمدن این طبع 
یدید آمدند اندرین جوه که بذیرای آن نود . 
کفتار در تحقیق مدت و زمان 

و اشکال افلاک و تسار کار ی از آن طبایم که اندر آن حل بر آن 
وهر افتادند پدید آمدند و چون (" حالها مر جوهی بگشت ۲۳ بدانچه غکل 
بذیرفت مر آن را مدق زمالی لازم آند گفتن سقدیر سب (*147 1) حرکی 
که اندر اقسام جئم بدید آمد م اندر حلهای خویش چنین که امروز است 
که جزوهای خاک بجملگی سوی مرکز عم متحرک است بطبع هی چند 
که عانة خلق مر آن را همی ساکن پندارند, و از حاشيةٌ عال گرژنده است 
و وهای امس وهای ها ک بکیه کرو ایو کر بای ۳ امه 
بسوی مرکز و جزوهای هوا بر جزومای آب تکیه کرده است و می‌گریزد 
بطبع از فروشدن باب چنانکه پیش ازین اندر این کتاب‌باد کردم , و حرکات 
آندر طبایع موجود است و از اغاز یدید آمدن حرکت اندر اقسام چم بت 
پدید آمدن طبایع اندر آن تابپنگام راست شدن صورت عالی نا ی مدف 


(۱) ک : عکین. (۲-۲) ک : باز اقتادن آن بوضم مفردات بر آن بعضی از سز اوا 
که بر . (۳-۳) ک: حال این باقن 73261 9 ِ 


قول بست و چهار + ۳۷ 


نود * و ح کات ضباعی این اقام( هکامای خوش < حزای ان 
و روز نبود چنانکه اک ما از زه‌ان پار ۳ 
که مر فلک و کواکت را اندر ر دار مان نیم تقدر ونم که‌این مت 


یف 


ود ند تون شب ؟ 


‌ 


حندین ساعت باشد از روز و مقتر الاقدار مس ر حقیفت چندی آن (ساعت ) 


اتف تسین ۳ 
۳ داست چذانکد گنت له 2 ِ لته وت و الارس و ما 
(9 ۳ ح ص ۷ ۳7 ۶ 6-۵ 


بینهما فی ستة ابا یام اسنوی علّی المرش تفه سا 
حکیم مر این اجب را بر این طبیم تحریک او بود مر آن را سوی ملهای 
آن ر آن محریی قسربست هر چند که مر آن را همی طبه گویند چنانکه پش 
ازین شمرح آن را اندر قویی که اندر حرکت گفتم باد ک دما . 
برهان بر اینکه حرکات طبانم برس 

و برهان : ات مت که بر دارنده مفردات 
اعنی کرعی و تری و سردی و خشکی یکب چیز است بیخلاف و حرکت 
اجزای او نع هغارم وا باشه مر گرگ ۱ 
و نیز طبایع متضاد را بکجوهی حز لقمر )0 نبذیرد و حزوهی بکجوهر از 
جالی جافی جز نقپر حرکت نکند, بر ؟ بط ثم که( ۲ 147 [) جوهر عام ببصورت 
بود آندر آن اونون تسه : مرو هم کوتيم آن جوهر جم بود و از محل 
هستی عحل بود که آمد بگشتت حال برود. و چون حاد ات دوست شد که 
بپسق از نه هس آمد و اوواس ی 
[ آن ] هس داشت باشد بود و نام آن محل که بب هسق سوی او شده 


بود گنت د هرچند که با( ۳ هر دو نام 4 و ناس است [ از ۱ 


۳۳ آنکه همچنانکه باشد نه هست است بود نم نه هست است و معیی نه هست 


) ک ؛ اجسام ۰ (۳۲) ۳ ۲-۷ و . (۳) ک: اج ای . 


۱ ۰ 


۲ ۰ 


۳۹۸ زاد السافرین 


ست است ]۰ كِ ر درست کردم که هرچه حال او گردنده است و آن جم 
است از تست هست شده است (و) مر او را هسق نه حقیقت است و آمجه 
حال وی وی بن عاقبت کار جسم است » 
اک 1 ی ارت ع؟ کن الوجود که عام است از محلّ نا بودگی که نام آن 
ما واجب الوجود گشته است اندر آن آکنون تخستین پس از 
ان بککای حال سوی‌چنین (7 بود و چنان بود [ که ] بیرون شدن گرفت و 
همدشه اعنی همه مت خویش ایستادن او ر حال هستی بود [و] هرچند که 
حال هس بر او همیگنرد و عقب آن حالی دیگر همی آید که نام آن‌حال هست 
تیم خسن نهان اشت,واما نع رانه بدان [ روی ] هی موجود 
کوئيم که (" ار بش ؟) ازین بود است و نیز نه بذات همی کوعش که یس از 
و بلکه سر او را موجود بدان همی کوئم که او همبشه 

عذت خویش آندر زر (4) آن حال آننده است که آن آکنون نام است ۱۰ 
حال دلیل است بر آنکه ررض صانم حکیم از اجاد این مکن الوجود محصیل 
[ جوهریست که آن واجب الوجود باشد و انسان عم جسفی همبشه بر نقطه 
وجوب وجود و آن نقطهٌ آکنون است فاف تر ازن» آن دلیل است بر انکه 
حاصل از و وجود کن الوجود او محصیل ] واجب الوجود است جز 
او آکنون بابد آنکه بدانم که آن واجب الوجود که حصول او ازن مکن 
الوجود واجب است چست. پس کوئم که آن جوهریست که بر این سر 
پوشیده از آفرینش او همی مطله شود و آن نفس مردمست که اندر جم حال 
۳ بک‌اگ خویش رسد بحکمت و علم چنانکه پیش ازین گفتیم وچون 
مر سخن را بدین جای رسانيديم مرمحققان رانکتةٌ لطیف یاد کنم , نكتة 


(۱-۱) ک : حواس  .‏ (۲) ک :هستی  .‏ (۳--۳) ک ؛ آفررنش . 
(4) ک : این . 


قول بست و چهارم ۹ ۳ 


لطیف ( * 148 ؟) آن است که کوئیم نحقیق (۱ کرد که علم جسمی پیش 
از آنکه اندر آن و هلت تخستین موجود گنت عمکن الوجود بود و یس از 
نجاد موجد (۳) خویش واجب الوجود گثت اندر حال ال خویش » و عّت 
آمدن از محل امکان عحل وجوب آن بود که موجد او واجب الوجود است 
و مر او را خاسته (۳) است و مکن الوجود آن باشد که وجود او روا باشد 
و نه وجود او نیز روا باشدو لیکن چون عا| موجود کشت بامجاد آن واجپ 
الوجود (* است موجد *) که او صانم عام است حکم عکن الوجودی از او 
ر.خاست اندر آن و هلت نخستین و بکشتن حال رفتن گرفت سوی بودگن و 
یه ان آندر هب مت خویش یات او بد آن اف ثرا است که آکنون 


نام است و هس او بدان استکه زیر آن نقطه اندر امد است » و آیمه . 


او باغاز مکن الوجود بوده باشد ( چنانکه عا! بوذست پیش از ظهور خویش 
ایجاد و نف آمجاد بد او روا بوده باشد) و عاا چنین بودست و چون واجب 
لوجود شود (* وجوب براو *) کنرنده باشد چنانکه هستی نیز بیقراری (0) 
قطهای آکنومها بر عام گذرنده است واجب آید که بر او اعدام و نه اعدام 
یز روا باشد" امّا اعدام بحکم زوال هستی از او بگذشتن آکنوها بر او همی 
روا باشد و اما نه اعدام بثیذل حال هستی بپس از استحاله .آن سوی بود 
بدیگر آکنون روا باشد " و نیز چون علّت امکان الوجود عام آن بود که موجد 
او م‌بد بود و قادر بود و ارادت موجب وجود عا! تور و نه ) وجود(عا|) 
را بقدرت تعلقی شود (۷) از بپر آنکه تملق نه وجود بعجز سراوار تر از 


آن باشد که بقدرت _باشد علّت وجود عا! بشتر از علّت نه وجود او بود از . 


بهر آنکه‌عات و جود یک هر از ارادت بود با همگی قدرت و عأت نه وجود 


(۱) ک : معلوم . (۲) ک : بوجود . (۳) ک : خواست .. 
(6-<4) ک : م‌ید.. ( 0(« گه و از و جود فرد . )۱( ک, بویی قر اری. . 
(۷) ک : نبود . 
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۳۷۰۰ اد اسافرین 


یک بهرء از ارادت بود اعنی نا خاستن ۱۱ و چون *)علت ایجاد و اجاب 
عام قوی ر بود عام واجب الوجود و موجود کفت, و امروز علت اعدام 
و وجود ( *148 ۲) عا| یک آلست که هس (۲ بر او ۲) گذرنده است و 
دیگر آن است که ح‌ید ثابت است و نه وجود عام ( و آن ) اعدام اوست 
بارادت متعلّق است و علّت نه اعدام عا» و آن اثبات اوست دو است بکی 
آن است که هر اکنونی که (۳) آن حال حاضر عا) است پس از استحالت 
خویش بدیگر آکنوف متبتل است و دیگر آن است که یک بهر از ارادت 
موجب است مر نه اعدام را همچنانکه یک بهرش موجب است حر اعدام 
او را اعنی که م‌بد آن باشذ که خواهد [ که ] چنن کند و خواهد چنن 
نکند» پس بدین روی روا باشد که ( عام معدوم نشود چنانکه روا باشد که ) 
مفدوم شود و آجه محد امکان موجود باشد این است و عال آندر وقق بدین 
صفت است از بهر آنکه مر وجود او را هیچ قراری نست بداه نقطهای 
اکنونها بر او گذرنده است » پس همشه اعنی بهمه منت خویش معدوم است 
و نه معدوم است مچنانکه چون پیش از ظهور مکن الوجود بود نه موجوذ 
بود و ( نه ) نه موجود [بود ] ان فصل را تأمل باید کردن چه اندر حقیقت 
این معانی بخاطر روشن و فکرت درست شاید رسیدن و له امد . 


قول بیست و پنجم 
اندر انکه دم اندر ان عم ها رن 3 شود 
این قول آن است که غرض ما اندر تألیف کتاب آن‌است و ما را اندر بیان 
این قول حاجت است عقد مانی که جز بدان مقدٌ مات نفس جویندة این علم .2 
ان معنی مطلم نشو د , 
(۱-۱) ک : وجود . (۲--۲) ک : فرو ِ (۳) ک . ی ۶ 


قول بست و بنجم ظ/۳۷ 
مقدمه اوّل اینکه هرچه اندر چبری پدید آبد از چیری پد.بد 
آید وهرچه اندر چینزی پد.بد نیابدنه از چینری پدید آبد 

و آن این است که کوئیم کجا که مر آن را بتازی این گویند لفظی اس تکه 
بر اوفند بر جوهری اندر مکای و بداجه اواندر مکاق نست یفتد» و هر‌چه 
آن‌اندر چیزی پدید آید از چیزی دیگر پدید آبد چون پدید آمدن نور اندر عالم 
از قرص آفتاب و پدید آمدن تری اندر خاک از آب و جز آن از چیزهانی که 
پدید آید اندر چیز ها و هرچه (۱آن پدید آید") ازچیزی عحلل جزوی باشد 
از آن چیز ازبپر آنکه (*1149) نام و لفظ از (۲) که عم آنن را بتازی 


مين ()گوبند دلیل است بر بمضی و جزوی از کلی چنانکه گوئیم خاک از " 


جس است بداجه جزوی است از او و هرچه آن از چیزی پدید آید #( نیز اندر ۰ 


چیزّی ددید آید 1 و این فول بر عکس این مقدمه است جنانکه چون نور که 
از آقتاب پدید آبد [ اندر زمین پدید آید ] چون پدید آمدت جوهر عقل و 
بفس که مبدعات‌آند نه از چیری‌اند و نه اندر چرزی اند » و نتبحه ازین مقذمات 


. )4( 


این آید که آکر جسم اندر مکان است وهکان چیز پست جسم ز چبری 
پدید آمد است وچون از چیرزی یدید امک اشت نخان امن انیت که آن جای 
از او خالی شد است از بهر آنکه آکر امروز اندر مکان است از مکانی دیگر 
آمد است ؛ و آمجه مکافی از او پر شود از مکانی ببرون نیابد تا مکان او را 
مکان گری دیگر تعاقت (*) وتبثل تگاء ندا رد چنانکه نقطه از آن هوا که‌اندر 
شبشهٌ تنگ ساریست که م او رابآی ژرف فرو بری بیرون نشود ( تا نقطةٌ آب 
اندر او نیا بد که مس جای او را نگا هدارد و نیز قطره آپ بر او فرو نشود) 
تامیل کوهر آب سوی مر کز و سزاوارتری آن بدان محل از هوا تا هم آن 


(۱-۱) ک , بدید آمد او . (۳) ک : جزو . (۳) ک : می . 
(4) ک : جسي . (*) ک : تعاقب . 
ی 
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ی 
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۳۷ .. زاد امیتافرین 


مقد ار عما حت هوا از او برون نشود* وچون هوا از شبثه همی بر نتواند 
آمدن آب‌بدو فرو نتواند شدن و هوا زیر آب هی بایستد بخلاف آمجه موضع 
ارکان عا! بر آن است *۰ پس وا جب آبد که اگر بدین جای که اصوز عم 
است‌مکای خحالی بوده است و این عام اندر او آمد است چنا نکه گروهی گفتند 
این جس از جای دیگر آمد است ومر‌آن‌جای‌پیشین خویش را خالی کردست تامی 
این جای‌را پرکرد است از بهر آنکه ما همی نینم که هرچه مس جای را می 

پر کند جای دیگر از او خالی شزد اندر این عا| و جسمی دیگر مي آنن جای 
او را می بگیرد , (" 149 ا) و اکر جای او را دیکر جسمی نگبرک او از آن 
جای برون نباید چنانکه کف گنتيم از برون نا آمدن هوا از شبشه چون دیگر 
۱ از آمجا ببرون تباید ]۰ و آکر چنین بود است 
که این عا( از جای دیگر آمد است واخب آبد که حس آن جای ( را ) که ان 
جم کلّی از او برون شد است جسمی‌دیگر نگاهداشته است که آکر نه چننین 
بودی این جم از آن جای نیشن خویش برون نتوانستی آمدن چنانکه گفتم 

آنیر ضال عه و اب آنگاه ار ان :نوی اس ی 
تخستین این عا را بگرفته است نیز ای جای خویش را خالی کرد است و آکر 
چنان باشد واجب آید که اجسام نا متناهی باد # با (۱ یکی جسم 6۱ جز اندر 
مکالی باشد با (۲) مکان آن جسم منتقل اولی»را بگرد » و این هي و محال 
است با دز جسم مس جا بهای یکدیگر را ( ؛ ) تال گرفه اد اعی اند اب 
مکان که ام‌وز عا است جسمی بودست که چون این جسم اندر این جای" 
اش رشان هوهررا خال دنچ کایدر اب مکان بود اندر آن مکان 
پشان این جسم شد بر مثال قطرء آب که از درب بشبشه شود و کل آب کت 
شود و همان مقدار هوا از آن شيشه بیرون آیدو جای آن آب کرد و آکر چذن 


(۱-۱) ک : جنم یکی . (۲) ک چنن » پ : ۷ . 


باشد خود مکالی خایی ثات نشود. و چون حال این است و جسم متناهی اتات 
روا نست که عاا اندر مکالی خالی امد است # بلکه مکات او 

اوست و نیز اک جسم آندر مکان آمد است لازم 3 مکان اندر 
چم نیامداست و آجه اندر چیزی نباید از چیزی نیابد. پی مکان نه از 
چبزی بود و چون مکان نه از چیزی بود و جسم اندر او باشد و فقذمه آن 
است که | مه اندر نه چیزیآید نه از چیزی آمده باشد و آ مه [ نه ] از چرزی 
آید واجب آبد که [نه ] اندر چیزی آبد پس لازم آبد که جسم اندر چیزی 
ست که ند عظم خویش است چندکه گنت .آنگاه کزتي که نه اند 


چیزی ( "150 !) بدید اد با جوهی باشد با عررض و جوهی بدو قسم است با 


کثیف است + لطیف کثیف جسم است که مر او را جزوهاست و لطیف . 


نفی است که بسیط است ی جزو [ و ] اجه پدید آید از جسم اندر چپزی 
او پدید نیاید تا از اصل او عقدار عظم () اه و نقصان نشود و چیزی نز اندر جس 
بیفزاید! ۳ تا همان مقداز از دیگر جمی کم نشود. و چون حال این است و 
این مقمه درست است بر عکس این قول چنان آبد که آنجه یدید آبد از جوهری 
(طیف نی عظم اندر چیزی دگربه بدید آمدن او از اصل او چیزی تقصان نشود. 
و چون خال ان است و کی م‌دم آندر این عاا آزین دو جوهرست 
واجب آید که بظهور هر مردی از کل جم بدان قذر که جسذ مر‌دم اشت 
ک شده است و آز کل نفس بظهور نفوس مردم چیزی نقصان نشداست اب 
مّده4 دیگر اینکه چزی اندر جزی پدید 
تباید تا مبان ادشان محالفت نباشد 
و دیگر مقذغات که ما را اندر اظهار اين سر بدان حااجت است 
است که گوئيم چیزی اندر چزی بدید تیاید مبان ایشان مخالفت 
(۱) ک چنن ۰ پ : اعظم ۰ (۲) ک: نفزابد . 


۳۷ ژاد البافرین 
چنانکه سفیدی اندر سیاهی پدید نباید ۲۱۱ و سیاهی اندر سفیدی پدید نباید 
و گرعی اندر سردی پدید نیاید * (۱) ( و اندر گری پدید نیاید) * و چیزی 
که از چیزی باشد جزوی باشد از او (۲ اکز از اصل او بسبب ظهور او 
اندر ۳ مخالف او منفعل باشد چنانکه قیاس آ نگفتم .و روا نست که (" یدید 
۵ تن ( جزو فاعل باشد از پر آ :که پدید آعدن فعل است و فعل مس فاعلرا 
باشد و منفعل از فاعل مر صفات جوهری اورا بعرض (*) نیذیرد چنانکه 
جسد مر‌دم بدانجه نفس فاعل بدو پیوستست فعل عرضی را پذیرفته است و 
مبان دو مخالف کلیف مکلفی قادر الفت نباشد الب . 
سوال و جواب آندرین باب 
۱۰ و آگر کسی گوید که میان مخالفان اندر طبایع الفت طبیعی است ما مر 
اورا کوئيم که پیش ازین بیان کردم که آنچه مر اورا همی‌طبغ گویند قسر 
است و اکنون بر تقوبت آن قول (*150 ٩‏ ) کوئیم گرم با خشکی اندر جوهر 
آتش موّتلفانند و اين ایتلاف مس ایشانرا بقهر است نه بطبع "و برهان بر 
درستی این قول آن است که کوئيم کرعی با سردی ضانند نی شکی آکر الفت 
۰ خشک با یی از این دو ضَدّ بطبیمت است واجب آید که الفت او با آتف 
دی ی هیقف و روا نباشد که یک چیز با دو ضّ بطیم موافق باشد اعنی 
آگر طبع خشک موافق کری باشد لازم آبد که خالف سمردی باشد که ضت موافق 
اوست و ضّموافق چیز ضدّ چیز باشد» و چون درست کردیم که انتلاف خشکی 
با سردی بقسمر است لازم آید که ایتلاف او با ض سردی که آن گرمدست نبز 
۳۰ نه بطم باشد از بهر آنکه ساختگی خشکی با سردی اندر خاک همان ساختگی 
(۱) ک چنین » پ : آید . 


(۲-۲) ک , و آکر از اصل او بسبب ظهور است خالفت او نقصان شود با نشود و چون 
چمزری اندر محالف خویش دید آید . (۳--۳) ک : بذ رنده . (6) ک , مرضی . 


فول پیست و پنجم ۳ 


است که می خشک راست با گرمی اندر آتش ی هیچ تفاوق ؛ پن آگر خصم 
ما گوید که درست کردی که ساختگی خشک با سردی بقهر است اقرار کرده 
باثی که ساختگی خشک با کرعی بطیم است از مه آنکه کرعی ضتّ سردی است 
و هر چه با ضی بقهر سازد با دیگر دٌ بطبع سازد ما اورا کوئم کزین چهار 
مفردات دو ضذانند جون ری و سردی و چون ری‌و خی و دوخالفانند 
چون گرم با خشک و چون سردی [ و ری ]» و دعوی تو اندر ابتلاف 
ایشان بطبع (۱ ر اقتضاقل است ۳ نی برهان و چون بر آن اقتضا می رویم 
برهان می درست شود که آن اقتضا درست شد ست جنانکه ظاهی کردم ۳ 


کفتم که آگر ایتلاف خشک با کرمی بطبع است لازم آید که ایتلاف با سرجی 


نقهر است ۰ و این برهان همی باطل کند مس آن اقتضا را و حون این فول : 


منطتی لازم آبد که [ ایتلاف خشکی با سردی بقسر است آگر رین قول را 
عکس کگوئيم که اکر ایتلاف خشی با سردی بطیع است لازم آید که ] 
یتلاف خشک با کرعی بقهر باشد همان حکم واجب آید بر اين مقدعات شمرطی 
(پس ) درست کردیم که ابتلاف میان مفردات طبایع اندر اقساع جم بقهر 
است نه بطبع العّه . 

بیان ابنکه مکلف را در ابتلاف مخالفان می‌فی است 

که بی تألیف ان غرض محاصل نیاید 

آنگاه کوئم که م مکی را که میان دو مخالف الفت تواند دادن اندر 

فراز (* 151 ]) آوردن ایشان مهم نرضی (۳) باشد که آن غررض (۳) م اورا 


جز بتألیف میان این دو مخالف حاصل نشود چنانکه چون خواست که دو . 


جوهی (باشد) یک ازوی حاط چون خاک و دبگر حیط چون آنّش اندر یی 


(۱-۱) ک : وراء اقتضا نیست  .‏ (۲) ک چنین ۰ پ » عضی . 
(۳) ک چنن۰پ؛ عیض . 


۳۷٩‏ زاد آلسافربن 


از آن مس خشکی را با سردی‌الفت داد و اندر دیگری از آن مس خشی را با 
کی الفت داد تا چون این خو تداع کی واسترافی از یکدیگر دور شدند 
این یک میانجی مر ایشانرا فراز هم کشید و یک حاط کلت چون خاک و دیگر 
حبط کشت چون آنش . 
بیان ایتکه مرض مولف از تألیف از سه وجه بیرون نیست 
آنگاه گوئم که خرض مولف از تألیف بیان اين دو جوهی از سه 
روی ببرون نباشد با آن باشد که خواهد سس هی یی را از اين دو خالف بهر 
از آن کند که هستند با خواهد که هي یکی بر حال خویش عانند با خواهد 
که هی یی خسیس آر از آن شود که هستند؛ و چون همی پدنم که آن جوهی 
۰ محسوس که جم است ین تألیف جال و با ( کرد ) و رونق و حرکات 
باقتست و پیش ازین ثالیف مر اورا اين معنیها نبودست ظاهی شد است که 
غرض موّلف نه آن است تا هی یکی از این در جوهی بر حال خویش عانند و 
ان اه ساکعنا ردان ان 
عاند ۲۱۱ آنکه غررض مولف این مقلف که سردم آن است ازین تألیف که میان 
۰ جم و نف داد است اندر ترکیب [ او آن است ] تا هی یکی از ایشان بهتر از 
آن شوند که هستند و بدین شرح ظاهی شد که موّلف این دو جوهی حالف 
حکم است از بهر آنکه‌بهتر کردن مس چیزیرا از آنکه باشد از حکمت است . 
با بیوستگی تفس ی بف کی 
آنگاه گوثیم کزین دو جوهی که ترکیب دم از وست یک جزو از 
۲ کل چم آمد است [ر یک جزو از کل نفس تا از دو جزو اين دو عاغ که 
ازز یی فاعل است و یک منفعل است عالی متوسط پدید آمده است] که 
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فاعل آندر او با منفعل متّحد است و آن مردم است که بنفی [خویش ] از عام 
علوبست و بر این عام بعلم محیط است و بجسد از عا سفلی است و اندد این 
عام بذات حاط است و نوی و ۱) استظهار ( " 151 ۶) ابر جزو کز این 
عام فرو دین آندر این کب است که عردم است نگل خویش و با ری دادن‌این 
کل مس اورا ومظاهرت کردن , و هر جوهری از این جزو جسمی اندر این 
3 متخ خویش ثابت بودن گواهان عدول‌اند بر آنکه آن جزو دیگ رک 
عام برین اندر این سکب است که سردم است نیز بکل خویش ببوسته است و 
ازو فوت ویاری بابنده است و آن کل نیز مس اين [ جوهر ] جزورا مظاهرت 
کننده است و (۲ وآن کل ازین علم ۲ عظی لذّت با بنده است بر مثال این 


جزو ( ازین عمل جزوی و مس حکمت را جونده است بر مثال اين جزو ) : 


ی هیچ تفا و تی" و نیز ابز, جزو (۲ کز جسم اندر ترکیب مردم در ") تصرف 
اوست و از نفس برین تصرف ها و جال و زیب و زیئت بافته است گواه است بر 
انکه ینت وبها و جال وروتق مه (از) این جسم کلی [ که ]مس او را زینت 
و بها وجمال و رو نق است از تصرف نفس کلیست اندر او "و آجه ازین جسم 


کی از اه خال هی تن فلت فاند اس از ویک ویو عورو و 


جز آن بر مثال چیز ها یست کز عنایت نفی جزوی اندر جسد نردم ف تصیب 

ماند است چون موی وناخن ور گوش و آب بینی و جز آن از ففلات طعام و 

شراب و اندر ان تنقیهٌ عام بزرکست چنانکه اندر این تنقیهٌ ام خرد است برابر . 
ببان ابنکه نفس را مکان نست 

و پس از آن گوئم که چون درست است که نقس نه جسم است چنانکه 

پش ازین اندر اين معنی سخن گفتم و اندر جم پدید اینده است واجب 


(۱-۱) ک ؛ بقوق و . (۲- ۲) ک : و آن جزو ازین کل علم . 
(۳-<۳) ک : ان جم که .اندر رکب ور 


حوب 
هِ 


۲ ۰ 


۳۲۷۸ زادا لسافرین 


آید که نه اندر مکان است و چون نه اندر عکان ات و ]ان هن اد( و 
چون از کل خویش همی آید بروفی و نه ءکان همی آید) بدیگر روی لازم آید 
که کل نضی نه اندر مکانست » و چون نفوس نبافی و حیوانی (۱ بر می‌کز عم 
که زمان است یدید ۱ است یس از انکه یدید آشده نبود است لازم اید 
که این نفوس اندر اين مرکز از حوائی عام همی آید از راه اجرام علوی؛ و 
قوّت و رستن نبات (*152 ۲) از تاش (۳) آفتاب و دیگرکواکب و پدید 
آمدن ی و بشی اندر تبات و حبوان سبب نظر کواکب و اتصالات آن 
بیکدیگر و باز ماندن نبات و حیوان از زایش و افزایس مخانهانی (۳) که‌کوآکب 
بر آن همی بتا بد (*) ر درسقی این دعوی گواهانند که گفتیم که نفوس بای و 
حیوافی اندر مرکز [ع] از حواثی [ع] هم آبد " و چون این نفوس اندر 
م‌کز از حوائی عا! همی آنند و نه از جافی ممی آیند از کل خویش همی آبند 
واجب آید که بیرون آزین جسم کلی جافی نیست بلکه نه جایست ( و چون 
نه جایست ) آنجا جسم نیست و چون جسم نست و جز این دو جوهر کز او 
یک نفس و دیگر جم است چبزی موجود نبست و اجرام علوی از جانب 
حوائی عام مادت و قوت نبات و حیوان سوی ح‌کز همی فرستد لازم آید که 
بیرون آزین عا نفس است که نفوس جزوی از او نی آنکه از او همی نقصانف 
شود چنانکه گفتم اندر این عا| همی آید , و تباید که خوانند کتاب ما بحکم 
این قول تصور کند که ما همی کوئيم که عام جسمی می اندر شکم و جوف 
فی کلیست از بپر آنکه ما نخست ابت کردیم که نفس جسم نبست و نبز ثابت 
کردم [ که بیرون آزین عا مکان نیست و چون مکان نیست جسم نست وا جه 
او نه مکان است و نه جم است جز نفس نبست پس ] بیرون از این عال نفس 


(۱-۱) ک : آندر کز عم پدید آمده است و مس کر ما که از هست ندید آمده . 
(۲) ک : تأثیر . (۳) ک : جایهای . (4) ک : نتابد . 


فول بدست و پنجم ۵ ۳۷ 


است بقولی منطقی, و لیکن اين تصوّر مس نفس رباضت نا یافته را بدان هی 
اوفندکه او ميشه م جسد خویش را و ۲۱ چیزهای زمینی (را) اندر میان‌هوا 
دید است و گمانش چنان است که هوا جسمی نیست بلکه مکافی هی است 
تا چون بشنودکه بیرون از این عا) جسم نیست و مکان نیست و لیکن جوهری هست 
و جوهری‌که [ آن ] جز مکان و جسم است نفس است ظذش افتدکه نفی جم است 
وعام اندر جوف اوست چنانکه ظّّش چنانست که بیرون از این ع! کشادگی است 
و هوای فراح * و آکر نه آن است که این ظن عردم را بدان همی افتد ( " 152 4) 
که تا بود مس جسد خویش را که آن نزدبک تر جسمی بود بدو اندر میان هوا 
دبد چرا ظن همی نبرد که رون از این عال خاک با آب با آتش است که هس 


یک از این سه قسم جم نیز همی خواهر‌انند مس هوا را و هر‌که را گویندکه 


ببرون از این عام خللاست اعنی جای هی است بپذیرد» و ظنش اندرین معنی 
سوی هوا شتابد (۳) و همی ننگرد که چون (۳) هوا یک جزراست از اجزای 
۳۹ جم کلی [و ] بودن افلاک با اجه اندر اوست اندر میان هوا سراو ار 
تر از این نست که بودن آنست اندر جزوی دیگر از اجزای عا) چون آب و 
آشس و جز آن بی چرا هی روا ندارد که برون از افلاک آب )٩(‏ باشد و 
روا دارد که هوا باشد آگر نه آن است که علت تصور او مس این حال را بافتن 
اوست همبشه مس جد خویش را اندر مبان هوا نه اندر میان آب با خاک . 


بیان انکه صورت حسد دم بر عکس صورت عال است 
و چون م این حال را تقرب ر کردم گوئم که صورت جسد م‌دم بر 


عکس صورت عا) است اعنی که آ نجه اندر صورت عام زبرست آندر جسد مردم ۰ 


زبرست و آجه اندر جسد می‌دم عىائة اوست اندر حسد عام بکرانه اوست , نی 


که ساق پای مردم که ( فرو تر جای از جسد اوست) منسوب است 
(۱) ک : از . (۲) ک : باید . (۳) ک : جوهر ۰ (4) ک : خاک . 


۰ ۳ زاد الافرین 


ز حل که بر تر (۱) جای است از [[عام و مفز سر حردم بر ترجایست آز جسد 
او و منسوب عاء که فرو ترن جایست از ] افلاک " و چون حال این است و 
جای نفسی جزوی اندر جسد سردم ( دل) است ت که اندر ممانه تکیت اوست و 
عنا سهای دل [ که ] از مبانةٌ جسد با طراف و حوائی او همی رسد (و) هی 
بینم که عنایتهای نفی کلی اندر میانهً این عا| که آن م‌کز اوست آینده 
است » و بیدا شد است که این آثار و عنابتها اندر این جوف. از طرف و 
حاشدت عم همی آبد از راه اجرام علوی و همجن نز بزرگ ر عنایی از 
رآ آن است که بافتاب پبوسته است که او اندر مبانهٌ افلاک 

ست اعنی که فلک جهارم که آفتاب اندر اوست میانه است از هفت فلک: و 
ور ارندیگ فا تست ۲۱ است+چانکه ( "1159 ) کر عناق 
از فس جزوی اندر ترکیب مر‌دم که آن عال جزو یست آن است که بدل مردم 
پیوسته است که اندر میانةٌ این ترکیب است و فواید از او بدیگر اعضای 
۳( 


یی 
۰ 


ات وی ۴ ات و لبکره فر ان نت عال خرد 
که جسد می‌دم است از میانه بکرانها شود و فواید اندر عام بزرگ از حوائی 

۰ و کرانهای او همی عبانه آید [ ب عکس یکدیکر ] چنانکه گفتيم . آنگاه کوئيم 
اندر استواری(؟) ان قول که.آثار فعل از حرکت دایم (۲۲ اندر اجزافی که از 
ان [ جم کلی اندر حوائی اوست و دوری از انفعال و سکون اندر اجزای 
که ازین جم کلی اندر م‌کز است و از حواثی دور است و دور منت 
آن (۷) از فعل حرکت نز گواهانند (4) عدول بر آنکه فاعل این ] ج مکی 

۰ بر حواد ثی اوست تا اجه آزین جسم بدو تزدیکتر است فعل مس او راست وا مجه 


1 ر للسه .که مدبرآن 


(۱) ک : بزیر. (۲) ک : رسندم. (۳-۳) ک : که رئیان و سر‌بدان . 
(؛) ک ؛ رمنده. (*) ک چنین » پ, استوای ۰ () ک 
(۷) کح : یی مرکز . 

(۸) کی ح : دو گواه یکی یسکون و دیگری دور بودن از آثار فعل . 


5 دانم ۰ 


قول بست و بنجم ۳۸۱ 


ا ز أو دور است فعل پذیر اوست و هی چند که برون از این عا جای ندست 


البّه , و آن معنی که مر اورا هی برون از ری رزخ 


عا| از بهر آنکه (۱ آنجه از جم ۲ بجافی باشد او نیز جم باشد (۲ و چون 
آچه از جم که جانی از جوانب او نباشد و نه جم اندر ۳ جوف او باشد 
با بر او محبط باشد جسم باشد [ و آنجد او نه جم باشد آن بجافی از جوانب 
ار نباشد و نه جسم اندر جوف جم باشد ] " و آنجه می گفته شود اندر معنی 
جای نفس اندر جم حکم ظهور فعل او همی گفته شود از آن معدن 4 بدان 
که واجب آید که نفی آندر موضعی باشد از جبد و دیگر موضع از او خالی 
باشد. چه آکر چنبن باشد آن موضه که از او خالی باشد مرده باشد چون 


سرهای موی و تاخن که چون م آن‌را ببرم از آن دردی عا رسد و لیکن مکان . 


محقیقت آن نقطه اس که (۳) مرکز عام است که اندر او (* آن جزو خاک ؛) 
| منجزّیست و هی چه از آن نقطه سوی حاشبت تزدیکتر است نه عکان تزدیک 
زر است و سطح بیروق از دار عا پبوسته نه مکان ۲ و نه جسم است» و نه 
مکان و نه متمگن نفی است از آت است که آ مه از جم بنفس زدیکت 
است (*153 1) فعل او بیشتر است چنین که [ چون ] از جسد مردم دل 
بهنایت نفس جزوی مخصوس است حرکت کلی اندر ترکنپ مر اوراست که 
همیشه ی جنبد و چون دل بیارامد جلگی اعنای رئسه ببارامد و چون 
خر کت لندر جندا من دل رامت ففل اس اوراینت از مهن آنکه: هر کت قدال 
است بحقیقت * و دلیل بر درستی اي ور( آلست که کفتيم *) مکان بحقیقت 


از اين عا! آن نقطه است که آن میانهٌ عم است و اندر آن نقطه از خاک یک ۰ 


۵ ی 2 


جرو است و دیگر اجزای چم که بگرد آن جزو اندر است هه اندر مکان 


(۱-۱) که ن چم ۰ 
۰ وآ از جه ِِ باشد از جوانب او ی ۳ از . 
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۳۸۲ زاد الشافرین 


از (۱) آن است که معلوم است که آجه اندر مکان باشد متعحر ک نباشد چنانکه 
آ مه نه اندر مکان باشد متح رک باشد سوی مکان, و مر اهل صناعت هندسه 
راو (۲ عامای صناعت ۳ را ظاهر است که از جلکی این ج کل ی آن یکجزو 
است از خاک که او اندر (۳ میان یک ") نقطهٌ عالست که متحر که ندست و 
دیگر همه جزوهای عا! جسمی بکلیت تکیه بر آن جزو دارند و مه متحر کانند 
و چون همه جزوهای عا! متحر کند درست شد که حرکت ایغان بدانست که 
اندر مکان نستند چنانکه چون این یک جزو اندر مکان است‌ساکن است 
وم همه گرانیهای این جسم را بر کرفنست» و کوئیم اندر تا کید ان فول 
که گفتم برون از اين عام چیز با عظم ندست و اثارت کردیم که آنجا نفس 
کلست که ما م.نفی را به ظهور فعل او شناخته ای چنانکه چون از اشخاصس 
حرکت بارادت و سخن گفتن و جز آن دبدیم و جز بر شخص مردم [و ] 2 
شخص دیگر این فعلها نيافتم چون سنگی و چوثی و جز آن دانستبم که این 
افعال ازین یک شخص مجبزی همی پدید آید که آن چیز مر آن دیگر شخص را 
نست ‏ آنگاه ما م آن چیّ را کزین شخص بدو افعال و حرکات آمد نفی 
گفتم و بدانستم که اين چیز نه جسم است و چون نه جسم است با عظم ندست 
و لیکن جسد مر‌دم مس نس [ او] را بر مثال مکان است بدان روی که عامی 
فعلهای نفس ( * 154 1) جزوی‌همی از او پدید آید و اندر این مکان س او را 
دست افزارهاست که او (؛ بدان هی یک *) فعلی کند چنانکه چشم ‏ او را 
آلی است که او بدان مس الوان و اشکال و حرکت و سکون و اوضاع اجسام را 
اندر پابد ( و کوش عر اورا آلتی است که او بدان مر آواز هارا اندر یابد) پس 
دل نیز مر او را آلق است [ که آو مر قوت زندگی‌را بدین آلت بدیگر جزو های 
(۱) ک : ازو . (۲-۲) ک : تتجیم . (۳-۳) ک ؛ میانگی . 
(4-4) ک ؛ بهر یکی ازآن ۰ 


فول‌یست و بنجم و 


این مکان خویش فرستد چنانکه زبان مر اورا الق است ] که خاص فعل ا وکه 
نطق است از او بدین آلت پدید آید و از دو قسم مفز سیر پیشین قم مر او را 
آلی است که قوّت حافظهٌ او اندر تگاهداشت صورتهای جسمی عامی (۱) کار 
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ظاهی است که نفس ازین شخص اندر مکی جز مکافی دیگر نیست و چون اندر 
مکی نیست لازم آید که حدو د نیست بذات خویش از بهر آنکه آکر حدود جسم 
است و چون دود ندست اندر جم نیست از بهر آنکه آکر اندر جسم بودی 
حدو د بودی و چون حدو د ندست مر او را طول و عرض و مق تست از پر 


آنکه این سه چبز حتهای جسم اند" و (چون) چیزی بیرون از ح خویش 
نباشد پس بیرون از جسم حدود جم نیست و چون آنجا حدود. جمم نست ِ 


آنجا چم نست چه آکر ببررن از هی جسمی دیگر جسمی بودی جم 
نا متناهی بودی و متحر ک ( بودی ) و جم متناهی است ( و حرکت, مستدیر 
که ) بر اقلاک مستولیست بر تناهی این جسم کلّی دلیل است ».پس آگر حر 
کی را ظنْ افند که ببرون ازین جم که به حرکت استدارت متحر ک است 
چزیست که م او را مساحق () است (پس) ببابد دانستن که آن چیز نفس 
نیست و ببرون ازین جوهی با عظم گردنده چیزی دبگر با عظم نست از :هر 
آنکه ۲ نچه او را عظم باشد جم باشد و آگر بیرون ازین دایرء متحر ک عظمی 
بودی واجب آمدی که آن عظم متحرٌ ک بودی بدان سبب که گفتم که ساکن 
از چم کی آن نقطه است ( 154۲ ؟) که [ بر ] م‌کز عال است و بس هس 


جزفی که از جم از آن م‌کز دور ار است حرکت او پیشتر است » پس از حکم ۰ 


مشاهده بایستی که آن عظم که ببرون از فلک است متح رک تر از افلاک بودی 
واکر آن عظم متح رک بودی حرکتش دام بودی و حرکت داعم جز باستدارت 
(۱) کح : نی صوري که ادراک کرده . (۲) ک , ساحي , 


حت 
۰ 


۱ ۵ 


6 ۳۸ راد اشافرن 


نباشد و آکر این عظم متحر ک بودی بحرکت استدارت حرکت افلاک پدید 
نیامدی از بهر آنکه حرکت از جسم متحر ک بجدا شدن او پدید آبد از جزء 
عظم خویش پس حرکت این جبم مستدیر همی گواهی دهد که فلک بعظم 
خوبش [ از حتز ذات و عظم خویش جداست و چون ذات او با عظم است 
جز ذات که او بعظم خویش ] از آن جد است (و) جز با عظم است و جز با 
عظم نفس است» و نیز چون نف بر جسم مستولیست بتصرف اندر او و بتحریک 
فز ام رام هن یای از هوای ۱ فلکت ی آنکه فرود از آوست هس لبعت 
تصرف اندر او و بتحریک مر او را لازم آید که نفس بر عا چم حیط است 
[مثل ] احاطت نفس جزوی بر شخصی خویش »و لیکن چون مس این [نفس ] 
جزوی را برون از او جسم است فعل از آندرو ن همی بیرون شود و چون مس 
این شخ صکلی را که عام است برون از او جسم نست فعل نفس از برون آو 
اندر او آید پیز ما بدان گفتم که نفس کلی برون از این عال است که فعل او 
از راء حوائی عا! سوی مرکز همی آبد , و بدین قول معتی آن خواستم که نفس 
کلی نه اندر عا است چه آکرگفتم یکه اندر عم اس تگفته بودعی که محدود است 
و پش ازین درست کردم که نفس محدود ندست بلکه حدود جم انت و نفس 
نه جم است همچنانکه چون فعلهای نفس جزوی از اندرون حسد همی برون 
:ید گفتیم که نفس دم اندر چسد است و چنانکه چون ور افتاب از روی 
آینه [ حراقه ] همی آتشی پدید آید گفتم که اندر ان قطه ژرفی (۳) که وی 
آینه حراقه است آتش است و انجا هیچ آنش نبود؛ و لیکن چون آن نقطه لت 
پدید آمدن آش بود (از نور آفتاب) و آتش از . مجا بدید آید هر چدد کهآ تمحا 
هیچ آتشس نبود و آن نقطه آهن بود از جلهٌ نقطهای( "155!) روی آینه مر 


۳ بدان نقطه اشارت کردم لضصر ورت و جلگی‌روی آنه 2 جلگی سطح 


(۱) ک ؛ دو دایره . (۲) کر وق 


قول بست و پنجم ۵ ۳ 


هواً م نور آفتاب را.اندر تمایل (۱) و قبول عحل آن نقطه آینه اند بدانجه 
نور آقتاب از ایشان باز داشته نست و لکن سر آن فعل را از آفتاب آن یک 
نقطه آراسته شد است از آنه . و عقلا دانند که آگر همه سطح هوا و آب 
و خاک هنچو آن نقطه که از آینه مر پدید آوردن آتش را از نور فتاب مها 
شد است مهتا بودندی همه حوف فلک بر آش بودی و همچنن آکر اصول 
طبایع آراسته شدندیم پذیرفتن افعال نفس را هم طبایع اشخاص مردم بودی 
و اثخاص دیگر حیوان و نبات, پس کفتار ما که کوئم نفس اندر جسم 
نبست دعوی ما باشد بدان که نفس برون از جم است و چون برهان درست. 
کردیم که بیرون ازین ج مکی که عام است چیزی بامساحت ندست گفته باشم 


که آمجا نه خم است و نه چم نفس است که م او را بجای حاجت نیست » ۲ 


لک مس سخن را اندر این باب میدان تک استتت که وان 
که مي چیزی را کنابت کند جز مجی اشارت کند که فعل آن چیز ثات را 
بشد که از آ مجا پدید آید و چای اندر ( او ) عظم چسم باشد و این [صورت ] 
بدان همی لازم آبد که سخن جز مس جم را ( بصفت شابد کردن و چون جز 
چم را صفت باید کردن از صفت جز طریق سلب صفات جسم ) تشاید کردن 
چنانکه کوئم آمجه جسم نبست مس او را عظم و مساحت ندست و آجه مس 
او را عظم و مساحت ننست م او را حرکت مکافی ندست بلکه حرکت او ذالف 
و جوهریست چنانکه حرکت جم عرضی است با آنکه اندر جسم جز جسم 
نباشد چنانکه آب که او جسم است اندر سبو و خم باشد که ایشان جسمهای 


جوفند و سطح اندروفی سبو و خم مکانهای آب با هوا با جز آنند, و چون ۰ 


لفس جسم ندست اندر مکان نست و چون ۳7 اندر مکان نیست ۳) نا منمگن 
اندر او نماشد السّه چنانکه متمن اندر مکایت باشد ناچار وم آنگاه که 


(۱) ک : مقابل . (۲) ک ؛ کویند که . (۳--۳) ک ؛: جسم اندر مکان است . 
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۳۸۹ زاد اسافرین 


جم (*1155) بودن اجزای این بجم کی اندر این شکل کروی به یوستگی 
شین کللست بدو . 


بیان اقتراق و اجماع لفس جروی و بدن حروی و فس 


ی 

و برآگنده شدن اجزای این جسم جزوی که جسد مردم است یس از 
جداشدن تفس جزوی "از این جم !) کواء است بردرستی این قول اعنی که 
چون مجدای نفی جزوی از ان جزوی که جسد است اجهاع اجزای او همی 
بافتراق بدل شود (۲ مس جم ک را ۲) بجدا شدن نفس کل از او هم این حال 
لازم آبد. و چون معلوم کردم که آکر عنابت نفس کی از عا| جسم منقطع 
شود این اجماع که مس جسم راست بافتراق بدل شود و م این اجماع را علت 
رکیپهفردات بیع است برهول اهر یک از ان چهارقسم [جم] دنچ 
دو طبع مختلف که اندر ( او ) صورت است و او ازآآن دو طبع ر هیولی که 
بردار ند آن است خر کس:شان: آمست و آندر مکالی که ندوحخصوص است بایستاده 
است سس افتراق این جسم را علت بر خاستن مفردات طبایم باشد از هیولی . 
اعی آکر عنایت نفس کی از عالم بر خيزد بر خاستن عنابت او از عا آن باشد 
که صورنهای عا! جملگی از اجسام رخیزد از هر آنکه منبع ومکان صور مها نفس 
است و طبایع [ اندر اجسام صورنهاست و چون صورنها بر خبزد مفردات 
طبایم بر خبزد از بهر آنکه مفردات طبایع ] صورنهای اولی اند آنگاه م‌اجزای 
عام را افتراق لازم آید و چون مفردات طبایع از جسم ,زخیرد صس جسم را 
و و ( ماند از بهر آنکه رم بوجود صورتست آندر هیول و س 
هیوی را بیصورت وجود) نست البته . و چون صورت ننقس باز گردد هس 


(۱-۱) ک : ازو .۰ (۲-۲) ک : بر چ مکلی . 


قول بست و پنجم ۳۸۷ 


هبول را و جود عاند و از جم عا! برخاست آنگاه جم 
موجود تباشد ماگوئم او متفرق شود و ان بیان که ما کردم مر خردمند 
| 
چم کی بان صورت بودست وان جم‌را بان صورت‌وجود ندست( 6۴ ) 
و حرکات افام جم سیب ان طبایع کاندر ابشان کب اضنتاف 
آن طبایع صورعهای اجسام است سوی مرکز اندر مکانهای خوبش تا عام 
بدان حرکات نظام وانضیام یافته است بر درستی این قول کواه است » وچون 
حال ان است مارا ظاهر شد که ار عنایت تفس کی از عال برخبزد مر جسم 
را وجود نباشد از هر آنکه [ بر خاستن ] عنایت نفس از جم به برخاسان 


طبایع باشد از هیولی و چون این دو چیز که وجود هر یکی از آن [ بوجاد ۰ 


بار اوست با او از یکدیگر جدا شوند م‌مکب ایشان را که جسم است وجود 
عاند از پر آنکه هس یک ] "و ی ۲ بدا خوش قام نست , ودین 
شرح ظاهی شد که علت وجود جسم احتیاج آفی است بدین مل عظیم که 
همیکند از بهر آنکه تفس ازین مل جز به‌ی نبازی خویش دست بازندارد 
و چون عدم جسم به‌ی نیازی نفس متعلقاست وجود جم را علت احتیاج 
لفی باشد و این رهایی روشن است . آنگاه گوئیم که چون همی بننبم که 
اجزای طبایم که اندر شخص مردم است پس از آنکه م‌نفس جزویرا طاعت 
داشته است و مس صور مهای کل خویش را رها نکرد انیت( چون نفس کی 
اندر آن اجسام پیوسته است *۲ و بدان باز گشتن از اين تکلینهای افزوف 


که از حرکات وتکالیف بافته است و آن کات ارادیست رهد . . 
پس از حرکات وتثالیف طبیعی ؛ و 


(۱) ک ؛ و شک . (۲) ک : اما . 
(۳-۳) ک : در چم . 
(4-۸) ک : چون نف جزوی ازو جداشود همی سوی کأیات خویش که آن افسام عام 
است باز گردد که عنابت نفس كي بدان افسام بیوسته است . 
تس 


۳۸7 زاد السافرین 


بیان آنکه نفس جنروی‌پس از طاعت‌داشتن نفس کلّی که از و 
جدا شود بکل خوبش باز گردد 

این حال دلیل اسث بر آنکه چون نفس جزوی بی از آنکه مس این 
جسم جزویرا کار بسته باشد و رسبرت کل خویش رفته باشد اندر طلب علم 
* و حکمت و طاعت مس عقل را که ثبرف دهنده اوست ازین شخص جدا شود 
سوی کل خویش باز گردد که عنایت عقل کل بدان پیوسته است و بدان باز 
کشتن از این تکلیفهای عحل شرعی که مس آن را سبسر(۱) از محلهای جسمی 
که سبب عمارت جسد بدان حاجتمند است بیذیرفته است نیز برهد وان 
با شاقست » انا کم گوید چه دلیل است بر آنکه ) 5 ).و 
‌ّ وجود() جم بوجود طبایم است ومنگر شود ص این قول را که ما گفتيم 
که مفردات طبایع اندر جدم صور مها اند و گوید طبایع اعراض است و به 
برخاستن اعراض جوهر بر مخیزد و دلیل چوید برآنکه طبایم اندر جم از 
قس موجود شدست البتّه جواب ما او را آن است که از او بیرسیم که 
چگونی که اجه نه او سرد باشد ونه گرم ونه تر باشد ونه‌خشک جسم باشد 
۰ یانه , آکر کوید باشد گوئيم مارا بعای جنتمی که مر او را از این اعراض 
چیزی ندست و نیابد جسمی که م او را از این صفات چیزی نباشد الب و 
معلوم شود که وجود جم بوجود این صورمهاست *#. و نز گوئم اندر رد 
قول او که اکر روا باشد که آنجه اندر او نه گرعی باشد و نه سمردی و نه‌تری 
ونه‌خشکی جسم باشد واجب آید که امه این طبایع اندر اور موجود باشد 
۰ نه‌جنم باشد وال است قول کسی که کوید آنچه کُرم و خشک است باگرم و 


تراست با سرد ور است با سرد و خشک است جم نست و چون ۲ مه با 


)۱( ک.: نقس ازان . (۲) ک : موجود . 


فول بدست و پنجم ۳۸۹ 


آن صفات جم انش آجه ق‌ ین صفتها باشد نوجم باشد لس درست کردم 
که اک طبع نباشد جسم نباشد . 
ححت ر اینکه طبایع صورم‌است نه اعراض است 

اما حجّت برآنکه طبایع اندر جم صورنهاست نه اعراض است آن است 
که عس‌عض آن باشد که چون او از حامل خویش رخررد حامل او موجود 
باشد چنانکه گردی اندر گوی و چهار سوت اندر جم چهارسوی و مزه و 
بوی ( آندر چیز بامزه و بوی) اعراضند و اکر از موم کوفی کنم کرد چون 
م او را چهار سوی کنم و گردی از او برود عبن آن موم ببر خاستن گردی که 
اندر اوع‌ض بود بر حبزد وه این است حال دیگر اعراض که تشر جهن رن 


و رود » و اما ضورت آن باقن که اکن آورار مضور او و شروش مصور را ۰ 


وجود عاند با(۱) آنکه مي. جسم را جوهریت(۲) بدین صور مهاست که اندر 
اوست از گرمی و سردی و خشک وری‌واین صورنها بجوهربت اولی [نر] 
از هبویی اند از بهر آنکه فعل مر این صورنها راست نه‌سس هبو را و آجه 
م او را فعل ( باشد بجوهریت اولی از آن باشد که مر او را فعل ) نباشد 
چنانکه اندر این معتی (* 157!) یش ازین اندر این کتاب سخن گفته ام . 


عذر اینکه صورت را جوهس نگفتم 
وچون ظاهر است( که فعل عم طبایم زاشخ ظاهی است) که طبایع اند جسم 
اعراض نبستند وچون اعراض نستند و جوهی جسم نام طبایعی بدیشان بافته است 
مر‌ایشان‌را صورت(۳) کون از بهر آنکه شرف هبو لصورتست نه‌لعرض , و چون 


درست کرد که این طبایع اعراض نبستند سراوار بودی‌که گفتمی جواهرند : 


ولیکن چون جوهر جسم عم کپ است ازین صورتها و از هیولی که برگبرندء 


(«) ک : ۲ . (۲) اک . جوهر است . (۳) ک ؛ هصورت . 


4 
۰ 


فص ژاد السافرین 


آن است و مس آن مر‌کب را همی جوهی کوئيم مر یک بهررا ازین جوهی 
جوهی نگفتم . اما گوثیم که این بهره که صورت است ازین جوهر که او 
مر کب است از هبولی وصورت بجوهربت اوی [ر] است از آن بهره که هیولی 
است پس درست کردم که طبایم اندر جم صورنها اند و ببیرخاستن صورت 
مصور برخبزد . 
دلیل بر ابنکه طبایم از فس کلّی حاصل شده 

و اما دلیل بر آنکه طبایم اندر این جم کل که عال است از نفس کی 
و( شد است آن است که مصورات بر دوگونه است با طیعی است با 
صنعی , اما مصورات‌طعی چو جواهی معدی است وتبات وحیوان واما صنعی 
چوم‌صنوعات دم وحز دم است از حبوانات . واندر مصنوعات می‌دم آثار 
قصد ظاهی است ندامجه از هی مصنوع همی بدان صورت که دارد (فعی آید که 
آن) فعل‌از او جز بدان صورت همی نياید بر مثال قلم که آراشیده وشگافته و 
سر زیده باشد تافعل کتات از او بدین صورتها [ که دارد ] بیاید و چون 
محبره که از ایکتة کرده باشد که مي آب را بپذیرد و رم نعوو(۲) 4 
باشد!" تا چزو بسیار بدو اندر شود سرش نگون بجوف اوفرو باشد تا چیز(؟) که 
که بدو فروشند نریزد ۳) بقلم از او بر اندازءٌ حاجت نویسنده بر آید , واین 
همه آثار قصد صانع اوست که اندر صورت او پیداست و از )٩(‏ آن بارة کوهس 
آبکینه که این فعلها جز بدین صورت قصدی که یافته است نیاید پس دانستیم 
که مس این آبگینه ناره را بدین گونه(۱) صانعی (* 157) کرده است بقصد 
چه آکر ان کوهر پاره از ذات خویش بدین صورت شدی بایستی که همه کوهس 
آبگینه جز بدین صورت نبودی ابّه . و چون حال اینست که فعل از 


(۱) ک : خود . (۲) ک :شود . (۳-۳) ک : و اگر یفتد حبر نربزد و . 
)( شاید جمر (؟) () ک : بر . (() ک : صورت . 


قول بدست و بنج ۱ ۴ 


مصورات بصورم‌ایی که آن دارد دلبل است بر قصد صانع آن مصویر مس آن 
اجسام را بدان صورنها کوثم که آتش نیز مصوریست و گرعی ( و خشکی) و 
روشنی مي او را صورنهاست کز او بدین صورمها هی سوختن و خشک کردن 
و روشن کردن و جز آن آبد . پس لازم اید که ان مصور بدین صورت 
بقصد صانعی شد است نه بذات خویش چه آکر م جم را بذات خویش فعل 
بودی واجب آمدی که فعل او یک بودی بدانچه یک جوهر بود وآکر چنبن 
بود بایستی که همه جم آئش بودی‌با جز آن. وم ابنست سخن اندر هر‌قسمی 
از اقام جم که م هر یی را از آن فعلست که آن فعل از آن همی بدان 
صورت آبد چنانکه از آب‌همی خاک راسرشتن اندر(۱ )صورنهای تری وسرد یکه 


اندر اوست و از بادس آتش را قوی کردن آبد بصورت کری وری که اندر اوست. - 


شم رات طیدعی صناعی لفس است 

و مر مصورات طبیعی (را) از نبات و حبوان صناعي است از نفوس نامی 
و حسی که اندر ایشان است و مس هی یکی (را) از ایشان قصد بد ان صورت 
است که قدرت بر اظهار آن افته‌اند و از آن همی نتوانند گذشتن . آنگاء کوئيم 
که ان صور مهای بسیار مختلف که ما بر اجسام عام و اشخاص نبات وحیوان می 
ینیم از دو بیرون نیست يا از ذات جسم آمد است با از بزی (۲ که آن جز 
چم است ٩۳‏ آکر کی کوید از جبم آمده است بجسمت او گوئیم آگر چنین 
بودی‌بااستی که مه جم بیک صورت بودی از هر آنکه جسمیّت اندر کیت 
(جم) یکسان است و صورتهای متضاد و مختلف اندر جم موجود است . و 


روا نباشد که اندر یک چم از ذات اوصور های متضاد و تلف آبد با(" اانکه ۰ 


جم یکت خویش یک جوهی است‌وچهار قسم است‌و هرقسمی از او( "4158) 


(۱)ک : آید و . (۲-۲)ک : آمده است که این چعز نه جسم . (۳) ک چنین ۰ پ ۱ ۷ . 


ی 
۰ 


چوب 


4 


۳۵ زاد السافرن 


صورت قم آب است و خالف (قسم) باد است و م این است حال دیگر اقسام 
جسم اندر صورتها که دارد » و چون حال ابنست که آکر جسم مصور خویش 
است واجب آبد که مصور قسم آتشس [ آب ] است با دیگر اقسام آنگاه هر 
قسمی مصور و فاعل بار خو بش باشد بروف و دیگر روی مفعول و مصور بار 
خویش باشد و این حال باشد و قولی که محال را لازم آرد تحال باشد پس این 
قول که کسی گوید ان صورتها اندر جم از ذات جم آمده است محال(۱) 
است . وچون (درست کردم که صورتها اندر جم نه از ذات جم آمد است) 
درست شد که از صانعی آمد ست (قصد که آن صانع [ نه‌جم است ت ولکن جوهس 
است ار مر آنکه تیم جوهر است و جوهی از عرض صورت نذیرد و چون‌این] 
جوهس است ونه‌جسم است نفس است که متصرّف اندر جسم اوست . و صرّف نقوس 
بای و حبواف اندر طبایع بتصویر مر اشخاص نبات و حیوان را بصورمای 
آن و تصور(۳) تفس انسانی اندر 5 قسم خاک از چم که آن پذیرای صورت است 

واندر چیزهای نباف و حیواف چوبها و رها و صمفها ویوستهای (۳) نبات 
و بر (۴) استخوانها و سروها و جز آن که جوهر خاک بر آن غالب است بر 
درس این قول گواه اشتتت: پس درست کردم که وجود جسم بوجود طبایع 
است و طبایع اندر جسم صورا اند نه اعراضند و طبایع اندر جم از نفی 
موجود شده است و نفس جوهس است وجز جسم است وعکان حاجتمند نست 
و افعال او اتدر چم پدید آینده اس » و بدین شرح ظاهر کردم که تفس 
م‌دم اندر چم نه از جم آمد است ی ی وس ون 
جم‌متناهی‌است * ونفس اندر اوآمد است جز از اوآمد استو ("چون‌آن ") 
متناهی از نه‌متنامی آید ونه‌متناهی نفس است پس نفس عی‌دم از جوهری‌نامتناهی 
آمد است و بذات خویش نیامداست بلکه بقصد صانم عا| آمد است ( 158 )٩‏ . 


(۱) ک : دروغ . (۲) ک : تصرف . (۳) ک چنین » پ : بوستهای 
(هکان هکره امیش است : (-و) که من سس ان 


اندن نقس اندر جم هصد صائع متر شدن راست 

و قصد صانع عام اندر آوردن ع‌نفی را اندر جم آن بود است تا هتر از 
آن شود که بود است وبهتر شدن جم از حاورت او با نفس بر درسق این قول 
کواء است چنانکه بش ر ازن گفتم ۰ وم نفس را از پیوستنشجم همی یافتن 
ات حاصل شود که (۱ او از ۲۱ آفرینشی بد آن مابل است و آغاز دای 
او (۲ لدات جسمی ۲) است که حیوان نی نطق با دم بدان ثمریکی است و 
ندانجه اندر مردم جوهری دیگر است که آن م علم را پذیرنده است؛ و آن 
جوهی عقل غریزی است از حسوسات عردم لذانی بیوسته است که دبگر حبوان 
از آن و فصینند چون لذّت بافتن او از شبرینیها و رشیها و تبزمها و الوان و 


از جواهی و تگارها (۳) وصور نهای نیکو و جز آن اندر قود او شرح لذات ۰ 


گفته شد است 

هر که مرت علم برتر آید از لذت مسوسات دور ترهمی شود 

و هي که از دم اندر علم برتر اید از این لذات که بهاعم با او اندر آن 
شریک است ت دور تر شود چنانکه فضلاوعقلاوحکا بقونی پسندا؟) کرده اند و 
و علم و حکمت را می وین و از آن همی سیر نشوند" و اي حال دلیل 
است بر آنکه [ نفس لذت علم و حکمت مس ایشان را همی از لذات جسمای باز 
دارد و نیز دلیل است بر آنکه بهتری لفس اندر بافتن او ست م ] لت علم 
وحکمت‌را که ررض صانع عا از آوردن او نفس را اندر این عام آن است 
رچون‌ظاهی کردم که ثمرف تفس اندر علم حکمت است وغرض صانع از این 


وت و حصی نزن 


لا کم درا رک 0 - -۲) ک : ازان حمی . 
(۲) ک چنین » » پ : زنگای‌ها-. (4) ک : لستلده ۰ 


عس 
۰ 
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۳۹ زاد اسافرین 


یاقان او رسد س علم و حکمت را" و چون حال این است کوئیم که م‌نفس 
دم را بش از آنکه اتدر جم آمد نه یافان لذّت بود نه‌خواست بلکه جوهری 
زنده بود شایسته مریاقتن لذّات ابدی راو (از) صانع حکم که بر رسایندن مس 
جوهر بر | شرف که سراوار (از) آن باشد قدرت دارد واجب باشد که م آن 
جوهر را ضایع تکند و عنابت [ کند ] بدو تا او بد آچه ( * 1157.) شايست 
آن اسنت از شرفت و کال برسد » و( لقس بذات خوش زنده است 
چنانکه یش از این اندر اين کتاب شرح آن گفتم وا جه بذات خویش زنده. 
باشد و عم او را می بشرفی باید رسیدن که او سمراوار آن است ناچار از آن 
شرف دور باشد و نز رسدن او بدان شرف بارادت او متعلّق باشد , و چون 
درست شد که غررض صانم [عا] و مولف جسم تشریف (۳) نفس است بتعلی 
وتحکیم(۳) پیدا آمد که چوهر نفس پیش ازین بیعلم بود و چون بیعلم بود رسیدن 
او بلثای که ( آن ) بر تر از لدّات جسمالی است ببافتن اوست سس علم را که 
آن م او را نست(؛ او چبزی از ۲ بچه ( او بدان باشد جز "6 باخیبر وتکلیف 
بدیگر حالی و صورفی نشود واجب آبد که انعم حکیم بدین صنم عظب می 
نفی(1) را همبی از محن لی علمی وی نف عحل لذّت برد وچون عظيم رلدق 
نفس را همی از حصیل علم بحاصل آید و او مر علم را همی از جسم بابد(۷) 
عت یافتن نفس س لذات راجم باشد و یافین نفس مر لدّت حتی() را 
باغاز وجود خویش اندر جم و حریمی او  (‏ آن ) و میل او سوی آن و 
استحکام تعلق آن بجسد بدان(٩)‏ لذْت اعنی که جسد آن بدان همی قوی ترشود 
و پس از آن رسیدن [او] بلذّت تضافی باخر بلوغ خویش بکمال نفسانی و باز 
ماندن و از لذّت حشّی بدین لت علمی و مضاعف شدن رغبت( ۲۱ او اندر 


(-ه) ک : اندر بران باشد که . (() ک : آتش ۰ (۷) ک چنن » پ : باید . 
(۸) ک : جسی . )٩(‏ ک : از . (۱۰) ک : ,رغت . 


فُول بدست و یلجم ۵ ۳ 


آن بر حسب یافتن اوعم آن را بردرستی این قول که گفتم علت رسیدن لشس 
بکلت لذّات جوهی چم است کواه است ۰ و چون حال ابنشت که نفس 
مردم از علم همی بلذت عقلی رسد کوئم که مقصود موّلف بیان جسم و نفس 
ازين تالیی آن است تا می تفی را بلاف رساند که او سراوار آن است ۰ و 
آن لذّت که نفی مس آن را بیاید بر دو فقس است یی لذّت حشی است که نفس 
بدان عیانجی جسم رسد و دیگر لذّت عقلی است و تفس بدان عيانجی علم رسد 
از بپر آن ( " 159؟ ) بود که رسولان خدایتعالی می خلق را بر آموختن علم 
رکار ستن آن بلذّات ابدی نوید دادندوقايدة نقس از علم جزلذّت چیری ندست. 
ببان انکه لدّات فالی 
مر تفس را عزلت رمر و مثل است 

وچون حال اینستگوئيم که لذت‌حتی فافی عنزات رمز ومئل است از لذّت 
نفانی بای و رسدن نقس م‌دم بدین لذات فرودن م او را چو وبدیست 
از آفربدکار خویش سوی آن لذّت برین (۱) باقی و اين از آن عحل چائنی 
و توداریست [ همچنانکه برگ هی تبانی باغاز پدید آمدن خویش بر مثال نوید 
موداریست ] از بار ۲۳۱ خویش نبینی که برگ هی نباقی مانند بار خویش است 
بصورت نه بطعم ورنگ و بوی» پس کوئیم که بار نبات از برگ عنزلت تأویل 
است از تنزیل و گوئيم که بذرگر (۳) خردمند چون مر کشت را بیند از برگ 
او بر تخم و بار او دلیل کرد و مچنین باعبان هشیار چون همی بیند که 
رک زردالو بر مثال بار خو بش کرد اش وش ون درخت دام لصورت ادا است 


چون برگ درختی که نورسته باشد بنگرد از صورت او بصورت بار او دلیل : 
کرد" و معنی تأویل چیزی تیست مگر باز بردن مس چیزیرا بدانجه اوّل او 


(۱) ک : در . (۲) ک‌چنن» پ بار . (۳) ک : بنزدیک . 


۱ ۰ 


و ۱ 


۳۹۹ زاد الیافرین . 


آن ببودست و مر چیز پدید آینده .را باز ککت بدان چیز باشد کر او پدین 
آمد است بر مثال درخق که‌بدید آید و باخر از او بار همان آید که نخمش 
بآغاژ بود است » و جون دم که بر مثال درخت است ی که (۱ بار او عقل 
است بانجه ۱) باخر از او عقل پدید آبد پی این حال دلیل است بر آنکه 
ان ود ال رات چناک هفت با بادام بود است 
و اين اعتباریست که آفرینش بر درستی آن گواء است و اعتبار آفرنش بر 
عقل واجب است چنانکه خدایتمالی همی فرمایدف یرو | با اوليآلانصار (۳) 
بیان اننکه لذات حسی بزلت پوست 
۲ لذت عقل عزلت مغر است 

و چون‌این بنیاد (۳) بکواهی علم (*) که باقی تر گواء و راستگوی تر 

مزگی اوست درست است کوایم که لذات حشی از لذات عقل عزات برگ 
سبی است از سیب که ماتندگی عبان ایشان جز دشکل تیست که آن دبدندست . 
" خدایتعای که هی از بپشتبان حکابت کند که چون (* 160 ؟) هبوه 
اندر : بت وا ی و داده 
بودند یش از این عاننده فی باشد میان این میوها و میوهای بهشت بهشت بدین. آده 
"کلم رزئوا مها من تمرع رزقا فالوا هذا آلدی رزئنا ۱ 
اوتو| به متشایها و آهم فیهاازواحمطهرة وهم عادو ۲۳ بر درستی 
این قول حجّت است» و بر خردمندان واجب است ازین لذّت خسسس او (۱ بر 
آن 0( لذْت شر یف آخرفی دلیل گرفتن و از امثال و رموزکاند رکتاب خدای است 


(ب-م) ک , آغاز او عقل است بدا تج ۰ (۲) فر : ۲-۵۹ . 
(۳ کح َ می بنیاد ترکب اساف . (ع) ک: ان ام : (( قر : ۲۳-۲ . 
(-1) ک : از .. 


قول بدست.و بنچم ۳۹۷ 


که آن بر چیز های‌جمالی فرود آمد است سوی چزهای عقلای که مانند آن است 
بتأویل آن راه جستن و بر تنزیل اقبال کردن و مر آن (۱) را خوار نا (۲) 
داشان بامید رسیدن بتأویل آن بر مثال اقبال خداوند درخت بر برک و شاخ 
او بامید نخم و میوژ او . و هر که از عقلا سوی لذّت نفسافی از تردبان علم 
ربافی بر آمد است داند که لذّت حشی اندر جنب لذّت عقل عرلت برگ ه. 
تلخ است و کنده اندر چنب بارشیرین و خوشبوی و م علم را بامید لذت 
حشی مجوید ؛ و ليکن کروهی که مس علم را نشناختند م لذّت آن را نيافتند و 
مر هوسهای خویش را علم نام ميادند تاجز رخ از آن حاصل نباوردند لاجرم 
چون (۳) مر لت نقسانی را آصوّر بایست کردن بجم باز گتند و گفتند که 
ور و اج ۳229 حول اند ۱۰ 
ام و لین اف ان اسر ار و هم عن"الااجرة 
هم (*۱۱00) غافلون (4) پس چنانکه میان برک و بار درخت جز بشکل 
مانشدگی تبست که آن دبدفی است مبان لذت حسی و عقلی نبز جز بنام مانندگی 
یست که آن شنود نیست , آنگاه کوئم اندر تاکید این سخن (* وم *) 


نوشتهٌ ای را که اندر افاق و انفس است ( عتابعان خاندان حق عائم بدستوری 


س‌ 
۰ 


کز خداوند روز خویش یافته اعم اندر جزيرء خراسان ) که حریص مردم 
باغاز خویش بر لذّت حشی که استخکام جسد او اندر آن است و رسیدن او 
بای این لذات باستوار شدن جسد اوست از آفربنش (۱ چون تکلیف است )٩‏ 
م او را از صائع او . طلب کردن ان لذّت خسس فایی که او از آن لت 
شریف باقی عنزلت برک تلخ (۲ زشت کننده ۷) است از میوه شبن نیکو ۲۰ 


(۱) کح « سی لذّات خسیس را. (۲) ک : باز . (۳) ک : جوهر 
(4) قر ؛ 2ب .: (-ه) ک : رم . (-۱) ک : حق تکلف است و . 
(۷-۷) ک : کنده است بدسنت کنده . 


۳۹۸ زاد اسافرین 


کل خوشبوی, و مارا معلوم است که آگر این تکلیف آفرینش که بدشز 
خلق از آن غافلند نبودی کودک خرد اندر شبرمادر رغبت نکردی و ررض 
صانم از صنم بحاصل نیامدی» و ( چون) م این تکلیف جز بدین سبیل که 
مس قوت جاذبه را و بافتن لذّت حی را اندر نفس انساف هادند بآغاز و نیک ر 
ازن وجهی نبود تا کودک خرد (۱) از غذا نا شکدا آمد و بدین ندرج صس 
او را بیای نعمتهای حسی ,رسانیدند تا بدان جای رسید که مر تکلیف دوم 
را محتمل شد . و تکلیف دوم آن بود که مس تتزبل را فرو فرستادند و ص اورا. 
بر پذیدفان آن حث (۲) کردند و توید دادندش که آکر می این را بپذیری و" 
عزیز داریش و برن کارکی ۷ پلات جاویدی سبرنده ۳( نا شونده رسی 
و مانشده کردند مس لدّت نفساف را که با قست بدین لذّت جسیانی فای بدان 
سبب که مي این لثّت حشی (4) را بر مثال چاشنی و عوداری بافته بود و با 
آن نز بگفتشش که سرای آخرت اعمتهاست که اینجا ظاهي نست و بوشیده 
است چنالکه خدابتعالی فرمود فلا عم تفس ما ی (*۶۱6۱) هم 
ین قرة آعین جزء بما کائوا یلو (۰). 
فرق میان ندمت آخرنی و نعمت دنیاوی 

وتیز اندر آفر ینش بخط خدایتعالی بنمود ندش که آن نعمتهای‌باقی آخرفی از 
این نعمتهای فای دنیافی ببزلت میوم است که او بر درخت باخر پدید آید (از برگ 
که او ر درخت اول بدید آید ) ور اف تضنتها از آن نعمتها لت شری 
[ ی ] هیچ مزه است که یک چیز است از بسیار نعمتهای این عالی که شبر 
خواره باخر بدان نعمتها رسد ( اعنی جلگی نعمتهای این عام از ) نعمتهای آن 

(۱) ک : طفل . (۲) ک چنین » پ : خث . 

(۳--۳) ک . بلدات جاویدی سپری . (4) ک , چساب . (ه) قزر : ۰۱۷-۳۲ 


قول بست و پنجم ۳۹۹ 


عال ءنزلت شبر است که بکودک رسد از مخست از بسیار نعمتهای ان عا» و 
چنانکه شیر مادر مر کودک را از ۲۲۱ نعمتهای این جهان چاشنی بود ان نعمنها 
نفس سردم را شیر مادر اوست و مادر او آن عا! است و عنزلت چاشنی است 
م او را این نعمتها از [ آن ] نعمتهای نی نهایت آخری و بتر ساتندش (۳) که 
اکر.اين تکلیف را نپذیری و م این را خوار داری و رد کنی از لذّت جاوبدی 
بیفی و عم ترا ازن لذّت حشی که با فته بکشتن (۳) جداکنيم و این حکم بر 
افرتشش واسستت: اسرت از بهر آنکه تمزبل شبر مادر دین بود و (؛ هر که * سس 
او رارد کرد شر .مادر دنبا از او لستدند که آن نعمتهای این جهانی بود اعنی 
بکشندش (*) چنانکه هر کودک ی که شبر مادر نخورد عرد و رد کننده شر 


خلقی را خدای کنت و مر رد کننده شیر امری را رسول او کنت بحق بر . 


حکم فرمان آفرپنش و رسا تنده این پیغام مد مصطنی صل‌اله علیه و آله بود 
و راست گفت » و آفربنش بر درستی این قول کواء است از بهر آنکه تتزبل 
سختی است گفته بر چبز های عقیی و م‌آن را ماننده کرده بجبز های حشی بر 
مثالی برگ درخت که مانندة بار است بصورت و از تخم او اندر او مشابهق 
بش ندست و هر که مس برک درخت را نورزد و خوار داردش س بار او را 
نیابد همچنانکه هر که از لدّت حّی باز ايستد بآغاز نشو (0) خویش بلدت 
تشانی ارسدو هر که از برگ درخت ( "161 1) بر بار او دلیل تگیرد جز از برک 
هزه نیابد و از بار ی او را امیدی نباشد و مر برگ را ضایع کند* و از ان 


است که بدشتر از امت روی از تتزبل کردانبده و مس شریمت (۲)را خوار گرفته اند 


رز هس که اندر دی خدای از هر رباست دنباف هبی رغبت کند آنکس ‏ ‌ 


آنکه دست از دين کوتاه یات رایر ست از هر آن بود که خدای تعای ص 


(۱) ک چنین » ب : آن . (۲) ک : بر سانیدش .۰ (۳) ک‌ح ۱ عرانیدن . 
(4-4) ک : که . () ک : بکشتندش . )٩۱‏ ک : شیر . 


(۷) ک ؛ شریف , 


یب 
۰ 


شکایق را که اندر ضمیر رسول او بود از امت خویش اندر کتاب عرز باز 
خی ال ال داری تفر درا هد التران 
مهجورا(۱) پی هر که از امت بر تنزیل ۲۱ با پستاد و مس ۳) تأویل را طلب 
نکرد بر مثال کسی بود که از درخت برگ خورد و از بار دور ماند. 
آبات قرآن ی که بر پذیرفتن دین تکلیف کرده اند 

آنگاه ونم که چون خردمند بنگرد اندر فرمان خدایتعالی که هی فرماید 
وسول خویشرا که مس خلق را م پذیرفتن دن تکلیف کن بایات :شیار 
چنانکه کنت فاتلوا آلذین لا ویو با للّه و لا بالیوم الالعر (۲) 
و جز این:و همی فرمابدش مس ایشان را نویدده بر پذیرفتن حق بنعمتهای 
ابدی چنانکه هی کوید ما آلذین منوا و عملوا الصالحاتِ لهم جات 
ری یا کارا لوق ٩)ر‏ جر آن وهی فرایدشی که مر 
ایشان را بترسات بر رد کردت دین حق بعذاب انش چنانکه همی کوید 


و مرن ۶2 


و آما آلدین وا ما ویهم الناز کلما آرادو آنبشرجوا یلها 
آییدوا فیها وقیل آهم فوفوا عذاب ال (*1162) النی کنتم به 


تکذبون (*) و جز آن . 


و جه طلب طفل عس شیر را 
و [چون ]م ان‌قولها را با آ مه اندر آفربنش است برایر کند سنند که 
این تکلیف حق است و این و عد و وعید درست است از بهر آنکه خردمند 
همی بیندکز آفرپنش دم بآغاز نشو (۳) خویش بر لذّت با فتن از آن غذای 


(۱) قر : ۰۳۲-۲۰ (۲-۲) ک : باز ایستاد و رمن ۰ (۳)قر : ۲۹-۹ . 
(4) قر : ۰۱۹-۴۲ (۵) فر ۰۳۲۰-۳۲ )٩(‏ که : بشیر . 


فول‌بست و پنجم 3 


ضعیف نی مزء که شیر است حریص آمد است که هر ساعتی م آن را بخو اهش 
و کربستن هی طلب کند و بر آرزوی آن همی از خواب با ری دماغ خوبش 
هر ساعی بیدار شود؛ ورسیدن کودک خرد بپمه لذت حتی که لذّت شر 
مادرش اندر جنب آن جزوی‌سخت اندک انت جز بدان حریصی کز آفربنش 
بدو افگنده اند و آن تکلینی ظاهی است ( نست ). و ظاهی است مس خردمند 
را که ار کودک شمر خوار از این تکلیف که او از افرششی بر آن مکلن (۱) 
است پاز ایستد با باز دارندش از آن او باتش غرزی که اندر او رکب 
است هالاک شود و عذاب آنشی غربزی(۳) عذای سخت است و آکر ص ان 
تکلیف را بپذرد و بر آن کارکند این آنش که باد کردم م او را بناود ( و 


بنعمتهای حتی رسد که جلگی آن بسیار است و چون مر آن را شیر اندک ۰ 


بیمزه اضافت کنیم عظم باشد , پس این حال آفرینش کواء است بر آنکه اگر 
مردم از رسول خدایم دین حق را قبول کنند بنعمتهای بسبار ایدی رسند 
که آن لنّت نفانی است و هی کز آنش خدای م او را بنساود) و آکر مس 
ان تکلیف امی را رد کند باتش جاویدی معذب شود و آن‌عذاب م او را 
جهل او واجپ شود چنانکه نواش بعلم همی واجب آبد» و دلیل بر درستی 
ان قول که گفتم آتش خدای بر دم بجهل او لازم آبد و مس او را ثواب 
بعلم واجب شود بیس از آنکه سر هان عقیی عودم بش ازی که لذات نفسای 
شریف تر از لذات حشی بدانجه ی مدع بسبب ندادتن مسئله عامی از 
طمام و شراپ باز مالد قول خدایست که همیفرماید تار ال (*۱162) 


۶ و -ق سس هر وم (۳ ۳ مج 
امتة ی تطلع علی لاد" او چون‌میکوید آنش (* خدای آنست *۲ ۰ 


که بر دلها حاو نون ۰ شود می کاید که اطلاع او ر دلهای حاهلان است 


(۱) ک : کلف . (۲) ک , عزیری. (۳) قر؛ ۰۷۰۱-۱۰4 
(42-0) ک : خدایت . (0) ک : حالوک . 


یب 
۰ 


۱ ۵ 


۳ ۰ ۶ ی تس زاد امسافرین 


که بنور علم از دانش بهره نيافته باشد. و ما همی بینیم که [چون ] از ما 


چیزی پرسند که ما مس آن را ندا نیم دان ساعت آتش غریزی: می بردل ما 
مطلع شود و شمه حسد ما بدا نکم شود مجنانکه باش گرم شود و چون 
درستکردیم که عذاب آتش همی بجهل واحب آید مردم را پیدا آمد ببرهان 
خلف که ثواب و نعمت جز بعلم واجب نباید , آنگاه گوثم که این تکلیف دوم 
فرمایشی لت تأویل است از آن تکلیف تخستین آفرینشی که تب حرص 
کودک است بر غذا که سبب پذیرفتن این تکلیف او بنعمتهای بنهایت رسد و 
اکر م این را رد کند باتش جاوبدی بیاو زد . 
نکته که درین باب گو بد 

و براين چابگه نکتة کوثیم اندر تصدیق رسول مصطفی صلی له علیه وا له 
که عظیم تر تکلیفی از خداتعای م‌خلق.ر | او را بود بر آفربنش ویر اجه 
کوئم دلیل آرع تا جهال امّت که ما را بد دين خواندند و بر ما غلبه کردند 
واز مسکن وشهر خویش ما را براندند سوی کسانی که از عقلاعی این کتاب 
ما را تامل کنند تکوهیده شوند . وآن نکته آن است که کوئيم دلیل بر آنکه 
می‌دم از پذیرفتن تیف افی که آن‌قبول درن حق است همی بنممت جاویدی 
خواهد رسدن ورد کردن هی عقوت خدای محواهد آویحتن آن‌است که 
این‌تکلیف یت علم و حکمت است چنانکه خدای تعالی سیف رمابد 
و یمهم | لکتاب والحکمة و ٍن گائوا ین قبل آمی صلال مبین (۱) 
اه وگ ۱ برخزد 


0[ درا دی ای ِِ 


وی سس( 


(۱) قر : ۰۱۵۸۳ ۰۲۰۱۲ (۲) ک : کار .۰ (۳) قر؛ ۱۸۹۲ 


گول بدست وبنجم ۰۳ ء 
و م‌دم از علم و حکمت بنعمتها رسد وآن تکلیف بشن کرن تکلیف 
عزلت رل است بر درستی ان قول گواه ات 2 بهر آنکه سردم از پذرفن 
آنتکلیف بعقل_غربزی رسید وبعقل غریزی مر نمامی نعمتهای‌حتی‌را بیافت (۱) 
و باز بسان لد ای ان لدتسر او را لذّت مباشرت بود که آن دک است 
بلذت عقلی ار بهر آنکه گوینده ان را عبارت نتوان کردر ون شنونده 
از عبارت کوینده بر آن واقف شود. واز دیگر لدّت که از حواس افته است 
ر آن‌دلیل نتواند آوردن وکسی که ببلاغت جسدی رسد وعقل غریژی بدو 
نپیوندد ومتحیر ومدهوش آید لد مباشرت را نیابد وتجوید " وچون خردمند 
مر این شرح را تأمل کند وید که چنون مردم از تکلیف نخستین بدین 


بدیهی اولی برسد اعنی یافتن اوایل (۳) چون بهناخت که جزی پیش از کل . 


باشد وجز آن که ظاهی است اندر حسوسات که آن‌عطای آ لهیست نه تعلیمی 


9 علم یافت مس ان لدّت لسیار راو (به ) تکلیف دو. سوی علم 3 


حکمت آمد پبایدش داننتن از انن تکلیف همی بنعمتهای یشهایت جاودای 
خواهد رسیدن وبداند بقیای آفربنش که فضلاین نعمتها که بدین تکلیف دویم 
بافتند ر آن نعمتها که بدان تکلیف نخستان بافتند چون فضل این تکلیف است 
ر آن تکلیف وجون فضل این علم است بر آن عل(۳) او چون درست کردم که 
از پذبرفتن تکلیف افی هی مردم بنعمق بر تر از نعمتهای گذرنده خواهد 
رسدن پس درست شد که آن نعمتها آبدیست ) وچون ظاهر کردم که مردم 
اندر )٩(‏ رد کردن آن تکلیف مختین بشدی گذرنده رسد وآن‌م‌گ جسدیست 


ظاهی شد که از رد کردن‌اين تکلیف عظیم که آن( "163 4) دين است‌همی بشتلی .۰ 


نا گذرنده خواهد رسدن و آن عذاب خدای است نعوذ بالله من عذا به . 


(۱) ک : بارد . (۲) ک چنین » پ : و آنکه . 
(۳) ک : عا . (4) ک : از . 
20 


ف 


۱۰ 


۰ زاد السافرین _ 
بیان ایک تکیف تدم منلة ول برد از تکیف تن 

وچون حال این است گوئیم که ان تکلیف [ دوم] که خدای" کرد مردم را 
عیانجی رسول صلعم بقول عزلت تأو با بل بود ازآن تکلیف نخستان که مردم را 
کرد عباجی ح<سدهای حدم نشل ۱۸ ۱( .وان حال دللل است ۳۸ آنکه گو ند 
این قول سوی ما رسول است از خداو ند آن فعل و رسول عس اس ول را از 
آن نوشته ‌ خواند مخلق که ِ» تعالل و۳ آن و اندر آفر نش عام 
سنریهم 5 نا ی الیو یه سم ی ی انش «) 
وچون درست کرد بگواهی آفرینش که این تکلیف که رسول خدای مس خلق 
را ر پذیرفان ددن حق سبحانه کرد حق است و نعمت وشدت ابدی عقلی ببثتر نده 
ورد کننده این تکلیف یس از جدا شدن نف م‌دم از جسد او رسد چنانکه 
تفت و دا خر فان ۱۳ 4۱ بذز فک نورد کننده آن تکلیف اون رسیدپس 
از پیوسان نقس او بجسد» وان سخنی است (* بترازوی خدایتعای که آن 
عقل شریف است بر بیخته ی هیچ خیانی *) چنانکه خدای تعالی فرموده 
است‌و آقیموا الوژن بالقسط و لا تحسروا المیر آن (0). 

بیان چگونگی وحی وتفضیر ال 

ی 0 ۳ دحی ك ۳ 

دل منور و [عل ان ] فرود آمد تا او بنور آن تةخدایال را 


(۱) ک ح: بمی نکردن تکلیف بدف . (۲) قر : : ۵۳-۱ . (۳) 0 ءٍ فای . 
(4- -4۰) ک : اک حیلی . 
(۲) قر : ۵0 ۸ 


فول بسست و پنجم ۵ ۰ : 
بر خواند" وهیج سخن گفتنی بشتاب تر از آن نباشد که باشارت باشد که حس 
او را-تجشم نشاید اندز بافتن از بهر آن بود که مر سخن گفتن خدایرا با رسول 
وحی گفتند وو حی (*1164) بشتاب باشد وآن اشارت بود ایرد تا بنگرد 
در یی تاو [علی لام رش آفریدکا ]از توت دیب یدیل 
که عا! و ی ی و ال ما اوجی 
ايكَ فر ن کتاپ ريك لامدل لکلمانه ۹۳ تحد اد 
و 


مأتجدا چون بدین آبه همیگوید که بخوان نچه بشتاب بسوی تو اشارت کردند 
از نوشته الهی وس سخنان او را تبدبل نست ص خردمند ا ظاهی است ی که 


این فرمان است ی ز خداتعالی سوی رسول او به بر خواندن از توشته خدای 


ونوشته سختی باشد که ص [ بر) چر‌های زمبی از چوب وخاک وجز ۰ 


آن متکل ۹9 کرده باشد و عا وا تجه اندر اوستت ت مشگل است به تیکیل 
ی ر ظاهی است ت که نوشتهُ خدای جز ان عام چیزی نست وظاهر است 
که آ ی( رسول او گفت ور خواند ازین ۳) نوشته بر خواند وکی مر 
آن سان ۳7 منکر نشود مگر که 7 خود مکارء کند ۰ 


بیان مرتبةٌ رسول درمیان مرانب خلق 
وچون این تأبید بدل منوّر رسول رسیدومر این نوشته نا متبدّلکلات‌را 
بدان بر خوانه ومر همه خلق را از آن غافل دید دانست که او از آفربدکار 
ع عنایق یافت که بدان عنابت از جله آفریدگان بدان مرزلت رسید که 
(تردیک) خدایست از جلةٌآفربدکاران (*) از بهر آ تکه بئویسنده از خواننده 


(۱) قر.: ۲۹-۱۸ ۰ ۲(۰) ک : شکل . 
- (۳-۳) ک , او .گفت و رسول او ابر خواند حکم ایس فرمان ازین . 
۱ 9 افر دگان ۰ 
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چت 


دی 


ندنک کی نباشد هي چند که مس آنت خواننده را طاقت نوشتن 
همچناف نباشد, و چوت بواندن ابر توشته مر خویشتن را 
پئویسند؛ اين کتابت ف تبدیل زدیک ترکسی یافت این حال نیز مر او را 
(علیه التلام) وحی بود وبدین حکم مر خلق را دعوت کرد بگفان لا | له 
لاله محمد رسول ال و اندر تألیف شریمت وگتدن‌دین‌سیس آفرینش 
عال رفت و آمجه اندر اوست وروی بگردانید از هي که با او در این‌منزلت انبازی 
جست وآن [فضل و ] فنبات نداشت (" 164 ؟)چنانکه خدایتعالی فرمود مر او 
رابدن یه ثم ما آوجی لین ربك لاله الا هو و آعرضن 
عن المشر کین (۱) . 

سوّال در ابنکه خوردن کودک شیر مادر را بتکلیف نیست 

بلکه بطب است وجواب آن 

آکر کی مر این قول را که ما گفتیم منکرشود وکوبد کودک خرد 
مر شبر مادر را بآرزو وبطبع خورد نه بشکلیف وتکلیف [رو] آنگاه بودی 
که مر او را نباستی که شر خوردی وی مر او را ر خوردن آن تکلیف 
کردی برمثال کسی که تشنه نباشد و دیگری سس او را ر خوردن آب تکلیف 
کردن تا بنابایت وقه رآب‌را بخوردنه چون‌کسی که تشنه باشد وم آب‌را بطبع 
وآرزو بخورد جواب‌ما مر او را آن است که کوئيم این سخن کسی کویدکه معنی 
طبع وآرزورا ندانسته باشد واتواع تکلیف را نداند, ومایش از ان‌اندر ان کتاب 
بیرهان عقلی باز عودیم کهآ نچه فلاسفه (۳) مر آن را همی‌طیخ گویندازحرکات 
امهات‌قسر است وظاه ی کردم که حرکت برد وگونه است با ارادیست یا قسری ؛ 


(۱) قر ,۰.۱۰۹ (۲) ک : حکما . 


فول بنست و پنجم ۷ ۶ 


حرکت ارادی از متحزک اثست که بخواست او آید و اندر حد امکان باشد 
اعنی که روا باشد که اندر حد وحود آید وروا باشد که تباید برهمال ۳ 
که نشسته باشد وحرکت برخاستن او مخواست او متعلق‌باشد ین شاید بودن 
که بر نخبرد " ونبز حرکت از خداوند ارادت بر جانی و مخالف آمجاتب 1 و 
حالی ود !) آن حال باشد چون حرکت کسی که بر نیمه کوه باشد که خواهد 
بسر کوء بر شود وخواهد سوی این کوه فرو شود(" وچون کی خواهداز 
دیگری چیرّی ستاند وخواهد م اورا چبزٍی بدهد یی حرکت از خداوند 
ارادت اندر حد امکان باشد و نگاء محن و جوب آبد باختبار او . وحرکت 
۷ 


آید بقسر وحرکت قسری اندر جد وجوب باشد ابداً چون (* 165 1) حرکت ۰ 


اجزای خاک‌سوی مر کزرعا کز آن نقسر باز داشته مانده است و چون حرکت 
آب از فراز سوی نشس. که اندر حد امکان نست البّه بلکه اندر حد وجوب 
است وبقسر است » وچول حال اين است کوژیم که هر مقسوری حبور است 
وحال مجبور بضد حال مختار است وآن جزو کز امهات طبایم حبور ندستسص 
اورا حرکت نست البثه وآن جزوی است از خاک که اندر می‌کز عم است 

وهمه. جزوهای عا| را تکیه بر اوست بحقیقت , اما بر سبیل محاز گوئيم که از 
آش اثبرآن جزوها که بر سطح ببرون اوست مقسور نست وهمی تجوید 
که از آن ر ر شود چنانکه آن جزوها کز انش فرودآن سطح است تا دسطح 
زین از آن فلک مر آن سطح بیروفی را همی جویند وسوی آن سطح متح رکند 


وبقسر کز صانع عم بر ایشان افتاد است فرود از مکان باران خویش مانده ۰ 


است (۳) از هر آنکه هه یک جوه‌ند ویک حو هس اندر مکانهای متضاد جز 


کی 
(۳ کح : یعنی این هر دو اراده در یک وقت حال است . (۳) ک : اند . 


ی 
۰ 


-‌ 


۸ 5۶ زاد السافرن 


بقسر تالستد . واز بهر آن گفتم که این سخن بجاز است که بدیگر روی کل 
و ی وه آثست که اجزای آنش 
کز فلک اثر ر سطح برون اوست مقسور است وهمی خواهد که اندر مرک 
عا آید و دیگر جزوهای انش که زیر او اندر است‌و.ر سطح بیرون از هوا تکیه 
کرد است مر او را از فرود آمدن باز داشت جنانکه کل هوا مرک آتس را 
از فرود آمدن باز داشت وکل خاک وآب مر کل هوا را نیز از فرود آمدن باز 
داشته است واحزای خاک مر عکدیگر را ستونها کته اند وهمی نگذارند هر 
فرودینی ازآن مر آن را که بر تر | ست ازاو تا عرکز فروشود» بی همه اجرام 
عا حقیقت مقسور است وازآن است که همه عل یکلیت خویش بحرکت قسری 
[ واجی ] متحر ک است وجون حرکات اجزای عام بکسان است پیدا شداست 
که باختبار نست وحرکی که آن ("1165) باختیار نباشد ناجار بقسر باشد و 
حاحتمندی آندر جبز دلیل قسر است که بر او افتاده باشد . 
بیان اینکه طفل در خوردن شیر مکلف 
است بنوعی از تکلیف 

آنگاء پر سم از کی که چه میکوف مس کودک شیرمادر را بحاجتمندی 
خورد که هست مر او را بدان [ مابه ] یابه ی نبازی( از آن ) می خوردش 
تا بضرورت کوید حاجتمندی خورد» آنگاه گوئیمش چگوفی که (۱) مختار 
[ باشد با محبور ] تا بضرروت [ گوبد حبور باشد آنگاه کوئیم که چگوف 
محبور مکلّف باشد با مختار بضرورت ] گوبد مکلف باشد, پس درست کردیم 
که کودک خرد بر طلب کردن شمز از مادر خویش مکلف است و مکلف او 
آن قوّت جاذبه ایست که اندر رکیپ او مکب است که هر ساعتی مس او را 


)۱ ک چنن اب محتاج . 


بکند و این نوعست از تکالیف اطی بر حسب طاقت و قوت ,ردارنده تکالیف 
و بر مقتضای حکمت صانم حکیم , آنگاه گوئم که اک فقوت جاذبه که اندر 
جسد کودک مرکب و من است تا مس او را هر ساعتی از خواب بیدار کند 
و بفرمایدش تا بر و کوشش مر شبر را از بستان مادر بکشد و تا انکار نکند 
دست لژ از بستان ] باز نداردش که ببارامد و تباسا بد. 
بیان اینکه در مکلف بودن طفل سیر خوردن 
و دد مکلف بودن بنده سندگی سب مال فرقی ست 
و آگر کودک مر این تکلیف را از اين مکلف بپذیرد و از طاعت او 
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سر بکشد مکلف مس او را باتش غریزی بسوزه یس آکر قزت جاذبه با این . 


احوال ظاهر مکلف کودک خرد نیست نبز خداوندی که او مر بندة خویش 
را کاری‌سخت بفرماید و از او نسندد که آن‌ کار تکند (۲۱ و اک آن بنده از 
فرمان او سر بتابد ص بنده راباتش سوزد مکلف بند خویش ندست , و آکر 
خداوند این بنده مکلف پند خویش نیست با این معاملت که یاد کردیم پس 
سغمبر خدا که مر خلق را ورزیدن شریعت فرماید که اندر آن زندکی ابدی 
ایشان است( و) آگر فرمان او تبرند مر ایشان‌را بکشدو خدایتعالی مر ایشانرا 
باتش بسوزد نیز مکلف خلق نیست. و آگر عیان این تکالیف فرقی( "166 1) نیست 
دنه کب مر فکلیق را (۲ آرزو ام ") نهدتکلیف از حال خویش نگردد 
رچز 0) به تبدیل نام مبتّل نشود و این خواستم که بیان کنم ؛ و بدین شر حکه 


کردیم ظاهر شد که نفی حردم اندر عا( جم نه از جم همی آبد و نه جم نفس : 


است و نیز پیدا شد که می نفس را با جسم مخالفت است و تضادی نیست و 


(۱) ک : بکند . (۲-۲) کگ : از و نام دیگر ۰ (۳) ک . بر ۰ 


ی 
۰ 


۹ زاد السافرین 


بداچه نفس کار بندنده جسم است و جسم از او شرف پذیر است ظاهر شدکه 
نفس مکلْف است از صانع بر پیوستن مجسم. و مکلف محبور باشد نه مختار » و 
یز ظاهي شد که مقصود مولف بعبان دو خالف از این تالیف آن است تا مس 
تفی را بلذات تفسانی جاویدی رساند و رسیدن دم باغاز نشو (۷) خویش 
بلدّت حشی تا از آن ص جسد خویش را که معدن حواس او بود استوار لرد 
و از آن بلثّت عامی رسید بر درستی این قول گواه است» و نیز ظاهی شد که 
تکلیف از خدای‌تعالی .عیانجی (۳) رسول بر مردم حق است و هر که مس تکلیف 
مکلف دینی را قبول کند بلدّات ابدی ,رسد و رسیدن مردم بلذات حسی از 
پذیرفتن او مر تکلیف آفرینش جسدیرا بر درستی این فول کواه است . و هر 
که س تکلیف مکلف دی را رد کند بآ تشس خدای بباو بزد و هلاک شدن‌و 
عذاب دیدن مردم باتش غریزی برد کردن مس تکلیف آفربنش بر درستقی این 
قول گواه است » و چون ظاهي است که آتش طنیعی مر تفس را که او علت 
فاعله است و ترکیب مردم را قوی تر آلق است ( و ) چون مردم ضر ابن. مکلف 
تن خلفی را همی رد کند بنا ککیدن غذا بدین آلت که آنش طبیعت است 
همی میب شود. واجب آند.که عذاب خدایتعای مس کنی را که او تکلیفی 
یی را رد کند باتش باشد ؛ و رسول خدای این سخن اندر و عند مي 
عاصبان را از نوْتهٌ خدای گفت و آن نوشتة ای چنین 1 ست که ما نطاقت (۳) 
خویش بدان اشارت کردم . 


رجوع باصل مقصد 
19 ۶ 0 ۳ 4 
انگاء گوئم (" 6166) که مر مقتضای این همنی را که مر آن را اندر 
این قول مشروح بیرهامهای عقلی ظاهی کردیم فول چنان آید که کوئم نفس 
(۲) ک : بواسطه . 


قول بست و پنجم ۶۸ 


مردم اندر عا| جسم از نفس کی آمده است عبانجی اجرام علوی و آن اجرام 
می نفوس را نزلت محریها اند فی آنکه بدین سبب اندر نفس کی هیج نقصای 
آمده است تا بباز رسیدن این قول نفوس بنفس کی مس او را اندر ذات او 
زبادی باشد " و بزرگ تر برهافی بر درستی این قول آلست‌که نفس کلی بننهابت 
است و ی مایت را نه نقصان لازم او نه زبادت و نفوس مردم و 
جز آن اندر جم نفس کلیست و پدید آمدن نفوس فرزندان بسیار از یک 
نس جزوی ی آنکه از او نقصای شود اندر عام عباحی جم بر درسق 
ابنقول گواء است . و مقصود نفس کی ازین صنم و تألیف و تکلیف آن است 
و 0 نفوس مردم کر ار همی ٩۳‏ پدید آیند [ و ] بلذات جاویدی رسند و او 


خود بذات خویش ازین صنع نیز بلدّت خویش رسد از بهر آنکه زرگ‌تر . 


لد اندر رسانیدن نعمت است حاجتمندان و افاضت لفس کلی بر عاغ جسم 
بانواع فعمتها که مردم را بآغاز نشو خویش بدان حاجت است چه جانی 
و چه نضانی بر درستی این قول گواء است » اعنی (۲ که مردم را چیزبکه ۳) 
بدان حاجت قوی ر است آن چیز اندر این عا بدشتر است و بردم زدیکتر 
است از جسایّات چون هوا و زمین که ی این دو چیز مردم را ثبات نیست . 
و از نفسانیات چون [ تچه مس او را ۳ اعراض گوتد و اجسام بدان 
آراسته است و رسیدن مردم تعلوم شمریف ازراه آن است و چون بغمران 
علیه التلام که اندر عام ظاهی‌ند و خلق را بقهر زبردست خویش آوردند تا 


از راه عل ایشان شعمت حاودی رسند و این از افاضات اطی است که لذّت 


کل اندر این 5 افاضتهاست » و دلیل بر آنکه عامی لذّت‌اندر (*167 1) . 


رسانیدن لعمت است بحاحتمندان آن است که ه رک یکه مر اورا اند کیعقل است 


(۱-۱) ک : از نقس مردم گروهی - (۲--۲) ک : که هر چی نکه ه.ده را . 
(۳-۴) ک , در نقسانیات که حوام اورا. (4-4) ک :را بدان ۰ 
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ی 
۰ 


ی 


5۹ زاد السافرین 


مقت است بدانکه و اجب است اندر عق ل که بهتر (۱) حالی‌م خدایرا باشد و اندر 

بدیهت عقل ثابت است که سر او را هیچ رنجی و الی اندر نیاید الّه وا نجه 
اورا هیچ رنجی نباشد بنهایت لذّت باشد و نی نیاز باشد از چیزی که بدان 
رم از خویشی بگرداند و رساننده مم خلق را بنعمتهای که عم ايشان را بدان 
حاحت است خدای است عز شانه » دس درست شد که غابت لذت اندر رسانیدن 
شنت است ادن ارف انکة این جز مر خدایرا نست و ف نبازی 
کال است و خدای بر تر از کال است که‌قی نباز کننده حاجتمندان است 

و چون حال این است وغرض صانع عال ( از ابن صنم آن است تا ففس 
مردم را بلّات جاو بدی رساندرو انست که ررض او ) از اين صنم حاصل 
شود (۳) و اجب آید که تفس مردم بر عدل بایسند و عم شریمت را که آن 
تکلیف حق است ت کار شدد بر موجب عقل و بصبرت ناچار بلذّت 1 
و نام آن بهشت [ است ] که رسولان خدایس مطیعان را وعده بدأن کردند 
و گفتند که باز گشت آن کس که از خدای بترسد و مر نفس خویش را از 
هوی باز دارد به : هشت باشد چنانکه خدایتملی هم فرماید و آما من تحاف 


مین میم میم مر نی 


ام ی ی عي الهوی َ اه هی المأوی() 
و خرد مندرا معلوم است که باز کشت پدبد آینده بدان چیز باشد که پدید 


آمدتس از او باشد و باز کشتن جسد م‌دم و اشخاص نبات و حیوان نطبایع 


بی از جداشدن نفوس ) از آن ؛) بر درسیی این قول کواه ماست و چون 
پدید آمدن نفس مردم از تفس کلیس ت که لذّت جاوبدی‌هر اوراست (*167 ۶) 
بازگنت نفوس بنفس کی باشد نه مکی چنانکه جهال امت همی گویند 
و پندارند, و چون درست کردتم که نفوس مطیعان همی بنفس کی خواهد 


)۱ کم ؛ هر » ک ح ؛ نی هر حال که لابق داب سحافی باشد . 
(۲) ک : بشود ۰ (۳) قر ۰ ۰-۷۹ ۱۰ ۰ (4- 4) ک : ابشان ۰" 


قول بدست و شثم ۱۳ 
دبوستن بی از جرا شدن [ ایشان ] از احاد ۳ ان هرب است که نادانان 
7 ور 7 ری رطس وه 2 ۶ ه 2 ۳۹ 1 
ضلالا بعیدا وخسروا خسرانا میدناً از بپر آنکه رو انست که آفریده و 
مبدع ,عتزلت مبدع نحق رسند بلکه این خاصبت کر او همی جبزی پدید آید 
نس که آن مبدع است بر درسی این قول برهانست . و خاصبت اندر 
چیبکه آن بدان مخصوص باشد بر آنکه مر او را محشصی بدخاصت بلکه خاصدت 
بش هست گواهی ظاهر است چنانکه پیش ازین اندر این معنی سخن گفتیم 
اندر این کتاب. پرداختم از شرح آچه مقصود ما از او (۳) بود از معنی از 


کجا آمدن نفی اندر این عال و کعا تشدن او بس از جداشدن از جسد و این ۰ 


عدیست (۳) که بنای کتاب بر آن است و پس از این اد کنم ۲ مجه از آن چارة 
نست مر همه جویندگان 1" علوم حقایق و صاثر و او ائل را و استوار 
کنم این را بدلیل عقلی و برهان درست سوفیق النه ۰ 


اندر ر‌ ۳ ل اهل مذهب تناسخ 
قول مس هعنی را عنزات هیولائیست (*) مس صورت خویش (۱) راکه جز 
میانجی از هیولی آن صورت مر جز مصور خویش (۱) را ظاهس نشود اعنی 
تا فول نباشد معتی مس جزو مستنبط (۷) معنی را معلوم نشود چنانکه تاچوب 
باشد (* 168 1) صورت تخت مس جز درودکر را پدید نیاید. و مقصود 
(۱) ک چنن» پ : العادلون . (۲) ک : این قول . (۳) ک : فوایست . 


(4) ک چنن پ : ندگان . 2 ک : هبولی نیست . (1) ک : چوش . 
(۷) ک چنن » پ ۱ مستبط . 


۱ زاد اسافرین 


کونده از قول نه آنست‌تا قول یکلمات و حروف و آواز کفته شود بلکه آن است 
تا ممنی که اندر ضمیر اوست بجز ذات او برسد چنانکه مقصود در ودکر از 
ساخئن تخت نه آن است تا چوب بدان مصور شود بل آن است تا منفعت از 
صورت تخت با فته شود" پس حال حکما اندر اقوال و افعال که کرده و 
گفته اند همین است که مقصود ایشان از فعل و قول [ خویش ] رسیدت 
فوابدیست کاندر ات است ماجتمندان بدان (۲۱ احکم امحامان و اصدق 
القائلان خدایست عرّ شانه که این عاا از فعل اوست و قرات کرم 
از قول اوست ‏ 
فایدة احاد عام اطلاع با فن لفس صدم است از 
2 مصورات حسی‌سوی مصورات عقل 
و غرض [ اوسیحانه ] از آفرنش نه آن است تا جوهر جسم بدین صورتها 
۱ امکال که ظاهر است نگاشته باشد ( و از گفتن سخن نه آن است تا این 
سخنان که شاد قرآن 2 آفست گفته باشد ) پلکه آن است تا نفس حدم که " 
پذر نده و با بندة این معانست که از عام روحافی بر جوهر جسم پدید آینده 
۰ است از سنع ای بر این معاف ملع شودو ازین مسورات جسمی ( باناع 
ای که ان:ووعاتات ان توالت ۱۳۱ کنات خدای.سوع مضو رات 
عقبی که آن صورت ( الدّوات ) است ی هیولی چنانکه جوهر هیولانی الدّات 
است پیسورق راء با بد» و هر که مقر است بر آنکه اعکی کین و خبر 
الاکرین خد ایست داند که جز این تدیر ی نبود که‌نفس بدان تدبیر و تدر 
سوی عا| عقل راه با فتی و هر که بجشم بصیرت اندر رنگها و بویها و مزها 
و شکلها ر دیگر معافی که آن بر طبایع پدید آینده است بنگرد و مر آن را 


(۱) کم : نپان » کح ؛ يمتي غاب . (۲) ک : حسي - (۳) ک : بدلایل ۰ 


فول بدست وشثم ۵ ۱ ۶ 


بدین جوهز منبتل [ و ] متحوّل الاحوال که دایم اندر !۱ سیلان است )٩‏ 
آمزنده باید و از او جدا شونده بر کت روزکارداند داند که مقصود صانم 
اس صنع ۳ جایب از پدید آوردن این معالی آراینده رین جوهی ی زیت و 
رفت: ان :است ت تا( "168 ) مردم که فان هی مطلع شود 
بداند که مس این رم ارانتةه وا عالی هست که او بذات خویش ار استه 
است چنین که مس این جوهر آرایش پذیر نی آرایش را که جسم است عالی است؛ 

درست شودسوی او بطلان قول آن کس که کوید روا بودی که خدایتعالی ماری 
این صنع و ف این تدر.خ بر عال علوی ملع گردانبدی از هر آنکه خرد داند 
که هي کاری بکند (۳ به آلق از بهر مقصودی آکر ی آن کار ۹ 


باشد مرآن مقصود را حاصل کردن او نه حکی باشد از بهر آنکه فعل او لهو . 


باشد. و همچنین آکر م آن کار را ی آن آلت بتواند کردن ( و ) آن آلت 
م اور! بیکبار و بیپوده باشد و خدایتعالی از لهو و ببهودگی بر یست ؛ 
ولیکن م‌دمان ی نیز را اين سخن (* که کوئيم ۴ مر خدای‌را مکن نبود 
مردم را بنعمت جاویدی رسانیدن جز بدین تدر که هی پينیم صعب آید 
بدان سبپ که عم این تجز را همی نسبت سوی صانع کند و نسبت این تجز 
سوی مصنوع است ته سوی‌صانع چنانکه گوئیم مس استاد دیباباف را مها (*) 
نست از آهن دبای منقش و رم بافان نه از بهر آنکه آن دبا باف استاد نست 
و ليکن از بهر آنکه آهن پذیرفتن صنع دیبا باف را هیا نست مچنانکه پشم 
و پنبه مس پذیرفتن صنع استاد تعشیر گر( را ) و صورت ثعشیر را مها نستند 


علوی جز دای ندس و تدرخ ندارد , پس واجچب ارگ عاقل که از کردء 


۱ کال مک 
(۴-۳) ک : رن ندارد  .‏ (4-4) ک؛ گودم که . 
(0) ک ؛ مکن ۰ 


یی 
۳ 


و ۱ 


5 زاد اشسافرین 
خدای که آن این عال است و از کفته او که آن فرآن کر است بدو فوّت 
خوبش که آن گفتار و کردار است بر وحداننت خدای دلیل گرد تا اندر 
حصبل #9 ای ازن صج بواجی سعی کرده باشد و شکر آن سعی بو اب 
جزیل ابدی بدو رسد چنانکه خدایتمالی (*160 ؟) همیکوید ومن آراد 
سا مب اا ما وا جع 1 ۱ (۱) 
الاحرةٌ وسمی آهاسمیها و هو مومن فاو لك کان سعیهم مشکورا 
بیان ابنکه رسیدن لفس صردم عراتب عالیه ی اطلاع 
ره‌عایی این عال و بی تدریج میسر نیست 
آنگاء گوئم که چون دم تأمل کند بداند که مکن نبود که خدایتعالی 
مارا بر سوای [ آخرت ] لطیف که آن معدن لت و راحت است مطلم کردی 
جز بدا ن که مر لطایف ر | اندر این سرای(" ثی لطایف ۳ آورد بتکلیف و چون 
بنگرد بفتنه شدن بیشتر از خلق (۳ بر اين لت ")و زینت مستعار که بر 
جوهی جسم همی پدید آید و باز ماندن ايشان بدین سبب از رسیدن بر آن 
مقصود ای که این صنم از بهر آن ساخته. شده است (؟ بدان ماند که *) 
که از خدا با فته است نارستگار باشد 
و چون ژرف تر اندر ابنحال بنگرد بداند اژین حال (*) که باد کردم که 
ال حکمت مس خدایراست از بهر آنکه چون دم را ( قوّت ) اندر با بنده دو 
بود یک حشی و دیکر عقلی مچنالکه از آفربنش ماو را قدرت م بر فعل بود 


. ک : از زین‎ )۳--۳(  . قر , ۲۰-۱۷ . (۰۲--۲) ک : لطیف‎ )٩( 
ک, بدانچه مانندگي. (ه) ک, چا. ۱ تفت‎ )-4( 


ی ۳ ۰ 
فول بدست و شم ‌ِ: 


و هم بر فول خدای‌تعای اندر کردهٌ خویش 1 ر نهاد است و اندر 
گفته خویش (۳) معانی معقول نهاده است و بر سردم واست کرد ات ت بدادن 
اين دو فوت مر او را از ( از فرباش کار 1 مر فوّت عامی را اندر 

یاف *) هر ر آن معالی را که اندر گُفتهٌ خویش نهاده است بدان تکلیف دوع که 
باد کردیم همجنانکه کار ست مر فقوت [ علمی( "ااعنی ] حتی را اندر بافتن مر 
۱ 
ر مقتضای هی دو تکلیف بکار بستن هی دو فوّت خویش ۳ 
که آن حاصل شدن اوست اندر نعبم آبدی» و ( جون ) اندر کت فراقم از 


توشمة اطی او ری دو روی ات که باد کر دیم و معردم که ۳ [آن ] 


یک ازین دو نوشته برود به برگماشتن ( 1697 1) مر فَرّت حثی را [و ]۰ 


بربافان توسات: که و تجو آن مر او را از کرد خدای حاصل شود 2 ان 
دیگر نوشته روی بگر داند عهمل داشنن مر قوت عقل را از با فتن معقولات 
روط او ف آی‌رااز که خزای‌صاصل قوه دا ورام 2 


بکسوی خویش بندکی کرده باشد و از دیگر سوی عاصی شده باشد و از مقصو د 


رو رسد چنانکه خداتعایل فرماید وین الناس من 


۳ ۵ 11 م۶۵ 0 


95 یعبد ال عی حرف ان اسان خر اطمأن به وال آصانته فتنة 
الب علی هار2 دك هر اسان این (0) 


و چون [ مردم ] بهر دو وت خویش از هر دو ار الهی کز آن یک اندر" 
کرد اوست که آن عام است و دنگر اندر کُفتهة اوست که آن بان )٩(‏ ات 


كِِِ + یمنی عال . (۲) کح ؛ یعنی قران . (۳) ک : اندر . 
(6-)) ک ؛ رین قول علمی را تا بدر باقتن . (ه) ک <+عملی . 
(ج) کح : + یمنی قوّت حسی و فوت عقلی . (۷ -۷) کب :سس . 
(۸) فر : ۰۱۱-۲۱ )٩(‏ ک : قران . 
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تس 


۱۸ زاد السافرین 


اندر نیاویزد آن از او مکر باشد و غدری(۱) که خواهد (۲ که بر خدای مس 
آن را بر اند ۲۳ مدانجه همی‌م فوّت عاقله را از اوسبحانه پنهان کند و بدان 
هم کار بکند, (۳) لاجرم این صنع از صانع حکیم مس او را (* نیز بر مثال 
مکری و غدری هی شود و بدین ماند که ۶) این از هر ات کرده بودتا 
( چون بر * گفتهٌ اوروه بدان اندر شدّت بیاو ید و بعذاب ابدی رسد و 
چون م‌دم بدین هر دو قوّت که با فته است اندر هر دو ار الط یکز آان 
یک معقول (0) و دیگری از آن منقولست رغبت کند این صنع بر او 
غدر و مکر نباشد. و این حکمق عظم است که مس ابر را جز بحاطری 
برورده بعلم (۷ خاندان حق توا اندر با فن و ۲ خدایتعای همی گوید 
و مکروا مکرا و مکرنامکرا و هم لایشمرون ۲۲ آنکاه کوئم 
که (*1170) چون همی بینم که هر که از طلب کردن آتجه اندر معقول () 
خدا یست از فوابد جسمی [ و ] حتی فرود ايستد او می بعذاب آنش‌غریزی 
بیاویژد و هلاک شود بابد که بدانم که چنان واجب آید که هر که از طلب 
کردنآچه(: "اندر معقول " ۲۱ خدایست از فسی و عقلی فرو ایستد او بعذاب 
آتش عقی بساویزد. و از این جای شاید دا نستن که وعدة خدای م ببطاعتان 
را که آن باز ماند گانند از کار دستن فقوت عاقله اندر گفتهٌ خدای و مشغول 
کنتگانند بکار بستن قوّت جسمی اندر کرد خدای که آتش جاوبدی حق است 
چنانکه فرمود لت جزراه آعذاء ال لثار آهم فیها داز ال جراء بما 
کائوا انا بحعدول" و یس از آن کوئيم که همچنانکه ان صنم که 
(۱) ک‌چنن ؛پ : عفری . _(۲-۲) ک. مس خدای مر آن‌وا . 
(۳) ک , نکند . (4-4) ک ؛ هر روز و بال و غدری همی شود بدانکه . 
(ه-ه) ک : چیزی. (۱) ک: مفمول . (۷-۷) ک: و حقبقت نتواند بافت‌چنانکه . 


(۸) قر , ۰0۱-۲۷ )٩(‏ ک ؛ مفصول  .‏ (۱۰2-۱۰) ک , منقول . 
(۱۱) قر : ۲۸-۱ . 


آفربلشی است جر (۱) آنگاه که مردم از آن حذر بکنند مکرو غدر ننست و با 
غقلت از آن مکر و غدر است تم ان ول که قرآن است جز (۲) انگاه که مردم 
( از تفر اندر آن) فرو ایستند مکر و غدر نست و با[ غفلت و ] تغافل از 
آن مکر و نغدر است » و چون نهاد صنع بر این مثال است که باد کردیم که 
آکر بغیر او مشفول شویم و از آن بر جز آن دلیل نگبرم بدام آن همی [ فرود ] 
بیاویزم» این حال مارا دلیل است و (۳) توشته اطی است بر آنکه قول 
صانع این مصنوع بر نهاد مصنوع اوست که آگر بظاهر او مشغول شوع و مئول را 
اندر مثل او و مر موز را اندر رمز آن تجوئم نیز بدام او اور" پس بدین 
شرح پیدا آوردم که واجب است بر عاقل که هم اندر فعل خدای و هم اندر 


قول خدای بر حذر باشد و مر معانبرا که اندر آن پوشید است مجوبد و بر ۰ 


ظاهر [ آن ] فتته نباشد تا عکر خدای نیاویزد که خدایتمالی (* همیگوید هر 4) 


ک زا ار مکی وی یه ماموا سک له فلا ان 
سکر الله ۷ (*1170) الم التان ون( 
ببان مکر خدابتعالی 
و از مکرهای اطیست آ یه اندر قرآلست از دیگر باره آفریدن مرچماثرا بدین 
اجسام که امروز بر آنند چنانکه میکوید آبحسب لانسال آن آن نجمم 
اه بلی رین علی آن وی باه "و دیکرجای‌هیکوید له 
تن رن یک مین مین رکه 
من یل ین قلکم من غییم سبحائه وال عفا بشرغون ") 
(۱) ک : چرا. (۲) ک: چرا. (۳) ک: ر. (4-4) ک : هی نکوهید . 
(ه) قر : ۰۷-۷ )٩(‏ قزر , ۰4۰۳-۷۵ (۷) قزر ۰ ۰۳۹-۳۰ 
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۰ ۲ ع اد اشسافرسن 


و دیگی آنتها » شمردن آن کتاب در از شود؛ و همچنانکه مردم را بر معاف 

که آنسورنهی یف ات ملع کرد ندن جز ره کردن مر ام 

جوهر خسبی را که جسم است بدان آرایشپای نفافی و اثرهای عقلاف که 

اندر ترکیب عام و امپات موالید پید است و جهی نبود ؛ و این بر مثال دای 

۵ و مکری کشت بر عاصبان و ۵ طاعتان نز مکن نبود م‌دم را مطلع کردن لب 

قیام شی لطیف بیبمساحت بذات خویش پس از جداشدن او از ترکیب چسمی 

مکر یگفتن مس او را که مس ترا دیگر باره آفربنند و زنده کنند هم بر این 

جسم " و این نیز مر فتنه شدگان را بر زندگی جسمی بر مثال مکری و غدری 

کشت چنانکه (۱) بشتر از مردم که از 

۰ فعل پر حکمت فتنه شدند و عکر خدای بیاوبختند [ و ] نز بشتر از خلق 

چون بیافتن رسیدند (۳) مر قول امی از ظاهی این قول پر حکمت فتنه 
شدند و ,عکر خدای او شتند؛ 

گفتار در تناسخ و بیان طوایف عردم و اعتقادات ایشان 

و قول بتناسخ بدین سبب مفاض (** کشت اندر گروهی تاچنان شدکه آن 

0 کروه که دعوی بدانسان تأوبل کتاب خدا ی کردند اندر ین شفق هدور مر از آن 

[ کروه ] گشتند که بر ظاهر کتاب (* 4171) ایستاده بودنداز بهپر آنکه 

پی از رود اين کتاب عزیز خلق بدو قسمت شدند و یک قسم مر آن را 

پپذیرفتند و دیگر قسم مر آن را منکر شدند, آنگاه پذبرندگان مر این کتاب 

را نیز بدو قسم شدند یک گروه بر همرچه از آن بظاهر بتوانستند ایستادن و 

۲۰ اندر و همشان (*) تگنچید بایستادند و باق کتاتوا من که این متشانه 


(۱) ک : و همچنانکه . (۲) ک : واز . (۳) ک چنین »پ : رسدند . 
(:) ک : متاص . (ه) ک , هم ایشان . 


اس تا کی نداند و مارا نان کارنست۰ و این گروه 
بر آن تناسخ ایستادند که انبر کتاب بدان‌و عده کرد است از زنده کردن 
مردم را ؛ جاد بدیگر آفریش و :قی گردانندنم آن اجساد را اندر نعمت 
که آن و اب بهشت است با اندر دوز که آن عقاب دوزخ است و دیکر ۳9 
گفتندکه مر کتاب را تاویل است و طلب آن کردند» آنگاه ان گروه که 


طلب اطر ن کتاب کردند نز بدو 8 و 1 ۳ دحلن حضص 


مه ام 


مت 


ایستادند و بر ستش خدای را دست دز داشتند و گفتندکه چون دانستم که 
طاعت چست طاعت از ما ۰ عاز طاعت امام است و رو ژه 


۳ 04 


ساموت ابیز و ووزه طاهر ما چه حانعت استها سقویت (۱) 
ان رای مخترع و بدعت حال ,عکر خدای بیاویختند و بدو فرقه شدند یک فرقه 
(۲ بدهر نز ۲۳ گشتند و دیگر ِِِ اندر آویختند . و آن‌گوه که 
بتناسخ گفتند همیگویند ثواب و عقاب مر نفس را اندر اجسام است اندرن 
عام و بدکردار اینجا درویش(" و بهار و مت باز آبد تا وال فعل خویش 
بکشد و نکوکار ان جا نوانگر و بادشاه و تندرست از آید تا جزای طاعت 
خویش بابد " و ان قول اندر قدیم دلی (*) فیلسوف گفته است که هندوان 
بر مذهب اویند و خویشتن را کنتن و سوختن (*1171) اندر هندو ات 
بان عذهبت فاش کته ارت آهد آنکههر از ایدم خوانجه ابو سقوت 


سکری(*) ر جره الله بو قتي که سوداش رنجه کرده بود در ان معنی سخن گفته ۰ 


است و متابعان خاندان حق را سوی ان مذهب دعوت کرده است اندر. کتاف 


)۱ ک : تعقو نت ۰ (۲۰-۲) ک ۳ ندهر بان 2 (۳۰-۳) 8 ید گردار ۰ 
(4) ک: ما س . (۱*) ک : سکزی . 


ی 
۰ 


۱ ۵ 


فِ 


۷( زاد اسافرن 


که می او را (۱ سوس البقا ۲۱ تام نهاده است و اندر کشف امحجوب و اندر 
رسالهٌ اهمرء وجز آن از تأللفهای خویش و چون خداوند زمان او نشنود که 
ان مذهب را کرد از او نه پسندید و گفت که (۲ مي او را ۳)سودا غالب 
شده است و لکن گروهی‌از شیمت بر قول او همی روند و ات خطاست , 
و دیگر کروء از اهل تأونل گفتند که عس ظاهی را باطن واجب است نگاء 
داشان و گفتند که باطن را بباید دانستن و بر دالسته کار تابن کردن که مس دم 
دوچبز است یی جسم ظاهی و دیگر نفس باطن و گفتند که هی که بر باطن 
حض ایستد بیظاهی شریعت مانند کسی باشد که بر ظاهی حض ایستد ی 
ناطن ۰ و ود متادعان خاندان رسول اند و تاش 5 همجنن که این 
عم جسمی بیجان است آت عا! بذات خویش جان فی جسم است و حیوان 
اندر این عام مباجی است میان دو عا| و از گدتن تفوس پس از جداشدن آن 
اجساد سوی عاغ خویش است همچنانکه باز کشت جسم پس از جداشدن نفس 
از او سوی‌عا| خویش است » و هر که بجشم عقل بنگرد بیند که این تناسخ 
که اهل ظاهی بر آن ایستاده‌اند نسکوتر ازین تناسخ است که اهل باطن ببظاهی 
مس آن را گرفته اند هر چند که هی‌دو حالست از بهر آنکه آن کروه ی گودند 
که ما بلثّت باق خواهم رسیدت. و این کروه ثواب کار خویش باقی (۳) 
تعرده پسندیده اند و این گروه دوت هت و کورر از آن دون همْتان 
دوش ند پی از بافتن صبرت از طاعت خدای روی بگرداند و 
بهوس سودای خوزش مشغول شود و اندر اجه بر او مشکل ( 1172) شود از 
عم دین (* بخازن علم خدایتعالی ۲ باز نگردد جزای‌او نت باشد که اندر 


ّ ی 6 0 رم م4۸ 
کفری و نفاق قوی‌ر افتد چنانکه خدایتمای همیفر ماید آلاأعراب آشد 


(۱--۱) ک ؛: سوس النعام ۰ (۲۰۰۲) ک چنين » پ » | . 


(۲) ک م چنین . کج : نامی ۰ (4 :4) ک : بحکیمی که علم و حکمت داند . 


قول بست و شثم ۳( 
کرازبا مر نو شوت نز لتق شوه ال 
علیم حکم ۳ آنگاء گوئم که آن گرو. که بس از بذیر فتن (۲ کتاب خدا 
بگشتند ۳) و دعوی حکمت کردند از قدما و محدئان نم بدو وج شدند » 
روف کمتنت یاهرنه که ایس نو انار اوه انت ع وه 
تعال مس عقل را فرستاد است اندر این عام تام نفس سردم را از این حال 
خبر دهد تا تفسها بتدرخ بآموختن علم فلسفه ۳۱ بعام خویش دز کرداند تا 
باخر عامی نفس از هیولی جدا شود و بعام خویش باز رسد و بنعمت ابدی 
شون مود آنگاه این صنع بر خیرزد , و دیگر گروء به تناسخ گفتند و آن 
بز انواع است " گروهی گویند که تفس بد کرداران و خاطیات و عاصیان 


چون از اجسام جدا شود خدای‌تعالی مر ایشان را اندر جابهای صعب و تنگ ۰ 


و هول و بیمناک افگند چون قعر دربای: ژرف و اندر زیر کوهپا و اندر 
بباتهای فی آب و یران و روزگارهای دراز اندر جت جابها عاند ی جسدی 
تا آن آلا بشهای بدکرداری و معصیت بدان عقوبت شسته شود چنانکه افلاطون 
گفته اشت اندر کتاب فاتن (* و اندر کتاب طیماوش بدین معنی اشارتها 
کرده است از بهر آن‌تاص‌دمان از معصیت و رغبت آندر لذّت جسای له نفس بدان 
ستوجب عقوبت شود پرهیز کند. و گروهی گویند که چون (به )نخستان 
دفعت نفس بجسم تبره پیوسته شود و مناسب یکدیگر نباشند باق نشوند و چون 
قس از آن جسد جدا شود مر آن جس را به تقیت افکند (* آن (*1172) 


بوسیده شدن و نبز باد ")مس جزو های آت را برآگند و آب مر او را 


۰ 


بشوبد و آتش مر آن را یاکزه کند تاشايسته بقا شود و با نفی خویش مناسب ۰ 


و هم گوهر و در خور شود آنگاه نفی بدو باز آبد و باقق شوند چون موافق 


(۱) قر : ۰۹۸-۹ (۰۲ ۲) ک : کتب خداتال بکشیدند. (۳) ک : و حکمت ۰ 
(4) ک : فان . (0--) ک وسیده شدن و هر بار باره . 


4 


ی 
۰ 


4 
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یکدیگر شده باشند» و کروهی گفتند که ( چون) نفی جم پیوسته شود 
و اندر این عام زمان یابد عتّت مر او طبایع زاو یشان رون قودی ان 
بخار بر فلک همی شود و ( او ) دیگر غذا همی کند (۱) و همچنان آن طبایع 
ببخار و تحلیل از او بر [ فلک همی ] شود تا چون بر فلک جسمی تام شود 
فس او از این جسم جدا شود و بر فلک شود و بدان پیوندد که از اینجا 
مر او را فرستاده بود آن بروزگاری که اینجا بود و اندر آن جسم باق ءاند 
و آکر بشرح قول هر گروهی که اندر اين معنی سخن گفتند مشغول شوم 
کتاب در از شود و از مقصود خویش باز مانم . 
انطال مذهب تناسخ 

پس خواهيم که اندر تبطیل مذهب تناسخ قولی موجز بگوئم بگواهی 
آفرینش تا خوانندکان کتاب ما از تاریکی این طریقت بنور آن برسند (۲) 
وآن قول اینست که کوئيم باز کشتن ارواح باجساد پس از جدا شدن ایشان 
از یکدیگر بعرگ طبیعیم بدان روی که اهل ظاهر بر نند بحکم ظاهر لفظ 
کتاب خدایتعالی از () آنگیخان اجاد وزنده کردن مر آن را بارواح آن 
وباقی گردانیدن مر آن را وم بدان روی که اهل باطن بر آنند از باز آمدن 
تفوس اندر اجادی دیگر بدین عام حالست» اما زنده کردن اجساد مردم 
ر آن سبیل که اهل ظاهر کتاب بر آنند مجندروی حال است یکی بدان روی 
که آگراین زنده کردن مر جسدرا بدان همی بایدتا جسدنیک و کردار ثبواب (۴) 
خویش ,رسد وجسد بدکردار وبال فعل خویش بکشد از بهر آ نکه جسد با 
نقس هم کردند [ نبه کردند از نیکی وبدی, وهمی گویند روا نباشد که این 
دو فاعل که کار بانبازی کردند یکی مجزا رسد ودیگر مهمل ماند که این عدل 
نباشد وخدای (*۶173) عادل است و مادام که یی کدی کی او وتا 

(۱) ک :؛ کند . (۲) ک : برهند . (۳) ک : بدان فعل . 


مال وهشتاد سال رسیده ۳ اا تست ۱ 
سالگی‌وبی سالگی بود از بهرآ تکه جسد حیوان بهمةً زندکی خویش اندر سیلان 
باشدو هیچ وقتی از اوقات‌همگی اجز ای‌جد!۲ مردم‌می ك نباشدکه بوقت دیگر 
باشد از بهر آنکه طبایی که اندر جسد است هميشه از او برین کریزد ببخار 
ونفس وجز آن وسوی کنات خویش باز گردد وحاحتمند شدن حوان شغذا 
پس از سیر شدن او از آن بر درسی این قول گواه ودلیل است ۰ وجسد مردم 
بر مثال خانه ایست بنا کرده از خشتهای سار که ساعي از او چند خشت 
برون گرند و دبگر خشتها مجای او بنهند ( وهمدشه مسنین خشتهای کین 
از او ی برون کنند و خشتهای نو بجای او بنهند ) پی هر خردمندی داند 


که باندک مایه ورد کار همگی ان خا خانه می دیگر شود واجزای ۲ ان جز آن اجزا ۰ 


شود که یش ازآن بوده [ باشد ] وجون حال این است : ۳ [ که ام ۳ ی 
سالگی نیکی کند جم او جزان سم باشد که مر اورا بهفتاد سالگی باشد 
وبدان زمان بدی کند وش او اندر این دووقت همان باشد که بود پس ازین 
قیاس واجب آید که از نیکی بدین ٩۳۱‏ بدی مر تفس را مکافات باشد بداجه(او) 
آندر 7 دو فعل انباز بود و (* بر او چیزی نیاید ونه *) مر اورا الّه وعر 

و را یکی 1 تواب آید ودیگر ۳ عقاب بلکه هر نفس را که صد سال آندرن 
ع + مر نع ید نیت ِ هتسیاش کهسر نک 
۳3 واچت آید . لس ظاهی کردم که مر این عدل ۳ «سع گمی جو ند 
و جود نا ثلست وقولی که آن هر جونده حقایق را عحال رساند حال باشد پس 


نباید که هر جسد را بعث باشد . 


ی (۲-۰۲) ک : همان . (۳) ک : و ۰ 
۳ برایر او چ- 0 
(ه-و) ؟ تم : سجت اتسار کح : : اجساد سار . 


هو 


3 زاد السافرین 


متس 
دلبل دیگر 
و دیگر (*1173) بدان روی که( این) عااجم است وجم جای گر است 
وجای کر بجای حاجتمند باشد ومر نفی را بجای حاجت ندست وچون ما مر 


دلیل سیوم 

وسه دیگر بدان روی که / جسم جوهری هیولاثست ( ورنده نست 
بلکه زندگی پذیر است پس واجب آید که نفی که او جوهری زندگی دهنده 
است نه هیولای ابهت‌بلکه بذات خویش زنده است چتانکه خدایتعالی همیگوبد 
و ال الدار لاحرةَ هی الحیوان وکانوا بملموت () و چون آچه 
بذات خویش زنده است اندر سرای‌نه زنده باقی باشد (۲) وسبب مالفت که 
میان این دو جوهر بود از حکمت وا نباید مس ایشان آر همییشه بهم 
داشتن " ونبز روا تباشد از حکمت [امی] له جم که‌او زنده يست اندر سرای 
زند باقی شود که هم این مخالفت (را) آنجا حاصل باشد وم چیز را نه اندر جای 


او داشتن سم باشد (4 وسم نه فعل خداست ِ. 
دلیل چهارم 
آغازی زمافی باشد او ابدی نباشد اعنی همبشه عاند * وماظاهی کردیم که مس 


۳ تفی را آندر سرای جسم آوردن تکلیف است و هم چنین مس جم را سرای 


(۱--۱) ک : جوهر جبم جوهر هیول نیست ۰ (۲) قر : 6-۲۹ . 
(۳) ک ۰ نشد . (14۰-4 ک : نه فعل خدا . 


قول بدست و شثم ۷ غِ 


نفی ,ردن تکلیف باشد وهر مکلف : با اغاز زهای باشد از هر ]هن 
به تکلیف شود » پی روا نباشد که مکلف ابدی شود چه آکر ۰ 
نیز روا باشد که ایدی مکف باشد واین محال است . یی ظاهر کردیم که ان 
روا نست که جسم زنده شود و منشه زنده باند پس 3 جسم اندر عام 
نقس شود واجب آید که روزی ازا مجا بپرون(* 174 ا) آید ودلیل بر درستی 
این قول آئست که چون نفس اندر عم جسم آمد روزی ازین عم بیرون شود . 
دی پنجم 

وبسجم بدان روی که مرده 1 امروز زنده است واندر او اجزای طببیع 

حصور است عقداری معلوم واز !و فعلی بیاید (نیک با بد) وبقيامت خدایتعای 


مم او را تلد کف ۱ بهر رسانندن مکافات فعل 5 ۶ ندو ۳ : 


آن مردم تفه ان ی ز م این ن جم باشد که امروز [این فعل ۱ ۹۳ 
واگ آن مبین جم باشد بای که چنین باشد که امر و ۳ 


باشد که آزه ن روز آن‌جم م چنین جسمی باشد و(نه همین جم باشد) نیز روا 
نباشد که این ۱1)جم باشد ونه همچنین باشد» وچون مچنین باشد لازم آید 
گران‌وخور نده ویلید کننده ومیرنده باشد وال باشد که بعا لطیف ثقل 
و پلیدی ورگ باشد . وقود گروعی که گفتند چون #حنن جمی باشد 
همه حدود خواش آن همین باشد نه درست است از هر بهر آنکه چون دوباره 
آهن باشد که هر یک از آن بگوهر ووزن وهساحت یکان باشد هر چند 
که بهمه حدود چون یکدیگر باشند.نه ان آن باشد ونه ان ان باشد " پس 


ظاهر کردم که اٍن چم آن روز همین جبم [باید که باشد وچنین همین باشد ۰ 


وم چنن] باشد ی هیچ خلای وأکر آن جم آن روز هم ان اجزای طبایع 
باشد که امروز است نها و همچنن باشد آدگاه آن جسم همین جم باشد و 
(۱) ک : هم 


ی 
۰ 


+ 


۶:۳۸ زاد السافرین 


چون [۸] چنن نبائد همه (۱) رویها وفعلها راعراض هم این نباشد [السه] 
و چون مین باشد بهمه رو بها واجب آید که کران ([ونرم) وکرسنه 
شونده خورنده وبول (وغایط) کننده باشد ومبرنده باشد وچون صفات او این 
باشد آنجا مر او را هم ازین طعام وشراب بابد وآگر مس او را آمجا طعام وشرایی 
جز همچنین که اینجاست کفابت باشد آن جسم نه این جسم باشد ال , و 
آکر آ نجا از چنین طعام وشراب نخورد )۳( و بول وغابط نباشد ین آن جم 
نه همین جم باشد بلکه ("1174) جمی دیگر باشد وحال باشد که بسرای 
آخرت بول وغایط باشد با آنجا طعامها وشرایها با کثافت * باشد . وچون!ان 
گروه ‏ این جسدرا زنده کردن از بهر آن هم وأجب آرند تا عدل بحجای‌آید و 
جزای فعل خویش بیابد آنگاه گویند جسدهای آن‌روز نورافی باشد هر چه 
بخورد بعرق از او ببرون آبد واز آن عرق بوی مشک همی آید وه کر عبرند 
این نه عدل نباشد الب از بهر آنکه نیک و بدی جسدی کرده باشد خاک و 
کران وطعام وشراب خوار وبول وعایط کننده وئواب وعقاب جسدی کشیده 
باشد سبک ولطیف ونورافی وی بول وغایط ونامبرنده وجور ازين ظاهر تر 
چگونه باشد پس ظاهر کردم که‌زنده کردن اجساد بقيامت و باقی شدن آن 
محال است . 
در ابطال تناسخ 

و اما باز آمدن نفس مردم بدین عاغ از بهر جزای افعال خویش بر آن 
مثال که تناسخیان باطن ,گویند که نیکوکار توانگر و تندرست باز آید و بد کردار 
درویش و معلول ازین محال بر است از بپر آنکه نه هرد توانگران ارت این 
و نه همه درو یشان بباران بلکه اي احوال بر تبادل عبان خلق موجود است 


(۱) ک : بچمه . (۲) ک : هچنن . 
(۳) ک : خورد ۰ 


قول بست و شثم ۲ - 


‌ و بسیار کی باشد که باوّل مر خویش توانگر و تندرست باشد و باخر عبر 
درویش و ار باشد ) و سار ۳1 باشد که اوّل مر درویش و بار 
باشد و باخر عمر توانگر و تندرست شود و سار مردماف 7 اندر 
و نک زایند و ميرند و سیار آندر درویثی و توانگران 0 ضعف تر کلب 
و معلول باشند و [ سیار ] درو یشان قوی کلب و تتدرست . و این احوال 
ر یک قانون موجود نبست میان خلق که واجب آبد که خردمندرا چنن 
تخل افتد * و قول ختصم اندر رد ان طریقت آن است که کوئيم آن کی که 
ان مذهب دارد از دو بیرون نست یادین دار است باق دین است اک ([175 ‌( 


بیدین است من او را درسق دعوی خویش برهانی عقل بابد که چنان است 


که او هی گوید و نست اندر کب قدماء برهان بر صحت این قول » و اگ ۰ 


دن داراست ونکت )ها عفر ات اندر کتاب خرا ندست که مر تواب 
مطیعان و عقاب عاصیان را زماق سبری شونده است بلکه چون اهن ثواب را 


ناد کرده است گفته است ایشان اندر نعمت ابدی باشند بدین آنه ان الذین 


تم مر ‏ ق مر و مس و سس 4 ۶ ه وس سب 6 


و و عیلوا الصالحات او لك هم یر ابربة جزاوهم عند رنهم 
نات عذن تحری ین تحتها آلانهار عالدین فیها آبدً(۳) و چون 
م اهل ۳ باد کردست ایشاترانز [ بخلد ] وعده کرده است اندر عذاب 
بدین آبه ِ اذین کفروا ین آهل الکتاب و المشرکین فی ار 


۳72 
سس مق مس 
۰ 


شا رن ۳ رس امس ۵ ماه هم لّ 
جهنم خالّیین فیها او لك هم شر البربة (»)و خدایتعای تکوهیده است 
مر گروهی را که گفتند ما را عذاب آئّش نز زور کاوشن و 


(۱-۱) ک : زایند بر توانگری و برند در درویثی و بیار اندر درویشی زایند 
و تيرند اندر توانگری و بسیار توانگران .۰ (۲) ک : یکتاب . 
(۴) قر ‏ ۷۰۱-۹۸ . (4) قر : ۹۸--۵. (9) ک : نست . 


ت 


۳۰ زاد اسافرین 
نک رکرداست بدین سخن بر یشان بدین ید ۱ ۳ 
التاز الا ایام موه فل اتعذئم عند | فا خلت اب 
خهده آم (" 7 +) تم لون عّی الله ما لاتوت (۱) و چون آ نجه 
دنااهر کتان خدای همین ثابت کرده شود از محال بحشت عقل بر آن همی رد 
ِِِ و 1 مر آن 
0( و جچه و و تور وی 
و ر او را بر درسق آن نه ظاه کناب گواهی دهد و نه باطن 
آن و نه ر آن رهان عقل ثابت شودو مر دعوی [ او ] را ری قوی‌تر (۳ از 
تابت ناشدن ای ان نی ۱۳ نا باقن () ححت از کتاب خدای تعالی 


و این خواستم که بگوئم و له اند . 
۳9 
اندر احاد ثوات و عقات 
و بر این قول است عایی کتاب 
فعل ار فاعل است اندر مفعول و فعل از فاعل بر اندازهٌ فعل پذیر 


آید ومفعولات اندر عال از پدبد آمدن نبات و حبوان ظاهی است هر چندکه 


عا! بر کیب (*) اجسام خویش اندر مکانهای آن نبز خود مفعول است از بهر 


آنکه نبات و حیوان بر مثال دو مرکب اند" هي یکی‌از دو جوهی یی جوهس 


(۱) قر , ۰۷-۲ (۲--۲) ک : حکیمی محقق . 

(۳--۳) ک ,از آن ثابت باشد ,رهان بر آن است . 

(4) کح : نا افش حجت از کتاب خدا ,رین مذهب .رهان است بر ابطال تناسخ . 
(م) ک چنن » پ : : رکب . 


فول بست و هفم ول 


جم و یکی جوهر نفس چون کلب آنگشتری از سم و نگین و عا جملکی 
خویش بر مثال مرکی است از چهار جوعر طبایع و هر چند که هر یکی از 
این اجسام عا| اعني خاک و آب و هوا و آتثر اندر ذات خویش باجزای 
منشانه خویش هرکب اند و ِ" اندر چیزبکه از جواهی محختلف هرب باشد 
ظاهی ار باشد " پس و جود این مرکب نخستین که جواهی مختلف اندر کیب 
او ظاهی است و آن عام است بر رکب خویش دلبیی ظاهی است ء وجود این 


دو مرکب کر او یکی نبات است و یکی حیوان است ازین دو جوهر (۱ کز 

او ٩‏ یکی جم است ودیگر تقی است» (*176 ۶) و ی اندر این دو 
مفعول جزوی بروی فاعل است ت و برولی مفعول است دلیل است بر آنکه نفس 
نیز مفعول است و مر فاعل او را فعل اندر چیزی ثابت المی نست بلکه فعل ۱۰ 
او ابداع است اعنی پدبد آوردن این دو چبز نه از چبزی؛ و وجود این مرک 
که ثبات است بذات خونه ی تباف اند« ر طبایه ( و وجود این 
مرکب که حیوان است بذات خویش بتعلیق نفی حشی اندر طبایع ) و ظهور 
هر نوعی از انواع این دو جنس مرکب بایجاد (۳) این دو جوهر کز او یکی 
جم و دیگر ی است اندر ایشان و عدم ابن دو مرکب چون این ایمجاد (+) 
و اجمع مر این جوهران را نباشد دلیل است بر وجود انن م رکب تخستین که 
عنا است بات خویش چون طبایع اندر او بدین ترکنب که هستند (* بر 
یکدیگر متعلق باشد و بر *) عدم ان مرکب نخستین چون مر ان جواهر را 
[ اندر ] ان ترتیب نباشد, و چول دلبل بر تعق‌نفی نباقی بطبایع و دلیل بر 
تعلق نفس حتّی بطبايع ظهور خاص فعل ایشان است اندر این دو مرکپ اعنی ۲۰ 
حرکت عای اندر نبات و حرکت ( انتقای ) ارادی اندر حبوان دابل بر جدا 


(۱-۰۱) ک : که اندرو ۰ (۲) ک: ق. (۳) ؟ ‌‌ِ: باحاد ۰ (ع) ک : تاد . 
(۰-ه) ک : 0 


ی 
۰ 


۵6 


ت 
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3 زاد السافرین 


شدن این نفوس از طبایم که بدان ملق اند [ اندر ] باز ماندن این دو مرب 
است از خاص حرکات خویش این حال دلیل است بر آنکه و جودعام نز بدین 
خاص حرکت استدارت خویش است که انضمام اجسام عام اندر او بدین رتدب 
بدین حرکت است همجنانکه انضمام اجزای نبات و اعضای حیوانی اندر ایشان 
بو جود خاص حرکات ابشان است اندر انشان . 
از بر خاسان حرکت استدارت عام 
بر خیرد ومعدوم شود 

و آگر ابن حرکت دائم از ای جم مستدیر بر خبزد این تیب که مر 
این جوهر را اندر اوست از ايشان برخبزد و آکر این ترتیب از ان اجام 
برخبزد ایشان طبایع بباشند (۲۱ و چون طبایع نباشد نه گران گران باشد ونه 
سیک سبک و نه ( 176 4) گرم گرم باشد و نه خشک خشک و نه جز آن . 


و آنگا که این معانی نباشد که جسمیّت ایشان بدانست جسم نباشد اه از بهر 


آنکه جم نا مطبوع موهوم یت (۳) و چون‌جم نباشد عا! را و جود بعدم 


بدل شود چنانکه با نقطاع حرکی که نبات بدان مخصوص بود (" و انقطاع 6۳ 
حرکتی که حیوان بدان خصوص بود از و جود نبات و حبوان‌بعدم ایشان 
بدل شد, و لیکن چون مرکی دیگر پیش ازین دو م‌کب که نبات و حیوان 
است موجود بود و آنعاغ است که مرکب نخستان است اجزای‌این ( دو مررتب 
که نبات و حیوان است موجود بود اجزای آن) مرکب دوم بدان هرکب پشن 
باز گئت و بعدم ان مرکب ثافی ( عدم ) اين مرکب اوّل لازم نیابد» و جون 
پش ازاین عا| نیز مرکی ندست تا بعدم این مرکب که عام است اجزای آن بدان 
باز کردد و چون( و جود ) این موجود کب که عا| است بوجود این 


(۱) ک : بر خيزد و نباشد  .‏ (۲) کم چنین » کح : است . 
(۰۳ ۳) ک : ازو و بانقطاع . 


قول بست و هفم ۳۳ 


خر کت ات اند ا وا نکة بان او ری ان ر این قول) گفنم و اجب 
آید که چون این حرکت از او برخرد به م خاستت او ار فاعل او از او 
برخبزد و چون ام فاعل از او برخبزد می عام را و جود اند السّه» 
7 دلیل بر این مطلب 

و دلیی فوی بافتن (۱) دشوار بر معدوم شدن عال بیرخاستن ان حرکت 
او آن است که‌عام جنم است و جبم آن باشد که م او را بعد باشد [ و واه 
مس او را بعد باشد رکب باشد . و روا نباشد که ترکیب این جم کی اجزای 
باشد ] که هی یکی را از آن هیچ بعدی نباشد از بهر آنکه محال باشد که 
[ از ] دو چز که م هر یی وا ار ن هیچ عظمی نباشد چون بهم فراز از 


چیزی آبد که مر او را عظم باشد اه " و چون مر هر جزویرا هرچند که . 


خرد [ ر ] باشد عظمی باشد و : چه مر او را عظم باشد م رکب باشد و محال 
باتد که ۲ نچه مر او را عظم (۳ باشد مرکب نباشد ") واجب آید که چون 
ترکیب از جسم بر خیزد مر جسم را و جود عاند الّه و چون رکیب(*177 ؛) 
برخرد حرکت بر خبزد وما درست کردم که برخاستن حرکت از عا و جود 
او بعدم او بدل شود . 
دایل دیگر بر این مطلب 

و نیز گوثي که ترکیب و تحریک (۳) اندر ای جم کلّی اثرهای فاعلند 
اندر این مفعول و چون اثر فاعل از مفعول برخیزد مر مفعول را وجود عاند 
چنانکه (* چون اثر *) فاعل بای از مقعول او برخاست تبات نا نات شد 


و چون اثر فاعل حیوانی از مفعول او .ر خاست و آن حرکت انتقالی و آرادی ۰ 


0 (۲--۲) ک : نباشد رکب باشد . 0 
(6-) ک : باثرهای . 
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۳4 زاد السافرین 


مرکبات وانی موجود بوداجزای آن مر کبان اف‌بدان مرکب اوّل با ز کشت 
و مرعین آن مفعولان ثافی (۱) را عدم افتاد ۰ و چون معلوم است که پیش 
ازن مرکب اوّل که عاغ است مرکی نیست که اجزای عا بدو باز گردد 
ببرخاستن ان حرکت که ( آن ) اثرفاعل اوست از او مر عبن او را عدم لازم 
است , و چنانکه دلیل آن ازتهر کان وان عودم واجب آید که برخاستن 
این حرکت مستدیر ازین مرکب که عام است عا معدوم شود و آن نحلیل 
ترکلب جم باشد مر جم را ازن ترکیب که باد کردم . 
بیان اینکه از تأْئر فاعل باید که 
مفعول مثل فاعل شود 

و چون عدم عام بدین روی لازم کردم کوئيم که خاص بر اثری از 
فنل ۲۲۱ ار مفعول الست کهتشول بدان مانند فاعل خویش شود و ماننده 
شدن مفعول بفاعل خویش برانداز قبول او باشد ی اثر فاعل خوش را بر 
مثال آنکشت یکر ی که پارة سیم بابد که مر آن ( صورنها که اندر نفس انگشتری 
کرست ۳) بپذیرد # و نبز مردمی یابد که صس هم آن صورت انگشتربرا که 
اندر نش اوست پذیرد" پس خردمند کرد اندر ان مثال تا مشدمبان 
آن صورت که آن سیم باره از آنگشزی‌گر پذیره و میات [ همان ] صورت 
[ که ] آن مردم دیگر از او پذیرد تفاوت چند است و هی‌دو بذیرندگات 
یک‌صورتند از او ویک از آن دو پذیرنده همی همچو فاعل خویش شود ف 
هیچ (*177 ]) تفاولی و اثر فاعل هی آندر او جوهی گردد و اندر آن سیم 
باره آثر فاعل می عرض ماند و جوهر نشود " و چون مفعولات بسیار است 
و شرفت از همگی آن مردم عاقل است این حال دلیل است بر آنکه عفل 


(۱) ک : ئواف. (۲) ک : فاعل . (۳ -۳۰) ک : صورت را که اندر نفس زرگر است . 


قول بست و هفم ۵ : 


خاص‌تر ابری است ت از آثار باری‌سبحانه که‌این باز بسن مفعول که مردم است مر 
آن را بپذیرفته است و تفس مرعقل را عنزات جنس است مر نوع را از بهر 
آنکه نفس مابةٌ زندگی است و عقل مابهٌ علم است لاجرم هر عالی زنده است 
چنانکه هر مر‌دمی حبوان است و هر زندء عاقل ندست چنانکه نیز هي حبوانی 
م‌دم ندست . 
آثار فاعل اول در متأثرات بر اندازه قبول متأثر 

پس کوئم که آثار آن فاعل اوّل که اوست مبدع حق تبارک اسعه وتعالی 

[جده] اندر مفعولات متفاوت است بدان سبب ( که مفعولست که او رو 


فاعل است تروی مفعول است) چون افلاک و کواً کب که ایشان مقعولاتند و شکلها 


وفعلها وقوتها وحرکتهای‌متفاو ت که می ایشان‌راست بردرستی این قول کواه است و 

فاعلانند اندر طبایع وپدید آمدن نبات وحبوان 2 مرک عا تابر ات ابشان 
بر درستی ابن قول نبز گواه است وما اندر ی این معنی سخن گفتم 
پش از این . وچون اینحال ظاهر است واجب آید که نخست مفعویی از 
مفعولات باری سبحانه آن باشد که علم مر اورا باشد وآن عقل است ودوم 
مفعولی از مفعولات او آن باشد که حبات مر او را باشد وأن نفس است » وچون 
مر هر خداوند عقلی را حیات هست ومر هر خداوند حیائی را عقل نست ظاهر 
است که عقل اتدر اصل و حود ویذیرفن اثر باری سبحانه ر نفی مقدم انشت 


مج ایح ۱ > اش 


2" 


فك 


ك 
۰ 


۶۳۸ ژاد السافرین 


حرکت , و شرف متحکان بحسب شرف حرکات ایشان است که ثبات و 
وجود (*178 ؟) موجودات شات اثر موجد اول(۱) است اندر ایشان‌و مکی 
آرزو مندند بدان اثر که وجود ایشان بدان است وهمگی هی رسند چه آنکه 
مر اورا علم وحبانست وچه آتکه مر او را علم وحیات نست از زاین شدن آن 
اثر از ابشان از بهر آنکه عدم ایشان اندر زوال آن اثر است از ایشان و(معدوم 
شدن نبات وحیوان بزوال حرکتی که آن خاص ابشان است از ایشان) بردرستی 
این قول گواء است, وظاهر بدین گواهی خردمند را که گر حرکات مستوی 
وستدیر که طبایم وافلاک بدان ختص است از ایشان زایل شود وجود ایشان 
بعدم بدل شود وزوال حرکت که آن تکلیف است از جم واجب است به 
حکومت عقل " پس بیان کردم بدین شرح که حرکت همه متحرکان بامید 
و بم است اعنی بامید پیوسته بودن أثر باریست بدبشان تا بدو موجود باشد 
و از يم «یده شدن [2۱] اوست از ایشان که بدان معدوم شوند, وچون همه 
موجودات متحرک است وهی موجودی که حرکت از او زایل شود عدم 
پذیرد وظاهر است که حرکت اثر باریست اندر متحرٌ کان و عتحرک موجود 
است وحرکت مس متح رک را بامید وبیم ثابت است و امیدمس شونده (۲) راست 
سوی تواب وم ص شونده (۲)راست سوی عقاب‌هس دو [] امیدو بي انتظارهااند 
سوی دو معی ماد 
تقسیم حرکت نطربق قدمای حکما 

پس کوئم که حرکت اندر متحرّکان بر درجات است برتدب وفرودین 
متحرکی آلست که بحرکت مکالی متحرک است نی هیچ حرکی دبگر وآن 
حرکت جم کلست که عم است که باصل م او را یک حرکتست قسری و 
آن میل است [وگرایستن ]مس او را بهمةٌ اجزای‌خویش سوی مرک (هر چند) 

(۱) ک : او . (۲) ک چنین» پ : شنونده . 


قول تست و هدر ۳۷ 


که 9 فلاسفه بر سه نوع نهادند یکی سوی مکز ودیگر 

وک تسه دیگا: بر مرکز ؛ ولگ ها طاهر کرقم اتقو این کتاب که 
رو جم کلی‌سوی مر‌کز عام متحر کست وحرکت از مکز 
نست (*178 1) اندر وضع عا( البّه بلکه آن حرکت همی حادث (۱) شود 
چون جزوی از اجزای ز,رین او مجزی فرودین افتد نقسر 9 چنانکه آش 
هوا فرود آند بحادث با هوا اب فرو شود حادفی با (۲) سبس ازان حدث 
سوی‌مکانهای خویش بر(*)شونداز مرکز پی ظاهر کردم که اندر وضع عام حر کی 
یست أز م‌کز البسّه " وچون حرکت همه اجزای جسم سوی مرکز است و 
‌کز یاه عام است حرکت اجزای عال همه باستدارت باشد آندر وضع عام 


مکر بحادفی حرکی [غبر] مستوی پدید آبد بسبب جزوی که اجزای ۰ 


فرودین مجبزهای برین افتد بقمر * وچون [ان] قمر [ازو] زابل شود آن 
مقسور بحرکت مستوی سوی حلبز خود باز آبد چون فرود آمدن ۲ از هوا 
بحرکت مستوی با فرود ای ی انداخته سوی هوا وحرکای که آن 
حادث پدید آبد م او را طبع کفتن محال است 
ببان ید وردات اب عقاب ادشان 

پی کوئم که این متحزک که عا اشتس ان حرکت را ملاز+ است با هید 
ات ار نفی آندر او و از یم زا بز شدن آن ار از او و طلب کردن اتن جوهس 
مرده م و جود را [ بدن حرکت ] دلبل است بر آنکه می خواهد تا وی 
آرزوها مانند موجد خویش باشد و آن مانند کی مر این جوهی خسس را بیاری 


سبحانه شوت آیت است و نس بهیچ معنی دیگر . ۳ 1 حصول اشمعیی مر این 


جوهر را ") ان حرکت باز بسن است که آن ی ات ت از ار باری که آن 


(۱) ک : ثات . (۲) ک : یی . (۳) ک : "۲ . (4) ک : فرو . 
(-) ک : و این معی ‏ این جوهر را تحصول . 
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2۳۸ زاد السافرین 


نی است اندر او و بر تر (۲۱ از آن متحک سفل خسیس که بدان باز پسان 
حرکت متحرّک است نبات است که مر او رابا این حرکات که مر طبایم 
راست حرکت غذا کرفتن و افترودن است بد اجه تصیب او از ار نفس بدشتر 
از نصیب طبایع است از او و نبات را بدین حرکت افزوی [ که ] با فتست 
با و جود ذات نز لت غذا و عا و تولید است و افزایش او بغذا و یدید 
آوردن (۲۳ امثال ( و ) نخم (*179 ۶) خوبش تا نوع او بدان حفوظ باشد دلیل 
است بر آنکه م او ,ا از غذا لثّت است و آن نت ثواب اوست (۳ بر آن کار 
که ۲۳ همیکند. و باز ماندن او از کشیدن غذا و تولید مس او را عقاب است و 
بداأیه وجود او عیانجی و جود طبایم است حرکت ات بدان دائمی نیست 
که ۲*۱ حرکت طبایم است بلکه حرکت او را نهابت است و گاهی چنان شود 
که از خاص حرکت خویش باز ماندو بشخص فافی شود و لیکن چون عنایت 
نفس ند و پنوسته است س او را ايش قدرت است تانوع خوش دا 
نگا هدارد, پس کوئم که چون متحزک مر حرکت خاص خویش را اندر 
زستتان بکال وی رنه ور از ان( مان دارنیم قرو فان ۲ قرات 
خویش رسد اندر هی مرتبتی که باشد و چون متحرک مس حرکت خاص 
خودرا کار نشدد از بهر رسدن کال وب و( از آن ۲۲ فروماند اعتی 
سوی ثواب مر او را شدن نباشد آن م او راعقات باشد؛ و از این است که 
عقوبت *مچون ثواب لازم آید بر مثال درختی که مس حرکت اغتذا را کار [ نه ] 
بندد و غذا نیابد از خاک و آب و رنجه می شود و باز همی گردد از آتجا که 
رسیده باشد سوی‌عقب , و لیکن چون م این متحرک را حرکت او زماف 
و معدود هی باشد هم زمان وش سبری شونده است و هم زمان عقازش از هر 


(۱) ک : زیر ۰ (۲) ک : آمدن . (۳--۳) ک : و ازان کار . 
(4) ک :, چنانکه . (0-ه) ک : باز دارند ,رو کاند . (۱-1) ک : آن را ۰ 
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قول بیست و هفم ۹ 


آنکه اه و بنوع باقست نه «شخص و آ مه دذات بای باشد واب و عقاب او 
بقای ذات او [ باق ] باشد» و برتر از نبات حبوان است که مر او را با 
حرکت طبیعی و حرکت نبانی نز حرکت حتی و حرکت ارادی است بدانجه 
نصبب او از ار نفس پدشتر از نصیب نبات است از شی و لدّت با فتن او از 
غذا و افزایش او بدان و لذّت با فتن او از زایش و حریصی او از جفت گرفتن 
دلیل است بر آنکه مس نبات را که هجو حیوان افزاینده وژاینده است آن 
افزایی و زایشس لذّت است (1179۳ ) و( لدّت او )۱: ز غذا و تکاح بقای ( او ) 

بزایش ئواب اوست و باز ماندن او از آن با کوشتی او اندر آن‌مر او را عقاب 


است " آنگاه گوئيم که این سه‌نوع (۱) موجود بثواب خویش رسند و لیکن 


وب ایشان بر حسب تفاوت آصیب ایشان آزین نفس متفاوت است و هر چه ازین ۰ 


مثابان ( ثواب ) او کت است دائم تراست و هر چه واب او بیش است رسیدن 
آن بدان بکوشش است و راه ار سوی‌طلب ( آن ثواب با ) خطر است » اعنی 
مر طبایع را و جود است (۲ ی هیچ لد لاجرم آن‌م او را حاصل است 
بیخطری بدان یک حرکت مفرد که گفتم باز م نبات را با لذت و جود لدّت 
غذا وافزایش و زایش است ولیکن ببابدش کوشیدن و بکار بستن خاص حرکت 
خوش اندر غذا کسدن و او را آفات است که از آن ناز داردش چرن 
بربده شدن خاک و آب از او و افراط آن بر او و میدن کرم بیخ او را و جز 
آن از تحامل آتش با تحامل باد بر و ۰ و باز مس حبوان را با الفت و جود و 
لت غذا و زایش و لت خواست و شناخت جفت و دهعن خویش و اتتقال 


از جای‌تحای و با فی طعمها و جز آن است و لیکن نیز م او را بشتر از نبات ۰ 


بابد کوشیدن اندر طلب کردن غذا و جفت خوبش که آن مر او را چو غذا 


)۱( کح : ی عال ونات و حنوان 
(۲) اب جاهٌ عار تکه از ص ۳۹+ س ۱۳ :اس 6۱ + س ۲ است د رک محذوف شده است . 


اص 
۰ 


و جفت نبات حاصل نست و آفات او نز از آفات نبات بشتر است» و لکن 
آلتش نیز از بهر نگا هداشت مس خویش را از آفتها بشتر از آلت نبات است 
از حرکت انتقالی بدست و پای که بدان از دمن بگریزد وچنگ و دندان که 
بدان کارزار کند و جز آن» و امید رسیدت مر این هي سه مو جود را 
بآزرووهای خویش که آن ثواب ایشان است و مواظبت هر یکی از ایشان بر 
حرکتی که بدان محصوص است دلیل است بر اعید ایشان بثواب و ترسیدن 
ایان از عقاب خویش , و آکر هی موجودیر حسب آنت صیب کز ار 
نفی (* 180 ؟) با فته است بکوشد و مس آن‌حرکت خاص خویش را کاریندد 
بثواب خویش ,رسد و بر عکس این هر موجودی که از کار بسان خاص حرکت 
خویش باز ایستد ثواب را نیابد اعنی اگر نبات مر حرکت خویش را اندر 
اغتذا و افزایش و زايش کار نندد واب خویش را از بقا و تولید نیابد, و 
هم این است سخن اندر حبوان که آکر حرکات خاص خویش را کار ننندد 
و بثواب‌خویش رسد از با فان لذّت حشّی و بقای نوع خویش بز ایش که او 
تواب اوست . آننگاه ک ثم که چون هر چیزی از این موجودات فرو دنس 


" متحرک است و هی یک را حرکت او چنانکه گفتم با هید و بیم است و امید 


دلیل ثوابو بم دلیل عقاب است و حرکت اندر هر متحزک از ار نفی است 
و هی چه مر او را حرکت پیشتر است عنایت و نظر تفس بدو ظاهی تراست 
لازم آید که عنایت ثواب مر متحرک را باشد که غابت حرکت مر آن متحرک 
را باشد " و چون ثواب این چی ها که فرود از مردم است لسه مرتدتاست 
و عقاب ایشان باز ماندن ایشان است از رسیدن بئواب با کوشش اندر آن وبقا 
بر هرسه مرتبت از ثواب وعقاب حبط است‌ظاهر است که بقا ی مثاب و معاقب 
را لازم است و واب بقاست اندر لذت و عقاب بقاست اندر نه لت اعنی شدّت . 


یس بقا بر «ثال هبولست که مس او را لذت و شذّت صورتها اند و ه‌چه مس 


بقای او را صورت نعمت است ءثاست و هر‌چه مر بقای او را صورت شذت 
است معاقب است؛ و حر کت انتر مش که دلل حاجشمغنی اوست ۲و 
حاجت اندر حاجتمند کتات خدا بت که آ جه اورا بدان حاحت است 
چنانکه غذا که حاجت حیوان بدا نست موجود است * و هر متحرک که [ او ] 
حرکت خویش را اندر طلب آ مجه حاجت اوبدانست کار بندد( *1180) بدان 
رسد چنانکه ای ات بیقا رسیده است و بنگا هداشت مورت خویش چون 
مر حرکت (۱) را که با فنه است بر دوام ی کاربندد ۰ و ای حال دلیل است 
بر آنکه از غدل صانع حکیم روا نست که متحت ی باشد و مر حرکت خویش را 
اندر طلب [ جه اوراآن حرکت از بهر آن داده اند کار ندد بدان رسد با آن 


چیز که می اورا حرکت خوش [مم آن‌را] #میجوید نباشد اصلاء پس بدین‌شرح ۰ 


ات کردم که هی متبزک حاجتمند است و آ مه حاجت هی متحک بدوست 
موجود است و آن واب اوست و باز ماندن‌هر متحرک از(۲)رسیدن بثواب 
خویش بسبی از اسباب با کوشش او اندر آن عم او را عقاب است از بهر انکه 
عقوبب چیزی نباشد مگر را ی تفع و هر که هم ی کوشد اندر طلب چیزی که 
بدآن رسد او معاقب است » و چون ظاهر است که حرکت اندر متحرکات 
ار است از نفی ظاهر است که تفی که آن معدن حرکت است و 
است از باری سبحانه بتوسظ عقل » و دلبل بر درس ایتقول آنست که نفس 
از عقل شرف پذیر است بعلم که آن فعل عقل است چنانکه جس از نفي ار 
پذیر است بحرکت که آن مس نفس را جوهی است و چون کل حرکات م نفس 


راست درست شد که عظم قر حاجتمندی نفس اشرک [ و درجات حاجتمندان ۰ 


یکدیگی سب تفاوت جات ایشان بر ینیگر ‏ پس پیدا مد که عم 


۲) عارف که در ک حذف شده است این جاخه شد  .‏ (۱) ک : حرکات . 
(۲) ک : اندر . 


‌‌ 
۰ 


كِِ 
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۲ ۶ 6 زاد اسافرین 


حاجت است ] (۱ آنچه را 6۲ نفس کلی بدان حتاج است و آن پیوسان اوست 


ان صنع عظیم که عال است و با فتن او مر آن حاجت خویش را واب آوست . 


بیان اثرهای قوت علمی و عملی نفس و فايدة آن 
وم نفس را با بسیاری قومهای او رت [ او ] بد و نوع است یکی یی 
و دیگر عامی ونست ( فعلی ) کز قوت عامی اوحاصل ( *181 ) آید تصور 
اوست مس چیز‌ها را چنانکه چزها بر آن است اندر ذوات خویش . وفاضل‌تر 
عملی کزین قوّت مر نفی را حاصل آید آن است (۲ که اعتقاد او اندر 
توحید بر یقن وصدق باشد ونخست فعلی کز قوّت تم ل ") مر نفس را حاصل 


آنث آن است ج که که مواظیت کند ‏ طلب نیکوفی اندر کارهای خویش اعنی آزهی 


فعل پذبری چیزی کند کز آن : بهتر از آن فسل (۴ پذبر معقولی ۲۴ نیابد ؛ و 
هرنفضی که آن بسدق ویقین اعتقاد خویش ونیکوفی حقیقی خویش اندرکارهای 
خویش شادمانه باشد بفرشتگی رسد وآن ثواب او باشد وآنکه از اين اتب 
بیفتد و از این ثواب باز ماند بدیوی رسد و آن عقاب او باشد. و کافی کز 
شرف [و] جوهی نف | گاه نبودند گفته اند که مکن نست که نفی دم 
بآرزوی خویش برسد ٩([‏ ی هیچ لد لاجرم آن مر اورا حاصل است ی 
حطری بدان : ی یت ی بآن م نبات‌را بالّت وحود لت 
متا و اف اش اس واگ باد کفیدن رشان تقاض اس کل 
خوبش اندر غذا کنیدن و مر او را آفات است که ازآن باز داردش چون 
بربده شدن خاک و آب ازو وافراط آن و فر و ریدن کرم لالج او را و جز 


(۱ج۱) ک : آنکه ۰ (۲-۲) ک « که آرزومند شود بدا چه صلاح او اندران است 
از کارها و فاضائر فعلی که ازین قوت .۰ (۳--۳) ک : بدو مفعول . 
(4) جلٌ این عارت که از ص 44۳۲ س ۱۱ تاص 466 س ٩‏ است در پ نیست . 


آن از تحامل آتش و تحامل برد . و باز ‏ حبوان را با الفت وخرد ولئّت 
غذا و زایش لذّت خواب است و شناخت جفت و دسعن خویشی و انتقال از 
جای بجای و یافتن طعمها و چز آئست ۰ و لیکن نیز او را بیشتر از نبات بابد 
کوشیدن اندر طلب کردن غذا وجفت خویش که آن مس اورا چون غذائست 
و حفت نبات حاصل نست و آفات او نیز از آفات تبات بشتر است ؛ ولیکن 
آلتش از مهر نگاهداشت مر خویش را از آفتها بدشتر از آلت نبات است از 
حرکت انتقالی بدست و پای که بدان از دنعن بگریزد و چنگ و دندان که 
بدان کار زار کند و جز آن» وامید رسیدن مرین سه موجودرا بارزوهای 
خویش که آن وامهای ایشان است و مواظبت هس یکی از ايشان م‌حرکنی 


را که بدان خصوص است ردلیل است برامید ایشان بثواب وترسیدن ایشان از : 


تحل خویش * واکر هرموجودی برحسب آن نصیب که از اثر نفس بافته‌است 
بکوشد و مر آن حرکت خاص خویش را کار بندد بئواب خویش برسد . و 
بر عکس این هر موجودی که از کار بسان خاص حرکت خویش باز ابستد 
تواب‌رانیابد اعنی آگی‌نبات مر حرکت خویش را اندر غذا وافزایش وزایش 
کار بندد تواب خویش را از بقا و تولید بیابد . وهم این است سخن آندر 
حیوان که آکر می حرکات خاص خویش راکار ننندد بئواب خویش نرسد از 
باقن لذّات حشی و بقای نوع بزایش که آن تواب آوست ۰" آنگاه گوئیم که 
چون هر چیری ازین موجودات فرودین متحرک است و هی یکی‌را حرکت 
او چنانکه گفتم بامید ویم است وامید دلیل ثواب است وی دلیل عقاب 


ِ‌ 


است ۰ و حرکت اندر هی متحرق از اثر نفی است و هر چه او را ۰ 


حرت بیشتر است عنایت نظر نف بدو ظاه راست لازم آبد که غابت واب 
هي متحلّ ی را باشد که غابت حرکت مي آن متحزک را باشد . 


۶ زاد السافرین 


در هم صرتبة واب و عقاب بقالازم است 

وچون واب این چیز‌ها که فرود م‌دم است بسه حرتبت اشت و عقاب 
ایشان بازماندن ابشان است از رسیدن بثواب باکوشش اندر آن و بقا بر هس 
سه مرتت از ثواب وعقاب حبط است ظاهی است که بقا مس مثاب را و 
معاقب را لازم است ۰ وئواب بقاست اندر لت وعقاب بقاست اندر نت 
اعی شنت پس بقا برمثال هیولی است که‌م اورا لنّت وشئت صورنها اند 
و هس چه مس لفای او را صورت لذت است ت مثاب است وهی چه سس ای او 
را صورت شدت است معاقب آشت :رونت وخ اندر متحرک دلیل حاجتمندی 
اوست] *)».وهر که بآرزوی خویش رسد معاقب باشد نه‌مثاب و مثکر شدند قول ر« رب 
العالن را که اندر صفت مپشت فرموده ا است وفنها ما تمه آلالفس و 


نز هم مه و مس م62۶۵ 


نلذ الاعین و آنتم فیها تالدوت" بدانچه کفتند اکر هر چه م نفس را 
آرزو ست رای او بدو دهند سبس از آن سس او را آرزو عاند که آن مکن 
نست ددو رسد و آن آلست که گفتند نفس چنان خواهد که دهندة تواب 
خود او باشد و چونعکن نبست که این آرزو مس او را حاصل شود پس او 
آندر آن آرزو عاند که هی‌کز بدان رسب و آن آرزو عند جبزی که هر‌گز 
نبدان رسد معاقب باشد نه‌مثاب پس گفتند درست شد که(" نفس هی‌گز یکل 
میت ۳) خود نخواهد رسید » وماگوثيم (* 181 ) که ابن قو لکالی کفتند 
کرت پجوه ی ‏ کاز و ی مت را بشناختدد و کوئیم 
که قفی چوهریست پذیرا مر آار ال را از علم و قوت وقدرت و بقا وجز 


آن و ظهور آثار ,الهی بد وست [و ارهفیت | ۱ وچون ظاهر است که متصرّف 


۶( رود و ی 
(۱) فر : ۰۷۱-۸۳ (۲2-۲) ک : هر گر ثواب . 


فول بست و هفم ۵ 5 : 


ی 


اندر جم عاتد 9 است وسازندة این مصنوع عظه که عا( ات 
نقفی کلّست , و صرّف نف جزوی آندر اجاد ما و ساختن او مس این را 
به تنکو 7 ر ساختتی رن دعویگواه است . و مر خردمند را ظاهی شد است 
که آن»رلت که جهال خلقم آنرا همی الهتت گمان برند ح تنس راست و 
هر نفی که اندر کار ستن دو قوت ی وعامی خویش اندر راسی معتقد است 
وراندن کارهای خویش بر عدل که صالاح وکال او ندر آئست برود اومانندة 
ک ل خویش باشدآندر این عام ویس از جدا شدن از جسد یک خویش بونده 
و مر او را همان داشد از قد دنت و فقوت و علم و و ملک که م کل 
و آگ آنکه سم این جنم کلی رااو دارد و او جناند # و عاهه ۹ 


هم ی گمان رند که خدایست آنکس نع خدای باشد از پر آنکه ما ظاهی کرده ۱ 


کهحرکات متحرّکات از نفی است بر‌هانهای عقلی بش از این . 

ء گنای ۳ بدانجه بر ان مظلع نشود از الهت رسد جنانکه آن گروه 
گنتند و آن ااهّت که ام‌وز همی تفس مر آن را الهیّت گمان برد باکدورت 
خو بش فردا ۳۱ مر او را باشد "آوچون بعاٌ خویش رسد ومراتب معقولات 
را بداند(۴) او را آرزوی (* الهیّت پاید؟) از مر آنکه آرزو ی نفی را 
از چیزی آید که بدان مطلع شود وم لفس را بر الهتت اطلاع ندست ؛ ونباشد ؛ 
و دلبل بردرستی این قود آن ات هجو ان :۱ همی آرزو نشود که م‌دمی 
باشد از ز اجه س او را بر آنساننت اطللاع ندست ؛ و دلیل بر این قول که 


گفتم تفر حثاب غتای انهتت دکند تن است (  *‏ ) که هر نفی که . 


(۱) کگ ء : باشد که هقی توت از واه خفه 
(۲سب )۲ ک: فردا که‌فر و باشد . (۳) ک : بدانبه ۰ (4 --4) ک : آنست بیاید ‏ 


‌‌ 
۰ 


ت_ 
۰ 
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وروی رک ار و ی کی او 
ست از ان باری سبحان» اندر تصور ابداع چزی‌نه از چیزی عاجز است 

۳ از تصور آن عاجز است چگونه نا کند , و معنی این 

قون آن است که عقل که از تصور ابداع عاجز است [و] آن جز او از تصور 


آن عتزلت آنکار است مر ابداع را و آنجه مس چیزیرا منکر باشد عتّای آن 


تکند بلکه از آن بگرزد . 
دلیل اه نقس را مایت تست 

آنگاه گوئیم که مس قوت نفس عاقله را مات نت و تصور لفس مس 
صورهای عقل را حفظ حفوظات و ادراك مدرکات متفاوت بتدریم یکدبگر 
(است) و قوّت بافتن او از اطلاع ‏ یک معلوم بردیگری و نارسیدن اوبفایی 
اندر آن که نز چیز رآ تصور نتواند کردیا چزیرا باد نتواند گرفت یا پرر از 
آن م او را ادرای نباشد دلیلست برینهایتی قوّت عاقلةٌ او واين برتر حرکی 
است مس نفس را چنانکه حرکت مکافی اندر جسم فروتر انریست از آثار نفس » 
و حکمت یی اندر اين صنعت عظی از اثر نفس کلی کواه است بر قوّت 
بینهایت نفس [ اندر نحریک او مس متحرکات خویش راو پبداست که آس 
جم کلی را بدین شکل کری که می این حرکت نی آسایش را که حرکت 
استدارت است بر گرفته است ب عقا -شتا خره: | ست تام این فرودین 
اثر خویش را بر او پدید آرد و بماید خردمند را که قوّت اون مابقست 
تا بد اند که خداوند حرکت بشهایت را قوت بنهابتست وبلذات بشهات رسد 
تا ایشان مس این شریفم قوت نفس را که آن قوّت عامی است ت أندر تصور معقولات 
کار بندند و از آن فرو نایستند تا بئواب بشهایت برسند, و چون ظاهي است 
از جنبانیدن نفس می این جم کی را بدین حرکت بینهایت که حرکت 
امتدا رن تیان ان سس تر اثریست از آثار نفس که مس قوّت نفی را 


پابت ندست ظاهی شد است حس عقلارا که ثم شر حرکت او که آن حر کت 
عامی است سراوار ( " 182 ات به‌یشهایی . 


وجه کری بودن جسم 
و آگر این جم بدین شکل تبودی که هست حر این کت و برنگرفی 


اعنی که چون کره حرکت استدارت مشجنید م هي جزوی را ازکلیت اوهان ه 


حرکت باشد که همه جزوهای دیگر را باشد و م بعدی‌را برد از مکانی تا 
واجب آبد که هنگامی بنهایی رسد و ار آن حرکت فرو ماند ساز کیان از 
ان مایت با بایستادن بدان غایت نه‌چون جسمی که بحرکت استواجنبد وجزو 
پشن او مانع باشد حس جزو پسین او را اندر حرکت و از جاف رود وه 


ف 


از جای رود ناچاره ح بعدیرا ببرد وبیمابد " و آ مه ح بعدی را بیمزید ۰ 


از جای نا چار هنگامی مجانی رسد که آن جای پات آن لعد باشد آنگاه ناچار 
باز بایدش گشتن و آنجا [ سکوفی لازم آیدکه از حرکت بدان بربده شود 


وپس از آن آغاز حرکت باز کنتن باشد و آن ] سکون بیان این دوحرکت 
میانجی باشد تایبابدش ایستادن . 
دلیل بر انکه لذت ی لی مپایت است 
و چو لذت متحوّکات را مسب حرکات ایشان حاصل آند و همه قوعهای 
نفیس از فرودین که آن تحریک اوست س ان جم را تا برین که آن حریک 
علم اوست اندر ذات خویش و ان قوف مهادت است اندر مدم حعت 
بدا آمد که لذّت م‌دم بشهاشت , و چون درست شد که لذت نف عاقله 


که مردم راست ی مایت است ولدت حشی ی مایت نست پید آمد که لذْت ۰ 


بشهایت عقلی است نه حشی . و دبگر دلیل بر آنکه لذّت لشس مردم عقلدست 
آن است که مردم را آن (۱)حرکت ی مهابتست عقی است نه‌حتی از انگة 
حرکت نفس اندر متصورات عامی ف مهابت است نه اندر حسّی . 

(۱) ک : که . 


‌‌ 
۰ 


۶۸ زاد السافرین 


تا نفس از حرکات مکانی باز عاند بلذات ببنهایت عقی نرسد 

و نیز گوئم که چون حدم لذّت حی را بحرکات مکافی بابنده است 
جنانکه لت از دبدنی حرکت بصری یابد و لت از شنودفی بحرکت "عمی 
و لذّت از چشیدنی حرکت کام و زبان (*183 1) ( و لت از سودنی بحرکت 
جسدی بابد ) چه مباشری و چه جز آن و جلگی آن حرکات که او بدان 
لنّت حتی را بابد حرکات مکانست و حرکت عامی شریفتر از این حرکت 
ان بان ول اش اک هی ار ک قی هی( اد ابید ۱۳ 
و یافتن او مر آن لت را (۲ نه حرت مکاف باشد ۲۳" و چون اینحال 
درست است لازم آید که بافتن او ی آن لذّت را آنگاه باشد که او از کار 
سان حرکات مکای باز ماند و از آن فارغ شود و فرو ایستادن مردم بوقت 
تصور معقولات از حرکات مکای بحخاموش بودن و اندر چبزی بقصد نا نگرسان 
و کوش باوازی نا داشتن تا مم آن معقولات را تصوّر کند و فروماندن او 
از آن تضون اوق ان حرکات مکای را کار شدد هه دلایل است بر آنکه 
رسدن او نز بلذّت عقلی سبس از آن خواهد بودن که او از این بحرکات 
مان مجنبانیدن مس این حسد را فارغ شده باشد رگ (۳) طبیعی . 


فصل 
کوثم که نفس کی موجود است بذات خویش و از عقل کلّی فابده 
پذیر است نه براه اين نفوس جزوی که اندر این عا| همی بعلم پرورده شوند 
و و جود این مصنوع بر حکمت عملی بر این حرکت دام مستدیر ثی آنکه 
مس نقس حزوبرا اندر آن سرعت (*) است بر درستی این دعوی کواه است » 


() کر ماتان بان غامد رستنق : ۱ 
(۲-۲) ک ء داند که بح رکت مکای نباشد (۳) ک 1 عرکز ۰ (4) ک ؛ شرافت . 


فول بست و هفم 4 


و کوئم تس بذات خویش مکان لذت وال و بها و رونق است و یافان 
جوهی مس این صفات را چون عنایت نفس بدو پیوسته شود چه اندر چبزه‌ای 
عالی و چه اندر اچساد ما بر درستی ین دعوی گواه است . و بباید دانستن 
که لدّات از اخوات جال و بها ورونق است چنانکه درد و رم از آن اخوات 
زشتی و ی نظامیست و چگونه مکان لت نباشد جوهری که جوهری دیگر 
( ی هیچ لذّت از او للدّت شیر جیوه زنده و مکان حات نباشد جوهری 
که جوهری ( "183 ؟) دیگر ) نازنده از او زنده شود و چگونه بلدّات (و) 
نواب رسد جوهریکه و جود او بر قبول لذات باشد" و دلیل بر آنکه وجود 
شی بر قبول لدّات است آن است که تا بلدت پبوسته است او از ابر 


جوهر نی نور زشت و مر‌ده و درشت ازیبای یمعنی که جم است جدا ۰ 


نود؛ و گولیم که مس نفس کلی‌را فعلی شریفتر از پدید آوردن مردم نیست 
و سبری شدن انواع حبوان بنوع مردم و پادشاه بودن مردم بر جلگی انواع 
حیوان‌که پذيرندء آثار نفس کی اند بر درستی این قول کواه است » و کوئم 
که نفس کلی نظم دهنده و جنباننده ( و آرایندة) این جم کلی است که عم 
است و لنظم دادن و جنبانیدن و آراستن تقوس جزوی مس اجساد ما را بر 
درستی اين دعوی گواه است, و کوئیم که چون نفس جزوی از جسد جدا 
شود بنفی کی باز کرد و باز گشتن جسد جزوی ماسپس از جدا شدن 
نس ما از او بدیین جم کلی که عام است باز گردد بر درستی این دعویکواء 
است " و کوئیم که نفس کی عالی زنده است بذات خویش چنانکه خدایتعالی 


میات و ان ار ال خر هی اعران ایکا وا رن( : 


و عاجمی نی زندگی بذات خویش بر درستی این دعوی گواه است " و کوئيم 
که قوّت و وتأید از نفس کی بنفوس جزوی‌پیوسته است و آن علت واب 


. ۱4-۲۹٩ : فر‎ )۱( 
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لفس جزو بست هي چند که بش از م‌دمان از آن غافلند و وپیوستگی گت 
این جم کی که عا] است بدین جنم جزوی که جسد ماست تا ۲۱1 هر فعلی 
و قوّق و حرکی که همی کنيم فرّت جسد ما بر اين فعل و قرّت و حرکت 
ما هی از اين جم کی پاید تکیه کردن بدو و به غذا گرفتن و جز آن از 
او بر درستی این دعوی کواه است . و گوثم که چون لس جزوی بکل 
خویش باز گ‌دد مر او را همان درحه باشد که مس کل اوراست و همان 
فل کند ( *184 ۲) که ضی کی کند ر آمدن (*) همان فمل که مر کل 
طبایع راست [ ازین اجزای طبایع ] که اندر اجساد ماست چون بکلیات 
خویش باز گردند بر درستی اين دعوی گواء است» و کوئم که ثواب نفس 
جزوی س او را بباز گثتن او حاصل آید سوی کل خویش عوافقت و عقاب 
او مس او را بباز گثن او حاصل آید سوی کل خویش عخالفت » و قوی 
کگشتن و شاد مانه شدن چیزهای عالی از حوانات و جز آن عوافقان خویش 
وضعیف گنتن و رنجه شدن از آن خالفشان خویش بر درستی ابر دعوی 
و او اس 
بیان موافقت لفس کلّی نفس جنروی را 

و گوئم که موافقت نفس کلی‌م نفس جزویرا بدان حاصل شود که 
عادل‌باشد و یکوف کردن‌را عادت کند و با خو یشان بنوندد چنانکه خداسعالی 
هی فرماید لاله مر بالمنل و الاحان و ایتٍ فی‌الربّی(8) 
و عدل ار او آن باشد که م‌دو قَّت عامی و عملی را اندر شناخت توحید 
که ثواب او بدانست کار بندد و بر یکی از آن نایستد فی پار او " و نیکوق 
کردن او آن باشد که با خویشتن کند کر او زد یکتر [ بدو ] کی تست 

(۱) ک : از . (۲) ک : اندر ۰ (۳) قر . ۹۱-۱5 . 


قول بست و «ذم 2-۱ 


اندر کوشش برسیدن کال که آن مر جوهر اوراست و او پیوستن اوست 
بعقل شمریف " و پیوستن او با خویشان رت کردن اوست بر جانوران بشتر 
از آنکه بر تبات رحت کند بفساد نا کردن و بر مردمان بشتر از آن که بر 
جانوران رمت کند بهلاک کردن و رنجانیدن مي ایشارا از بهر آنکه 
نبات حس مردم را بگانه است چون اضافة حدم محبوان باشد از بهر آنکه 
بثل حیوان مر مردم را خویشانند بدانچه اندر او (۱) روح حشی است , 
و نبات دم را بیگانه است [ چون اضافت مردم حبوان باشد ] و حبوان 
بسخن مردم را بیگانه است [ چون اضافت مردم ] مجای مردم دیگ رکه آن 
حیوان سخنگواست . و فرمان خدایتعالی اندر آين آبه به نیکوفق کردن با 


خویشان برعفب (* 184 آ) فرمان باحسان مطلق دلیل است بر آنکه آن 


احسان مطلق احسانیست باذات خویش که آن بیشتر است از احسان باخویشان, 
و مایهٌ این نیکوئیها عدل است که ( نیکوئیها ) از او پدید آید و پدید آمدن 
زندگی و جال و بوی و رنگ و طعم و جز آن اندر طبایم بظهور اعتدال 
اتدر اجزای ایثان بر درس ابنقول گواه است . 

و گوئم که چون مردم مي حرکات عمیی خویش را کار بندند بگرفتن 
لدات تفاریق حدّی از دیدن و شنودن و بوسیدن )۳( و اسودن آنگاء نف 


آن عات بدو نرسده باشد و آن لَذت مس او را لذّت محامعت است و این 


لت بدو بهنگام عاعی پیوستن نف او رسد بجسد ؛ و این حال دلبل است بر آنکه .۰ 


چون مردم مر حرکت علمی خویش را بمای کار بندد بگرفن لدات تفاریق 


(۱) ک : هر دو  .‏ (۲) ک : چشیدن و بوثبدن . 
(۳) ک چنین » پ : ازآن . 


20 


وب 
۰ 


4 


3-6 ژاد اسافر ین 


از تصور معقولات دس از آن دای برسد که آن لذّت ر تر از هه معقولات 
باشد که تا آن غابت بدو زسنه اقهتو آن.لنت ان آوترا لت تو اب باشد 
واجب آید که رسیدن او بدین غابت لذّت معقول بهنگام ای جداشدن 
)۱ 


نقس آو باشد از جسد رابر آن لذّت که غابت لدّات حشی بود/" و بدو 
بهنگام نماعی ) پیوستن نفس او رسد بجند » و چون نف مر ( آن ) غایت 
لدّت حسوس را که لذّت مباشرت نود حس لس بافت که آن مخصوص است 
جد که آن فرود از تفس است واجب آید که تفس مس آن [ غایت ] لدات 
فسقرل وا کد آن اس مرت عاقله بابد که آن مخصوص است عقل که آن 
بر ر از نفس است» آنگاه کوئیم که چون این غات لذات حشی چنان است 
که بر آن جز آن کس که مر او را بیابد مظلم نشود و هیچ‌گويندة (0) م آن 
را صفت نتواند کردن و شنونده مس آن را تصور نکن (۲) از حکایت و بر 
اندیهه مردم نا بالغ (*185 ( چکونگی آن لت پس آن سراوارتر باشد 


که آن لت معقول‌که ثواب نفس عاقله است نه گفتنی باشد و نه دبدفی ونه برخاطر 


مت یتسهم و تسا 
مقر مه و مس من جاح من مت 


ی لا حطر علی 

و کوئم که مس نفس مردم را قّت نامیه اس تکه فعل (4 از آن *) قوت 
بر غذا یدید آید بدانجه مي غذا را ابن قوت بدل [ مجه بحرارت طبیعی بگدازد 
و بیرون شود اندر کشد و فرو بکار بردش و می او را قوت حاشه است که 


(۱--۱) 0 ندو بهتگام عامی جدا شدن شش او باشد از . (۲) ک : گونه ۱ 
(۳) ک : بکند ‌ (4-4) ک : ازو دان . 


فعل از او و بدین قوت بر باقن محسوسات ددید آید از وروی و شنودی و 
بوئیدف و چشیدی و بسودنی با سیاری انواع آن ( و ) فعل از تفس بدین دو 
قوت بر چیزهای جمی پدید آمد . و مر او را نیز قوّت ناطقه است که فعل از 
او بدین ن ( قوت ‏ ) جسم پدبد آید مس ممی را که اندر او باشد بحرف 
و کلمات و آواز تا آن معنی از او بشنوندگن رسدبدین جم » و چون فعل از 
تفس مردم بدین سه قوت بر اجام و بباری اجسام هی پدید آید و جم 
جوهریست متحوّل الاحوال و متبتّل الاجزا واجب آبد که بفساد جسد مرده 
اين قومها مر نف را فاسد شود و ثمریفتر قوّی مر نفی را قوت عاقله است 
که آن سه قوت دیگر ک ر دیگر حوان را با مر دم اندر آن شم 3 اش 
اندر این مرکب که مر مر او ر ااین قوت چهاره اروت و آن هکل مردم است 
هر نفی مردم را قوی تر از آلست * که اندر حبوان است که مر نفوس آن را 
این چهارم قوت نست » 
قو‌مای حسی را در ص‌دم حصوصیتی است سب 
عقل که حبوانات ۳۹ ندارند 
و دلیل بر درست این قول آن است که حیوانات ی عفل [را] از با فتن 
نت | از رنگهای‌بدیه و مکانهای جیپ و شکلهای غریب بقوت (" 5 ) با صرة 
خویش و از (فّت) با فت سامعه لذّت از اواز های منظوم مرتب بنغمهای 
موزون بترازوی (۱) عقل و از بافتن معنیهانی که اندر آواز 6۳۱ پوشيده شود 
ی آصیی نیست * و هم چنان حدم را بدان سه قوّت 
وک هه فییی وا تایه رها سود اس قاری ان 
وت چهارم که قوّت عاقله است که م حوانای را که این رت چهارم ندار ند 


(۱) ک : بر از روی . (۲) ک :او . (۳( ک بننده و گوبنده . 


)‌ 
۰ 


۵ عء زاد السافرین 


آن ندست» پی پیدا آمد است بدین روی که وهای حتی ٩۱(‏ مردم بدانچه 
قّت عاقله بآن محاور شد است شرف کرفته است بر قوتهایتفوس دیگر حیوان 
و فعل از قرّت عاقله بر فس جرد او [را] پدید آبد ی هیچ آلق جساف از 
حواس و ی چبزی از اجسام که نفس مس فعل خویش را بدین قوّت بیاری او 
یدید آرد, و این حال دلیل است بر آنکه این قوت م نفس را ذایتست نه 
آلتی و ادوای و قوّت ذافی بقیام ذات (۲ آت چرز ۳) که قوّت م او را 
باشد قائم باشد و ما پیش از این درست کردم اندر این کتاب که نف جوهر 
است اعنی بذات خویش قائم است و اعراض لطیف او از علم و جهل و سخاوت 
و بخل و شجاعت وجان و جز آن بر جوهربت او گواء است . 

صورتهایی که نفس او را رد کرده باشد پس از جداشدن 
نفس از بدن با او عاند و مانند کل خویش باشد 

پس کوئي که قوت عاقله تفر که فعل او عجرد خویش است لفساد جسد 
فاسد نست بلکه به بقا و قیام نفس باق و قائم است از آچه او عم نفس را 
وی ذاتست » و چون حال این است واجب آید که صورنهای عامی (۲۳ پس 
از جداشدن نفس از جسد بدانجه متصوّر م آن را اين قوّت است که او مس 
(* با صورنهای حسی که تفس عیانجی حواس 
مس آن‌را تصور کرده باشد عجرّدات آن اندر این قوت خاص خویش » و چون 
حال این اس تکوئيم که آن نفس که بصورهای عقلی و حسی (*) مصوّر (*1186) 
باشد ماتند کل خویش باشد و با او بصورت موافق باشد و چون موافق کل 
خویش باشد دائم اندر عمت باشد از ذات خویش که آن هر کز از او دور 
تر نشود و آن نفس مثاب باشد " و چون هیج [ قوف ] از وهای نفس که او 


(۱) ک : جسمی ۰ (۲-۲) ک : از چیزی . (۳) ک : عقلی . 
(4) ک : عاند . (ه) ک : چسمي . 


قول بست و هفم ِ»« 
فرو د از قود. عاقله است ی واب نمانده است حال باشد که ین قوت که شر دفتر 
از دیگر قو هاست نوات باند بلکه چون مدت واب آجه فعل او 
جسم است و سم ۱ است ] متناهی است ( بدانجه مذت فیام جسم متناهی 

ِ ست ) اندر و ۳ 9 واجت 1 3 مدّت تو اب این قوت که فعل 

او نذأت )۱ زنده است رک او بذات خویش باشد اندی باشد و 
بشپایت آبدی باشد . 

و گوئیم که پیش از این باد کردیم اندر قولی که بر فاعل و منفعل (۳) 

گفتيم که اندر آفرینش مر دم بحط خداتعال طاعت او سبحانه بر دم نشته 


است از بهر آنکه بر طبایع طاعت نبات نشته است و بر نبات طاعت حبوات. ۰ 


نبشته است [ و بر و نبات طاعت سردم نبشته است ]و مسر بودن 
طبایع س قوت نامه را که اندر نبات است و مسخر بودن نبات مس قوت 
حشّی را که اندر حبوان است و مستر بودن‌این سه رتت (۳) ر قوت ناطقه 
را که اندر مردم است بر درسق انقول گواهان ظاهر ند . و چون آندر مردم 
قوت عاقله موجود است و ح این تسخبرات را همی بنند که رین فرودینان 
افتادست مر این بر بنات را با آنکه همه اندر (یبا فتن) تصویر و کیب و 
تشکیل و تحریک بیک مرتبت اند و خویشتن را با تن فرودینان می بدین 
روی بسک مزلت یابد . 


پادشاهی نفس ناطقه از آفر بدکار است 


و مس او را ظاهی است که این پادشاهی مر او را بر تن دیگران نه (* از . 


ذات ۶) اوست بلکه از ز آفردگار اوست و آفریدگار انشانست نات که بدأند 


(۱-۱) ک : زنده ذات است خویش است .۰ (۲) ک : مفعول . 
(۳) ک : مرتت . ۱ - 4( ک ؛ چني ۰ پ ؛ ارادت . 


تك 


حوی 
۰ 


ه 


3-9 اد السافر ن 


که طاعت آفربدگار عا| بر او که مردم است ازین ترتدب واجب است » و اث 
نوشتة خدایست ( بر او ) بختلی که آنن تسخیر او ست سبحانه ( 1186 ) مس 
فرو دینان را و مردم را و علیک و تسلدط اوست‌ مردم را بر آن فرو دنان 
تا بداند که بر تر (۱ از ۱ و ۱) که مردم است ت آفربدگار اوست که مر او را این 
قوّت داده است که عم آن رت را بدان شناسد و طاعت خدا براو و احست 
چنا ن که ( از خط ) خدای اندر ترتب آفربنش همی بر خواند. و یک آمدن 
مر اجزای طبایع را از طاعت که داشت ر قوت نامه را که بر او بادشاست 
بدانچه باحرکات طبیعی‌نا با فته است ورنگ و بوی وطع و شکل و جال وروتق 
و رتت با فت مردم را دلیل است بر آنکه این معافی عم طبایع را [ عتزلت 

ثواب است و مر او را که مردم است از طاعت آفربدگار تیک خواهد آمدن 
چنانکه طبایع را ] از آفریدگار خویش نیک آمد که آن روح عاست بدان 
طاعت که ح او را داشت . 


فرق میان تواب طبایم و واب صردم 

و بابد که بداند که فرق میان آن ثواب که مردم از آفریدگار عام بابد 
روت از روح عا با فته است ر حسب آن فرق و تفاوت 

ست که میان این دو صانع است اعنی صانع عام یکلیت و صانع نبات که آن 
تن و نز بر حسب آن فرق و تفاوت | شش کهنان ۸ اس 
طبایع ءژ انست ۲۳و میان‌فس انسافی و چون‌ظاهی است که این معنیها [ که ] 

مس آن اجزای طبایع را که مس روح نامیه را طاعت [ داشته اند بنزلت واب 
است کوئم که آنچه از طبایم ازین معافی بازمانده اند بدانجه مس روح نامیه 
را طاعت ] نداشتند بر مثال معاقبان‌اند بر آنچه بر وجود اولی خویش عاندند 
پس واچب آبد که حال اندر مثاب و معاقب مردم ۵ ایرت_ رتدب 

((-۱) ک : آن . (۲2۲) ک : طبایم و حبوان است . 


قولبه ت و هفم 9۷ 


باشد ؛ پس گوئم مر عقلارا که (۱ ی وس ات 
خوانم که هر که از مردم عم خدایرا بدان قو ما که آندر او مو ضوع است 
و آن عل (۲) است و علم طاعت دارد از درجهٌ مردعی بر ر آید, و آن درجه 
م او را ( 1187) ثواب او باشد چنانکه درجةٌ باق مر اجزای طبایع را 
تواب است و بر تراز درجهٌ مردعی فرشتگی است چنانکه ر تراز طبایع نبات ‏ 
است و هر که از مردم مر خدای را طاعت ندارد بر حال ( وجود اولی 
خویش عاند ی هیچ وای چنانکه اجزای طبایم آنچه مر روح نباقی را هی 
طاعت ندارد + حال ) خویش عاندست » بگواهی آوردم مر آفرینش را ر 
۳۳9 


درستی قول آفریدگار مر دم که همی‌گوید مر معاقبانرا و لقد حلتمو نا فر ادی 


و 6 مه مس مر سر ۵ و مس 2 کات ۶ ۵ اس محر 
۹ 


ول ۳ ور و ۳ 
کما نا کم آول‌مرة وترکتم ما تعولنا کم ورآء ظهورگ ۱۳ پی‌آن ۱۰ 
گروه ( که بر حال او ی خویش عانند معاقبانند و آن گروه) که بدرجهٌ فرشتگی 


رستد منابانند » 


در افربنش هیچ معنی طأبع نیست 
عاقله [ که ] شریف تر معنی داریست (*) روا نباشد که ضایع باشد الببّه ولیکن ۱۰ 
آجه از چیزهای بغاز خلق است غرش ( صانه از او حاصل شده است بدانه 
ان اوّل عم بدان است و آجه از چیزها آخر خلق است غرض صانم ) اندر 
او نوشده لسبت آنکه اندر او مان اخ 9 عال است ۳۲ حال عام امروز انبر 
میان این دو (۱) کال است و هر چه از معالی اطی لطیف تر است رسیدن 
بدان دشوار ۳ اشتگ:۸ و آمه باغاز خلق است آن است که و جود طبایع با ۰ ۲ 


(۱-:۱) گ؛ رین خط مبین . (۲) ک :عمل . (۳) قر : ۹4-۱ . 
()( کم : در آنت ک ح: ی در افر نش است . (ه) گث# اجزای . 
)0( کح : یی جتم و نقس ۰ 


و 
۰ 


3-۷ زادا شافرین 


این ترگی و درشی ویمعنی که اندر اوست بر آن است که آگر موجودی 
باشد کز او طاعت خواهد چنانکه روح تماست این طبایم مس او را طاعت دارد 
و از آن طاعت از [ او | نوی و مزه و شکل و جز آن ثواب بابد و از حد 
مردگی بحیات ناف رسد ( پس ) همی پینیم که چون این طاعت اندر طبایع مس 
روح نامی را مره ۱ نک و طاعت خواه از او نز موجود بود, 
و بر عکس این قول چون این طاعت خواء که مس او را بر تواب داهت 
مم اجزای( "1187 ) طباینم مطیم خویش را این قدرت بود موجود بود این 
جوهر نیز که‌ص او را ( طاعت ) توانستند داشتن و عم این تواب جب را از 
او بتوانستند پذیرفتن موجود بودند و کرد آن صانع از این صنع پذیر اجه 
اکردو یافت این (۳) مصنوع از آن صانم (۲ از آنجه از اتواع نواب ۳ . 
آچه از نبات بدرجة حیوان 
ر و از حیوان بدرجة اسان رسد معاقب است 

و آنگاه گوئيم که این موجود ( دوم ) که نبات است نی چنان آمد که 
اگر موجودی سم بودی که مر این موجود دوم را بطاعت خویش خواندی 
و مس این معاترا که اندر او بود بدرجهة برتر کشیدی این ثافی مس آن الث 
را طاعت داش و از او موجودی سه دیگر حاصل آمدی بهتر از او ( تا ) با 
حرکت عای ‏ او را حرکت انتقالی و خواستی (؟) بودی. و نیز می یدنم 
که طاعت [ خواهنده از تبات ورساننده مي او را بدرجة بر تر از آن که او 
بر انست حاصل است چنانکه طاعت اندر نبات و رسدن م او را بدرجه بر ر 
از آن که او بر آنست حاصل است چنانکه طاعت ] اندر نبات موضوع بود 
از آفریتس پی این معنیپا که اندر حیوان است مر نبات را عتزلت ثواب 


(۱) ک : موضوع . (۳) ک : ار . 
(۳--۳) ک , آجه بافت از انواع‌ئواب نوادر . (4) ک : حواس . 


قود بست و هفم ۹ 
است , و آنجه از نبات همی از درجهٌ رسیدن بحیوای باز ماند معاقب | ست که 
هم بر آن خاقت بیشن_ خویش مانده است چنانکه پیش از این اندر مراتب 
دلس! پشن گفتم و می کند این صانع نیز له حیوانست ازین صنع پذیر خویش 
کت ار ریدم بر ارات مهن نمی 


بیان ابنکه موجودات فرودین 
برای موجودات رین مو جوداند و بدرجة ثواب‌ی رسند 
آنگاء کوئي که هم اندر طیایع و هم اندر تبات و و هم آندر حون معا نسار 


موضوع أست ۱ ۱09 آن موجود را قوقی باشد 
که او بدان‌قوّت بر اي موجودات بادشاه شود ع ۳ ازین موحو دات 


فرودین بیرون آرد ۰ و هی بننم که این موجود که او بدین فرو دینان پادشاه . 


است حاصل است و آن‌مردم است و آن قوت که این موجود پادشاهی بر این 
موجودات فرو دین بدان با فته است عقا ل است تاببرون آورد [ مجه اندر طبایع 
مر وود[ 8 )از جواهر قیمتی که آگر این مج که 
ات توحش اف شروش آن موخر فات وا کل اتود ی 
از نبات و حبوان امه اندر ایشان از ۱( نیا 
بویهاو مزها از تبات وساختن داروها مردفع بجار ها راو جذب ۳ 

فا ۱ اه ار کهااد ها و ادا مهای ان ما 

بساری انواع آن کواین ب بباد کردن بعضی از آن دراز شود. و چون 
این موجود که او بر تسخبر ( آن ) موجودات و حسیل این معانی 0 
( قادر ) خواست ۱ ۰ ۱ ایشان مس این 


(۱) ک- ؛ بنی گرفتن انسان از نبات آ مه گرفته است نیز باطل بودی . 


ی 
۰ 


ه ۱ 


4 


1-۳ زاد السافرین 


موجود آخریا ۱۱ ات فرانن ۲ حاصل بودند با این معنیها ( این حال ) 
دلبل است سس خرد را ر آنکه این معنبها را اندر این موجودات فرو دین از 
بهر این موجود رین نهاده بودند که مردم است , و بادشاهی با فتن مردم از 
آفرنش برین موحودات فرودن و دست بافتن او 2 برون آوردن آ جه اندر 
طبایع پنهان بود از جواهی و جز آت بر درسق ان قول دلیل است » پس 
کوئم که اين همه معنیها که مردم بر آن مسلط شد از مردم * بئواب خویش 
رسیدند از بهر آنکه همه موجودات عام اجسام است (صور ها و رنگهای روحافی 
آراسته و معنیها فاعله از خبر و سر و نفع و ضر همه اندر ( صورم‌ای‌روحانست 
5 حامل آن جسم است ومتصور ) آن صورما و شناسنده آن فعل که اندر آن 
است سردم است » و چبزی کز خداوند خویش بدان کسی رسد که خدا وندش 
م او را از پر اوساخته باشد از آن سزاوار ‏ ی آن چیزهارا جای نباشد ؛ 
و چون این معنیها که‌اندر چیزهای عالی آمده بود عردم رسید ازراه تسلیط 
آفریدکار مر مردم را برین چیز‌ها ظاهی شد که این معنبها جملگی به سزاوار ر 
باشد (۳) رسید و مر این قول را جز بجهل و بلاعت(۳) کسی مثکر نشود . 
بیان اشکه طاعت خدا دم را واجب‌است 

ی کوم که چون بدلالت این موجو دات (۲ 188 ) که باد کردم و 

بادشاهی ایشان کی آفریدکار عا| و دهنده تن 0 


موحوداست و درست کردم ی تنشن ارن 3 
طاعت او سبحانه و ۳-9 ۱[ 


مر‌دم است واجب است لازم آید کزین موجود بعضی او را طاعت داردو بعضی 
ندارد چنانکه از طبایع بعی مس روح عا را طاعت داشت ویعضی نداشت و 


(۱--۱) ک : از فواید ود . (۲) ک : جاف . (۳) ک : جاهلات . 
(4-)) ک: رین ۰ 


قول ببست و هفم 3 


چنانکه ا: زنبات بعضی ی روح حشی‌را طاعت داشت فت وگن فطاحت: [ ور نهک 
حیوان مس حی‌دم را طاعت داشت وبعضی نداشت] , وواجب آید که مطیع از 
دم ی صانع خویش را بئواب رسد وعاصی بعقاب رسد وئوابس حدم مطیع 
رارسدن او باشد بدر جهٌ مطاع خویش که آن صانع اوست وعقاب دم عاصی 
را [باز] ماندن او باشد بر حال وجود او خویش وآن خی ار حالی باشد 
م او راچون اضافت آن‌بدین درجه کرده شودکه رسیدن‌او بدان مکن بود؛ 
و گواهی دهد ما را بر درسی اسقول رسندن اجزای طبایع که هی روح تا 
را طاعت دارد بدرجهٌ مطاع خویش ونبز رسیدن اجه از نبات مر روح حسی 
راطاعت دارد بدرجه مطاع خوش و ماندن آ بجه ازین مراتت مر ر مطاع 
خویش را مطیع نباشد (۱ بر مرتبت‌خویش وفرو ماندگی "۲ این مرتبت که او 
بر آن عاند محای آن مرتبت ۳ او را عکن بود بدان رسیدن وآن عرتت ] 
مثاب است ت چنانکه باد کردم کی تفاوت عبان آن تو اب که مر دم از 
خدایتعلی بابد ومیان آن واب که نبات از ستور یابد همان تفاوت است که 
میان قدرت خدایست ومبان قدرت ستور لاجرم ئواب نبات از ستور وئواب 
اجزای‌طبایم از نبات وایست که نطق را بر آن قدرت است وزمانش )۳( 
متناهی است ونبز حسوس است وئواب مردم از خدایتعالی وایست که تطق را 
برآن قدرت تست ومدتش متناهی نبست ومعقول است » واز حکم عقل 
بواب (*۱89) مردم چنن لازم آید که ما گفتم از هر آنکه چون واب 


طبایع از نبات وئواب نبات از حبوان که فرود از ایشان صانع ومصنوعی ندست 


گفتو(۳) وسری شونده است وحوس تواب مردم از خدا سای و زر ۰ 


از (* او صانعی *) نبت چنان باید باشد (که بگفتار اندر نیاید وسپری 


(۱-۱) ک : و از م‌تبت خویش فرو ماند . (۲) ک : از یافتت . 
(۳) ک , گزشی . (4-4) ک . ايشان است و صانعی بر تر او . 


حری 
۰ 


۹ ژاد السافرین 
مه وق و ره و۶ 


نشود و معقول باشد) چنانکه خدایتملیفرمایدلَهم اجر عبر ممنون (۱) 


سر سب 6 6 


گواهی ِِ از آربنش بر قول توب وان و ات 
ور وو و مرس ۶ ه ۶و 


۶0 سم 6 


او بل سای رتیت سره 


هو دمن هس‌جه آندر آفر نش است ت پادشاه است 
واندر زمین ناب صانم استنات 


درست کردیم که مس نفس مردم را قونها است که او ببقای شخص (۲) او 


با قست از نامیه وحشی و ناطقه وئز قوئست مر او را که آن بسقای نفس آو 
بای است وآن قوت عاقله است ‏ ونقس مردم بدین قرنها که بات او شات 
جم مردم است بر هه معنبهای روحانی که آندر عال جم آمد است یادشاه شد 
است واندر جلگی این مراو را فواید است از جذب منفعت ودفع هضرّت 
چه اندر خوردنها غذا گرفتن که دیگر حبوان با او اندر آن شریک است 
وچه اندر خوردنها بگرفان لدّاف از آن که مر دیگر حبوان را با او اندر آن 
شرکت نست از بافتن او مر انواع لذّت را از شبرینیهای بسیار وترشیها و 
شوریها وجز آن که انواع هر یک از آن بسیار است وآن بعردم رسید است 
ودیگر حیوانات ازآن ف آصینند (*) (وچه باقتن لذات از چیزهای خوش بوی 
با دسیاری انواع آن و جه از ( 189۳ 4) لد که از شنودنیهای بنظم و رتدب 
باید اندر اجان ونغات وچة از لذف که از دبدینها باید از چزهای رنگن منقشس 
چه طبدمی وچه صنعی واز دىدن صورتهای نیکو خلقت ونگارها که بدان شادمانه 


(۱) فر . ۰۷-4۱ ۲۵-۸6 .۰ (۲) قر : ۰۷۱-۳ ۷۲ . 
(۳) ک : جسم . (4) عبارف که از اینجا تا ص٩8۹‏ ۲ است د رک نیست . 


فول بست ر هفم ۲ 


شود واز آن شادی لت باید و از لت که از املک باید بتوانگری از زر و سیم 
و دیگر جواهی واز جلگی املاک از ضیاع وعقار و حیوان و نبات وجز آن که 
ی دیگر حیوان را با او اندر آن شرکت نیست »و چون خردمند اندر این قول 
محل که ما گفتم بنگرد بجشم بصیرت بیند که صانع] مردم را بدین حواس جای 
که مر اورا داده است ومر آن‌را آندر آن بدین آلت‌عقلی که آن قوت عاقله است 
موّید کردست رحل؟ از | نجه اندر آفریش یدید آورد است بادشاء ک‌داست » 
وم‌دم بنوع خویش رپادشاهی ظاهی صانع عم پادشاست آگر شخصی نیست از 
بهر انکه زمين با آنچه اندر اوست ملک مردم است چه‌بیابان چه‌دربا چه‌کوء 
وا مه اندر ان است» وچون ۳ احرام وافلاک اندر زمین تدیل. استته است 


از جیرزهای منافع و بر افلاک ازان جز اجرام آتش برضرر حبری نست این حال . 


دلبل است رانکه اقلاک و اجرام رمثال اساگست که غله آن مر دم است واست 

بی از ز غله جز سنگ خشک در شت سمعیی جبری نباشد» بی بیدا کردم که 
مردم بر هس چه اندر آفرینش معنی وفایده است پادشاست و او آندر زمین نائب 
صانم عال است واین حال مرورا از صانع اوست چنانکه خدایتعای 0 

۸ قیرط ۵ هه سس ۵ م9 0 خر مر و 
له یت تال ی ملك فه بآمره و لتبتفوا من 

مس مرسور ظ و 6 ما 6 ما ری 6 

له له و آملکم تشکرول(: 190 ارات ید ۳ 
الارض ما مه ال فی دك لا بات لقوم بتشکروق(۱) واکر بشرح 
افتال ای مشغول شویم که آن,رمردم مفاض است از طاعت جوهر آٌش با وت او 
ا باقتگی او اندر زمین جز مردم مر اورا بر تسخیر آهن با صلابت اوتا چندین 


هزار حاجتهایعظم مرراو را اندر این دو جوهر صعب روا شداست و از تسخر ۰ 


حیوان بارکش ودونده و برنده ودرنده م‌او را تا بدان این ملک عظیم هي 


(۱) قر : ۰۱۱-40 ۱۲ 


۵ 


۱ ۰ 


۲ ۰ 


۹ زاد اسافرین 


او را خاضل.شته است. کتات بشرح آن دراز شود پس کوئيم که مردم را 
بنوع اندر زمن‌حل خداست ندامجه برحلگی‌ ملک ظاهی خدای بادشاه است . 
خدا مردم را رملک باطن هم پادشاه کرده است 

ویادشاه گردانیدن خدای مر مردم را بر ملک ظاهر خوبش ی آنکه 
عم اورا بش ازین طاعی داشته باشد دلیل است بر آنکه م اوبرا همی بد 
ملک باطن خویش بادشاه خواهد کرد کر مر اورا طاعت دار بکار لستن دو قوّت 
عملی وعامی خویش , وچون ملک خدایتمالی آنچه ظاهر است این است که 
حواس ظاهر مردم بافته شد است و اجه بحواس ظاهر مردم یافته است 
خدایتعای مر- او را برآن یادشاه کردست چنانکه شرح او گفتم عانند از 
ملک خدانتعای که عردم نرسده است آمجه باطن است اعنی معقولات و 
چون اندر مردم یابنده هست که مر او را اندر ملک ظاهی خدا آصیی نیست 
که کون نانوی انا 
بیزدیک او خوار کننده وحقبر گرداننده است " این.حال دلیل است بر آنکه 
مردم بدین یابنده باطن مر ملک باطن خدایرا هی خواهد یافتن‌پس از آنکه 
ازین ظاهی پرداخته باشد واین باینده باطن او اینجا قوی گفته باشد بغذای 
علمی آن عم یکه از یش او آمده باشد بدین( ۲ 190 )مزل که عا اشت‌ا ۳ 
کزآن غذا یابد مر آن نعمتها را که بدان عام است بتواند یافتن " وکواهی 
داد ما را ., درسق این قول قوی شدن حواس ظاهر مردم اندر شک مادر 
مر کودک را پش از آنکه اندر این عا حسوس آید بغذانی کزین عا| پیش 
او بدان منزل‌گاه باز شود تا چون اینجا آبد بدان قوّت کز آن غذای اینجاف 
بدو رسیده باشد مر این تحسوسات را بتواند یافتن » وچون حواس ظاهی 
مردم که مرلدت حسّی را بدان بافق ضایم نشد ومردم بدان بر ملک ظاهی 
خدای م متولی گنت روا نباشد که این بابنده که عقل است ولا عقلی بدآن 


قول ببست و هفم : 


مردم را یافتینی است ضایع شود و مردم بدان بر باطن ملک خدا چون مر 
او را طاعت دارد مستولی نود" ویش از این خود حجت عقی هم اندر این 
قول وم پش ازین قول بر طاعت خدای بر مردم لازم کرده اعم وآکنون‌بیان 
کردم که بافتن او لذات عقلی را بدان طاقت متعأق است وعقل که مر او را 
قوت بشهات است اندر ما ما را گواست بر انکه ما را بابنده با قوت بتتهایت 
باقتنی بینهایت است وحاصل ازآن بافتنها ما را شادیست بانواع آن ۰ و این 
برتر نعمتی است مر نفس را از بهر آنکه باز گشت همه لذات بشادی است که او 
مر عقل را صفتی جوهی‌یست وشاد شدن نفس ما از داشتن آمجه بر ما پوشیده 
باشد قوت ولت بافتن از آن شادی بر درستی این قول که گفتيم لذّت 
شادیست دلمل است ؛ 
بیان اینکه دم خدا مخو اه د کشت 

واگر کی را گمان افتد که بدین قول چنان هم یگفته شود که مردم همی 
خدای خواهد کشتن جواب ما م او را آن است که گوئيم ما بحشت عقلی 
ویرهان‌منطقی بدلائل ظاهی وباطن درست کردم که لازم است که سردم بقوّت 
عقل خویش پس از آنکه طاعت صانع خویش داشته باشد بدو قوّت عملی وعامی 
خویش برملک باطن صانع خویش ( * 191 4) پادشاء خواهد شدن‌سبب آنکس 
که مس برهان عقلی را مجنین سخن منکر شود از آن آید که م الهیّت را 
تشناسد و بر مرتبت جوهی لفس واقف نشده باشد و آگر کی عبدع ما مبدع 
ای راهطا رای آمدم اش 


دم بر مثال مسافر یست درین عالم و منزل مقصود 
او حضرت صانم عم است 
آنگاه گوئم که این عال برمتال میلست و مر دم بر مثال راهست و 


و دم را گذر اندر این راه بر این مبزل است تا حضرت صانع عا رسد و 
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۶۹1 زاد اشافرین 


صانم عال بر این صنع بر حکمت مس او را حضرت خویش همبخواند و لعمتها 
را که آن بحضرت اوست با این جوهر تبره کثیف کفجسم است جفت کرده 
است تا اندر او شایسته شود مس حضرت او را چون‌م او زا عتابعت رسولان 
او طاعت دارد مس آن عمتهای لطیف را نیز که بحضرت اوست بدین جوه 


تیره اندر سرشته(۱) است تا با مدم محانس شده است و مردم مس او را همی 


نتواند بافتن " واندر این چوهی خسبس مر او را عقل عتز داده است تا آزین 
نعمتهای آمسخته با این جوهی تبرهُ کثیف برعالی که نعمتهای آن حرد و لطیف 
است دلبل گرد و بکوشد تا لطاعت مر‌خداوند لعمت را شابسته لعمت لطفو 
از او شود» و چون مر‌دم مر خویشتن رای سالقتی که مر او را نوده است 
از طاعت صانم خویش بر چندین عمت پادشاهی بابد که بداند که آگر مر صانع 
خویش را طاعت دارد نعمتی بابد که م او را هرکز زوال نباشد ‌ 
آن ما اطیف است 

وکوئم که این معنیها که اندر جسم آینده است از رنگ و بوی و عزه و 
جز آن همه جواهی است نه اعراض چنانکه بعضی از فلاسفه گفتند ودلیل بر 
درسی اين قول آن است که فعل از غذا و داروها وجز آن بدین لطافتها هبی 
آید که اندر آن | ست از عزء و بوی وجز آن نه از آن خاک که او را یر 
گرفته است و چون آن معنها از آن خاک جدا شود از آن خاک فعلی نباید, 
و چون روانست که از غررض(۲) فعل آید از هر آنکه او بذات خویش قلم 
نبست بقول ضعفای فلاسفه و آچه او بذات خویش فائم نباشد (*191 ۶) روا 
نباشد کز اوفعیی آبد درست شد که مس این معنها آ رها موی وف ین 


)۱ ب : سرسته . غالبا سرشته است . ۳۲۸ بت 1 عرش . غالا نمض است . 


قول بسث و هفنم ۷ء: 


و حوای جواهی است ٩‏ وچون جواهی است اندر این عام آننده هو اور 


این عام در باز کرده‌اند بدفعات بسیار ناچار مس اين جواهی را عالی دیگر است 
و آن عام لطیف است که لفی عر‌دم را باز گشت بدوست . 

اعتراض بر پادشاهی دم برملک ظاهس خدا و جواب ان 

و آکر‌کسی کوید روا باشد که اندر این عام چیزهای لذّت دهنده باشد و 
مدم مس آن را نیافته باشد و چون جنان باشد برملک ظاهي خدای بادشاه 
نباشد و خواهد تا بدین حجت رد کند قول مارا که گفتیم دم برملک ظاهی 
خدای بادشاه خواهد شدن و بر آن از بادشاهی می‌دم بر ملک ظاهس خدای 
دلبل آوردیم جواب‌ما م او را آن است که کوئی ابن قول چنان است که کسی 


گوید لذّت دهنده هست که هگز کنی از او لت نبافته است و این فوی ۰ 


محال باشدچنانکه کی گوبد جنبند؛ هست که هر‌گز نه چنییده است» وروا 
نباشد که اندر عا| چیزی باشد که وجود او از بهر ععن خویش باشد نه‌از بهر 
چیزی دیگر که آن صفت مبدع حق است که اثبات حق مس او را ست و بس ۱ 
و برهان بر درستی این قول آن است که آ یمه از او چیزی دیگر پدید آید آن 
چبز بدید آمده دلبل باشد بر آنکه وجود آ مه او از آن بدبد آمد چنان که 
چون از عال موالبد بدید آمدآخر آن مردم نود موالید مارا گواهی‌داد که وجود 
عا| نه از بهر آن بود تا بذات خویش هست باشد بلکه از هر آن بود تا مردم 
از آن پدید آمد , و چون حال این است هرچه اندر اوست وجود آن از بپر 
آن است تا منفعی از آن بدین موجود که عال از بهر آن موجود شد است رسد 


وج 6 


چنانکه خدایتمالی همی‌فرماید هو الدی علق لکم‌مافی آلارض ۱۵ : 


و این سخن نیز همچنان باشد که کوید جز محسوس ( *192 ؟) و معقول مر 


)۱( قن 8 ۰۲۷-2۰۲ :» 
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2.۸ زاد السافرین 


خدای را جواهی سیار است و این سخنی ی برهان و محال باشد" و 
چون ما درست کردم که مردم اندر این عا! بحواس ظاهی خویشبنوع .د 
جلگی محسوسات بادشاء شد است ومر او را بايندة دیگر است کزین پادشاهی 
اصی نیافته است و اندر این راغب ندست و جز این دو نوع چیز کزو یک 
محسوس و دیگر معقول است موجودی نست و مردم مر اين عمتهای ظاهر 
ملک خدایرا بنوع کی بیطاعی و سابقه یافته است این حال همی لازم آرد که 
که م‌دم مر تعمتهای باطن ملک خدای را بذات خو بش نه بنوع پس از آنکه 
مر او را طاعت دارد بناید و این برهای ظاهی است . 

غررض صانع از آفرینش این عالم پدید آوردن مردم بود 

آنگاه گوئم که فواید از عا( علوی تام سفی آمد و آن لطائف بود و 
نخست لطینی که بیامد روح نا بود که بعضی از طبایع بپذیرفتن مر آن را از 
جماد جدا شد و آرایثی و جالی یافت که آن مر طبایع را نبود پس گفتم که 
کات رای از افو ام طبایع‌را اندر ابعاض از او جای‌دیگر آمدومر آن 
جای را عال لطیف گفتيم که معدن صورتهاست » پس از آن دیگر نوع لطافی 
که اندر عاغُ پدید آمد نظهور حیوان وآن روح حشی بود که بمضی از نبات 
بیذیرفتن آن از دیگر ابماش خویش عتّر شد و آرایش و جالی بافت که آن مر 
تبات را نبود از حرکت انتقالی و حواس ظاهر و دیگر چیزها که نوع حیوان 
بدان حصوص است » و بس از آن دیگر نوع لطافتی که اندر عال بدید آمد 
بظهور مردم و آن روح ناطقه پود که بعقل مو‌بد است و این حبوان که اين 
روح یافت از دیکر انواع جدا شد وآرایشی و جالی یافت جسمی که آن مر 
دیگر حوان را نبود از حرکات و لطق و صنعت و قامت راست و جز آن » و 
نیز از آن پس چیزی پدید نیامد اندر عا! پس دانستم که عا| جم بنوع مردم 

(۱) شاد » آرانده (8) . 


قول بدست و هفم ۶ 


عام شد , و بیدا آمد که غرض صانع حکیم ازین صنم عظیم آن بود تا این نوع 
که آخر موجودات ( *192 1) حشی است پدید آبد و ) (۱ مر هی یکی را 
از این انواع موالید فعیی بود خاص از صائع عا که چون مرآن فعل را 
کار یست(۲) آن جال و زینت و آرایش جسمی مر او را عنزلت واب آن فعل 
بود که بکرد, و چنانکه (۳ از آنچه "این نوع از موالید عل پدیید آمد ونبز 
دیگر نوعی پدید نيامد مر خردمند را ظاهی شد که غرض صانع از آفرینش این 
عاا ظهور این نوع حیوان بود [ که مردم است ] . 
بیان ید بد اوردن شخصی از مردم 1 امام ادشان باشد 


و نبز چون زایش عاا پیوسته گنت و اين دور دام بر نخاست ( (*) مر 


خردمند را ظاهی شد کزین نوع آ مه ررض غارض از باز گردانیدن اشخاص ۰ 


انش کیت هنوز یدید تبامد است ویوسته بودن زایش بی از انقطاع طهور 
نوع دلبل است بر آنکه غرض صانع از عا همی بز انش خواهد حاصل آمدن 
نه لظهور نوع وبز ايش جز شخص حاصل تیاید " پس درست شد بدین شرح 
4 غض صانع عام آندر دید آوردن شخصی است از اشخاص مردم که او 
خداو ند واب نوع خویش است چنانکه مردم خداو ند ثواب موالید است بنوع 
خویش * و آکر رض از این نوع که مردم است حاصل شده بودی از ظهور 
اشخاص انقطاع نسل برخاستی چنانکه چون غرض از ظهور موالید دظهور نوع 
مردم‌بود طهور انواع حیوان برخاست اعنی نیز نوعی دیگر پدید نیامد ؛ وچون 
حال اینست اندر بیان یک درجه برتر آثّم وکوئم که واجب آبد که نوع مردم 


نیز سه مرتبت بود از نبات و حیوان ومردم و نوع مردم که آن عرةٌ عال صفیر " 


(۱) عارق که در ک حذف شده اصت خنم شد . (۲) ک : کارست. 
(۳ -۳) ک : بدانچه . (4) عبارف که از انجاتا ص4۷۹ ص ۱۸ است ک ندارد . 


۷۰ زاد السافرین 

است » پس واجب آیدکز مردم شخصی از اشخاص به فضیلی از فضایل ای 
خصوص شود که بدان فضیلت آن شخص از دیگر اشخاص مردم برار آید ععرلت 
و رایشان سالار شود و عمانجیاو دیگراشخاص ازآن فسبلت‌اطی که بدو رسیده 
باشد بهره یابد چنانکه از جله ع) جسمی بهر؛ از بهرهاي ( * 193 ۲) او 
لفا ده از فواید عا| علوی حصوص شده ؛ و آن فایده ر وح ناهسه بود که اندر 
جم امد و بدان فایده آن سرد و چم از اجزای عام برتر آمد شرف و 
ایشان سالار کشت وآن نبات اسشت. کر طبایغ شریف ثر است ویر او همی‌سالاری 
کند بگردانندن حال اویر حسب طاقت خویش که یافته است از عام علوی و 
دیگر اجزای طبایع عیاجی آن اجزا که مر این روح را باغاز بودش 
بپذیرفتدد از آن لطافت وفواید بهره بافتند و هی با بند پس کوئم که آن 
آن از این عا! سخنگو ی که مردم است عمزلت نبات باشد از عام رک شش ۱ 
و آن ففلیت مر او را رو باشد اطی تا ید یکه دیگر مردمان از آن روح ف 
آصیب ماتند واین مردبر عثال در ختی باشد که.بار او حکمت باشد وهر جند 


که انن. کس بز مان باشد تأ گید آمجافی بدو پیوسته باشد چنانکه خدا سعالی هسفرماید 


مرح ره 2۵ خ ص چم فد حصت مرص ام 2 لاس ابص ام ما ما قطامر ما ‏ ه [ ص ۳ 
آلم ثر کیف ضرب الله مثلا کلمة طببة کشحرة طببة اصلها ثایت 


2 ۰ 


مهم بو سم یوت رن مر رو ‌ فا ما م6 

و فرعها نی السمآء وی | کلها کل حین باثن دبها و تضرب ال 
۵ ۵۶سم ۰ ار ۶ 6 م سل ِ ۳۹ 

الامتال للْناسس لملهم تذکرون(۱) بس خرد مند ان است که هر ان 
ایت‌را تامل کند وهر این سخن را حق نشنود وتسر کند تا هر این درخت 
را بشناسد و از میوة او بخورد که هر که از مردم بدین درخت پیوسته شود 
از آن روح بهره یابد م۸ چنانکه هر جزوی که از طبایم بدرخت ظاهس 


(۱) قر : 6 ۰۲۹-۸ ۳۰ . 


قول بدست و هفم ۱ ۶ 


که( " 193 1 )آن ر وح عاست" پیوسته شود از روح عا بهره باید ؛ گرم 
که ِ وجمال این درخت که اندر عال نوع مردم ِ نفسانی باشد نه‌جعای 
پر آنکه عام اوزنده وسخن گویست که مردم است چنانکه هت 
ی و و و هرنده است:وزد 
سخنگوی» و ه رکه ازین درخت دور شود و از روح او فایده نجوید مر آن 
زندگی را نیابد همچنانکه هر چه از طبایم بدرخت ظاهر نپیوندد روح ا را 
نیبد تأویل قول خدایتعالی این است اندر این آیه که همیفرماید ود ابتّی 
رهم بکلمات فَاتمهن تال ی الق لاس ماما قال وین 


تم 2۶ 


ذرتی قال لاننال عهدی ا[طالمت! وثبات این نبات‌اندرعاغ کهان واچت 
است نز اش برمثال ثبات نبات طاهس نت : 
بیان شخصی دیگر که بر نر از شخص تست است 
و آن وصی باشد 
ور از آن واجب آبد که شخصی دیگر نیز بفضیلی خصوس شود از فتائل 
زر از آن فضلت که آن شخص مخستن بدان محصوس شده باشد که او 
از عم نوع مردم مزاتنبات بأشد ازعاغ چم : وا تیان 


آلهی نیز روحی باشد که اوبدان زنده باشد زندگی که آن‌نه مر اشخاس را باشد 


که گفتم که او عرلت تبات باشد ازعام مردم و ند دیگر مردم ۳ باشد که ایغان عرلت 
طبایم باشد از عاا خرد ۰ وهی که ازعاغ مرده‌بدین حیوان که م او را این روح 


آلهی باشد سوسته شود روج جی ۳ ساید و اجب "ید دز مردم بددن شحص 


5 مر او را اندر عا مردم میات عون باشد جز به نباف یوسته(*194 ۲ [ ۰ 


(۱) قر ۰ ۲ ۱۱۸. 


فِ 


ِ 
۰ 


۱ 


۶۷ زاد السافرین 


نشوند که بدان شخص که مر او را ممزلت نباق بود پیوسئّه باشد همچنانکه 
هرچه از طبایع به تبات پیوسته نشود حبوای رسد از آن بود که هی پیغمبری 
کز بس پیغه‌بری بیامد نخست مر او را اقرار فرمود کردن بدان پیفمبر پشین 
ای ری فرط ای رن 
این حیوانرا خدای تعالی پکاو مثل زده است اندر کتاب خویش که ابادای 
عام به گشاورزی اندر است و گفت که هر گوشت آن کاو را بکشته بر زنند 
تازنده شود که خدا مردگان را چنان زندهکند وچنن مرشعارا نشامهای خویش 
اد مر شم داد من اوه ها قیاق 
توت و رگم آایه نگ تلو( واین بوع حون لام آید 
که بثبات عا| جسم مردم ثابت باشد بر ايش نفسانی چنانکه توع حیوان بثبات 
عام جسم ثابت است بر ایش جسماف . 
بیان شخص سیم که پیغعبر خدا باشد 

و پس از آن واجب آید بگواهی "فرینش که شخمی دیگر باشد از دم 
که بفضیلتی مخصوص شود از فضایل ای برتر از این هردو فضیلت که پیش از" 
این گفتم و این شخص سیم از جلگیء| دم عنزات مردم باشد از عاا جسم 
و ان شخص عرلت م‌دم باشد از عام نوع مردم چنانکه م‌دم نوع سم است 
از موالید عا) جم . پس شخص ناطق بحقیقت باشد از بهر آنکه ناطق باشد 
از عاْ ناطق که آن نوع سردم است و او بر عال سخنگوفی پادشاه شود بشخص 
خویش چنانکه م‌دم بر عام جسم پادشاه شداست بنوع خویش , و می این 
یک تن را اندر جلگی دم منزلت خدای باشد بحق و کفتة او کُفتهٌ خدای 
باشد و کرد او کرد خدای اشد و آفرینش بر درست این دعوی کواه است 


(۱) قر : ۲ - ۰۱۸ 


قول بیست و هفم 2 


از بپر انکه چون از علل چم ( "۱۱94 ) ستّم زنده که آن‌م‌دمست که بر 
عا| چم پادشاه است و برین عام حل خدای بافته است بدانجه مر او را علک 
خویش گرفته است بدین فضیلت کر عم علوی بدان پیوسته است و آن فضیلت 
مر او را روح نا طقه آیت ۸ و دیکر جانوران که فرود از او ند مر او را 
کردن داده اند لازم آبد کز عم سخنگوی که آن م‌دم است آن سیم شخص که 
او ناطق, باشد از عام ناطق پادشاه دو عامٌ باشد بذات خوبش از بهر آنکه 
پادشاه است بر عالی که آن عاغ بر عم جسم پادشاه است " و پادشاه د و عا 
خدایست یک عام لطیف و دیگر عاغ کثیف و عال لطیف مردم است وعام کثرف 
عا) جم است و پیفمر که مر او را حل خدا پست پادشاه دو عال است * نبنی 


ک اصرف بیغمیر آن آندر عردم همان تصرف است که مردم را اندر عام ات وا 


فروختن و خریدن و بخشیدن و جز آن۰ و آن فضیلت اهی که بدیرن سیم 
شخص رسد نیز روحی بشد شریفتر از آن ارواح جملگی و نام آن روح روح 
امن است که خدا وند او بر این دو عام امین خدا وند است و خلق م اورا 
شرف آن روح گردن داد ات چنانکه دیگر جانوران که روح نا طقه ندارند 
عر خداوند روح ناطقه را که مرده است گردن داده اند۰ و انحال اندر 
مردم از بیغمبران خدایتعای که ایشان نا طقان محشند ظاهی‌است از بهر آنکه 
سخن و فرمان ایشان اندر عال خرد سخنگوی که آن مردم است سخن و فرمان 
خدا بست چنانکه خداتعای فرماید رسول را که بگوی م‌دمان را که من 
پیغمبر خدام سوی شاه مردمان بدینآیهقلل با ها ناس ( نی‌زسول ال 


عویش 6 مس 2 


الیکم جمیعا (۱) بمنی توبگو ی که گفتار توگفتار من است و دیگر جای . 


گفت اندر سوی درسق آنکه فرمان رسول فرمات خدایست بدین آیه 


(۱) قر : ۷ - ۰۷. 


خی 
۰ 


ى‌ 


- 


۷ زاد السافرین 


غر و ور وم سره ۵ ور و ,)۱( 


و لا کم (*1195) الرسول قحذوه و ما نهبکم عنه فان 

و دیگر جای گفت هر که مس رسول را طاعت دارد مس خدایرا طاعت داشته 
باشد بدین آبه من بطلع الوسول ذ آطاع له !"اس کوئم که رسول 
خدا از عا| دم عمزلت حدم باشد از عا! جبم و ص اورا رو حی اشد تأیبدی 
علمی که هي که از می‌دم مر اورا طاعت دارد از آن روح بهره با بد و بدان 
رنده شود و آن زندگی مر اورا بهدایق باشد که ناد سوي عرص خدا از 
آفرینش عاا و سردم" و دلیل بر درستی اینقول که کفتم آچه رسول 
از خدای بدان محصوص است روح است قول خدایست که همی فرماید 


و فا ار ال رای ناما کت ریما ا ات 


صّ 


۰ ‌ ۵ مس موم مت مه ميا رم کم ۵ ‌ِ مر فلا مس 
و لا الایمان ولکن حملنا نورا نهدی به من نشاء من عبادنا و انك 


تهدی الی صراط مستفیم "ار آفرینشکواءاست بر آنکه ینقول آفربدگار 
است از بهر آنکه نبات بر طبایع پادشاهی بروح عا یافته است و حیوان بر نبات 
بادشاهی بروح حشی یافته است و مردم بر نبات وحیوان و طبایع بادشاهی 
بروح ناطقه بافته است * و چون این رتدب اندر آفربتش ظاهي است لازم 
آبدکه آن کی که بر مردم پادشاهی بابد چنانکه دم بادشاهی بر نبات و حبوان 
وطبایع بروی بافته است که آن روح با روح حشی وروح نای عم اورا بود 
و اندر نوع مردم نیست که عی این ترتیب را نی (*1195 ) تعلی ان 
اه . و افا دلیل یر آنکه مردمان بدبین روح ای که آن شخص پیغمبر علبه 
ات ونم توس مزا طاعت کارم فزل قفا سا اما 
دی آتوا تیال و لول وق تام ما ی ۵ 


(۱) قر : ۰٩‏ - ۰۷ (۲) قر :4 - ۰۷۲ (۳) قر ه ۰۵۲-۲ (4) قر ۸۰ ۲۵ 


فوبدست و هفم ۷ 


و طاعت حبوان مردم را نسخر اطي ۱ ست تا همی نتوانند که از طاعت مر دم 
برون ایند بیدا امد است که * شخص پیغم از عا| نوع مردم عحل نوع ردم 
است از جلگی عم جم* و آگر کی کوید از مردمان بسیار است که حر 
بغمیران را طاعت نداشته اند گوئیم که از نبات و حبوان نز دسار است که 
سردم بدان رسیده است ۰ و ایکن از جانوران کز مر‌دمان گربخته اند معزول 
مانده اند و خذو کته و آن بامها که بجا مهای دورند از مسکنهای م‌دم و 
هر کرشخته معزول و مقهور باشد نه هر از بهر آنکه گرخن و معزولی ابشان 
جز و ضعف است و عاجز معلیم باشد و قاهر عطاع , و بدانچه تخچبر بکوه بر 


گرخته است قوت و قدرت و تسلیط مردم از او بر محاست و نه درختی نیز که 
۰ 


زر گ شد است تا دم ان را نتوا فست شکستن از ملک دم درون شد : 


است پس آن مردمان که تو هم گمان بری که ایشان مطیع پیغمبر آن نستند 
چون از مقاو مت کردن با اتباع پیفمبر ان عاجزند ایشان مطیعند , و نه هر که 
از همی نکند اورا قوت یغمرانت و بدان بر ایشان مهرّی را ند چنانکه 
هر چند که کوسفند هی باز نکشد با گا ۳ نکند زیر طاعت سردم 
است مچو اشتر بار کش و کا و کتاورز که حکم رده بر آن روان است , یس 
هچنین حکم پیغمبر ان بر ناز نا کنان و مدبران خلق روان است و ایشان 
نیز مطنعند " پس ات کردم از رتدب آفر بنش م امامت را و وصات راو 
نبوت را و بیان کردیم که (*1196 ) مر پیغمبر ان را داده است و رن 
ایشان سخن گفته است و بدست ایشان مر دثعنان خویش را از خلق بکشته 


است و بخوشنودی ایشان از خلق خوشنود شد است و شم ایشان بر خلق ۰ 


ختم کرفته است خدای بیش از ز این چه باشد سر مر دم براو بت عی 
میگوید خدای‌تمای و هو الذی ق اشماء ر له و نف الازفر ز له و 
هو الکیم الملی (0) 

هو 


. ۷: ۳ )۱( 


ی 
4 


۱ ۵ 


۰:۷۹ زاد السافرین 


فصل 

بیان آمجه اندر دعوت هادی امامان حق مس رسول را صلعم ناطق گفتند 
و اهل دعوت بر آن رفتند و حتان اندر کتب خویش مس اورا ناطق 
باد کردند ی آنکه معنی آن ندانستند باد کردم اندرن قول » س همجنانکه 
اندر ع! چم نخست نبات است و آنگه حیوانست و آنحّه دم است وجم 
دم تخست نبانی بدید آید آنگه حیواق بدو رسد آنگه انسانئت اندر او 
پدید آید اندر عا| دین نیز دم نخست بابد که حی امام را بشناسد که اورا 
هراق تات استه» ایام از ار ات را وی رن کش ار مره 
حیوان است اندر عا! دن , آنگاه از او بشناخت ناطق رسد که مر او را 
میزلت حدم است اندر عام دن " ان رتدی است بر مقتضای آفرینشی که بنیاد 
دین بر آن است : اما سخن اندر بر نا خواستن زایش با اشخاص بدات ر 
خاسی پس از بدید آمدن این سه رتدب آندر عال دم چنانکه یدید آمدن 
انواع برخاست پدید آمدن سه نوع مولود از نبات و حیوان و م‌دم آتفب 
است که کوئم » حس این عم خرد سخنگوی‌را که مردم است و بظهور او 
ظیور انواع بر خاست دو قرت است چنانکه پیش ازین گفتم یکی عمل و 
دیکری علمی و مر تفس مردم را از بهر کار بستن این دو قوّت آلت است 
بدو گونه یی حواس ظاهی ( *196 ؟) که بدان مس حسوسات را اندر باید 
و دیگر حواس باطن که بدان معقولات را اندر یابد. پس واجب آید که 
بدلالت رتیب آفرینش عم و نفس مر‌دم که ظهور این اشخاصکزیده که‌بفضایل 
ای خصوص شوند اندر ان عم بدو م‌تبت باشند یکی عملی بآغاز و یکی عمل 
با جام اوصیا وامّه بائند خداوندان تأویل باخرد و نا طقان » و باید 
کزن اشخاص گزیده از هر مرتبی شش باشد هم از مرتبت نبانی و م از 


قول بیست و هفم 2۷۷ 


یک سبت باشد اندر عام م‌دم چنانکه نبات و حبوان و مرده اندر عد 
جمی از یک موالید اند و بیام شدن ات عدد ازی اشخاس یدید آمدن 
آن شخص باشد از عا؛ که غرض عال از ان صنع اوست " و ششم ات گریدکان 
از مرتبت فطق که ممی از عا خرد ناطقی پدید آیند حد مسصنی است که 


ا ارم ۳ 


خدایتعایی مس نبوت را یدو مهر کردست بدی اک دما کان 


آبا آحی ین رجالک وا>. ن رسول الله و تام التبییت و کال اللّه 


بکز بان تاوبا ز ان آیه گوثم که ردان عام کی. 


"- 


3 2 ماافردان احت بط خن نک ال فا ِ 


‌‌ ‌ مه 0 


لرجال و اموق علن. النساء بما تا الله «عضهم علی بنض )۳( 
و تاوبل این ابه تفضیل پیغمبران را همی خواهد برامت که ایشان علیهم السللام 
م‌دان امتند چنانکه جای دنگ ون (*197 8 و اعستا بی 


ح‌ 2۰ ۵ هس ص ره ‌ ۱ هه 


۱ ۳ الکتاب و الحکم و ود وررتا هم من الطبَات 
ص مع 9 


ملناهم علی الما لمن )و مر وتول.وا بو اعت. فرهوه ایتادن 
۳ آبه با ی اتید یم فا نذر(4) چنانکه ردان ایستند بکار زنان 

ور اک ی | بز ری تاهشاهن است: رد آرزن فاضلع. است: بقول 
خدایتعالی بدامجه زن از مد کر تر است فطل مرد بر او بادشاه است جز 
آت کی که او از خدایتعی بر خلق بادشه شود چنانکه محتد مطنی 


صلعم پادشاه شد است فاضلر از همه خلق نست ‏ وچرا رم نساشد ‌ 


(۱) قر ۰.۰۰.۳۳ (۲) فر :۰۳۸-4 (۳) فر 
(4) قر ۰ ۰۲۰۱۷۵ 


ی 
۰ 


4 


۷۸ زاد اسافرین 

که همه خلق که امت اویند بجملگی منزلت زفی باشند و او آکر خدایتمای 
بر ایتان مفضل است مرد ایشان باشد و چون درست کردم که پیغمبران از 
جلکی حدم عنزلت مر‌دانند و پیفمبران همه فرزندان یک سب اند چنانکه 
خدایتالل فرماید لاله اصطقی آدم و نوعا و ال ابراهیم و ال 
عترات علی المالم فُرةٌ بعضها ین بنض و ال سمیع علیم () 
کوئيم که تأوبل قول خدا که گفت بدر کی نست از ردان شما آن است که 
همیگوید پس از او پیغبری مخواهد بودن با آن پیغمبر مردی باشد از مردان 
عا( نوع سردم و این قول دلیلست بر خنم نبوّت بدو صلی له علیه و آ له ولیکن 
م‌موز است ابر عقب این قول بتصریع گفت و آکن رسول اللّه و انم 
الَنبیین (۲) (*197 ۲) و مم آن رمز یوشیده را آشکار کرد وم کد گردانید , 
و بدین تأویل که مر این آبه را بخود خداوند حق گفتم ظاهی شد که 
پیغمبران مر‌دان حق‌اند و از عام نوع دم عزلت م‌دمند از عاا چم 
و بظهور این معیی آزین تاو تن ظاهی شد که اوصیا و پیغمبران عبزلت 
حبوانات اند و امامان حق از فرزندان اشان عرلت نبات اند اندر این عال 
سخنگوی چنانکه پیش از این شرح این دادم " و کوئم که بر سپری 
شدن این ششم دور سبری شدن ابن صنعت باشد بگواهی آفربنش و مشنّت 
خدا خدایراست بهر حال چنانکه میگوبد و فعل اللّه مانشاء (۳) آنگاه 
کوثم کزیرن. شش گریدة خدا سه نمی بودند چون آدم و نوح و ابراهبم 
و ایشان پش بیرون آمدند از خداوندان ادوار علمی چنانکه اندر این عال 
مل بر علم مقدّم است » و پس از آن‌سه عامی بودند چون موسی و عسی 
و محتد و خداوندان ادوار عمبی آل ايراهيم بودند که نوش ۳ از 


(۱) قر : ۳ ۰.۳۰ (۲) قر :۰۰-۳۳ (۳) ۱4 ۰.۳۲ 


ول دست و هر 24 


آفردنش برخواندند و حکمت اندر صنعت شناختند و غرسش صانه از لت 


مت ام امس م۳ 


بداستند و ملک دو حهان مس ابغان را حاصل شد بداجه م بر عام سفیی 


بادشاه شدند و بر عال علوی که آن م‌ده است وگن خداتعای این است ِ 


و مارا جز این دو عام که زیر فرمان ایشانست چیزی دیگر معلوم نست و 
جهّال و مدیران عام بدل مر فضل ایثان را منکرند چنانکه خدابتعال فرماید 
یوق التسس علی ما تام له ین له تا براهب 
الکتاب و الحکمة و ابا هم ملکا عظیما (۱ ) این آبه (*198 1) 
که‌همیگوید ملک عظیم کتاب و حکمت است و آن مر آل ابراهم راست و 
رخ وس اد لم پس و سره 


و و ۱00 1 آبه که 
مم آل انراهيم را دادم تایید است که بدان مر این کتاب اطی را که آفربنش 
عا! است بر خوانند و غر صانع از او بشناسند " پس گوئم که حاصل 
شدن غ‌ض صالع عام ازین صععت بر حکمت ب خر این دور ششم حمدی 
منتظر است که حکمت ازفرزندان ابراهيم اندر عا مقاض گفته است . اعنی 
اندر عا! سخنگوی (۲۳) تا ازین عاغ که اودوزخی است اندر حدّ فوّت عر 

۱ توا عاعش یارآ ن را آندر ۷ و دست از دارند 


زر 7 


9 رسند پی از بر خاست این صنعت چنانکه خدایتعایی فرمابد 
رم من سك 


نم ننجی آلذین ار تتر اطا لفیا حثباً (۲) و دلیل 
درسق این ول که کفتم رم این عام 7 


)۱( فر : 4 - ۷ . ۳۱ ۳ 
(۳) فر :۱۹۰ ۷۲ . 


یی 
۰ 


‌‌ 


۵ ۶ ژأد السافرین 


‌ ص۳۳ ما خر مس 6 


وارذها گاق علی ريك حتما مضیا() و همی‌کوید نیست از شما کی 
که او پدوزخ نیاید و اين بر خدا واجب است وحنم مقضیٌ کاری باشد که 
آن جز چنان نباشد که تقدیر بر آن رفته باشد و از آن نگردد " و خردمندان 
دانند که مس محنتد مصطن را با متزلت و مقام حمود و عطای حوض کوثر و 
شفاعت اندر بردن امت بدوزخ کاری نبست که از آن نگریزد بلکه کاری 
منکر و حال است بلکه خدایتعالی!۲ مس گزیدگان خویش را که محشد مصطفی 
صلعم ۲ مقتم () ایثان است از دوزخ دور کردن وعده (*198 ا) کرده 


سس ی موه 
‌ 


است چنانکه آو از انس ٩(‏ دز نشنوند 4 ان ۳ بت هر لهم 


۰ 


و 6 مس ۱ مر مسر 2 ه ‌ و سته 6 
الحستی اولكَ نها مبعدول لا یسمعون حسیسها و هم فیما اشتهت 
مر ۳۵ ۶ ۵ س 


هم تالدوت (*) و لیکن نا گزیر است شردم را اندر این عا آوردن 
و موجود کردن تا از اینجا بعام علوی رسند » و برهان عقلی بر درستی این 
قول قام است از بهر آنکه از حکمت صانع حکیم عم عقلارا هی نیست که 
روا نباشد که صانع حکیم کاری بکند بوجهی که مس آن کاررا بوجهی آسانر 
از آن بشاید (۳) کردن * و چون همی بینیم که صانم مر نفس مردم را 
ازراه جسد و حواس ظاهی هی شناخت معقولات رساند همپدانم که مس ین 
صنع را جز این دیگر وجهی نست آسان تر از اين و ناکزیر چنین باید که 
هست می باشد » و نر همی ینم برأی العین که اشخاص حدم بنفوس خویش 
اندر اين عا| از یکدیگر همی رانند ۲۸ پس این حال دلیل است بر آنکه 
هگا ونم 


۲۰ ( بجملگی) اندر آن یک جفت م‌دم او بود است که ممروف است و چاره 


(۱) قر : ۰۷۱-۱۹ (۲--۲) ک : است مد مصطفی اک 
(۳) ک ح : پمی ند صلعم . (4-4) ک , نسوزند. تن 
() قر : ۰۱۰۲۰۱۰۱۲۱ )٩(‏ ک : نشاید. (۷) ک: زایند. 


قول بدست و هفم ۱ 


نمو د است بحکم این برهان که عو دم از آن که عم هرد تنکان و بدان را اندر 


۳-0 است بایست (۱) آوردن ‌ و مر حکمت ت 


۳ ح 
ِ یگ 
۳ 


اين روی نبود است و این حم مقضی نود | ست که جز چنی لشالسته: اج 


ِ ب‌ 
وبل آیة تم ننجی ال ۷ ی 
۳۹ توت ان قول که هرن که جون ۳ بدورخ ۳ باشم ‌ 


۳ مپرهیزگاران ر ابرهانم وستمگاران را (۲ اند ر دوزخ زشت 0 دار > 

آن است که گوئم این عم ینت خویش اجللگی خلق اندرمیانآنشر 
اعنی( آتشر) اثبر و افلاک همه طعامها و شرایهی عاغ دتتر آمیخته است"نسنی که 

آکر قّت آنش از آب (۳)برون شود (آب )هی (* 199 )٩‏ سنک کردد به بخ 
نستن پس پیداست که خلق همه آنش خورند اندر طع‌مها و شرابهاو حال ۱۰ 
دوزخان م این تا انکه دوزخ حقیقی نه بو ات است بدان عال » 
.نگاه گوئم همه سردم اندر این عامْ اند و همه از کار خویش مر عامعلوی را 
همجنمن ن فراه و دراز و برچر‌ها تصور ر کنند از درختان وسوها و جز ان و 
گویند آنی خوردنها و صماشرتها وجز ۳ آن عا! را همی تصوّر 
کنند که نز اندرمیان .نش است وا ثجا طعامها و شرابهاست با آنش آمبخته و هر ۱۰ 
که چنن شور کند ختقت سید اد ادخ نرسته داشد ,و هر که آن 
عاُ راحق تصّر کند و بداند که آن‌تفی محرد است که بازگشت نفوس بدان 
انشت اه یره عادو هون کرهن سس دیکر عاز اه 

(1 یه ن بر هبرگ را ن باشند!) وستمگاران که از فرمان علما روی بگردانند آندر 
تصور مس ان عالرا همجن در این عام ! عانندو داصو ور عام علوی رسند و چنان باشد ۲۰ 


م۳ 


(۱) ک : شاه است .۰ (۲--۲) ک : دست بدوز. (۳) ک؛ آن . 
کف کم که نت موی ایک ؟ 

(-۱) ک : اژ یر همزگر ا* 
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ی 
۰ 


-ٍ 


۳۹ زاد السافرین 


که اندر ین عال هبات وچون گنان برند که آنعام همچنان اتدرمبان 
آتشس است اندر میان (مبان) دوزخ باشد و دوزخج را گزیده باشد و آن را همی 
جوند و این تاو روشن است مس آبن آبه‌راءو چون‌درست کردیم که مد 
است آنکه همی برعام سفلی و علوی یادشاه شود و اين آن م‌نبه است که بعقل 
از خدانتعای محصوص است ازیهر آنکه هي چه معلوم است زر عقل است 
و هر چه زیر عقل است عاقل (۲ که ثابت عقلست رسد ۲ پنداشن. که نز 
ثواف‌هست ازین برر وئواب پذیری‌هست جز این جوهر که او از عقل مستفید 
است و آن‌نفی ناطقه است که اوراقوت عاقله است " ویادشاهی بافتن این 
جوهر که م اورا قّتهای علم و عمل است برعا سفلی کواهست ( ٩199‏ ) بر 
آنکه آکر او این هردو قَّت خویش را اندر طاعت صانم خویش کاربندد بر 
عا علوی تبز پادشاهی بابد,وباز ماندن‌م‌دم از رسیدن‌بدین واب [عظیم] پس 
از آنکه رسیدن اوبدانمکن است مر او را عقاب است از بهر آنکه حسرت 
عقوبتی عظیم است و دم را حسرت برچیزی باشد ۳۱ کز او بتقصیری ۲ کز 
او آبد بگذرد از خرات و او بدان رسد غفلت خویش وآن‌حسرت سردم رایس 
از بیدار شدن حاصل آند, و (* چیزی که از هنگاعی *) پش از آن غافل بوده 
باشد [ازان‌چ ] و چون ببدار شودهنگام آن گذشته باشد چنان که ام‌وز دم 
را عکن است که بخوشند بطاعت خدای وطلب علم تا بدان بر عم لطیف پادشاء 
شوند, و آن عمل باشد که بکنند بعلم بدانجه می او را بر آن آلت حاصل است 
از حواس ظاهو باطن وبیشتر از خلق آزین مهّم غافلند تا چون فردا م‌ایشان 
را ازین چیزها که (امروز) همی‌شنوند معاینه شود حسرت خورندبداچه آنگاه 
دانند که آلت تحصیل عمل و علم از دست ایشان شده باشد؛ و دلیل بر درستی 


(۱) ک : باینده . (۲--۲) ک : کنات عقل است و بدو تر سد . 
(۳-۳) ک : تقصیری . (4-4) ک : از چیزی که بهنگامی که . 


این فول آنست که خدا سای مرروز عقوت را روز حسرت کفت ندین آیه 


۳4 میم 


و 


و آنذرهم یوم الحرة لد قضی الامر و هم فی علة و هم 
د وموت ۱ ون یا ای ری ای اه وک ون 
حسرت باشد مر دوزخیان را نه مر بهشتبان را پس پیدا آمد حکم این آیه که 
ممنی حسرت عقویتست ودیگر جای‌گفت دك بریهم اه آعمالهم ۰ 


ی حه 6۵ 64 س 


مر مس مس م۵ مس ح. ‏ حم 0 

حسرات علیهم / ماهم بحارجن من‌النار )۳( و مر روز ثواب بهشتیان 
را روز حسرت نگفت (*200 1) هی چند دو گروه اندر بکروز باشد از بهر 
آنکه آمچه بر ایشان واجّب بود ازطاعت خدای از ابشان اندر نگذشته باشد. 
پی هر که از(۳) طاعت خدا بدین دو فقوت (عاله و عاملة 4( خویش بکوشد 
او مانند نفس کلی شود بطاعت خویش از بهرآنکه همجونفس کلیکار بدانی ۱۰ 
کرده باشد و هر که مانتد کل خوش شود بعقل کلی سونددو ردو عام یادشاه 
شود از بهر آنکه هردوعا !زير عقل است چنانکه گفتم .و اکخاستمی بر وجوب 
واب وعقاب دلیل عقل پیشتر بنمودی ولیکن شرط باغاز این کتاب آن بود که 
آچه کوئي بقول ی کوتاه گوئم و بیدا کنيم که مردم ازکجا همی آبد و کجا همی 
شود[و رود ] ,و چون معلومست بداچه زاینده و ميرنده (است) که بر هتال 


ح_ 
‌ 


مسافریست زاد او اندراین سفر چیست و ما بیان کردیم که مردم جوهر‌یست 

لطیف و پذیرای(*) علم است و مر عين او رایش از این که اندرعام جسم آید 

حالی‌ندست ازاحول البتّه (و او رامکان نست الب ابلکه ظهور آن از فس 

کلیست که از مکان ی نیا است , و لیکن نشاید گفتن ی تقریب علم را به نفس 

پذیرندگان که م‌دم بش از آنکه اندر این عام آید اندر ذات نف کلست ی ۲۰ 
(۱) قر ۰ ۰4۰-۱ (۲) قر : ۲ ۰۱۹۲ (۳) ک : اندر . 


(4-4) ک : عامله حامله . . (۵) : قابل . 
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۸ زاد السافرین 


هیچ صورآق وحال چنانکه فرزندان اندر فس پدر و مادر خویش اند ف هیچ 
حال وصورلی و مردم ازراه این عا! همی بعام نفافی شود و اندر ین ء م 
اورا از بهر پذیرفان صورت عامی آرند تابدان‌صورت ی نعمتهای عام نفسانیر! بباید 
و بدان روی‌که آنچه س اورا صورفی وحالی نباشد او معدوم باشد» آگر گوئيم 
نفس مردم بجود و قدرت موجدحق هسی آزعدم سوی‌و جود شود نیز رو آباشد *» 


بیان اینکه ان عام نه موجود است نه معدوم 

و کوئم که این عا! نه موجود است ونه معدوع است بداجه وجود او 
مان بغامن که ان اکفون انیت ماو اسخای نی نقاید. کش که بت از 
۳ ( "200 1) ایئعام هست بلکه نشاید گفت که نود ("هست بلکه نشاید 
گفت که "4 بود هست نباشد بلکه هستی (۲ آن که بود باشد ۳ گذشته 
باشد » و نیز نشاید گفتن که این عم پس از این نیست(*) پلکه شاید گفتن 
که باشد وبودی اندر حث امکان باشد نه اندر حد وجوب (و جون) حال 
(عا| ) این تال موجودات عام م این است, 

بیان اینکه دم درین عم ما مسافو کت 1 و اب 

اوست که ص اورا وجود <قیقی است 

پس پیدا شد که مردم اندر این عا) نه موجود است و نه معدوم و بر 
سفر است بدامجه از سوی وجود شود و زاد او اندر این سفر علم است و صس 
او را اندر این راه الفنجیدنی(*) و خورد نست تابدان قوی شود و بحضرت 
صانع عام برسد » و واب مر‌دم مس آورا وجود حقیقی اوست و وجود حقیقی 


(۱-۱) ک : لفس .۰ (۲--۲) ک :و ۰ (۲--۲) ک : که آن نود . 
اک هرهاق 


قول پیست و هفم 3 


او حصول اوست آندر نعمت ثی هیچ شنت که آن مر اورا سوی وجود باز کشد 
تاهست شود بح ۲۱ و ابدی باشد!)» و عقاب‌س‌م‌دم را وجود است (۲ به 
حقیقت و وجود بحقيقت مردم۳) حصول اوست نه اندر نعمت بلکه مجوهر 
باق است وبدایچه بنعمت رسد حال ی نعمق مس او را سوی عدم باز کشد تا 
ابدالذّهی اندر میانِ وجود و عدم عاند و آن مس اورا هب باشدچنا نکه 
خدایتمالی فرمابد ه 4 من یات ربه محرماً ان له جهتم لا نوت فا 
و و لا یعبی (7) وهمان است حال هرمعدای نبنی که هر که بیمار شود 


موجود باشد و لیکن درد ورنج مس آورا همی سوی عدم باز کشد تا بدان 
سبب عذاب همی پیند, پس ظاهی کردیم که عذاب چیزی نیست مگ رکند. 


1 از وجود سوی عدم هت ات اشارت پذیرد ۰ 


موجود است و لازم است که حال معدوم نستّ حال موجود باشد (*201 1) 
که این ظن ال ناشد از هر آنکه نکو خال و ید خال هن دو خوخووتن » 
وحال مر‌عینی را موجود باشد و معدوم عینی ندست تا ی اور حالی باشد و 
عذاب موجود راست از رم آن [و ]رم که معنی این قول که کوئيم رش با 
درد عقوبت جز آن است که آن باز برنده باشدم آن موجودراسوی‌نه وجود 
تاند آن سبت بدو عذاب رسدو اندر مان‌عدم و وجود معذ ب باشد چنانکه 


خدابتعای #سگوید اندر صفت دوزخی دس و الاشتی ی الٌذدی تصلی 
انار الکبری تم لا بموث و لا بح( * کفتم اندر این کتاب آمجه 


(۱-۱) ک : او بدی نباشد  .‏ (۲--۲) ک : نه حقبقت چه عقاب . 
(۳) قر : ۰.۷۱۲۰ (4) ک : معاملت . (ه) قر ۰ ۰۱۱-۸۷ ۰.۱۳۰۱۲ 


۳۰ 


۶:۰۹ زاد اشافرین 


بآغاز او ضان کردم حسب طاقت خویش آ مه از اين گفتها حقّ وصدق است 
وه عونت زمان ( مات واه فعاول ونافتر ۲۱ است. عی خفن :و 
شدکی ماست » وغر ما آنچه کفتم بیدا (۳) کردن است تخست سر نفس 
خویش را آنگاه م نفوس راستان‌و مقّمنان را بر شناخت خدا بدلالت آفر یدهای 
او و راه نمودن است‌سوی طاعت خدا و رسول او بعلم و عمل که بدین رو است 
دم را رسیدن شعمت ابدی وپرهبزبدن از عذاب سرمدی و الله اعلم بالّو اب 
والیه المرجم و الماب . 


(۱--۱) ک » تعالی است و آیجه از معلوم ما تقصیر . (۳) ک : یدا . 


حواثی که بنسخه موجوده در کمبرم 


9 


س ۱۷ .ی ۱۰ . نطریق دلبل است مي آن را که قوت ذوق در حوانات 
ضعیف است . 

و ناگی موشان و مرغان حاسَه سعع نست نظر است . 

۱ بان ۱2 که لعضی ازین منفعتها در حاسَهٌ سمع نباشد وحیوانات 
ی نطق از آن مستغتی باشند نظر است وی منفعت بینالی بیشتر از 
فقو ای:آست: 

مج ی ۳ این مطلب آکرچه عم نست لیکن معقول است که حاست 
سعم تز شرت افا بت ابیت و کرایة جشم و قوت سنا در فواید 
ومنافه رتبة انسانت کتر از حواس دیگر نیست که بحاسة بینای نظر 
و استدلال عطالب معقوله می‌توان کرد که انساتتت بدانست بلکه 
تحقیق در مراتب بینی بیشتر از حراتب شنوافی است . 

س ۲۳ . ی ۱۱ . بعنی نفس چبزهارا از حواس ظاهی بافته است بعد از 
یافتن این حسوسات بابندگی او از راء حواس باطن چون تخل است 
بعنی تخل در چری می تواند کرد که اوّل از حواس ظاهر بافته 
باشد و همچنین تفکّر و توهم و الا در چیزی که بحواس ظاهی نيافته 
باه از زاه و اش اطه عی اند دانتت*واکر کنی کوند. که 
چیزها را تخل و ترهم کند که حوای ظاهر نمافته باشد مثل آدم 


٩ حوانی‎ ۹ 


دو سر و دربای زیبق و امثال این کوئیم که چون آدم و سررا هی 
دورا دنده و هحنن دربا ورن را تسیل و رکب کند کر 
متفرقه است این کار ها کته 

ص 4 ۲ .س ۸ . عم از آنکه هوا با ضوء باشد تا من 
را یابندگی عیانجی هواهسث که با ضوء باشد و قوتهای دیگر بضوء 
حتاح نبستند . 

س ٩‏ یمن اندر آن قوّت حسوس اثرهاف را که آن قوّت استعداد 

قبول آن اثر داشته باشد ااکنده است از این جهت است که قوت 
دیدن از آنش متاثر و متضرر عی شود یعنی کار قوت باصره ادراک 
الوان و اشکال است نه ادراک حرارت » ازینجا می توان بافت که 
دهن از ادراک حقیقت آنش ی سوزد . 
س ۱۰ . مراد از قوّت متختله حس مشترک است که می جبع 
تحینوشات را که هنه:جوای طاهن فر بان هرباندو آن‌هو نها را 
بخزانٌ خیال سپارد نه قوت متختّله که‌جهور آن را غر حسر مشتزک 
دانند و کار او ترکیب و تحلیل صوراست و مکان آن را که در مقذم 
دماغ گفته نیز مویّد همین است . 

س ۱۲. مراد از حافظه در این جاقوّت خال است که حافظط 

۱ و نگاهدارند صورت است نه قوت حافظه که مصطلح قوم است 
چه آن تکاهدارنده و حافط معالی جزی است که و اهمه ادراک 
عود. پس قوّت حافظه ععنی لغوی است نه اصطلای اس تعبان 
مکان این قوت که حافظط صورت است محر دماغ کردن مناسب 
است مگر کوئیم که مق خر نطن اول دماغ باشد . 
ص ۲۹ .س ۸ . یمنی همه صورت هیولاگ است که نی هیولی نمي تواند بو . 


ص ۲۳۲۸ .۰ ی 


# حوائی ۹ ۱ 


که کر کند هروه شم نت وا مد رکه ار 
۳ ر عی‌بود جناجه ۳ استه و نو نان تانق 


ص ۲۳۱ . ی ۸ . خاصه موی فعل بذیری و خاصه صورت فاعلی و سمحفق 


صورت قولی است ت که فعل یدید آرد اندر فعل بذیر . 


ص ۳۲ .س ۱۲ . فعل را لست تصورت ت دادن دلیل جوهیت او نست چه 


جوهی مشود که فاعل باشد چون نفس و منفعل باشد چون جسم 
چنانکه خودم صریغ باین معنی می ناید و ظاهرا فعل را نسبت 
بعرض دادن مشهور تر استچنانچه اقوی فاعلتان حرارت‌را میگو بند 
و حال آنکه خود نیز فعل را منسوب بحرارت عود که صورت انش 
است و حرارت خود عرش است باتفاق. 

س ۱۳ . اننکه هبولی ق صورت در نف موجود نباشد از محقیق 
نست چه لفس جم را بهیولی و صورت که جم آزرن هر دو 
هرک است قسمت‌ی کند و چیزی که در نفس موجود نباشد چگونه 
حکم بوجود او می تاد , آری تحقیق اینست که و جود هیولی و جود 
القوة است پعنی و چودش همان است اعی فعلتتش قوة بودن است 

و وجود صورت وجود بالفعل باین معنی که جم بصورت با لفعل 
است ویو تنها بالقوة است یعنی جم بالقوة است نه هیولی که 
فعلتّت در هیولی ات که جم ازو با لقوّة است 


س ۳۳ .س ۷ . مشهور آنست که صورت متمذل می شود و ول نه " م مفب 


درین قول خالف جپور است و تبتّل صور بدن انساف از مرتبة 


س‌ ۳6۵ ری ۷ . فوت اطی در آاب وخاک اف ات ها 3 هو و 


[۱ 


٩ حوانی‎ 


که حرط باشد و ستوعی حرکت باستداره و سه جهت نیز آزین سه 
حرکت معلوم می شود . 


.س 6 , عنی ذات حرکت چیزی است متبتّل و بابا افضل در ح حرکت 


می فرمایند که هستی و نستی احوال جسم است . 

س ٩‏ . کون و فساد را دفعی دانند و حرکت را تدریجی" نان 
این را از حرکات دانسان خالف مشهور است لیکن چون کوت 
بودش چیزیست از طبایع و بودش فعل است و فعل غیر ابداع است 
پس تدریجی باشد و باين اعتبار از حرکات باشد دور تست . 

س ۸ . یمنی حرکت کی که عوّ و ذبول است از نقفس است و الا 
این حرکت نیز در عرض که مقدار است واقع است و لیکن حلحل 
و تکاتف خواه حقیقی و خواه غبر حقیقی که بحسب ظاهی زبادق 
وی مقدار است چون از باب حرکت عوٌ و ذبول اصطلاحی نیست 
از نفس نباشد. 

س ۱۲ . اد از صورت در اینجا اجه بجی نصر دیده شود و الا 
میوه که از سبزی‌سیاه شود لونش که از کیفیّات است متبثل 
شدء چنانجه میوءٌ رش شبرین شود و الا موه در صورت متختر نگشته . 
س ۱۷ . حرکات افلاک را حرکت طبیعی گفتر- _ مخالف اقوال 
محشققان است . 


س ۲۰ . حرکت قسری‌را متحصر عحرک ارادی کردن حقبق 


نست زیرا که آتس اجزای آی را که عیل کرافف سوی م‌کز عام 
رونده است بخا رکرداند که حرکت بسوی حاشیت عا کند ومچنین 
باد اجزای خاک را بقسر سوی بالا برد . 


. س ۰۱۹ یعنی حرکت قسری در طبایع و نبات دوگونه است قسری 


رژدیک که نبات راست و قسری دور که طبایم راست و ژدیکی 


ص ۵ . 


. 6 ٩ ص‎ 


ص ۲ ۷ . 


# حوانی ۹6 :1 


قسری نبات باین اعتبار است که تبات زود بطبایم بازگردر بخلاف 
حرکت طبایم که باز کند از (*) بانعدام زمانی (*) . 

س ۱ . یعنی قاءم بذات نتوانسنند دانستن و تعقل عودن . 

س ٩‏ . این وجه عام نیست زیرا که مراد از اعتدال مزاج اعتدال 
طبّی و فرضی است نه اعتدال حقیقی که و جود ندارد و باین تقدیر 
هی نوع را مناج معتدلست که م‌نوع دیگر را نیست بل هی فروی‌را 
چناچه مبرهن شده » پس لازم عی آبد که مزاجهای جلگی بنحوی 
باشد که در علم و عمل و حرکت برابر باشند و تفاوی نباشد . 

س ۲ . یعنی آ گر صورت با هیولی نباشد هیولی موجود ندست , آکر 
از لفظ نا موجود نا محسوس بودن مراد باشد جنانکه در آخر من 
صفحه می کوید که نفضسی است که هیولی را از حال نا محسوس حال 
محسوس آورده است مسلم است و الا چنانجه صورت در نفس موجود 
است هیولی نبز در نقس موجود است باعتبار اینکه چزیست که 
بالقوة جم است و این نیز صورفی از صورهاست . 

مس ۸ . بعنی دعنی صورت نجستان صورنی آراسته است . 


بدلاات مصنوع که از هیولی بهم رسیده ثابت نباشد یعنی واجب 
است که هبولی پش از مصنوع باشد و قدم نود . 


.ی ۵ . فساد همین کشتن و فروختن و امثال ابن است . 


س ٩‏ . خبر است ص آن قول را که آانکس که خلق در طاعت و 
عصان آو بدو بهره شدند بعنی سم اوار تر از آن کسی نست که جز 


۴ افتاده . 


مر ۷ 4 . 


. ۸ ٩ ص‎ 


. ٩ ۲ ص‎ 


. ٩۸ ص‎ 
. ٩ ٩ ص‎ 


ص ۲ ۰ ۱ . 


حوانی ۹ 


س ۱۵ . یعنی جم رانه از چیزی پدید آورد چنانکه موالید را از 
چیزی که جسم است پدیید آورد . 

س ۷ . یک از خلا مکان اجزای هیویی باشد که مکان جزلی است 
و دیگر مکان ج که مکان کی است ؛ پی دو مکان لازم آید که 
خلاء جزئی است و خللاء کل پس خللا در خللا باشد . 

س ۱۷ . بعنی مکان مکا نکر باشد و مکان مکان نخواهد بل متمگن 
مکان خواهد و مکان مکان گر بودن تناقض است . 


باشد جای طلب ودر اجزای آتش که اجزای خلایشتر باشد جای‌باشد 
نهی ی جایگیر. 

س ۲ . از بپر آنکه هوا که ازو بسته ر است بقول ابر حرد 
حجاب می نکند دیدار مارا پس چرا چون گشاده رشد حجاب 
کرد این قوی محال است . 

س ۱۵ . یعنی آورا ای تست و آچه او را اوّل نباشد قدیم است . 
س ۲۱ . بعنی خالق هم قدیم باشد و مخلوق که مکان بود هم قدعم باشد . 
س ۷ . یعنی باعتبار آنکه مکان و اقعی سطح است گاهی چنبن است 
و گاهی چنان . اما باعتبار آنکه مکان امس متذی قدنم است حال 
بست‌گردنده بذات و همچنین بر بودن و هی بودن مکان نبز دلالت 
بر کردش حال او میکند که اين نیز باعتبار خارج است . 

س ۷ . پر جم بودن و ی بودن گردش حال است و ردنده 
حال قددم نست . 

۷ بعنی ایشان که مکان را قدیم گفتند سب قدم هیولی گفتند 
و لزوم قدم مکان از قولی که در متن کتاب است ظاهي است . 


*# حوائی * ۹ 


ص ۱۰۵ .ی ۱6. یعنی چون ته شیشه بر بالای آب است که هوا است پس 


ص ۱۰۷ 


س ۰ ۱۱ 


ص ۱۱ ۱ 


۱۱  ص‎ 


آب عکان هوا ایستاده باشد . 
.س ۷ . آن ظرن که حکما را افتاده است و دلبل بر درس آ نی که 
این ظن باطل است این است 
.س ٩‏ . یعنی یک عدد حرکت که زمان است هي گاه درین زمان 
مت کرک که شمان شود یک یروا اتود که 
دو عدد شود و این حال است . جواب آنست که هس متعحک را 
عدد حرکات است که آن زمان آن حرکت است خواه حرکت منقطع 
و خواه سل , آکر حرکت منقطع است زمان آن حرکت نبز منقطع 
و اکر مصل متّصل» پس می تواند که دریک زمان متصل چندین 
رک حرکت منقطع کنند که زمان حرکات نبز منقطع باشد و این 
معیی محالی را لازم ندارد . 
س ۰۸ یعنی این هس سه را معنی از یک عال است 
پم ۳۵ بقع قارع تنگم هه ان آزیت راز 
وا خی مت هی تا تال ون داش راو 
است و راهش از باشد که استقبال و جود است سوی هست که آن 
۵و آنست و آز غیت وی ود کف زمان کنستة است فو رام اس 
.س ٩‏ . تقدیر آاشت که مطبوع النته حدث است تا صانم نطبع‌را 
حدوث لازم آید و آگر مطبوع حدث نباشد حدوث صنع لازم نباید . 
س ۱۸ یمعنی هر‌گاه در ازل خواست بود و عام را تیافرید پس عارا 
درین حین چرا آفربد " چون آفربدن عا| را وجهی نیافت قابل شد 
که در ازل قدعی بود که او سبب آفربدن عا| شده و آن را نفی می 
گویند چنانکه از من معلوم مبشود . 


۹ 


۰ ۱ ۱٩۹ ص‎ 


ص ۲۷ ۱ 


ص ۲۸ ۱ 


٩ -عوانی‎ 


س ٩‏ . یمنی درعا سوای موالید رکب طبعی دو گونه است " یی 
که رکش از جواهر تلف ظاهر باشد چون لام و آن افلاک 
است و دیگر هی یک از عناصر که کیب آن پوشیده است . 

س ۲ ۱ . مراد مصتّف ازین تر کلب نه کلب اجزای جم (*)چون 
خاک که خاک مرک از اجزای بالفعل ندست(*) تا کلب جسم 
واحد از آن اجزا باشد هر چند(؟) انقام باجرا کند بلکه مراد 
از کب پوشنده(* او ترقنب غناصمر است بترتب ی که هست و همین(*) 
نام کرده چناجه از عبارت کتاب ظاهس انت واصفی ۳ کت 
نام کردن جهت حکمی مناقشه نست که(*او ازین حمعنت و ترتب 
هر چند فساد صورت بعض اجزای عنصری بامیختن بمضی لازم 
افتاده نوعی از نز کلب هست . 
و که بقلم 
س ۱6 . یمنی هیولی چیزیست که ظهور و و جود او بصورت عام 
است » پبس عا صورت هیومی است و صورت چوت بذات خود 
حتاج ال است و محل او هیولی است پس هیولی محل صورت(*). 
س ۱٩‏ . بمنی مافعل صاحب صورت شود و بصورت صورت موجود 
گرد یمنی جم بالفعل شود . 

.ی ۱۲ ۰ یمنی پس از هیولی که منفعل اوّل است جسم مطلق 
منفعل دوم است که قبول صورت افلاک و عناصر کزده و جسم 
مطلق باین صور ما پنج قسم شده . 


ص ۱۲۹ .س ۰۱۳ کی ی کوبد که طبایع ازین صورتها که ی او راست 
)+ افتاده - 


*# حوانی #6 ۹۷ 


بذات خود بدین صورهاشده اند بلکه می‌کویند که از حشندء 
صورت قبول این صورما کزده اند و آن بخشندة صورت هی یی را 
صورفی داده که یی بدان صورت طالب کر است و دیگری طالب 
حبط . و این مکاما محسب مخشندء آن صورت است که چنبن کرده 
که در مکانی معیّن باشند و هر کدام را مکان معیّن بودن دلالت نمی 
کند که همه طالب مس کزاند خواه بودن انها را در مکان نطیع 
۱ 

س ۱۷. یمنی هیولی تا بصورت جسمی پدید آید . 

س ۱٩‏ ۰ بعتی صورت موالید بس از صورت بذیرفتن هبولی است 

که م‌تبهٌ اوّل انفعال است و مرتبهٌ دوم قبول صور طبایع و م‌تبه 

سیّوم قبول صورت اشخاص موالید " پس موالید سیّوم سرتبة 

انفعال باشد . 

ص ۱۳۰ .س ۳. در ستوم درجه انفعال بودن عناصر که مخالف است بقول 
اول که صورهای موالید ستُوم درجه است نظر بان گفتار اس که 
درجهٌ ال انفعال پذیرفتن هیولی است س‌صورت جسمی‌را ومرتبة 
دوع انقعال ‌جسم مطلق راست» بس سرنبة سیّوم‌طبایع را باشد که 
بی ازجم مطلق است . 

ص ۱۳۲ .س ۸ . این گفتار خالف آنست که از طبایم آنجه ازمکز دورتر 
ات فعل او فقو ن.است:: 

- . س ٩‏ . افلاک و نج انفعالپذیرفان مفردات طبای که خواص عناصبر 
است نمزخالف جپور است که در فلکتات طبایم نست مگر اینکه 
طبایع اصطلاحی نخواهيم که آن کیفتات ارنم اسنت 

صضن ۱۳۹ س ۵ .اعتقاد که ا‌یست معنوی‌هرگاء آن اعتقاد را بقول بگذاری 
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۹4۸ 


ص ۱۳۷ 


حوائی * 


بعنی بقول آری‌آن قول راست باشد" پس‌دانستن اینکه اين اعتقا 
حّ است‌با باطل تا بقول‌در نیاری حق و باطل اوس شنونده را معلوم 
عنشود نعنی حقیقت اعتقاد بدون قول ظاهس عشود . 

در ذات جسم ماخوذنست پس حرکت نه ذات چم باشد واین ظاهی 


است د 


..س ۱۸ آکرکنی‌گوبدکه جسم با یی ازین دو خواه حرکت و خواه 


سکون ,راز باشد چون‌جسم زین دوصفت خالی ندست وچون راد 
باشد چنانکه جسم را عيدانم که قدیم است با حدث حال حرکت و 
سکون ۸ چنین باشد گوئم که چون حر کت وسکون صفت جسم آند 
وهر‌صفت متأ خر ازموصوف است پس ح رکت وسکون متا خر ازجسم 
باشند و مسبوق بجم وه چه سبوق جیزی باشد قدعم تباشد » و 
نبز کوئیم که هرکدام ۱۱) ازین حرکت وسکون را که برابر با جود 
جسم اخذکی وهی یک ازین حرکت وسکون که برابر با جسم بوده 
جایز است عروض آن دیگر مرجم را و طاری شدن هریک مرآن 
دیگر را نست کند وهرچه نست شود قدیم نتواند بود پس رسید 
که حرکت و سکون قدم نتواند بود و جسمی که خالی از حادث نباشد 
قدیم نباشد . 

ی ۰۲۱ یعنی جسم یا متحرّک است با ساکن و ی این دو صفت عی 


۳1 نود . 


(۱) یک کلمه‌را از اننجا کرم خورده لهذا حقبقت معلوم تشد » عکن است کلمةٌ مذکوره 
« کدام > باشد . 


حوانی * ۰:۹۹ 


ص ۱۳۸.س ۰۱ یعتی زمافی درمیان متحلل نشده است و الا باعتبار آنکه جسم 

محل حرکت است در‌تبه مقتّم باشد و برار نباشد . 

.س 6 .یعتی حرکت وجودذای ندارد بلکه و جود او بوجود حل اوست 
.س ۱۳.پش ازانکه بحرکت درمکافی دیگر شود درمکان تستین بود . 
- .س 6 ۱.سوّال ازین مقدمه برخاسته که میگوید که حرکت ازجسم 

م۱ رسید و حاصل سوّال اینت که میگوید که جسم نیز از حرکت 
بهم رسید چه جسم از حالی بحالی آمد تا جسم شد جواب میگوید 
که کو چنین باشد اما این حدث مرآن حرکت را نیز لازم است . 

ص ۱۳۹.ی۸. زیرا که کشتن از حالی بحامی نو نو شدن و جود حالات است 
و معنی, حدوث نست الا نو شدن چیزی و این ظاهن است . 

ص 4 4 ۱.س ۱۷ یعنی این جوهی این صفتهارا نداشته و پس ازانکه نداشته 
فد فتاه شا 

ص ۲ ۵ ۰۱.س ۷ ۱.لعنی فصد فعل در صانع از صوری خواهد بود و آن صورت 
قصد از صانمی دیگر است وعمچنین غیر مهایت میرود . 

ص 6 ۵ ۱.س ۰۱۱ بعنی آن قوّت فاعله در ذات آن‌دانه فساد کند . 

ص ۱۱ ۱.س ؟ ۱.یعنی از خاک وآب غذای خودهمی کند وآن را مانندخود 
مسازد . 

ص ۱۸ ۱.س ۵. آگرچه روحاتتون بذات چنین اند که جسم نستند و این‌آیتها 
دلالت‌براین دارند لیکن بقول خدای عرّ و جل روحانیون را قدرت 
هر ری 
باب حمل سم بعسی واقع است چنانکه می‌فرماید که فارسلنا الیها 
روحنا فتمثل لها بشرا سویا تا آخر که قال اعا انا رسول ربک. 


)۱ کامه را کرم خو رده ؛ شاد « پم »* داشد . 
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ص ۱۳۷ 


# حوائی 6* 


حق است با باطل تا هول دز نباری حقّ و باطل وس شنو نده رامعلوم 
مشود بعنی حقیقت اعتقاد بدون قول ظاهی عنشود . 

س 5 ٩‏ زیراکه جسم چبز یست با انعاد وین ذات‌جم است وحر کت 
در ذات جم مأخوذ ندست پس‌حرکت نه ذات‌جم باشد واین ظاهی 


هش 


. س‌ نی درمرتبة ذات‌جم . 
.س ۱۸.آکرکنی‌گویدکه جسم با یکی ازین دو خواء حرکت وخواه 


سکون بر ار باشد چون‌جسم ازین دوصفت خالی ندست وچون راد 
باشد چنانکه جسم را نمیدانم که قدیم است با حدث حال حرکت و 
سکون ۸ چنین باشد گوئم که چون حرکت وسکون صفت جسم اند 
و هر صفت متأخر ازموصوف است پسح رکت وسکون متأخر ازجم 
باشند و مسیوق جم و هر چه مسبوق مجیزی باشد قدم نباشد » و 
نیز گوئبم که هرکدام (۱) ازین حرکت وسکون را که برابر باوجود 
جسم اخذکی وهی یک ازین حرکت وسکون که برایر با چم بوده 
جایز است ع‌وض آن دیگر س‌چسم را و طاری شدن هر یک ان 
دیگر را نست کند وهرچه نیست شود قدیم نتواند بود پس رسید 
که حرکت و سکون قدم نتواند بود و جسمی که خالی از حادث نباشد 
قدم نباشد . 


.ی ۲۱ بعنی جسم با متحرک است با ساکن و ف این دو صفت عی 


تواند نود . 


(۱) یک کلمه‌را از اینجا کرم خورده لهذا حقبقت معلوم نشد » عکن است کلمةٌ مذکوره 
« کدام » باشد . 


حوائی ۹6 ۰۹۹ 


ص ۱۳۸.س ۰۱ یعنی زمافی درمیان متحلل نشده است و الا باعتبار آنکه جسم 
حل حرکت است درحرتبه مقلام باشد و برایر نباشد. 

7 .س 6 .یعنی حرکت وجودذای ندارد بلکه وجود او بوجود محل اوست 
.س ۱۳. یش ازآنکه حرکت در مکالی دیگر شود درمکان تن بود . 
وا مه بر خاسته که میگوید که حرکت ازجسم 

هم۱1) رسید و حاصل سورال اینست که میگوید که جسم نیز از حرکت 
پم رسید چه جسم از حالی بحالی آمد تا جسم شد جواب میگوید 
۱ جنان باشد اما این حدث مرآن حرکت رانمز لازم است . 

ص‌ سس ۸. زیرا که گشان از حالی ای نو نو شدن و جود حالات است 
و معز, حدوث نست الا نو شدن چیزی‌واین ظاهن است. 

ص 6 4 ۱.س ۱۷ یعنی اين جوهی این صفتهارا نداشته و بی ازآنکه نداشته 
پذیرفته شده . 

ص ۲ 9 ۱.س ۱۷ .یعنی قصد فعل در صانع از ورن خواهه نود وان صورت 
قصد از صانعی دبگر است وهمجنن غبر مهایت میرود . 

ص 6 ۵ ۱.س ۰۱۱ یعتی آن قرّت فاعله در ذات آن‌دانه فساد کند . 

ص ۱ ۱.س ٩‏ ۱.یعنی از خاک واب غذای خودهمی کند وان را مانند خود 
مسازد . 

ص ۱۸ ۱.س ۵. آگرچه روحاتون بذات چنین اند که جسم نستند و این آنتها 
دلالت‌براین دارندلیکن بقول خدای عرّ و حل روحانتون رافدرت 
این هست که متمتّل بصورت بشر شوند وسخن کویند چنانکه در 
باب حل مریم بمیسی واقم است چنانکه م‌فرماید که فارسنا ایا 
روحنا فتمثل لها بشرا سویا تا آخر که قال اعا انا رسول ربک. 

(۱) کامه را کرم خورده » شاید «بهم » باشد . 
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- .س ۱5 . آشاره بفیر حنابله است که حنابله میگوبند خدای جسم 
است وبر عرش نشسته است » سبحانه ما بقولون . 

ص ۰ ۷ ۱.س ۲. بجپت آنکه ظهور افعال نفوس از عوٌ و تولید وهچنین حس و 
حرکت مر حواس را پیداست که عقل بسبب حواس بوجود نقس 
استدلال میکند پس حواس مر عقل را بر وجود او دلیل باشد 

7 .یس ۱۷. یعنی بدان صورت است و بسبب بافتن از غبر انفعال اوظاهی 
است بکلیّت خویش 

ص ۲ ۷ ۰۱.س ٩‏ .مراد از ذات درشعا الات سس اند چون باصره وساهعه و 
غبرآن لیکن چون این آلات از قّنهای ذات ما اند پس منفعل ذات 
ما باشد باعتبار آلات . 

ص ۱۷۳.س ۲.و فعل عررض در عرض باشد " چون فعل گرعی هي‌گاه غالب 
باشد بر سردی‌سردی را ناقص کند با باطل نه آنکه جم را ناقص 
و باطل کند آگرچه پنظر استقصا نفس نیز که در جبم ار کند 
اس وی 
کندنه‌جم رامگ رگویند که کیت جسم که افزون شود جم است 
که افزون شده استزیرا که جسم است مگر جوهی با کر بهمه حال 
ول تا رفن کف رنه وه 

. س ۰۱۹ یعنی طبیعی و مصتّف فعل طنیعی راقسری هیگوید. باین 
معنی که فاعل اوّل مرآن را باين فعل آفریده است که ازآن او را 
گذشان نیست و باین معنی قبری است 

ص ۵ ۱۷.س ۰۱۸ زیرا که تقدیر مقذر حقبقی هر کدام را آراسته کاری‌کرده 
چنانکه جوهی منفعل را اراستهٌ پذبرفتن وانفعال عوده و خواستی 
دربن انفعال ندارد جوهر فاعل را آراستهٌ فعل و خواست کرده که 


# حوائی # ۰ ۵6 


در حقیقت این جوهر باین ام تحبور است؛ پس هردو جوهی تاقص 
باشند نظر بر اینکه هریک از کار دیگر عاجزاند چنانجه از جوهر 
فاعل انفعال نباید از جوهر منفعل قعل تتواند آهد و هر ‌دو ندو طرف 
تقدر ایستاده اند , 

.س.۲. یعنی جوهی فاعل که بسیط است بالفعل عدد برتن ندفتد بعنی 
آن را پاره‌ها واجزا نست چنانجه جوهی منفعلکه بالفعل اجزادارد 
ی فان آوزا باره ک وه آنکه اعرا قرو نز اسع ها و 
لایتجزی لازم آید" پس تکتر فاعل بطریق دیگر است و تکثر منفعل 
نطریق دیگر که در اون عدد بالفعل نست و در اف عدد الفعل 
متوان کرد. 

س ٩‏ ۱۷.س ۸. بعتی چون در دانهٌ اوّل قوّت فینهایت است‌و تواندکه مایت 

پدیدآوردپس آگر این مایت عددی باشد یس نی مایت اوّل ینهایت 
باشد جپت آنکه هر چه عددی باشد بمنی عدد آن را احصا کند ف 
مایت نباشد, پس پدید آوردن دانة اول قوّهایی مات را درداها 
هس چند بحسب ظاهی یهایتهای آخر بی‌هایت ر است باين معنی 
که‌از قوّت دانهٌ او ل که یک دانه است قومهای بسبار در دانهای منکتر 
بداید آرنده است ۰ بس درهر دانه از دامهای متکتر همان فوت دانه 
اوّل که ف پات است هست ,یس این دمایتها بشتر آزان ی 
مهایت اوّل است پس کم و زباد در ی‌مانتپا مهم رسید ه دم و زناد 
در فی مایت خلف است جواب می‌گوبد که ی نهایت از نی مایت 
پیشتر نباشد که هی‌دو ی‌نهایت اند واین راست است. 

سس ۷ ۱۷.س ۰6 یعتی ترکیب بدلی‌اوکه از مصنوع صائع عااست عامتر مصنوعی 
باشد زیرأکه مصنوعی دیگر از فعل خود منفعل نشود چنانکه ان 


# حوائی »» 


مصنوع میشود و باعتبار جوهر فاعل خود که از جومن‌عام است 
مامتر صانعی باشد نسبت بصانمهای دیگر ‏ 


س ۷ یعنی چنانجه حکم صافع عا بر کل این جسم رونده است حکم 


ان صانع جزوی‌که انسان است بر دعضی از اجزای آن کل بر رونده 


است , 


.س ۸ . فد قدر وجزئنت است نه قبد صنع یعنی‌سنم او بر لعضی ازان 


کل رو نده ات نه آنکه صنع او از صائع کل بر رونده ااست بان معنی 


که زیاد از است . 


ص‌ ۷۸ .س ۰٩‏ یی بحکم مشار کت در صنم واجب است که مردم جزو صالع 


عال باشد زرا که چنانجه گذش تکه دم ار کل است با جزو ار 
نست جپت آنکه از ار صنع نياید پس جزو باشد مس صانع عال را 
زد جزو باشد مبدع حقّ را که در ابداع شرکت ندارد . 


.س ۱۹ چون قوّل که در دانهٌ کندم است از اجزاء قس دی است 


ص ۹٩‏ ۱۷.س ۰۱۰ یعنی شرف نبالی بر نبالی باعتبار قّت (*) اینهاست مر آدم 


و اسپ‌را که فقوت (*) غذای سردم است فکر وعبز را قوّت (*) که 
غذای اسپ است تزتکی و برداشان () باشد پس شرف گندم را 
پایه برتر (*) جو و آکر بفرض جورا آدم خرد وگندم (*) جو 


ص‌‌ ۰ ۸ ۱. س ۸. زیراً که حرکت هست ونست شدن حالت جسم است و فعلی است 


که بذات خود (*) بخلاف افعال دیگر پی حرکت (*) 


)( افتاده . 


حوانی 6 0 


معجز تاعردم رسید است * پس سردم را نیز طاعت فاعلی که فوق اوست 
و آن نفی کی است لازم باشد . 
.س 6 ۱. یعنی فعل نبات اندر بدن حیوان زایل شود * آگر بجای لفظ 
بشود می‌گفت که فعل نبات ترقی کند بهتر می‌بود بجپت آنکه حبوان 
را فعل تبات ۵ هست . 
ص ۱۸٩‏ س 4. یعنی چون مقصود گونده را ندانستند مجز اقرار ک‌دند . 
رس ۱۰ یمنی علّت با معلول زو و جفق باشد وهي جفت شده را 
جفت کننده بابد 
ص ۱۸۹.س ۱۱ یعنی وجود ازصانم گرفته است . 
7 .س ۱۳ یعنی قوای بدنی مثل دیدن‌وشنیدنو امثال اين اندر جسد 
ما که فراز آورند این نفس جزوی ماست. 
ص ۱٩۲‏ س ۰۱ یی حکمت که شرف فعل است. 
- .س ۱۸ تفس افسافی بار عقل است باینکه نضی اسای نیز کام‌کننده 
مو جودات‌عام است . 
ص ۱٩۳‏ س ۰۱۱ وآن‌سه چبز نفی است و بدن وحکمت. و جود بدن حش 
ظاهر است و وجود نفس فعل اندر جسد و عای فعل بحکمت پس 
حکمت آخرین چیز باشد از عای فعل شربفترین چیز این عا| و 
حکمت از عقل است پس عقل علّت عام باشد . 
ص‌ ۰.س ۰۱۸ یمنی واجب است‌که هر که جوینده چیزی بود آن چیز یش 
از جونده بوده باشد چنانکه قرّت جاذبه که غذا را جوبدغذا پیش 
از قَّت جاذبه است و این اس ظاهي است . 
ص ۱۹ ۲.س ۵ ۱. بعنی یک معنی آزین دو معنی که حاجتمندی حنی وعقل 
اس و حاجتمندی که حنی است در جم است خاصه در زمین 


۰ حوائی 56 

ص ۲۲۰ . سس ۱۸.یعنی چنانکه لا اله الله و حشد رسول‌الته ازان دو ایهُ اول 
ثات است ازین دو یه دیگرنیزثابت است » پس این هم برآن فسق اشت . 

ص ۰۲۲۲ س ۲ یمنی روا نباشد که جز بقهر یک حکیم باشد و روا نباشد که 
فراز آرنده‌یک نباشد جزاین جهارگانه و یک ازین چپارکانه نباشد 

- .س ۱۸ یعنی آرزومندی دانستن که فی‌احقيقة گرسنگی است . 
.س ۱۹ یمن گرسنه شدن لازم داردکه در طلب غذا شوندتا آن‌را 
ببابند و رفع حاجتمندی عایند . 

سس ۲۲ . س ۰.۱۸ یعنی خاک که باب همی آمیخت و درخت شد از شاخ 
در خت بسبب سائیدن بام آتش پدید شود و باز (۱) نبات آتش را 
بسبب افروختن بان )۳( عرکز خود رساند . 

سس ۲۲۹ . س ۱۸. پس بهشت جای لت است ی رخ و دوزخ حل رج 
است نی لذّت پس قول محد زکریا باطل باشد که لت بعد از رم 
۳ الا پس از رم در 
دنیا پس لذّت بعد از رم باشد کوئم بنارین لازم است که بعد 
از رح دوزخ لدْت حاصل شود و لت حاصل عی شود زیرا که 
محخفف قاتا ید دلالت برین دارد . 

ص ۲۳۰ . س ۰.٩‏ نی لفس حدم " و حاصل این کلام ات که چون 
لفس مر‌دم یایند لذت ور است و قوت دین و ضعف شیطات 
در وجود ,پشت و دوزخ است دس بهشت که مکان لذات ی هایت 
است و دوزخ که جای رم ی مایت است بای که برای حدم 
وأجب باشد . 


(۱) - (۲) ۰ در اصل این دو کلمه ِ, باز > و « نان » بود . معی درست معلوم عی شد 
لهذا چنایچه در مقن است اصلاح شد ومعی نقر سا مناسب است ۰ 


۶ حوانی ۹6 ۰ 6 


س ۱. چون علت غافی اخلاق رسدن شواب و عقاب است که 
کنایه از بهشت و دوزخ است پس اخلاق معلول. باشد و بهشت 
و دوزخ علت . 
ص ۲۳۱ . س ۱۷ . بعنی از طبیعت برون شدن با تطسعت باز آمدن . 
س ۱۸. یعنی حالی که متوسط است بعد از بیرون شدن از طبیعت 
و قبل از باز گنان بطبیعت زیرآکه بازکنتن بطبیعت مدّی میخواهد 
ون مدذت حال متوسط است . 
ص‌ ۶ . س ۸. نی چنامجه لذّت مایت ظهور داشت سب یک دفعه 
واقم شدن درد گرستگی را بان قربنه ظهور ببود بسبب اندک 
اندک واقع گشتن . 
ص‌ ۵ ری کهاصان لدت ,و رات کر خه سر نتب ۳ 
را که میگوید که لذّت آلست که م‌دم از حال طسعی مجزی که 
ازو (*) شادمان شود رس و ات از راغ است که (** باز وشای ۸5 
از حال طبیعی گشته باشد" آکنون تفخص از حال (*) مراد ازن 
حال حالت صحَت است که افعال بآن سلیم باشد (*) کرسنگی و تشنگی 
که ری و سراف رسد لذت بابد () عرتبه زسنده باشد که منجی 
,گر شود و حالت(*) لعب و مشقّت وراه رفتن سفر نز هن 
حالت است یعنی(* نیست که از حال طبیعی بعرض رسیده باشد که 
سب ازاله رم ۳ رافته باشد و اگ لذت راحت مد از صض 
است تشنگی وکرسنگی(۳" که باقرار رسیدانبز صرض است و از طعام 
وشراب لذّت (*)می یابد پس فرق نیست . 
3:۳ یک هچنن مجت وجود نف است و دبگری بجهت 
مرأتب_نفس . 
(+) افاده . 


۰۹ 


ص 6 ۲ 


ص > ۵ ۲ 


ص ۵ ۵ ۲ . 


حوانی 86 


و متعا ازین عبارت آنست که آب که میل او سوی‌م کر 
است سر بر روی خاک افتاده . 

. س ۰۱۹ مشهور این است که دهری که بقدم‌عال قابل است عاغرا 
معلول علّتی عیداند ویر قلی که علت عام را جودی باری میداند 
چگونه دهری اشد . 

س ٩‏ . براهیةٌ هند چنین میگویند که و جود عام از ,رها است 
وعر برهما صد سال است که چهارجگی که دارند که هزاران هزار 
سال میشود مأخون از مر بر هما است یعنی عمر برهما بسیار دراز 
است اما منتهی مدشود بعد از انتهای عحراو عام عی ماند بعنی برهمیا 
بخواب ی ماند همانقدر که بیدار بود وعام خراب میشود و پس از 


7 خواب باز بیدار می‌گردد و عا را باردیگر ایجاد می‌عابد و چندین 


ص ۲ ۵ ۲ . 


. ۲ ۵ ٩ ص‎ 


دارچنان ی شده . 

س ۲۱ . افلاک را تاریک گفتن نظر بح است که کنودرنگ 
می‌عابد و حس بصر از آن عبگذرد و الا افلااک شفاف اند . 

س ۲. قدم پش این فیلسوف ذالی باشد و زمانی و قدیم ذاثی که 
مسبوق لغیر نباشد بفیر از راجب الوجود نیست و این فیلسوف 
عا| را این چنن قدم عبداند وعام را قدیم زمای میداند پس قدم 
بودن عامٌ این دعوی نباشد که عام از عدم بوجود نبامده باشد . 
س ۱۲ . پشی و پسی که بنظر عقل اعتباری دارد و ام‌یست که 
ثبوت و محق‌را در آن‌راه نست من تقدم وتار علت ومعلول است. 
وسوای این تقدم وتاشر مثل تقدّم و تاخر زمای که مثل لقتّم 
موسی بر عبسی علیهم التلام باشد حض اعتباری (۱) ندست چه هرگاه 


(۱) یک کلمه را از اینجا کرم خورده حقیقت معلوم نشد . 


ص ۷۰ .۰ 


۰۷  یئاوح‎ ۶ 


زمان آزمیان بر خيزد موسی‌را بر عسی هیچ تقدم ی ماند و همچنن 
است تقدمها و تأخرهای دیگر * و اين تفتم عّت بر معلول آکر چه 
در وم زماف متوهم میشود اما حض توم هیچ قبلیّت و بعدئت 
زمای ندارد وعذر ان را حکی ارسطاطالیی در کتاب ائولوجیا 
خواسته است » و بعد از آن در دفم‌اين تومم گفته که باید نظر عافل 
در تقدم علت بر معلول نظر برفاعل باشد آگر فاعل زمانی نباشد 
فعل و معلول اونبر زمای نست و آگر فاعل زمافی باشد فعل 
معلول ار مسبوق مان است و بشی ویی اعتباری دارد و الا در 
فاعل بغبر زمالی لفظ یس و پش از جهت عود عبارت است وسوای 
اوثّت علت و آخرنت معلول چرزی درمبان ندست . 

س ۲۲ . خواه تحاصتت موجود کرده باشد و خواه بارادت لازم می‌آند 
که موجود کننده بش از موحودشده باشد بتقدم ذای آگر بارادت 
موجود کردن حذور ندارد بحخاصنت موجود کردن نز چنان است 
وحال آنکه صفات ای یش ان فىلسوف خواه خاصتت گویند 
خواء ارادت ععن ذات است صفتی و موصوقی از هم متاز نتمبز عقل ندست. 
ی ۱ . چگونه ابر تواند بود که علّت مسبوق بغر نست و معلول 
هتتوقا نات انس قی عا‌ضانی علول است ۶ معلول (*) علّت 
م خر وعلت (* و معلول بعلت (* . 

سي ۸ . این آخر آخری نست که بعد از آن دیگری نباشد چنانچه 
در سلسله غبر متناهی هر دو احاد سلسله را که ملاحظه کرده شود 
دی اول اعتت ودیگری آنخر و این اول و آخر قدحی در عبر متناهی 
بودن این ساسله نمیکند , آگر آخری باشد بعد از نب دفعی دیگر 
نباشد این محدود لاز م می‌اید . 


)+ افاده . 


۵6 ۰ ۸ 


ص ۱۱ ۲ . 


ص ۷۱۲ ۲ . 


ص ۱۳ ۲ . 


ص ۲۹ 


ص ۱۷ ۲ . 


ص ۲۸ ۲ 


حوائی 6 


س ٩‏ . بعنی گفته اند که‌شریفترین عأتها علت غلفی است ت که فاعلی 
فاعل از اس و بودن علّت عای در عقل مقدم و در وجود موّخر 
یز موید این است 
س ۱۹ . این مقدمه که آنجه در حدّ امکان باشد و باز دارنده 
نباشد ناچار بفعل آرد منوع است و سند اینکه شابد هک اورا فاعل 
فعل نبارد و آن خودنی فاعل بفعل تتواند آمد" ودلیی که بر این 
مطلب ایراد موده که آگر بفعل نياید نام امکان آزو بیفتد نیز نا عام 
است زیرا که امکانتت. با اوست وهرگز آزان جدانشود خواه بفعل 
آید و خواه تباید . 

س ۵ . بعنی خواه مصنوع طبعی باشد چون نبات و خواه صناعی 

چون آنگشتزی که علت عاعی در آخر بیدا است . 

-س ۰٩‏ یعنی نبات از روح ای جالی و آرایش پذیرفته است که 
در آمهات تست . 

س ۱۳ . از فضابل انسان که عاقل و مر است 

س ۱4 . بعنی‌چنانکه خون و آب بنتی که در حیوان عْرلةٌ نبات 
و حیوان است ۱ بانسان ماعی حیوان نبود و عاعی حیوان بنطفه 
او بود همچنان عای عا به تبات و حبوان نباشد بلکه ۳ 
بانسان باشد که فتابل او بش از فضابل نبات و حیوان است 
س ۲ . بعنی قبام اين صنم بوجود انسان است که آمو کار او 
خداست حل دکره. 

۳ . آگر کی گوید بسیار ات ری 

ست که پیش ازین ظاهر نبود است این حکم چگونه راست 


۱ کلمه از بنجا کرد خورده حقیقت معلوم نشد .۰ 


ص ۶ ۷ ۲ . 


سس 6۵ ۲۷ 


#حوائی 6 ۰ 6 


باشد گوئیم که بعض چیزها که بر بمض م‌دم بعض االم ظاهر شده 
است آن نبست که بعض سردم اقالم دیگر آن‌را ندانسته اند بلکه بر 
آنها ظاهر (۱) مایتش تردم اقالم دیگر بعد از مدق رسیده پس 
چیزی نبوده که بر مردم ظاهی نشده اشتک 7 

س ۱۲ . ازین دلبل لازم آید که تا حال نفی عام نشده باشد مثل 
نفوس انیا و اولیا و الا عام که بائست 7 خبزد " چون عا! بر ماسته 
است لازم آبد که نفس تا حال تام نشده است و هر‌گاه مثل نفس 
تحمد صلع عام نشده باشد پس تفس که خواهد بود که عام شود واگ 
نفس کلی عراد باشد و او خود باعتقاد مصنْف موجد عام جسمی 
است . و حاصل عبارت آینده آنست که این دو ام سکه یکی باعتقاد 
ماست که عام شونده باید که بای خود برسد و پس از تام شدن 
او عم بر خیزد و دیگری باعتقادخصم ماکه آگر عام بر خبزد پذبرندء 
زجت باشد و زحت نباشد , آنجه اعتقاد ماست مهتر است زرا که 
از قدرت خدا جایزنست که عام شوندة بیافریند که هرک بماعی 
نرسد و اعتقاد خصم چبزی نست زیرا که‌سبری شدن زحمت را لازم 


ندارد بل زیادی زت است که عام شونده بماعی ترسد . 


.س ۸ . لعنی سک قدیم که خدایتعالی است قابل‌اند و زمان و مکان 


و غره را همه حادث میدانند وگروهی دیگر زمان و مکان‌را قدم 
مىدانند و ات وه غر دهر به آند چه ده به قابل لصانع عاغ ندست 
و اینها آگرچه قدما ثابت کنند اما قابل بصانع عال اند . 

س ۱۸ . اعتقاد مقران حدث عام که غبر موحدان اند از سوال 


دهر بان که اثبات مو حدی و ان نکنند باین طریق رستند که 


۱۱) کلمة از نجا کر« خررده حقیقت معلوم نشد . 


0۱۰ #حوائی 8 


باين چهار قدیم قابل شدند و بودش عام را دفعات بشهایت قرار 
دادند و سخافت این مذهب ظاهی است . 

ص ۲۷۸ . س ۱۵ . یمن از شان اوست که فعل کند اما بالفعل فعل عیکند 
و قسم دوم از فعل آست که بالفعل فاعل باشد . 

سس ۲۸۲ . س ۰.۱۰ نی بر وضمی است که هست » آگر کی گوید که چرایر 
وضعی دیگر نکرد بهر وضع ی که سابل کوبد سوّال متوجه است . 
.۰ فظر بحکمت حکيم قادر است که بر وضعی بهتر آژین 
مکن (*) قادر حکيم بآن وضع میگرد و چون نکرده است دانیم که 
و دیگرمکن نبود . 

ص ۲۸۳ .س ۲۰ . حاصل ابست که تا فلان زمان که غایت است از فلاتفت 
زمان را که ابتدای زمان است لازم دارد وچون قدیم‌را ابتدای 
زمان نست تا فلان زمان که آفرید چرا آفررددسو ال ی معنی و حال 
باشد این جواب شا است . 

ص ۲۸6 . س 6 . یعنی لضرورت دهی‌را هنگای نبود. 

ص ۲۸۷ . س ۱5 . مناسبت پوشیده منفعل بودن جسم است آندر تفس 
و فاعل بودن جم است اندر نفی یس چنانکه لفس فاعل است جسم 
نبز فاعل است و چنانکه جم منفعل است تفس نبر منفعل است و 
اشت مناست بوشده . 

ص ۲۸۸ . س ۱. انفعال نفی را از فوای ظاهی او دلبل فاعل بودن 
جسم کردن و بر مثال گشتن مصنوع از صانع محال قناعت کردن‌فایده 
عیکندبل فاعل و منفعل نفس است باعتبار این وهیج عناقصتی ندارد. 

> س ۸. محالفت پوشیده معدن صورت بودن نفس است بذات وف 

صورت بودن هیولی است بذات و از نشی قبول صورت کردن. 

(+) افتاده . 


*#حوانی # ۱۱ 


7 ۰ ۰۱۰ نی محسوس مصور که الوان و طعوم وغبره است دلالت میکند 
بر صورت لفس جزی و بر چبزهای بوشده و بر هستی فیس مطلق 
که تکار ندء صور اوست . 

ی ۱۹ . یعتی انتزاع کند و جداعاید. مىتواندبودکه لفظ برآهنجد 
ور 5 از آهنگ و جداکدن باشد و مختصمر کرده بر آهنجد گفته اند. 

ص ۲۸۹ .س ۲ .و قمم دیگر طبیعی و بیان نکردن این قسم را درینجا با آنکه 
ظاهی است سبب بیان اجسام نفساندست تا پیوسنگی نفس را بتجسم 
بیان عاید . 

ص ۲۹۰ . س ۲۰ . علّت زایش نکاهداشت‌نوع است تا مشایی بصانم خویش 
پیدأکند از وجود و ثبوت و فنا بذیرفت . 

ص ۲۹۱ . س ۱۵ . چرا نتواندبود که تأّثر اجرام علوی بجهت حصول مزاحی 
باشد که سبب فیضان نفس تباقی و حبوانست وفضان تفس نباف و 
حبوای از عنابت ای بواسطهٌ نفس کلی باشد چنانکه تفس ناطقه از 
آن فیض است مگر آنصحه از لفط روح بای و حیوای 9 
طبّی خواهد که بخار لطبف است و بان معنی تفاوف میان روح 
حبوای که در خاست است و روح حیوالفی که در بدن‌مردم است 
نست و اینکه در آخر اين مبحث دلیل آنگبخته که روح ناطقه 
فاف ندست و روح بای و حبوای فانست لازم ندارد که موّثر 
مختلف باشد چه روح حیواف یعنی تفس حیوافی بل نقس نبا تبز 
فای نستند بلکه اثر افعال عی‌ماند چنامجه این معنی در ائولوجا 
صریثم است وعبدرت اشست « و اما تفس سابر الیوان قاسملک 
منها شوک بش ها صارت من اجساه اّباع غر اما لاعوت و 
«فنی اضطرااً و کذلک انفس السات کلها حبّة فان الانفس کلها 


6۵۱۲ 


ص ۲ ۲۹ . 


حوانی 6 


حیة انبعشت من بدو واحد الا ان لکل واحد منها حيوة تلیق به 
و تلاعه و کلها جواهر یست باجرام ولا تقبل التجزبة » . 

س ۱۹ ۰ یعتی طهور و جود او نه و حود او و الا دور لازم آید 
زبراکه وجود این سه معتی از آن چیز بوشیده است و آکر وجود 
و ثبات آن پوشیده ازن سه معنی باشد دور است . 

س ۱۲ . یمنی حکم صانم فابدء را که مقرّر کرده باشد از برای 
مکی که اجزای او بانفراد باشند بر یکدیگر سم کنند دریرن 
ترکنب بیکدیگر سم نکنند بجهت آنکه اثر عدالت که حالت مزاحی 
است بر ایشان رسیده از عدل تست که این فایده را جز بدین 
کب رساند . 


ص ۳۱۰. س ۱6 . یمنی پدید آمدن نفوس جزی از نف کی بقوآی که 


ص ۱ ۱ ۳ . 


حق است ازین قسم امجاد بذات یاک است زیرا که صنعت حق 
ابداع اشت اه جبزی را از چری پیداکردن و اینجا نفوس جزنی 
از نفی کی پدید آمد است . 

س ۱۷ . یمنی لطفهٌ هی حیوای محسب قوّت مان حبوان است . 
س ۷ . یمنی نبات اوّل و حیوان اول با زوح خود بابداع است 
وراد ازین ابداع نه ابداع مصطلح است بعیی بدا کردن ف ماده 
و مدت که موالید ی ماده و مّت نست بل معنی ابداع درب 
مکلن ان انس که اهر تقات ارل از انش بش اران برد 
است بلکه بقدرت و ارادت ای بوده است . 

س ۱۹ . یعنی عقل آثبات ابداع که میکند از اضطرار است که 
ی ابداع سلسلة موجودات منتظم نتواند بود اما از چگونگی 


ابداع عاجز است , 


*# حوائی * ۱۳ 


س ۳۱۷ . س :۱. حاصل هعتی این است که ع ن گروه که متکر بیغمی 
بودند سب از آنکه متابعان خودرا عتالعت اقوال خود اعر عودند 
و این نوعی است از پیغمبری خود را دروغین کردند از انکار پیغمبران 
و ماگ خویش عت‌بعان مشیدند . 

مس ۳۱۸ س ۱۳ . قول ارسطاطالس در نان ائولوجا حخلاف اشت 
یعنی قایل بتناسخ نیست چنامجه میگوید " فاما نفی الانسان فانها 
ذات اجزاء ثلثة نباتية و حیوانیه و لطقية و هی مفارقة للبدن عند 
انتقاصه و تحلیله غير ان النفس النقیّه الطاهرء الی ۸ تتدنس و + 
تشخ باوساخ البدن اذا فارقت عا| اخش سترجم ای ملک اجواهی 
سریعا و ۸ تلیث و اما الق قد اتصلت بالیدن خضعت له و صارت 
کامها ندنبه تست آنع‌انها لذات البدن و شهو اته فاها اذا فارقت البدن 
تصل ای عانها الا بتعب شدید حق ینقی کل و سخ و دنس علق 
ی ای ور 
غبر ان هلک و تیید. 

صس ۰ ۳۲ .سس ۳.بعنی هر چند حدرث نفس جزلی انسالی با حدوث بدن است 
اما ایجاد ایشان جدا جداست و زمای در میان ندست . 

ص ۳۲۵. س ۳. نی وجود نفی که بالقوت است و آن پذیرفتن علم و 
حکمت است م او را در محل نه هست است وق که بکیال خود 
رسد هست شود یعنی بالفعل موجود شود بعد از آنکه بالقوت 
و 

صس ۳۲ .س ۱ . حاصل جواب آنست که شرف پذیری نفس بوساطت بدن 
است نه اشکه بدن این شرف را تفس دهد تا میتر از نفس باشد 
چنانکه رگ صورت آنکشری را بوساطت خایسک و سندان بآن 


ص ۷ ۲ ۳ . 


# حوانی 56 

سم پاره دهد تا قیمت سیم پاره بیفزاید و این صورت از زرگر باو 
رسده هس چند بوساطت آلات است نه آنکه آلات صورت باف 
سم را دادند . 

س ۱۸ . این قول یعتی نفس از نفس پدید آبد آگر مخالف آن قول 
است که قبل ازین گذشته که نفس که بکال رسد همدشه عاند که 
ی ی کب مه 
چنین توان کرد که باز گشتن نفس بنفس جز نفس چیزی نیست پس 
جیزی غیر باز نگرده " آگر کسی گوید که موالید که اجسام اند و 


بطبایع باز گردند طبایع نیز چز اجسام نیستند پس موالید نیز بفیر 


ص ۳۳۱ 


جم باز نگردد گوئم موالید که اجسام اند از اجزای طبایم اند و 
اجزا که بکل باز رود باعتبار کل و جز غر یک دیگر اند و فس 
جزق از اجزای نف س کی نبست تاکل و جزء غبر یکدیگر باشند. 
.س ۸ . ظاهمن این است که ماد از پیوستن جانها همان بدمها در 
دار آخرت باشد جه مراد در همین دار دنا باشد چنامجه در 
آخر این مبحث گوید آنگاه آن مذهب تناسخ باشد» این سخر 
باین مقدمه متفرع نشود . 


.س ۱۳ .علت پوسان نفس بسدن در دار دنبا جهت بهتریست لبکن 


و آن امس داعی باشد و جدا شدن در این سرای دللل جدا شدن 
فز آن‌ رای نود تاش 


.س ۱۸ . و حاصل این وجه دوم آلست که بدن تدریجی و زمانف 


است و آ چه زمانی باشد ابدی عتواند بود نظر بدلیل که گفته که 
آگر زمافی ابدی باشد جایز باشد که غبر زمانی ابدی نباشد و این 


# حوانی 5 9۱ 


حال است » پس در سرای دیگر نفی ی بدن باشد و این وجه نز 


نا عام است زیرا که بدن این عام تدریجی است و این ظاهی است 
و اا بدلی که در آن ممرای نس باو پیوندد مدرم موحود شود 
بلکه دفعةً موجود شود پس بدن این عا مثل نفس جز باشد که 
بیک دفعه پبدن فایض شود و بیمین ممنی مستّف نقس را زمانف 
میداند و میگوید ابدیست هی گاه چنین باشد پس بدن نیز ابدی 
میتواند بود و پیوستن نفس این بدن ابدی منافات ندارد و آگر 
گوید که بدفی که درین سبرای است تدریجی است و بدن آن سبرای 
دفعی پس چگونه این بدن عين آن بدن باشد کوثیم این سخن دروغ 
است اما محتقان میگویند که این بدن عبن آن بدن نیست بلکه مثل 
است پس حشم با بدن باشد . 
دس ۲۱ . این نیز حشبر اجسادرا لازم نست که هي دو جوهر یی 
شوند تا محالی که فرض کرده لازم آبد و این ظاهر است . 
ص۳۰ .س ۱٩‏ . یعنی هر گاه با مهایتها بجمع شدن ی مایت اید روا بود 
که با نهابت ببرآگنده شدن با تهایت نیاید " چون این حال است یس 
جع شدن با نهایتها که بینهایت آید محال باشد زیراکه تفاولی که از 
بانهابتها نی نهایت آبد نیست الا جع آمدن هر یک از با تهابتها چنانکه 
تفاول نستکه با نهایت با نهایت باشد الا براگنده شدن و جدا کشتن . 
ص ۳٩‏ .س ۰ ٩‏ . یعنی آکر صانم بیمیانشجی مصنوعی تواند کردن و او مبدعات 
را میانجی کند حکیم نیست و دانندء که این چنین داند نیز نه حکم 
است و صانعی که بیمیانجی نتواند کردن نیز آکر کسی او را عبدع 
داند دانندء خاطی و جاهل است . 
.س ۱۷ . آکر حد علم تعّل باشد این دلیل جاری نبست با اینکه 
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اطلاق صورت در معقول و حسوس شایانست چنانجه صورت عقل 
و صورت نفس میگویند. 

ص ۳۳4۷ .س ۰۳ یعنی مصوّر باز پسین مصور چیزی دیگر نبست و الا مصور 
آخرین نباشد . 

ص ۳۵۹۱ . س ۱۸. هر گاه حرکت صورت جوهری تفس باشد پس چگونه 
زاست امد که اکر حرکت پذیر نباشد. خرکت نباشد که حرکت 
عرض است که بر دارنده آن جبم است مکر آنکه گوئیم که ظهور 
حرکت که ار نفس است ندست الا در ج مکه از اثر مور دانسته 
میشود و اين ار عرضی است در جم . 

ص ۳۵۵ .س ۱ . حاصل آلست که و اجب الوجودرا دو اعتبار است یی 
آنکه از حتز امکان الوجود آمده باشد » اینجنین واجب الوجود 
عحل امتناع رسد و دیگر آنکه از حتز امکان الوجود نامده باشد 
و اجه چنین باشد روا ندست که تنم آلوجود شود چنانکه حکم 
باشد از و بیفتاد است حکم بود نیز آزو بیفتد . 

ص ۳۹۵ .س ٩‏ . این مقدمه مشعر بر آلست که هس چیز که از حالی محالی 
کردد خواء تدرجاً و خواه دفعةً بیحرکت عبشود و حرکت اس 
کشیدگی است که زمان را لازم دارد و الا پذیرفتن ماه صوری 
از صور را دفعی است نه تدریجی و اجه دفعة حاصل شود زمان 
مخواهد تا تقدم هبومی بر صورت تقدم زمانی باشد . 

ص ۳۷۱.س ۱۰ . این مثال مقدمةٌ اول است مکرر شده بسبب مثال . 

ص ۲ ۳۷ .س ۱ . یعنی میباید که آب بشيشه فرو شود چه میل آب سوی 
رک ان وس ارات عفن ا اوه ی ان مان شته نحل 
آنکه آب بششه فرو نشود. 


# حوائی 6 ۰۷۲ 


سب .س ۳. یمنی بودن هوا در زیر آب بخللاف وضع ارکانست . 

سب .س ۱۹ . یعنی یک جم خود چنین باشد که بعکان حتاج نباشد با 
مکان‌را آن جم مثتقل اولل بر آنزد و موجود کند و اين هی 
ق ان ینت 

سس ۲۳۷۳ . س ۲ . یعنی مکان خایی بود که جم بان مکان خالی در آمد و 
این نیز محال است . 

ص 6 ۳۷ . س ۰۲ این مثال ضدانست نه مخالفان که توانند که یک در دیگری 
فرود آید اما مخالفال توانشد چون گرعی که با خشکی تواند ود و 
ممردی نیز با خذیی تواند بود . 

ص ۳۸۸ .س ۱۷ . نیافل اینچنن جم آکر مس خواهد راست اس تکه 
اینچنن جم در حس موجود نتواند بود و نبودن جم در حس 
نبودن جم کلی را لازم ندارد بلکه وجود جم کل در عقل 
است پس نبودن وجود جم مطلقاً ازین دلیل لازم نباید و قطع 
نظر ازبن دلبل استقرا افادء یقن عیکند . 

ص ۲ .س ٩‏ . همجنانکه درین عام مکانی که اجسام است و بدن عکان 
حاجتمند است و نفس لا مکافی و عکان حتاج نست نفس را تعلق 
و پیوستگی با بدن است و اين تعلق و پیوستگی مکافی و لا مکی 
محال نست چرا در دار آخرت ال باشد . 

سس ۲٩‏ . س ۱۹ . این منتقص مشود ننفوی اشخاص که کوت. اورا 
آغازیست و ابدی مگر آنکه نفوس جز را قدیم داند و مقدَمهٌ دیگر 
که آوردن نفس است رای تکلیف و با مقدمات نیز مدخول است . 

سس ۲۸ .سس ۸ . چون درین شأة لطافت و کنافت طعام و شراب را با کثافت 
آن در کنت و کفنت فضول دخلی عام است خصوصاً گاهی که 


۰۸ 


ص ؟ ۶۳۲ 


ص ۵۳ ۶ 


ص * ۰ . 


ص ۶ ۸ ۶ 


 یناوح‎ « 


بقدر ضرور خورده شود چرا در آن نشأة با لطافتی که طعام و 
شراب آن راست در لت و کیفثت فضول اری نباشد و حال 
آنکه درین نعا ابدان اشخاص خر مان اختلاف است » شخصی 
ءژتر ضعینی سیار متأر میشود و دیگری از مور قوی اندی 
احساس ار فنماید ؛ هر گاه چنان باشد استبعاد در اختلاف طعام 
و شراب و فتول آن را محلل و محالی نست و ندارد . 

.س ٩6‏ .یعنی پارة سیم هس چند اتر فاعل را قبول کند لیکن مثل فاعل 
صورتگر نتوانه شد و سردم که از نفس فاعل ار صورتگری را پذیرد 
در نفس خویش مثل فاعل شود یمنی صورتگر کردد . 

.س ۱۱ ۰ یعنی بسبب پیوستن نفس ناطقه مهیکل دم قوای را 
که حیوان بدان عردم شریک است این قوتها قوی تر از آلست که 
در حیوانات دیگر است و بیان قوی بودن این قوتها در مردم خود 
بسان کرده ات مصنش:: 

س ٩‏ . یعنی اینها از دم پثواب رسد زیرا که بنهایت ال و نرق 
خود رسیدند . 

.س ۵ . بمنی چون گفتم که نفس جزفی از نف سکن آید اگر بکو ثم 
که بقدرت خدا از عدم آبد یعنی ابداعست نز روا باشد چه 
مراد از عدم آمدن نه از جبزی آمدن است و چیزی که نه از 
چیزی آبد مبذع است . 


ختصری از اصطلا حاث فاربی که 


در ۹ است 
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